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اميد و كارآفريني 
«اميد و كارآفريني»، اين شعار امروز بخش  خصوصي ايران است. 
صاحبان كسب وكار همچون بســياری از دلسوزان كشور با تمام 
توان در جست وجوی راه حلي برای توسعه اقتصاد ايران هستند و 
همين ميل دروني است كه آنها را همچنان در صحنه كار و تلاش 
نگه داشته اســت. در ميانه دی ماه، اتاق تهران برای دومين سال 
متوالي مراسم اعطای نشان كارآفريني امين الضرب را برگزار كرد 
و طي آن از كارآفرينان كشور تقدير به عمل آورد. هدف پارلمان 
بخش  خصوصي اين اســت كه گفتمان كارآفريني و اميد را در 
جامعه توسعه دهد و اعطای نشان كارآفريني امين الضرب از اين 
جهت صورت مي گيرد كه هم به جامعه، هم دولت و هم صاحبان 
كسب وكار يادآوری كنيم كه بخش  خصوصي ايران با چه سابقه ای 
برآمده و امروز چطور با سختي و مشكلات به كار ادامه مي دهد و همچنان اميد به جامعه تزريق مي كند.  
اما امروز چالش اول كشور نگاه دولت است. متاسفانه دولت ها طي چهار دهه گذشته نگاه خوش بينانه ای 
به بخش  خصوصي نداشته اند. اين در حالي است كه تاريخ صنعت و تجارت ايران اثبات مي كند كه دقيقا 

همين بخش  خصوصي پيشگام توسعه بوده است. 
بازگشــت به يك قرن قبل اين ادعا را اثبات مي كند. دقيقا در روزهايي كه كشــور در تب گراني، 
بي پولي ملي و آشفتگي سياسي مي سوخت، گروهي از تجار، صنعت گران و اهل پيشه به همت حاج 
محمدحســن امين الضرب گلايه نامه ای به حاكميت نوشتند كه در بندی درخشان از اين نامه اشاره 
شــده بود كار را بايد به «اهل فن» سپرد. نامه اين گروه از فعالان اقتصادی جسورانه و البته سرشار از 
دلســوزی برای آينده اين ملك بود. آنها به عنوان كنشگران اصلي اقتصاد در كوچه و بازار مردمي را 
مي ديدند كه در قحطي جان مي دهند و ديوان سالاران  هم بي خبر از ملت به مانع تراشي در مقابل كارها 
مي پرداختند. روحيه ملي اهل اقتصاد به آنها اين جسارت را داد كه دل به دريا بزنند و وارد ميدان عمل 
شوند. اين گروه در سال های قحطي چنان حضور جدی اي در عرصه خدمت رساني به جامعه يافتند كه 
مدتي بعد در نظر مردم و اهل بازار احترامي مثال زدني پيدا كردند.  ۱۳۴ سال قبل به پاس اين خدمات 
و شايستگي ها، حاج محمدحسن  امين الضرب مسئوليت ضرابخانه و ضرب سكه را بر عهده گرفت. پس 
از حاج محمدحسن، فرزند او حاج محمدحسين با همتي مثال زدني و عزمي ملي به صدر نمايندگان 
مجلس اول مشروطه رسيد و از سر خيرخواهي برای بقای اين نهاد برآمده از خواسته عموم ملت به 
عنوان يكي از خيرين تا ماه ها هزينه های اداره مجلس را تقبل كرد. او دل باخته نام ايران و توسعه بود و 
تمام توانش را به كار بست تا مسير پيشرفت كشور هموار شود. براساس چنين نگاهي، امين الضرب در 
تكميل ساختار راه آهن در ايران نقش ايفا كرد و مدتي بعد هم برق را به ايران آورد. اين كارنامه بخش  
خصوصي ايران در يك قرن قبل است. در روزهايي كه دولت های وقت به غير از فساد، هدردادن منابع، 
خلق بوروكراسي های زايد و ديوان سالاری جان فرسا، كار ديگری نمي كردند. بخش خصوصي ايران با 
نگاهي مترقي و در راه تحقق دموكراسي، پارلمان تخصصي صاحبان كسب وكار را پايه گذاشت و در 
شكل گيری مجلس اول مشروطه نقشي بي بديل بازی كرد. بخش خصوصي پويای ايران در دهه های 
بعدی مبتكر صنايع نوين بود و خروجي آن ايجاد هزاران شغل برای جوانان اين سرزمين شد. اينها برگ 
زرين و درخشاني از تاريخ ايران است. اينها تاريخ واقعي شكوه بخش  خصوصي اين سرزمين است كه 

بايد به آنها باليد و در راه نشرش تا سرحد امكان تلاش كرد. 
امروز، با وجود ركود حاكم بر اقتصاد كشــور، كارخانه های بخش  خصوصي همچنان برای هزاران 
جوان ايراني شــغل آفريده اند. دقيقا در روزهايي كه برخي صنايع دولتي با بهره وری پايين و با وجود 
وابستگي به منابع نفتي از پرداخت حقوق كاركنانشان بازمانده اند، بخش خصوصي پويا و پرتلاش ايران 
حقوق هزاران كارگر را مي دهد، ميلياردها تومان برای هزينه بيمه و ماليات به خزانه دولت واريز مي كند 
و ميلياردها دلار ارز صادراتي به كشور وارد مي كند.  امروز كارآفرينان ايراني كه نه با سرمايه های دولتي 
و منابع نفتي، كه با دسترنج تلاششان و با كمترين دارايي و تنها با اتكا به لطف خداوند و سختكوشي 
برخاسته اند، پايه های صنايع بزرگي را گذاشته اند كه مي توان با غرور آنها را به نمايش گذاشت.  اين 
نقطه غرور بخش  خصوصي ايران است كه كارخانه هايي برآمده از دل كار شبانه روزی، تلاش بي وقفه و 

عزمي بي مثال به لطف كارآفريناني مهجور، دلسوز، عاشق اين سرزمين و توسعه خواه تاسيس مي شوند و 
توسعه مي يابند كه حتي گاهي باعث حيرت ناظران و سرمايه گذاران خارجي هم مي شوند. بايد با نهايت 
جسارت بگويم كه بخش  خصوصي ايران هم به تاريخ و هم به امروز خود مي بالد. امروز كارخانه های 
بخش  خصوصي را بايد به نمايشگاهي برای عرضه توانمندی و عزت برآمده از تلاش و خلاقيت تبديل 
كرد. اين كارخانه ها، اين كالاها و اين كارآفرينان افتخار ملت ايران هستند و چه باک كه نام آنها را در 
هر محفلي و هر نشستي، بارها و بارها تكرار كنيم.  مردم ايران تشنه اميدند. تشنه زندگي شرافتمندانه و 
به دور از فقر و درد. جوانان كشور الگو مي خواهند تا پله به پله رشد كنند و به جای مهاجرت به آن سوی 
مرزها، در همين آب و خاک با افتخار به زندگي ادامه دهند. اين فخر جامعه كارآفرينان ايران اســت 
كه روزی دست فروش يا كارگری بودند كه برای تامين يك قرص نان پولي در اختيار نداشتند و امروز 
هزاران هزار كارگر در كارخانه هايشان نان مي خورند و كالاهايشان مانند سفيران اين سرزمين به سراسر 
جهان صادر مي شوند. اين سند افتخار بخش  خصوصي است كه بگويم در يك استان، كارآفريني كه تا 
سه دهه قبل كارگری مي كرده، جسورانه و بدون سرمايه رانتي يكي از بزرگ ترين كارخانه های توليدی 
كشور را تاسيس كرده است. همه ما بايد با غرور اعلام كنيم كارآفريني كه سه دهه قبل توليدی كوچكي 
در جنوب تهران داشته، امروز يكي از بزرگ ترين كارخانه های صنايع غذايي خاورميانه را اداره مي كند.  
اين سند افتخار يك كارآفرين است كه به همه اين گذشته سرشار از رنج خود ببالد و امروز با غرور فرياد 

بزند كه همان نوجوان دست فروش، اكنون هزينه زندگي ۱۵هزار كارگر را مي دهد. 
جامعه ايراني كه در جســت جوی اميد و زندگي اســت، مي تواند نگاهي به زندگي و زمانه همين 

كارآفريناني بيندازد كه مهجور و گمنام با كسب وكارشان اميد را در جامعه ترويج مي كنند. 
جوانان تحصيل كرده و كوشای ايران امروز بايد بدانند كه مي شود از خاكستر فقر هم ققنوس هايي 
سر برآورند كه جهان را با دستاوردهايشان فتح  كنند.  اميد يعني كارآفريني كه توانسته با تحريم ها بسازد 
و توسعه يابد، اميد يعني كارآفريني كه توانسته كالا خلق كند و برند بيافريند، اميد يعني كارآفريني كه 
بدون رانت و دسترسي به درآمدهای نفتي چرخ كارخانه اش مي چرخد، اميد يعني كارآفريني كه تنها 
با خلق ايده و با استفاده از ابزارهای روز به استارت آپي جهاني تبديل شده است. كارآفريني همان اميد 
است. كارآفرينان ايران سند افتخار اين كشورند. امروز قهرمانان اين سرزمين همين كارآفريناني هستند 
كه اميد را در جامعه زنده نگاه مي دارند. اگر امروز دولت  و حاكميت و تمام دستگاه های فرهنگي ايران 
مي خواهند شور و نشاط را به كشور بازگردانند، بايد باز هم به سمت اين كارآفرينان بروند و آنها را مانند 
اسطوره های عصر معاصر تبليغ كنند. بخش  خصوصي ايران نه به صندلي های مديريتي، نه به پست های 
دوره ای دولتي و نه به درآمدهای نفتي چشمي ندوخته است. حرف ما حرف يك قرن پيش است كه 
كار را بايد به اهلش بسپاريد و عرصه عمل را به صاحبان كسب وكار بسپاريد و از آنها بخواهيد كه در 
فضايي خالي از رانت، در ميداني آماده برای رقابت برابر، خالي از فساد، بدون بوروكراسي های مزاحم و 
شفاف كار كنند و برای اين سرزمين اشتغال و ثروت بيافرينند.  تاريخ بخش  خصوصي گواه صداقت 
و توانمندی ماست. بخش  خصوصي ايران ۱۳۴ سال قبل توانست و حالا هم مي تواند. امروز و با وجود 
تمام ناملايمات و سختي ها، كارنامه بخش  خصوصي ايران روشن است.  اميد و كارآفريني كليد عبور از 
بحران هاست و چشم ما به نظاره رفتارهای دولتي برآمده از رأی آحاد ملت است؛ دولتي كه با شعار بهبود 
فضای كسب وكار، رانت زدايي، تدبير و خرد آمده و چه خردمندی اي بالاتر از اينكه زمينه های ايجاد شغل 
برای جوانان اين كشور فراهم شود.  اتاق بازرگاني تهران در مراسم امين الضرب از كارآفريناني تقدير 
كرد كه  افتخارشان نه دسترسي به منابع مالي بي شمار نفتي و رانتي، كه گذشته ای در فقر ولي با فخر 
بود. نشان امين الضرب به آنها اعطا شد تا بگوييم كه ما همان نسل بخش  خصوصي هستيم كه گام اول 
توسعه ايران را برداشت. لوح امين الضرب به آنها اهدا شد كه اعلام كنيم بخش  خصوصي ايران مي تواند 
كار و اشتغال خلق كند. تنديس امين الضرب به آنها هديه شد تا همگي با غرور اعلام كنيم كارآفرينان 
ايراني از هيچ و بي پولي به اين نقطه از درخشش و اعتلا رسيده اند.  تمنای ما اين است كه جامعه ايران 
صدای رسای كارآفرينان باشند و نه از افتخارات امروزشان، كه از ديروز پررنج و محنتشان برای جوانان 

بگويند تا آنها نيز شور برخاستن بيابند. 
به اميد روزی كه اين سرزمين در غم جوان بيكاری نباشد و كارآفرينان به همان ميزان كه زحمت 

مي كشند، ارج هم پيدا كنند.  
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در ميانه دهــه ۹۰ و در جريان تمام هياهوی فضای 
مجازی و اظهارنظرهای عمومي شهروندان، ديگر خبری 
از اقتصاددانان پيش رو نيست. اقتصادداناني كه يك دهه 
قبل در مقابل تصميمات دولت ها مي ايســتاند، همايش 
ترتيب مي دادند، كتاب مي نوشــتند، ســايت راه اندازی 
مي كردند و در روزنامه های هم سو جدل های انتقادی به 
پا مي كردند، حالا به ساكت ترين نيروهای اجتماعي ايران 
تبديل شده اند. ظهور اين سكوت ناگهاني در دوران ارائه 
لايحه بودجه به مجلس نمايان شد. تقريبا بخش مهمي 
از شــهروندان ايراني در فضای مجازی هرچه توانستند 
برای بودجه افشاگری كردند، جوک ساختند، نقد كردند 
و گاهي هم بــه دولت تاختند. فضا مملو از  ديدگاه های 
متفاوت بود  و البته كه هيچ خبری از اقتصاددانان پيش رو 
نبود. همزمان جريان انتقادی اقتصادی كشور نه در دست 
بخش خصوصي و نه در دست اقتصاددانان و نه حتي در يد 
قدرت دولت هم نيست و اين كاربران شبكه های اجتماعي 
هستند كه با حجم انتقادهای خود راهبردهای دولت  را 
تعيين مي كنند. كاربراني كه برای بيان ديدگاه هايشان از 
جايي خــوراک نمي گيرند و تابع جواجتماعي و انتقادی 

زمانشان هستند. 
اقتصاددانــان ايراني يا دلزده شــده اند، يــا غرق در 
زندگي روزمره خود هستند، يا برخي از آنها به استخدام 
وزارت خانه هــا درآمــده و هميــن حضورشــان مقدمه 
سكوتشان شــده و يا اينكه ايران را به مقصد كشورهای 
ديگر ترک كرده اند تا در دهه ششم و هفتم زندگيشان به 
جای كلنجار رفتن با دولتمردان، زندگي آرام و آبرومندی 
پيدا كنند. شــايد اقتصاددانان با تجربــه دريافته اند كه 
نسخه هايشان هيچ جايي در انديشه های مديران اجرايي 
ندارد. اقتصاددانان جوان مي دانند كه دست و صدايشان 
به مديران ارشــد كشور نمي رســد و اساسا حضورشان 
برای آنها محلي از توجه ندارد، بخش خصوصي كشــور 
هم متوجه شده كه انتقادهای مدام تنها موجب بدنامي 
گوينده مي شود و محصول تمامي اينها خالي شدن فضای 
فكری جامعــه اقتصادی ايران از راهبردهای اساســي و 

غيركليشه ای است. 
نه تنها اقتصاد ايران كه دولت دوازدهم نياز به احيای 
جامعه اقتصادی و علمي كشور دارد. بازهم بايد صفحات 
روزنامه هــا از تحليل های فكر شــده اقتصاددانان منتقد 
پرشود، همچنان روح سركشي بايد در كالبد اقتصاددان 
جوان دميده شــود و هنوز هم نياز است كه اقتصاددانان 
معتبر كشور نه به كارمندان ادارات كه به منتقدان جدی 

و قسم خورده آنها بدل شوند. 

  

رمز زندگي موفق اقتصــادی، اجتماعي و... در كلمه 
كوچك «اميد» خلاصه مي شود، كلمه ای كه اگر به صورت 
واقعي به آن باور داشته باشيد، چرخ زندگي را به گردش 
درمي آورد و اتفاقا حلقه مفقــوده جامعه امروز ايران هم 
همين موضوع است، نبود اميد به آينده و جايگزيني آن با 
نااميدی؛ اين روزها خيلي ها در اطراف ما شبيه شخصيت 
«گلام» در داستان گاليور شده اند: «من مي دونم....» اما در 
اين ميانه ذهنيت های منفي و نبود اميد به آينده كه البته 
بخشي از آن به دليل چالش های اقتصادی، اجتماعي و... 
در كشور بيراه هم نيستند، هستند افرادی كه با تلاش دو 
چندان نشد ها را شد مي كنند؛ كارآفريناني كه در همين 
كشور زندگي مي كنند و با همه چالش هايي كه ما با آن 
رو به رو هستيم دست و پنجه نرم مي كنند ولي خستگي 
برايشــان معني ندارد. در اين شماره از مجله آينده نگر و 
هم زمان با برگزاری مراســم اهــدای جايزه امين الضرب 
از ســوی اتاق تهــران، به روايت زندگي تعــدادی از اين 

كارآفرينان پرداخته ايم.  

صنعت نفت با سابقه ای ۱۱۷ ساله به عنوان بزرگ ترين 
صنعت ايران شناخته مي شود. نرخ رشد اقتصادی ۱۲,۵ 
درصدی در ســال گذشته مديون اين صنعت بزرگ بود. 
بررســي آمارهای بانك مركزی از توليد ناخالص داخلي 
نشــان مي دهد كه بيش از ۲۰ درصــد از توليد ناخالص 
داخلي ايران در بخش نفت رقم خورده اســت. سهم نفت 
در جي دی پي هيچ گاه كمتر از ۱۰ درصد نبوده است. اين 
اعداد نشان دهنده جايگاه ويژه صنعت نفت در اقتصاد ايران 
است. بررسي وضعيت اين صنعت، ميزان توليد ايران، تاريخ 
بازار نفت، ميزان ذخيره انرژی ايران و جزئيات ديگری از 
وضعيت اين صنعت مادر در فصل آينده ما مورد توجه قرار 

گرفته است. 

غذا بديهي ترين دغدغه هر انساني است و آينده 
غذا بايد حتي دغدغه بزرگ تری هم باشــد. در اين 
شــماره گزارشي داريم از پيشرفت های سريعي كه 
در توليد گوشــت با اســتفاده حداقلي از حيوانات 
صورت گرفته و ممكن است موضع گوشت خواران و 

گياه خواران را در آينده به هم نزديك كند. همچنين 
هفت چهره  را معرفــي كرده ايم كه از همين حالا 
رويشــان به عنوان آينده ســازان جهان حساب باز 
شده. يك نيم ويژه نامه هم داريم درباره آينده جنگ 
و پيشرفت های ســريع و ترسناكي كه قدرت های 
بزرگ در ســال های اخير در حوزه هوش مصنوعي 
تسليحاتي داشــته اند. عصر جنگ های بدون سرباز 

زودتر از آنچه كه فكرش را مي كنيد آغاز مي شود. 
 

در يــك روز تلخ و نه چندان تلــخ، وقتي صبح از خواب 
بيدار مي شــويد و در ميان مه صبحگاهي كه هوای پاک را 
به شما نويد نمي دهد، بارها از مناره های ذهنتان نه سخناني 
زيبا كه نااميدی مي خوانيد، «چرا چنين است؟ چرا آلودگي؟ 
چرا ترافيك؟ چرا فســاد؟ چرا بي قانوني؟ چرا خشونت؟» و 
چراهای ديگر، شايد آخرين چيزی كه به ذهنتان برسد تأثير 
همين چراها بر رابطه دولت- شهروند باشد. از گذشته تا به 
امروز، تاريخ پنجره ای به گذشته است، آمار وضعيت حال را 
تفسير مي كند و تحليل گران هردو وضعيت را تحليل و تبيين. 
هرسه در پي يك هدف هستند؛ ديروز، امروز و فردای خود را 
بشناسيد تا راهي درست انتخاب كنيد. برای گفتن از ديروز 
تاريخ ايران بايد تاريخ را خواند و برای شــناخت امروز تاريخ، 
آمار و علم شناخت جامعه؛ هرسه به ريزه كاری های موجود 
در جامعه اشــاره دارند و آنها را را مورد توجه قرار مي دهند. 
در تاريخ ايران گذشــته دولت- ملت سازی با استبداد همراه 
بوده است كه در اين پرونده محمدعلي همايون  كاتوزيان آن 
را به بحث نشسته است. عباس عبدی از وضعيت امروز رابطه 
دولت- ملت مي گويد و در مقاله های ديگر چيستي و چگونگي 
رابطه دولت- ملت و شكاف های آن مورد بحث است. وجود 
اين مسئله در همه اركان زندگي اجتماعي اثرگذار است، از 
درخواست شــهروندان برای يارانه تا عدم  مشاركت آنها در 
پرداخت ماليات. در اين پرونده ســعي شده به يك پرسش 
اساسي پاسخ داده شود: شكاف دولت- ملت با رابطه دولت- 
شهروند چه مي كند و بنيان های توسعه متوازن چه سرنوشتي 
پيدا مي كند؟ پاسخ اين پرسش ها را در بخش توسعه دنبال 
كنيد. در بخش ديگر مجله، يعني پاورقي، اقتصاد ايران زير 
ذره بين اقتصاددان ها قرار گرفته اســت. چند اقتصاددان، به 
موضوع هــای اقتصادی مي پردازند و آنها را مورد واكاوی قرار 
مي دهند: فقر و فقر چندبعدی چيست و با جامعه چه مي كند؟ 
انرژی های بادی و خورشــيدی و سرمايه گذارهايي كه به آن 
توجه دارند؛ آينده بــازار نفت و درنگي در مديريت تحولات 
روستاهای واقع در حريم كلان شهرها. پرونده پاورقي و توسعه 

را با هم بخوانيم.

چه  مي خوانيد؟ 
..........................  ..........................

شواليه های كارآفريني

ISSN:2322-3316

|
|

|
|

پرونده  ويژه آينده نگر درباره زندگي و كسب وكار برندگان تنديس، نشان و لوح  امين الضربامين الضرب های زمانه

داوران تجارت

حكمران اقتصاد ايران

تصميم كبری

سيمرغ  داران كارآفريني

................................ارج نهادن مقام كار و كارآفريني  ................................

تصميم كبری



|tccim.ir |

به اين فرضيه اعتقاد داريد كه آد م ها                                  چوب بي پولي شان 
را مي خورنــد؟ واقعــا ايده ها                                 ی خوب محكوم به فناســت 
فقط و فقط به خاطر نداشــتن پــول؟ مگر نه اينكه خيلي 
از كارآفرين ها                                 ی قديمي با ســرمايه صفر كارشان را شروع 
كردند و خيلي از كسب وكارهای نوپا با پول اندک به جايي 
رســيدند؟ نگاه اين شــماره با موضوع سرمايه صفر تلاش 
مي كند به اين سؤالات پاسخ بدهد. بالاخره شروع از هيچ و با 
سرمايه صفر راست است يا نه؟ البته كه موارد استثنا در تمام 
دنيا زياد است و خيلي از آدم ها                                 ی بزرگ و مطرح در صنايع 
مختلف از اقشــار كم درآمد جامعه شان بودند اما داستان به 
اين راحتي ها                                  هم نيســت. در اين شماره با دكتر علي اصغر 
سعيدی درباره سرمايه اندک كارآفرين ها                                 ی گذشته صحبت 
كرديم و سراغ يكي از پژوهشگران حوزه كسب وكارهای نوپا 
و كارآفريني هم رفتيم تا درباره وضعيت تامين مالي استار

ت آپ ها                                  گپي بزنيم. جالب است بدانيد كه هردو پژوهشگر 
از گراني پول در دوره مورد مطالعه شان گفتند با اين تفاوت 
كه در گذشته رويكرد دولت ها                                  به توسعه صنايع بستر خوبي 
برای رشد ايجاد كرده بود اما امروز فقدان اين رويكرد معادله 

را برهم زده است. 

بــا توجه به افزايش نگراني های مردم در مورد شــرايط 
اقتصادی كشور، توجه های بيشتری به بودجه ۹۷ شده است. 

دوراهي ای كه دولت ها در راه بودجه با آن مواجه مي شوند اين 
است كه برای محبوبيت خودشان بين مردم بودجه را تغيير 
دهند يا با رفتارهای درست اقتصادی بلندمدت، جرئت اجرای 
كارهايي را كه به خاطر آنها منفور مي شــوند پيدا كنند. در 
اين شماره «آينده نگر» تناسب بودجه ۹۷ با شرايط اقتصادی 

كشور بررسي شده است.

در اين شماره با دو سه نمونه از ميلياردرهای سرشناسي 
آشنا مي شــويد كه نوع كسب ثروتشان خوراكي شده برای 
ســينمای هاليوود و سينمای مســتند. كارل ايكان، دلال 
سرشناس وال اســتريت و برادران فنجول، تاجران نيشكر. 
بي رحمي اولي در شيوه معامله و بي رحمي آن دو نفر ديگر 
در بهره كشــي از نيروی كار زبانزد است. چهره برگزيده اين 
شماره را هم مي توانيد در بخش تجربه ببينيد. آن مولكای، 
زني كه از مديريت منابع انساني به مديريت شركت زيراكس 
رسيد و توانست در اولين سال های هزاره دوم اين برند بزرگ 

را از ورشكستگي نجات دهد. 
 

در اين شماره گزارشــي در مورد مهم ترين ريسك های 
سياسي در سال ۲۰۱۸ ميلادی تهيه شده است كه مي تواند 
در روند رشــد اقتصادی دنيا اختلال ايجاد كند. همچنين 
خلاصــه ای از دو گزارش رقابت پذيــری اقتصادی جهاني و 
شــاخص پيچيدگي اقتصادی تهيه شده است كه مطالعه 
آنهــا مي تواند تصويری از عملكرد اقتصاد و صنعت ايران در 

سال های اخير را نشان دهد.

روی خط خبر هستيم؛ با گوشي های تلفن همراه، لپ تاپ 
و بســياری از ابزارهای مدرن و امروزی در دنيای خبر غرق 
شــده ايم. اما در اين بين برخي از خبرها برايمان پررنگ تر و 
پراهميت تر هستند. پايان سال كه مي شود، انبوهي از كلماتي 
كه خوانده ايم در ذهنمان جمع شده و فراموش كرده ايم چه 
خبرها كه شنيديم و چه آه ها كه كشيديم. امسال اكونوميست 
همه اين خبرها را بررسي كرده، ميليون ها كلمه ای كه نوشته 
شده و به زبان های مختلف خوانده شده، همه را بررسي كرده 
و مهم ترين و خواندني ترين خبرهايي را كه يك سال يا چند 
ماه از عمرشان مي گذرد روی نمودار آورده است. برخي از اين 

خبرها تنها يك ساعت جزو سرخط خبرهای جهان بوده اند 
اما در همين يك ســاعت ميليون ها بار توسط افراد زيادی 

خوانده شده اند. آنها خواندني ترين خبرها هستند.

سرمايه داری طي چهار قرن گذشته به شدت تغيير كرده 
و هــر از مدتي چهــره خود را تغيير داده اســت. اين روزها، 
ســرمايه داری با دارايي های ناملمــوس از جمله پديده هايي 
است كه در كشورهای دارای اقتصادهای قوی گسترده شده 
و نضج گرفته است. در بخش كتاب ضميمه يكي از كتاب ها 
به سرمايه داری بدون سرمايه يا ســرمايه داری با دارايي های 
ناملموس پرداخته اســت. كتاب ديگری نيز كه خلاصه آن 
در بخش كتاب ضميمه منتشــر شــده، مربوط به تغييرات 
فرهنگي جامعه امريكا در دهه ۱۹۹۰ است كه آثار و عواقب 
آن دامن گير جامعه كنوني امريكا شده و حتي رسيدن دونالد 
ترامپ به رياست جمهوری نيز از پيامدهای آن مي تواند به شمار 
رود. در بخش ژورنال نيز مي توانيد نتيجه تحقيقي را بخوانيد 
كه به ســرايت بي ثباتي اقتصادی ملي كشور به استان های 
ايران پرداخته و گفته است كه اين بي ثباتي كلي، به تدريج در 

استان های توسعه يافته يا توسعه نيافته نفوذ مي كند.  

پرونده اين شــماره گيشه به مناسبت پايان سال ۲۰۱۷ 
و شــروع سال جديد ميلادی جمع بندی بهترين فيلم های 
سال اســت. در بخش اول بهترين را از نقطه نظر منتقدان 
بررسي كرديم. فيلم هايي كه در طول سال به نمايش درآمدند 
و برآيند امتيازی كه از منتقدان گرفتند بيشــتر از بقيه آثار 
ســينمايي بود. درباره فيلم ســاز و مراحل توليدشان حرف 
زديم و البته با حساب و كتاب معلوم شد كه اكثر اين فيلم ها 
توانسته اند به سود هم برسند. صفحه آخر پرونده اما درباره 
فيلم های پرفروش سال ۲۰۱۷ در گيشه سينماهای جهان 
اســت. اينها فيلم هايي هستند كه نه فقط در امريكا، كه در 
بازارهای ديگر سينمايي هم توسط مردم جدی گرفته شدند. 
مهم ترين بازار سال ۲۰۱۷ هم آسيای شرقي و به ويژه چين 
بوده كه حالا تاثيرش به اندازه ماركت امريكاست. درنتيجه 
عجيب نيست كه ميان پرفروش ها اسم يك فيلم چيني را 
هم مي بينيد. اين فهرست دوم شايد از نظر منتقدان فيلم های 
ماندگاری نباشند اما حتي خوره فيلم ها هم از ديدن آنها لذت 
مي برند. همه فيلم های معرفي شده آثار خوش ساختي هستند 
كه به عنوان چكيده ســينما در سال گذشته مي توانيد آنها 

را ببينيد. 
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سال ديوانه وار

منتقدان به سال ۲۰۱۷ لقب ديوانه وارترين سال هاليوود داده اند. دلايل مختلفي دارد. از جمله رسوايي های اخلاقي بزرگ ترين غول های 

هاليوود كه باعث شد بخش بزرگي از نظم اين سيستم بزرگ به هم بريزد. ماجرای هك شدن استوديوها و لو رفتن دستمزدها و از همه 

مهم تر قهر تماشاگران با گيشه. تابستان سال ۲۰۱۷ بدترين تابستان گيشه ها در دو دهه اخير بود. حتي ميزان استقبال از فيلم های 

ابرقهرماني هم پايين آمده بود. درعوض امسال شبكه هايي مثل نت فليكس با توليدات سينمايي موثر توانستند سطح اثرگذاری شان 

را از حوزه تلويزيون فراتر ببرند. و نكته جالب ديگر اينكه: ۲۰۱۷ سال فيلم سازان مستقل بود. فيلم های كم هزينه كه توسط كارگردانان تازه كار ساخته شدند بيش 

از هر وقت ديگری محبوب منتقدان و مردم هستند. تا برگزاری مراسم اسكار تنها يك ماه باقي است و به نظر مي رسد امسال بخت فيلم های مستقل برای بردن 

جايزه اسكار به خانه بيشتر از فيلم های جريان اصلي هاليوود باشد. با اين اوصاف شايد اعضای آكادمي اسكار هم مجبور شوند ذائقه هميشگي شان را تغيير دهند. 
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 از تحليل بودجه ۹۷ تا گلايه از ممنوعيت واردات برخي كالاها

بررسي زمينه های چندگانه همكاری دو نهاد مدني در تهران

WIFI

 

مباحثه فعالان بخش خصوصي در مورد رويكرد بانك مركزی در قبال موسسه های غيرمجاز
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بازار مسكن كه در نيمه دوم ســال با تحرک همراه شده است، در 
ماه پاياني فصل پاييز افزايش ۵۰ درصدی معاملات را نســبت به آذر 
سال گذشته تجربه كرد. مسعود نيلي دستيار اقتصادی رئيس جمهور 
از نظم دهي به نرخ ســود در بازار پول به عنوان يكي از دلايل تحريك 
بازار مسكن سخن گفته است. با كاهش نرخ سود بانكي به ۱۵ درصد و 
كنترل نرخ سود در بازار اوراق بدهي دولت، بازار پول با كاهش نرخ سود 
موثر سپرده مواجه شده است. از سوی ديگر از سررسيد موعد پرداخت 
وام مسكن در صندوق پس انداز يكم به عنوان يكي ديگر از دلايل افزايش 
تقاضا در بازار مسكن ياد مي شود. گزارش بانك مركزی نشان مي دهد 
معاملات ماهانه آپارتمان مســكوني در آذر ۹۶ با رسيدن به ۱۷ هزار و 
۷۷۶ فقره ۵۰,۲ درصد نســبت به آذر سال گذشته رشد داشته است. 
اين معاملات نسبت به آبان رشد ۲۰,۴ درصدی را تجربه كرده و آهنگ 

رشد معاملات در نيمه دوم سال سريع تر شده است. ميانگين قيمت هر 
مترمربع آپارتمان مسكوني در شهر تهران در آذر به ۵ ميليون و ۹۰ هزار 
تومان رسيده كه در سال ها                                                            ی اخير بي سابقه است. اطلاعات بانك مركزی 
حكايت از رشد ۹,۱۴ درصدی ميانگين قيمت مسكن در تهران نسبت به 
آذرماه پارسال دارد و نشان مي دهد مسكن در تهران در مقايسه با آبان ماه 
۱,۴ درصد گران تر شده است. در آخرين ماه فصل پاييز، بيشترين رشد 
متوسط قيمت مســكن در مقايسه با آذر سال گذشته به منطقه پنج 
تهران با افزايش ۲۴,۴ درصدی قيمت ها تعلق دارد. ســهم اين منطقه 
از معاملات مســكن طي آذرماه ۱۴,۹ درصد بوده است. بر اساس اين 
گزارش در آذرماه ســال ۹۶ شاخص كرايه مسكن در شهر تهران و در 
كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰,۸ و ۹,۷ 

درصد رشد كرده است. 

جهش معاملات مسكن

كارنامه تجارت خارجي كشور در ۹ ماه نخست سال  جاری نشان 
مي دهد كه مجموع واردات و صادرات با رشد همراه بود اما واردات باز 
هم از صادرات پيشي گرفت. مجموع صادرات غيرنفتي ايران در ۹ ماه 

سال  جاری به ۳۱ ميليارد و ۶۴۰ ميليون دلار رسيد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۲,۳۹ درصد كاهش 

داشته است. از سوی ديگر در ۹ ماه نخست سال 
 جاری، معادل ۳۷ ميليارد و ۵۷۰ ميليون دلار 
انواع كالا وارد كشــور شد كه در مقايسه با 
مدت مشــابه ســال قبل ۱۸,۳۱ درصد 
افزايش نشان مي دهد. اقلام عمده صادراتي 
كشــور در مدت يادشده به ترتيب شامل 
ميعانات گازی بــه ارزش ۵ ميليارد و ۹۸ 

ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش يك 
ميليــارد و ۶۸ ميليون دلار، متانول به ارزش 

۸۳۵ ميليون دلار، روغن های سبك و فرآورده ها 
به جز بنزين ۸۱۰ ميليون دلار و سنگ آهن هماتيت 

دانه بندی به ارزش ۷۶۵ ميليون دلار بوده است. اقلام عمده وارداتي در 
۹ ماه ابتدايي سال  جاری به ترتيب شامل قطعات منفصله برای توليد 
خودروی ســواری با يك ميليارد و ۲۴۰ ميليون دلار، ذرت دامي به 
ارزش يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار، برنج يك ميليارد 
و ۱۵ ميليون دلار، لوبيای سويا با ۷۴۹ ميليون دلار 
و وسايل نقليه موتوری با حجم سيلندر۱۵۰۰ 
تــا ۲۰۰۰ سي ســي به جــز آمبولانس و 
هيبريدی به ارزش۶۶۰ ميليون دلار بوده 
است. كشورهای عمده صادركننده كالا به 
ايران در مدت يادشــده به ترتيب شامل 
كشــورهای چين با ۹ ميليــارد و ۴۵۲ 
ميليون دلار، امــارات متحده عربي با ۶ 
ميليــارد و ۶۵۶ ميليون دلار، تركيه با ۲ 
ميليارد و ۵۷۶ ميليون دلار، جمهوری كره 
بــا ۲ ميليارد و ۵۶۳ ميليون دلار و آلمان با ۲ 

ميليارد و ۹۵ ميليون دلار بوده است. 

عقب ماندگي صادرات از واردات

   
۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۶

(  )     ۴,۱۵۴,۳۵۴,۶۹۴,۷۸

(  )  ۱۰۸۰۹۰۱۱۷۴۲۶۱۳۱۵۳۷۸,۶۱۲
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سكه ها                                                            ی رايج پس از يك دوره آرامش بار يگر مورد توجه سرمايه گذاران 
خرد قرار گرفته اند. بازار مســكوكات با افزايش تقاضا مواجه شده به گونه ای 
كه عرضه های بانك مركزی نيز نتوانســت مانع رشد قيمت آن شود. بهای 
هر سكه تمام بهار امامي در ۱۴ دی ماه از مرز يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
عبور كرد. بانك كارگشــايي حراج سكه را از آذرماه آغاز كرده تا حباب بيش 
از ۱۰۰ هزار توماني قيمت سكه را رفع كند اما نه تنها موفق به اين كار نشده 
است، كه در برخي روزها به دليل ناآرامي ها                                                            ی برخي شهرها در دی ماه، قيمت 
مسكوكات با حباب بيشتری مواجه شد. نوسانات بازارهای جهاني نشان مي 

دهد كه صعود قيمت ســكه در ايران دلايل داخلي دارد. افزايش بهای دلار 
عاملي بنيادی برای تقويت بهای سكه محسوب مي شود اما افزايش تقاصا كه 
به ايجاد حباب در قيمت سكه منجر شده، عاملي غيربنيادين برای افزايش 
قيمت است. طبق عوامل بنيادين بايد انتظار داشت كه در صورت بازگشت 
قيمت دلار در دو ماه انتهايي سال، قيمت سكه نيز تنزل را تجربه كند مگر 
اينكه عوامل غيربنيادين قدرت بيشتری از خود نشان دهند. قيمت سكه امامي 
در نيمه آذر يك ميليون و ۴۱۴ هزار تومان بود اما در نيمه دی به يك ميليون 

و ۴۶۵ هزار تومان رسيد. 

شاخص بورس تهران پس از شكست ركورد ۸۹ هزار واحدی و 
رســيدن به سطح ۹۸ هزار واحد بار ديگر در ميانه دی ماه به عقب 
بازگشت و در ميانه دی تا كانال ۹۵ هزار واحد پايين آمد. با وجود 
اين در پاييز و هفته اول دی ماه، روزهای خوبي رقم خورد هرچند 
كه فعالان بازار ســرمايه اين رشد شاخص را نشانه عملكرد عموم 
بازار نمي دانند چراكه ۲۰ شركت بزرگ عموما يدك كش شاخص 
بورس هستند و بسياری ديگر از شركت ها طعم افزايش ارزش سهام 
را نچشــيده اند. در ميانه دی ماه با ايجاد ناآرامي در برخي شهرها، 

شــاخص بورس كاهــش يافت. هرچند كه افزايــش قيمت دلار 
در شــرايط عادی به رشد ارزش ســهام شركت های وابسته به ارز 
مي انجامد و معمولا موجب افزايش شاخص كل مي شود، اما در نيمه 
دی ماه با وجود افزايش بهای دلار، شاخص بورس با عقب گرد مواجه 
شــد. شــاخص كل بورس كه در نيمه آذر به ۹۱ هزار و ۹۲ واحد 
رسيده بود در نيمه دی ماه بر روی ۹۵ هزار و ۹۳۵ واحد قرار گرفت. 
چهارم دی ماه اما ركورد شاخص بورس در ۹ ماه و نيم ابتدای سال 

رقم خود. در اين روز شاخص به ۹۸ هزار و ۳۸۴ واحد رسيد. 

يكه تازی سكه

رفت و برگشت در بورس

/ // // // // // // // // /

/ // // // // // // // // /
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با آغاز سال جديد ميلادی، بهای نفت روند صعودی خود را ادامه 
داد و صادركنندگان نفت از شرايط بازار رضايت پيدا كردند. بهای نفت 
برنت دريای شمال در نيمه دی ماه از ۶۷ دلار عبور و ۱۷ دلار افزايش 
را نسبت به ابتدای سال شمسي تجربه كرد. بر اين اساس قيمت نفت 
خام طي ۹ ماه و نيم ۳۴ درصد رشد را تجربه كرده است. همچنين 
ركوردشكني های سبد نفتي اوپك كه از روزهای پاياني سال ۲۰۱۷ 
آغاز شد، در ســال ۲۰۱۸ ادامه يافت و اين نوع نفت در ميانه دی با 
رســيدن به ۶۶,۱۳ دلار در هر بشــكه، باز هم ركورد قيمتي خود را 

شكست. اين نوع نفت سال جديد ميلادی را با بالاترين قيمت در ۲ 
سال و ۷ ماه گذشته آغاز كرد. بازارهای نفتي نخستين روز كاری سال 
جديد ميلادی را به علت ادامه توافق اوپك و روسيه برای كاهش توليد 
و احساس افزايشي حاكم بر بازار بسيار قوی آغاز كردند كه قوی ترين 
آغاز ســال از سال ۲۰۱۴ به شمار مي رود. برای نخستين بار از ژانويه 
۲۰۱۴ تاكنون، دو شاخص نفتي سال جديد با قيمت بالای ۶۰ دلار 
آغــاز كردند. نفت برنت با قيمت ۶۷,۲۹ و نفت خام امريكا با ۶۰,۷۴ 

دلار در هر بشكه سال ۲۰۱۸ را آغاز كردند.

طلای سياه به سوی ۷۰ دلار

افزيش قيمت دلار در نيمه دوم سال به رويه معمول بدل شده است اما 
در ماه های اخير برخي ناآرامي ها                                                             در كشــور به تشديد رشد قيمت اين ارز 
رايج دامن زد و اختلاف نرخ رسمي دلار با نرخ بازار آزاد به ۱۷درصد افزايش 
يافت. بهای هر دلار امريكا در بــازار آزاد در ميانه دی ماه تا ۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان پيشــروی كرد اما با عبور از سال ۲۰۱۷ و آغاز سال جديد ميلادی 
پيش بيني ها از كاهش تنش در بازار ارز حكايت دارد. اگر رويه ســه سال 
گذشته بار ديگر در بازار ارز تكرار شود بايد انتظار داشت كه در دو ماه پاياني 
ســال، كاهش قيمت در اين بازار حادث شود. بهاءالدين حسيني ها                                                            شمي 

كارشناس بانكي معتقد اســت كه روند نزولي قيمت ارز از بهمن ماه آغاز 
مي شــود و بار ديگر مي توان آن را در محدوده ۴ هزار و ۱۰۰ تومان ديد. 
بــه غير از آنكه ناآرامي ها                                                            ی دی ماه بــه افزايش تقاضا و التهاب در بازار ارز 
منجر شد، معمولا در روزهای پاياني سال ميلادی تقاضا برای دلار افزايش 
مي يابد چراكه فصل تسويه حساب ارزی شركت ها                                                             با طرف ها                                                            ی خارجي سر 
مي رسد و به دليل وقفه ای كه در پرداخت ارز حاصل از صادرات محصولات 
پتروشيمي از سوی مشتريان خارجي ايجاد مي شود، عرضه ارز در بازار با 

كاهش همراه مي شود. 

قيمت ارز رايج صعود كرد

/ // // // // // // // // /

/ // // // // // // // /
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بازار كالاهای مصرفي در آذر تحت تاثير افزايش قيمت يك كالای 
پرمصرف بود. افزايش قيمت تخم مرغ به دليل بروز آنفلوانزای پرندگان 
دردسرساز شده بود. قيمت هر شانه تخم مرغ تا ۲۰ هزار تومان پيشروی 
كرده بود كه در نهايت با واردات و توزيع آن در بازر به ۱۲ هزار تومان 
در ميانه دی ماه رسيد. اما نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به آذرماه از سوی 
بانك مركزی ۱۰ درصد محاســبه و اين شاخص دورقمي شد. نرخ 

تورم از شــهريورماه به محدوده زير ۱۰ درصد بازگشته بود اما دوباره 
دورقمي شده است هرچند كه پيش بيني مسئولان دولتي حكايت از 
نوسان اين شاخص حول ۱۰ درصد تا پايان سال دارد. شاخص قيمت 
كالاهای مصرفي در آذر سال جاری نسبت به آبان ۱,۹ درصد افزايش 
يافته است كه نشان مي دهد امكان تقويت نرخ تورم در ماه های آتي 

وجود دارد. 

شاخص قيمت توليدكننده در آذر امسال نسبت به آبان معادل ۱,۵ 
درصد افزايش يافت. نرخ تورم توليد در ۱۲ ماه منتهي به آذر ۹۶ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۹,۷ درصد ثبت شده و در آستانه دورقمي 
شدن قرار دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه توليد دورقمي شده و در آذر 
۹۶ نسبت به آذر سال گذشــته ۱۰,۷ درصد ثبت شده است. طبق 

گزارش بانك مركزی تورم ۹ماهه توليد در سال ۹۶ معادل ۱۰ درصد 
بوده است. تورم توليد نشان دهنده ميزان افزايش قيمت تمام شده در 
بخش های توليدی است و از آن به عنوان تورم پيش نگر ياد مي شود 
چراكه معمولا افزايش هزينه توليد با يك فاصله زماني به بخش مصرف 

مي رسد و نرخ تورم عمومي را تحت تاثير قرار مي دهد. 

تورم روی خط ۱۰ درصد

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه توليد در آذر ۹۶

گروه های اصلي توليد
درصد تغيير نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
۰,۵۱۲,۳كشاورزی، جنگل داری و ماهي گيری

۲,۲۱۱,۵ساخت (صنعت)

۰,۵۷,۳حمل و نقل و انبارداری

۰,۴۱۲,۱هتل و رستوران

۰۶,۹اطلاعات و ارتباطات

۴,۸۱۳,۷آموزش

۰,۶۹بهداشت و مددكاری اجتماعي

۱,۱۱۳,۳ساير فعاليت های خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي

           
                      ۳,۴۱۴,۳
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                 ۱,۶۹,۲
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  ۰,۶۱۲,۳

   ۲,۱۱۱,۴

تورم تك رقمي برای توليد
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ترامپ: سال نو، قصه نو
 

ســال ۲۰۱۸ همراه با داستان های جنجاليِ دونالد 
ترامپ رئيس جمهــوری امريكا آغاز شــد. او مثل 
هميشه با توئيت هايش جنجال به پا مي كند و اين 
بار در اولين توئيت خود در ســال ۲۰۱۸، پاكستان 
را نشــانه گرفته اســت. او ادعا كرده كه اين كشور 
(پاكســتان) جز دروغ و نيرنگ چيــزی به امريكا 
نداده است. بررسي ها نشان مي دهد امريكا در طول 
۱۵ سال بيش از ۳۳ميليارد دلار كمك مالي به اين 
كشور كرده  است اما حالا از نگاه ترامپ آنها به رهبراني 
احمق كمك كرده اند. به نظر ترامپ، پاكستان فقط 
جايي امن برای تروريست هاست و به همين خاطر آن را در سال نو ميلادی خطاب قرار 
داده است. از نظر امريكا، هيچ تغييری در رفتار و رويه پاكستان صورت نگرفته و به نظر 

مي رسد ترامپ با اين پيام مي خواهد رفتارش را با اين كشور تغيير بدهد. 

امريكا: ركوردشكني اعتماد مصرف كننده
 

سال ۲۰۱۷ با احساسِ خوب نسبت به اقتصاد در امريكا 
سپری شد. اعتماد در مصرف كننده امريكا به بالاترين 
ميزان خود در ۱۷سال گذشته رسيد. البته اقتصاد امريكا 
در اين سال ها رشد را تجربه مي كرد اما مصرف كننده 
هنوز به آن اعتماد نداشــت. در روزهای پاياني ســال 
۲۰۱۷ مصرف كننده بالاخره به اقتصاد اين كشور اعتماد 
كرد. دلايل مختلفي برای اين اعتماد وجود دارد، يكي از 
مهم ترين فاكتورها، بازار كار است كه اين روزها حسابي 
قدرت گرفته است. در كنار آن نيز مي توان به بازار سهام 
و اصلاحاتي در نظام مالي اين كشــور اشاره كرده كه 
روی هم رفته شرايط خوبي را برای مصرف كننده امريكايي فراهم آورده است. قدرت گرفتنِ 
بازار كار در امريكا و پايين آمدنِ نرخ بيكاری كه به پايين ترين ميزان خود از سال ۲۰۰۰ 

تا كنون رسيده، اعتماد مصرف كننده را به اقتصاد اين كشور جلب كرده است. 

منافع: نظام منفعت مقابل فقرا
 

نظام منافع ما هميشــه مانند ســدی در برابر فقرا 
عمل كرده است. وزرای كشورهای مختلف هميشه 
به دنبــال راهكارهای جهاني برای فقــرا بوده اند و 
نماينده های ما در مجالس هميشه برای خانواده هايي 
كه نمي توانند هزينه های زندگيِ خود را تأمين كنند 
اشــك ريخته اند؛ همه اينها به بخشي از تاريخ بشر 
تبديل شده است. اين موارد را بايد شرم آور دانست، 
مواردی كه شكست بشری را نشان مي دهد. مواردی 
از اين دست نشان مي دهد كه در دنيا منصفانه بازی 
نمي كنيم، بلكه بر اساس نظام منافع خودمان پيش 
مي رويم و همين منفعت ها مقابل فقرا قرار مي گيرد. در اين سيستم گاهي حتي پول را 
از دست فقرا مي گيريم و به دست افرادی كه ثروتمندتر هستند مي دهيم. به اين ترتيب 

منفعت ها بايد تغيير كند تا زندگي فقرا نيز اصلاح شود. 

بازار سرمايه: اتفاقاتي كه نيفتاد
اتفاقات بسياری در ســال ۲۰۱۷ افتاد كه به نفع بازار 
تمام شد اما اتفاقاتي هم نبايد بيفتد تا حال اقتصاد خوب 
باشد. در سال ۲۰۱۷ نيز برخي اتفاقات نيفتاد و باعث 
شــد وضعيت بازار مالي خوب باشد. در كنار بازگشت 
ســرمايه های خوبي كه در سال ۲۰۱۷ در بازار سرمايه 
شاهد آن بوديم، نوسانات كمي اتفاق افتاد. هرچه نوسان 
بيشتری در بازار سرمايه رخ بدهد، وضعيت بازار مالي 
نيز خراب تر مي شود اما در سال ۲۰۱۷ شاهد كمترين 
ميزان نوسان در بازار سرمايه بوديم كه به خودیِ خود 
باعث مي شد وضعيت سبز باشد. به علاوه ميزان خطرات 
نيز برای سرمايه گذاری به حداقل رسيده بود. در واقع سرمايه گذاران برای اينكه پول خود را 
روانه بازار كنند، نيازی نداشتند خيلي ريسك كنند، وضعيت به قدری آرام بود كه خطرات 

به حداقل رسيده بود و در نتيجه سرمايه گذاران به راحتي سرمايه گذاری مي كردند. 

سيليكون ولي: هشداری برای آينده بشر
اينترنت و تمامي شركت های بزرگ و كوچكِ مربوط 
به آن بر ذهن انسان ها مسلط شده اند و آينده انسان ها 
و همچنين زمين را عوض مي كنند. اين مسئله در 
ســال ۲۰۱۷ بيش از هر زماني خودش را نشان داد. 
در گذشته زندگيِ آنلاين كاملاً عجيب و غيرعادی 
به نظر مي رســيد اما اين روزها ديگر دنيای آنلاين 
يك حقيقت است. كافي است نگاهي به توئيت هايي 
بيندازيد كه در ساعت رد و بدل مي شود. همه چيز در 
دنيا با سرعت در حال تغيير است. هم زمان با آن اخبار 
جعلي، پول سياه و سوءاستفاده های مجازی نيز جزو 
مشكلات دنيای جديد مي شود. اينها مسائلي است كه از سيليكون ولي و شركت های 
فعال در آن شروع شد و همين طور ادامه پيدا مي كند. سيليكون ولي قوی ترين ها را در 

اختيار گرفته و به كمك آن بر انسان ها و دنيای آنها مسلط شده است. 

احزاب سياسي: اميدهايي كه پرَپرَ مي شوند
 

حيات سياسي امريكا هميشه به احزاب سياسي فعال 
در اين كشــور وابسته بوده است. اين روزها هركسي 
كه اخبار و وضعيت سياســي را در اين كشور دنبال 
كند به وضوح شاهد بحران های سياسي در اين كشور 
خواهد بود. جبهه دموكرات ها از يك  ســو با بحران 
مواجه شده و جبهه جمهوری خواهان از سوی ديگر. 
به نظر مي رسد دولت ديگر نمي تواند به كمك اين 
احزاب پيش برود. قطعاً مردم در دنيا تلاش مي كنند 
فقر را از ميان بردارند، به سوی نظام سلامت حركت 
كنند اما كمتر كسي به فكر احزاب سياسي است. اين 
احزاب مي توانند ثبات نظام سياسي را تضمين كنند اما حيات آنها به خطر افتاده و در 
نتيجه حيات نظام های سياسي را به خطر مي اندازد. وقتي تنش سياسي ايجاد شود، 

بي شك نظام اقتصادی نيز آشفته مي شود. 
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فقر به خاطر سلامتي
افراد بايد بدون ســختي و مشــقت مالــي به خدمات 
سلامتي دســت پيدا كنند. اما در دنيای واقعي اين اتفاق 
نمي افتد. در واقع افراد برای اينكه به بدني سالم دست پيدا 
كنند نبايد ســختيِ مالي تحمل كنند اما به هر حال بايد 
هزينه هايي را صرف سلامت خود كنند. اين هزينه ها گاهي 
باعث مي شود فرد دچار فقر بشود. بررسي های اخير سازمان 
بهداشت جهاني نشان مي دهد حدود ۱۰۰ميليون نفر به 
خاطر هزينه های ســلامت به سمت فقر حركت مي كنند. 
افــرادی كه كمتر از ۱,۹۰دلار در روز درآمد دارند زير خط 
فقر محســوب مي شــوند و اين افراد از عهده هزينه های 
ســلامت برنمي آيند. بيماری ها و هزينه ســلامت باعث 
مي شــود اين افراد به سمت فقر ميل كنند. البته اين رقم 

در حال كاهش است. 

چرخه جديدی آغاز مي شود
سال ۲۰۱۷ پر از فجايع طبيعي، تنش های ژئوپليتيكي 
و همچنين چنددســتگي های سياسي ميان كشورها بود. 
اما در جبهه اقتصادی اوضاع آن قدر هم بد نبود، بررسي ها 
نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي در اين سال با سرعت 
افزايش پيدا كرده و همچنان نيز به مسير خود ادامه خواهد 
داد. البته اقتصاد جهان دوره ده ساله ای را سپری كرده كه 
يك چرخه محسوب مي شود و به گفته اقتصاددان ها اكنون 
وارد مرحله جديدی از اين چرخه اقتصادی خواهد شــد. 
اكثر كشورها حداقل در سه فصل از چهار فصل سال، رشد 
اقتصادی را تجربه كرده اند. اين اتفاق از سال ۲۰۱۰ تاكنون 
به اين شــكل رخ نداده بود و در نتيجه نشــان مي دهد كه 
اوضاع اقتصاد جهان تقريباً خوب است. حال بايد در انتظار 

آغاز چرخه اقتصادی بود. 

شبكه امنيت مالي جهان را دريابيد
هميشه وقتي دچار بحران مي شويد، كساني را داريد كه به 
شما كمك كنند. در دنيای اقتصادی و مالي نيز، كشورهايي 
هستند كه حكمِ همان دوستان را دارند؛ وضعيت اقتصادیِ 
اين كشورها به گونه ای است كه مي توانند به اقتصاد جهاني 
كمك كنند از بحران خارج شــود. به اين كشــورها، شبكه 
امنيت مالي جهاني مي گويند. اين كشورها اغلب دارای منابع 
و ذخاير قابل اطميناني هستند كه آنها را در شبكه امنيت 
مالي قرار مي دهد. كشورهايي كه اقتصاد قدرتمندی دارند 
نيز در اين شبكه قرار مي گيرند. حضور اين كشورها همچنين 
بــه ثبات اقتصاد جهاني كمك مي كند. گاهي كشــورها با 
فعاليت های اقتصادیِ خودشان نيز كاری مي كنند كه در اين 
شبكه قرار بگيرند و در نتيجه به امنيت مالي جهان كمك 

مي كنند. 

زمين گرم تر مي شود
ميزان انتشــار گاز كربــن يكي از 
مواردی اســت كه بانــك جهاني به 
صورت مســتمر در گزارش های خود 
به آن مي پــردازد. انتشــار گاز كربن 
به عنوان اصلي تريــن گاز گلخانه ای 
يكي از محرک هــای اصليِ تغييرات 
آب وهوايي در جهان به شمار مي آيد. 
حجم گاز كربن در جو زمين در سال 
۱۹۹۰ حدود ۲۲,۴ميليارد تن بوده كه 
در سال ۲۰۱۳ با افزايش ۶۰درصدی 
همراه شده است. هرچه ميزان انتشار 
گاز كربن در جو زمين بيشتر مي شود، 
زمين نيــز جای گرم تری مي شــود. 
در واقع يكــي از موثرترين عوامل در 
گرمايش زمين، انتشار گاز كربن است. 
بررسي ها نشان مي دهد افزايش حجم 
گازهای گلخانه ای در جو زمين باعث 
افزايش ۰,۸درجه سلسيوســيِ دمای 
هوا در زمين شده است. هرچه انسان ها 
بيشتر به ســمت صنعتي شدن گام 
برمي دارند، زميــن نيز جای گرم تری 

مي شود. 

غذا را هدر ندهيد
در بسياری از نقاط جهان، ســال نو آغاز شده. سال نو 
هميشه با خوراكي های فراوان و گاهي اسراف همراه است. 
در همين راســتا ســازمان فائو كمپيني را طراحي كرده 
با عنوان «غذا را هدر ندهيد». هشــتگِ چطور غذا را هدر 
ندهيم اين روزها يكي از داغ ترين هشتگ هايي است كه از 
سوی يك سازمان بزرگ مطرح مي شود. فائو همچنين در 
گزارشــي آموزش داده كه چطور مي توان جلوی هدررفتِ 
مواد خوراكي را گرفت. كارهايي نظير برنامه ريزی برای تهيه 
غذا به مقدار كافي، منجمد كردنِ غذاهای اضافي كه قابليت 
فريز شدن دارند، استفاده از باقي مانده غذا برای وعده غذاييِ 
بعدی، تمام كردنِ باقي مانده غذاها پيش از تهيه غذای تازه 
و اهدای غذايي كه مصرف نمي كنيد به ساير افراد از جمله 

راهكارهای اين سازمان است. 
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انحصار به ضرر كارگران
قدرت انحصاری يكي از مباحث بسيار جدی و بحث برانگيز در دنيای اقتصاد است. 
اقتصاددان ها هميشــه به دنبال روابط ميان رشد توليد، كاهش حجم سرمايه گذاری، 
افزايش قيمت مصرف كننده و سهم آن در درآمدِ كارگران هستند. تلاش برای پاسخ 
دادن به اين پرسش ها و يافتنِ اين روابط مي تواند به دنيای حقيقيِ اقتصاد كمك بزرگي 
كند. هميشه در پديده انحصار، مصرف كننده ديده شده و مورد توجه قرار گرفته است اما 
كسي توجهي به كار و كارگران در بازار نداشته است. بررسي هايي كه اخيراً صورت گرفته، 
نشان مي دهد انحصار شايد گاهي قيمت را برای مصرف كننده افزايش ندهد و آسيبي 
به او نرساند اما هميشه دستمزد را پايين نگه مي دارد و به كارگر آسيب مي رساند. در 

حقيقت انحصار باعث پايين ماندن دستمزد و از بين رفتنِ بازار كار است. 

سقوط دوباره ارز آرژانتين
اســتيك های معروفِ آرژانتين سال آينده برای مســافران خارجي ارزان تر و برای 
ميزبان های داخلي گران تر خواهد بود؛ چرا؟ پاسخ در ارزش ارز اين كشور است. پزوی 
آرژانتين در ســال ۲۰۱۷ نيز سقوط ۱۵درصدی را نسبت به دلار تجربه كرد و به اين 
ترتيب يكي از بدترين بازيگران در ميان ارزهای جهان بود. اين ارز در سال ۲۰۱۵ نيز 
ســقوط ۳۴درصدی و در سال ۲۰۱۶ سقوط ۱۸درصدی را تجربه كرده بود. به عبارت 
ديگر، دلار امريكا همين طور در برابر ارز آرژانتين قدرتمندتر مي شود. البته آرژانتين در 
ميان كشورهای امريكای لاتين يك استثنا است. بقيه كشورها سال خوبي برای ارزهای 
خود داشتند. مكزيك، شيلي، پرو و كلمبيا همگي افزايش ارزش داشتند. حتي وضعيت 
رئال برزيل نيز بهتر است. دراين بين تنها بازنده به نظر مي رسد كه پزوی آرژانتين باشد. 

موتور اقتصاد چشم بادامي ها خراب است
توليد صنعتي در چين يكي از مهم ترين بخش های اقتصاد اين كشــور و همچنين 
اقتصاد جهان به شــمار مي آيد. اين بخش در عين حــال يكي از موثرترين بخش ها در 
آلودگي هوای جهان نيز به شمار مي آيد. اما حالا كه جريمه هايي برای آلودگي هوا در نظر 
گرفته شده، بخش صنعتي نيز در چين تحت فشار قرار گرفته است. دومين اقتصاد بزرگ 
جهان صرفاً از اين بابت كه نبايد هوا را آلوده كند بايد بخش صنعتي و توليدات كارخانه ای 
خود را محدود كند و در نتيجه اقتصادش را محدود مي كند. به اين ترتيب انتظار مي رود 
كه رشــد اقتصادی چين به مرور كاهش پيدا كند. رشد اقتصادی چين در سال ۲۰۱۷ 
حدود ۶,۹درصد برآورد شده و در سال ۲۰۱۸ نيز ۶,۵درصد پيش بيني شده است. حال 

بايد ديد وضعيت اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۱۸ به چه صورت پيش خواهد رفت. 

نفت بالای ۶۰ دلار سال را تمام كرد
قيمت نفت در آخرين روز تجاریِ سال ۲۰۱۷ به بالاترين قيمت خود در ۲سال و 
نيمِ گذشته رسيد. انفجار لوله در ليبي باعث افزايش قيمت نفت در واپسين ساعات سال 
۲۰۱۷ شد. بر اساس آمار دولت ليبي، اين انفجار روی توليد ۱۰۰هزار بشكه نفت در 
روز در اين كشور اثر گذاشته و به همين خاطر جرقه افزايش قيمت را در بازار جهاني 
زده اســت. قيمت نفت خام در امريكا به ۶۰دلار در ازای هر بشكه رسيد كه بالاترين 
قيمت از ژوئن ۲۰۱۵ تاكنون به شمار مي آيد. به هر حال قيمت نفت هنوز فاصله زيادی 
با ۱۰۰دلارِ سه ســال پيش دارد. البته اخيراً مازاد عرضه، اعضای سازمان كشورهای 
صادركننده نفت خام (اوپك) را وادار كرده توليد نفت خود را كاهش بدهند تا قيمت ها 

افزايش پيدا كند. 

خانه جديدِ آمازون
سپتامبر ۲۰۱۷ بود كه شركت آمازون اعلام كرد به دنبال ساختمان جديدی به عنوان دومين پايگاهِ اصليِ خودش است. هم زمان با اعلام اين 
خبر، ۲۳۸ مورد تقاضا از شهرها و ايالت های مختلف در امريكای شمالي دريافت كرد كه همگي مي گفتند چرا لازم است خانه دوم آمازون در آن 
منطقه باشد. به گفته مسئولان در اين شركت، دومين مقر آمازون قرار است ۵۰هزار شغل جديد برای آن شهر به ارمغان بياورد. اين غول فناوری 
وعده ۵ميليارد دلار سرمايه گذاری تنها برای ساختِ ساختمان را داده است. قرار است اين يكي از بزرگ ترين و تاريخي ترين فرصت هايي باشد كه از 
سوی آمازون مطرح مي شود. جزئيات بيشتر اين طرح قرار است در اوايل سال ۲۰۱۸ مطرح شود. اين قرارداد به قدری بزرگ خواهد بود كه همه 

برای به دست آوردن آن دست به كار شده اند. 

روسيه به طور متوسط ۱۰,۹۸ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده و اين نشان مي دهد كه حتي 
توافق اوپك برای كاهش ميزان توليد نفت نمي تواند مانع ركوردزني های اين كشور بشود. به اين 
ترتيب روسيه در سال ۲۰۱۷ در توليد نفت ركورد جديدی را به ثبت رسانده است .
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تازه ترين شماره مجله اكونوميست در ۶ ژانويه ۲۰۱۸ 
منتشــر شد كه روی جلد آن، طرحي است درباره مغز 
يك انسان كه امواج به سوی بيرون آن در حال حركت 
هستند. تيتر جلد اين شماره درباره نروفناوری است كه 
به هوش مصنوعي و نيز كنترل انسان بر اين فناوری ها 
مربوط است. يكي ديگر از موضوعات اين شماره، آموزش 
در پاكستان است كه در اين كشور فقير و پرجمعيت امر 
مهمي به شــمار مي رود. گزارش ديگری نيز در همين 
شماره منتشر شده است درباره استقبال نشدن تلويزيون 
دولتي ژاپن از سوی مردم و از رونق افتادن تلويزيون های 

دولتي در كشورهای جهان. 
شماره ۲۳ دســامبر ۲۰۱۷ هفته نامه اكونوميست 
نســخه ويژه كريسمس بود. جالب اينجاست كه اولين 
مطلب صفحات ويژه كريســمس، درباره مرتفع ترين 
آسانسورهای جهان است. گزارشي درباره چندهمسری 
در اين ويژه نامه منتشــر شده اســت و مطلب بعدی 
كريسمسي اكونوميست، نقشــه يك روز پياده روی در 
پاريس است. مرور جنگ ترياک هم در ميان صفحات 
پرونده كريسمس ديده مي شــود. جنس اين مطالب 
خيلي با روال اكونوميست سازگار نيست ولي هفته نامه 
خطر كرده و اين كار را انجام داده است. از صفحه ۴۰ به 
بعد، دوباره شكل و محتوای صفحات مطابق همان الگوی 
سابق اكونوميست است اما در ميان آنها، دوباره برخي از 

صفحات با سركليشه كريسمسي چاپ شده اند. 
اكونوميســت ۱۷ دسامبر، طرح روی جلد را به يك 
كــره زمين پر از تيغ اختصــاص داده و تيترش درباره 

شــكل جديد تاثير چين بر جهان است. اقتصاد امريكا 
از ديگــر گزارش های مهم ابتدای اين شــماره اســت 
و نويســندگان تلاش كرده اند پاســخ دهند آيا رونق 
اقتصادی ای كه ترامپ با خود به اقتصاد امريكا وارد كرد 
پايدار اســت يا نه. آلودگي هوا در چين و ادامه استفاده 
از ســوخت زغال سنگ در بســياری از كشورها نيز از 
جمله مطالب مهم اين شماره است. اكونوميست در اين 
شماره گزارشي منتشر كرده است درباره انرژی برق در 
خاورميانه و همچنين انتخابات ايالت كاتالونيا در اسپانيا. 
تاثيراتي كه بيت كويــن بر اقتصاد آينده جهان خواهد 
داشت نيز از ديگر موضوعاتي است كه در اكونوميست 

ميانه دسامبر منتشر شده است. 

جديدترين شماره مجله تايم به سردبيری بيل گيتس، 
بنيان گذار شركت مايكروسافت، منتشر شده است. مجله 
۹۴ســاله «تايم» اولين بار اســت كه يك نفر از بيرون 
تحريريه خود را روی صندلي سردبير نشانده و او در مقام 
سردبير مهمان كارهای سردبير را انجام داده است. مجله 
تايم، تصويری منتشر كرده در حالي كه دبيران مجله در 
اتاق سردبير دور هم جمع شده اند، گيتس روی صندلي 
سردبير قرار گرفته و در حال تصميم گيری درباره تيتر و 
عكس مجله است. گيس يادداشتي هم به عنوان سرمقاله 
سردبير مهمان در اين شماره منتشر كرده است. عكس 
روی جلد اين مجله، تصويری از يك كودک پنج ســاله 
اســت با تيتر «خوش بين ها». در اين شــماره، مليندا 
گيتس، همسر بيل گيتس نيز يادداشتي درباره دوران 

جديد برای زنان نوشته است.

نســخه ۲۵ دسامبر مجله تايم، روی جلد خود را با 
تيتر «پايان سفر» طراحي و عكس يك مادر و كوچك 
پناه جو را برای روی جلد انتخاب كرده اســت. در اين 
مطلب، داستان سفر سه خانواده پناه جو تعقيب و عاقبت 
آنها به تصوير كشيده شده است. يكي از اين خانواده ها 
فرزندی نيز به دنيا آورده است. اين شماره از مجله تايم 
حال وهوای كريسمسي دارد و مطالبي نيز در آن منتشر 
شــده كه موضوعات مختلف سال را جمع بندی كرده  
است، از جمله بركناری مايكل فلين، تيراندازی سندی 

هوک و نيز آتش سوزی های جنگل های امريكا. 

شماره تازه مجله نيوزويك در ۵ ژانويه ۲۰۱۸ منتشر 
شده است كه عكسي از استيو بنن، مشاور سابق دونالد 
ترامپ را روی جلد گذاشــته و به پيروی از شعار ترامپ 
در انتخابات ۲۰۱۶، نوشــته اســت: «(دوباره) ترامپ را 
باعظمت كنيم». استيو بنن گفته است كه مي داند چطور 
امريكا را نجات دهد حتي اگر اين كار باعث شــود كه 
حزب جمهوری خواه از بين برود. يكي از گزارش های اين 
شماره نيوزويك مربوط مي شود به كاهش نرخ استفاده از 
انرژی هسته ای در روسيه. به گزارش نيوزويك نرخ ابتلا 
به ســرطان در مناطقي كه بيشترين آلودگي را به مواد 
راديواكتيو دارند، ۲,۵ تا ۳,۵ برابر ميانگين كشوری است. 
اين امر باعث شده است كه مردم به فعاليت های هسته ای 
در روسيه اعتراض كنند و دولت نيز استفاده از اين انرژی 
را محدود ســازد. در اين شماره گزارشي از زندگي جو 
بايدن نيز نوشته شده است. بنا به پيش بيني نيوزويك، در 
انتخابات سال ۲۰۲۰ بايدن به مصاف ترامپ خواهد رفت 

مگر اينكه خود حزب دموكرات او را كنار بزند. 
روی جلد شماره ۲۹ دســامبر هفته نامه نيوزويك 
دونالد ترامپ را متهم به پولشــويي كرده و او را در يك 
ماشين لباس شويي نشــان داده كه علامت يك بانك 
آلماني روی آن است و مقداری دلار هم در دست دارد. 
اين مطلب خلاصه شده يك كتاب است درباره ارتباط 

فناوری و روندهای كلان اقتصادی سال جديد
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مالي ترامپ با روس ها و اتهام هايي كه او، مشــاوران و 
دامادش را نشانه گرفته است. طرف های جنگ داخلي 
يمن از ديگر مطالب مهم اين شماره است. يكي ديگر 
از مطالب اين شماره، دنيای زنبورهای عسل و نسل های 

جديد آنها و احتمال انقراضشان است. 
شماره ۲۲ دسامبر هفته نامه نيوزويك عكس چهره 
پوتين را روی جلد آورده و تيتر زده اســت: «بله، خبر 
بدی است: پوتين در حال آماده شدن برای جنگ جهاني 
سوم است». نويسنده اين تحليل مي نويسد كه بسياری 
از روس ها تصور مي كنند يــك جنگ بزرگ مي تواند 
باعث ايمني روسيه شود و برای همين از شروع جنگ 
جهاني توسط ولاديمير پوتين استقبال مي كنند. يكي 
از مطالب اين شماره درباره كنار رفتن رابرت موگابه از 
قدرت در زيمبابوه بعد از ۳۷ ســال است. نويسنده اين 
گزارش پرسيده است كه نفر بعدی در اين كشور كيست. 
به كارگيری ســربازان زن در جنگ در قلب جنگل های 
آمازون و چشــم انداز آينده پزشــكي از ديگر مطالب 

خواندني اين شماره نيوزويك است. 

شماره جديد مجله بلومبرگ بيزينس ويك عكس 
جلد خــود را به اتفاقــات هفته های جــاری در ايران 
اختصاص داده است. در اين شماره، گزارشي از اقتصاد 
ونزوئــلا و وضعيت جاری پول مجازی بيت كوين چاپ 
شده است. در اين مجله مقاله ای نيز منتشر شده است 
درباره اينكه نمودارهای كلاســيك اقتصادی مي توانند 

سياست گذاران در اين عرصه را به انحراف بكشانند.
شماره ۱۸ دســامبر بلومبرگ بيزينس ويك جلد خود را 
به تصويری از نمای دور پورتوريكو اختصاص داده و نوشــته 
است كه چطور مي شود يك جزيره را دوباره ساخت. انتخابات 
آلاباما يكي از موضوعات صفحات اوليه اين شماره است. يكي 
از گزارش های اين شــماره مربوط به سفرهای فضايي است 
و تجاری شــدن سفر مردم عادی به فضا. همچنين گزارشي 
منتشر شده است درباره ديدن تلويزيون روی فيس بوک. ادامه 
سرمايه گذاری روی حوزه فناوری نيز از جمله موضوعاتي است 
كه در اين شماره بلومبرگ بيزينس ويك به آن پرداخته شده 
است. انتقال سفارت خانه امريكا به سرزمين های اشغالي نيز از 
ديگر موضوعاتي است كه اين مجله گزارش ها و تفسيرهايي 
برای آن تهيه و منتشر كرده است. مطالب و عكس های زيادی 
نيز در اين شماره از مجله به وضعيت اجتماعي در پورتوريكو 

اختصاص داده شده است. 

تازه ترين شماره مجله فورچون ماجرای فرازونشيب 
بيت كوين را روی جلد آورده است. طرح جلد گرافيكي 
و با حروف انگليسي است و عكسي ندارد. اين گزارش 
نگاهــي به جلو هم دارد و مي پرســد اين ارز مجازی 
به كجا مي رود؟ مطلب ديگری در اين شــماره مجله 
فوربس منتشر شده است درباره اولويت داشتن آسيا 
برای سرمايه گذاری. گزارش مفصلي نيز در اين نسخه 
از فورچون چاپ شــده است درباره اينكه بسياری از 
كســب وكارها اين روزها با طراحي مناســب تلاش 
مي كنند كه خود را جلو ببرند؛ شــركت هايي از اپل 
گرفته تا آی بي ام. ثروت ميليارددلاری دونالد ترامپ و 
دارايي های او نيز از جمله مطالب خواندني اين شماره 

است.

جديدترين شماره مجله وايرد به مرور نوآوری های 
حوزه فناوری پرداخته است. در اين شماره يك مطلب 
درباره اين نكته منتشر شده است كه چطور اينترنت 
مي تواند افراد را به هم متصل كند و هم زمان مي تواند 
باعث شــود كه افراد از يكديگر جدا شوند. تيتر يك 
مجله مربوط به يك ســخنراني تيم  برنرز- لي است 
كه مبدع اينترنت است و مي گويد اينترنت بايد از نو 
ساخته شــود. تحليل ديگری در اين شماره منتشر 
شده است كه به تاثير فناوری در صنعت خرده فروشي 
مي پــردازد. در پرونده ای با هميــن موضوع، گفته 
شده است كه خرده فروشــان به تدريج بايد نوآوری 
را با احساســات تركيب كنند. گردش مالي عظيم 
ستاره های موسيقي راک نيز از جمله مضامين اين 
شماره اســت. در اين شــماره وايرد، پرونده ويژه ای 
درباره جهان فناوری در ســال ۲۰۱۸ منتشر شده 
است. روندهای عمده فناوری در سال جديد ميلادی 

در اين پرونده مرور شده است. 

جديدترين شماره ريدرز دايجست مثل اغلب شماره های 
اين مجله، تيترهای بسياری روی جلد خود آورده است كه يكي 
از آنها «۶۸ راز درباره سفر بدون استرس» است. توصيه هايي 
برای خريد كريســمس از ديگر مطالب اين شماره است كه 
شماره آخر سال ميلادی نيز به حساب مي آيد. داستان سگي 
كه جان اعضای يك خانواده را نجات داده و ميوه هايي كه در 
قالب دارو نقش بازی مي كنند نيز از موضوعات ديگر اين شماره 
ريدرز دايجست است. مطلب جالبي در اين شماره منتشر شده 
است درباره اينكه چطور در فصل خريدهای سال نو، افراد در 
خريد كردن خود هويتشان را حفظ كنند. داستان گم شدن 
يك گروه در آلاسكا در فصل زمستان به عنوان يكي از مطالب 
زندگي های واقعي افراد، از داستان های خواندني اين شماره به 
حســاب مي  آيد. در همين شماره گفت وگوی مفصلي با يك 

پاپانوئل در ايالت ويرجينيا نيز چاپ شده است. 

جديدترين شماره هاروارد بيزينس ريويو عكس روی جلد 
خود را مثل ديگر شماره ها كه از يك عكس انتزاعي استفاده 
مي كند، به دسته ای پنگوئن در كنار هم اختصاص داده و تيتر 
زده اســت: «عامل فرهنگ». مطلب جلد درباره اين است كه 
رفتار و فرهنگ كاركنان در يك بنگاه اقتصادی مي تواند روی 
عملكرد آن اثر بگذارد. در پرونده ای كه در اين شــماره درباره 
عامل فرهنگ در سازمان های اقتصادی منتشر شده، به قلم 
كارشناسان مختلف نوشته شده است كه چطور يك شركت 
مي تواند فرهنگ خاص خود را ايجاد و سپس از آن حفاظت 
كند. مديران عامل كنشگر سياســي و تبليغات هدفمند از 
ديگر مطالب مهم اين شــماره است. راهنمای فناوری هوش 
مصنوعي و آينده اين پديده در صنعت و اقتصاد جهان نيز از 
مطالب خواندني ای است كه مي توان در آخرين شماره هاروارد 
بيزينس ريويو خواند. استراتژی های كارآمد برای ممانعت از فقر 
و نابرابری در اقتصادها و سياست گذاری كشورها نيز از ديگر 

مطالب اين شماره است. 
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حاج محمدحســن اصفهاني، حدود سال ۱۲۵۱ قمری (۱۲۱۴ خورشيدی) در شهر 
اصفهان ديده به جهان گشــود. پدر وی آقا محمدحسين و مادر او بي بي ماه خانم بود. او 
خواندن و نوشتن را مانند همه كودكان ايراني آن زمان در مكتبخانه آموخت. پس از فوت 

پدرش براي امرار معاش خانواده به تهران آمد و به تجارت پرداخت.
در تهران با بازرگاني به نام پنايوتي (Panayotti) آشنا شد كه نماينده شركتي يوناني 
در تهران بود. اين آشــنايي و ارتباط، در شناخت و ارتقای مهارت او در تجارت داخلي و 
خارجي نقش مهمي داشت. درستكاری و مردم داری او موجب شد كه به زودی مورد وثوق 
و اطمينان واقع شود. به تدريج با قبول برات بزرگان و رجال به شهرت رسيد و در زمره تجار 
بزرگ ايراني دوره قاجاريه در آمد. او در صنعت نيز دستي يافت و نخستين سرمايه گذار 

صنعتي در ايران بود كه به همين دليل به «كمپاني» معروف شد.
وی از نخســتين بازرگاناني بود كه با اروپاييان - به ويژه در زمينه عتيقه- به تجارت 
پرداخت. هوش و كارآمدی او در تجارت تا آنجا برتری يافت كه توانســت با درباريان و 
شخص شاه ارتباط برقرار كند. وی با كمك علي اصغرخان امين السلطان (صدراعظم وقت) 
در كارهاي دولتي نيز وارد شــد و در پي فرمان ناصرالدين شــاه قاجار مبني بر واگذاری 
مســئوليت اداره ضرابخانه و ضرب سكه در كشــور، لقب «امين دارالضرب» يا به بياني، 

«امين الضرب» يافت.
جايگاه حاج محمدحســن در ميان بازرگانان بســيار مهم و ويژه بود و آنان به ديده 
احترام و بزرگ تاجر كشــور به وی مي نگريســتند؛ اين اكرام و جايگاه تا آنجا بود كه در 
ميانه ســده سيزدهم خورشيدی، به نمايندگي هيئت تجار تهران و با حمايت بازرگانان 
توانست، نظر موافق ناصرالدين شاه را به منظور تشكيل «مجلس وكلای تجار» جلب كند؛ 
سرانجام در ۱۲ شوال ۱۳۰۱ (۱۵مرداد ۱۲۶۳) اساسنامه اين مجلس به تأييد شاه رسيد. 
مجلس وكلای تجار يا «مجلس تجارت»، تشكيلاتي اقتصادی بود كه صلاحيت حقوقي 
و شخصيت سياسي در اجرای تصميمات خود را داشت. حاج محمدحسن امين الضرب 
پس از عمری ارائه خدمات در حوزه اقتصاد و صنعت كشــور، در ۸ شعبان ۱۳۱۶ (يكم 

دي۱۲۷۷) درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 

محمدحســين امين الضرب، فرزند محمدحســن اصفهاني و ماه بيگم خانم (دختر 
محمدحسين صراف اصفهاني) در سال ۱۲۵۰ خورشيدی (۱۲۸۹ قمری) در تهران متولد 
شد. زبان فارسي، عربي و فرانسوی را نزد معلمان خصوصي فرا گرفت. او در تهران، برای 
مدتي با ســيدجمال الدين اسدآبادی همنشــين بود و زبان عربي را به طور كامل از وی 
آموخت. او در محضر پدرش درس تجارت آموخت؛ در ۱۶ سالگي به فعاليت های تجاری 
و اقتصادی پرداخت و سپس، در كنار پدرش به توليد و ضرب سكه مشغول شد و تا ۱۹ 
سالگي اين كار را به دست گرفت. او نيز مانند پدر يكي از بازرگانان معروف و بزرگ زمان 
خود بود و ســفرهای تجاری بسياری را تجربه كرد و ثمره آن را به كشور آورد. بنابراين، 
مورد توجه دربار و مظفرالدين شاه بود و به شاه پيشنهاد داد كه بانك ملي تأسيس كند. 
همچنين، ماشين های ابريشم كشي را از فرانسه به ايران وارد كرد، اما در صنعت ابريشم 
موفقيت چنداني به دست نياورد. در صنعت ريلي و تأسيس راه آهن ايران نيز فعاليت زيادی 
مبذول داشت. اما يكي از مهم ترين فعاليت های اقتصادی ـ صنعتي وی آوردن كارخانه 

برق از روسيه به ايران بود.
او از حاميان نهضت مشــروطيت بود و تلاش بسياری در به ثمر رسيدن آن مبذول 
داشــت و مخارج بسياری را متحمل شد. با پيروزی انقلاب مشروطيت و برپايي مجلس 
شــورا از سوی تجار تهران به عنوان نماينده برگزيده شد و سپس با انتخاب نمايندگان، 
نايب رئيس مجلس شــد. در سال ۱۲۹۸ خورشيدی (۱۳۳۸ قمری) به همراه عده ای از 
تجار، «هيئت اتحاد تجار» را تشكيل داد و رياست آن را برعهده گرفت. پس از كودتای 
سوم اســفند ۱۲۹۹ به دستور سيدضياءالدين طباطبايي دستگير شد و به زندان افتاد. 
پس از سقوط ســيدضياء از زندان آزاد و در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا 
و مجلس مؤسســان به نمايندگي برگزيده شد. وی از ســال ۱۳۰۶ الي ۱۳۱۱ رياست 
«اتاق تجارت تهران» را بر عهده داشت. شايد بتوان ماندگار ترين يادگار او، تأسيس «اتاق 
بازرگاني تهران» اســت كه در حال حاضر با عنــوان «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و 
كشاورزی تهران» فعاليت دارد. محمدحسين امين الضرب در ۲۵ آذر ۱۳۱۱ درگذشت و 

در نجف اشرف به خاک سپرده شد.  

ميراث توسعهتولد يك پارلمان
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شاخص ها مشخص مي كرد كه كارآفرينان براساس چه معيارهايي مي توانند در داوری اعطای نشان 
ملي امين الضرب شركت كنند. پس از برگزاری جلسات كارشناسي و بحث و اعلام نظر در مورد 
كيفيت شاخص ها، فراخوان عمومي برای ثبت نام كارآفرينان در اين مراسم از شهريور ماه آغاز شد.

كميته اجرايي و سياست گذاری دومين مراسم اعطای نشان ملي امين الضرب از 
بهمن ماه سال گذشته به رياست مسعود خوانساری رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزی تهران انتخاب شد. 
ايــن كميته شــامل چهار عضو تخصصي برای رســيدگي به امــور اجرايي و 
سياست گذاری بود. كميته طي دوره فشرده بررسي و برگزاری جلسات كارشناسي 
با اهل فن و همچنين مطالعه الگوهای بين المللي در زمينه تقدير از كارآفرينان ۱۰ 

فرم شاخص را در حوزه های زير طراحي كرد: 
 شاخص صنعت

 شاخص تجارت 
 شاخص بانك و بيمه
 شاخص كشاورزی 
 شاخص حمل و نقل

 شاخص شركت های استارت آپي 
 شاخص بخش خدمات 

 شاخص برای اقتصاددانان 
 شاخص برای پژوهشگران 

 شاخص برای پيشكسوتان و چهره های موثر دولتي 
اين شاخص ها مشخص مي كرد كه كارآفرينان براساس چه 
معيارهايي مي توانند در داوری اعطای نشان ملي امين الضرب 
شركت كنند. پس از برگزاری جلسات كارشناسي و بحث و 
اعلام نظر در مورد كيفيت شاخص ها، فراخوان عمومي برای 
ثبت نام كارآفرينان در اين مراســم از شهريور ماه آغاز شد و 
به دليل استقبال فعالان اقتصادی تا ۱۵ آبان ماه تمديد شد. 
در اين مرحله بيش از ۲۳۶ كارآفرين از طريق ســايت اتاق 
تهران ثبــت نام كردند. همچنيــن ۶۰ كارآفرين نيز از طريق 
تشــكل های بخش خصوصي برای داوری به دبيرخانه مراســم 

امين الضرب معرفي شدند. 
دبيرخانه مراســم امين الضرب به جهت تمركز بيشتر برای 
انتخاب شايسته ترين افراد به مطالعه و بررسي تمامي جوايزی 
كــه از ســال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ در اقتصاد ايران به شــركت ها و 
بنگاه های بخش خصوصي اعطا شــده، پرداخت و درنهايت ۳۰ 
مجموعه ديگر نيز برای بررســي و داوری دعوت به مشــاركت 

شدند. 
دبيرخانه مراســم امين الضرب از ۱۶ آبان مــاه تا ۵ آذر ماه 
۱۳۹۶ اقدام به دســته بندی و بررسي امتيازهای بنگاه ها كرد و 
در فــاز اول از ميان ۳۶۰ بنــگاه بخش  خصوصي، ۵۰ بنگاه كه 
بيشــترين امتياز را در داوری ها بدســت آورده بودند به مرحله 

بعدی راه يافتند. 
در مرحلــه دوم بررســي ها بازهــم براســاس معيارهــا و 
شــاخص های تعيين شده و بررسي ســوابق مالي و اقتصادی 
شــركت ها ۲۲ شــركت به مرحله نهايي داوری راه يافتند. اين 
۲۲ شــركت بالاترين امتيازها را كسب كرده و همچنين از نظر 

برترين ها چگونه انتخاب شدند؟

سلامت رفتاری اقتصادی (بدهي بانكي، گمركي، مالياتي و...) در شرايط مطلوبي 
قرار داشتند. 

اما دبيرخانه مراسم اعطای نشان ملي امين الضرب و همچنين اتاق تهران معتقد 
به اصول داوری برمحور دو اصل است: 

الف: انتخاب شايسته ترين ها براساس نظر داوران 
ب: جلوگيری از هرگونه لابي و دخالت های بيرون از حوزه داوری و شاخص گذاری 
برهمين اساس دبيرخانه مراسم اقدام به انتخاب ۱۵ داور خوش نام، شناخته شده، 
متخصص و فعال در بخش خصوصي برای بررسي های نهايي كرد. به جهت جلوگيری 
از تاثيرگذاری اظهارنظرهای عمومي برذهن داوران، دبيرخانه مكانيزمي را برمبنای 
مدل مرسوم داوری های جهاني (مانند اسكار و نوبل) طراحي كرد 
كــه در اين روش هرگونه امكان اثرگذاری متقابل داوران برروی 
نظرات هم از ميان مي رفت. بــه اين ترتيب پس از گفت وگو با 
داوران بسته های حاوی اسامي نهايي به همراه شيوه نامه انتخاب 
افراد در پاكت های پلمب شــده برای ۱۵ داور ارسال شد. به اين 
ترتيب هيچ كدام از داوران از اسامي ديگر داوران اطلاعي نداشتند 
و اظهارنظر آنها تنها براساس مطالعه شاخص ها، شناخت از افراد 
و بررسي های شخصي صورت مي گرفت. داوران طي مدت زمان 
تعيين شــده از ميان تمام گزينه های موجــود و در چهار فرم 

جداگانه اقدام به انتخاب: 
اول: دو نفر برنــده تنديس امين الضرب به عنوان عالي ترين 

جايزه اين مراسم 
دوم: پنج نفر برنده نشــان امين الضرب به عنوان جايزه دوم 

اين مراسم 
سوم: يك اقتصاددان برنده نشان امين الضرب به عنوان جايزه 

دوم اين مراسم 
چهارم: يك پژوهشگر اقتصادی و كارآفريني به عنوان جايزه 

دوم اين مراسم 
و همچنين ۵ پيشكسوت حوزه اقتصادی و بخش خصوصي 

كردند. 
در نهايت فرم های ارســالي از سوی داوران در جلسه رسمي 
با حضور رياست اتاق تهران و اعضای هيات رئيسه از پاكت های 
مهرو موم شده خارج و اقدام به شمارش آراء شد. به اين ترتيب 
اول دی ماه ســال ۱۳۹۶ اســامي برندگان در اختيار دبيرخانه 

جشن  امين الضرب قرار گرفت. 
دبيرخانه جشــن امين الضرب اميدوار اســت تا در فضايي 
عادلانه و عاری از لابي و هرگونه عامل فشار بيروني و برمبنای 
شايستگي افراد تنديس و نشان امين الضرب به كارآفرينان خدوم 

كشور برسد. 
اميد اســت اهل فن و صاحبان كسب وكار برای هرچه بهتر 
برگزار شــدن اين مراسم ديدگاه های خود را از طريق دبيرخانه 

دائمي اين جشن به اطلاع اتاق تهران برسانند.  
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در ابتدای اين مراسم مسعود خوانساری رئيس اتاق تهران 
به عنوان ميزبان مراسم پشت تريبون قرار گرفت و با اشاره به 
اينكه بايد اقتصاد و كســب و كار را به اهل آن سپرد، گفت: 
«عهد و پيمان امروز اين است كه برای جامعه اميد و اشتغال 
آفريد و اقتصاد ايران را به جايگاهي كه در شــأن مردم ايران 
است، رساند.» او گفت: «مردم ايران تشنه اميد هستند، تشنه 
زندگي شرافتمندانه و به دور از فقر و درد. جوانان كشور، الگو 
مي خواهند تا پله به پله رشــد كننــد و به جای مهاجرت به 
آن ســوی مرزها، در همين آب و خــاک با افتخار به زندگي 
ادامه دهند.» مســعود خوانساری در ادامه، با اشاره به كارنامه 
و تاريخچه فعاليت بخش خصوصي در ايران گفت: يك قرن 
پيش، دقيقا در روزهايي كه كشور در تب گراني، بي پولي ملي 
و آشفتگي سياسي مي سوخت، گروهي از تجار، صنعت گران 
و اهل پيشــه به همت حاج محمدحسن امين الضرب گلايه 
نامه ای به حاكميت نوشتند كه در بندی درخشان از اين نامه 

اشاره شده بود؛ كار را بايد به «اهل فن» سپرد.
او با بيان اينكه نامه اين گروه از فعالان اقتصادی جسورانه 
و البته سرشار از دلســوزی برای آينده اين ملك بود، گفت: 
آنها به عنوان كنشگران اصلي اقتصاد در كوچه و بازار مردمي 
را مي ديدند كه در قحطي جان مي دهند و ديوانســالاران هم 
بي خبر از ملت به مانع تراشــي در مقابل كارها مي پرداختند. 
اين گروه در ســال های قحطي چنان حضور جدی در عرصه 
خدمت رســاني به جامعه يافتند كه مدتي بعد در نظر مردم 
و اهل بازار احترامي مثال زدني پيدا كردند.رييس اتاق تهران 
با اشــاره به اينكه ۱۳۴ ســال قبل به پــاس اين خدمات و 

شايستگي ها، حاج محمدحسن  امين  الضرب مسوليت ضرابخانه 
و ضرب سكه را برعهده گرفت، افزود: پس از حاج محمدحسن، 
فرزند او حاج محمدحسين با همتي مثال زدني و عزمي ملي 
به صدر نمايندگان مجلس اول مشروطه رسيد. او تصريح كرد: 
اين كارنامه بخش خصوصي ايران در يك قرن قبل اســت. در 
روزهايي كه دولت های وقت به غير از فساد، هدردادن منابع، 
خلق بروكراسي های زائد و ديوانسالاری جان فرسا، كار ديگری 
نمي كردند بخش خصوصي ايران بــا نگاهي مترقي و در راه 
تحقق دموكراســي، پارلمان تخصصي صاحبان كسب وكار را 
پايه گذاشت و در شــكل گيری مجلس اول مشروطه نقش 
بي بديل بازی كرد. خوانساری سپس به تاريخ امروز اشاره كرد 
و افزود: با وجود ركود حاكم بر اقتصاد كشــور، كارخانه های 
بخش خصوصــي همچنان برای هزاران جوان ايراني شــغل 
آفريده اند و پويا و پرتلاش حقــوق هزاران كارگر را مي دهد، 
ميلياردها تومان بيمه و ماليات به خزانه دولت واريز مي كند و 

ميلياردها دلار ارز صادراتي به كشور وارد مي كنند.

 

احمد مسجدجامعي وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي 
و عضو شورای شــهر تهران به عنوان ســخنران بعدی اين 
مراســم به جايگاه امين الضرب و فعالان بخش خصوصي در 
رشد و توسعه كشور در زمينه های مختلف اشاره كرد و گفت: 
«ســابقه فعاليت تجارت در تهران و فعالان اين عرصه بيش 
از يك قرن اســت. تاريخ كســب و كار و تجارت در تهران را 
اگر ورق بزنيم به دوره هايي از ســرآمدی برخواهيم خورد كه 
طي آن منطقه ای مانند شهرری امروز، بخشي از جاده ابريشم 

را تشــكيل مي داده است به طوری كه در آن دوران، شهرری 
مركز كشــت و صادرات پنبه به جهان بوده است و صنعت و 
تجارت شيشه و سفال نيز در اين منطقه زبانزد جهان بود.» او 
در ادامه به حضور تجار و بازرگانان بنام كشور در تهران اشاره 
كرد و افزود: «حاج امين الضرب كه از تجار بنام اصفهان بود به 
تهران آمد و خدمات ارزنده ای را به پايتخت و كشور ارزاني كرد. 
امين الضرب تنها نبود كه در كنار وی شخصيت های برازنده 
ديگری از جمله حاج حسن ملك و كاشف السلطنه نيز خدمات 
شاياني را در قامت بخش خصوصي و كارآفرينان به كشور ارائه 
كردند به طوری كه علاوه بر تحول در برنامه ريزی های شهری، 
تكنولــوژی روز دنيا را در آن زمــان به ايران منتقل كردند.» 
مســجدجامعي افزود: «فعاليت و اعتبار خاندان امين الضرب 
تنها منوط به كسب وكار و تجارت نبود بلكه اين خاندان بنيان 
فلسفه نوين ايران را در كشور بنا نهادند.» او با اشاره به اينكه 
منزل خاندان امين الضرب محل رفت و آمد بزرگان و علمای 
ديني و فلسفه آن دوران بود، گفت: «خانه تجارت مكاني برای 
حضور و تبادل افكار اقتصادی، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور بود.» او همچنين اين پيشنهاد را مطرح كرد كه خانه 
تاريخي خاندان امين الضرب از سوی اتاق بازرگاني تهران مورد 
پشتيباني و حفظ قرار گيرد و دوره های بعدی مراسم اهدای 
نشان و تنديس امين الضرب در اين خانه از سوی اتاق تهران 

برگزار شود.

 

در ادامه اين مراسم رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزی ايران نيز ماندگاری نام امين الضرب را تنها منوط به 

نشان بخش خصوصي روی سينه كارآفرينان
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مسعود خوانساری: با وجود ركود حاكم بر اقتصاد كشور، كارخانه های بخش خصوصي همچنان برای هزاران جوان ايراني 
شغل آفريده اند و پويا و پرتلاش حقوق هزاران كارگر را مي دهد، ميلياردها تومان بيمه و ماليات به خزانه دولت واريز مي كند 
و ميلياردها دلار ارز صادراتي به كشور وارد مي كنند.

قدرت و مكنت او ندانست و گفت: «اين شخصيت برجسته 
در تاريخ كســب و كار كشــور، كارآفريني بود با مسئوليت 
اجتماعي عام و فراگير. حاج امين الضرب از شــاخص ترين 
كارآفرينان قرن ۱۹ و نخســتين ســرمايه گذار صنعتي در 
بخش خصوصي ايران بود.» غلامحسين شافعي با بيان اينكه 
حــاج امين الضرب علاوه بر كســب وكار و تجارت و احداث 
كارخانه های بزرگ در كشور، از زمره آزادانديشان زمان خود 
بود، افزود: «راز ماندگاری شــخصيت های برجسته ای مانند 
حاج امين الضرب ها، ازخودگذشــتگي است و اينكه آينده را 
از گذشته روشن تر مي ديدند.» شافعي اظهار داشت: «امروز 
مصادف با ســالروز وفات تختي قهرمان ملي ايران است. آيا 
جاودانگي تختي از مدال های طلايش بود؟ خيلي افراد بيشتر از 
تختي مدال طلا گرفتند، ولي جاودانه نشدند. راز اين جاودانگي 
اين انسان های بزرگ را بايد در ازخودگذشتگي و از خود رها 
شدن ديد و اينكه آنها آينده را از گذشته روشن تر مي بينند. 
تلاش و كوشش را برای خدمت به خلق در نچسبيدن به ميزها 
و اعتبار نگرفتن از عناوين بايد ديد و راز ماندگاری را بايد در 
جست وجوهايشان برای حقيقت و عشقشان برای نوآوری و 
كارآفريني بايد ديد؛ در پيشرو شدنشان برای پذيرش خطر و 
رد شدنشان از ميدان های مين كه حتي اميد بازگشت در آن 
نبوده است.» به گفته شافعي راز ماندگاری اين است كه برگي 

از تاريخ باشيم، نه صفحه ای از تقدير.

 

در ادامه مراســم و بعد از اجرای دو ترانه از سوی محمد 
معتمدی خواننده سرشــناس كشــور نوبت وزرای جهاد و 
كشاورزی، و صنعت، معدن و تجارت بود كه پشت تريبون قرار 
بگيرند و از اهميت كارآفريني و اميد در كشور بگويند. محمود 
حجتي، وزير جهاد كشاورزی، اين همايش را يك گردهمايي 
بــرای تجليل از بزرگ مرداني توصيف كرد كه در طول تاريخ 
كشور منشــأ خير و اثر بوده اند. او امين الضرب را يكي از اين 
بزرگ مردان برشمرد و گفت: «ظرفيت خلقتي كه خداوند برای 
انسان به وديعه گذاشته است، حد و حصر ندارد، با وجود اين 
ظرفيت ها، بسياری از اموری را كه مي توانيم به انجام برسانيم 
به دلايل مختلف مانند جهل، بي اعتنايي يا خســتگي انجام 
نمي دهيم. گويي ظرفيت های پيراموني را نمي بينيم. برخي نيز 
مدام آيه يأس مي خوانند كه چرا ديگران جلوتر از ما هستند.»  
او با اشــاره به وجود بحران آب در كشــور گفت: «امكانات و 
ظرفيت های فوق العاده ای پيرامون ما و در وجود تك تك افراد 
هســت كه مي توان اين ظرفيت ها را به منصه ظهور رساند. 
نااميــدی و يأس بزرگ ترين گناه اســت و نبايد از لطف خدا 

مأيوس شويم.»

 

علاوه بر اينها محمد شــريعتمداری، وزيــر صنعت، معدن 
و تجارت، نيز طي ســخناني به اين نكته اشــاره كرد كه آنچه از 
امين الضرب ها در طول تاريخ باقي مانده، عمل صالح بوده است. 
شريعتمداری ســپس به بخش هايي از وصيت نامه امين الضرب 
اشاره كرد و گفت: «آنچه كه او به عنوان ميانه روی و صبوری در 
وصيت نامه خود به فرزندش توصيه كرده اســت نيز مصاديقي از 
عمل صالح به شمار مي آيد.» او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر 
در اين نشست گفت: «امروز نيكاني به جای امين الضرب آمده اند كه 
در پيچ وخم مقررات پيچيده، چه در شرايط تحريم و چه در شرايط 
پسابرجام در رونق و ركود از تلاش بازنايستاده و از اين پيچ وخم ها 
به توليد، به اين مقصد مقدس رسيده اند.» شريعتمداری با اشاره 
به تفكيك اتاق تهران از اتاق ايران در دولت های هفتم و هشــتم 
گفت: «خداوند را شاكرم كه در احيای اتاق بازرگاني تهران نقش 
داشته ام؛ اين اتاق سال ها به دليل ادغام با اتاق ايران در محاق بود و 
ما توانستيم با تفكيك اين دو اتاق، نام اتاق تهران را دوباره برجسته 
كنيم.» شــريعتمداری ابراز اميــدواری كرد كه دولت، مجلس و 
اتاق های بازرگاني برای ايجاد ســهولت در فضای كسب وكار كه 

مهم ترين نياز امروز است، قدم های موثری بردارند.

 
پس از قرائت بيانيه داوران، رئيس اتاق تهران، وزير امور خارجه، 
وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهاد كشاورزی و رئيس اتاق 
ايران برای اهدای لوح ها، نشان ها و تنديس ها به روی سن رفتند. 
در اولين گام، با فراخواندن پدر و مادر شــهيد عباســي، شــهيد 
مدافع حرم، كه از شــهر كرمانشــاه برای حضور در اين مراسم از 
آنان دعوت به عمل آمده بود، از والدين اين شهيد والامقام تجليل 
به عمل آمد و ياد همه شــهدا گرامي داشته شــد. در ادامه و بر 
اســاس آرای هيئت داوران، محمدعلي رجالي بنيان گذار شركت 
ظر يف مصور، محمدرضا رستمي بنيان گذار شركت مارال صنعت 
جاويد،  هاله حامدی فر مديرعامل شركت دارويي سيناژن و حسام 
آرمندهي بنيان گذار اپليكيشــن كافه بازار و سايت ديوار، فعالاني 
بودند كه شايسته تقدير و دريافت لوح و نشان امين الضرب معرفي 
شدند.  همچنين علي اصغر حاجي بابا بنيان گذار شوفاژ كار ايران و 
پارس متال و علينقي خاموشي، فعال صنعت نساجي و رئيس اسبق 
اتاق های بازرگاني تهران و ايران، به عنوان دو پيشكسوت با سابقه 
سال ها تلاش و مجاهدت در عرصه اقتصاد، موفق به دريافت نشان و 
لوح امين الضرب شدند. منصوره اتحاديه، نويسنده و پژوهشگر تاريخ 
و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، كه به تازگي كتاب «زندگي نامه 
حاج محمدحسن كمپاني، امين دارالضرب» با ترجمه او توسط نشر 
تاريخ ايران و با همكاری اتاق تهران به بازار آمده است، هم شايسته 

دريافت لوح و نشان امين الضرب شناخته شد.

 
با پايان اهداي نشــان و لوح امين الضرب نوبت به معرفي 
منتخبان دريافت تنديس، لوح و نشان امين الضرب رسيد كه 
براســاس آرای هيئت داوران، ايوب پايداری بنيان گذار گروه 
صنعتي ميهن، به واســطه ايجاد ۱۳ هزار شغل و ۵۰ ميليون 
دلار صادرات شايسته دريافت اين تنديس شناخته شد. مهدی 
فضلي، مديرعامل گروه صنعتي گلرنــگ نيز كه در كارنامه 
خود، ايجاد اشــتغال برای ۱۷ هزار نفــر را دارد، ديگر برنده 
تنديس، نشان و لوح امين الضرب بود. اما هيئت داوران دومين 
همايش اهدای جايــزه امين الضرب، محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه كشورمان را نيز به دليل آنچه «شكل گيری توافق 
هسته ای و برجام كه تحريم های اقتصادی را برچيده و راه را 
برای توســعه اقتصادی، فعاليت های بخش خصوصي، جذب 
ســرمايه گذاری های خارجي و ديپلماسي اقتصادی گشوده 
است» شايسته دريافت تنديس، لوح و نشان دانستند و بدين 
ترتيب، نشان امين الضرب به سينه ظريف الصاق شد و رئيس 

اتاق تهران نيز تنديس و لوح امين الضرب را به او اعطا كرد.

 

در ادامه اين مراســم، وزير امور خارجه، ضمن قدرداني از 
نمايندگان بخش خصوصــي و اتاق بازرگاني تهران، دو گزاره 
را مطــرح كرد. او گفت: «در اين كشــور هرچه داريم از رفاه، 
تا توســعه و آرامش، از مردم داريم. همان گونه كه بنيان گذار 
انقلاب نيز بيان كرده اند، مردم ولي نعمتان ما هســتند. برای 
وجود اين مردم اســت كه ما در دنيا سرافراز هستيم و تنها 
كشور امن در منطقه نيز ايران ماست. به همين دليل است كه 
بايد نظر مردم را اعم از انتقاد و اعتراض با گوش جان بشنويم. 
مردمي كه خط خود را از خشونت و از برهم زدن كشور جدا 
كردند و هيچ گاه در كنار خشونت نخواهند ايستاد.» او در گزاره 
دوم به پيشتازی روابط تجاری نسبت به روابط سياسي اشاره 
كرد و گفت: «مردم و شــما (فعــالان اقتصادی) همواره از ما 
(دولت) جلوتر بوده ايد و همواره روابط سياسي بخش كوچكي 
از روابط تجاری كشــور ما را به خود اختصاص داده اســت. 
بازرگانان ما همواره پيشگام بوده اند. پيشگام در انتقال فرهنگ، 
دين و مذهب. نقش كارآفرينان ايراني در گذشته برجسته بوده 
و در آينده نيز برجسته خواهد بود. هرآنچه از حرف برمي آيد 
گذشتني است؛ آنچه به مردم نفع مي رساند، عمل صالح است 

كه مي ماند.»
با پايان يافتن سخنان وزير خارجه و حضور تمام برندگان 
لوح، نشان و تنديس امين الضرب و مسئولان و مقامات روی 
سن برای گرفتن عكس يادگاری، برنامه دومين سال اهداي 

نشان امين الضرب به پايان رسيد.   
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سيمرغ  داران كارآفريني

 اگر با كارآفرينان نمونه كشــور صحبت كنيد بيش از همه چيز، اميد به خدا، پشــتكار، صبر، 
خستگي ناپذيری و تلاش را رمز موفقيت خود اعلام مي كنند و در مقابل به جواناني هم كه مي خواهند 
كاری را شروع كنند مي گويند: «نابرده رنج، گنج ميسر نمي شود، مزد آن گرفت جان برادر كه كار 
كرد». برای كسب تجربه كارآفريني با ۶ نفر از كارآفرينان برتری كه امسال نشان يا تنديس امين 
الضرب را گرفته اند، گفت وگوي كوتاهي داشته ايم، كارآفريناني كه معتقدند با كار تيمي و زحمت است 

كه كار به نتيجه مي رسد و زمينه اشتغال برای ده ها، صدها و هزاران نفر فراهم مي شود. 

در ۱۵ سالگي با مهاجرت برای كار به تهران آمدم و با دست فروشي بستني شروع كردم و سال 
۱۳۵۳ كار صنعتي را با راه اندازی يك واحد كوچك توليد بستني شروع كردم و به اميد خدا تا امروز 
در طول اين سال ها كار را بزرگ و بزرگ تر كرده ام. مجموعه ميهن سال ۱۳۵۳ كار خود را شروع 
كرده است و امروز حدود ۱۴ هزار نفر در گروه ميهن فعال هستند و به لطف خدا در آينده نزديك، 
جمعيت فعال در اين مجموعه افزايش خواهد داشــت. رمز موفقيت ما لطف خدا بوده و هيچ چيز 
خاصي نبوده كه بگويم ما كار خاصي كرديم؛ بلكه خدا كمك كرده و در كنار آن خستگي ناپذيری 
و دعای خانواده هميشــه همراه و سرلوحه زندگي ام بوده است. من در ۶۲ سالگي از ۵ صبح كارم 
را  شــروع مي كنم و تا ۱۰ ، ۱۱ شــب مشغول كار هستم و هيچ روزی نبوده كه خسته بشوم؛ در 
واقع تفريح اصلي ام در طول زندگي كار كردن بوده و هست. جوان ها بايد بدانند كه هركسي تلاش 
كند به جايي مي رسد و اگر زحمتي در كار نباشد هيچ چيزی حاصل نمي شود. بهترين لحظه های 
زندگي من زماني است كه در كارخانه ماشين آلات كار مي كنند، كارگرها سر كار هستند، به وقت 
غذا مي خورند، حقوق مي گيرند و در كنار خانواده هايشــان خوشحال هستند؛ همه اينها برای من 

يعني عشق.

در مجموعه گروه صنعتي گلرنگ در حال حاضر ۱۷ هزار نفر همكار مشغول فعاليت هستند 
و اين گروه در ۸ زمينه كسب و كار فعاليت دارد و ۷۰ شركت زيرمجموعه گروه صنعتي گلرنگ 

است. در حال حاضر ترنول مالي شركت ما ۲ ميليارد دلاراست كه ۵ درصد آن صادرات است 
و زمينه ها را فراهم كرده ايم كه تا افق ۱۴۰۴ چند برند بين المللي داشته باشيم و افتخار حضور 
در ســطح جهاني را نصيب كشورمان و هم وطنان عزيزمان كنيم. من كارم را ۲۸ سال پيش 
و زير نظر حاج آقا پدرم كه بنيان گذار شــركت پاكشو است شروع كردم. آن زمان سال سوم 
دانشگاه بودم و مديريت بازرگاني در دانشگاه تهران مي خواندم كه وارد كارخانه شدم. پاكشو 
آن زمان تنها برند و شــركت مجموعه صنعتي هلدينگ گلرنگ بود. از همان زمان در كنار 
كلاس های دانشگاه، درس های تجربي را از پدرم آموختم، درس استقامت، پشتكار، پيگيری 
امور و همين طور مباحث اخلاقي كه توسط پدرم در كل مجموعه وجود داشت و توانستم از آنها 
استفاده كنم. پدرم به جوان ها خيلي اختيار مي دهند و ميدان كه بتوانند كار كنند. همچنين 
ايمان پدرم به من و جوانان باعث شــد كه اختيار مديريت كارخانه را بعد از ۱۰ سال حضور 
در اين مجموعه به من بســپارند. البته در همه اين سال ها بخش هايي از كار را به من واگذار 
كرده بودند. پدر هميشه به من اعتماد به نفس دادند و به توسعه كار و استفاده از روش های 
جديد كار اعتقاد بسياری داشتند و هميشه به سوالات من با آرامش و محبت پاسخ مي دادند 
و تلاش مي كردند تا اعتماد به نفسم را تقويت كنند، نكته ای كه حس قشنگي به من مي داد. 
به اعتقاد من رمز موفقيت گروه صنعتي گلرنگ برای پيشرفت و توسعه در همه اين سال ها 
عشق به ايران و عشق به هم وطنان بوده است. عشق به اينكه اسم ايران اسلامي عزيز در سطح 
جهان بدرخشد و در كنار اين، رفاه هم وطن عزيز ما هم تامين شود. ما باور داريم كه عشق به 
خدا، كشور و مردم عزيزمان رمز موفقيت ما بوده است. ما بهترين هم وطنان را داريم و خداوند 
رحمان به ما بيشترين منابع جهان را نسبت به جمعيت داده است. معتقدم اگر جوانان پشتكار، 
صبر، استقامت و به نتيجه رسيدن در بلندمدت را سرلوحه كارشان قرار دهند، مي توانند آينده 
بسيار روشني داشته باشند. ما بايد تك تكمان به ايران عزيزمان افتخار كنيم و برای توسعه آن 

گام برداريم. 

من كار را از ۹ سالگي و با اجاره بوفه مدرسه شروع كردم و ۱۳ ساله بودم كه مغازه دار 
شدم و الان ۶۱ سال است كه كار مي كنم. به جواناني كه مي خواهند كار را شروع كنند 
پيشنهاد مي كنم كه از كم شروع كنيد، پله پله پيش برويد؛ از قديم هم گفته اند كه بادآورده 
را باد مي برد. ولي ســرمايه ای كه با زحمت به دست بيايد ماندگار خواهد بود. مهم ترين 
دلايل موفقيت در زندگي من توكل به خدا، اطاعت از پدر مادر و پشتكار بوده اند. استادم 
پدرم بود و به من ياد داد كه ارزان بفروشم تا پولدار شوم و اين هم يكي ديگر از رمزهای 
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ايوب پايداری: هركسي تلاش كند به جايي مي رسد و اگر زحمتي در كار نباشد هيچ چيزی حاصل نمي شود. بهترين لحظه های زندگي 
من زماني است كه در كارخانه ماشين آلات كار مي كنند، كارگرها سر كار هستند، به وقت غذا مي خورند، حقوق مي گيرند و در كنار 
خانواده هايشان خوشحال هستند؛ همه اينها برای من يعني عشق.

موفقيتم در زندگي بوده است. در حال حاضر در شركت های زيرمجموعه هلدينگ ظريف 
مصور ۱۸ واحد توليدی فعاليت مي كند و در اين مجموعه صنعتي بيش از ۲۴۰۰ نفر به 

صورت مستقيم اشتغال دارند. 

دست روزگار من را به اين سمت كشاند تا شغلي را انتخاب كنم كه در حوزه ايده و 
فناوری است؛ رشته تحصيلي ام در دانشگاه كامپيوتر بود و در همين راه هم ادامه مسير 
دادم و با همكاری دوســتانم كافه بازار و سايت ديوار را راه اندازی كرديم. در حال حاضر 
حدود ۲۵۰ نفر به صورت مستقيم در مجموعه ما مشغول به كار هستند و ۱۰۰ نفر هم 
به صورت غيرمســتقيم اشتغال دارند؛ علاوه بر اين ۲۰ هزار توسعه دهنده هم به صورت 

غيرمستقيم تر با مجموعه ما فعاليت دارند. 
ما كارمان را بدون سرمايه شروع كرديم و اصولا شركت های استارت آپي بدون سرمايه 
يا با سرمايه بسيار اندكي شكل مي گيرند و به همين خاطر هم هست كه اشتغال در حوزه 
ايده و فناوری و استارت آپ ها مي تواند خيلي سريع در كشور رشد داشته باشد و جوانان 
زيادی در اين زمينه فعال شوند و همين موضوع هم كمك جدی به وضعيت اشتغال كشور 
خواهد كرد؛ تنها كافي است دولت حمايت های اوليه را صورت دهد. البته جوان هايي كه 
مثل ما مي خواهند شروع كنند بايد بدانند كه اين راه آسان نيست و بايد تلاش كنند و جا 
هم نزنند و استوار پيش بروند. هميشه روحيه كار و تلاش را بايد حفظ كرد. تاكنون در 

زندگي روزی نبوده كه من فكر كنم تمام شده است و شكست خورده ام.

متولد ۱۳۱۰ هســتم و حالا بيش از ۸۶ ســال سن دارم. تا ســال ۱۳۴۲ به شغل 
آهن فروشي مشغول بودم و بعد تصميم گرفتم وارد صنعت شوم و با توجه به شناختي كه 
از فلزات داشتم زمينه ذوب فلزات را انتخاب كردم و اولين كارخانه ريخته گری ماشيني 

را راه اندازی كردم. ســال ۱۳۴۵ اين مجموعه كه پارس متال نام داشت، شروع به فعاليت 
كرد. همچنين سال ۱۳۵۰ شركت سوفاژكار را تاسيس كردم كه همچنان مشغول توليد 
قطعات صنعتي و فلزی برای صنايع مختلف است. علاوه بر اينها در اين ۵۰ سال واحدهای 
ديگری را نيز راه اندازی كرده ام كه تعدادی از آنها همچنان فعال هستند و به طور كلي در 
حال حاضر در همه اين مجموعه های صنعتي حدود ۲۵۰۰ نفر به صورت مستقيم مشغول 
كار هستند. به نظر من يكي از اصلي ترين نيازهای كارآفريني ابتكار عمل داشتن است؛ من 
واحدهايي را در ايران راه اندازی كردم كه همگي برای اولين بار بود، مثلا اولين كوره ذوب 
فلزات را در سال ۱۳۴۶ من تاسيس كردم و پيشنهادم هم به جوانان كه مي خواهند كار را 
شروع كنند اين است كه ابتكار عمل داشته باشند. جوانان هر كاری مي خواهند بكنند اول 
مطالعه بايد داشته باشند و در رشته ای كه تخصص دارند، وارد شوند؛ پراكنده كاری فايده ای 
نخواهد داشت. هميشه مي گويند همه كاره هيچ كاره است. دوم به تنهايي عمل نكنند و با 
كمك دوستانشان كار را شروع كنند. بدون همكاری و كار تيمي نمي توانند كاری را پيش 
ببرند. با جمع آوری سرمايه های كوچك مي توان واحدهای عظيم و بزرگ راه اندازی كرد. 

واحدهای كوچك صنعتي به نقطه مطلوبي نمي رسند. 

شركت سيناژن در عرصه توليد داروهای بيوتكنولوژی فعال است كه برای بيماری های خاص، 
صعب العلاج، سرطان و... استفاده مي شوند، مثل داروهای لازم برای بيماری های خودايمني، ام اس، 
ناباروری و... عمده اين داروها كه هم اكنون در گروه سيناژن توليد مي شوند، پيش از اين وارد كشور 
مي شدند و هم اكنون نيز به جز شركت ما هيچ موسسه داخلي ديگری اين داروها را در كشور توليد 
نمي كند. در دنيا هم ما جزو چند شركت محدود توليدكننده برخي از اين داروها محسوب مي شويم. 
در حال حاضر در كل گروه صنعتي دارويي سيناژن ۲۵۰۰ نفر مشغول كار هستند كه تعداد زيادی 
از آنها تحصيل كردگان دانشگاهي هستند. به اعتقاد من عوامل مختلفي هست كه باعث موفقيت 
شــركت ما در طول چند سال گذشته شــده است كه نخستينِ آن كار تيمي و گروهي است، در 
مجموعه ما يك تيم هم راســتا و هم گرا و با هدف مشــترک تشكيل شده است و همه بر اين باور 
هستند كه كارهايي كه در دنيا انجام شده با همان كيفيت در ايران هم امكان تحقق دارند. بعد از 
اينكه شما به اين باور مي رسيد لازم است تلاش زيادی انجام دهيد، به روز باشيد و دانش روز را داشته 
باشيد و واقعا بخواهيد يك كاری برای كشورتان انجام دهيد و باور داشته باشيد كه كار ارزشمندي 
برای مردم انجام مي دهيد. بعد از همه اينها رسيدن به موفقيت خيلي راحت خواهد بود. متاسفانه 
فرهنگ غالب در كشــور ما اين است كه به كار تنها به عنوان يك راه درآمد نگاه مي كنيم ولي به 
نظرم كار يك هويت اجتماعي و شخصيتي است و نتيجه آن چيزی است كه در دنيا از خودمان به 

يادگار باقي مي گذاريم.
من فكر مي كنم مهم ترين چيزی كه جوان ها اين روزها بايد با آن بجنگند جو نااميدی است، 
چون كه به هرحال نااميدی برای ما بي مســئوليتي مي آورد و تنبل مي شــويم؛ به آدم غصه دار و 
افسرده ای تبديل مي شويم كه خيلي سختي نمي كشد و تنها سختي اش اين است كه فقط غصه 
مي خورد در حالي كه بايد باور داشته باشيم خيلي كارها مي توانيم انجام دهيم و به هر حال تغيير 
و تحول در هر كشــوری از يك جايي شروع مي شــود. قشر جوان ما پتانسيل های بالايي دارند و 
مي توانند موفقيت را برای كشور رقم بزنند؛ قشر تحصيل كرده ما نبايد حتما دنبال اين باشند كه 
خيلي چيزها را خودشان اختراع و برای اولين بار راه اندازی كنند. خيلي چيزهايي را كه الان به كشور 
ما وارد مي شود و ارز زيادی هم برای آنها خارج مي شود و نياز حياتي به آنها داريم همين جا در داخل 
كشور مي توان ساخت و جوان ها مي توانند در اين زمينه ها فعال شوند. فكر ايراني اگر روی ساخت 
اين كالاها و مواد متمركز شود ما مي توانيم همان ها را بسازيم. جوان ها نبايد فكر كنند كه اگر قرار 
است كاری را انجام دهند ديگران بايد همه چيز را برايشان فراهم كنند. بايد بپذيريم در محيطي كار 

مي كنيم كه خيلي چيزها فراهم نيست ولي ما بايد بجنگيم و جلو برويم. 
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مراسمي مانند اهداي نشان كارآفريني امين الضرب به فعالان اقتصادی اين انگيزه را 
مي دهد تــا اقدامات بزرگي در عرصه های اقتصادی انجام دهند و آثاری از خود به جای 
بگذارند. اين قدرداني از عزيزان و بزرگان فرهنگ ما اســت و ما بايد در ادامه اين اخلاق 
كوشا باشيم. تشكر از گذشتگاني كه بنيان توليد و كار و كوشش را در ايران گذاشته اند 
اقدامي شايسته و قابل تشكر است. مرحوم امين الضرب كه بنيان گذار اتاق تهران بودند، 
اقدامات قابل توجهي برای بخش خصوصي انجام دادند و اختصاص اين مراسم به نام ايشان 
كاملا با ماجرا سنخيت دارد. تا به الان كه اتاق تهران بنيان گذار و مبدع مراسم امين الضرب 
بوده و اميدواريم در ديگر شــهر ها هم اين روند ادامه پيدا كند تا فعالان اقتصادی بدانند 
كه كارشان مقدس است و ديده مي شود. به هرحال تشكر از افرادی كه با وجود مشكلات 
عديده اقتصادی توانسته اند اقدامات خوب و مفيدی انجام دهند، بسيار حايز اهميت است.

برگزاری جايزه امين الضرب از ســوی اتاق تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي كشــور 
اقدام بسيار شايسته ای است كه مي تواند در فرهنگ سازی جامعه برای اهميت دادن به جايگاه 
كارآفرينان و كارآفريني نقش داشــته باشد. اين حركت اتاق تهران و گزينش كارآفرينان نمونه 
كشور به روشي كاملا دقيق و طبق نظر هيئت داوری به صورت سالانه گام مهمي در كشور ما 
برای ارج نهادن به كارآفرينان اســت؛ افرادی كه بايد به الگويي در جامعه تبديل شوند و اهداي 
جايزه امين الضرب از ســوی اتاق تهران فضا را برای اين الگوسازی فراهم مي كند. بايد در كشور 
كارآفرينان به الگو تبديل شوند. شاهديم كه در بسياری از كشورهای اروپايي، آسيايي و امريكايي 
هرساله جوايز مهمي به كارآفرينان برتر اهدا مي كنند تا فرهنگ كارآفريني را نهاديه كنند و ضمن 
قدرداني از اين افراد آنها را به جامعه و جواناني كه به دنبال ايجاد كار هستند معرفي كنند تا آنها 
بتوانند از تئوری ها و اصول مديريت اين افراد در جهت راه اندازی كسب و كارهايشان بهره ببرند. 

ارج نهادن به مقام كار و كارآفريني
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نجفي عرب: جامعه ای رشد مي كند كه از تجربيات افراد مبتكر آن به بهترين شكل استفاده شود و با الگوسازی ها شور و حركت در جامعه شكل بگيرد؛ 
مثلا در ژاپن فردی مانند كونوسوكه ماتسوشيتا بنيان گذار گروه صنعتي ناسيونال را مي بينيم كه به رهبر پيشگام توسعه در اين كشور تبديل شده است و 
نقش اساسي در حركت و توسعه اين كشور داشته است.

مثلا در ژاپن جايزه دمينگ را داريم كه سالانه به كارآفرينان اهدا مي شود و حالا جايزه امين الضرب 
هم مي تواند در سطح ملي چنين جايگاهي داشته باشد. بعد از معرفي كارآفرينان برتر در سطح 
كشــور دانشــگاه ها بايد از ظرفيت اين افراد به بهترين شكل استفاده كنند، اين افراد مي توانند 
در كلاس های كارآفريني دانشــگاه ها به صورت عملي كارگاه داشته باشند و همچنين نظرات و 
مدل ها و تئوری های آنها در سطوح دانشگاهي و برای آموزش به دانشجويان مورد استفاده قرار 
بگيرد. جامعه ای رشد مي كند كه از تجربيات افراد مبتكر آن به بهترين شكل استفاده شود و با 
الگوسازی ها شور و حركت در جامعه شكل بگيرد؛ مثلا در ژاپن فردی مانند كونوسوكه ماتسوشيتا 
بنيان گذار گروه صنعتي ناسيونال را مي بينيم كه به رهبر پيشگام توسعه در اين كشور تبديل شده 
است و نقش اساسي در حركت و توسعه اين كشور داشته است؛ فردی كه مسئولان ژاپن او را به 
عنوان فردی نمونه به ديگران معرفي مي كنند در شرايطي كه او اصلا فرد تحصيل كرده ای نبود ولي 

به عنوان يك الگوي كارآفريني در كشورش معرفي شد و نقش مهمي هم در اين زمينه داشت.

يكي از مهم ترين اقدامات اتاق تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي و فعالان اقتصادی 
كشــور در اين دوره به خصوص در حوزه مسئوليت اجتماعي تجليل از كارآفرينان كشور از 
جمله كارآفرينان پيشكســوت و افرادی است كه با راه اندازی كسب و كار و ابتكار و نوآوری 
توانسته اند علاوه بر ايجاد چند هزار شغل به توسعه كشور هم كمك كنند؛ تقدير از اين افراد 
به اعتقاد من يكي از گام های مهم اتاق در اجرای رســالت اصلي خود در حمايت از فعالان 
اقتصادی اســت كه در سال های آينده اهميت آن بيشتر از گذشته مشخص خواهد شد. به 
اعتقاد من كارآفرينان كشــور بايد به عنوان الگو به جامعه معرفي شوند و مورد تقدير قرار 
گيرند. اهميت اصلي اهداي اين جايزه الگوسازی برای جواناني است كه قصد دارند كسب و 
كاری راه اندازی كنند، افرادی كه مي توانند از اين كارآفرينان بسيار بياموزند و با موفقيت ها و 
شكست های آنها آشنا شوند؛ با برگزاری چنين مراسم هايي افراد متوجه مي شوند كه جامعه 
كار و كارآفريني را ارزش مي داند و ايجاد كسب و كار برای كشورمان يك موضوع مهم است. 
ما در كشورمان كمتر شاهد تكريم كارآفرينان هستيم و متاسفانه در مقابل آن شاهديم كه يك 
بدبيني نسبت به فعالان اقتصادی و كارآفرينان وجود دارد، تا جايي كه باعث مي شود اين افراد 
معمولا به صورت چراغ خاموش حركت كنند و در اين شرايط حتي جو جامعه نسبت به آنها 
بدتر هم مي شود؛ اما اگر نهادی مانند اتاق تهران از كارآفرينان تجليل كند در واقع اين تغيير 
فضا خواهد بود و همه متوجه مي شوند كه يك فعال اقتصادی كارآفرين در كشور چندهزار 
شغل ايجاد كرده است و چقدر در پيشرفت اقتصادی كشور اثرگذار بوده. هم اكنون تجليل از 
كارآفرينان در بسياری از كشورهای توسعه يافته يك موضوع پراهميت محسوب مي شود و ما 
شاهديم كه معمولا مقام های ارشد كشورها در اين مراسم ها شركت مي كنند؛ علاوه بر اين 
همان گونه كه از مقامات سياسي دعوت مي شود در دانشگاه ها سخنراني كنند از كارآفرينان 
هم دعوت مي شود تا در دانشگاه های اقتصادی، مدرسه های بازرگاني و... حضور يابند و برای 

دانشجوها از رمزهای موفقيت و شكست هايشان و حل آنها بگويند.

اصولا در دنيا و كشورهای پيشرفته هم از آدم های بزرگ و موثر و فعال تقدير مي شود. 
به هرحال در هرجای دنيا، فعالان بخش خصوصي هســتند كه اقتصاد را نگه مي دارند 

و موجب پيشــرفت و اشتغال مي شوند. در حال حاضر مراســم، جشنواره، فستيوال و 
سمينارهای زيادی برگزار مي شود كه مشخص نيست براساس چه معيار و ارزشي سنجيده 
مي شود. اما جايزه امين الضرب اين گونه نيســت. برای برگزاری اين مراسم، سنجه های 
گوناگون و متفاوت و البته دقيقي در نظر گرفته شــده اســت. حالا با اين وضعيت بايد 
بيشتر مراسم امين الضرب را معرفي كرد تا همه بدانند كه اين مراسم با باقي جشنواره ها 
و مراســم ها متفاوت اســت. در مجموع اقدامي مانند اهدای جايزه به كارآفرينان برتر و 
پيشكسوتان اقتصادی عملي موفق و قابل تقدير است. اتاق های ديگر در شهرها و استان ها 
هم بايد در اين مراسم شركت كنند و در نهايت اين جايزه استاني تبديل به جايزه ملي 
شود. در اين مسير بايد از كساني كه شايسته اين جايزه هستند همفكری گرفته شود تا در 

ارتقای هرچه بهتر و بيشتر اين مراسم به كار آيد.

اقدام اتاق تهران در بزرگداشت كارآفرينان كشور و اهداي جايزه امين الضرب گام مهم 
و بزرگي در پاسداشت زحمات فعالان بخش خصوصي و كارآفرينان كشور است و بازخورد 
بســيار خوبي در بين فعالان اقتصادی داشته اســت. در سراسر دنيا دولت ها و نهادهای 
مختلف از قهرمان هاي كشورشان در حوزه های مختلف ورزشي، اقتصادی، فرهنگي و... 
تقدير مي كنند و اين موضوع برای الگوسازی اين افراد در سطح جامعه و تجليل از افرادی 
كه اقداماتي را انجام داده اند، بسيار موثر است و اثرات مثبت بسياری را به دنبال دارد. جای 
اهداي اين جايزه به پيشكسوتان و فعالان كارآفريني در كشور، كه شاهد هستيم آن چنان 
كه بايد و شايد مورد توجه قرار نمي گيرند، بسيار خالي بود. وقتي اين جايزه از سوی اتاق 
به عنوان پارلمان بخش خصوصي اهدا مي شود، كارآفرينان متوجه مي شوند كه زحمات 
و تلاش هاي آنها در كشــور ديده شده است و اين موضوع اثرات رواني بسياری دارد و به 
جامعه نشان مي دهد كه نهادهای بخش خصوصي همچون اتاق برای پيشكسوتان و فعالان 
حوزه صنعت، كشاورزی، معدن و بازرگاني ارزش و احترام قايل است. به نظرم تجليل از 

كارآفرينان باعث تشويق افراد به سرمايه گذاری و فعاليت های اقتصادی مي شود.

مراســم اهداي نشان امين الضرب نشان مي دهد كه اين افراد در حوزه های اقتصادی 
كشور اعم از توليد و خدمات تلاش كرده و در راستای اعتلای اقتصادی كشور و پيشرفت 
اقتصادی گام برداشــته اند. قدرداني از كارآفرينان و چهره های موثر، اقدامي ارزشمند و 
بي نظير است كه در نوع خود خلاقانه و مبتكرانه برگزار مي شود. هدف از مراسمي مانند 
امين الضرب اين است كه تكريمي از جايگاه كارآفريني در كشور شود و نشان دهيم كه اين 
افراد در خدمت اقتصاد هستند و به اين شكل جوانان را تشويق كنيم كه وارد عرصه شوند.

به هرحال با وضعيتي كه امروز اقتصاد ايران با آن روبه رو است به ايجاد اشتغال، توسعه، 
پيشرفت و كارآفريني نياز است كه محقق شدن آن بايد توسط افراد قابل و خلاق صورت 
گيرد. مسير اصلي رسيدن به اين مهم هم فعالان بخش خصوصي هستند. آنها هستند 
كه در مسير توسعه كشور حركت مي كنند و كشور را در جهت تعالي و پيشرفت مي برند. 
بايد توجه داشت كه مراســم امين الضرب، تجليل از دارايي و ثروت كارآفرينان نيست، 
در واقع هدف از اين مراســم، تقدير از اهداف انســاني، اجتماعي و اقتصادی كارآفرينان 
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برتر و پيشكسوتان است كه آنها را در عرصه های اجتماعي ماندگار مي كند. قطعا مراسم 
امين الضرب الگويي مبتكرانه توسط اتاق تهران است و اتاق های استان های ديگر مي توانند 
از آن الگو بگيرند و از فعالان اقتصادی استانشان تقدير كنند. قدرداني از اين افراد مي تواند 

الگويي برای نسل های آتي و جوان هايي باشد كه مي خواهند وارد اين عرصه شوند.

همه جوامع نيازمند الگوها هستند و كارآفرينان حتما مي توانند قهرمانان جامعه خود 
باشــند. به اعتقاد من اقدام اتاق تهران در بزرگداشــت كارآفرينان كشور و اهداي جايزه 
امين الضرب، نشــان دهنده پيشــرو بودن فعالان بخش خصوصي در ارج نهادن به مقام 
كارآفريني و اهميت ترويج فرهنگ كار و نوآوری اســت. ما در كشــورمان كمتر شاهد 
هستيم كه از كارآفرينان تجليل به عمل بيايد و حالا اتاق در اين راه مهم پيش قدم شده 
اســت. كارآفرينان در كشورهای مهم جهان از جايگاه ويژه ای برخوردارند، از آنها تجليل 
مي شود و حتي مجسمه شان ساخته مي شود. چند ماه پيش در دانشگاه  هاروارد به عنوان 
معتبرترين دانشگاه جهان ديديم كه مراسمي ويژه برای تجليل از بيل گيتس برگزار كردند 
و حتي به او دكترای افتخاری اين دانشگاه را دادند. به نظرم همه جوامع نيازمند الگوها 
و قهرماناني هستند و كارآفرينان حتما مي توانند قهرمانان جامعه خود باشند و الگو قرار 
بگيرند. افرادی كه با تلاش، پشتكار و... از هيچ، همه چيز مي سازند و علاوه بر اينكه خود 
به موفقيت مي رسند جامعه را رشد مي دهند و شرايط اشتغال افراد زيادی را هم فراهم 
مي كنند. جوانان كشــور نيازمند اين هستند كه با سرگذشت افراد موفق، راهي كه آنها 
رفته اند و حتي شكست هايي كه خورده اند آشنا شوند و برای آينده كسب و كارشان الگو 
بگيرند و انگيزه پيدا كنند. وقتي ما جوانان را با افراد كارآفرين آشنا مي كنيم آنها اين اميد 

را پيدا مي كنند كه خودشان هم مي توانند با تلاش به نقطه دلخواهشان برسند. 

 جامعه ايران يك جامعه مبتني بر ارزش هاست. يعني اگر بخواهيم مسير منطقي را در 
زندگي روزمره و زندگي اجتماعي و اقتصادی مطالعه كنيم هميشه ارزش ها در زندگي ما 
ايراني ها حرف اول را زده است. به گونه ای كه اگر امروز توانسته ايم از نقطه نظر سابقه تاريخي 
برای خودمان جايگاهي داشــته باشيم مبتني بر حفظ همين ارزش ها بوده است. اقدامي 
كــه اتاق تهران در مورد حفظ و تداوم ارزش های اجتماعي با اهداي جايزه امين الضرب در 
خصوص فعاليت های اقتصادی، تجاری و بازرگاني مورد توجه قرار داده در هدايت و تثبيت 
ارزش های جامعه در حوزه اقتصادی قابل ارزش و قابل تقدير است. به نظرم اين اقدام كه اتاق 
تهران در مورد ارج نهادن به افرادی كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در توسعه فعاليت های 
اقتصادی، تجاری و بازرگاني كشور نقش داشته اند، انجام مي دهد و آنها را به عنوان سمبل 
رســيدن به هدف هايي معرفي مي كند كه مي تواند جامعه را متعالي كند، بسيار ارزشمند 
است.  به اعتقاد من مراسمي مانند امين الضرب بايد تخصصي تر شود و زمينه های اجتماعي، 
بازرگاني، تجاری، صنعتي و... را در بر بگيرد. بزرگداشت فعاليت های اقتصادی، بازرگاني و 
تجاری مي تواند برای كشــور حفظ و تثبيت موقعيت توسعه را برای نسل آينده رقم بزند. 
اگر نگاهي تطبيقي به ساير كشورها داشته باشيم مي بينيم كشورهايي كه قدمت توسعه 

اقتصادی، اجتماعي دارند هم از همين مسيرها عبور كرده اند. 

دومين مراسم امين الضرب در ۱۳۴ امين سالگرد تاسيس اتاق تهران برگزار شد و موضوع 
مهم در اين باره مدل الگوی موفقي اســت كه در اين راه به دســت مي آيد. به عبارتي هرگاه 
موفق شويم مدلي را به عنوان مدل موفقيت برای سازمان های ايراني در نظر بگيريم و آماده 
كنيم، مي توانيم بگوييم كه تسهيل گری برای موفقيت شركت ها در ايران ارائه داده ايم. بنابراين 
اينكه چقدر مراســم امين الضرب موفق خواهد بود كاملا وابســته به توان مدل سازی است.  
در دنيا جوايز مهم و المان های شناخته شــده ای وجود دارد و همه ادعايشــان اين است كه 
مدل های خوب و جامعي برای موفقيت در حوزه كسب و كار و كيفيت و سرآمدی سازماني 
طراحي مي كنند. آنها در مرحله بعد هم با مكانيزم های حرفه ای ارزيابي هايي انجام مي دهند. 
به وســيله اين روش، شركت ها با بهره گيری از نظام ارزيابي كه به وجود آمده مي فهمند در 
چه حوزه هايي ضعيف و در چه حوزه هايي قوی هستند و اولويت هايشان چيست. در نهايت 
آنها متوجه مي شــوند كه در كجا ايســتاده اند و در چه مسيرهايي بايد گام بردارند. اگر اين 
مدل ها خوب، علمي و حرفه ای باشند مي توانند برای عموم و شركت ها و توسعه آنها راهنما 
به حساب آيند. تمام اين صحبت ها برای اين گفته شد تا مشخص شود اتاق تهران با برگزاری 
مراسم امين الضرب، پا در اين مسير گذاشته است. اتاق تهران در اين مراسم از پيشكسوتان و 
توانمندان و تاثيرگذاران عرصه اقتصادی تقدير مي كند. در اين ميان، نكته مهم اين است كه 
چقدر به سمت طراحي مدل مناسب با واقعيت كسب و كار ايران تحت عنوان امين الضرب در 
حركت هستيم. با اين حال آنچه آينده اين جايزه را رقم مي زند تمركز بر رسيدن به مدل و 

مكانيزم علمي ارزيابي است كه روند موفقيت ها و اعتبار اين جايزه را پايدار كند.

اهدای جايزه امين الضرب به كارآفرينان و پيشكسوتان كارآفريني در كشور اقدام شايسته و 
بموقعي از ســوی اتاق تهران بود و نشان داد كه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي مقام و 
جايگاه فعالان بخش خصوصي را كه با تلاش برای توسعه كشور و كارآفريني گام برداشته اند، ارج 
مي نهد. اهداي جايزه امين الضرب و ادامه آن در سال های جاری به نوعي اجرای يك رسم ديرينه 
در كشورمان است و آن احترام گذاشتن به افرادی است كه برای اين مرز و بوم تلاش كرده اند 
و به توسعه و پيشرفت كشور ايمان داشته اند. كارآفرينان كشور پهلوانان اقتصادی ايران هستند، 
حتما پهلوانان از نظر روحيه افرادی هستند كه نياز به تقدير و تجليل ندارند ولي وقتي اين اقدام 
صورت مي گيرد علاوه بر اينكه لذت مي برند و روحيه شان تقويت مي شود، افراد ديگر هم تحت 
تاثير قرار مي گيرند و متوجه مي شوند راهي را كه آنها رفته اند بايد ادامه دهند؛ به عبارت ديگر 
الگوسازی در جامعه اتفاق خواهد افتاد. رسانه ها و به خصوص تلويزيون بايد برنامه های مختلفي 
در اين حوزه، مانند «پايش»، تهيه كنند، برنامه هايي كه مي تواند به فرهنگ سازی كارآفريني در 
كشور كمك كند. وقتي شما در جريان زندگي ۹۹ درصد كارآفرينان كشورمان قرار مي گيرد به 
خوبي متوجه مي شويد كه از صفر و حتي زير صفر شروع كرده اند و حتي با كمترين وام كار را 
پيش برده اند، اما با پشتكار، صاحب فكر بودن، توكل به خدا، داشتن نقشه راه و چشم انداز آينده 
و البته ايمان به كاری كه انجام مي دهند، توانسته اند گام های بزرگي بردارند و بسياری از نشد ها را 
به شد تبديل كنند. وقتي زندگي كارآفرينان بزرگ را مي بينيد و با هم مقايسه مي كنيد به خوبي 
متوجه مي شويد كه آنها در خيلي چيزها، با وجود مليت های گوناگون، با هم اشتراک دارند كه 
مهم ترين آن پشتكار و تلاش است و البته مديريت بر قلب كارمندانشان به شكلي كه معمولا همه 

كارمندان از آنها رضايت كامل دارند و به نيكي ياد مي كنند.
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مژده مهدوی: اسناد مربوط به فعاليت های تجاری حاج حسن امين الضرب و حاج محمدحسين امين الضرب پسر ايشان، در خانواده نگهداری مي شود و در سال های 
آينده با توجه به توانايي خانواده و به مرور منتشر خواهد شد. در اين باره خانواده امين الضرب هيچ ارتباطي با نهادهای دولتي ندارد و اين اقدام به طور خصوصي دنبال 
مي شود. با وجود پيشنهادهای مختلف خانواده ترجيح داده است كه تا امروز امور مربوط به امين الضرب را به طور خصوصي دنبال كند.

رسالت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی در اقتصاد كشور راه گشايي در حوزه های 
مختلف اقتصادی است و اهداي جايزه امين الضرب و تجليل از كارآفرينان هم مي تواند قدمي 
در همين زمينه باشد. من فكر مي كنم با توجه به نيازهای امروز كشور و چالش هايي كه در 
حوزه هايي مانند آب، بهره وری و... داريم، مناسب است كه از سال آينده يكي از جوايز ويژه 
امين الضرب با توجه به جايگاه اين جايزه در ســطح كشور به كارآفريناني داده شود كه در 
زمينه حل چالش های مهم كنوني ايران، نوآوری و ابتكار خاصي داشته اند؛ مثلا در كشاورزی 
و دامداری با توجه به خشك سالي های اخير از روش خاصي بهره گرفته اند و باعث افزايش 
توليد و بهره وری شده اند. اهداي جايزه امين الضرب فرصتي برای معرفي افرادی است كه در 
كشور با تلاش و پشتكار كارآفريني مي كنند. معرفي كارآفريناني كه ممكن است برخي از 
آنها هم اصلا افراد شناخته شده ای نباشند اين ظرفيت را برای آنها ايجاد مي كند تا مشكلات 
و چالش هايشان را در كسب و كار اعلام كنند و گام هايي در جهت رفع آنها برداشته شود. در 
شرايطي كه ما در كشور شاهد يك فضای نااميدی هستيم اين جايزه مي تواند بيان كننده اميد 
باشد. اهداي جايزه امين الضرب به جوانان كشور كه مي خواهند وارد فضای كسب و كار شوند 

انگيزه مي دهد و علاوه بر اين الگوهای موفق را هم به آن ا معرفي مي كند.

در هر كشور و اقتصاد پيشرفته ای مراسمي مشابه مراسم امين الضرب برگزار مي شود. تقدير 
از كارآفرينان و فعالان اقتصادی مي تواند الگوی قدرداني و كمك به نســل جوان باشد تا بدانند 
خدمات و فعاليت های آنها مورد توجه قرار مي گيرد. اصل قضيه اين است كه در هر كشور و اقتصاد 
پيشرفته ای مراسمي مشابه مراسم امين الضرب برگزار مي شود. چرا كه چنين اقداماتي كه بتواند 
برای بخش خصوصي الگو بشود و پيشكسوتان و افرادی را كه در چرخش چرخ اقتصاد نقش دارند 
مورد تقدير قرار دهد، اقدامي مناسب و موفق است. هدف اين مراسم توجه بيشتر به كارآفرينان 
جديد و قدرداني از آنهاست. مراسم امين الضرب، الگوی قدرداني و كمك به افراد جديدی است 
كه مي خواهند وارد عرصه اقتصادی شــوند. به اين شــكل اين افراد مي دانند جايي خدماتشان 
ديده و تاييد مي شود و مي توانند به عنوان كارآفرين نمونه معرفي شوند. در كشورهای پيشرفته 
مراسم های اين چنيني تخصصي تر برگزار مي شود. در ايران هم هرچقدر تخصصي تر شود، بهتر 
خواهد بود. بايد به بهانه مناسبت های مختلف از افراد كارآفرين در عرصه های تخصصي اقتصاد 

قدرداني كرد. مثلا مي توان در رشته های پتروشيمي، فرش، صادرات و... اين اقدام را انجام داد.

بخش خصوصي خدمات ارزنده و بي نظيری را كه در اقتصاد ايران تاجری به نام امين الضرب 
۱۳۴ سال قبل انجام داد و پايه گذار تجارت و صنعت در ايران بود، هميشه به ياد خواهند داشت، 
لذا برگزاری مراسم در چنين روزی مي تواند به لحاظ رواني برای توسعه و بهبود فضای كسب 
و كار مناسب باشد و همچنين باعث ايجاد روحيه ای مضاعف هم برای فعالان و پيشكسوتان 

اقتصادی و هم برای نوآفرينان جوان باشد. كارآفرينان هميشه به عنوان عامل تغييرات در نظام 
اقتصادی، اجتماعي و... نقش آفريني مي كنند، لذا با توجه به وضعيت موجود اشتغال و بازار كار 
در كشور، برگزاری مراسمي مانند اهداي جايزه امين الضرب و توجه ويژه به مقوله كارآفريني 
به لحاظ اهميت و نقش مثبت كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعي امری ضروری 
است. يكي از اهداف برگزاری مراسم امين الضرب تشويق كار و كارآفريني، رشد اعتماد به نفس 
و روحيه خودباوری در نسل جوان است. برگزاری مراسم امين الضرب و شناساندن پيشكسوتان 
و كارآفرينان موفق باعث مي شود كه فرهنگ كار و كارآفريني در كشور گسترش يابد و علاوه بر 
تشويق به ايجاد اشتغال در نسل جوان، زمينه های حضور جوانان خلاق و كارآفرين نيز در جامعه 
فراهم شود. تجارب موفق كارآفرينان پيشكسوت و افرادی كه برای رشد و توسعه كشور و ايجاد 

اشتغال فعاليت مي كنند، مي تواند چراغ راهي برای نسل جوان و نوپا باشد.

 اســناد مربوط به فعاليت های تجاری حاج حســن امين الضرب و حاج محمدحســين 
امين الضرب پسر ايشان، در خانواده نگهداری مي شود و در سال های آينده با توجه به توانايي 
خانواده و به مرور منتشر خواهد شد. در اين باره خانواده امين الضرب هيچ ارتباطي با نهادهای 
دولتي ندارد و اين اقدام به طور خصوصي دنبال مي شــود. با وجود پيشــنهادهای مختلف 
خانواده ترجيح داده اســت كه تا امروز امور مربوط به امين الضرب را به طور خصوصي دنبال 
كند. البته خانواده نمي تواند به طور مفصل نام امين الضرب را مطرح كند و اكنون دو ســال 
است كه اتاق بازرگاني تهران با ايجاد نشاني با نام امين الضرب ياد بنيان گذار پارلمان بخش 
خصوصــي را گرامي مي دارد. هم اكنون در ديگر نهادها هم به طور جســته گريخته از حاج 
محمدحسن و حسين امين الضرب ياد مي شود اما تنها جايي كه در ابعاد بزرگ با ياد ايشان 
از فعاليت های كارآفرينان تقدير كرده، اتاق بازرگاني تهران بوده است. حاج حسن امين الضرب 
اسناد سياسي نداشته است اما اسنادی در ارتباط با شخصيت های سياسي نزد ايشان موجود 
بوده. از مهم ترين اسناد سياسي اوراق مرتبط با سيدجمال الدين اسدآبادی است كه از طرف 
پدرم دكتر اصغر مهدوی به دانشگاه تهران هديه شده و انتشار يافته است. كتابي كه با هزينه 

خانواده دوباره به چاپ رسيده است.

در ساختن الگو برای جوانان بايد افراد نمونه انتخاب شوند. مشكلي كه امروز در جامعه ما به 
وجود آمده اين است كه كساني تبديل به سلبريتي شده اند كه دردی از جامعه دوا نمي كنند. 
اين در حالي است كه ما بايد افراد درستكار و صادق و افرادی را كه برای سلامت و توسعه جامعه 
و ايجاد اشتغال فعاليت مي كنند به عنوان الگو به جامعه معرفي كنيم. كارآفرينان خدمت گزار 
كشور هستند كه توانسته اند در شرايط بد اقتصادی امروز، باری از روی دوش كشور بردارند. به 
نظرم، مراسمي مانند امين الضرب بايد بيشتر شناخته شود، صدا و سيما بايد در معرفي آن و اين 
الگوسازی كمك كند. بايد فردی در جامعه تبديل به الگو شود كه به فكر رشد و توسعه كشور 
است. مهم نيست كه اين كارآفرينان اشتغال زيادی ايجاد كرده باشند، ما بايد به نسل جوان 
بياموزيم كه حتي شغل ايجاد كردن برای ۱۰ نفر هم كار پسنديده و بزرگي است. مشكل جامعه، 
در واقع مشكل اقتصادی است. اگر دولتمردان اقتصاد را به اهل فن و كارآفرينان واگذار كنند، 

جامعه شغل و آرامش خواهد داشت و هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت. 
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ايوب پايداری در كنار برادرش به فكر راه اندازی كارخانه بستني سازی 
بيفتند و تلاش كنند با نوآوری در توليد بستني و تنوع در محصولات، 
بازار داخلي را متحول ســازند؛ او گفته ماموريتش «شادی بخشيدن 
به مردم بــا ارائه محصولات نوآورانه و با كيفيتي بالاتر از محصولات 
مشابه» بوده است و شايد همين روحيه هم بود كه باعث شد كارخانه 
مهين به بزرگ ترين برند توليد بستني و لبنيات ايران تبديل شود تا 
جايي كه به نوشته سايت اين شركت هم اكنون ۶۵ درصد سهم بازار 
بستني و ۵ درصد بازار شير استريليزه در اختيار اين شركت است و از 
ميهن به عنوان «رهبر بازار بستني و شير فرادما» در ايران ياد مي شود. 
محصولات اين كارخانه هم اكنون در سراسر كشور و در بيش از ۲۰۰ 
هزار نقطه به فروش مي رســد و براساس آمارهای رسمي كه از سوی 
مسئولان اين كارخانه ارائه شده آنها                                            برای توليد محصولات مختلف 
خود روزانه ۱۱۰۰ تن شير از دامداران دريافت مي كنند و پيش بيني 
مي شود اين ميزان با تمام شدن فازهای توسعه اين شركت در سه سال 

آينده به ۲۰۰۰ تن برسد.
در حال حاضر بيش از ۶۰ نوع بستني و محصول در كارخانه جات 
ميهن توليد مي شود. ايوب پايداری علاوه بر بازار داخلي نگاه وسيعي 
نيز به صادرات دارد به شكلي كه هم اكنون انواع بستني ها                                           ی ميهن به 
كشــورهای حاشيه خليج  فارس، آسيای ميانه، عراق، آسيای جنوب 
 شرقي و چند كشور اروپايي صادر مي شود. البته ايوب پايداری بارها 
در گفت وگوهايش اعلام كرده اســت كه هــدف اول او برای فروش 

محصولاتش، ايران است و بازار داخل كشور.

 
ايوب پايــداری مديرعامل و بنيان گذار شــركت صنايع لبني و 
بستني ميهن از جمله چهره ها                                           ی شاخص و استثنايي صنعت، توليد 
و كارآفريني كشور است كه از هيچ شروع كرد و حالا بعد از گذشت 
۴ دهه تلاش به بزرگ ترين توليدكننده بستني و شير استريليزه در 
كشورتبديل شده است. ابوالفضل پايداری فرزند ايوب پايداری يكي از 

مرد لبنيات ايران
بسياری از جواناني كه در اسلامشهر و حاشيه پايتخت به دنبال كار 
مي گردند، فقط يك آرزو دارند و آن شــروع كار در كارخانه «ميهن» 
اســت، كارخانه ای بســيار پويا و فعال با بيش از ۱۳ هزار پرسنل كه 
مديرانش به گونه ای برای توسعه آن برنامه ريزی كرده اند كه به زودی 
و به گفته خودشان تعداد پرسنلش به ۱۷ هزار نفر مي رسد. اين يعني 
۴ هزار نفر افزايش نيرو آن هم در شــرايطي كه بســياری از كسب 
و كارها و مجموعه ها                                           ی صنعتي با مشكلات بسياری روبه رو شده اند. 
از كارخانه ميهن بايد به عنوان يكي از بزرگ ترين واحدهای صنعتي 
حاشيه شــهر تهران و مجموعه ها                                           ی صنايع غذايي پايتخت ياد كرد؛ 
كارخانه ای كه اگر از جاده اسلامشــهر به سمت ساوه حركت كرده 
باشيد عظمت آن را از كنار اتوبان به خوبي مي بينيد. واحدی توليدی 
كه صاحب و مديرعامل آن كسي نيست جز ايوب پايداری. كارآفريني 
كه كارش را از بستني فروشي شروع كرد و همچنان هم خود را يك 
«بستني فروش» مي داند. او در يكي از مصاحبه ها                                           يش گفته: «من از 
روز اول بستني فروش بودم و ياد گرفتم به اين دولت و آن دولت كاری 
نداشته باشم و تا به حال ۲۰ تا ۲۵ وزير، مديركل، مسئول، استاندار، 
فرماندار و... را ديده ام. ما پول ها                                           ی بستني را روزانه جمع مي كنيم و به 
بانك مي دهيم و دوباره همين سريال و برنامه را فردا و فرداهای بعد 

تكرار مي كنيم.»
كافي اســت سری به سايت كارخانه ميهن و صفحه تاريخچه آن 
بزنيــد تا در يك تصوير قديمي ايوب پايداری را ببينيد كه كنار يك 
يخچال بستني قديمي سيار ايستاده و مشغول فروش بستني است، 
يا در عكسي ديگری او را ببينيد كه چرخ بستني را در ميانه خيابان 
هل مي دهد؛ عكس ها                                           يي كه نماد روزهای نوجواني بنيان گذار كارخانه 
ميهن است كه چند سال بعد به فكر راه اندازی كارخانه بستني افتاد و 
سنگ بنای كارخانجات ميهن را در سال ۱۳۵۳ در منطقه اسلامشهر 
و با توليد انواع بستني ها                                           ی شيری و ميوه ای گذاشت، دوراني كه به جز 
يك كارخانه بستني ســازی در ايران كارخانه ديگری وجود نداشت و 
بخش مهمي از بستني ها                                           ی كشور وارداتي بود. نكته ای كه باعث شد 



|tccim.ir |

ايوب پايداری سال گذشته در يكي از مصاحبه ها                                           يش گفته بود ماهانه تنها يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
تومان حق بيمه برای كارگران و كارمندان مجموعه ا                                        ش پرداخت مي كنند. عددی كه باتوجه به 
توسعه كارخانه و ورود كارگران جديد حتما افزايش داشته است.

مديران اين شركت در يك مصاحبه تصويری گفته است: «مجموعه 
ميهن ۴۵ ســال پيش كار خودش را با دست فروشي بستني توسط 
آقای ايوب پايداری در خيابان ها                                           ی تهران آغاز كرد و امروز با  لطف خدا 
اين مجموعه با حدود ۱۳ هزار پرسنل يكي از گروه ها                                           ی فعال صنايع 
غذايي ايران است. صادرات گسترده ای به  كشورهای همسايه داريم، 
همچنين به تازگي برند جديــدی را در قالب توليد آب ميوه و نكتار 
وارد بــازار كرده ايم. علاوه بر اين چندی پيش بخش ها                                           يي از كارخانه 
شهر لبنيات را افتتاح كرديم كه در حوزه توليد محصولاتي مانند انواع 
ماست، پنير، دوغ و... فعال است. با اضافه شدن اين محصولات برنامه 
بلندمدتي را برای صادرات شــروع كرديم و اميدواريم بتوانيم كمك 
 كوچكي به افزايش صادرات غيرنفتي كشور داشته باشيم. در مجموعه 
ما طرح ها                                           ی توســعه مرتب در حال اجراست و هدف گذاری مان اين 
اســت  كه به عدد ۱۷ هزار پرسنل برســيم كه هدف بزرگي است؛ 
البته اين تنها عدد اشــتغال مستقيم مجموعه خواهد بود و اشتغال 
غيرمستقيم  ما حداقل ۴ يا ۵ برابر اين عدد است.» ايوب پايداری سال 
گذشته در يكي از مصاحبه ها                                           يش گفته بود ماهانه تنها يك ميليارد و 
۴۰۰ ميليون تومان حق بيمه برای كارگران و كارمندان مجموعه ا                                        ش 
پرداخت مي كنند. عددی كه باتوجه به توسعه كارخانه و ورود كارگران 
جديد حتما افزايش داشته اســت. كارگراني كه چرخ كارخانجات و 
مجموعه شركت ها                                           ی وابسته را مي چرخانند و البته او روی آنها                                            تعصب 
بسياری دارد تا جايي كه در طول اين سال ها                                            با وجود افت و خيزهای 
بسيار توليد، هيچ گاه حاضر به كاهش و اخراج كارگرانش نشده است، 
حتي در شرايط ركود چندساله. او در مصاحبه ای ديگر گفته: «هيچ 
نيرو و پرسنلي را از شركت حذف يا تعديل نخواهم كرد و اشتغال بالا با 

اين حجم، براي شركت در هر حال يك مزيت و افتخار است.»

 
در حال حاضر ميهن با دو كارخانه بزرگ توليد بستني و لبنيات 
مشغول كار است و بخش ها                                            و فازهايي از سومين كارخانه اين مجموعه 
كه «پاندا ميهن» نام دارد و بخشي از مجموعه «شهر لبنيات ميهن» 
محسوب مي شــود هم به بهره برداری رسيده اســت. شهر لبنيات 
بزرگ ترين مجموعه كارخانه لبنيات كشور است كه يكي از فازهای 
آن مردادماه سال ۹۴ توسط محمدرضا نعمت زاده وزير وقت صنعت، 
معدن و تجارت و بخش ديگری از آن اواخر سال ۹۴ از سوی استاندار 
وقت تهران افتتاح شد؛ شهر لبنياتي كه همچنان عمليات توسعه آن 
ادامه دارد و به گفته مسئولان شركت ميهن به زودی بخش ها                                           ی ديگر 
آن نيز افتتاح و به مجموعه ميهن اضافه خواهد شد تا تنوع محصولات 
اين شــركت را افزايش دهد. قرار است با افتتاح نهايي شهر لبنيات، 
ميهن محصولات لبني جديدی نيز توليد و روانه بازار كند و همچنين 
صادرات اين مجموعه افزايش چشــمگيری خواهد يافت. براســاس 
پيش بيني مديران اين كارخانه تا سه سال آينده و باتوجه به افزايش 
تنوع محصولات، ميزان شــير خام دريافتي اين مجموعه از دامداران 

حدود دو برابر خواهد شد. 
در طول بيش از ۴۰ ســال گذشــته ايوب پايداری برای «توليد 
بهترين محصــول دركارخانجات ميهن» هميشــه بر اســتفاده از 
تكنولوژی ها                                           ی مدرن و به روز و بهترين مواد اوليه از نظر كيفيت تاكيد 
داشته است؛ نكاتي كه با نگاهي به كارخانجات ميهن و محصولات آن 
به خوبي روشن است. كليه ماشين آلات اين كارخانه از كمپاني تتراپك 
خريداری و نصب شــده است، شير مورد نياز كارخانه از معتبرترين 

دامداری ها                                           ی كشــور و زير نظر بخش كنترل كيفيت كارخانه تامين 
مي شود و همچنين كره كاكائو و پودر كاكائوی مورد استفاده شركت 
نيــز از كارخانه  هــا                                           ی معتبر هلندی، آلماني و سوئيســي خريداری 
مي  شــوند. توجه به اين نكات باعث شــده است محصولات ميهن 
 ISO9001، HACCP دارای به روزترين استانداردهای كيفي مانند

و ISO22000 باشند. 
در كنــار موفقيت ها                                           ی بســيار در ســال ها                                            و دهه ها                                           ی گذشــته 
كارخانجات ميهن روزهای ســخت بسياری را هم پشت سر گذاشته 
اســت. چالش ها                                           يي كه برخي از آنها                                            داخلي و برخي ديگر وابسته به 
شرايط اقتصادی كشور در ســال ها                                           ی گذشته بوده است. برای مثال 
چالش ها                                           ی ارزی سال ها                                           ی ۸۹ تا ۹۱ كه باعث چند برابر شدن قيمت 
دلار شــد، ايوب پايداری و واحدهای توليد او را با مشكل تامين مواد 
اوليه روبه رو كرد؛ زيرا بخش مهمي از مواد اوليه مورد نياز برای توليد 
بستني و محصولات لبني ديگر از خارج تامين مي شوند. خود او آن 
روزها در مصاحبه ای با روزنامه «دنيای اقتصاد» درباره گران شــدن 
ناگهاني ارز، گفته بود: «هرروز تمام وقت در بانك مركزی برای ارز در 
حال دوندگي هستم، چرا كه اين سنگر را بايد حفظ كنم تا از سهميه 

ارزی غافل نشوم، به ويژه برای تهيه كره كه خيلي سخت است.» 
 پايداری گفته است دانش، مهارت، تجربه و عشق كاركنان عوامل 
اصلي رشد كارخانه ميهن در اين سال ها                                            بوده است؛ ميهني كه شعار 
اصلي ايوب پايداری و مديران اصلي برايش اين است: «مصرف كننده 

ايراني لايق بهترين محصولات جهان است». 

پايداری با بيش از ۴ دهه فعاليت در حوزه توليد محصولات لبني به خصوص بستني از پيشگامان 
اين صنعت در كشور محسوب مي شود. شركت ميهن هم اكنون ۶۵ درصد سهم بازار بستني و ۵ 
درصد بازار شير استريليزه را در كشور در اختيار دارد و در مجموعه كارخانجات اين گروه صنعتي 
بيش از ۶۰ نوع محصول توليد مي شــود. در مجموعه صنعتي ميهن در حال حاضر ۱۳ هزار نفر 
به صورت مستقيم مشغول به كار هستند و پيش بيني مي شود با پايان طرح توسعه اين مجموعه و 
راه اندازی كامل «شهر لبنيات» تعداد شاغلان اين مجموعه به ۱۷ هزار نفر برسد. ميزان صادرات 
شركت ميهن هم اكنون ۵۰ ميليون دلار است و بيشتر محصولات آن به كشورهای عراق، افغانستان، 
كويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين، انگلستان، استراليا، آمريكا و فيليپين صادر مي شود. در 
حال حاضر ۱۲ شركت زيرمجموعه گروه صنعتي ميهن است. پايداری در حوزه مسئوليت اجتماعي 

فعاليت های گسترده ای انجام داده و باني موسسه های خيريه بوده است.



|tccim.ir |

موســس و رئيس هيئت مديره اين مجموعه شــروع كــرد. او متولد هفتم 
ارديبهشــت ۱۳۱۱ در شهر تويسركان اســتان همدان است و امسال تولد 
۸۵ســالگي اش را جشن گرفت. در خانواده ای مذهبي بزرگ شد و پدرش از 
بازرگانان خوشنام منطقه بود. محمدكريم كار را از كودكي نزد پدرش شروع 
كرد؛ خودش در مصاحبه ای كه روی ســايت مجموعه گلرنگ جای گرفته، 
تعريف مي كند: «نخســتين فعاليت اقتصــادی و كاری خود را پس از انجام 
تحصيلات و قبل از ازدواج، نزد پدرم كه عطار و عمده فروش بود، آغاز كردم. 
مرحوم پدرم از بازرگانان خوشنام و اهل فضل منطقه بود و در آن دوره نظرات 
و انديشه هايي فراتر از روزگار خود داشت، در آنجا من با علاقه خاصي كار پدرم 

را ادامه مي  دادم و او نيز از نحوه كارم بسيار راضي بود.»
پس از پشت سر گذاشتن دوران نوجواني، محمدكريم مسئوليت تشكيل 
خانواده را پذيرفت و در ۲۰ســالگي ازدواج كرد. بعد برای بهتر كردن شرايط 
زندگي اش ابتدا راهي همدان شد و بعد به پايتخت آمد تا شايد بتواند شغل 
بهتری پيدا كند و به روياهايش كــه راه اندازی كارخانه و واحدهای توليد و 
كارآفريني بود برسد، آرزويي كه شايد وقتي آن روزها با افراد مطرح مي كرد 
كســي حتي يك درصد هم آن را باور نمي كــرد و در آتيه او نمي ديد. خود 
دربــاره آن روزها گفته: «خاطره ای كه از ايــن دوران به ذهنم مي آيد درباره 
انسان شريفي ا ست كه ما مدتي مستاجر او بوديم. من آن قدر درگير فعاليت 
و كوشــش برای انجام ايده هايم و زمينه ســازی برای آنهــا بودم كه گاهي 
نمي توانستم كرايه  خانه را سر وقت بدهم اما صاحب خانه كه فوق العاده انسان 
پاک و درســتكاری بود، مدارا مي كرد. يك روز صاحب خانه به من گفت كه 
كاری برای شما پيدا كرده ام. شما مي توانيد در بازار به حسابداری بپردازيد و 
۲۵۰ تومان هم حقوقتان خواهد بود. صاحب خانه از روی خيرخواهي و نيز به 
خاطر عدم اطلاع از برنامه های من، اين پيشنهاد را مطرح كرده  بود. در جواب 
او گفتم كه من به دنبال كارهای بزرگ هســتم و مي  خواهم تلاش كنم كه 
ان شاءاالله هزاران نفر مشغول كار شوند و حقوق و درآمدشان هم حداقل ۱۰۰۰ 

دوران طلايي هلدينگ داری
«گلرنگ» را حالا بايد يكي از بزرگ ترين مجموعه های صنعتي كشــور 
ناميد؛ نمونه ای بسيار موفق از شركت های عظيم متعلق به بخش خصوصي كه 
به معني واقعي كلمه از هيچ شروع كرده و حالا به همه چيز رسيده و همچنان 
در حال توسعه و رشد است. گلرنگ مجموعه ای صنعتي است كه از همه جهت 
مي تواند الگويي برای ديگر شركت های دولتي و خصوصي باشد، مجموعه ای 
صنعتي با بيش از ۴۰ برند كه در گروه های متنوع توليد كالا از انرژی گرفته 
تا دارو و از توليد شــوينده تا مواد غذايي فعاليت دارد و بيش از ۱۷ هزار نفر 
در آن مشــغول به كار هستند. شركتي كه به صورت خانوادگي اداره مي شود 
و از ســوی حاج محمدكريم فضلي پايه گذاری شده و دست فرزند او مهدی 
فضلي و با به كارگيری اصول مديريت جديد بنگاه داری، توسعه پيدا كرده و 
به اوج موفقيت رســيده است. گلرنگ حالا به نقطه ای رسيده كه به جرئت 
مي توان گفت تاكنون كمتر شركت بخش خصوصي در ايران و در سال های 
بعد از پيروزی انقلاب به آن نقطه رسيده است؛ مجموعه ای صنعتي كه تنها 
مي توان آن را با گروه های صنعتي مانند صنايع بهشــهر در پيش از پيروزی 

انقلاب مقايسه كرد. 

 
برای بررســي و معرفي گروه صنعتي گلرنگ بايد از محمدكريم فضلي 
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با ورود مهدی فضلي به عنوان مديرعامل به مجموعه در رويه مديريت واحدهای توليد اين مجموعه تحولات 
بسياری اتفاق افتاد و توسعه شركت سرعت بيشتری به خود گرفت و تعداد زيادی واحد توليدی جديد همچون 
اوه، سافتلن، فاميلا، اويلا و... به اين مجموعه اضافه شدند.

تومان باشد، چون كسي با ۲۵۰ تومان و چنين مبلغ هايي نمي  تواند زندگي 
خود و خانواده  اش را اداره كند. صاحب خانه چون آدم بســيار با حسن نيت و 
مهرباني بود، چيزی نگفت و رفت اما حس كردم كمي ناراحت شــده  است. 
وقتي شــب به منزل برمي گردد، به همسرش مي گويد كه من فكر مي كنم 
اين جوان از فرط مشكلات و خستگي، مشكل ذهني پيدا كرده چون با من از 
كارهای بزرگ صحبت مي كرد! خانم صاحب خانه نيز كه با همسر من صميمي 
بود و از ديدگاه ها و وضعيت ما تا حدودی اطلاع داشــت، به همسرش گفته  
بود كه او به دنبال پيشرفت است و هميشه دنبال انجام كارهای بزرگ بوده  و 

مطمئن باشيد كه مشكل فكری ندارد.»

 
بعد از ۲- ۳ ســال تجربه فعاليت و كارهای مختلف، فكری ويژه به ذهن 
محمدكريم فضلي آمد و شــايد همين موضوع بود كه مســير زندگي او را 
سروشكلي خاص داد و با كف و پودر شوينده آميخته كرد و البته به راه اندازی 
واحدهای توليدی بسياری منتهي شــد. «تصميم گرفتم باتوجه به تجربه 
كودكي (كار در عطاری پدر) صابون سازی و توليد محصولات شوينده را شروع 
كنــم، خودم كارگاه كوچكي داير كردم و بازاريابي محصولات خود را به طور 
گسترده و كلي در دست گرفتم و محصولاتم را با عنوان «موسسه توليدی و 
شيميايي گلرنگ» به بسياری از بيمارستا ن ها، هتل ها و سازمان ها مي فروختم. 
اين روند تا اويل دهه ۵۰ ادامه داشــت تا اينكه به صورت رســمي شركت 

«پاكشو» را تاسيس كردم و فعاليت هايم را بيش از گذشته توسعه دادم.»
البته در آن سال ها مقياس كار محمدكريم فضلي ابتدا خيلي بزرگ نبود 
اما رفته رفته و ســال به سال با تلاش و برنامه ريزی دقيق، پيشرفت و توسعه 
بيشــتری در واحد های توليدی اش رخ داد و هم زمان بــر تعداد كارگران و 
كارمندانش اضافه شد و كار آن چنان گسترش پيدا كرد كه او به يك كارآفرين 
واقعي تبديل شد و روياهايش كه راه اندازی كارهای بزرگ بود، رنگ واقعيت 

به خود گرفت. 

 
يكــي از چالش های بزرگ در مجموعه های صنعتي بخش خصوصي در 
ايران كه در بسياری از مواقع هم اين مجموعه ها را با مشكل مواجه مي سازد، 
دوران انتقال بين نســلي است؛ زماني كه موسس مجموعه كار را به فرزند يا 
فرزندان خود منتقل مي كند و نظم و ساختار مجموعه صنعتي يكباره به هم 
مي خورد و حتي اختلاف هايي شكل مي گيرد؛ اتفاقي كه در مجموعه صنعتي 
گلرنگ با مديريت صحيح كريم فضلي رخ نداد و اين واگذاری مديريت به نسل 
بعد نه تنها جلوی پيشرفت مجموعه را نگرفت كه خوني تازه در رگ های آن 
تزريق كرد و باعث شد مجموعه صنعتي گلرنگ به هلدينگ بزرگ گلرنگ 
تبديل شــود و با اســتفاده از اصول مديريت روز توسعه كمّي و كيفي پيدا 
كند. يكي از ويژگي های محمدكريم فضلي، موسس گروه گلرنگ اعتقادش به 
نيروی جوان به خصوص نيروی تحصيل كرده است. او سال ۱۳۷۲ و زماني كه 
۶۱ساله بود تصميم گرفت سكان هدايت واحدهای توليدی اش را به پسرش 
مهدی فضلي بسپارد و خودش در جايگاه رئيس هيئت مديره نظارت عالي بر 
مجموعه را انجام دهد. مهدی فضلي كه حالا در ميان سالي به سر مي برد برای 
نخســتين بار در سال ۱۳۶۸ و زماني كه دانشجوی سال دوم دانشگاه تهران 
بود پا به كارخانه گلرنگ گذاشت و شور و اشتياق بسياری به كارهای صنعتي 
نشان داد تا جايي كه پدرش را هم تحت تاثير قرار داد. با ورود مهدی فضلي 
به عنوان مديرعامل به مجموعه در رويه مديريت واحدهای توليد اين مجموعه 
تحولات بسياری اتفاق افتاد و توسعه شركت سرعت بيشتری به خود گرفت 
و تعداد زيادی واحد توليدی جديد همچون اوه، سافتلن، فاميلا، اويلا و... به 

اين مجموعه اضافه شــدند. تا جايي كه هم اكنون تعداد واحدهای اين گروه 
صنعتي به نوشته سايت گلرنگ به بيش از ۴۰ واحد رسيده است و تنوع بسيار 
زيادی در توليد محصولات دارد و از واحدهای صنعتي و توليدی تا واحدهای 
سوپرماركت افق كوروش، مجتمع كوروش و سرمايه گذاری در ساخت فيلم، 

سريال و توزيع و... را شامل مي شود. 
يكي از مهم ترين تحولات اين سال های اين مجموعه راه اندازی هلدينگ 
گلرنگ يا گروه صنعتي گلرنگ در ســال ۱۳۸۲ بوده است كه شركت های 
مختلفي همچون پاكشو، گل پخش اول، گلرنگ پخش، پديده شيمي نيلي، 
پديده شــيمي پايدار، گلبرگ بهاران، ماريناسان، پخش پديده پايدار، آرين 
پخش پيشرو و... را شامل مي شود. در حال حاضر هلدينگ گلرنگ فعاليت های 
خود را در زيرمجموعه های انرژی، خودرو، مواد اوليه، صنايع، كالاهای مصرفي، 
دارو و سلامت، خدمات مالي، خدمات مصرف كننده و تكنولوژی دسته بندی 
كرده است كه شامل زيربخش های صنايع شوينده و بهداشتي، صنايع غذايي، 
صنايع دارويي، صنايع ســلولزی، توزيع و فروش، صنايع آرايشــي و زيبايي، 
صنعت خودرو، نفت، گاز، پتروشــيمي، معدن، ساختمان، خدمات بازرگاني 
بين المللي، چاپ و بســته بندی، خدمات بيمه، حمل و نقل سراسری، توليد 
مواد شيميايي پلاستيك و پليمر، خدمات آموزشي، فناوری اطلاعات، توليد 
تجهيزات آشپزخانه های صنعتي و... مي شود. در حال حاضر بيش از ۱۷هزار 
نفر در اين گروه صنعتي به صورت مستقيم مشغول به  كار هستند و چشم انداز 
مديران اين مجموعه، پيوســتن به فهرست ۵۰۰ شركت برتر بين المللي تا 
ســال ۱۴۰۴ اســت، به گونه  ای كه ۴۰ درصد از فروش اين گروه صنعتي از 
طريق صادرات باشد. در طول نيم قرن فعاليت صنعتي كريم فضلي و فرزندش 
هميشه در كنار كار به امور خيريه و مسئوليت اجتماعي هم اهميت ويژه ای 
داده اند به گونه ای كه هم اكنون اين مجموعه يك خيريه فعال دارد و در زمينه 
همكاری های صنعت و دانشــگاه گام های بسياری برداشته و با دانشگاه های 
شــريف و تهران پروژه های متعددی را برگزار كرده اســت. مهدی فضلي در 
مصاحبه ای با سايت مجموعه صنعتي گلرنگ گفته: «خدمت بهتر و بيشتر، به 
اين معنا كه بتوانيم در جهت مؤلفه های مثبت رشد اقتصادی كشور در حد 
بضاعــت و توان، قدم های محكم تر و بلندتری برداريم هدف اصلي مجموعه 
گلرنگ است. ايده بنيادی ما اين بود كه از طريق ايجاد صنايع مختلف، بتوانيم 
در جهت جايگزينــي واردات و افزايش صادرات با كيفيت جهاني، كه همانا 
اشــتغال بيشتر را نيز در كشــور به ارمغان مي آورد، بكوشيم و سطح باور و 
اعتماد مصرف كنندگان عزيز را نســبت به محصولات ايراني افزايش دهيم و 

بهتر كنيم.» 

فضلــي با بيش از دو دهه فعاليــت در حوزه مديريت هلدينگ و توليد محصولات مختلف در 
حوزه های لوازم آرايشي بهداشتي، صنايع غذايي، مديريت فروشگاه های زنجيره ای از مديران مبتكر و 
خلاق كشور محسوب مي شود. گروه صنعتي گلرنگ با بيش از نيم قرن فعاليت هم اكنون سهم بالايي 
از بازار را در توليد انواع محصولات به خصوص محصولات آرايشي و بهداشتي در اختيار دارد و رتبه 
اول فروش محصولات آرايشي و بهداشتي داخلي در اختيار اين شركت است. در مجموعه صنعتي 
گلرنگ در حال حاضر ۱۷ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول كار هستند. بر اساس چشم انداز ۱۰ 
ساله، گروه صنعتي گلرنگ در سال ۱۴۰۴ جزو ۵۰۰ شركت برتر دنيا با بيش از ۴۰ درصد صادرات 
محصولات توليدی خواهد بود. در حال حاضر بيش از ۴۰ شركت زيرمجموعه گروه صنعتي گلرنگ 
است. فضلي در حوزه مسئوليت اجتماعي فعاليت های گسترده ای انجام داده و باني موسسه های 

خيريه بوده است.
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مهم ترين دســتاورد دولت حسن روحاني در ۵ سال گذشته را بايد توافق هسته ای 
ايران و ۱+۵ و اجرای برجام دانست، اتفاق مهمي كه موانع بزرگي را از پيش روی كشور 
برداشــت و تحريم ها                                    ی اقتصادی را برچيد و راه را برای توسعه اقتصادی و فعاليت ها                                    ی 
بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاری ها                                    ی خارجي و ديپلماسي اقتصادی باز كرد و مرد 
اين مهم كســي نيست جز محمدجواد ظريف وزير امورخارجه و آقای ديپلمات. او ۱۷ 
دی ماه سال ۱۳۳۸ در تهران به دنيا آمد و ارشدترين و موفق ترين ديپلمات كشورمان 
در چند دهه اخير محسوب مي شود. ظريف به مدت ۵ سال (از ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۱ 
تا ۵ تير سال ۱۳۸۶) سفير و نماينده دائم كشورمان در سازمان ملل متحد بود. او در 
خانواده ای مذهبي و بازرگان بزرگ شــد، پدرش از تجار بنام اصفهان و مادرش فرزند 
يكي از بازرگانان بزرگ و اصيل كاشــاني در تهران بود. تحصيلات مقدماتي را از سال 
۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در دبستان و دبيرستان علوی تهران پشت سر گذاشت و بعد با ويزای 
دانشــجويي به امريكا رفت و از ســال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ ديپلم خود را از كالج مقدماتي 
در سان فرانسيسكو دريافت كرد. ظريف ليســانس و فوق ليسانس روابط بين الملل و 
كارشناسي ارشد مطالعات بين المللي اش را از دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو و دانشگاه 
دنــور گرفت و پس از آن تحصيلات خــود را در مقطع دكتری ادامه داد. او با پيروزی 

انقلاب از سال ۵۷ تا ۵۹ مشاور سركنسولگری ايران در سان فرانسيسكو و بعد از آن تا 
سال ۶۱ مشاور سياسي و كارداری نمايندگي ايران در سازمان ملل بود  و دوره سربازی 
خود را نيز به صورت امريه در وزارت امور خارجه و نمايندگي جمهوری اسلامي ايران 
در سازمان ملل متحد سپری كرد. پس از گذراندن آزمون جامع دكتری در ۱۳۶۴، اداره 
مهاجرت امريكا، رواديد او را باطل كرد و او ســه سال بعد از راه دور تحصيلات خود را 
تكميل كرد و دكترای حقوق و روابط بين المللش را در ۱۹۸۸ از دانشگاه دنور دريافت 
كرد. ظريف استاد مدعو دانشكده روابط بين  الملل وزارت امور خارجه ايران است و حتي 
در جريان مذاكرات هسته ای و باوجود مشغله بسيار به عنوان وزير خارجه، در دانشكده 
و جلسات دفاع پايان نامه ها                                     حاضر مي شد. ظريف علاوه بر نقش بي بديلش در به سرانجام 
رساندن توافق هسته ای (كه در جريان آن نشان داد از برجسته ترين ديپلمات ها                                    ی جهان 
اســت)، در جريان به سرانجام رســيدن قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت و محقق شدن 
خواسته ها                                    ی ايران در اين قطع نامه كه به پايان جنگ تحميلي منجر شد، نقش مهمي 
داشت. محمدجواد ظريف در طول ۵ سال گذشته كه به عنوان وزير امور خارجه سكان 
هدايت دستگاه ديپلماسي كشور را برعهده داشته، هميشه از سوی فعالان اقتصادی به 

عنوان يار بخش خصوصي كشور شناخته شده است. 

آقای ديپلمات
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محمدعلي رجالي متولد سال ۱۳۲۴ در اصفهان و ۷۲ساله است. او در خانواده ای مذهبي به 
دنيا آمد، پدرش از كاسبان معتمد بازار بود كه دكان فروش قماش (پارچه) داشت. محمدعلي 
از كودكي تحت تاثير پدرش بود و همين شد كه خيلي زود و البته كنار تحصيل به فعاليت های 
اقتصادی و كسب و كار روآورد و البته شم اقتصادی قوی داشت و پرتلاش بود. او كسب و كار را 
در ۹سالگي شروع كرد، زماني كه بوفه مدرسه را اجاره كرد. خود خاطرات آن دوره را در برنامه ای 
تلويزيوني اين گونه تعريف كرده است: «كلاس سوم بودم كه رفتم پيش آقای فيروزيان مدير و 
فروشگاه مدرسه را اجاره كردم؛ هر روز بعد از تمام شدن مشق ها و درس هايم در خانه كتابچه 
درست مي كردم و زنگ های تفريح كنار خوراكي به بچه ها مي فروختم. آن زمان اجاره از پيش 
نمي گرفتند و بايد آخر هر ماه به مدير پول پرداخت مي كردم ولي الان فراموش كرده ام كه چقدر 
بود. فقط يادم هست برای شروع كار ۳۰ تومان جنس خريدم و ريختم توی بوفه مدرسه و چند 
روزی بيشتر نگذشت كه به سود رسيدم و سه سال اين فروشگاه را داشتم.» با پايان تحصيل در 
دوره ابتدايي محمدعلي به دوره متوسطه رفت و هم زمان با آن كار در بازار اصفهان را هم به عنوان 
شاگرد مغازه پدرش شروع كرد و بيش از گذشته راه و رسم كسب و كار را آموخت. تا اينكه بعد 
از چند سال و قبل از اينكه ديپلمش را بگيرد مغازه ای را در بازار اجاره كرد و كسب و كار خودش 
را راه انداخت. «در سن ۱۷- ۱۸سالگي در بازار يك مغازه پتوفروشي راه انداختم. مي رفتم تبريز 
از آنجا پتو مي خريدم، برای شست وشو و كرک گيری مي آمدم تهران و بعد هم پتوها را مي بردم 
اصفهان و مي فروختم. ســال ها كارم اين بود و در هفته يكي- دو شب را در اتوبوس و بين اين 
شهرها بودم. خيلي كار مي كردم. البته قبل از اين كار اولين شغل جدی من كار در فروشگاه كفش 

ملي بود. من از پدرم برای شاگردی در بازار روزانه ۳ تومان مي گرفتم يعني درآمدم ماهانه ۹۰ 
تومان بود ولي آن زمان كفش ملي فروشنده مي گرفت با حقوق ماهانه ۶۰۰ تومان و پورسانت 
هم برای فروش پرداخت مي كرد. اين شد كه من رفتم و برای كار در فروشگاه كفش ملي اصفهان 
پذيرفته شدم و يك ماهي هم آنجا كار كردم و كلي هم كفش فروختم. ولي حقوقم را درست 

پرداخت نكردند، اين بود كه آن كار را ول كردم و دوباره سرافكنده برگشتم مغازه پدرم.»
محمدعلي رجالي در ســال های پيش از پيروزی انقلاب با توجه به ارتباط خود و پدرش با 
علمای اصفهان از فعالان سياسي و انقلابيون اصفهان بود. او اين سال ها در كنار دكان پتوفروشي، 
تجارت هم مي كرد ولي هميشه به دنبال راه اندازی كار بزرگ بود تا اينكه دو سال بعد از انقلاب 
به دنبال اجرايي كردن ايده خود رفت و توانست اولين كارخانه توليد موكت در كشور را با نام 
ظريف مصور راه اندازی كند. «انقلاب كه شــد تجارت را جدی تر گرفتم و بعد از چند سال هم 
وارد كار توليد موكت شــدم و اولين واحد را راه اندازی كردم، آن زمان ســال های جنگ بود و 
راه اندازی كارخانه، به دليل تحريم ها خيلي كار سختي بود. يادم هست برای راه اندازی كارخانه 
يك ميليون و ۲۰۰ هزار دلار ارز دولتي به ما دادند و نصف ماشين آلاتمان آمده بود كه جنگ 
شد ولي جلوی مابقي كار را گرفتند كه من خودم رفتم آلمان و با رئيس يك بانك آلماني در  
هامبورگ صحبت كردم و ضمانت دادم تا بقيه كار هم پيش رفت و توانستيم كارخانه را راه اندازی 
كنيم. واحدی كه تاسيس كردم سالانه يك ميليون و ۲۵۰ هزار متر مربع موكت توليد مي كرد 
و با توسعه كار در سال های بعد، الان توليد ما به لطف خدا به بيش از ۵۰ ميليون متر مربع انواع 

موكت رسيده است.»
اما در كنار توسعه كارخانه توليد موكت، محمدعلي رجالي به فكر خودكفايي در توليد موكت 
هــم بود و برای اين كار همه كارخانه هايي را كه برای توليد مواد اوليه اين صنعت لازم اســت 
راه اندازی كرد تا زنجيره كامل مواد اوليه را در اختيار داشته باشد. او حتي نخستين پتروشيمي 
بخش خصوصي را در سال ۱۳۷۹ راه اندازی كرد و اين واحد سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسيد و 
چند سال بعد هم فاز دوم ظرفيت آن را تاسيس كرد و ظرفيت اين واحد دو برابر شد. رجالي از 
سال ۱۳۶۰ كه با راه اندازی كارخانه موكت ظريف مصور به صورت رسمي وارد توليد شد تاكنون 
بيش از ۲۰ واحد صنعتي و توليدی راه اندازی كرده اســت. او جرئت و صداقت در كار، پشتكار، 
احترام به پدر و مادر، نماز اول وقت و اميد به خدا را رمز موفقيت خود در كار و زندگي مي داند. 
او در بسياری از مصاحبه هايش گفته آنچه باعث شده در توسعه كارخانه هايش موفق باشد «كار 
گروهي» است؛ خودش مي گويد: «آنچه در واحدهای ما مي بينيد من انجام نمي دهم؛ يك تيم در 
كنار هم كار مي كنيم.» در مجموعه های صنعتي ای كه محمدعلي رجالي راه اندازی كرده است 
هم اكنون بيش از ۲ هزار نفر مشغول به كار هستند. محمدعلي رجالي معتقد است برای اينكه 
توسعه در كشور شتاب بگيرد بايد مسئولان كار را به دست مردم بسپارند. «دولت و دولتمردان 

تنها ۳۰ نفر هستند ولي مردم ايران ۸۰ ميليون نفرند.»

كارگروهي 
رمز موفقيتم بود

محمدعلي رجالي با بيش از سه دهه فعاليت در صنعت توليد موكت و كف پوش 
از پيشگامان اين رشته در كشور محسوب مي شود. او برای رسيدن به خودكفايي 
در توليد مواد اوليه موردنياز كارخانه جاتش اولين پتروشيمي بخش خصوصي در 
ايران را در ســال ۱۳۷۹ راه اندازی كرد. در مجموعه گروه صنعتي ظريف مصور 
بيش از ۲ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به كار هستند. محصولات شركت 

ظريف مصور به كشورهای همسايه، اروپايي و آسيايي صادر مي شود.
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داستان تبديل شدن محمدرضا        رستمي به يكي از كارآفرينان و  توليدكنندگان بزرگ كشور 
بيشتر شبيه يك قصه قشنگ است كه  شكل واقعيت به خود گرفته؛ او در  زندگي اش نشان داده 
كه با پشتكار همه چيز ممكن مي شود. رستمي كسي است كه از هيچ شروع كرد و شاگرد يك 
آهنگری بود ولي  حالا به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انواع تريلر و قطعات  آن در كشور 
تبديل شده است با بيش از ۷۰۰ كارگر. در فيلمي كه از او در شبكه استاني آذربايجان غربي 
(شبكه  اروميه) پخش شده است، به همراه مجری تلويزيون به يكي از  مناطق اطراف شهر مي    رود 
و كارگاه كوچكي با در زردرنگ را  نشان مي    دهد و مي    گويد: «من از اينجا شروع كردم، كارگاه 
 اوليه من اينجا بود و از همين جا بود كه به اميد خدا رشد  كردم.» بعد از اين رستمي با چند نفر 
از همسايگان كارگاه  كوچك آهنگری صحبت و حال و احوال مي    كند و به همراه مجری  برنامه 
راهي كارخانه بزرگ مارال صنعت مي    شود، واحدی توليدی  با بيش از ۱۰۰ هزار مترمربع وسعت 
كه انتهای سوله هايش به  سختي از ورودی ديده مي  شود، سوله هايي پر از دستگاه های  به  روز و 

كارگراني كه حتي در اين روزهای ركود اقتصادی و بيكاری حسابي مشغول  كارند. 
محمدرضا        رســتمي بنيان گذار كارخانه مارال صنعت جاويد از ۱۳ ســالگي با  شاگردی 
آهنگری شــروع كرد. تا دوم راهنمايي بيشتر  درس نخواند و بعد از اينكه رفوزه شد، درس و 
مشق را رها  كرد. در سال ۶۵ راهي سربازی شد و بعد از برگشت در سال ۶۷  مغازه ای اجاره 
كرد و كار را كليد زد. البته خودش گفته آن زمان هيچ پول و سرمايه ای  نداشته است. «پدرم 
وانت داشت و با وانت كار مي    كرد. مادرم را  بردم شهر النگوهايش را فروخت و ۵۰ هزار تومان 
داد تا كارگاهم را راه بيندازم، با آن  يك ســنگ خريدم با يك سندان و يك موتورجوش. شد 
۵۳ هزار  تومان. يك مغازه هم اجاره كردم در جاده سلماس، فلكه  فرودگاه. يك سال آنجا كار 
كردم، بعد به دروازه مهاباد آمدم  در يك گاراژ كارم را ادامه دادم .   بعدها كه كارمان گرفت  همان 
مغازه را رهن كردم. توی همان مغازه بوديم كه يك روز صاحب مغازه  همسايه  مان يك نفری 
را نشانم داد و گفت مي    داني ايشان كي  هستند؟ گفتم نه. گفت ايشان آقای عرب باغي است، 

مديركل  صنايع و معادن (استان آذربايجان غربي در آن زمان). خيلي  زود رفتم و تعارف كردم 
تا به كارگاه ما بيايد. آقای  عرب باغي كار مرا ديد و ازم پرسيد اين قطعات را شما خودت  توليد 
مي    كني؟ گفتم بله. گفت بياييد من به شما پروانه بدهم  و كار را گسترش بدهيد. همان هم 
شد و ما آمديم سه  راهي  امامزاده ۶ هزار متر باغ بود، خريداری كرديم برای كار.  يادم هست يك 
وانت پيكان داشتم كه فروختمش به يك ميليون و   ۶۰۰ هزار تومان و آن باغ را خريدم يك 
ميليون و ۶۵۰ هزار  تومان.  »  سال ۷۲ بود و محمدرضا رستمي ديگر پولي برای ساخت سالن و 
تبديل آن به كارگاه نداشت برای همين زمين را صاف كرد و روی آن بتون ريخت و شروع  كرد 
به كار كردن تا اينكه مدتي بعد به سود رسيد و توانست سوله بسازد و سقف بزند. «آن زمان 
روزی يك دستگاه توليد داشتيم  و تا سال ۸۳ در همان زمين كار كرديم تا اينكه كارخانه  فعلي 
را با ۱۵ هزار متر راه اندازی كرديم ولي به مرور زمان كار را توســعه داديم و الان حدود ۱۱۰ 

هزار متر وسعت كارخانه است.  » 
رستمي در اين سال ها هميشه به توسعه كار اهميت زيادی داده و هرچه سرمايه اندوخته 
در توليد و راه اندازی     واحدهای  جديد سرمايه گذاری كرده است. شركت توليدي و صنعتي مارال 
صنعت جاويد در سال ۱۳۶۹ با  پروانه بهره برداری به شماره ۱۷۴۵ از سازمان صنايع و معادن 
 استان آذربايجان غربي، در زميني به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و  با ۲۰ نفر، با نام «مارال تريلر» 
و با هدف توليد انواع  تريلر كفي و چادری فعاليت خود را شــروع كرد. در ســال ۱۳۸۰  جهت 
اجرای عمليات طرح رشد و توسعه در زميني جديد به مساحت   ۴۵ هزار متر مربع شامل ۱۵ 
هزار مترمربع ساختمان های خطوط  توليد و قطعه سازي، ۳ هزار مترمربع ساختمان و فضاي 
انبار و   ۲ هزار متر مربع ساختمان اداري و فني و مهندسي فعاليت خود  را توسعه و گسترش داد. 
كارخانه در سال ۱۳۸۳ هم زمان با سفر رياست  محترم جمهوری و هيئت همراه، به دست وزير 
صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و  مورد بهره برداري قرار گرفت. اين شركت در حال حاضر 
در زميني  به مساحت بيش از ۱۰۰ هزار مترمربع و زيربنايي در حدود ۳۰ هزار  مترمربع فعاليت 
مي    كند. رستمي درباره توسعه كارخانه هايش گفته: «كاری را كه با دو نفر شروع  كرده بوديم 
الان در چهارتا كارخانه در اروميه و يك كارخانه  در تهران با حدود ۷۰۰ نفر به اميد خدا ادامه 
مي    دهيم. يك  كارخانه داريم كه قطعه برای كارخانه ماموت مي     سازد و  ايران كاوه (سايپاديزل) 
كارش توليد جعبه های بغل تريلرهاســت  كه در كل ايران هم فروش دارد. يك واحد ديگر در 
جاده ســلماس  داريم و يك كارخانه هم در شهرک صنعتي فاز۲ اروميه هست. يك  واحد هم 
هست كه الان ۱۰۰ نفر در آن مشغول اند و ان شاء االله به   ۳۰۰ نفر خواهيم رساند .   الان در يك 
سالنش محورهای تريلر را  توليد مي    كنيم. جزو قطعاتي است كه قبلا از تركيه مي    آمد، الان  داريم 
صادرشان مي    كنيم به آلمان؛ به ما گفته اند هرچقدر  توليد مي     كنيد ما مي    خريم. يك سالن ديگر 
هم كه الان داريم  مي    سازيم، اگر تمام شود در هر شيفتش ۵۰۰- ۶۰۰ نفر به جمع  كارگران 

ما اضافه مي    شوند.  »  

از آهنگری 
تا كارخانه داری

رســتمي با بيش از دو دهه فعاليت صنعتي در حوزه ســاخت تجهيزات 
خودروهای باری از كارآفرينان برجســته كشور است. محصولات اين شركت 

هم اكنون به كشورهای آسيای ميانه و اروپا صادر مي شود.
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هاله حامدی فر يكي از چهره های تاثيرگذار در توسعه صنعت داروی كشور در سال های 
اخير محسوب مي شود، كارآفرين زني كه با روحيه جنگندگي، تلاش و نگاه رو به جلو 
توانســت همراه همكارانش در گروه دارويي سيناژن قدم های مثبتي بردارد و نيازهای 
كشور را در برخي از داروهای حياتي پوشش دهد. دكتر حامدی فر، مديرعامل شركت و 
گروه دارويي سيناژن بيش از دو دهه پيش كارش را به عنوان مسئول فني داروخانه ای 
كوچك در خيابان شوش شرقي در جنوب تهران شروع كرد و حالا مديرعامل يكي از 
بزرگ ترين شــركت های دارويي و تحقيقاتي داروسازی در كشور محسوب مي شود. او 
مي گويد هميشه به اين فكر مي كند كه «كار نشــد» در زندگي وجود ندارد و آرزوها 
قابل تحقق هستند؛ دو عاملي كه از آنها بايد به عنوان مهم ترين دلايل موفقيت او در 
كارآفريني ياد كنيم. او متولد سال ۱۳۵۱ در خانواده ای تحصيل كرده است. پدرش فوق 
ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه پلي تكنيك تهران و مادرش ليسانسه زبان 
از دانشگاه الزهرا است.  هاله حامدی فر سال ۱۳۶۹ ديپلم گرفت و همان سال در كنكور 
قبول شد و به دانشگاه تهران، دانشكده داروسازی رفت و سال ۱۳۷۴ فارغ  التحصيل شد. 
او ۲۳ساله بود كه با يكي از هم دانشكده  ای هايش ازدواج كرد. حامدی فر بعد از ازدواج و 
با توجه به اينكه همسرش سرباز بود در آن مقطع ادامه تحصيل نداد و كار را شروع كرد؛ 
او ابتدا دو سال در داروخانه های جنوب شرقي تهران در ميدان شوش و ميدان خراسان 
مسئول فني بود و بعد از پايان سربازی همسرش، تصميم گرفت كه وارد صنعت دارو 
شود. خودش در مصاحبه ای گفته: «هميشه علاقه زيادی به صنعت داروسازی داشتم 
و فكر مي كردم مي توانم از دانشــي كه در داروسازی دارم استفاده كنم و مفيدتر باشم. 
البته پولي هم برای اينكه خودمان داروخانه بزنيم نداشتيم. ما زندگي مان را از يك چيزی 

شبيه زير صفر شروع كرده بوديم. اين جوری بود كه با همسرم رفتيم كارخانه داروسازی 
لرستان در بروجرد كه الان نامش به اكسير تغيير كرده است.» 

البته آنها چند ماه بيشــتر در كارخانه اكسير مشــغول به كار نبودند زيرا در پروژه 
انتقال تكنولوژی در حوزه بيوتكنولوژی از كوبا پذيرفته شــدند و خيلي زود تهران را 
به مقصد  هاوانا پايتخت كوبا ترک كردنــد. آنها حدود ۸-۹ ماه در كوبا زندگي كردند 
و در مركز پيشرفته CIGB كه مركز ژنتيك و بيوتكنولوژی  كوبا است، آموزش ديدند؛ 
سفری كه حامدی فر معتقد است فضای فكری جديدی را برای او باز كرد و ديدش را به 
زندگي تغيير داد. او و شوهرش پس از بازگشت به ايران طبق تعهدی كه داشتند جذب 
انستيتو پاستور شدند. البته با توجه به اينكه زيرساخت های لازم برای پروژه ای كه برای 
آن آموزش ديده بودند آماده نبود، جذب پروژه توليد واكسن ليشمانيا (سالك) شدند كه 
از پروژه های سازمان بهداشت جهاني شد. حامدی فر همچنين مدتي بعد چون دوره ای 
كه در كوبا گذرانده بود تضمين كيفيت بود، به مسئولان انستيتو پاستور پيشنهاد داد كه 
واحد تضمين كيفيت را در اين مجموعه راه اندازی كند كه مورد موافقت قرار گرفت و با 

كمترين امكانات و همكاری دوستانش اين كار را انجام داد.
حامدی فر هم زمان با راه اندازی واحد تضمين كيفيت در انستيتو پاســتور در سال 
۱۳۷۹ جذب سيناژن هم شد كه آن زمان شركت كوچكي بود و تنها ۱۰-۱۲ نفر در آن 
كار مي كردند. عمده توليد شركت در حوزه تحقيقات مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژی 
بود و تازه به بحث توليد كيت های تشخيص گروه خوني هم وارد شده بودند. او ابتدا به 
عنوان مشاور پاره وقت تضمين كيفيت به اين مجموعه اضافه شد ولي بعد از سوی هيئت 
مديره با پيشنهاد مديرعاملي روبه رو شد و آن را پذيرفت. ورود حامدی فر به سيناژن و 
نگاه رو به جلو او در كنار همكاری و اعتقاد به كار تيمي باعث شد كه سيناژن پس از چند 
سال به يكي از مهم ترين شركت های دارويي كشور تبديل شود و برخي از داروهايي را كه 
كشور نياز واجب به آنها داشت توليد كند؛ از جمله داروی اينترفرون بتا كه برای درمان 
ام اس استفاده مي شود و توليد آن در داخل جلوی خروج ميليون ها دلار ارز را به صورت 
سالانه گرفت. به دنبال آن سيناژن تحول عظيمي پيدا كرد و با درآمدی كه از فروش 
اين دارو به دست آورد توانست سرمايه گذاری های زيادی روی پروژه های ديگر و توسعه 
شركت انجام دهد. حامدی فر و همكارانش از سال ۱۳۸۹ شروع به تاسيس شركت های 
بيشتر و تاســيس گروه دارويي سيناژن كردند و شركت های آريوژن، نانو الوند (توليد 
داروهای شيمي درماني)، اركيد فارمد (آناليز بازار و فروش و بازاريابي دارو و...)، نانو حيات 
(توليد داروهای شيميايي معمولي و مكمل  ها)، سيناپخش (شركت توزيع دارو)، آروكو و 
سيناژن ايلاج (در استانبول) و... را تشكيل دادند. در اين گروه صنعتي بيش از ۱۵۰۰ نفر 

مشغول به كار هستند. شركتي كه بيشتر نيروهايش تحصيلات عاليه دارند و جوان اند. 

برای بهترين ها 
بايد جنگيد

حامــدی فرد با بيــش از دو دهه فعاليت در صنعــت دارو از كارآفرينان و 
پيشگامان تحقيق و توليد داروهای جديد همچون داروی بيماران مبتلا به ام اس 
در كشور محسوب مي شود. در مجموعه صنعتي سيناژن ۱۵۰۰ نفر به صورت 
مستقيم مشغول به كار هستند. تمركز اصلي اين شركت در بخش صادرات نفوذ 

در بازارهای آسيا، آفريقا و آمريكای لاتين است. 
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حسام آرمندهي، متولد ۱۳۶۴ موســس و مديرعامل چند استارت آپ مهم ايراني 
است. استارت آپ هايي كه دنيايي جديد به مخاطبان ايراني هديه دادند و حتي تحولات 
بزرگي در دنيای آگهي و تبليغات در كشــور رقم زدند و بسياری از رقبای جدی خود 
در دنيای آگهي های كاغذی را كنار گذاشتند يا به جيب آنها آسيب وارد كردند! حسام 
آرمندهي در كنار دوستانش كه شاخص ترين آنها رضا محمدی است با راه اندازی كافه 
بازار و سايت ديوار خدمات جديدی را در دنيای مجازی به مخاطبان ايراني ارائه دادند و 
تحولات بزرگي را رقم زدند. كارآفرينان جواني كه كار را از دوران دانشجويي و با راه اندازی 
سايتي با عنوان «طوطي» كه كارش چاپ تصوير روی تي شرت بود، شروع كردند. البته 
تجربه اين كار ادامه چنداني نداشت زيرا مهاجرت آرمندهي برای ادامه تحصيل همه چيز 
را تغيير داد. حســام آرمندهي و دوســتانش در مجموعه كافه بازار و ديوار، از دانشگاه 
شريف با يكديگر دوست و همراه شده اند و ايده اوليه راه اندازی كافه بازار به عنوان يكي 
از موفق ترين استارت آپ های ايران هم از همين نقطه شكل گرفته است. او فارغ التحصيل 
رشته كامپيوتر دانشگاه شريف در سال ۱۳۸۸ است كه بعد از پايان تحصيل در مقطع 
كارشناسي، برای ادامه تحصيل در رشته كارآفريني و كسب و كار به سوئد و دانشگاه 
چالمرز رفت تا در رشته ای كه مورد علاقه اش است كسب تجربه كند. اما در ميانه راه 
و در يكي از سفرها به ايران همه چيز به گونه ای ديگر برايش رقم خورد. او كه هم زمان 
با تعطيلات ســال نو ميلادی و تعطيل شدن دانشگاهش به ايران آمده بود با پروژه ای 
آشنا شد كه رضا محمدی و ديگر دوستان قديمي اش در دانشگاه شريف روی آن كار 
مي كردند و نام آن را «فارسي تل» گذاشته بودند، هدف آنها در اين پروژه فارسي سازی 
اندرويد و توليد تعدادی برنامه ضروری فارسي بود. جذابيت اين پروژه و كار با دوستان 

برای حسام آرمندهي به اندازه ای بود كه او با پايان تعطيلات دانشگاهي ترجيح داد در 
ايران بماند و روی اين پروژه كه آينده ای روشن در آن مي ديد كار كند. البته همه چيز 
آن گونه كه فكر مي كرد در پروژه فارسي تل رقم نخورد وكار به نتيجه نرسيد ولي اين 
ماجرا باعث هم نشد كه او و دوستانش دست از كار بكشند، بلكه به فكر ايده ای جديد 
افتادند كه از دل آن «كافه بازار» خارج شد. حسام آرمندهي در گفت وگويي با روزنامه 
«دنيای اقتصاد» درباره آن دوران گفته: « نكته مهم در اين ميان اين است كه بايد سريع 
تصميم بگيريم و راهي را كه تا نيمه رفته  ايم  تغيير دهيم. اين تغيير هم نيازمند جرئت 
است و هم سرعت عمل. كمتر شركتي است كه جرئت اين كار را داشته باشد. همين 
الان شركت  های بزرگي هستند كه بايد عوض شوند و مثلا ۱۰ سال است ديگر روشي 
كه الان دارند استفاده مي  كنند منسوخ شده ولي جرئت تغيير ندارند. بنابراين تحولات 

صورت نمي گيرد و به مرور و با شيب بسيار كم رو به نابودی مي  روند.» 
كافه  بازار (بازار اندرويد) كه متعلق به شــركت آوای همراه هوشــمند هزاردستان 
است، محلي برای دانلود برنامه های اندرويدی است كه به  طور ويژه به كاربران فارسي  زبان 
سرويس  دهي مي كند و ده ها هزار برنامه كه توسط هزاران توسعه  دهنده (برنامه نويس) 
تهيه شده اند، از طريق آن قابل دسترسي هستند. اولين نسخه كافه بازار در بهمن سال 
۸۹ در كنگره موبايل ايران منتشــر شد، اپليكيشني كه ظرف ۶ ماه تعداد كاربران آن 
به ۱۰۰ هزار نفر رســيد و حالا اين فروشــگاه به بيش از ۳۳ ميليون كاربر و ۲۱ هزار 

توسعه دهنده برنامه  های اندرويدی خدمت رساني مي  كند.
در كنار كافه بازار يكي ديگر از كارهای موفق حسام آرمندهي و دوستانش راه اندازی 
سايت ديوار است، سايتي كه افراد مي توانند آگهي های اينترنتي خود را در آن بارگذاری 
و بدون واسطه اقدام به خريد و فروش انواع كالاها كنند. آرمندهي راه اندازی اين سايت 
را «يك اتفاق» مي داند كه ايده اش پيش از كافه بازار در ذهنش شكل گرفته بود ولي 
در سال ۱۳۹۱ آن را اجرايي كرد. او وقتي در سوئد دانشجو بود با سايت هايي آشنا شد 
كه مردم برای فروش وسايل خانه يا خدمات خود در آنها آگهي مي دهند و حتي خود 
نيز آيپادش را از اين طريق به يك پسر ۱۵ساله فروخت. اين گونه بود كه فكر راه اندازی 
ديوار به ذهنش آمد و پس از آنكه به ايران آمد و بعد از شكل گيری و ثبات كار كافه بازار 
به فكر اجرای آن افتاد. ســايتي كه حالا روزانه چندين هزار آگهي از سوی مردم روی 
آن بارگذاری مي شــود و به مهم ترين سايت آگهي كشور تبديل شده است. آرمندهي 
در يكي از ســخنراني هايش گفته كه طي پنج سال ابتدايي كار (تا پايان سال ۱۳۹۴) 
درآمد شــركت آنها ۳۶۶ ميليارد ريال بوده است كه بخش مهمي از آن بين ۱۶ هزار 
برنامه نويس توزيع شــده است؛ اعدادی كه نشان مي دهد در آينده از كافه بازار و ديوار 

بسيار خواهيم شنيد. 

روی خط 
استارت آپ ها

حســام آرمندهي كارآفرين جوان كشــورمان يكي از پيشگامان راه اندازی 
اســتارت آپ های كاربردی در كشور محسوب مي شود. او با راه اندازی كافه بازار 
برای فروش اپليكيشن های اندرويدی و سايت ديوار برای ارائه خدمات آنلاين 
آگهي تحولات مهمي را در فضای وب و كسب وكار اينترنتي كشور رقم زد. كافه 

بازار هم اكنون به بيش از ۳۳ ميليون كاربر خدمات ارائه مي دهد. 
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از علي اصغــر حاجي بابا به عنوان مرد نخســت صنعت 
ريخته گــری و بنيان گذار صنعت تاسيســات در ايران و 
پدر فروآلياژهای ايران ياد مي شــود. او متولد سال ۱۳۱۰ 
در تهران اســت و نهم مهرماه امسال وارد ۸۷ سالگي شد. 
علي اصغر حاجي بابا در خانواده ای مذهبي بزرگ شد و كار را 
از كودكي و با كارگری شروع كرد، او پيش از اينكه به حرفه 
آهن فروشي روی بياورد و به يكي از تاجران بزرگ آهن تبديل 
شــود، به لحاف دوزی مشــغول بود. او علاوه بر فعاليت های 
صنعتي از مبارزان سياسي بنام كشور هم محسوب مي شود. 
حاجي بابا كه يكي از بازرگانان مهم آهن بود و در سال ۱۳۴۲ 
شركت «پارس متال» را به اميد صنعتي شدن كشور و برطرف شدن نيازهای صنعتي 
در حوزه فلزات و آلياژها تاسيس كرد و سپس در سال ۱۳۴۸ به تاسيس شركت «شوفاژ 
كار ايران» اقدام كرد. حاجي بابا كمي بعد از پيروزی انقلاب به خاطر نگاه كارشناسي اش 
به مديريت صنايع و همراهــي اش با انقلاب به عنوان عضو هيئت مديره كمپاني ايران 
ناسيونال انتخاب شد. همچنين در سال ۱۳۶۱ شركت «فروسيليس ايران» را تاسيس كرد 
و مدت ها نيز عضو شورای مشورتي وزير صنايع و معادن بود. سال گذشته در نخستين 
«سري فيلم هاي مستند كارستان» به كارگرداني بهرام عظيم پور و با سرپرستي رخشان 
بني اعتماد و مجتبي ميرتهماسب و مشاركت «بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان» 
فيلم مستندی با عنوان «پنبه تا آتش» از زندگي علي اصغر حاجي بابا ساخته شد كه در 
مجموعه سينماهای «هنر و تجربه» اكران عمومي شد و مورد استقبال تماشاچيان قرار 

گرفت. 
حاجي بابا علاوه بر نايب رئيســي اتاق صنايع و معادن سمنان، چهار دوره در هيئت 
نمايندگان اتاق تهران و ايران عضويت داشته است و از اعضای اتاق های ايران و بلژيك و 
ايران و آلمان بوده است. از ديگر فعاليت های او در تشكل های بخش خصوصي و تخصصي 
مي توان به رياست هيئت مديره انجمن مديران صنايع، رياست هيئت مديره انجمن صنفي 
كارفرمايان صنايع فروآلياژ، رياست هيئت مديره صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني و 
خدمات مهندسي، عضويت در انجمن صنايع ريخته گری و عضويت در جامعه ريخته گران 
ايران اشــاره كرد. حاجي بابا حالا در نزديكي پايان دهه نهم زندگي اش همچنان به كار، 

كارآفريني و توسعه كشور مي انديشد. 

مرد صنعت ريخته گری
علينقي خاموشي در سال ۱۳۱۸ در مشــهد به دنيا آمد و در خانواده  ای 
مذهبي- سياســي بزرگ شد. پدرش از كسبه متوســط بازار تهران بود و به 
خاطر صداقت و درستكاری اش، معتمد بازاريان بود. علينقي از دوران نوجواني، 
تابستان ها در بازار تهران، پيش پدر كار مي كرد. او بعد از گرفتن مدرک ديپلم 
خود علاقه بسياری به ادامه تحصيل داشت و دوست داشت در رشته پزشكي 
ادامه تحصيل دهد ولي در كنكور اين رشته قبول نشد؛ بنابراين خيلي زود و 
با توجه به علاقه اش جذب كارهای صنعتي شد. خاموشي از طريق حاجي 
ترخاني پسردايي اش چندسال در كارخانه نساجي مقدم كار كرد و بعد به 
خدمت سربازی رفت و دوباره چهار سال در كارخانه مقدم كار كرد تا اينكه 

تصميم گرفت برای ادامه تحصيل به انگلستان برود و در رشته نساجي ادامه تحصيل بدهد. 
اين دوران برای خاموشي تجربه های بسياری به همراه داشت و او را كه پيش از اين به صورت 
تجربي كار نســاجي انجام داده بود به يك مهندس تمام عيار اين رشته تبديل كرد. او با پايان 
تحصيل به ايران بازگشت و دوباره در كارخانه نساجي مقدم فعال شد و توانست قدم های مهمي 
در توسعه اين كارخانه با توجه به دانش روزش بردارد. در كنار كار در كارخانه نساجي، علينقي 
خاموشي ارتباط گسترده ای هم با بازاريان و اعضاي حزب موتلفه داشت، او بيشتر فردی ميانه رو 
بود ولي با انجمن اســلامي مهندسين و با آيت االله مطهری، شهيد بهشتي، مهندس بازرگان، 
سحابي و... آشنايي داشت. خاموشي تا سال ۱۳۵۶ چندان درگير مسائل سياسي و انقلاب نبود 
اما از اين دوره به بعد فعال شــد تا جايي كه هم زمان با گســترش انقلاب اسلامي در جلسات 
كميته ای كه برای تنظيم اعتصابات بازار تشكيل شده بود، شركت مي كرد. اين كميته با حكمي 
از طرف امام خميني تشكيل شده بود و هاشمي رفسنجاني، بازرگان، سحابي و تعدادی از بازاريان 
در آن فعاليت داشتند. اما اوج فعاليت های انقلابي خاموشي با حضور او در اتاق بازرگاني، صنايع 
و معــادن در همان روزهای ابتدای پيروزی انقلاب رقم خورد. او كه تا زمان انقلاب دركارخانه 
مقدم كار مي كرد در اواخر پاييز سال ۱۳۵۷، مدتي پيش از پيروزی انقلاب مسئول راه اندازی 
شعبه مشهد كارخانه مقدم شد تا اينكه كمي پس از پيروزی انقلاب، امام خميني(ره) حكمي 
تحــت عنوان كميته منتخب امام در اتاق بازرگاني صادر كرد و اداره اتاق را به افرادی همچون 
علينقي خاموشي، عسگراولادی، حاجي ترخاني، ميرمحمدصادقي و... سپرد. در سال های ابتدايي 
انقلاب برای بيشتر اتاق ها رؤسای انتصابي گذاشته شد تا اينكه در سال ۱۳۶۴ انتخابات برگزار و 
علينقي در دور اول به عنوان رئيس اتاق انتخاب شد، رياستي كه ۲۷ سال ادامه داشت. خاموشي 

همچنين در مجلس چهارم شورای اسلامي به عنوان نماينده تهران انتخاب شد. 

۲۷سال سكان داری
ی
ه 
ي، 
م 
 
 

حصيلبدهد.
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منصــوره اتحاديه يكي از بزرگ ترين تاريخ نويســان معاصر ايران 
است كه در حوزه تاريخ اقتصاد كارهای تحقيقاتي، مقالات علمي و 
پژوهشي بسيار ارزشمندی تدوين كرده است. اتحاديه متولد هشتم 
اسفند سال ۱۳۱۲ در تهران، خيابان لاله زار است. او در باغ اتابك در 
خانه ای كه پدرش از ورثه اتابك (امين الســلطان) خريداری كرد به 
دنيا آمد، خانه ای تاريخي كه سريال تلويزيوني «دايي جان ناپلئون» 
در آن ساخته شد. منصوره اتحاديه از استادان برجسته تاريخ ايران با 
تخصص و تمركز در حوزه تاريخ معاصر است. اتحاديه در خانواده ای 
بازرگان به دنيا آمد، پدرش از تجار آذربايجان و مادرش از خاندان قاجار 
بود. كودكي اش در ســال ها                                    ی سخت جنگ جهاني دوم و اشغال ايران 
سپری شد. او در مدارس كيهان، ژاندارک و انوشيروان دادگر تحصيل 
كرد و بعد از آن برای ادامه تحصيل به انگلســتان رفت و تحصيلات عالي دانشگاهي را با 
انتخاب رشته تاريخ در اسكاتلند گذراند. در سال ۱۳۳۵ موفق به اخذ درجه فوق ليسانس 
از دانشگاه ادينبورگ شــد و به دنبال آن در دانشگاه تهران با سمت مربي استخدام شد. 
البته چند ســال بعد دوباره برای گذراندن دوره دكتری عازم اسكاتلند شد و سال ۱۳۵۸ 
مدرک خود را دريافت كرد. موضوع رساله دكتری تاريخش در دانشگاه ادينبورگ «احزاب 
سياســي در دوره مشروطيت» بود. او پس از اخذ مدرک دكتری در سال ۱۳۵۸ به ايران 
بازگشــت و در دانشگاه تهران واحدهای درسي مختلفي از جمله تاريخ قاجاريه، جنبش 
يكصدســاله اخير و تاريخ خاورميانه را تدريس  كرد، فعاليتي كه تا بيش از سه دهه ادامه 
داشت. اتحاديه به عنوان يكي از برجسته ترين استادان تاريخ كشور در سال ۱۳۷۸ بازنشسته 
شد، او همچنان به پژوهش و تدريس ادامه مي دهد. يكي از مهم ترين و موثرترين اقدامات 
او در حوزه پژوهش تاريخ در كشور تاسيس نشر تاريخ ايران است. از جمله آثار او مي توان 
به تدوين كتاب ها                                    ی «تاريخ غفاری» با همكاری سيروس سعدونديان، «گزيده ای از مجموعه 
اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما» با همكاری سيروس سعدونديان، «سياق عشيرت در 
عصر قاجاريه»، «آمار دارالخلافه تهران: اسنادی از تاريخ اجتماعي تهران در عصر قاجار»، 
«شــيوه تاريخ نگاری»، «اينجا طهران است» و... اشاره كرد. منصوره اتحاديه خود در يكي 
از مصاحبه ها                                    يش گفته: «هركسي كه تاريخ مي داند بايد بنويسد وگرنه چگونه آنچه را ياد 
مي  گيرد به ديگران انتقال دهد؟ تدريس به تنهايي كافي نيســت و هر مقاله يا كتابي كه 
تاريخ پژوه مي نويسد خود آموزنده است. بنابراين تدريس و تحقيق بايد هم زمان پيش برود. 
اما كلا كار من تاريخ است و كار ديگری هم برای خودم تصور نكرده ام. كتاب هايي هم كه 

نوشتم همه درباره تاريخ است.» 

بانوی تاريخ  نويس

سرگذشت يك پارلمان 
شرايط غيرقابل تحمل اقتصادی و تجاری در دوران ناصرالدين شاه در نهايت باعث 
شد كه محمدحسن امين الضرب به عنوان باتجربه ترين و معتمدترين تاجر آن زمان 
و به نمايندگي از ديگران به شاه نامه بنويسد و از وضعيت موجود گلايه كند. نامه ای 
انتقادآميز كه به بركناری وزير تجارت وقت و صدور فرمان تشــكيل «مجلس وكلای 

تجار ايران» منجر شد. 
تجار تهران ۱۴ مرداد سال ۱۲۶۳ طي ملاقاتي با هم، تشكيل مجلس وكلای تجار 
را اعلام و از ميان خود ۱۰ نماينده برای آن مجلس مشخص كردند. بازرگانان سندی 
آماده كردند كه شامل اهداف، نظريات و حقوق مجلس بود كه پس از دريافت رضايت 
شاه، اين سند اساسنامه مجلس وكلای تجار شد. اهداف كلي عبارت بود از: «امنيت 
مالي، ايجاد سه دفتر برای ثبت دارايي ها و مستغلات، ايجاد يك بانك ايراني كوچك، 
حمايت از منافع تجار محلي در مقابل بازرگانان خارجي و افزايش صادرات و هم زمان 
جلوگيری از ورود كالاهای مصرفي غيرضروري خارجي، شامل جزئيات حقوق قانوني، 
حقوق گمركي، مسئوليت های مجلس برای سامان دادن به امور بازرگانان ورشكسته و 
رسيدگي به مشاجراتي كه در مورد كالاهای تجاری يا مستغلات چه بين بازرگانان با 
يكديگر و چه در ميان بازرگانان و ساير اقشار صورت گيرد.» به اين ترتيب در همان سال 
و ماه مجلس وكلای تجار به رياست محمدحسن امين الضرب تشكيل شد. مجلسي كه 
پيش زمينه ای شد برای شكل گيری « اطاق تجارت طهران» كه پس از مدتي نامش به 
«اتاق بازرگاني تهران» و چندين سال بعد «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی 
تهران» تغيير پيدا كرد. اتاق تهران را با پيشينه ای ۱۳۴ساله مي توان قديمي ترين تشكل 
بخش خصوصي كشور به شمار آورد. افزون بر اينكه از اتاق به عنوان باسابقه ترين تشكل 

بخش خصوصي ياد مي شود. 
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«چه چيزی باعث خواهد شد كه افريقا در يك موقعيت قوی تر در قرن بيست و يكم قرار گيرد؟ ما به دنبال ايده ها                  ی كسب 
و كاری هستيم كه جسورانه حركت مي كنند و هيچ كس در افريقا پيش از آن اين راه را نرفته است.» اين جمله هدف اهدای 
بزرگ ترين جايزه كارآفريني در قاره آفريقا است. جايزه ای با عنوان « جايزه كارآفريني افريقا» كه هر سال بعد از بررسي در كل 
قاره سياه و از بين مهم ترين شركت ها                  ی فعال در اين قاره از شمال تا جنوب به تعدادی از افراد و شركت ها                   در چند بخش 
اهدا مي شود. هيئت داوری و برگزاری ۸ نفره اين جايزه را برخي از مديران، كارآفرينان بزرگ و رؤسای انجمن ها                  ی كارآفريني 
موفق در سطح جهان تشكيل داده اند. برندگان اين جايزه برای توسعه كسب و كار خود در قاره سياه از سوی برگزاركنندگان 
اين جايزه مورد حمايت قرار مي گيرند و مشاوره رايگان از متخصصان دريافت مي كنند. اين جايزه بخش ها                  ی مختلفي دارد كه 

مهم ترين آنها جايزه كارآفرينان كشف نشده است. حامي اصلي اين جايزه بانك BMCE افريقا است.
يكي ديگر از جايزه ها                  ی مهم كارآفريني در قاره افريقا جايزه آنزيشا (Anzisha) است كه به كارآفرينان جوان اين قاره داده 
مي شود، افرادی كه برای حل چالش ها                  ی اصلي اين قاره از جمله بيكاری، مشكلات اجتماعي و... به راهكارهايي عملي رسيده اند 

و راه توسعه افريقا را هموار كرده اند. 

 
سازمان آسيايي يك سازمان غيردولتي است كه در جهت توسعه و رشد اقتصادی كشورهای قاره آسيا گام بر مي دارد و يكي از اقدامات 
سالانه آن انتخاب كارآفرينان سال آسيا است. اين سازمان همچنين به دولت ها                  ، سازمان ها                  ی غيردولتي اقتصادی و... برای ارتقای كارآفريني 
مشاوره مي دهد تا زمينه ها                  ی نوآوری، كسب و كارهای خلاقانه و حركت ها                  يي را در كشورهايشان به وجود بياورند. مديران اين سازمان ۱۰ 
سال است معتقدند با معرفي كارآفرينان پيشرو در منطقه قادر خواهند بود يك صدای قدرتمند را در حوزه كسب و كار در قاره پهناور آسيا 

ايجاد كنند. تاكنون كارآفريناني از كشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، هنگ كنگ و... اين جايزه را دريافت كرده اند. 

 
جايزه بزرگ كارآفريني بريتانيا يكي از بزرگ ترين جوايزی است كه سالانه در اروپا به بزرگ ترين افراد كار آفرين اهدا مي شود؛ 
جايزه ای كه البته داوری آن مختص كشور بريتانيا است و جايزه آن نيز از سوی بانك وست مينستر تامين و با همراهي اتاق 
بازرگاني لندن برگزار مي شود. اين جايزه علاوه براينكه به صورت كلي در بريتانيا برگزار مي شود هرساله به صورت منطقه ای هم 
(در پنج شهر كارديف، بيرمنگام، منچستر، ادينبورگ و لندن) كارآفرينان برتر را معرفي مي كند. خالقان و حاميان مالي جايزه 
كارآفرين بزرگ بريتانيا، معتقدند كه كارآفرينان بريتانيايي قهرمان هستند. گوردون مريلز رئيس بخش كارآفريني بانك وست 

مينستر گفته است: « كارآفرينان نيروی برق در اقتصاد بريتانيا هستند، آنها                   هستند كه اقتصاد را پيش مي برند.»

 
در كشورهای اروپايي علاوه بر تجليل از كارآفرينان به افرادی كه در حوزه كارآفريني تحقيقاتي را انجام مي دهند و مي توانند زمينه ها                  ی كارآفريني 
را در كشورهايشان هم فراهم كنند مورد تجليل قرار مي گيرند. مهم ترين جايزه در اين زمينه «جايزه تحقيق در حوزه كارآفريني» است. جايزه ای كه 
از سال ۱۹۹۶ يعني بيش از دو دهه قبل اهدای آن آغاز شد و هرساله به بهترين تحقيقاتي كه در سطح جهان در حوزه كارآفريني صورت مي گيرد، از 
سوی انجمن كارآفريني كشور سوئد و موسسه تحقيقات صنعتي اين كشور اهدا مي شود. تنديس اين جايزه دستي را نشان مي دهد كه نماد ساختن 

است و مجسمه ساز مشهور سوئدی كارل ميلز آن را ساخته است. 

نوبل های كارآفريني
درباره ۵ جايزه جهاني كارآفريني معتبر دنيا

IDB



|tccim.ir |

انتشارات: اتاق تهران و امين الضرب
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معمای «خودمان»
«ابرچالــش»؛ واژه ای كه مســعود نيلي به 
عنوان اقتصادداني فعال و آشــنا بارها درباره 
مشــكلات اقتصاد ايران به كار برده است. اما 
ابرچالش ها واقعا چه هستند؟ «بحران آب»، 
«محيط زيست»، «بيكاری»، «چالش های نظام بانكي»، «صندوق بازنشستگي» 
و «كسب وكارهای خرد»؛ اينها همگي ابرچالش هايي هستند كه از نگاه مسعود 
نيلي در حال حاضر گريبان اقتصاد ايران را گرفته اند. اين اقتصاددان معتقد است 
تــا زماني  كه هر يك از اين چالش های بــزرگ يا به اصطلاح «ابرچالش ها» به 
صورت دقيق مورد بررسي قرار نگيرند نمي توان اقتصاد ايران را اصلاح كرد. از نگاه 
او هر يك از اين ابرچالش ها مانند موجودی زنده هستند كه شناسنامه ای دارند، 
برای شناخت آنها بايد ديد در چه سالي و كجا شكل گرفته اند و اكنون چگونه 
تغذيه مي شوند و رشد پيدا مي كنند. در واقع اگر كسي نگران آينده اقتصاد ايران 
است ابتدا بايد اين ابرچالش ها را مورد تجزيه و تحليل قرار بدهد. نيلي نقطه آغازِ 
بررسي های خود را «دولت» قرار مي دهد چرا كه معتقد است دولت موثرترين و 
مهم ترين نهاد در تاريخ اقتصادی و سياسي كشور به شمار مي آيد. از اين جا به بعد 
مي توان آينده اقتصاد كشور را زير سايه دولت و در حضور ابرچالش ها پيش بيني 

كرد و هر جايي نياز به اصلاح است از همين حالا به فكر بود. 
ايران ۱۳۳۰ با ايران امروز خيلي فرق داشت. آن زمان جمعيت كشور حدود 
۱۶ميليون نفر بود كه از آن ميان ۱۳ميليون نفر روستايي بودند و تنها ۳ميليون 
نفر در شهرها زندگي مي كردند. در آن زمان دولت توانايي های بسيار كمي داشت 
و منبع درآمد چنداني نداشت. اما آن سال ها نفت تازه به ميدان آمده بود و قصد 
داشــت خواب اقتصاد را آشــفته كند. درآمد صادرات نفتي نصيب دولت شد و 
در نتيجه شهر و شهرنشيني توســعه پيدا كرد. مسعود نيلي در دنيای اقتصاد 
مي نويسد: «دولت به معنای ارائه دهنده خدمات عمومي نظير آموزش وپرورش، 
بهداشــت و درمان، آموزش عالي و نظير آن شكل گرفت و به تدريج صنعت با 
محوريت دولت ايجاد شد.» در واقع آن طور كه نيلي مي گويد، دولت در نگاه مردم 
به وسيله ای برای دست يافتن به توسعه ناگهاني تبديل شد؛ توسعه ای كه بايد 
تدريجي و با فرايندی طولاني مدت به دست مي آمد. يعني در حالي كه سه پديده 

دولت، شهر و صنعت بايد دست به دست هم بدهند و توسعه را ايجاد كنند، در ايران توسعه از 
دولت و با خواست و اراده آن آغاز مي شود و با همان دولت هم ادامه پيدا مي كند. 

 
دهه ۳۰ گذشت و نوبت به دهه ۴۰ يا همان عصر طلايي اقتصاد ايران رسيد، دهه ای 

برای رشــد اقتصاد و رشد سرمايه گذاری؛ اما همه چيز آن قدر هم شيرين نبود. 
مسعود نيلي در اين باره مي نويسد: «هم زمان با اين دستاوردها، در همين 

دوران بذر بزرگ ترين و مخرب ترين مشكل اقتصاد ايران يعني كسری 
بودجه مزمن كاشته شد و پايه اساسي ترين بيماریِ اقتصاد ايران گذاشته 
شد چرا كه سياستمداران ديگر خود را مقيد به قيد بودجه نمي ديدند 

و تصور مي كردند كه بايد به هر قيمت كارهای بزرگي به انجام برســانند. 
نقل قولي از نيكيتا خروشــچف وجود دارد كه مي گويد سياستمداران پل 
مي سازند حتي اگر رودخانه ای وجود نداشته باشد.» نيلي معتقد است اين 
بيماریِ كســریِ بودجه تا نيمه اول دهه ۱۳۵۰ نيز در ايران ادامه داشت تا 
بالاخره انقلاب اســلامي به پيروزی رسيد اما آن ذهنيتِ سال های قبل از 
انقلاب به قوت خود باقي ماند: «شــرط لازم و كافي برای تحولات كشور، 
اراده دولت اســت.»  دهه ۶۰،  دهه هزينه های گزاف بود؛ جمعيت ناگهان 
رشد پيدا كرد و هم زمان جنگ ۸ساله به وقوع پيوست. بر اساس بررسي های 
نيلي، اين عوامل باعث افزايشِ هزينه های دولت شــد كه به دنبال آن زخمِ 
كهنه كسریِ بودجه را عميق تر كرد. فشارهای سنگينِ مالي باعث مي شود 
دولت به فكر تأمين منابع از محل های ديگری بيفتد و از همين جا سروكله 
صندوق های بازنشستگي و بانك ها پيدا مي شود. در واقع سيل بدهي های 
دولتي به صندوق های بازنشســتگي و بانك ها آغاز شد و رفته رفته بيماریِ 
بودجه ای دولت به صندوق بازنشســتگي و دولت هم سرايت پيدا كرد. به 
اين ترتيب دو ابرچالشِ صندوق های بازنشستگي و بانك ها ريشه در تفكرات 

سنتيِ قديمي و اشتباهات گذشته دارند كه بايد اكنون اصلاح شوند. 
بحران آب هم با رويكردی مشــابه ايجاد شده اســت. به گفته نيلي، با 
تصويب قانوني در ســال ۱۳۶۱، دسترســيِ همگان به منابــع آبي آزاد 
مي شود و در نتيجه مصرف آب ناگهان افزايش پيدا مي كند. يك سلسله 
مشــكلات در كشــور به راه مي افتد كه ريشــه در مصرف بي رويه منابعِ 
طبيعي و منابع مالي دارد. اين ابرچالش ها رفته رفته به موانعي برای رشد 
و سرمايه گذاری تبديل مي شوند. نيلي مي گويد: «اين ابرچالش ها، نتيجه و 
حاصل سياســت هايي بوده اند كه در طول زمان خودمان اتخاذ كرده ايم و 
كسي از بيرون نظامِ تصميم گيری بر ما تحميل نكرده است.» به اين ترتيب 
نخستين قدم، پذيرفتنِ اشتباهات گذشــته و سعي در جبران آنهاست: 
«اين پرسش بايد مورد واكاوی قرار گيرد كه ما چگونه خودمان به دست 
خودمان ايــن ابرچالش ها را به وجود آورده ايــم.» اين اقتصاددان معتقد 
اســت كشور مي تواند با دولتي متخصص و مديريتي پايدار به 
آينده ای بهتر دســت پيدا كند. او در گفت وگو با شرق نيز 
گفته اســت: «اعمال يك مديريت ناپخته و پمپاژ پول، با 
سرعتي باورنكردني اقتصاد ايران را ونزوئلايي خواهد كرد.» 
بزرگ ترين باور او نيز در اين جمله خلاصه شده كه يك 
بار در اتاق ايران گفته بود: «باعث مشــكلات اقتصادیِ ما 
هيچ كس جز خودمان نيست.» به اين ترتيب نيلي معمای 
توسعه نيافتگيِ ايران را در اين سال ها در يك كلام 
خلاصه مي كند: «خودمــان» و در نهايت 
اصلاح ســاختارهای اقتصادی را تنها 

راه حلِ پيش  رو مي داند. 

مات عمومي نظير آموزشوپرورش، 
ن شكل گرفت و به تدريج صنعت با 
نگاه مردم ه نيليميگويد، دولت در

گهاني تبديل شد؛ توسعهای كه بايد 
ميآمد. يعني در حاليكه سه پديده 

م بدهند و توسعه را ايجاد كنند، در ايران توسعه از 
با همان دولت هم ادامه پيدا ميكند. 

 همان عصر طلايي اقتصاد ايران رسيد، دههای 
؛ اما همهچيز آنقدر هم شيرين نبود. 

مان با اين دستاوردها، در همين 
يعني كسری  كل اقتصاد ايران
ن بيماریِ اقتصاد ايران گذاشته 
يد به قيد بودجه نميديدند 

كسي از بيرون نظامِ تصميمگيری بر ما تح
نخستين قدم، پذيرفتنِ اشتباهات گذش
پرسش بايد مورد واكاوی قرار گيرد «اين
خودمان ايــن ابرچالشها را به وجود آو
اســت كشور ميتواند با دولت

آيندهای بهتر دســت پيد
ياســت: «اعمال يك گفته
سرعتيباورنكردني اقتص
بزرگترين باور او نيز د

بار در اتاق ايران گفتهبود
هيچكس جز خودمان ني
توسعهنيافتگيِ
خلاصه م

اصلاح
راهح
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«رياضيات بيشتر داشــته های خود را برای استفاده علم اقتصاد 
در طبــق اخلاص قرار داده اســت.» فرهاد نيلي بــر خلاف برادرش 
مســعود نيلي، به كاربرد رياضيات در اقتصاد باور دارد. البته بي دليل 
هم نيســت، او آشنايي با علم اقتصاد را از رياضيات شروع كرده و در 
مقطع كارشناســي ارشد رشته رياضيات كاربردی را گذرانده است به 
همين خاطر علي رغم نظر برادرش، بيشتر بر كاربرد رياضي در اقتصاد 
تأكيــد دارد. به همين خاطر اســت كه فرهاد نيلي وقتي صحبت از 
نوبليست هايي مانند توماس سارجنت و كريستوفر سيمز به عنوان دو 
اقتصاددان كمي كار و متخصص اعداد مي شود از آنها حمايت مي كند. 
اما اين همه انديشه اقتصادیِ فرهاد نيلي نيست. او كه در حال حاضر به 
عنوان نماينده ايران در بانك جهاني مشغول به كار است، فعاليت های 
بســياری در اقتصاد ايران داشته و نقش آفريني هايي داشته كه قابل 

بررسي است. 
فرهاد نيلي بيشتر توجه و تمركز خود را روی امور پولي و بانكي قرار 
داده است. به همين خاطر است كه نام او در دانشنامه تخصصي پولي و 
مالي به عنوان فردی اثرگذار در ارتقای همايش های سالانه پولي و ارزی، 
از يك تكليفِ سالانه معمولي به يك اتفاق مهم پولي و بانكي آمده است. 
همايش های ســالانه پولي و ارزی از سال ۶۹ هم زمان با تأسيس اين 
مركز به عنوان «موسسه تحقيقات پولي و بانكي» هر سال در بهار برگزار 
مي شود. اما از سال ۸۹ كه نيلي به آن قدم گذاشت، شكل برگزاریِ اين 
همايش ها نيز تغيير كرد. او ارائه گزارش های سالانه و ارائه عملكرد را در 
دستور كار پژوهشكده پولي و بانكي قرار داد و اين روال باعث نظام مند 
شدنِ فعاليت های اين پژوهشكده شد. پايه گذاریِ همايش های سالانه 
بانك داری الكترونيك و نظام های پرداخت نيز از جمله اتفاقاتي بود كه 
با حضور نيلي از سال ۹۰ در اين موسسه كليد خورد. عمده فعاليت های 
او پژوهش است؛ شايد به همين خاطر نگاهش نسبت به مقوله رياضي و 

اقتصاد نيز نسبت به برادرش قدری متفاوت است. 

 
كريســتوفر ســيمز و توماس ســارجنت دو اقتصاددان 
امريكايي و نوبليست هايي هستند كه در زمينه رابطه علت و 
معلولي بين اقتصاد و ابزارهای سياست گذاری نظير نرخ بهره 
و هزينه هــای دولت تحقيق و پژوهــش كرده اند. فرهاد نيلي از 
جمله اقتصاددان هايي اســت كه به نظريه های اين 
دو نوبليســت باور دارد. بر اساس گزارش 
مهرنامه، فرهاد نيلي در ستايشِ سارجنت 
و سيمز ســخن مي گويد و وقتي برادر 
بزرگ ترش شــخصي مثــل منكيو را 
بــرای دريافت جايــزه نوبل اقتصاد 
شايســته تر مي داند، با او مخالفت 

مي كند. مســعود نيلي مي گويد: «منكيو هــم از رياضيات بهره كافي 
مي برد اما مدل هايش را بر مبنای رياضيات تشريح نمي كند. مقاله های 
او كه در رسانه ها منتشر مي شود، برخاسته از مدل های پيچيده رياضي 
و مدل های دشوار است. اما منكيو وقتي در روزنامه مطلبي مي نويسد، 
سهل و ساده برای مردم توضيح مي هد كه منظورش چيست.» به اين 
ترتيب او معتقد است بايد حد و مرزی برای استفاده از علم رياضي در 
اقتصاد تعيين كرد. به عبارتي او معتقد است نبايد از رياضيات به صورت 
افراطي استفاده كرد. اما فرهاد نيلي رويكرد متفاوتي دارد: «سارجنت 
اكنون در مظان اين اتهام قرار دارد كه از رياضي زياد استفاده مي كند، 
اما اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيم كه مخاطب سارجنت، مردم 
عادی نيستند. سارجنت يك دانشمند است كه محصولات او قرار نيست 
به مردم عرضه شود. حتي سياستمداران و كارگزاران دولتي هم مشتریِ 
محصولات او نيستند. اگر ضرورت داشت ديگران مي توانند نظريات او را 

تشريح و تبيين كنند.» 
رياضيات مي تواند نقشــي مهم در اقتصاد ايفا كند و اين قضيه از 
نگاه فرهاد نيلي يك مزيت بزرگ محسوب مي شود. از نگاه او هرچند 
سارجنت نمي تواند نگاهش را برای مردم تحليل كند اما نقش مهمي 
را در اقتصاد ايفا كرده اســت؛ به همين خاطر به كساني مثل او عنوان 
«اقتصاددان پشــت پــرده» را مي دهد.  او مي گويــد: «آقای منكيو 
اقتصاددان خوبي است كه زيبا و ساده هم برای مردم تحليل مي كند 
و مي نويســد. آقای بارو هم همين طور. ســارجنت هيچ وقت به روانيِ 
همتايان خود نتوانسته با مردم عادی ارتباط برقرار كند، اما تحقيقات 
او در اقتصاد بي بديل است و به نظرم اين نقش را هيچ كس نتوانسته به 
خوبيِ سارجنت ايفا كند. شايد اقتصاددان پشت پرده توصيف خوبي از 

وضعيت سارجنت باشد.» 
مطالعات فرهاد نيلي از منظر رياضيات شروع مي شود و به اقتصادی 
مي رسد كه مردم در زندگيِ روزمره خود لمس مي كنند. برای مثال او 
كاهش توليد ناخالص داخلي، بيكاری و افزايش تورم را به صورت كمي 
و رياضياتي مورد بررسي قرار داده و سپس از دلِ آنها نتيجه گيری هايي 
درباره تضعيف رضايت ذهنيِ ايرانيان در سال های گذشته كرده است. 
هرچند صورت مســئله به نظر واضح و روشن مي آيد اما اثبات آن به 
صورت كمي و با كمك اعداد و ارقام مي تواند قضيه را به شكلي ملموس تر 
مطرح كند. فرهاد نيلي با مطالعه درآمد سرانه و بررسيِ آن نسبت به 
رشــد اقتصادی نتايجي را به دست آورده و در نهايت سياست هايي را 
برای رشد اقتصادی مطرح كرده كه مي تواند در اين مسير راه گشا باشد. 
فرهاد نيلي همچنين مطالعاتي درباره وضعيت سرپرست خانوار و تبديل 
او از فردی شــاغل به فردی بازنشسته انجام داده كه بسيار مورد توجه 
قرار گرفته است. نيلي مانند همه اقتصاددان های پشت پرده كه به صورت 
كمي كار مي كنند ســعي دارد به كمك اعداد و ارقام به پيشبرد علم 

اقتصاد كمك كند. 

 [   ]

اقتصاددانِ جهاني
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بانكداری الكترونيك و نظامهای پرداخت نيز از جمله اتفاقاتي بود كه 
با حضور نيلي از سال ۹۰ در اين موسسه كليد خورد. عمده فعاليتهای 
او پژوهش است؛ شايد به همين خاطر نگاهش نسبت به مقوله رياضي و 

اقتصاد نيز نسبت به برادرش قدری متفاوت است. 

اقتصاددان ســارجنت دو توماس و كريســتوفر ســيمز
امريكايي و نوبليستهايي هستند كه در زمينه رابطه علت و 
معلولي بين اقتصاد و ابزارهای سياستگذاری نظير نرخ بهره 
و هزينههــای دولت تحقيق و پژوهــش كردهاند. فرهاد نيلي از 
جمله اقتصاددانهايي اســت كه به نظريههای اين 
دو نوبليســت باور دارد. بر اساس گزارش 
مهرنامه، فرهاد نيلي در ستايشِ سارجنت 
و سيمز ســخن ميگويد و وقتي برادر 
بزرگترش شــخصي مثــل منكيو را 
بــرای دريافت جايــزه نوبل اقتصاد 
شايســتهتر ميداند، با او مخالفت 
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«چرا اقتصاددان ها ساده و شفاف صحبت نمي كنند؟» 
اين پرسش آ ن قدر ذهن تيم هارفورد را به خودش مشغول 
كرد تا بالاخره تصميم گرفت ســتوني به نام «اقتصاددان 
سِــری» در روزنامه بريتانياييِ فايننشال تايمز (FT) به راه 
بيندازد و تمامي مســائل اقتصادی و ايده های بزرگي را كه 
انســان ها در زندگي روزمره خود لمس مي كنند به زباني 
ساده و روشــن برای عموم مردم توضيح بدهد. اين ستون 
آن قدر گُل كرد كه نام تيم هارفورد را به عنوان يكي از ۲۰ 
اقتصاددانِ اثرگذارِ معاصر بر ســر زبان ها انداخت. او سني 
ندارد اما ايده های اقتصادی را به خوبي شناسايي مي كند و 
در بستری كه برای مخاطبان عمومي جذابيت داشته باشد، 
بيان مي كند. ستون بالابلندی كه او در اف تي در اختيار دارد 
و هر شــنبه در آن مي نويسد ايده های اقتصادی را به زباني 
شفاف توضيح مي دهد. او اين ســتون را از سال ۲۰۰۵ به 
شكلي رسمي آغاز كرد و از آن به بعد با ايده های جديدتری 

موفق شد مسائل اقتصادی را به مردم عادی ياد بدهد. 
اقتصاددانِ سِــری ديگر فقط عنوان ســتونِ اقتصادیِ 
اف تي نيســت. تيم هارفــورد اين ســتون ها را گردآوری 
كــرده و به عنــوان كتــاب درآورده اســت. در اين كتاب 
مســائل بنيادينِ اقتصادی مانند «تعامل عرضه و تقاضا»، 
«شكســت های بازار»، «افراط گرايي»، «جهاني شــدن»، 
«تجارت جهاني» و «مزيت های رقابتي» مورد بررسي قرار 
گرفته و به زباني ساده برای مخاطبان مطرح شده است. در 
اين كتاب مخاطب مي تواند به زباني خودماني و نه با واژه ها 
و اصطلاحات تخصصي ياد بگيرد كه چطور استارباكس و 
ديگر توليدكنندگان قهوه، قيمت كالاها و محصولات خود 
را تعيين مي كننــد يا چرا خريداریِ يك ماشــينِ خوبِ 
دست دوم بسيار سخت اســت، چرا نظام بيمه سلامت در 

امريكا با شكست مواجه خواهد شد و چرا كشورهای فقير همچنان فقير باقي مي مانند در 
حالي كه جمهوریِ خلق چين در چند دهه گذشــته به صورت پيوسته رشد كرده است. در 
واقع توضيحِ همه اين مسائل به زبان اقتصاد قدری پيچيده و سنگين است. اما هارفورد تلاش 
كرده به زبان مردمِ عادی و كساني كه اقتصاد نخوانده اند اين مسائل پايه ای در زندگيِ روزمره 
را تشريح كند. از نگاه بسياری از كارشناسان اقتصادی، كاری كه هارفورد در اين ستون يا در 
اين كتاب انجام داده شبيه به يك شاهكارِ بي بديل است كه مي تواند به سادگي قدرتِ اقتصاد 

در زندگيِ روزمره را نشان بدهد. 

 
هارفورد كارش را با اقتصاددانِ ســری آغاز كرده اما روی همان نقطه باقي نمانده بلكه 
پيش رفته است. او هر روز با ايده های جديدتر و جذاب تر تلاش كرده مخاطبان را با مفاهيم 
 (TED) پيچيده اقتصادی آشنا كند. يكي از فعاليت های مهم و اثرگذارش نيز سخنراني در تد

«چرا اقتصاددان ها ساده و شفاف صحبت نمي كنند؟» اين پرسش آن قدر ذهن تيم هارفورد را به خودش مشغول كرد تا بالاخره تصميم گرفت ستوني به نام «اقتصاددان 
سِری» در روزنامه بريتانياييِ فايننشال تايمز (FT) به راه بيندازد و تمامي مسائل اقتصادی و ايده های بزرگي را كه انسان ها در زندگي روزمره خود لمس مي كنند به زباني 
ساده و روشن برای عموم مردم توضيح بدهد. اين ستون آن قدر گُل كرد كه نام تيم هارفورد را به عنوان يكي از ۲۰ اقتصاددانِ اثرگذارِ معاصر بر سر زبان ها انداخت.

 [   ]

اقتصاددانِ سِری

بوده اســت. او همچنين مجموعه برنامه ای برای بي بي سي تهيه كرده كه عنوان آن ميزان 
جذابيتش را نشان مي دهد: «به من اعتماد كنيد، من اقتصاددان هستم!» در ادامه اين برنامه 
نيــز برنامه هايي مانند «كم و زياد» را طراحي كــرده تا بالاخره به تدوين كتاب بعدی اش 
رسيده است. البته اين كتاب در قالب پادكست و مستند راديويي در سال ۲۰۱۶ روانه بازار 
شده و حسابي جنجال به پا كرده است. اين كتاب هم مانند بقيه آثار و كارهای هارفورد به 

آموزش ساده مفاهيم پيچيده اختصاص دارد. 
«۵۰ ابتكاری كه دنيای اقتصاد مدرن را شكل داد»؛ اين عنوان كتابي است كه پيش تر 
به عنوان پادكســت در سال ۲۰۱۶ پخش مي شــد و در اگوست ۲۰۱۷ به عنوان كتاب در 
اختيار مخاطبان قرار گرفت. بلومبرگ، نيوزويك، فايننشال تايمز و آمازون آن را اثرگذارترين 
و بهترين كتاب در سال ۲۰۱۷ معرفي كردند. هارفورد داستان زندگي را از نخستين باری كه 
پول مورد استفاده قرار گرفت تا روزی كه گوتنبرگ به فكر چاپ افتاد و ارتباطِ ميانِ داوينچي 
و برادران لمان، همه را مورد بررســي قرار داده اســت. در واقع او در كتاب خود تصويری از 
تغييرات دنيا به دست مي دهد؛ تصويری از همه ايده ها و ابزارهايي كه به مرور تغيير كردند و 
عواقبي كه خواسته و ناخواسته به دنبال داشتند. او هر اختراع را در بستر خودش مورد بررسي 

قرار مي دهد و سپس آن را كنار بقيه اختراع ها و ابتكارات مهم بشری مي گذارد. 
يكي از جديدترين ايده هايي كه هارفورد مطرح كرده «آشفتگي» است. عموم انسان ها از 
آشفتگي و بي نظمي گريزان هستند. اما هارفورد با مطالعات روان شناسانه و اجتماعيِ خود 
ثابت مي كند انسان ها به بي نظمي و آشفتگي نيز در زندگي خود نياز دارند و حتي گاهي برای 
رسيدن به ايده های خلاقانه و انجام كارهای بزرگ بايد بي نظمي را در آغوش بگيرند. او معتقد 
است آشفتگي در كانونِ ابتكارات و ابداعات قرار دارد و هركسي بتواند با آشفتگي ها كنار بيايد 
بدون ترديد در زندگي اش موفق خواهد شد. هارفورد هنوز سن زيادی ندارد و به نظر مي رسد 
تازه ابتدای راه است. او از همين حالا موفق شده نام خود را در ميان ۲۰ اقتصاددان اثرگذار و 
بزرگ دنيا قرار بدهد. كارش را از اقتصاددانِ سِری آغاز كرده اما تمامي جوانب مخفي و سِری 
اقتصاد را برای مردمِ عادی مطرح كرده است. كاری كه او انجام داده از عهده كمتر اقتصادداني 
بر مي آيد. اين بزرگ ترين و كليدی ترين تأثيرِ تيم هارفورد است: «دنيای غامض اقتصاد را 

برای مردم عادی ساده و قابلِ فهم كند.» 
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اســتراتژی در ميان رهبران شــركت ها گم شده اســت؛ مديران 
آن قدر گرفتار شده اند كه ديگر برای استراتژی وقت نمي گذارند و اين 
بزرگ ترين دغدغه مايكل پورتر اقتصاددانِ تقريباً ۷۰ســاله امريكايي 
است. او معتقد است شــركت ها در نوعي بازار رقابتي گرفتار شده اند 
و به همين خاطر به كلي اســتراتژی را رها كرده يا فراموش كرده اند. 
البته مديرعامل ها به اين حقيقت مهم و قابل تأمل اقرار نمي كنند. آنها 
مي گويند: «ما استراتژی داريم!» اما وقتي از آنها مي پرسيد استراتژیِ 
شما چيست، احتمالاً به توليد كالا با حداكثرِ كيفيت و حداقلِ هزينه 
اشاره مي كنند و يا به تثبيت صنعت خود اشاره مي كنند. در واقع آنها 
به دنبال بهبود روش های كاریِ خود هستند و اين استراتژی محسوب 
نمي شود. پورتر با مفهومِ استراتژی در مديريت كسب وكار و بازار رقابتي 
به ميدان آمده و ســعي دارد اهميتِ اين موضوع را برای مديرعامل ها 

روشن كند. 
استراتژی مورد آســيب واقع شــده و آن طور كه پورتر مي گويد 
ســه دليل اصلي برای آسيب ديدنِ اســتراتژی وجود دارد. نخست 
اينكه بســياری از افراد در دهه ۷۰ و ۸۰ ميلادی سعي مي كردند در 
شــركت های خود استراتژی را دنبال كنند. در واقع آنها با تمام قوا به 
دنبال استراتژی بودند اما با مشكل مواجه شدند؛ خيلي سخت بود! به 
نظر مي آمد داشتنِ استراتژی يك تمرينِ مصنوعي و ساختگي است. 
دوم اينكــه هم زمان ژاپن به دوران اوج خود رســيد و در نتيجه همه 
توجه ها را به سمت اجرا منحرف كرد. در واقع مردم با استناد به مواردی 
نظير ژاپن ادعا مي كردند استراتژی آن قدر هم مهم نيست بلكه كافي 
است شما كالاهايي با كيفيتي بيش از رقبای خود و با هزينه ای كمتر 
توليد كنيد و آن وضعيت را به همان شكل و به صورت بي وقفه ادامه 

بدهيد. 
سومين دليل برای آسيب ديدن مفهوم استراتژی اين بود كه اين 
مفهــوم در دنيا و زمانه ای شــكل گرفت كه همه تصور 
مي كردند نيازی به استراتژی نيست و حتي برخي 
ادعا مي كردند استراتژی جزو نبايدهاست. در 
واقــع اكثر افرادی كه در كســب وكارهای 
خود مشــغول بودند بر اين باور بودند كه 
كسب وكار به معنای تغيير و سرعت است، 
نوعي پويايــي و خلق دوباره. از نگاه آنها 
دنيای كسب وكار به سرعت در حال تغيير 
است و كسي كه مي خواهد در آن موفق 
باشد اجازه توقف ندارد. اگر كسي استراتژی 
داشته باشــد قــدرتِ انعطــاف را از خودش و 
كســب وكارش مي گيرد. در واقع در نگاه 
اين افراد، اســتراتژی ها كهنه و 
از مد افتاده مي شوند و در 

نتيجه مناسب با شرايطِ هميشه در حال تغييرِ كسب وكار نيستند و 
مي توانند باعثِ عقب افتادنِ آن بشوند. 

اين ســه دليل روی هم رفته نگاهي اشــتباه به مفهوم استراتژی 
ايجاد كرد و نقدِ پورتر از همين جا شروع مي شود. از نگاه او موفق ترين 
شركت ها دقيقاً همان هايي هستند كه استراتژی های مشخصي دارند. او 
مي گويد: «نگاهي به شركت هايي مانند دل، اينتل و وال مارت بيندازيد. 
همه اينها مسيری داشته اند.» همه بر اين باورند كه سرعت تغيير نسبت 
به ۱۰ تا ۱۵سال گذشته بسيار افزايش يافته است. اما اين جريان به اين 
معنا نيست كه شركت ها بايد مسير خود را تغيير بدهند. مسيری عوض 
نشده است. در واقع در اين شرايط شركت ها بايد بيش از گذشته روی 

استراتژی ها تمركز كنند. 

 
تفاوت هايي ميان استراتژی و اثرگذاریِ اجرايي وجود دارد. استراتژی 
از نگاه پورتر به معنای تصميم گيری در شرايط سخت و دشوار است. 
اثرگذاریِ اجرايي دقيقا به معنای آن چيزهايي اســت كه برای همه 
خوب است و همه كسب وكارها برای آن تلاش مي كنند. حالا رهبران 
تمامِ تمركز خود را روی بخش اثرگذاریِ اجرايي گذاشته اند در حالي كه 
توجهي به استراتژی ندارند. اثرگذاری های اجراييِ شركت های موفق 
ژاپني به آسيبي جدی برای بقيه تبديل شد. آنها همه روی بحث رقابت 

متمركز شدند و استراتژی را فراموش كردند. 
ماهيتِ استراتژی اين است كه محدوديت هايي را برای فعاليت های 
شركتيِ شما در نظر مي گيرد. شركتي كه استراتژی ندارد، تمايل دارد 
هرچيزی را امتحان كند و به هرچيزی دست پيدا كند. اما اگر هرچيزی 
را مانند رقيبِ خود امتحان كنيد ديگر موفق نخواهيد بود. در واقع شما 
بايد استراتژیِ خود را داشته باشيد و متفاوت از رقيب خود عمل كنيد. 
به اين ترتيب در فضای فعلي نوعي رقابت مخرب ايجاد شده است. اگر 

استراتژی در ميان باشد ديگر چنين مسائلي رخ نمي دهد. 
تكنولوژی تغيير مي كند اما اصولِ استراتژی بادوام است. به علاوه 
استراتژی به كسب وكارهای مخلتف هدف مي دهد يا به عبارتي آنها 
را هدفمند مي كند. طبيعي اســت كه اگر كســب وكارتان را با هدف 
شروع نكنيد به موفقيت دست نخواهيد يافت. به هر حال يك نكته در 
مورد استراتژی كاملاً ضروری و مهم است. استراتژی بايد تداومِ ذاتي 
داشته باشد. نمي توان هر لحظه استراتژیِ جديدی خلق كرد. ماهيت آن 
بايد به گونه ای باشد كه بتواند در شرايط مختلف به همان شكل ادامه 
پيدا كند. پورتر مي گويد: «بزرگ ترين مديرعامل هايي كه من ديده ام، 
معلم هســتند. آنها داشتنِ استراتژی های درست را به شاگردان خود 
آموزش مي دهند.» به همين خاطر است كه اين اقتصاددان معتقد است 
مديرعامل ها هرقدر هم وقت نداشته باشند بايد برای داشتنِ استراتژی 

وقت بگذارند.  

 [    ]

پيامبر برنامه ريزی استراتژيك
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فرار مالياتي و جرايم پولي؛ اين دو مسائلي هستند كه روگوف به عنوان دلايل اصليِ نفرينِ پول نقد به آنها اشاره مي كند. او كه پيش تر به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق 
بين المللي پول نيز مشغول به كار بوده معتقد است در كشوری مثل امريكا اسكناس های ۱۰۰دلاری و بعد ۵۰دلاری و ۲۰دلاری بايد از گردش مالي خارج شوند. حضور اين 
پول ها مي تواند بسياری از جرايم مالي و پولي نظير فرار مالياتي را آسان كند. اما پول های خُردتر بايد حتما در گردش بمانند.

وقت آتش زدنِ اسكناس ها است؛ اين را اقتصادداني مي گويد كه 
عمرش را در دانشگاه هاروارد گذرانده و به عنوان يكي از قهارترين 
شطرنج بازها در جهان شناخته مي شود. كنت روگوف اقتصادداني 
امريكايي است كه بيشتر به خاطر كتاب جديدش با عنوان «نفرين 
پول نقد» او را مي شناســند. اين روزها اسكناس ها هنوز از تك وتا 
نيفتاده اند و در گردش هستند با اين وجود كنت روگوف معتقد است 
بايد آنها را از گردونه تجارت خارج كرد. خيلي از منتقدان معتقدند 
اين ابزوردترين نظريه ای اســت كه تاكنون از زبان يك اقتصاددان 
مطرح شــده اما روگوف برای خودش دلايلــي دارد. او نخبه حوزه 
پول در جهان شناخته مي شود و با كتابي كه در سال ۲۰۱۶ منتشر 
كرد موفق شــد اين جريان را در فكر ديگران نيز به راه بيندازد. او 
معتقد است بايد درباره حجم عظيم پولي كه در دنيا در گردش است 
صحبت شود و فكری برای آن بشود. نفرين پول نقد دقيقا به همين 

مسئله مي پردازد. 
فرار مالياتي و جرايم پولي؛ اين دو مسائلي هستند كه روگوف به 
عنوان دلايل اصليِ نفرينِ پول نقد به آنها اشاره مي كند. او كه پيش تر 
به عنوان اقتصاددان ارشــد در صندوق بين المللي پول نيز مشغول 
به كار بوده معتقد اســت در كشــوری مثل امريكا اسكناس های 
۱۰۰دلاری و بعد ۵۰دلاری و ۲۰دلاری بايد از گردش مالي خارج 
شوند. حضور اين پول ها مي تواند بسياری از جرايم مالي و پولي نظير 
فرار مالياتي را آسان كند. اما پول های خُردتر بايد حتما در گردش 

بمانند. 
مهم ترين مســئله ای كه روگوف به آن اشاره مي كند اين است 
كــه خروج پول نقد از گردش مي تواند به بانك های مركزی كمك 
كند. آن دسته از بانك های مركزی كه گرفتار بحران مالي هستند 
مي توانند با اين ترفند از مشــكلات و موانع پولي عبور كنند. البته 
نظريه هايي كه روگوف مطرح مي كند بيشتر با تمركز بر وضعيت 
امريكا و اروپا اســت. كشــورهای در حال توسعه احتمالاً وضعيت 

متفاوتي دارند و بايد رويكرد متفاوتي نسبت به آنها داشت. 

 
پول نقد بر اســاس مطالعات روگوف از زمان جنگ جهاني اول 
به صورت اسكناس در دسترس عموم مردم در سرتاسر جهان قرار 

گرفت. در بيش از يك قرن گذشته، اسكناس ها نقش مهمي را در 
شكل دهي به تاريخ جهاني ايفا كرده اند. تكنولوژی پيشرفت بسياری 
داشــته و دنيا به عنوان دنيای ديجيتال شناخته مي شود اما هنوز 
هم پول نقد در گردش اســت. اسكناس ها در عصر ديجيتال دوام 
آورده اند و مورد استفاده قرار مي گيرند. اما شايد استفاده اصلي از اين 
پول های نقد به صورت زيرزميني و غيرقانوني باشد. در واقع اين پول 
نقد و اسكناس های درشت در دنيای توسعه يافته امروز بيشتر به كارِ 
اقتصاد زيرزميني و اقتصاد غيرقانوني مي آيد. بانك های مركزی هم 
با نرخ بهره های نزديك به صفر (در كشورهای توسعه يافته) به اين 

فكر مي كنند كه چطور اسكناس ها را از گردش مالي خارج كنند. 
مسئولان هر روز تلاش مي كنند از مزايای نظام پوليِ ديجيتالي 
به مردم بگويند، يك روز از پول های مجازی مي گويند و روز ديگر 
بانك ها را به تلفن های همراه مي آورند تا با تلفن بانك آنها را ترغيب به 
استفاده از پول های مجازی كنند. آنها به خوبي مي دانند كه پول های 
نقد و اســكناس های درشت راه را برای فرار مالياتي و فعاليت های 
غيرقانوني باز كرده است. در واقع آنها به دنبال استراتژی هايي برای 
حذف پول نقد يا حداقل اسكناس های درشت هستند. اما هنوز به 
موفقيت چنداني دســت پيدا نكرده اند. هنوز هم پول نقد قابليت 
حــذف ندارد. اين اتفاق بايد به صورت موقتــي رخ بدهد؛ در واقع 
زماني مي رسد كه كشورها نسبت به آن احساس نياز مي كنند و آن 

را حذف مي كنند. 
حذف پول نقد تنها عقيده عجيب و جنجاليِ روگوف نيست. او در 
سال ۲۰۱۳ نيز نظرياتي درباره رشد بدهي و بحران اقتصادی مطرح 
كرد كه با واكنش های جهاني همراه شد. با اين وجود نظرِ او درباره 
نفرين پول نقد بيش از هر چيزی مورد بحث قرار گرفت. بررسي ها 
نشان مي دهد بيش از ۵هزار مقاله مطبوعاتي درباره نفرين پول نقد 
تاكنون نوشته شده است. روگوف معتقد است حضور پول نقد باعث 
مي شود بانك ها به پادشاه تبديل شوند و اگر ارزهای كاغذی از ميان 
برداشته شوند اين قدرت پادشاهي از آنها گرفته خواهد شد. بر اساس 
تحليل های روگوف هرچه حجم پول نقد بيشتر مي شود ميزان تورم 
نيز بيشتر مي شود و اين قاعدتاً به ضرر اقتصاد است. به خاطر همين 
مسائل است كه او به نفرين پول نقد باور دارد و معتقد است بايد آن 

را از گردش مالي خارج كرد.  

 [    ]

نفرين پول نقد
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افُت و خيز بازار سهام برای همه فعالان اقتصادی جذابيت دارد. هركسي 
كه در اين بازار مشغول به كار است تمايل دارد از آينده آن آگاه شود. هر 
بار كه قيمت ها در بازار سهام بالا و پايين مي شوند در حقيقت تغييراتي را 
در توسعه اقتصادی به نمايش مي گذارند. اما يوجين فاما در دهه ۶۰ ادعا 
كرد پيش بيني تغييرات قيمت در كوتاه مدت تقريباً غيرممكن است. اين 
باور تا دهه ۸۰ ادامه داشــت يعني تا زماني كه رابرت شيلر ادعايي خلاف 
اين را مطرح كرد و بعدها بابت آن جايزه نوبل اقتصاد را دريافت كرد. رابرت 
در دوره ای طولاني مدت به بررســي تحولات بازار سهام پرداخت و به اين 
نتيجه رسيد كه مي توان در يك بازه زمانيِ چندساله، تغييرات بازار سهام را 
پيش بيني كرد. هرچند بورس هميشه با نوسانات بسيار بالايي همراه است 
اما مطالعات و نتيجه گيری های رابرت شيلر چيز ديگری را نشان مي دهد 

كه جای تأمل دارد. 
شــيلر يكي از سه نفری بود كه در سال ۲۰۱۳ موفق شد جايزه نوبل 
اقتصاد را به خودش اختصاص بدهد. او حتي پيش از آنكه جايزه نوبل را 
دريافت كند يكي از بزرگ ترين اقتصاددان های جهان شناخته مي شد. اين 
اقتصاددان كسي بود كه موفق شد دو حباب بزرگ تاريخي را پيش بيني 
كند: حباب دات كام و حباب مســكن. هر بار نيز در همان زمان كتابي را 
منتشر مي كرد و در آن وضعيت را توصيف مي كرد؛ بعد از توصيف وضعيت 
نيز حباب را پيش بيني مي كرد. اين پيش بيني ها به قدری حيرت انگيز بود 
كه هيئت داوران نوبل را به وجد آورد و باعث شد آنها جايزه نوبل را به او 

تقديم كنند.
مطالعات شيلر نشان مي داد كه نوسانات قيمت سهام بسيار بيشتر از 
نوسانات اوراق و سهام شركت هاست و گاهي در جهت معكوس با يكديگر 
حركت مي كنند. اين الگويي كه او برای بازار ســهام كشــف كرد بسيار 

كمك كننده و راه گشا بود. او آن قدر از يافته های خود اطمينان دارد كه به 
صورت مســتمر داده هايش را به روز مي كند و به صورت آنلاين در اختيار 
همگان قرار مي دهد. در واقع او موفق شــده پرده از اسرار بسياری در بازار 
سهام بردارد. او با اين پيش بيني ها هدفي بزرگ را دنبال مي كند كه خودش 
به آن هــدف «دموكراتيك كردنِ نظام ماليِ جهان» مي گويد. در واقع او 

سعي دارد شكل جديدی به نظام مالي جهان ببخشد. 
ايده شيلر كمي دير مطرح شده است. خودش معتقد است اگر ايده اش 
كمي زودتر و در دوران جنگ جهاني دوم مطرح شده بود مي توانست پول 
بســياری را روانه اروپا كند و همچنين مي توانست كاری كند كه آسيا به 
لحاظ اقتصادی سريع تر بهبود پيدا كند. بسياری از مشكلاتي كه مردم در 
اكثر نقاط دنيا متحمل شده اند ريشه در بحران های ماليِ دوره ای دارد كه 
به عقيده شيلر مي توان آنها را پيش بيني كرد و در نهايت روزهای بهتری 

را برای تاريخ بشر رقم زد. 

 
رويكرد اقتصادیِ شيلر بر اساس گزارش اكونوميست، همان اندازه كه 
ريشه در اقتصاد دارد، ريشــه در اخلاق نيز دارد. برای مثال او از نابرابری 
گريزان است. او معتقد است كه اندكي نابرابری در جوامع مي تواند طبيعي 
باشد اما وقتي برای عده ای به شكلي دردناک و عذاب آور تبديل مي شود 
ديگر طبيعي نيست و بايد به فكرِ حلِ آن بود. به خاطر همين رويكرد است 
كه اكونوميست به او برچسب اخلاق گرايي نيز مي زند. ايده های او به قدری 
جذابيت دارد كه نمي توان به سادگي از كنار آنها عبور كرد. برای مثال او 
از بازار سهام به زندگيِ روزمره مردم مي رسد و سعي دارد از اين منظر آن 
را تحليل كند.  در نگاه شــيلر، بازار سهام وسيله ای هرچند ضعيف برای 
سنجش وضعيت زندگيِ روزمره مردم است. تغييرات ارزش دلار نيز از نگاه 
او مي تواند بسيار مهم و تعيين كننده باشد. شيلر معتقد است هريك از اين 
مــوارد مي تواند زنگ خطری را به صدا درآورد و در نتيجه بايد به صورت 
مســتمر به آن توجه داشت. او معتقد است مردم عموماً از ريسك كردن 
پرهيز مي كنند و اين جريان باعث مي شود ميزان ماجراجويي ها در جوامع 
كم شود. كاری كه شيلر مي كند مي تواند ميزان ريسك و خطرات را كاهش 
بدهــد و در نتيجه اين ماجراجويي را به بدنه جوامع تزريق مي كند. البته 
ايده شيلر نيز مانند بسياری از ايده های بزرگِ ديگر با مشكلاتي همراه است 
و مخالفاني دارد. برای مثال تحليل گر اكونوميست معتقد است شيلر در 
بررسي ها و مطالعات خود بسياری از مضامين اقتصادی را در نظر نمي گيرد 
و يا ساده انگارانه از كنار آنها عبور مي كند. در نهايت بسياری معتقدند شيلر 
خودش هم نسبت به آن چيزهايي كه مي گويد ترديد دارد اما رفتار شيلر 
چيز ديگری را نشان مي دهد. او كه هر لحظه داده هايش را به روز مي كند 
و در قالب كتاب در اختيار ساير افراد قرار مي دهد احتمالاً باور محكمي به 

ايده ها و نظرياتش دارد. 

 [    ]

پيشگوی حباب ها



................................  ................................

يكي از مهم ترين اهداف هر كشــوری رســيدن به رشد بالای 
اقتصادی است و سياســت گذاران اقتصادی هر كشوری از هر 
تلاشي برای رسيدن به نرخ رشد بالا بهره مي گيرند. ولي توجه 
به اين نكته كه بي ثباتي ها و نوسانات اقتصادی تا چه ميزان بر 
رشد اقتصادی اثرگذارند، كمتر موردتوجه دولتمردان بوده است. با برقراری محيطي امن و بدون 
نوســانات اقتصادی مي توان زيربنايي برای رشــد اقتصادی كه پايه و اساس توسعه اقتصادی هر 
كشوری است فراهم كرد چراكه ارزش و بهايي كه دولت ها به دليل از دست دادن رشد اقتصادی 
ناشي از نوسانات و شوک های اقتصادی مي پردازند ناچيز نيست. بسياری از پژوهشگران اقتصادی، 
برای معرفي بي ثباتي در اقتصاد كلان از شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ بيكاری، تراز 
پرداخت ها و كسری بودجه استفاده كرده اند و استفاده هم زمان از اين متغيرها به عنوان شاخص 
بي ثباتي اقتصادی به ندرت ديده مي شود، بنابراين در اين پژوهش، نرخ ارز بازار رسمي، نرخ تورم 
(استاني)، شاخص قيمت زمين (استاني)، شاخص قيمت سهام و شاخص قيمت سكه بهار آزادی 
به عنوان شاخص های بي ثباتي در نظر گرفته شده اند تا با تركيب اين متغيرها به بهترين شاخص 
بي ثباتي اقتصادی دست يابد. چگونگي تأثير نوسانات اقتصادی بر رشد اقتصادی، يكي از موضوعاتي 
است كه از دهه ۱۹۹۰ تاكنون توجه بسياری از اقتصاددانان را به خود معطوف كرده است. نتايج 

انتقال بي ثباتي اقتصادی ملي به سطح استاني

گزارش بانك جهاني در سال ۱۹۹۱ نشان داد كه كشورهايي كه ثبات اقتصادی بيشتری داشته اند 
و در آنها سياست های دولت به صورت مناسب اجرا شده است عملكرد بهتری نسبت به كشورهای 
بي ثبات داشته اند. از سوی ديگر، بررسي وضعيت متغير توليد ناخالص داخلي و ساير متغيرهای 
كلان اقتصادی كشورها نشان مي دهد كه اين متغيرها همواره حول مسير رشد بلندمدت خود در 
نوسان هستند به طوری كه رشد آنها، گاهي بيشتر از رشد بلندمدت و گاهي كمتر و يا منفي بوده 
اســت. توليد كالاها و خدمات در هر كشــوری طي يك دوره زماني مشخص از عوامل گوناگوني 
همچون جنگ، انقلاب، شــوک های نفتي، سياست های پولي و مالي، افزايش بهره وری و... تأثير 
مي پذيرد. بنابراين، رشد اقتصادی نيز از اين عوامل تأثير مي پذيرد و دچار نوسان مي شود و موجب 

شكل گيری ادوار تجاری در اقتصاد مي شود.
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تحولات بازارها و جريان وجوه در بازار دارايي ها از موضوعات موردتوجه سياست گذاران اقتصادی 
اســت. كاركرد بازار دارايي ها شــامل بازار پول، ارز، اوراق بهادار و دارايي های حقيقي آثار مهمي بر 
متغيرهای عمده اقتصاد كلان به ويژه ســطح عمومي قيمت ها بر جای مي گذارد. همچنين عوامل 
مختلفي مانند درجه نقدشوندگي دارايي ها، بازدهي و ريسك و شرايط مختلف اقتصادی سياسي اثر 
قابل توجهي بر تغيير رجحــان افراد در نگهداری انواع دارايي ها دارد. در ايران دارايي هايي كه به نظر 
مي رســد در سبد مصرفي خانوارها و بنگاه های اقتصادی و نيز در تورم انتظاری و محقق شده نقش 
عمده ای دارند عبارت اند از سهام، طلا، ارز، مسكن، زمين و ساير كالاهای بادوام. همچنين اگرچه نرخ 
سود اسمي رسمي به صورت از پيش تعيين شده است اما اثر اين متغير را در بازار آزاد مي توان مشاهده 
كرد. يعني اين متغير همچنان با اثرگذاری بر قيمت اجاره بها، مسكن و ساير دارايي ها مكانيسم فعال 
خود را در اقتصاد دارد. تحقيقاتي كه درباره دوره زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ انجام شده، نشان داده است 
كه در ميان اقلام سرمايه ای ايراني، طلا بيشترين بازدهي را طي دوره موردبررسي داشته است. بعد 
از آن مسكن و سهام قرار دارند. به عبارت ديگر، سه دارايي مسكن، طلا و سهام به طور متوسط بازدهي 

بيشتری از تورم داشته اند. 

 
رده بندی استان های كشور با بهره گيری از مدل برنامه ريزی چندمنظوره به روش وزن دهي ساده 
صورت گرفته است كه اطلاعات پايه آن از مركز آمار ايران، دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان صنايع كوچك و شهرک های صنعتي ايران و بر اساس سرمايه گذاری و اشتغال 

طرح های صنعتي معدني با پيشرفت فيزيكي بالای ۶۰ درصد 
و مســاحت زمين های اختصاص يافته برای سرمايه گذاری های 
صنعتي و درنهايت، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و بر پايه 
جمعيت هر يك از اســتان ها جمع آوری و محاسبه و پردازش و 
ســپس، رتبه هر استان ازنظر رده توسعه يافتگي صنعتي سرانه 
تعيين شده است. بنابراين، مطابق گزارش معاونت برنامه ريزی 
رتبه بنــدی «وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در موضوع 
اســتان ها»ی استان های كشــور ازنظر توسعه يافتگي صنعتي 
كشور به سه دسته استان های توسعه يافته صنعتي، استان های 
كمتر توســعه يافته صنعتي و استان های توسعه نيافته صنعتي 
تقسيم مي شــوند كه در جدول آمده است.  در اينجا بايد بين 
دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمايز قائل شد. 

رشد اقتصادی مفهوم كمي دارد، درحالي كه توسعه اقتصادی مفهومي كيفي است. رشد اقتصادی به 
تعبيری ساده عبارت است از افزايش توليد در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در 
سطح كلان افزايش توليد ناخالص ملي يا توليد ناخالص داخلي در سال موردنياز به نسبت مقدار آن 
در يك سال پايه، رشد اقتصادی محسوب مي شود كه البته، بايد برای دست يابي به عدد رشد واقعي 
تغيير قيمت ها (به دليل تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهای سرمايه ای را نيز از آن كسر كرد. توسعه 
اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت های توليدی اعم از ظرفيت های فيزيكي، انساني 
و اجتماعي. در توسعه اقتصادی، رشد كمي توليد حاصل مي شود اما در كنار آن، نهادهای اجتماعي نيز 
متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير خواهد كرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و 
پويا افزايش مي يابد و هرروز نوآوری جديدی انجام خواهد شد. به علاوه مي توان گفت تركيب توليد و 
سهم نسبي نهاده ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي كند. توسعه امری فراگير در جامعه است و نمي تواند 

تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد.

 
در اين تحقيق، شاخص بي ثباتي اقتصادی طبق روش تحليل مولفه اساسي برای هر استان ساخته 
شد و شامل پنج متغير اصلي بي ثباتي اقتصاد كلان در كشور و بالطبع در اقتصاد استان ها است. سپس 
اين شاخص در مدلي قرار گرفت كه دارای متغيرهای توليد ناخالص داخلي استان ها به قيمت های 
ثابت سال ۱۳۸۳، نيروی كار فعال در استان ها، و موجودی سرمايه استان ها (انباشت سرمايه) نيز بود. 
درنهايت، چگونگي تأثيرگذاری پنج متغير وضعيت نرخ ارز، نرخ تورم و قيمت سكه بهار آزادی، 

شاخص قيمت سهام و شاخص قيمت زمين به عنوان شاخص های بي ثباتي اقتصادی بر رشد اقتصادی 
در استان ها بود. در اين راستا، به كمك داده های تابلويي اين متغيرها برای سال های ۹۱ - ۱۳۸۵، با 
به كارگيری روش تحليل مولفه اساسي، به ساخت شاخص بي ثباتي اقتصادی برای هر استان مبادرت 
شــد. برای ساخت شاخص بي ثباتي اقتصادی از روش تحليل مولفه های اساسي بهره گرفته شد كه 
روشي فني و تكنيكال است و تمام جهات را برای ساخت يك شاخص، در شرايطي كه چندين متغير 
وجــود دارد، به كار مي گيرد. اين روش در كاهش ميزان متغيرهای توضيحي به كار مي رود و دارای 
پيشــينه كاربرد و مباني نظری مستدل تری نسبت به ساير روش های ساخت شاخص ها است. اين 
تحقيق نشان داد كه نيروی كار بيشترين اثرگذاری را بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنين در گروه 
استان های توسعه نيافته، اندازه ضريب نيروی كار بيشتر از دو گروه ديگر است. موجودی سرمايه در 
گروه استان های توسعه يافته نسبت به دو گروه ديگر (كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته) اهميت بيشتری 
در تاثيرگذاری بر رشد اقتصادی اين گروه دارد. ضريب شاخص بي ثباتي اقتصادی در استان های گروه 
توسعه يافته و توسعه نيافته بيشتر از استان های گروه كمتر توسعه يافته است و نشان دهنده ضربه پذيری 
بيشــتر اين دو گروه در برابر بي ثباتي های اقتصادی است. ازآنجاكه بر اساس يافته های اين تحقيق، 
بي ثباتي و نابساماني های اقتصادی تاثير و پيامد منفي بر رشد اقتصادی دارد، توجه خاص دولتمردان 
به بهبود شرايط اقتصادی و كاهش اخبار و رويدادهايي كه منجر به تشديد اين بي ثباتي ها در جامعه 
مي شــود، مي تواند به افزايش رشد اقتصادی كمك شاياني كند. به عبارت ديگر لازمه رشد اقتصادی 
همه جانبه، كاهش نوسانات و بي ثباتي های اقتصادی و زدودن عوامل موثر بر بي ثباتي اقتصادی است. 
ايجاد و حفظ يك محيط باثبات اقتصاد كلان مســتلزم تغييرات اساســي در ساختار مالي دولت و 
برقراری اصل مهم انضباط مالي است و در اين راستا مديريت و سياست های اقتصاد كلان در چگونگي 
واكنش نسبت به شوک های داخلي و خارجي 

نقش تعيين كننده ای دارند. 
پژوهشگران اين تحقيق پيشنهادهايي را نيز 
برای كاهش بي ثباتي اقتصادی ارائه كرده اند؛ به 
گفته آنها، در سال های اخير بانك های مركزی 
در بسياری از كشــورها كنترل تورم را هدف 
نهايي سياســت های پولي خود قرار داده اند. 
اين تمايل درواقع مبيــن تغييری در نگرش 
سياست گذاران پولي اســت كه سابق بر اين 
بدون توجه به تأثيرات زيان بار تورم بر رشــد 
اقتصادی، سياســت پولي را در جهت تشويق 
توليد به كار مي بستند. اين علاقه و تمايل بدون 
شك ناشي از هزينه هايي است كه تورم بالا بر 

پيكره اقتصاد وارد مي كند.
افزايــش اختلاف نرخ های بازار ســياه ارز 
و رســمي ارز تأثير منفي بر رشــد اقتصادی 
در ايــران دارد. عمده ترين دليل تأثير منفي 
افزايش اختلاف نرخ های بازار ســياه و رسمي 
ارز بر رشد اقتصادی تخصيص نامناسب منابع، 
افزايش فعاليت هــای غيرمولد و رانت جويانه، 
افزايش ريســك و نااطمينانــي در اقتصاد و 
درنتيجه كاهش سرمايه گذاری در فعاليت های 
عظيم صنعتي، فرار سرمايه ها و افزايش تورم 
است. همچنين هدايت سرمايه های داخلي به 
سمت سرمايه گذاری هايي كه دارای امنيت و 
ثبات بيشتری هستند و اجرای سياست های 
پولي مناسب با تعيين نرخ سود بانكي بهينه 
مي تواند منجر به ثبات در سه بازار طلا، مسكن 
و بــازار بــورس اوراق بهادار شــود. زيرا طبق 
نتايج مطالعه، نوســان و بي ثباتي در هر ســه 
بازار مذكور، مي تواند كاهنده رشــد اقتصادی 
و بالطبع نوسانات در بخش های عمده اقتصاد 

كلان باشد.

ميزان توسعه يافتگي صنعتي استان های 
كشور

ميزان رتبه
نام استانتوسعه يافتگي

يزد۱

استان های 
توسعه يافته 

صنعتي

سمنان۲
قزوين۳
مركزی۴
بوشهر۵
اصفهان۶
زنجان۷
خوزستان۸
كرمان۹

قم۱۰
آذربايجان شرقي۱۱
تهران۱۲

استان های
كمتر 

توسعه يافته 
صنعتي

خراسان شمالي۱۳
گيلان۱۴
هرمزگان۱۵
خراسان رضوی۱۶
چهارمحال و بختياری۱۷
مازندران۱۸
ايلام۱۹
فارس۲۰
اردبيل۲۱

استان های 
توسعه نيافته 

صنعتي

لرستان۲۲
خراسان جنوبي۲۳
همدان۲۴
كرمانشاه۲۵
آذربايجان غربي۲۶
كردستان۲۷
گلستان۲۸
كهگيلويه و بويراحمد۲۹
سيستان و بلوچستان۳۰
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كشــور ايران به صورت تاريخي و بــا توجه به موقعيت جغرافيايي خود، 
همواره در معرض پيامدهای ناشي از تغييرات اقليمي بوده است. قرارگيری 
ايران در كمربند بياباني زمين و برخورداری از يك چهارم منابع آبي (بارش و 
آب های سطحي)، لزوم توجه به ابعاد مختلف تغييرات اقليمي در ايران را آشكار 
كرده اســت. تغييرات اقليمي به دليل ابعاد و تاثيرات پيچيده و چندوجهي 
خود، سطوح متفاوتي از مديريت فضا را متاثر مي سازند و عدم شناخت جامع 
آن، يكي از موانع جدی در راستای مديريت بهينه فضا و سرزمين محسوب 
مي شود. در فضای جغرافيايي ايران، نواحي متعددی را مي توان شناسايي كرد 
كه به لحاظ سابقه تاريخي، تاثيرات تغييرات اقليمي در آن در مقياس ملي و 

حتي منطقه ای است.
يكي از چنين نواحي ای حوضه آبريز مركزی است كه يكي از محورهای 
تاريخي تمدن ايران به شمار مي آيد و بزرگ ترين حوضه آبريز از نظر وسعت 
جغرافيايي را شكل مي دهد. قرارگيری ۲۵ استان كشور و دربرگيری بيش از 
۵۳ درصد مســاحت كل كشور در اين حوضه، مسئله ابعاد امنيتي تغييرات 

اقليمي در اين حوزه را در مقياس ملي و فراملي روشن مي كند.

 
تغييرات اقليم به دليل ابعاد علمي و كاربردی (اثرات محيطي، اقتصادی و 
اجتماعي) آن از اهميت فزاينده ای برخوردار است چراكه سيستم های انساني 
وابسته به عناصر اقليمي مانند كشاورزی، صنايع و امثال آن بر مبنای ثبات 

يكي از پيامدهای اقتصادی تغييرات اقليمي در حوضه مركزی، آسيب های ايجاده شده در بخش كشاوزی 
است، اين پديده مي تواند به توليد انواع محصولات باغي و كشاورزی كه عمده ترين منابع غذايي كشور را 
تشكيل مي دهند، آسيب وارد كند.

پيامدهای امنيتي تغيير اقليم

و پايداری اقليم طراحي شــده و عمل مي كنند. از اين رو، بديهي اســت كه 
كوچك ترين تغييرات در اقليم پيامدهای ويژه ای بر امنيت جوامع انساني در 
ابعاد گوناگون آن برجای خواهد گذاشت. فعاليت های انساني به ويژه از انقلاب 
صنعتي به اين سو، ميزان گازهای موجود در جو همچون دی اكسيد كربن را به 
ميزان زيادی افزايش داده است، توليد گاز زيادتر از حد توان جو زمين به بهای 
به هم خوردن سيستم طبيعي تمام شده و پديده ای به نام تاثير گلخانه ای را 
به همراه داشته است. اين وضعيت به همراه فرآيندهای ديناميكي و طبيعي 
سبب تغييرات اقليم شده است. تغييرات يادشده هم به نوبه خود پيامدهای 
مهمي بر چرخه حيات، به ويژه هيدرولوژی بر جای مي گذارد. افزايش وقوع 
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سيل و خشك سالي ها، گرد و غبارهای گسترده، افزايش مناطق بياباني و تغيير 
در ســطح منابع آب ســطحي و زيرزميني هم از ديگر آثار زيست محيطي 
تغييرات اقليم به شــمار مي رود كه بيشترين تاثير سوءشان بر فعاليت های 
اقتصادی همچون توليد مواد غذايي، كشاورزی و عرصه های منابع طبيعي و 
محيط زيست است. به همين دليل، تغيير اقليم و پيامدهای آن، تنها مقوله ای 
از جنس امنيت ملي شمرده نمي شود، بلكه كل بشريت و كره زمين را دربر 
مي گيرد. با توجه به اينكه بيشــترين وســعت جنوب غرب آسيا در مناطق 
خشك و نيمه خشــك واقع شده و منابع آبي آن بسيار محدود است، تغيير 
اقليم در آن بسيار چالش برانگيزتر خواهد بود. بسياری از كشورهای منطقه 
مانند ســوريه، لبنان، اردن و عراق منابع آبي سطحي مناسب ندارند. اما بالا 
رفتن استانداردهای زندگي و رشد سريع شهرنشيني تقاضا برای آب را افزايش 
مي دهد. اين امر مصرف آب سالانه در منطقه را به ۱۷۱۰ ميليون متر مكعب 
افزايش داده كه در مقايسه با ميانگين جهاني ۶۴۵ ميليون متر مكعب در سال 
بسيار بالا است. درجه تهديد بحران آب متوجه جنوب غرب آسيا در صورت 
تحقق پيش بيني سناريوهای اقليمي كه بر طبق آن ۲۰ درصد بارش منطقه 
در صورت گرم شــدن آن تا ۲ درجه و ۱۲ درصد منابع آن تا ۲۰۳۰ كاهش 

خواهد يافت، روشن تر مي شود.

 
آثار و پيامدهای زيست محيطي تغيير اقليم بر حوضه مركزی كه به نوعي 
قلب كشــور محسوب مي شود، بســيار قابل تامل است. اقليم های خشك و 
نيمه خشك، به دليل ســاختار اكولوژيكي خاص خود بيش از ساير اقليم ها 
نســبت به تغييرات محيطي حساس بوده و آســيب پذيری بيشتری دارند. 
متوسط بارندگي در حوضه مركزی به عنوان يك اقليم خشك و نيمه خشك، 
بســيار ناچيز اســت. اين ميزان اندک بارندگي در اثر تغيير اقليم با كاهش 
فزاينده ای مواجه خواهد شد؛ به گونه ای كه بيشتر نقاط افزايش دما را به خود 
خواهند ديد. اين امر در اقليم خشك و نيمه خشك حوضه مركزی به مراتب 
شديدتر است؛ به گونه ای كه اكوسيستم آن نيز با تاثيرپذيری از تغيير اقليم 

دچار تغييرات زيادی مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد كه حجم گرد و غبار در حوضه مركزی در سال 
۹۱ در مقايســه با سال های پيش از آن به بيش از ۸ برابر رسيده و از ميزان 
استاندارد جهاني نيز ۶ برابر فراتر رفته است. ادامه اين روند، علاوه بر افزايش 
بيابان زايي، گستره وسيعي از كشور را با آلودگي ريزگردها و تشديد وضعيت 
نابسامان آلودگي هوا مواجه خواهد كرد. در كنار كاهش آب های زيرزميني، 

كاهش كيفيت آنها نيز مســئله مهم ديگری در پيوند با تغييرات اقليمي در 
منطقه است. همچنين كاهش بارندگي و برداشت بي رويه آب خوان ها، افت 
سطح آب های زيرزميني در مناطق فلات مركزی را به همراه داشته به گونه ای 

كه در برخي مناطق اين افت به ۶۶ متر در طي ۱۳ سال اخير رسيده است.
يكي از پيامدهای اقتصادی تغييرات اقليمي در حوضه مركزی، آسيب های 
ايجادشده در بخش كشاوزی است. اين پديده مي تواند به توليد انواع محصولات 
باغي و كشاورزی كه عمده ترين منابع غذايي كشور را تشكيل مي دهند، آسيب 
وارد كنــد. پيامد اقتصادی ديگری كه از تغييرات اقليمي در حوضه مركزی 
به وجود مي آيد، توجه به نقش و حجم تاثير اين حوضه در توليد ناخالص ملي 
اســت. حوضه آبريز مركزی با تامين نزديك به ۶۱ درصد از كل حجم توليد 
ناخالص داخلي كشور، يكي از مهم ترين قطب های اقتصادی كشور به شمار 
مي آيد. تغييرات اقليمي كه منجر به كاهش آب، افزايش بيابان زايي، افزايش 
شــوری و از ميان رفتن حاصلخيزی خاک مي شود، بسياری از فعاليت های 

اقتصادی- صنعتي در اين حوضه را با دشواری های فراواني مواجه مي سازد.
درباره تغييرات اجتماعي تغيير اقليم در منطقه مورد تحقيق، بايد گفت كه 
تغييرات اقليمي در حوضه مركزی كه با كاهش بارندگي در كنار پديده هايي 
ماننــد گرمايش زمين، دگرگوني الگوی بــارش، ناكارآمدی مديريت منابع، 
رويكرد كمّي محور به توسعه، كندن بي رويه چاه های غيرمجاز در چند دهه 
اخير، متاثر از دو مؤلفه «كمبود» و «نياز» است، طرح انتقال آب بين حوضه ای 
را به ميان آورده اســت. اين راهــكار نيز به نوبه خود فارغ از چالش و تهديد 
نيست. انتقال آب بين حوضه ای زماني اتفاق مي افتد كه توزيع غيريكنواخت 
زماني و مكاني بارش و پراكنش ناهمگون پتانسيل منابع آب سطحي در سطح 
كشور از يك سو، و رشد جمعيت و توسعة جوامع شهری و توسعة فعاليت های 
كشاورزی و صنعتي از ديگر ســو وجود دارد. اين عوامل مسئله كمبود آب 
برای مصارف شرب، صنعت و كشاورزی را در برخي از نقاط كشور پررنگ تر 
مي كند. با توجه به اين كمبودها، در برخي از مناطق كشــور، كه در شرايط 
خشك ســالي های طولاني، وضعيت به مراتب وخيم تر مي شود و از طرفي، 
وجود حوضه های پرآب در برخي ديگر از مناطق كشــور، سبب مي شود كه 
گزينة انتقال آب در دستور كار قرار گيرد. اما اين راهكار هيچ گاه بدون مسئله 
نبوده است و ميان حوزه مقصد و شهرهای دريافت كننده تنش هايي را دامن 
مي زند. كاهش فعاليت های كشاورزی و افزايش سطح شوری و خشك شدن 
آبها، بخش وسيعي از فعاليت های اقتصادی- صنعتي را در كشور به چالش 
مي كشاند. نخســتين پيامد چنين رويه ای، افزايش حجم بيكاری و بحران 

مهاجرت است.
پيامدهای تغيير اقليم از نظر سياسي نيز دارای اهميت است؛ در نتيجه 
تغييرات اقليمي بر پهنه حوضه مركزی، طرح انتقال آب بين حوضه ای را به 
دنبال خود خواهد آورد، در نهايت حداقل برون داد زنجيره يادشده تنش های 
سياســي خواهد بود. افزايش تنش های ميان اســتاني كه نمونه های بارز آن 
ميان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختياری در سال های اخير 
مشاهده شــد. يكي از مهم ترين پيامدهای سياسي تغييرات اقليم است كه 
دولت ها را ناگزير به طرح انتقال بين حوضه ای مي كند. افزايش تنش ها به ويژه 
در ميان قشر كشاورز كه به دليل انتقال آب بين حوضه ای، حجم وسيعي از 
آب های خود را برای مصرف در اســتان های ديگر از دست مي دهند، منجر 
به اختلال در سازماندهي سياســي فضا و افزايش نارضايتي های اجتماعي 
مي شود. در صورت دامنه دار شدن تنش های ناشي از تغيير اقليم، استان هايي 
از كشــور كه مبدأ انتقال آب بين حوضه ای هســتند، بــه فضايي از تنش و 
منازعه های فرساينده و گسترده تبديل خواهند شد. از سوی ديگر، افزايش 
حجم نارضايتي ها و شــدت گرفتن فاصله ميان دولت و ملت، سبب افزايش 

بي اعتمادی به لايه های سياسي در ميان مردم مي شود. 
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استراتژی های اصلي به دست آمده برای تخريب مديران به ترتيب اولويت عبارت اند از ابزارهای مديريتي، ابزارهای ارتباطي كلامي، 
ابزارهای سياسي، ابزارهای ديني- مذهبي، ابزارهای شخصيتي، ابزارهای كاری، ابزارهای عملكردی، ابزارهای عاطفي- رواني. انواع 
جزئيات ابزارها در هر دسته، در جدول آمده كه حاصل كدگذاری های مصاحبه های عميق با كاركنان و مديران است .

سازمان ها نهادهايي اجتماعي هســتند كه كاركنان آن به مثابه 
اصلي ترين ركن، ســاعات زيادی از عمر خود را در آنها مي گذرانند. 
كاركنان درست همان طور كه در روابط شخصي، خانوادگي، تحصيلي 
و دوســتانه خود دچار انحرافاتي مي شوند در روابط كاری خود نيز از 
اين قاعده مستثني نيستند. از سويي در سازمان های امروزی صرفا اين 
موضوع كه كاركنان وظيفه خود را انجام دهند كافي نيست. بسياری 
از مديران علاوه بر تكميل وظايف از جانب كاركنان، انتظار همياری 
فعالانه را نيز از آنها دارند. از اين رو، شــماری از پژوهشگران سازماني 
برای تحقق همياری مذكور بر رفتارهای سازماني مثبت نظير رفتار 
شهروندی سازماني متمركز مي شوند. پژوهش ها بيانگر اين است كه 
رفتار انحرافي محل كار نيز به همان اندازه حايز اهميت است. از سوی 
ديگر، دليل اهميت كژرفتاری ها هزينه های اجتماعي و اقتصادی است 
كه به سازمان تحميل مي كنند. همچنين رفتارهای انحرافي مي تواند 
عملكرد سازمان را كاهش دهد و معمولا مرتكبان رفتار انحرافي از فشار 

رواني زيادی رنج مي برند و همين امر بهره وری آنان را تنزل مي دهد.
با قدری تأمل مي توان دريافت كه مســئله اصلي، بروز آن دسته 
از رفتارهای انحرافي است كه پيامدهای منفي به دنبال دارند چراكه 
انحــراف از هنجارها همواره بار معنايي منفي ندارد و بنابراين تمامي 
رفتارهای انحرافي در ســازمان را نمي توان همواره نادرست قلمداد 
كرد زيرا در طول تاريخ و در جوامع مختلف سرچشــمه انقلاب ها و 
دگرگوني ها همواره افرادی بوده اند كه بر هنجارهای زمان خود خط 
بطلان كشــيده اند؛ بنابراين رفتار انحرافي در ســازمان مي تواند هم 

سازنده و هم مخرب باشد.

 
رفتار انحرافي يكي از نگراني های روزافزون سازمان هاست و طيف 
متفاوتي از تظاهــر به كار، دزدی، خرابكاری، شــايعه پراكني تا آزار 
جنســي را شامل مي شود و اين رفتارها صرف نظر از اينكه آگاهانه يا 
ناآگاهانه باشــند، پيامدهای منفي برای سازمان و همچنين افراد آن 
به دنبال دارند. وجه تمايز رفتار غيراخلاقي و رفتار انحرافي اين است 
كه اولي با نقض قوانين اجتماعي ســروكار دارد درحالي كه دومي بر 
نقض هنجارهای مهم سازماني متمركز مي شود. البته در اكثريت مواقع 
هنجارهای اجتماعي در محل كار جاری است اما برخي محققان نقض 

هر دو نوع هنجار را به منزله رفتار انحرافي محل كار قلمداد مي كنند.
رابينسون و بنت كه پژوهشگران رفتارهای انحرافي در محيط كار 
هستند، يك گونه شناسي دوبعدی از رفتار انحرافي در محل كار ارائه و 
رفتارها را بر اساس دو بعد ميزان شدت و نوع هدف گيری گروه بندی 

كرده اند. چنانچه رفتار انحرافي از نوع خفيف و هدف آن سازمان باشد 
به آن انحراف از توليد گفته مي شود و شامل رفتارهايي نظير غيبت، 
تأخير و امتناع از تلاش است. در گروه ديگر رفتارهای خفيفي نظير 
شايعه پراكني و غيبت درباره همكاران، جانب داری بيش از حد، مقصر 
جلوه دادن همكاران و رقابــت غيرنافع قرار مي گيرند كه هدف آنها 
افراد سازمان هستند و به آنها انحراف سياسي مي گويند. گروه سوم يا 
انحراف مالي، رفتارهای انحرافي شديدی نظير دزدی، آسيب رساندن 
به تجهيزات، دروغ گويي درباره ســاعات كار و پذيرفتن رشوه است 
كه سازمان را نشــانه رفته اند. گروه آخر رفتارهای شديد معطوف به 
همكاران هســتند كه از آن جمله مي توان به آزار جنسي، در معرض 
خطر قرار دادن همكاران، توهين كلامي و دزدی از همكاران اشاره كرد 

كه به آنها تهاجم شخصي مي گويند. 
رفتارهايي را كه در اين چهار گونه قرار مي گيرند نمي توان بي ارتباط 

استراتژی های كاركنان برای تخريب مديران
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با هم در نظر گرفت. در واقع بسياری از نظريه پردازان ارتباط بين آنها 
را تصديق مي كنند و مي پذيرند كه رفتارهای انحرافي در ابتدا خفيف 
هســتند اما به تدريج افزايش مي يابند و رفتار همدلانه و منصفانه با 
كاركنان مي تواند در تخفيف رفتار انحرافي آنان نقش مؤثری ايفا كند. 
اين گونه شناسي تنها بعد منفي رفتار انحرافي را در سازمان مد نظر 
قــرار مي دهد اما وارنِ كه محقق ديگری در اين حوزه اســت، علاوه 
بر بر رفتارهای انحرافي منفي يا مخرب، رفتارهای انحرافي مثبت يا 
سازنده را نيز مد نظر قرار مي دهد. به عقيده وی، در هر دو هنجارهای 
اجتماعي يا ســازماني نقض مي شــوند ولي در رفتار سازنده از اين 

هنجارها با هدف انجام كاری مثبت تخطي مي شود.
در هر حال، مي توان گفت كه رفتار انحرافي، برداشت از يك رويداد 
خاص در محيط كار است و اين برداشت مي تواند كاركنان را به سوی 
اقدام يا رفتاری خاص ســوق دهد. اين برداشت ها مي تواند منجر به 
رفتار انحرافي شود اما در عين حال، شخصيت كاركنان نيز مي تواند 
رفتار انحرافي مذكور را تخفيف دهد يا تشديد كند. همچنين چنانچه 
كاركنان احساس كنند كه دسترسي اندكي به اطلاعات دارند، احتمال 
بروز رفتار انحرافي افزايش مي يابد. رفتار انحرافي شــكلي از مقاومت 
در مقابل قدرت سازماني است و واكنشي است كه كاركنان در مقابل 

سيستم های قدرت از خود نشان مي دهند.

 
پژوهشگران اين حوزه، با استفاده از روش تحقيق تركيبي كه هم 
شــامل مصاحبه با كاركنان ادارات دولتي شهر سمنان است و هم با 
اســتفاده از پر كردن پرسش نامه به وسيله كاركناني در اين شهر كه 
به طور تصادفي انتخاب شــده بودند، ســعي كرده اند استراتژی های 
تخريــب مديران را در نهادهای دولتي تدوين و دســته بندی كنند. 
طي مصاحبه هايي كه انجام شد استراتژی های كاركنان برای تخريب 
مديران در ابزارهای خانوادگــي، ابزارهای ديني و مذهبي، ابزارهای 
كاری، ابزارهای عملكردی و ابزارهای عاطفي و رواني شناسايي شدند، 
سپس استراتژی های مذكور در قالب پرسش نامه در اختيار مديران و 
كاركنان قرار گرفتند تا نظر خود را در ارتباط با به كارگيری استراتژی 

مذكور در سازمان ابراز كنند. 
در نهايت، در اين پژوهش، عمده اســتراتژی های كاركنان برای 
تخريب مديران، احصا و اولويت بندی شــد. استراتژی های اصلي به 
دست آمده به ترتيب اولويت عبارت اند از ابزارهای مديريتي، ابزارهای 
ارتباطي كلامي، ابزارهای سياسي، ابزارهای ديني- مذهبي، ابزارهای 
شــخصيتي، ابزارهای كاری، ابزارهای عملكردی، ابزارهای عاطفي- 
رواني. انواع جزئيات ابزارها در هر دســته، در جدول آمده كه حاصل 

كدگذاری های مصاحبه های عميق با كاركنان و مديران است. 

استراتژی های تخريب مديران
استراتژیبعُد ابزار اولويت

ابزارهای مديريتي۱

۱- تخريب مدير در جلسات اداری با حضور مقامات نظارتي مثل فرمانداری و استانداری ۲- مراجعه به بازرسي كل كشور ۳- هماهنگي امور مربوط با يك سطح بالاتر از 
مدير بدون اطلاع او ۴- سوء گزارش های اخلاقي به واحد تخلفات ۵- استفاده از روابط غيررسمي و به ميان كشيدن پای افراد داخل يا خارج از حوزه شغلي به سازمان 

برای حل مشكلات ۶- عدم انجام وظايف محوله ۷- ارائه مشاوره نادرست به مدير كه سبب زير سؤال رفتن او در جلسات و نزد مافوق مي شود ۸- ارسال نامه های 
ناشناس برای مديران ارشد و شرح نادرست مسائل و مشكلات

ابزارهای ارتباطي- ۲
كلامي

۱- بي احترامي به مدير ۲- بي اعتنايي و كم محلي به مدير ۳- شايعه پراكني در مورد مدير ۴- ايجاد گروهي برای درد دل كردن در اداره ۵- تخريب مدير در محافل 
خانوادگي ۶- ترغيب ديگران به كم كاری ۷- از كاه كوه ساختن و اشتباه مدير را بزرگ كردن و به گوش همه رساندن ۸- بيان نقاط ضعف واحد خود نزد ساير واحدها و 

كاركنان ۹- سرپيچي از دستور مدير

۱- ايجاد شبهه جانب داری مدير از افراد يا مراكز خاص ۲- ايجاد شبهه جانب داری مدير از طرفداران احزاب خاص ۳- ايجاد شبهه مغضوب بودن افرادی كه از نظر ابزارهای سياسي۳
سياسي با مدير هم عقيده نيستند ۴- زدن برچسب های منفي سياسي به مدير

ابزارهای شخصيتي۴
۱- حركات و سكنات مدير را به طرز مسخره ای تقليد كردن و ادای او را درآوردن نزد ساير همكاران تا شخصيت او را تحقير كنند ۲- منفي جلوه دادن رئيس از طريق 

بزرگ جلوه دادن حوزه اختيارات او (مي تواند اما نمي خواهد) ۳- زير سؤال بردن پيشرفت های مدير با نسبت دادن نيت بد يا ابزار نادرست پيشرفت ۴- بردن كارهای 
انجام شده در اداره به منزل برای اينكه نشان دهند مدير مستبد و كار زياد است ۵- تكرار سخره آميز تكيه كلام های مدير

ابزارهای خانوادگي۵
۱- زير ذره بين گذاشتن افراد خانواده مدير از جهت پوشش و سطح تحصيلات و دوستان و غيره  ۲- شايعه پراكني در مورد روابط اعضای خانواده مدير ۳- ايجاد شبهه 

اختلاف مدير با همسر ۴- بيان اينكه مدير در اداره با همكاران جنس مخالف صميمي است ۵- زير سؤال بردن موفقيت همسر و فرزندان مدير ۶- ارائه گزارش ها در 
مورد مسائل شخصي و زندگي خصوصي مدير به ويژه مديراني كه به مأموريت خارج از كشور مي روند

ابزارهای ديني - مذهبي۶
۱- سوءاستفاده از فضای غبارآلود و مبهم ادارات برای اينكه هر برچسبي را به مدير بزنند (رشوه گرفتن، ترجيح ضوابط بر روابط و غيره) ۲- افشای اسرار سازمان 

خصوصا اسناد حسابداری كه نشانگر واريزی های كلان مديران باشد و حس تبعيض و اختلاف را تقويت كند ۳- ايجاد اين شبهه كه مدير ظاهرسازی مي كند خصوصا 
در رابطه با مديراني كه ظاهری منطبق با شرع انتخاب مي كنند 

۱- كار را به تعويق انداختن ۲- در اتاق حاضر نبودن كه شكايت ارباب رجوع را در پي دارد ۳- ضعيف و ناتوان يا بي تدبير جلوه دادن مدير نزد همكاران و ارباب رجوع ابزارهای كاری۷
۴- مقاومت دربرابر انتقال دانش به ساير كاركنان و در نتيجه به دردسر انداختن سيستم

۱- سوءاستفاده از بخشنامه های داخلي برای بي نظمي و غيبت و استفاده زياد از مرخصي استعلاجي ۲- انجام كار در حد رفع تكليف و صرفا رعايت حداقل ها برای بستن ابزارهای عملكردی۸
دهان مدير ۳- سوءاستفاده از اعتماد مدير و اختيارات و جايگاه خود ۴- نرفتن به مأموريت به بهانه های واهي ۵- تخريب دستگاه ها

ابزارهای عاطفي- رواني۹
۱- تظاهر به گوشه گيری و انزواطلبي به خاطر رفتار بد مدير  ۲- بزرگ جلوه دادن مشكلات كوچك در واحد مربوط ۳- تشكيل گروه های غيررسمي برای كُندكاری، 
خرابكاری و از جامعيت انداختن تصميمات مدير ۴- كاهش انگيزه ديگران با مقايسه دائم حقوق و مزايا و امكانات ۵- به مخاطره انداختن هويت و آبروی سازمان در 

مقابل ساير سازمان ها ۶- ايجاد تعارض در سازمان از طريق ايجاد جو تبعيض، تفاوت و غيره ۷- ترويج روحيه شك و ترديد به مديران در بين كاركنان



اندازه گيری فقر، مقوله ای ديرپا است كه ريشه در مطالعات انجام شده 
در اواخر قرن نوزدهم دارد.۱ بااين حال بررســي سيســتماتيك فقر و 
به خصوص شيوه های اندازه گيری آن در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه 
۱۹۸۰ ميلادی و به پيروی از سن (۱۹۷۶)۲ به يك موضوع بااهميت در 
مطالعات اقتصادی بدل شد. سن روشن ساخت كه بررسي فقر نيازمند 
يك فرآيند دومرحله ای شــامل تعيين فقيــر و تجميع اطلاعات برای 
دست يابي به يك شاخص يكتای فقر است. اين شاخص مي تواند با توجه 
به نمودهای مختلف فقر شامل «ميزان»۳، «شدت»۴ و «نابرابری»۵، به 
اشكال متفاوتي ساخته شود. طبقه شاخص های FGT كه توسط فوستر، 
گرير و توربك (۱۹۸۴)۶ معرفي شــد، معروف تريــن و پركاربردترين 
شــاخص های معرفي شده در اين زمينه است. سِن (۱۹۸۵)۷ سرآغازی 
برای رويكرد چندبعُدی به مسئله فقر بود. او با مطرح كردن فقر قابليتي، 
محروميت از قابليت های داشتن يك زندگي خوب را به عنوان فقر مطرح 
كرد و به اين ترتيب پايه گذار نگرش چندبعُدی به اندازه گيری فقر شد. 
با انتشار شاخص توسعه انساني۸ توســط برنامه توسعه سازمان ملل۹ 
(UNDP) در سال ۱۹۹۰، حركت مشخصي به سوی رويكرد چندبعدی 

به فقر، آغاز شد.
اين بحث كه فقر، يك مقوله چندبعدی است، موضوع جديدی نيست. 

الكسي دوتوكويل۱۰ انديشمند و مورخ شهير فرانسوی، در «رساله ای در 
باب بينوايي» كه در سال ۱۸۳۵ به انتشار رسيد با مقايسه بين سه كشور 
انگلستان، اسپانيا و پرتغال اين موضوع را مطرح مي كند كه بايد بين افراد 
فقير۱۱ و تهيدست۱۲ تمايز قائل بود. او حاشيه شهرهای انگلستان را كه در 
آن علي رغم سپری شدن زندگي يك نفر از هر ۶ نفر با هزينه خيريه ها، 
دغدغه های اصلي رفاه و فراغت است، يك تمدن پيشرفته مي داند و آن 
را با اسپانيا و پرتغال مقايسه مي كند كه در اين كشورها حاشيه شهرها 
مملو از افراد بدلباسي است كه در سرپناه های محقر ساكن اند. مقايسه 
وی تفــاوت بين فقير درآمدی و محروم اجتماعي (فقير چندبعُدی) را 

نشان مي دهد (سيلبر، ۲۰۰۷)۱۳.
در مطالعه «صداهای افراد فقير»۱۴، كه تنها اندكي پيش از آغاز هزاره 
جديد تكميل شد، ديدگاه افراد فقير از شرايط خود جمع آوری شد كه 

اين ديدگاه ها گواه ماهيت چندبعُدی فقر است:
«فقر مشتمل بر بسياری از ابعاد درهم تنيده است. نخست، هرچند 
فقر به ندرت راجع به فقدان يك  چيز خاص اســت، اما حد پايين فقر 
فقدان غذا است. دوم، فقر دارای ابعاد رواني بااهميتي است كه كم تواني، 
خشونت، وابستگي، شرم و احســاس حقارت از مصاديق آن هستند... 
سوم،  افراد فقير دارای محدوديت در دسترسي به زيرساخت های اساسي 

فقر چيست و فقر چندبعدی چه ويژگي هايي دارد؟ اخيرا اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری از فقر خشن در جامعه سخن گفت؛ فقری كه در ادبيات علوم اجتماعي به 
فقر چندبعدی تعبير مي شود. در اين مقاله سعي شده است نحوه اندازه گيری فقر چندبعدی و شاخص های آن مورد توجه قرار گيرد.

.............................  .............................
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 بررسي سيستماتيك فقر و به خصوص شيوه های اندازه گيری آن در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل 
دهه ۱۹۸۰ و به پيروی از «سن» ۱۹۷۶به يك موضوع بااهميت در مطالعات اقتصادی بدل شد.

 بررسي فقر نيازمند يك فرآيند دومرحله ای شامل تعيين فقير و تجميع اطلاعات برای 
دستيابي به يك شاخص يكتای فقر است. اين شاخص مي تواند با توجه به نمودهای مختلف فقر 

شامل «ميزان»، «شدت»و «نابرابری» به اشكال متفاوتي ساخته شود.
 اندازه گيری فقر چندبعُدی به هدف حمايت مؤثر از اقشار آسيب پذير و محرومان اجتماعي، 

علاوه بر سازمان های بين المللي، موردتوجه بسياری از كشورها نيز بوده است.

مانند جاده ها، حمل ونقل و آب پاكيزه هستند. چهارم... افراد فقير به اين 
نتيجه رسيده اند كه آموزش مي تواند راهي برای گريز از فقر باشد... پنجم، 
فقرِ ســلامت و بيماری تقريباً در همه جا به عنوان منبع فلاكت مطرح 
اســت. درنهايت، افراد فقير به ندرت درباره درآمد حرف مي زنند، اما در 
عوض تمركز صحبت ايشان روی مديريت دارايي ها - فيزيكي، انساني، 
اجتماعي و محيطي- به عنوان راهي برای فائق آمدن بر آسيب پذيری های 

خويش است» (نارايان و همكاران، ۲۰۰۰: ۴-۵)۱۵.
تا پيش از آنكه سِن (۱۹۸۵) موضوع فقر قابليت ها۱۶ را مطرح كند، 
جمع آوری و ارائــه اطلاعات برای سياســت گذاران و تصميم گيران و 
پژوهش ها درزمينه فقر، روی درآمدها و هزينه ها و وجوه مختلف شاخص 
فقر درآمدی متمركز بود. اگر پزشكي فشارخون يك بيمار را اندازه بگيرد، 
ممكن است بتواند تشخيص خوبي بدهد، زيرا بيماری های مختلفي به 
بالا يا پايين بودن فشارخون مربوط مي شوند. اما اگر اين پزشك تنها به 
اندازه گيری فشــارخون اكتفا كند، ممكن است از مشكلات مهمي در 
ارتباط با ســلامت بيمار غافل شود. اگر فقر نيز صرفاً بر مبنای درآمد 
اندازه گيری شود، چنين اتفاقي رخ خواهد داد. ابعاد متنوع ديگری مانند 
دسترسي به حقوق اجتماعي نيز وجود دارند كه حائز اهميت هستند و 

بايد در كنار اندازه گيری درآمد موردتوجه قرار گيرند.
جامع ترين نقطــه آغاز در تلاش برای دريافت مفهوم فقر، چارچوب 
نظری كاركردها۱۷ و قابليت های سِن است. بر اساس اين چارچوب، آنچه 
درنهايت حائز اهميت است، آزادی يك فرد برای انتخاب كاركردهای خود 
است. روش مرسوم برای اينكه تعيين شود يك فرد بالای آستانه فقر قرار 
دارد يا زير آن، اســتفاده از درآمد است. منطق و عقلانيت پشت رويكرد 

پولي به اندازه گيری فقر اين است كه در اصل، فردی كه بالای خط فقر 
پولي قرار دارد، مي تواند قدرت خريد خود را برای دست يابي به مجموعه 
ويژگي هايي كه رفاه را برای وی به همراه دارد، صرف كند. روش مرسوم در 
مقايسه درآمدها استفاده از قيمت های بازار برای كالاها و خدمات مختلف 
مصرف شده توسط يك فرد مشخص است. اين قيمت ها در حقيقت وزني 
اســت كه به كالاهای مختلف داده مي شود. اين روش درواقع تابع رفاه 
واقعي فرد را كه درواقع نامعلوم است با يك تابع مطلوبيت غيرمستقيم 
كه روی درآمد افراد و بردار قيمت ها تعريف شده است، جايگزين مي سازد. 
اشكال روش درآمدی اين است كه برخي از ويژگي ها (عمدتاً غيرپولي) 
نمي تواند خريداری شود، چراكه بازاری برای آنها وجود ندارد. استفاده از 
درآمد برای بررسي فقر، با اين پيش فرض است كه برای تمام صفت ها يك 
بازار وجود داشته و قيمت ها نمايانگر وزن مطلوبيت تمام خانوارها (به طور 
متوسط) است. در عمل درآمد نمي تواند ابعاد كليدی فقر مانند اميد به 
زندگي، سواد، استفاده از كالاهای عمومي و حتي در حالت حدی،  آزادی 
و امنيت را موردنظر قرار دهد. سطح رفاه با كيفيت زندگي ارتباط بسيار 

قوی دارد، حال آنكه اين ارتباط با درآمد، ضعيف تر است.
ضعف ديگر رويكرد درآمدی برای تجزيه وتحليل فقر، اين است كه 
تضميني وجود ندارد كه افراد با درآمدهايي حتي بالاتر از خط فقر، در 
عمل درآمد خود را به گونه ای تخصيص دهند كه سبد نيازهای اساسي 
را به دســت آورند. درواقع ممكن است بسياری از سرپرستان خانوارها 
درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشند و اين درآمد را برای خواسته های 
ديگری (مثل تأمين مواد مخدر) صرف كنند، درحالي كه حداقل كالری 
موردنياز فرزندان آنها تأمين نمي شود. در روش اندازه گيری پولي، چنين 
خانواری به عنوان يك خانوار غير فقير طبقه بندی مي شود، درحالي كه در 
حقيقت، حداقل برخي از اعضای آن خانوار از برخي نيازهای اوليه خود 

محروم هستند و بنابراين بايد به عنوان فقير طبقه بندی شوند.
سِن (۱۹۸۵) محروميت از قابليت های داشتن يك زندگي خوب و 
كاركردها را به عنوان فقر مطرح كرد و پايه گذار نگرش چندبعدی به فقر 
شد. او مطرح كرد كه صِرف داشتن منابع۱۸ برای مطلوبيت يافتن كافي 
نيست، بلكه اين كاركردها است كه به مطلوبيت منجر مي شود. بنابراين 
چنانچه قابليت استفاده از منابع در يك فرد وجود نداشته باشد و نتواند 
از اين منابع اســتفاده و آنهــا را به يك كاركرد تبديل كند، مطلوبيتي 
از در اختيار داشــتن آن منابع به دست نخواهد آورد. به عنوان مثال اگر 

ابعاد، وزن ها و حدود محروميت در MPI جهاني
خانوار وقتي محروم محسوب مي شود كه:شاخص (وزن شاخص)بعد (وزن بعد)

آموزش (۱,۳)
هركدام از اعضای خانوار كه ۱۰ سال و بيشتر سن دارند، ۵ كلاس تحصيل نداشته باشند.سال های تحصيل (۱,۶)

در خانوار حداقل يك كودک در سن تحصيل (۶ تا ۱۶ سال) وجود داشته باشد كه تحصيل نمي كند.تحصيل كودكان (۱,۶)

سلامت (۱,۳)
فوت كودک در خانواده در دوره پنج ساله قبل از آمارگيریمرگ ومير كودكان (۱,۶)

هر فرد بالغ زير ۷۰ سال سن، يا هر كودكي در آن خانواده بر اساس نسبت وزن و سن دچار سوءتغذيه است.برخورداری از تغذيه مناسب (۱,۶)

تسهيلات زندگي
(۱,۳)

در منزل به برق دسترسي نداشته باشد.دسترسي به برق (۱,۱۸)

سيستم تخليه فاضلاب نداشته يا مشترک با خانوار ديگر باشد.سيستم تخليه فاضلاب (۱,۱۸)

سوخت خوراک پزی خانوار چوب، زغال چوب يا كود حيواني باشد.سوخت خوراک پزی (۱,۱۸)

خانوار به آب  لوله كشي دسترسي نداشته باشد.دسترسي به آب سالم (۱,۱۸)

كف پوش خانه خاک، شن، ماسه يا كود باشد.وضعيت محل زندگي (۱,۱۸)

خانوار حداكثر يكي از كالاهای راديو، تلويزيون، تلفن، دوچرخه، موتورسيكلت و يخچال را در تملك داشته باشد و ماشين يا تراكتور نيز نداشته باشد.تملك كالاهای بادوام (۱,۱۸)
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 ضعف رويكرد درآمدی برای تجزيه وتحليل فقر، اين است كه تضميني وجود ندارد كه افراد با درآمدهايي حتي بالاتر از خط فقر، در عمل درآمد خود را به گونه ای تخصيص 
دهند كه سبد نيازهای اساسي را به دست آورند. ممكن است بسياری از سرپرستان خانوارها درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشند و اين درآمد را برای خواسته های ديگری 
صرف كنند، درحالي كه حداقل كالری موردنياز فرزندان آنها تأمين نمي شود.

طي مسافت با دوچرخه مطلوب باشد، چه فرد دوچرخه نداشته باشد 
(يا درآمد كافي برای داشــتن دوچرخه را نداشته باشد) و چه دوچرخه 
داشته باشد اما معلوليت داشته باشد (پا نداشته باشد) در هردو حالت 
مطلوبيت طي مسافت با دوچرخه را كسب نخواهد كرد. يك فرد فقير 

تلقي مي شود اگر از قابليت های اصلي برخوردار نباشد.

 
به كارگيری يك رويكرد چندبعدی بــه فقر، دارای پيچيدگي های 
متعددی است. يكي از اين پيچيدگي ها تعريف فهرستي از ويژگي های 
مرتبط اســت كه به منظور لحاظ كردن ابعاد مختلف فقر بايد مدنظر 
قرار گيرند. علاوه بر اين لازم اســت در مــورد وزن هريك از متغيرها 
تصميم گيری شود. مسئله بااهميت ديگر در نظر گرفتن روابط و اثرات 
متقابــل ويژگي ها و صفت ها روی يكديگر اســت. آنگاه  كه متغيرهای 
موردنظر مشخص شوند، تعيين سطوح آســتانه ای برای تعداد بسيار 
زيادی از ابعاد گوناگون فقر، مسئله بعدی خواهد بود. درنهايت تجميع 

تمام اطلاعات برای دست يابي به شاخصي واحد مطرح خواهد بود.
در سنوات اخير، اندازه گيری فقر چندبعُدی به هدف حمايت مؤثر از 
اقشار آسيب پذير و محرومان اجتماعي، علاوه بر سازمان های بين المللي، 
موردتوجه بســياری از كشورها نيز بوده است. شاخص فقر چندبعُدی 
(MPI)۱۹ برای ۱۰۲ كشــور درحال توسعه جهان ساخته شده و برخي 
كشورها نظير مكزيك نيز خود شاخصي ملي طراحي كرده اند و به كمك 
آن سياست های حمايتي را تسهيل مي كنند. تمام تلاش ها و روش های 
متعددی كه ابداع و اعمال  شده است برای آن بوده تا ماهيت چندبعُدی 

فقر كه در معيارهايي برای اندازه گيری ساخته مي شود، ملحوظ شوند.
MPI مبتني بر ۱۰ شــاخص است كه اين شاخص ها سه بعُد اصلي از 
ابعاد فقر را موردتوجه قرار مي دهد. اين سه بعُد عبارت اند از: سلامت، آموزش 
و اســتانداردهای زندگي. روش مورداستفاده برای ساخت MPI اهميت و 
وزن يكســاني برای ابعاد و برای شــاخص های دسته بندی شده در هر بعد 
در نظر مي گيرد. جدول زير ابعاد، وزن ها و حدود محروميت را بر اســاس 
روش شناسي MPI جهاني سال ۲۰۱۶ نشان مي دهد. بر اساس روش شناسي 
مورداستفاده در اين شاخص، يك خانوار زماني فقير در نظر گرفته مي شود 

كه حداقل در يك سوم متغيرهای وزن دهي شده محروم باشد.
چنان كه ذكر شــد MPI برای ۱۰۲ كشور درحال توسعه محاسبه و در 
گزارش توسعه انساني، منتشر مي شود. اما ايران به دليل كمبود برخي داده ها 

و اطلاعات در زمره كشورهايي كه شاخص فقر چندبعُدی برای آنها محاسبه 
مي شــود، قرار ندارد. جدول زير داده هايي از ابعاد غيردرآمدی فقر را كه با 
اســتفاده از داده های طرح هزينه و درآمد خانوار استخراج  شده است نشان 
مي دهد. چنان كه ملاحظه مي شــود، در مقايسه با ســال ۱۳۷۰، در سال 
۱۳۹۳ محروميت خانوارهای شــهری و روستايي در ابعاد غيردرآمدی فقر 

چندبعدی به شكل قابل توجهي كاهش يافته است.

محاســبه فقر چندبعُدی برای ايران مي تواند يك نقطه شروع بااهميت 
باشــد. اين به خصوص با توجه به وعده دولت دوازدهم برای ريشه كني فقر 
از اهميت بيشتری برخوردار خواهد بود. در اين مسير كمبودهای اطلاعاتي 
وجود دارد كه لازم اســت برای رســيدن به شاخص مناسب رفع و رجوع 

شود. 

(Rowntree, 1901) و (Booth, 1888) ۱. مطالعات
2. (Sen, 1976)
3. Incidence
4. Intensity
5. Inequality
6. (Foster, Greer, & Thorbecke, 1984)
7. (Sen, 1985)
8. Human Development Index
9. United Nation Development Program
10. Alexis de Tocqueville
11. Poor
12. Indigent
13. (Silber, 2007)
14. Voices of the Poor
15. (Narayan-Parker & Patel, 2000)
16. Capabilities
17. Functioning
18. Resources
19. Multidimensional Poverty Index

ابعاد غيردرآمدی فقر در مناطق شهری و روستايي ايران (واحد درصد)

عنوان
مناطق روستاييمناطق شهری

۱۳۷۰۱۳۹۳۱۳۷۰۱۳۹۳
۳۴,۰۴۱۸,۷۴۶۲,۴۳۶,۷خانوارهايي كه سرپرست آنها بي سواد است

۷,۵۷۱,۲۹۲۲,۱۵۳,۹۹خانوارهايي كه حداقل يك كودک در سن تحصيل، به تحصيل نمي پردازد

۰,۵۱۰,۰۰۲۴,۱۰,۱۴خانوارهايي كه در منزل به برق دسترسي ندارند

۱۸,۷۴۲,۵۹۳۵,۴۳۵,۸خانوارهايي كه مساحت سرانه محل سكونت ايشان كمتر از ۱۰ متر است

۰,۲۷۰,۰۱۶۱۳,۸۸۰,۲۵خانوارهايي كه سوخت خوراک پزی ايشان چوب، زغال يا كود حيواني است

۳,۴۰,۳۷۳۴,۲۶۴,۸خانوارهايي كه به آب لوله كشي دسترسي ندارند

۳۳,۸۱,۹۶۸۰,۵۱۰,۸۳خانوارهايي كه در محل سكونت حمام ندارند

۱۳,۴۵۰,۶۵۳,۵۶۲,۲۹خانوارهايي كه از بين يخچال، تلويزيون، تلفن، ماشين لباس شويي و وسيله نقليه حداكثر يكي را در تملك دارند
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يكي از مسائل عمده سياســت گذاری اقتصادی- اجتماعي، 
موضوع فقر و راهكارهای مقابله با آن اســت. در ايران مبارزه 
بــا فقر و حركت به ســوی عدالت اجتماعي يكــي از اركان 
اصلي سياست های كلي نظام قلمداد شده است كه در اغلب 
اســناد بالادستي كه خط مشي سياست ها را تعيين مي كند، 
اين رهنمون مشــهود است و با توجه به خط مشي های كلي 
سياست هايي اتخاذشده است. در اين نوشتار در ابتدا راهبردها 
و سياســت های مقابله با فقر در ايــران و تصوير كلي فقر و 
سياســت های موفق فقرزدايي در كشورهای مختلف جهان 

به طور اجمالي بيان مي شود.

 
قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران: در اصل سوم قانون 
اساسي جمهوری اسلامي ايران «پي ريزی اقتصادی صحيح و 
عادلانه بر طبق ضوابط اســلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر 
و برطرف ســاختن هر نوع محروميت درزمينه های تغذيه و 
مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» موردتوجه قرارگرفته 
اســت و در ماده ۴۳ بــه موضوع فقر پرداخته شــده و برای 
ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای اساسي 
افراد در كنار تأمين استقلال اقتصادی اهدافي مشخص شده و 

برای دستيابي به آنها ضوابط اقتصادی برنامه ريزی شده است.
چشم انداز جمهوری اسلامي ايران: يكي از بندهای هشت گانه چشم انداز جمهوری اسلامي ايران 
در افق ۱۴۰۴ تماماً به موضوع فقر و توزيع درآمد معطوف است كه ويژگي ای كه برای ايران در افق 
چشم انداز بيان كرده كشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت های 
برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست 

مطلوب است.
برنامه ششم توسعه: در برنامه ششم توسعه نيز همچون ساير اسناد بالادستي، فقر و نابرابری از 
جايگاه ويژه ای برخوردار است. در كنار هدف گذاری رشد متوسط ۸ درصد در سال، در طول برنامه 
ششم توسعه، دست يابي به ضريب جيني ۰/۳۴ در سال پاياني برنامه ازجمله اهداف اصلي برنامه 
ششــم توسعه است. به جز اين هدف اصلي در زمره اهداف فرعي برنامه ششم توسعه نيز مي توان 
بهبود شاخص های فقر، ازجمله بهبود شاخص های فقر چندبعدی را مشاهده كرد. در سياست های 
كلي برنامه ششم توسعه نيز بر توانمندسازی و خوداتكايي اقشار و گروه های محروم در برنامه های 
مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي صراحتاً تأكيد شده است. در قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۲ 
توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار) مورداشاره قرارگرفته است. همچنين 
بخش پنجم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان «توازن منطقه ای، توسعه روستايي، و توانمندسازی 
فقرا» بيشترين توجه را به موضوع فقر دارد. اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام 
و ميعانات گازی به شهرستان ها و مناطق كمتر توسعه يافته جهت اجرای برنامه های عمراني، ازجمله 

رويكرد مبارزه با فقر در ايران چگونه است؟
برای مقابله با فقر مطلق، فقر چند بعدی و مسئله فقر چه راهكارهايي وجود دارد؟ در سياست های كلان چه راهبردهايي در پيش است؟ به اين بهانه سياست های كلان، قانون اساسي، 

اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه بررسي شده و بندهايي كه به فقر توجه دارد مورد تاكيد قرار گرفته است.

احكامي است كه مي توان برای مقابله با فقر، توانمندسازی و حمايت اقشار ساكن در مناطق محروم 
در اين فصل مشاهده كرد.

 

سياست های دولت ايران در مواجهه با فقر، با توجه به آنكه فقر مطلق و شديد درآمدی در آن 
ناچيز اســت، بيشتر معطوف به ساير ابعاد فقر بوده است. آنچه در ادامه موردتوجه قرار مي گيريد، 

رئوس اصلي سياست های دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير است.
تأمين مالي خرد: طي دهه های اخير، تأمين مالي خرد از طريق به دســت آوردن فرصت های 
خوداشتغالي و راه اندازی كسب وكار خرد به كاهش فقر، افزايش درآمد و بهبود استانداردهای زندگي 
ميليون ها انسان كمك كرده است. جنبش تأمين مالي خرد در مواجهه با پديده شكست بازار و نيز 
شكست دولت در اعطای اعتبارات به فقرا و افراد كم درآمد توسط محمد يونس در اوايل دهه ۱۹۷۰ 
در بنگلادش آغاز شده است. در ايران نهادهای مختلف، اقدامات متنوعي به منظور رواج تأمين مالي 
خرد در ساليان گذشته در پيش گرفته اند. ازجمله اين موارد مي توان به صندوق های قرض الحسنه، 
منابع قرض الحسنه بانك ها، طرح های اعتبارات خرد بانك كشاورزی، تعاوني های اعتبار (ازجمله 
تعاوني های روستايي)، طرح های اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره)، طرح صندوق 
اعتبارات خرد زنان روستايي، دفتر امور زنان وزارت جهاد كشاورزی، طرح تأمين مالي خرد مشترک 
بانك كشاورزی، سازمان بهزيستي و مؤسسه تاک، طرح ۱۰ هزار صندوق تأمين مالي خرد روستايي 
پست بانك ايران، طرح اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي و برنامه تأمين مالي خرد صندوق 

كارآفريني اميد اشاره كرد. 
خدمات رساني به روستاها: رسيدگي به روستاها و ارائه خدمات و تسهيلات مناسب زندگي در 
مناطق روستايي يكي از محورهای سياست های مبارزه با فقر در ايران پس از انقلاب اسلامي بوده 
اســت. تشكيل سازمان هايي چون جهاد سازندگي، كميته امداد امام خميني (ره) و مركز توسعه 
روستايي و مناطق محروم كشور، بخشــي از نهادسازی انجام شده در ايران برای كمك به توسعه 
روستاها بوده است. اين اقدامات با وجوه قابليتي فقر سازگار است و در چارچوب مفهوم چندبعدی 
فقر، نتايج آن را مي توان در راستای كاهش فقر تفسير كرد. بخشي از تحولات در وجوه غيردرآمدی 
فقر در مناطق شــهری و روستايي ايران بين سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بر اساس محاسبات دفتر 
مدل سازی و مديريت اطلاعات اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارايي نشان از آن دارد كه وضعيت 
آموزش در مناطق روستايي ارتقا يافته به طوری كه تعداد خانوارهای روستايي كه تعداد سرپرست 
بي ســواد دارند از ۶۲/۴ درصد به ۳۶ درصد كاهش يافته اســت. در شاخص های بهداشتي تعداد 
خانوارهايي كه از آب  لوله كشي محروم بوده اند در سال ۱۳۷۰ برابر ۳۴/۲۶ درصد بوده كه در سال 
۱۳۹۳ به ۴/۸ درصد رسيده است. درزمينه دسترسي به امكانات زيربنايي مانند برق، خانوارهايي 
كه در منزل به برق دسترسي ندارند در سال ۱۳۷۰ برابر ۲۴/۱ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۳ به 

۰/۱۴ درصد كاهش يافته است. 
پرداخت يارانه های نقدی و غيرنقدی: پرداخت انواع يارانه های غيرنقدی برای سال ها در اقتصاد 
ايران رواج داشته است. انواع كالاها از شكر تا پودر لباس شويي و از نان تا انواع سوخت و حامل های 
انرژی طي ساليان در زمره كارهايي بوده اند كه با قيمتي پايين تر از قيمت تمام شده يا قيمت بازار 
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سياست های دولت ايران در مواجهه با فقر، با توجه به آنكه فقر مطلق و شديد درآمدی در آن ناچيز 
است، بيشتر معطوف به ساير ابعاد فقر بوده است. آنچه در ادامه موردتوجه قرار مي گيريد، رئوس 
اصلي سياست های دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير است.

ايجاد زمينه های اشتغال عمومي برای فقرا: ايجاد اشتغال و تأمين زيرساخت های جامعه و ۶ 
خدمات از طريق كارهای طالب نيروی كار به صورت برنامه كار عمومي كوچك مقياس به ويژه 
با جوامع و دولت های محلي كه به سادگي از طريق عقد قرارداد دولتي و با خصوصي قابل اجرا است 
ازجمله سياســت هايي بوده است كه درزمينه كاهش فقر در برخي از كشورها در نظر گرفته شده 
است. برنامه های اشتغال عمومي چهار نوع است: كوتاه مدت، بلندمدت، ايجاد ساختارها و آموزش. 
برنامه های اشتغال عمومي كوتاه مدت برنامه هايي هستند مبتني بر «ايجاد چتر حمايتي برای اقشار 
آسيب پذير» كه درآمد اين اقشــار را در شرايط بحران درآمدی تأمين كند. برنامه های بلندمدت 
اشــتغال شامل «بيمه بيكاری» مي شود كه در هر كشــوری مدلي از آن پياده مي شود. نوع سوم 
برنامه های اشتغال عمومي «ايجاد زيرساخت ها»ست كه به خصوص بعد از بحران های اقتصادی يا 
فجايع طبيعي ضروری به نظر مي رسد. اساس نوع ديگری از برنامه های اشتغال عمومي «آموزش» 

است؛ برنامه هايي آموزشي كه افراد را ترغيب به پس انداز برای ايجاد اشتغال مي كند.

نگاه سيستمي به كاهش فقر: تجربيات كشورهای مختلف درزمينه سياست های فقرزدايي ۷ 
نشــان از آن دارد كه برای موفقيت در اين امر بايد برآيند ســه ضلع رشد، توزيع و مخارج 
اجتماعي را در نظر داشت. به عنوان مثال در يك كشور با رشد خوب و توزيع خوب و نسبت مخارج 
اجتماعي متناسب مي تواند به كاهش فقر منتج شود، اما در برخي از كشورها كه رشد بالايي ندارند 
توزيع خوب و عملكرد اجتماعي حمايت كننده و يا در شكل ديگر تأكيد شديد بر مخارج اجتماعي با 
رشد اقتصادی ضعيف و توزيع نسبتاً خوب مي تواند نتايج موفقي در كاهش فقر به همراه داشته باشد. 

بنابراين برآيند رشد، توزيع و عملكرد اجتماعي مي تواند به كاهش فقر ياری رساند.

توانمندســازی فقرا: توانمندســازی فقرا هدف غايي اســت و برای توسعه اثربخش بسيار ۸ 
ضروری اســت. رويكرد توانمندســازی يك راهبرد مجزا و منفعل نيســت و در كشورهای 
موفق توانمندســازی به مثابه توسعه و بسط دارايي ها و توانايي های فقرا برای مشاركت، گفت وگو 
و چانه زني، تأثير، كنترل و مســئوليت پذير و پاســخ گو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي 
آنان تأثير مي گذارند، تلقي مي شــود. ازآنجايي كه فقر، پديده ای چندبعدی است، فقرا به طيفي از 
دارايي ها و قابليت ها در سطح فردی (مانند سلامت، آموزش و مسكن) و در سطح جمعي (مانند 
توانايي برای سازمان دهي و بسيج اقدامات جمعي برای حل مسائل و مشكلات خود) نياز دارند و 
سياست هايي درزمينه توانمندسازی فقرا موفق بوده است كه به ارتقای قابليت فردی و جمعي فقرا 

توجه داشته است.
بر اساس مطالب بيان شده مي توان بيان داشت، اگرچه راهبردهای كاهش فقر در ايران جنبه های 
مختلفي را در نظر داشته است، اما سياست های فقرزدايي در ايران در سه محور تأمين مالي خرد، 
خدمات رساني به روستاها و پرداخت يارانه های نقدی و غير نقدی محدودشده است كه دراين بين 
خدمات رساني به روستاها اثرات قابل توجهي را در كاهش محروميت و فقر داشته است. بنابراين يكي 
از مسيرهايي كه مي تواند توسط سياست گذاری در پيش گرفته شود، شناسايي اقدامات انجام شده 
و سياســت های اتخاذشده در كشورهای مختلف است به خصوص كشورهايي كه شرايطي مشابه 

ايران داشته اند. 

آن به مردم عرضه شده و دولت برای تمام اين كالاها مابه التفاوت قيمت را تقبل كرده است. پرداخت 
يارانه های غيرنقدی از جهات مختلف موردنقد قرار مي گيرد. يكي از مهم ترين ابعاد اين نقد عدم 

تمركز بر اقشار آسيب پذير است.

 
بانك جهاني در گزارش پاييز ۲۰۱۶ در گزارشي درباره وضعيت اقتصاد ايران، به صورت ويژه به 
فقر در ايران طي بازه هفت ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ پرداخته است. در اين گزارش بيان شده است در 
مورد افرادی كه با درآمدی كمتر از ۵/۵ دلار در روز زندگي مي كنند با اجرای هدفمندسازی يارانه ها 
و تبديل يارانه های غير نقدی به پرداخت های انتقالي، در ابتدا نرخ فقر از ۱۱/۵ درصد در سال ۱۳۸۸ 
به ۷/۲ درصد در سال ۱۳۹۱ كاهش يافته است. اما بروز آثار تورمي برنامه هدفمندسازی يارانه ها توأم 
با ظهور آثار تحريم های در قالب تشديد تورم و كاهش رشد اقتصادی (تا سطح ۶/۷- درصد در سال 
۱۳۹۲) به افزايش فقر منجر شد. به طوری كه در سال ۱۳۹۳، نسبت افرادی كه با درآمدی كمتر از 

۵/۵ دلار در روز به گذران زندگي مي پرداختند به ۹/۵ درصد رسيد.

 
سياست هايي كه مي توان برای كاهش فقر در ايران بر اساس تجربيات ساير كشورها در نظر داشت:

نقش پويای سازمان های مردم نهاد(NGOs): ســازمان های مردم نهاد و همكاری های آنها با ۱ 
دولت های مركزی و محلي، نقش بي بديلي در كاهش نرخ فقر در كشورهای مختلف ايفا كرده اند. 
بر اساس مطالعات انجام شده، NGOها به رغم منابع محدودی كه در اختيار داشتند، تغييرات اساسي 
در سطح زندگي مردم محلي كشورها ايجاد كرده اند. اين سازمان ها در كنار ارائه و نظارت بر خدمات 
پايه ای در روستاها، نحوه توزيع قدرت در تصميم گيری های محلي را نيز متحول مي سازند. بر اين 
اســاس به سمت فرآيندهايي مشورتي كه در رأس آن افراد نخبه و بادانش (شامل زنان و جوانان) 

حضور دارند سوق مي يابند.

سرمايه گذاری گسترده دولت در بخش های اجتماعي: تحصيل رايگان، مراقبت های بهداشتي ۲ 
و دسترسي به مواد غذايي اوليه بدون تمايز قائل شدن ميان افراد غني و فقير برای كشورهای 
درحال توسعه همواره در رأس سياست گذاری های فقرزدايي در كشورهای موفق بوده است. اگرچه 
ارائه اين خدمات با محدوديت ها و مشكلاتي مانند كمبود بودجه دولت برای ارائه خدمات، توزيع 
نامتوازن خدمات در مناطق شــهری و روستايي و استفاده بيشتر افراد مرفه نسبت به فقرا روبه رو 
بوده اســت، ازاين رو برای رفع اين كاستي ها، سياست گذاران روش جديدی را برای سرمايه گذاری 
در بخش های اجتماعي و زيرساخت های كشور در پيش گرفتند. در اين روش منابع دولتي به جای 
اينكه در برنامه های كلي هزينه شوند، صرف هدف هايي مي  شوند كه به طور مستقيم در فقرزدايي 
اثرگذار بوده اند. همچنين به جای دخالت دولت مركزی، اجرای اكثر برنامه ها به شوراهای محلي و 

سازمان های مردم نهاد محول شده است.

دسترسي مناسب تر افراد و بنگاه ها به منابع مالي: اعتبار اعطايي توسط مؤسسات تأمين مالي ۳ 
خرد به موازات اعتبارات بخش بانكي در كشورهايي كه سياست های فقرزدايي موفقي داشته اند، 
گسترش يافته است. اين توسعه اعتباردهي باعث شد كه محدوديت هايي كه بنگاه ها و كسب وكارهای 
كوچك، و همچنين خانوارهای بي بضاعت در دريافت اعتبار داشتند از بين برود و فرصتي برای ايجاد 

اشتغال بيشتر و كاهش سطح فقر افراد فراهم شود.

توجه به آموزش و توانمندی زنان: بررسي تجارب كشورها نشان مي دهد، يكي از عوامل مهم ۴ 
در كاهش فقر توجه به آموزش و توانمندی زنان اســت. نسبت ثبت نام زنان نقش مهمي در 
كشورهای موفق جهت كاهش فقر دارد و بايد در اولويت توجه سياست گذاران قرار گيرد. در برخي از 
كشورهايي كه پرداخت يارانه مستقيم به خانوار در اولويت سياست های حمايت از اقشار آسيب پذير 
بوده است، پرداخت يارانه به شرط تحصيل زنان و دختران و يا پرداخت يارانه به زن خانوار تأثيرات 

معني دارتری بر كاهش فقر داشته است.

ترويج رشــد و توســعه متوازن بين مناطق: اين سياســت به منظور بهبود دسترسي به ۵ 
زيرســاخت های اجتماعي و اقتصادی كوچك مقياس هدفمند و توسعه خدمات در مناطق 
غيربرخوردار و تقويت ظرفيت محلي (شــهرداری ها، ســازمان های اجتماعي و...) از طريق ايجاد 
جذابيت ها و مشوق هايي برای سرمايه گذاری در مناطق هدف در كشورهايي كه موفق به كاهش فقر 

شده اند، صورت پذيرفته است.

 يكي از مسيرهايي كه مي تواند توسط سياست گذاری در پيش گرفته 
شود، شناسايي اقدامات انجام شده و سياست های اتخاذشده در 

كشورهای مختلف است به خصوص كشورهايي كه شرايطي مشابه ايران 
داشته اند.

رويكرد توانمندسازی فقرا يك راهبرد مجزا و منفعل نيست و در 
كشورهای موفق توانمندسازی به مثابه توسعه و بسط دارايي ها و توانايي های 

فقرا برای مشاركت، گفت وگو و چانه زني، تأثير، كنترل و مسئوليت پذير و 
پاسخگو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي آنان تأثير مي گذارند، 

تلقي مي شود.
برنامه های اشتغال عمومي «ايجاد زيرساخت ها»ست كه بعد از بحران های 

اقتصادی يا فجايع طبيعي ضروری به نظر مي رسد.
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سال هاست كه از فرآيند شهری شــدن در ايران مي گذرد و 
سال هاســت كه با الگوهايي از شهری شــدن، شهری سازی 
و شهرســازی روبه رو هســتيم كه نتايج آنهــا را مي توان در 
پديده هايي چون حاشيه نشيني سراســری (از كلان شهرها 
تا شــهرهای كوچك)، فرســودگي دائمي، بحران مســكن، 
مهاجرت های گسترده درون شــهری و برون شهری، تخريب 
زيست و هويت شهری مشاهده كرد. اين الگو را مي توان «شهر 
فربه» ناميد. شــهری كه از بار ساخت وساز، فربه و درنتيجه 
فرتوت و كرخت شده است، شهری كه فرورفته در خود است، 
فرورفتگــي هم در وضعيت مكندگي ماننــد تهران و هم در 
وضعيت برون ريزی مانند بسياری شهرها و استان ها از سيستان 

و بلوچستان گرفته تا مازندران و از خوزستان تا كردستان.
اين وضعيت هم امتناع توســعه است و هم تنزل توسعه. 
امتناع اســت، برای اينكه مانع امكان پذيری توسعه مي شود 
و اين منع، هم منع محدوديت ســاختار فضايي اســت، هم 
منع بازدهي و بارآوری و انباشــت اقتصادی است و هم منع 
محروم سازی از منابع و سرمايه های انساني، اجتماعي و نمادين 
است. تنزل اســت چون اگر به شاخص های گذشته ازجمله 
وضعيت شاخص پيچيدگي اقتصادی و صنعتي شدن شهرها 
در پيش از انقلاب بنگريم، بيانگر ســقوط است، گرچه روند 
و بســترهای ســقوط را از همان دوره مي توان رصدكرد. اصطلاح شهر فربه و وضعيت ناظر بر آن، 
توصيف و تبيين يك وضعيت تيپي به نام تهران است اما ازآنجاكه تهران پايتخت ايران است، اين 
وضعيت سرنوشت محتوم شهرهای كشور است چنان كه ويژگي هايش را كمابيش از كلان شهرها 
تا شهرهای كوچك تر شاهديم. در برابر «شهر فربه»، مي توان از «شهر چابك» سخن گفت. چابكي 
 امری فرايندی و فراگير است. چابكي بيانگر مفاهيم و مقولاتي متعدد چون كارآمدی، هوشمندی، 
مولد بودن، پويايي، سرزندگي، مشاركت، نوآوری، سبكي (هم در مفهوم نهادی- سازماني، هم در 
معنای كالبدی- فيزيكي و هم حتي در مفهوم جمعيتي)، رواني (دسترســي، فرايندی، ارتباطي- 
تعاملي) است. برای شرح اين معنا كه نياز به  تفصيل در مباحث متعدد و تعريف برنامه های پژوهشي 
موضوعي ويژه دارد، جستارهايي طرح مي شوند كه گرچه پراكنده هستند اما مي توانند هريك باب 
بحثي باشند برای بيان معنای تفاوت شهر چابك به عنوان الگويي برای توسعه با وضعيت امتناع و 

تنزل توسعه در شهر فربه.

 
ســه مقوله وجود دارد به نام فضا، مكان و جا. در شــهر فربه، فضا به جا تقليل داده شده است و 
تبديل شده است به مسيرها و اراضي بين جاهای مختلف. جا كالبد بي جان است. وقتي اين كالبد 

بي جان اســت و در رابطه ديده نمي شود نمي تواند كاركردی داشته باشد مگر كالا. درنتيجه جاها 
بدون آنكه در رابطه اجتماعي و درنتيجه اقتصادی قرار گيرند، بايد قيمت افزايي كنند. به تعمد از 
قيمت افزايي به جای ارزش افزايي بهره بردم، زيرا ارزش حاصل كار اســت، وقتي مي گوييم كار، كار 
مجسم در تكنولوژی و كار تعين يافته در نوآوری را كه مي تواند شيوه سازمان دهي باشد نيز مقصود 
مي كند. آنچه در كالای جا رخ مي دهد رابطه ای با كار ندارد، درنتيجه اينكه يك جا در اين وضعيت 
گران تر مي شــود، ربطي به ارزش افزايي ندارد، چون فعاليت و فرايندی در آن جا و برای آن جا كه 
شامل شرايط پيراموني اش هست نيز انجام نشده است، صرفاً قيمت آن افزايش يافته است. وقتي شهر 
به اين وضعيت دچار مي شود، يعني فضازدايي مي شود، دو اتفاق در آن رخ مي دهد. نخست آنكه 
تلاشي برای ارتقای كيفيت محيط صورت نمي پذيرد چون جا برای گران شدن نيازی به آن ندارد، 
دوم آنكه همه سرمايه ها جذب ساخت جا مي شود چون سودآوری ساده و بالايي دارد. اگر مفهوم 
فضا به معنای رابطه انسان ها با محيط و در محيط و آن  هم نه رابطه ای ايستا بلكه رابطه ای پويا درک 
شود كه توسط انسان ها ساخته مي شود و تغيير مي يابد، آن گاه هم فضای شهری چابك به معنای 
پويا، سرزنده، نوآور، كارآمد و مولد مي شود و درنتيجه ارتقای كيفيت مي يابد و از ويراني و فرسودگي 

خارج مي شود و هم بخش های مختلف اقتصادی معنا مي يابند و ممكن مي شوند.
وقتي فضا در اين مفهوم درک شود و براساس آن برنامه ريزی و سياست گذاری شود، آن گاه شاهد 
گسيختگي امر كالبدی- فيزيكي از امر كاركردی- جامعه ای نخواهيم بود. گسيختگي ای كه اكنون 
دوجانبه است، يعني هم برنامه ريزی كالبدی تهي از كاركرد و امر جامعه  است و هم برنامه های جامعه  
با فضا پيوندی ندارند. علاوه بر فضازدايي با مكان زدايي و به تعبيری نامكان ها مواجهيم. مكان حس 
انسان ها و هويت جا است، كيفيتي كه آن جا دارد، وقتي جا خودبه خود قرار است گران شود و به 
ارزش مبادله ای محض تبديل شود، ديگر نيازی به ارزش مصرفي، كيفيت و هويت ندارد. اين همان 

روند فرتوت و فرسوده شدن شهر است.

 
در شهر فربه ما مسئله مسكن نداريم. مسئله ساختمان و بازار ساختمان داريم. در اين وضعيت، 
ساختمان نه قراراست واجد كيفيتي باشد نه حائز ارتباطي با پيرامون، خدمات و اشتغال. اوج اين 
نگاه را در مسكن مهر ديديم. پديده ای كه چون شهرهای اشباح ظهور كرد. اما مسكن مهر فقط 
بيشتر ديده شد و تنها شكل تقليل مسئله مسكن به ساختمان و بازار ساختمان نبود. تمامي طرح ها 
در حوزه تأمين مسكن از سياست تجميع پلاک به پلاک تا تملك چندبلوكي تا برج سازی در بافت 
فرســوده، همگي واجد همين خصلت بوده و هستند. در شهر فربه مسكن ملكي تشويق مي شود 
زيرا مسكن همان جا-كالا است نه برای زندگي. در شهر فربه است كه واحدهای مسكوني خالي را 
در كنار اسكان نايابي مي بينيم. در شهر فربه است كه تقاضای مسكن برای ميانگين واحدهای ۶۰ 

مترمربعي است اما عرضه مسكن با ميانگين ۱۳۰ مترمربع صورت مي پذيرد.
در شهر چابك مانند ساير شهرهای دنيا، مسكن هم از وضعيت كالايي بيرون آمده است و هم 
با دسترســي، خدمات، محيط شهری، اشتغال و حتي تعامل اجتماعي تعريف مي شود. درنتيجه 
ســرمايه ها هم در بخش سرمايه گذاری و هم در بخش درآمدها پويا و مولد است و به بخش های 

شهر چابك در برابر شهر فربه

مدتي است كه از حق شهروندان بر شهر گفته مي شود؛ اينكه شهروندان در توسعه متوازن شهر چه نقشي دارند و در كدام شهر اينها مي توانند ايفای نقش كنند. شهر چابك و شهر فربه دو 
الگوی شهری است كه با تفكيك اين دو الگو در مقاله پيش  رو مي توان نقش شهروندان را دريافت. پاسخ اين سوالات را در مقاله پيش  رو بخوانيد.
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مختلف اقتصادی متناسب با نيازهای توسعه سرازير مي شود و هم فضای سكونت فضايي كارآمد، 
پويا و سرزنده است.

 
در شهر فربه جا فرســوده است نه فضا. فرسودگي پديده ای توصيفي است نه تحليلي، يعني 
گفته مي شــود اينجا فرسوده است اما پرسيده نمي شود چرا فرســوده است يا چرا فرسوده شده 
است؟ فرسودگي صرفاً فيزيكي است. كارآمدی يا ناكارآمدی نقشي در ارزيابي ندارد. خصايصي برای 
فرسودگي برشمرده مي شود كه لزوماً فرسودگي نيست، ازجمله ريزدانگي، درحالي كه در بسياری 
كشورها سكونت ريزدانه مرسوم، متعارف و مناسب است. راه حل فرسودگي در شهر فربه علاوه بر 
صرفاً كالبدی- فيزيكي بودن، متصلب است. آپارتمان سازی بر اساس ضوابطي متصلب. ضوابطي كه 
برای انعطاف جهت مسكن قابل استطاعت سختگير و بسته اند اما برای برج سازی سهل و گشوده. 

چنين روندی هم به فرسوده سازی منجر مي شود و هم به فقيرسازی.
شهر چابك در پرسش از فرسودگي، فرايندی و فراگير است. از فضای فرسوده و از فرسوده سازی 
فضا مي پرسد و راه حل آن نيز فراگير، فرايندی، پويا، نوآور و منعطف است. فراگير يعني برنامه اش 
محله محور است و صرفاً كالبدی نيست و پيوند كالبد و كاركرد را مي بيند، فرايندی يعني فرايندهای 
تغيير چرخه های فرسوده سازی را در دستور كار قرار مي دهد، پويا يعني ايستا نيست و تكامل يابنده 
است، نوآور يعني راه حل های جديد برای مسائل مشخص مي دهد و منعطف يعني شيوه اش مناسب 
با شرايط بر اساس سبك زيست و وضعيت معيشت است. در اين شرايط شهر هم ارتقا مي يابد و هم 

اقدام برای بهبود كيفيت آن به دليل چابكي، هزينه ها را كاهش مي دهد.

 
درک شهر فربه از خيابان و پياده  رو براساس همان درک جا است. در نظر شهر فربه، خيابان  همان 
گذر است و پياده همان عابر يا رهگذر. گذر در شهر فربه مسيری است برای عبور خودرو كه بايد 
برای تردد سريع آن تسهيل شود، تسهيلي كه با تعريض، طبقاتي كردن، حذف مانع عابر از طريق 
فرســتادن آن به زير يا روی زمين، صورت مي پذيرد. تسهيلي كه هيچ گاه تعطيل نمي شود چون 
ميل و تقاضايي سيری ناپذير ايجاد مي كند و اين تسهيل همواره هزينه مي سازد و جلوه ای ديگر از 
فربهي ساخت وساز در شهر است، فربهي عمراني- ترافيكي. در گذر مورد تصور در شهر فربه، پياده 
و دوچرخه جايي ندارند و حذف آنها خود موجد هزينه هايي برای رتق وفتق حداقلي امور آنهاست. 
وقتي گذر سرمايه ها را برای اشتهای سيری ناپذيری اش مي بلعد، درنتيجه شهر امكان هوشمندی را 
از دست مي دهد، امكان بازسازی نظام توزيع كاربری و ساختار دسترسي پذيری و رابطه سكونت و 
فعاليت را از دست مي دهد و اينها هم امتناع توسعه هستند و هم تنزل آن. وقتي از امتناع و تنزل 
توسعه صحبت مي كنيم هم توسعه فضايي شهر مقصود است، هم توسعه اقتصادی و هم توسعه 
اجتماعي آن. شهری كه هوشمند نشود، دانش بنيان نمي شود، شهری كه به بازسازی نظام رابطه 
سكونت و فعاليت دست نزند، هزينه های غيرضروری آن افزايش مي يابد، اتلاف زمان به عنوان يك 
سرمايه مهم و بازگشت ناپذير صورت مي گيرد و سرمايه های انساني آن  هم دچار فرسايش مي شوند. 
پياده نيز در شهر فربه فقط عابر است و درنتيجه فقط كاركرد ترافيكي- حركتي دارد و نه كاركرد 
اقتصادی و اجتماعي. وقتي امكان درنگ، تعامل و بيانگری در پياده رو از پياده به بهانه ســد معبر 
سلب شود و به عابر تنزل يابد، ديگر امكان بهره مندی از كاركردهای اقتصادی و اجتماعي آن منتفي 

مي شود و اين هم امتناع توسعه است.

 
شــهرها نقطه اتصال به اقتصاد جهاني هستند اما در شهر فربه ازآنجاكه شهرها، جا شده اند و 

ارزش افزايي نمي كنند، نقطه اتصالمان با اقتصاد جهاني، عسلويه است.
در شــهر فربه چنان كه گفته شد، شهر به جا تبديل شده و درنتيجه ضرورت برنامه اقتصادی 
و ضرورت بخش های اقتصادی را منتفي ســاخته است. نفت از عسلويه مي آيد و جا هايي ساخته 
مي شوند، حال يا مسكن/ ساختمان هستند يا مال، كه در اين مورد بخشي از نفت عسلويه صرف 
واردات كالاهايي مي شــود كه ويترين آن مال ها شــوند. در شهر فربه نه نيازی به توليد احساس 
مي شــود، نه نوآوری، نه ايجاد اشتغال. در شهر فربه برنامه ريزی توليد و مكان يابي جاها بي نياز از 
برنامه ريزی اقتصادی است، محله واجد معنا و كاركرد اقتصادی است. شهری كه مولد و نوآور نباشد 

 حق بر شهر يعني حق ساكنان شهری برای سهم از شهر در مديريت، 
زيست و معيشت. خلاقيت در مديريت شهری چيزی نيست جز بازيابي، 

تقويت، حفظ و تكامل سرمايه های انساني، سرمايه های اقتصادی، سرمايه های 
اجتماعي، سرمايه های نمادين و سرمايه های فرهنگي شهر و پيگيری و تحقق 

توسعه پايدار شهر.
 رشد پايدار اقتصادی از شقوق بنيادين حق بر شهر است و اين مبنا و 

بنيانِ شهر چابك است.
 در شهر فربه ازآنجاكه ارزش افزايي و درنتيجه پاسخ گويي منتج از آن 

وجود ندارد، مديريت شهری متمركز و گاه متراكم و متصدی است؛ مگر 
زماني كه به لحاظ بار مالي اين بار امانت نتوانست كشيد.

الگوی شهر چابك مبتني بر تلفيق بازار و برنامه است و با لحاظ كردن 
حوزه ها و حيطه های شكست بازار، به نقش و مسئوليت های اجتماعي 

مديريت شهری واقف است و به نام واگذاری تصدی، مسئوليت و نقش 
اجتماعي مديريت شهری را رها نمي سازد.

نيز فربه، كرخت و فرتوت مي شود و هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعي و هم كالبدی 
مي ميرد. در شــهر چابك هم برنامه اقتصادی شــهر وجود دارد، هم اين برنامه نظام فضايي دارد، 
هم محلات واجد معنای اقتصادی هستند و برنامه توسعه محله، برنامه ای بر مبنای سامان بخشي 
معيشت ساكنان محله است. اين شهر چابك هم در معنای مولد است، هم هوشمند، هم كارآمد و 
هم نوآور. مردم اين شهر، مردمي توانمند و فعال اند و معيشت اين شهر متنوع و پيشرفته است. در 

ساختار شهرهای چابك رقابت و مزيت اقتصادی معنا مي يابد.

 

در شــهر فربه ازآنجاكه ارزش افزايي و درنتيجه پاســخ گويي منتج از آن وجود ندارد، مديريت 
شهری متمركز و گاه متراكم و متصدی است؛ مگر زماني كه به لحاظ بار مالي اين بار امانت نتوانست 
كشيد. در آن زمان  هم، برای سبك سازی بار و كاهش نظارت و تسهيل فساد، تراكم زدايي به شيوه 
پيمانكاری عمل مي كند، امری كه نه به پاسخ گويي منجر مي شود، نه فساد را كاهش مي دهد و نه 
تحميل هزينه های ناشي از فساد و فربهي را چاره است. اين روش تنها بحران خدمات دهي و بحران 
مالي را از جايي به  جای ديگر منتقل مي كند. در مقابل اين الگو، شهر چابك از تمركززدايي علاوه 
بر تراكم زدايي و از نظام مشــاركت دموكراتيك دفاع مي كند. اين دفاع از تمركززدايي دموكراتيك 
كه الگوی آن را بودجه ريزی مشاركتي مي داند، صرفاً داعيه ای سياسي نيست، بلكه مبنای مشخص 
اقتصادی دارد. نخست آنكه در اين شيوه است كه امكان ارزش افزايي اقتصادی فراهم مي شود. در 
اين شيوه هزينه ها به معنای واقعي قابل كاهش نه انتقال اند چون با فساد و فربهي مقابله مي شود. 
همچنين اين روش مبتني بر تلفيق بازار و برنامه است و با لحاظ حوزه ها و حيطه های شكست بازار، 
به نقش و مسئوليت های اجتماعي مديريت شهری واقف است و به نام واگذاری تصدی، مسئوليت و 

نقش اجتماعي مديريت شهری را رها نمي سازد.

 
گرچه گفتمان حق بر شهر داعيه ای فرارونده و آرمان شهرگرايانه دارد كه مي بايست آن را چون 
ســيری تكاملي و ميلي بي پايان در چشم انداز داشــت، اما فراروی در حق بر شهر نقاط آغازی در 
آرمان شهرهای ممكن دارد، اين آرمان شهرهای ممكن صرفاً آرماني سياسي نيستند، بلكه ضرورتي 
اقتصادی دارند. حق بر شــهر يعني حق ساكنان شهری برای سهم از شهر در مديريت، زيست و 
معيشت. خلاقيت در مديريت شهری چيزی نيست جز بازيابي، تقويت، حفظ و تكامل سرمايه های 
انساني، سرمايه های اقتصادی، سرمايه های اجتماعي، سرمايه های نمادين و سرمايه های فرهنگي 
شهر و پيگيری و تحقق توسعه پايدار شهر. همچنين رشد پايدار اقتصادی از شقوق بنيادين آن است 

و اين مبنا و بنيانِ شهر چابك است. 

شهر فربه، شهری است كه از بار ساخت وساز، فربه، فرتوت و كرخت شده است؛ شهری كه فرورفته در خود است؛ 
فرورفتگي هم در وضعيت مكندگي مانند تهران و هم در وضعيت برون ريزی مانند بسياری شهرها و استان ها از سيستان و 
بلوچستان گرفته تا مازندران و از خوزستان تا كردستان.
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عملكــرد اقتصاد كشــور به طوركلي تابع عواملي مانند انباشــت 
موجودی ســرمايه ثابت، فنــاوری، منابع انســاني، منابع طبيعي و 
همچنين سياست های اقتصادی دولت است. اگرچه دولت ها مسئول 
مستقيم توليد در اقتصاد نيستند بااين حال مي توانند از طريق اعمال 
سياســت های مناســب اقتصادی، بر عملكرد اقتصاد كلان و به طور 
خاص بر رشــد اقتصادی تأثيــر بگذارند. دولت هــا از طريق تعيين 
سياست های پولي و مالي و سياست گذاری در بازار كار، تجارت خارجي 
و سياست های بخشي، روند شكل گيری و انباشت منابع اقتصاد از قبيل 
دارايي های ثابت، سرمايه انساني، فناوری،  بهره وری و نوآوری را تحت 
تأثير قرار مي دهند. منابع يادشده نيز منشأ عملكرد اقتصادی به ويژه 
رشد اقتصادی، اشتغال، توزيع درآمد، رقابت پذيری و تراز پرداخت های 

كشور مي شوند.
بررســي و آسيب شناسي سياســت های كلان اقتصادی در ادوار 
مختلف نشــان مي دهد برخي از سياست های كلان نه تنها زمينه ساز 
انباشــت عوامل توليد و تخصيص كارای منابع توليد در جهت رشد 
اقتصادی نبوده اســت بلكه در عمل برخي از سياست های اقتصادی 
دولت، تبعاتي مانند بي ثباتي اقتصاد كلان و تخصيص ناكارای منابع را 
به دنبال داشته است. در اين يادداشت، مهم ترين سياست های كلان 
اقتصادی كه مي تواند به رشــد اقتصادی پايدار كمك كند مرور شده 

است.

 
ثبات اقتصاد كلان و ثبات قيمت ها، مهم ترين محصول يك سياست 
پولي كارآمد است. بي ثباتي قيمت ها و تورم مزمن در اقتصاد، يكي از 

موانع و تنگناهای رشد اقتصادی است.
در اقتصاد ايران طي دو دهه گذشــته، تحــت تأثير تورم مزمن، 
همواره بازار دارايي ها به ويژه بازار مســتغلات، از جذابيت بالايي برای 
ســرمايه گذاری برخوردار بوده اســت. تفاوت بازده بــازار دارايي ها و 
سرمايه گذاری های مولد در صنايع مختلف، انگيزه سرمايه گذاری های 
مولد را كاهش داده است. بررسي ها نشان مي دهد، تورم مزمن اقتصاد 
ايران موجب شــده اســت بخش قابل توجهي از منابع مالي اقتصاد، 
به جای سرمايه گذاری های بلندمدت در بخش های مولد، با انگيزه های 
سوداگرانه صرف سرمايه گذاری مازاد و انباشت منابع در بازار مستغلات 
شود. اين مسئله، يكي از ريشه های تخصيص ناكارای منابع و كاهش 

رشد اقتصادی در اقتصاد كشور است.
با وجود كاهش نســبي نرخ تورم طي سه ســال گذشته، عوامل 
مختلفي را مي توان برشمرد كه زمينه ساز افزايش مجدد تورم در اقتصاد 

هستند. بايد گفت مهم ترين ريشه تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد 
ايران، سياست های بودجه ای و سياست های نادرست تأمين مالي دولت 
است كه منجر به انتقال مشكلات بودجه ای دولت به متغيرهای كلان 
پولي اســت. علاوه بر آن، مشكلات ساختاری نظام بانكي، يكي ديگر 
از موانــع پايداری تورم پايين اســت. اين نكته را نيز بايد افزود كه در 
مواردی، ناكارآمدی برخي دستگاه های اجرايي در پيشبرد اصلاحات 
ساختاری و ايجاد رونق در زيربخش های اقتصادی، موجب فشار بر نظام 
بانكي و منابع بانك مركزی، برای پشتيباني از برنامه های زيربخشي، 
بوده است. مصاديقي از فشار بر منابع بانكي برای حل ناكارآمدی ساير 
دستگاه ها، پرداخت تسهيلات بي هدف به بنگاه های صنعتي تعطيل و 
نيمه تعطيل، پرداخت وام خريد خودرو و خريد تضميني محصولات 

كشاورزی با اتكا بر منابع بانك مركزی است.
آمارهای بانك مركزی حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در پايان 
شش ماهه سال جاری به نزديك ۲۴ درصد رسيده است كه اين مسئله، 
نگراني از بابت افزايش مجدد نرخ تــورم در ماه های آينده را افزايش 
مي دهد. بــدون ترديد، حفظ تورم تك رقمي و متعهد بودن دولت به 
ثبات اقتصاد كلان، يكي از مهم ترين و اصلي ترين زمينه های دست يابي 
به رشد اقتصادی پايدار است. بنابراين لازم است سياست كاهش تورم 
همچنان يكي از مهم ترين اولويت های دولت دوازدهم باقي بماند و در 
اين زمينه دولت از طريق اعمال سياســت های پولي مناسب، شرايط 
ثبات اقتصاد كلان و زمينه سرمايه گذاری های بلندمدت در فعاليت های 

مولد اقتصاد را فراهم كند.
جدای از مســئله ثبات اقتصاد كلان، مسئله سياست های ارزی 
دولت نيز يكي ديگر از زمينه هايي اســت كه بر رشد اقتصادی مؤثر 
است. مطالعات مختلف نشان مي دهد رشد اقتصادی پايدار، وابستگي 
بســياری به توسعه صادرات و دســت يابي به بازارهای جهاني دارد. 
توسعه صادرات نيز مستلزم افزايش رقابت پذيری بنگاه های داخلي 
است. سياســت های ارزی فعلي كشــور، به جای كمك به افزايش 
رقابت پذيری، يكي از عوامل كاهش رقابت پذيری بنگاه های داخلي 
است. كاهش مستمر نرخ ارز حقيقي طي پنج سال گذشته موجب 
كاهش قيمت تمام شــده محصولات خارجي نسبت به محصولات 
داخلي و كاهش توان رقابت پذيری بنگاه های داخلي شده است. علاوه 
بر آن، سركوب نرخ ارز، انگيزه سرمايه گذاری های بلندمدت در صنايع 
داخلي و جذب سرمايه گذاری های خارجي و انتقال فناوری به داخل 
كشور را كاهش مي دهد. بنابراين، افزايش توان رقابت پذيری بنگاه های 
داخلي مستلزم اصلاح سياست های ارزی و اجتناب از سركوب نرخ 

ارز است.

نقش سياست گذاری كلان در رشد اقتصادی

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصاد كلان است و ثبات اقتصاد كلان نيز درگرو مديريت پايدار منابع و مصارف دولت است. برای ارزيابي فرصت های رشد اقتصادی ايران حميد آذرمند 
در ادامه سلسله  مقاله های خود در ماهنامه «آينده نگر» درباره رشد اقتصادی در ايران، به اين پرسش پاسخ مي دهد.
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 سياست های عرضه، از طريق افزايش ظرفيت توليد كشور، آثار مهمي بر رشد اقتصادی بلندمدت دارند. در اين زمينه مهم ترين سياست هايي 
كه مي تواند منجر به افزايش رشد اقتصادی شود، سياست ها و برنامه های ارتقادهنده بهره وری و حمايت های مؤثر از نوآوری، سرمايه گذاری در 
تحقيق و توسعه، توسعه بازارهای مالي و نظاير آن است.

 
سياســت های مالــي دولت به طور عام، شــامل بودجــه عمومي و 
سياســت های ناظر بر مخارج دولت و همچنين سياست های مالياتي، 
از مهم ترين و تأثيرگذارترين ابزارهای سياســت گذاری دولت محسوب 
مي شــوند. ظرفيت اثرگذاری بودجه های ســنواتي بر رشد اقتصادی و 
عملكرد اقتصاد كلان، بسيار تعيين كننده است. بودجه های سنواتي علاوه 
بر اولويت بندی و توزيع منابع بين برنامه های مختلف دستگاه های اجرايي، 
عملاً تعيين كننده اولويت ها و محدوديت های قانوني، از قبيل واگذاری ها، 
توزيع تسهيلات، جذب فاينانس، انتشار اوراق مشاركت و امثال آن است. 
علاوه بر آن، نحوه توزيع اعتبارات عمراني نيز يكي ديگر از ابزارهای بودجه 

در توسعه زيرساخت ها ولذا اثرگذاری بر رشد اقتصادی است.
همان طور كه گفته شد، رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصاد كلان 
است و ثبات اقتصاد كلان نيز درگرو مديريت پايدار منابع و مصارف دولت 
است. ثبات اقتصادی يكي از اصلي ترين عوامل مؤثر بر انباشت سرمايه 
ثابت و رشــد بهره وری و درنهايت رشد اقتصادی است و در حال حاضر 
سياست های مالي دولت و ساختار بودجه ريزی مهم ترين منشأ بي ثباتي 
اقتصاد كلان در اقتصاد ايران است. بودجه عمومي دولت با مشكل كسری 
فزاينده و ناپايداری بودجه مواجه است. عدم تعادل بين منابع و مصارف 
بودجه عمومي طي ۵ سال گذشته مستمراً در حال افزايش بوده است. 
دولت برای جبران اين كسری، اقدام به واگذاری دارايي های مالي در ابعاد 
كلان كرده اســت. واگذاری ابعاد گسترده اوراق مالي از سوی دولت، در 
آينده نزديك دولت را با مشــكل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش 
بدهي های انباشته مواجه خواهد كرد. آنچه بر نگراني ها مي افزايد آن است 
كه مشكلات بودجه ای دولت به منابع بانك مركزی و نظام بانكي كشور 
منتقل و موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي و درنتيجه بي ثباتي اقتصاد 
كلان شود. مديريت پايدار بودجه دولت، مستلزم مديريت مخارج دولت 
به ويژه اصلاح سياست های حمايتي پرهزينه مانند پرداخت يارانه نقدی به 
خانوار، خريد تضميني محصولات كشاورزی، پرداخت يارانه به حامل های 
انرژی، حمايت های غيرهدفمند از بنگاه های زيان ده و نظاير آن اســت. 
چنين تعهداتي، مشكلات كسری بودجه دولت و تنگنای مالي را تشديد 
و درنهايت زمينه بي ثباتي اقتصاد كلان را فراهم مي كند. مســئله ديگر 
درزمينه اصلاح سياست های مالي دولت، برقراری قاعده مالي و اصلاح 
نحوه مديريت درآمدهای نفتي است كه به عنوان يك مسئله مزمن،  طي 
دهه های گذشته موجب انتقال تكانه های نفتي بر سياست های بودجه ای 
دولت و درنهايت انتقال اين تكانه ها بر متغيرهای اقتصاد كلان بوده است.

 
يكي از ابزارهای سياست گذاری اقتصادی دولت، تعيين سياست های 
تجــاری از قبيل تعيين تعرفه های گمركي و برقراری يا كاهش موانع و 
محدوديت های تجاری است. به طور تاريخي، در اقتصاد ايران، به منظور 
حمايت دولــت از صنايع داخلي، موانــع و محدوديت های تعرفه ای و 
غيرتعرفه ای نسبت به واردات برقرارشده است. اين سياست ها اگرچه تا 
حدودی مانع حذف بنگاه های داخلي از چرخه توليد بوده است ولي در 
مقابل، شرايط دسترسي به بازار انحصاری، شركت ها را از دغدغه رقابت 
و تلاش برای كاهش هزينه تمام شــده و نوآوری بي نياز كرده است. در 
صنايع مختلف، به ويژه خودروســازی، صنايع الكترونيك، لوازم خانگي 
و بخــش انرژی، كمتر مي توان يك برند ملــي يافت كه توان رقابت در 
بازارهای جهاني را داشته باشد. اين در حالي است كه بسياری از صنايع 
كشور، قدمتي بيش از نيم  قرن دارند. صنايع داخلي اغلب در برابر رقبای 

خارجي بسيار آسيب پذير هستند. عاملي كه تاكنون بخش عمده ای از 
بنگاه های صنعتي داخلي را فعال نگاه داشــته است، دسترسي به بازار 
انحصاری داخلي، برخورداری از انرژی و ســوخت ارزان، عدم نگراني از 
بابت رعايت استانداردهای اجباری، برخورداری از انواع رانت های دولتي 
و حتي اقداماتي از قبيل دريافت تسهيلات بانكي ارزان و سرمايه گذاری 
آن در مســتغلات بوده است. پايداری و شكوفايي اقتصاد كشور، درگرو 
نوآوری و توليد در مقياس های بزرگ است كه آن  هم جز از طريق رقابت 
و حذف حمايت های غيراصولي به دست نخواهد آمد. لازم است دولت 
سياســت های تجاری خود را به گونه ای تنظيم كند كه زمينه رقابت و 
نوآوری بنگاه های داخلي فراهم شــود. با اصلاح سياست های تجاری و 
ســوق دادن بنگاه های داخلي به سوی رقابت با رقبای خارجي، به تدريج 
زمينه افزايش مقياس توليد از طريق ادغام كارگاه ها و تشكيل بنگاه های 
بزرگ صنعتي و افزايش ســرمايه گذاری ها در تحقيق و توسعه از جانب 
بنگاه ها و درنهايت افزايش توان رقابت پذيری اقتصاد ملي و كمك به رشد 

اقتصادی فراهم خواهد شد.

 
سياســت های طرف عرضه، به ويژه سياســت هايي كــه رويكردی 
ساختاری دارند، اغلب با وقفه زماني بر رشد اقتصادی و عملكرد اقتصاد 
كشور تأثير مي گذارند. بااين حال، اين سياست ها، از طريق افزايش ظرفيت 
توليد كشور، آثار مهمي بر رشد اقتصادی بلندمدت دارند. در اين زمينه 
مهم ترين سياســت هايي كه مي تواند منجر به افزايش رشد اقتصادی 
شــود، سياست ها و برنامه های ارتقادهنده بهره وری و حمايت های مؤثر 
از نوآوری، ســرمايه گذاری در تحقيق و توسعه، توسعه بازارهای مالي و 

نظاير آن است.
عــلاوه بــر آن، سياســت گذاری و هدف گــذاری درزمينه جذب 
سرمايه گذاری خارجي به ويژه در بخش های انرژی، حمل ونقل، معادن و 
گردشگری نيز مي تواند به عنوان يك عامل مؤثر بر رشد اقتصادی نقش 

ايفا كند.
درزمينه سياست های مؤثر برافزايش توان توليد، مي توان به سياست 
ايجاد مشــوق های مالياتي در صنايع پيشران و صنايع دارای پيوندهای 

طولاني با ساير صنايع نيز اشاره كرد.
درنهايت، لازم است به اهميت بهبود محيط كسب وكار، خصوصي سازی 
واقعي و واگذاری بنگاه های بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي 
و توسعه زيرساخت ها به ويژه زيرساخت های حمل ونقل و انرژی،  به عنوان 

سياست های مهم طرف عرضه اشاره كرد. 

سياست های طرف عرضه، سياست هايي كه رويكردی ساختاری دارند، اغلب با وقفه زماني 
بر رشد اقتصادی و عملكرد اقتصاد كشور تأثير مي گذارند. 

يكي از ابزارهای سياست گذاری اقتصادی دولت، تعيين سياست های تجاری از قبيل تعيين 
تعرفه های گمركي و برقراری يا كاهش موانع و محدوديت های تجاری است.

در صنايع مختلف، به ويژه خودروسازی، صنايع الكترونيك، لوازم خانگي و بخش انرژی، كمتر 
مي توان يك برند ملي يافت كه توان رقابت در بازارهای جهاني را داشته باشد.

بودجه عمومي دولت با مشكل كسری فزاينده و ناپايداری بودجه مواجه است. عدم تعادل 
بين منابع و مصارف بودجه عمومي كه طي ۵ سال گذشته مستمراً در حال افزايش بوده باعث 

شده دولت برای جبران اين كسری، اقدام به واگذاری دارايي های مالي در ابعاد كلان كند.
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امروزه يكــي از مهم ترين چالش های مديريت حريم كلان شــهرها در 
جهان، اجماع بر ســر نحوه برخورد با سكونتگاه های واقع در حريم، خصوصاً 
روستاها است. با توجه به مأموريت ويژه حريم كلان شهرها كه مبتني بر نوعي 
آينده انديشي برای تأمين نيازهای آينده كلان شهرها به فضای اسكان، فعاليت 
و فراغت جمعيت روزافزون ساكن و مهاجر به اين شهرها است، نحوه مديريت 
اين فضا كه مي تــوان آن را «فضای آينده» هم خطاب كرد، از پيچيدگي و 
اهميت ويژه ای برخوردار اســت. حريم كلان شــهرها به دليل واقع شدن در 
محدوده ای كه اصطلاحاً آن را حلقه پيراشهری اطلاق مي كنيم، محل برخورد 
و تلاقي نيروها، فرايندها و كارگزاراني است كه هريك باهدفي خاص و غالباً 
متضاد، درصدد بهره بردن هرچه بيشتر از مزيت ها و فرصت هايي هستند كه 
در حريم وجود دارد. از ديدگاه فضايي، توسعه پيراشهری به معنای انسجام و 
يكپارچگي مناطق روســتايي با سيستم های شهری است. شدت روابط بين 
شهر و روستا در درجه اول به موقعيت جغرافيايي آنها بستگي دارد. بنابراين 
روستاهای حريم شهرها دارای روابط بيشتری با شهرها هستند. نزديكي به 
نواحي كلان شهری و مجاورت با نواحي روستايي موجب مي شود كه نواحي 
پيراشــهری با فرصت های جديد ناشــي از نيروهای رشد و توسعه شهری و 
همچنين فرايندهای توسعه روستايي، سازگار شوند. بنابراين نواحي پيراشهری 
به عنوان فضايي كه فرصت های چندگانه را مهيا مي كنند، شناخته مي شوند. 
شهرنشيني شــتاب زده و افزايش ممتد جمعيت فقط موجب پديدار شدن 
شهرهای بزرگ نمي شود، بلكه شهرها با پيشروی به سوی فضاهای زيستي 
موجود، زمين های كشــاورزی، باغداری و درنهايت محيط طبيعي، موجب 
شكل گيری، دگرگوني و يا پيشروی شهرها در اندازه های گوناگون مي شوند. 

به طوركلي اين پيشروی را ناشي از دو فرايند فضايي زير دانسته اند:
 فرايندهــای اقتصادی شــامل تمركززدايي درون منطقه ای و پيشــروی 

فعاليت های شهری؛
 فرايندهای اجتماعي مانند فرايندهای حومه نشيني و شهرگريزی.

بازيگراني كه در شكل دهي به اين فرايند و ايجاد چشم انداز نوين پيراشهری 
دخيل اند، عبارت هســتند از: كساني كه جويای شيوه جديدی از زندگي بر 
مبنای بهره گيری از كيفيت مناسب محيط و فاصله گرفتن از تراكم و تنش 
شهری هستند، توسعه دهندگاني كه به دنبال فضايي برای ايجاد پروژه های 
مســكوني جديدند، فعالان بخش گردشــگری كه در پي بهــره گرفتن از 
مزيت های حلقه پيراشهری برای گسترش كسب وكارهای گردشگری هستند 
و نهايتاً كشاورزاني كه يا نوع جديدی از كشت انطباقي با شرايط جديد اين 
ناحيه را در پيش  گرفته اند و يا درصدد تغيير كاربری اراضي كشاورزی شان با 
بهره گرفتن از خلأ يا ضعف قوانين موجود هســتند. چگونگي اين فرايند بر 
اساس تركيبي از عواملي نظير اندازه و ساختار شهر، تركيب جمعيت شهری و 
مهاجر ازنظر سن، جنس، خانواده و معيشت (شامل خانواده های چندمحلي)، 

تنوع فرهنگي و مذهبي، ســطوح آموزش و درآمد ساكنان شهر، مهاجرت 
زنجيره ای گسترده در خانواده های چندمحلي به عنوان پل ارتباطي روستاها 
با كلان شهرها، موانع فيزيكي و مرزهای محيطي، توان شبكه های حمل ونقل و 
نهايتاً سيستم های اجاره داری، مالكيت و ارزش گذاری زمين، مشخص مي شود.

حريم كلان شهرها به دليل ماهيت عملكردی و جاذبه اقتصادی اجتماعي 
فراوان، ميزبان همه فرايندهــای اقتصادی و اجتماعي مذكور و نتيجتاً تمام 

گروه ها و افرادی هستند كه منشأ تغييرات حلقه پيراشهری هستند.
تعريف و تعيين حريم برای شهرها، ابزار رسمي و قانوني سياست گذاری و 
برنامه ريزی برای هدايت و كنترل توسعه و نظارت بر ساخت وسازها در حريم 
شــهر است. بررسي متون مرتبط حاكي از وجود مفاهيم متعددی است كه 
در ارتباط با قلمرو و كاركرد اين نوع ابزار و سياســت برنامه ريزی وجود دارد. 
حريم شهر بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و 
نحوه تعيين آنها عبارت است از: «قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده 
شهر كه نظارت و كنترل شــهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات 
كشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نكند. به منظور حفظ اراضي لازم و 
مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزی، 
باغ ها و جنگل ها، هرگونه اســتفاده برای احداث ســاختمان و تأسيسات در 
داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع 
و هادی امكان پذير خواهد بود.» چنان كه مشــهود است، هدف قانون گذار، 
تفويض اختيار به شهرداری ها جهت هدايت توسعه آينده شهرها است. اين امر 
خصوصاً در مورد كلان شهرها كه شاهد سرعت  بالای تغيير و تحولات و رقابت 
افراد حقيقي و حقوقي متعدد است، حائز اهميت فراوان است. اين تعريف از 
حريم در حالي اســت كه طبق همين قانون، محدوده روستا عبارت است از 
محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادی 
روستايي كه با رعايت مصوبات طرح های بالادست تهيه مي شود و به تصويب 
مرجع قانوني مربوط مي رسد. دهياری ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه 
ساخت وســاز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود؛ و بر اســاس تبصره 
همين قانون، روســتاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند و مطابق طرح 
هادی روستايي دارای محدوده و حريم مستقل هستند، شهرداری شهر مجاور 

حق دخالت در ساخت وساز و ساير امور آن روستاها را ندارد.
پيداست كه در چنين شرايطي، قانون موجب ايجاد گسيختگي در فرايند 
مديريت حريم شده است و اختيار دخل و تصرف در اين محدوده ارزشمند 
را كه حائز ارزش های متعددی است، در دستان كارگزاران متعددی قرار داده 
است. نتيجه چنين شرايطي، مشكلات و مسائل متعددی است كه گريبان 
روســتاهای واقع در حريم را گرفته اســت. وضعيت فضاهای سبز و باز در 
روستاهای حريم كلان شــهر تهران يكي از اين مسائل است. اين امر ناشي 
از عدم توجه به اهميت شكل گيری اين فضاها در روستاهايي با ويژگي های 

دگرديسي شهر

چقدر جامعه و سياست گذاران توانسته اند به فرصت های موجود در روستاهای حريم شهری واكنش مناسبي نشان دهند؟ شايد هم افزايي بين مديريت شهری و روستايي به عنوان 
راهكاری بتواند اين فرصت ها را شناسايي كند. در اين مقاله سعي شده است وضعيت، فرصت ها و تهديدهای اين روستاها بررسي شود.



|tccim.ir |

 روستاهای حريم كلان شهرها، محل تعارض بين كاربری های متفاوت و متضاد هستند و در اين ميان كاربری كشاورزی به دليل ارزش افزوده 
پايين آن، دست خوش تغيير شده و در فرايند و گيرودار بورس بازی زمين گرفتار آمده اند و دراين بين، بدون لحاظ كردن ملاحظات 
زيست محيطي مانند چشم انداز و منظر روستايي، به كاربری های پرسودتر مانند صنعتي و تجاری تبديل مي شوند.

پيراشهری و همچنين نياز بيشتر و شديدتر آنها نسبت به ساير روستاها به 
وجود فضاهای سبز و باز اســت كه از ويژگي غيربومي بودن غالب ساكنان 
اين روستاها و نياز به شــكل گيری فضاهای عمومي مناسب و جذاب برای 
ارتقای ســرمايه اجتماعي اين سكونتگاه ها است. تغيير مداوم و بدون برنامه 
كاربری زمين، از ديگر چالش های روســتاهای حريم كلان شــهرها اســت. 
روســتاهای حريم كلان شــهرها، محل تعارض بين كاربری های متفاوت و 
متضاد هستند و در اين ميان كاربری كشاورزی به دليل ارزش افزوده پاييني 
كه آن  هم نه يكباره - بلكه در طول زمان و با مشــقت بسيار- نصيب مالك 
خود مي سازد، دستخوش تغيير شده و در فرايند و گيرودار بورس بازی زمين 
گرفتار آمده اند و دراين بين، بدون لحاظ كردن ملاحظات زيســت محيطي 
مانند چشم انداز و منظر روستايي، به كاربری های پرسودتر مانند صنعتي و 
تجاری تبديل مي شــوند. نكته ديگری كه تا حدودی رضايت مردم را در اين 
روستاها تحت تأثير قرار داده است، عدم دسترسي به وسايل نقليه در ساعات 
مختلف شبانه روز است كه در ســاعات خاص، آمدوشد مردم خصوصاً زنان 
و دانش آموزان را با مشــكل روبه رو مي كند. همچنين فقدان خدمات رساني 
اتوبوس راني به اين روستاها و فقدان امكان بهره گيری از خدمات ارزان قيمت تر 
اتوبوس رانــي تا حدودی رضايت مردم را تحت تأثير قرار داده اســت. حس 
ضعيف تعلق به مكان از ديگر مســائل اين روستاها است. روستاهای حريم 
كلان شهرها باوجود اينكه برخلاف بسياری ديگر از روستاها، پذيرای مهاجران 
زيادی هستند و ميزان مهاجرت از آنها بسيار پايين است، اما دچار ضعف در 
تعلق مكاني هســتند. حضور مهاجران از اقوام، زبان ها، نژادها و گاه مذاهب 
متفاوت باعث شده تا تركيبي ناهمگون و بلكه متضاد شكل بگيرد كه زمينه 
و بستر مناسبي را برای انواعي از ناهنجاری ها مهيا مي كند. اين شرايط زماني 
پيچيده تر مي شود كه بنا به دلايلي، اهداف مهاجرتي آنان نيز برآورده نشود؛ 
درنتيجه تعلق خاطری نسبت به آنها در مهاجران شكل نخواهد گرفت. مضاف 
بر اينكه مجاورت با شــهر و ديدن كم و كيف رفاه شهرنشينان نيز بي ترديد 
در روحيه و انتظارات ســاكنان اين روســتاها تأثيرگذار خواهد بود و ميزان 
تعلق خاطر آنان را به روستاهای خود تحت تأثير قرار خواهد داد. امنيت، پاشنه 
آشيل بسياری از روستاهای حريم كلان شهرها محسوب مي شود. اين موضوع 
كه اكثر مردم ساكن در اين روستاها از طبقه فرودست جامعه هستند و اشتغال 
به فعاليت هايي دارند كه فرسودگي و خستگي را برای آنان به همراه دارد نيز 
باعث پايين آمدن آستانه تحمل آنان شده و درگيری های ناخواسته را بين آنها 
رقم مي زند. ضعف فرهنگي موجود در اين روســتاها و در بين اقشار مختلف 
ســاكن در آنها نيز به اين وضعيت دامــن مي زند و موجب كاهش روزافزون 

امنيت در اين سكونتگاه های روستايي مي شود.
تفرق سياسي موجب كاهش اثربخشي خدمت رساني و توسعه در منطقه 
مي شود. اين امر به ويژه در ارتباط با خدماتي است كه اثربخشي آن مستلزم 
همــكاری تمامي نهادهای مؤثــر در منطقه اســت. در ارائه خدماتي مانند 
كنترل آلودگي آب وهوا يا جلوگيری از توسعه شهری در روستاهای حريم و 
حفاظت زيست محيطي، منطقه گرايي كلان شهری از طريق استقرار چارچوب 
سياست گذاری و تصميم گيری در منطقه كه كليه قلمروها متعهد به اجرای آن 
باشند، مي تواند اثربخشي سياستي و خدماتي را در بخش های فوق اعتلا دهد.

خــلأ واقعــي در ارتباط با روســتاهای حريم كلان شــهرها كه موجب 
شــكل گيری چالش های متعدد در اين روستاها شده است، علاوه بر فقدان 
مديريت يكپارچه منطقه كلان شهری، نبود برنامه های توسعه روستايي از بابت 
حداكثر بهره برداری از اراضي، خصوصاً در بخش های كشاورزی و گردشگری 
است. در چنين شرايطي، رويكردهايي كه تنها با ساخت وساز واحد مسكوني 
بدون انطباق با برنامه های توسعه روستايي هدف گذاری شود، مي تواند منجر 
به تغيير و تبديل فضاهای توليد به فضاهای مصرف شــود. در اين وضعيت، 

روستاهای كلان شهری، كاركرد توليدی و اقتصادی خود را ازدست مي دهند 
و به محل زندگي روستاييان بومي مسن، خانه دوم تعدادی شهروند متمول و 

خوابگاه نيروی كار شهرها تبديل مي شود.
روستاهای واقع در حريم، نه شكل و هويت روستايي خود را حفظ كرده اند 
و نه به عنوان بخشي از كالبد و هويت شهر پذيرفته شده اند. سرگرداني ناشي 
از تداخل مديريت روستايي و شهری در محدوده حريم، موجب مي شود كه 
رقبای متعددی كه برای در دست گرفتن اختيار فضای روستا و پيرامون آنها 
در حريم، انگيزه بالايي دارند، از خلأ حضور يا همپوشاني فعاليت دهياری ها و 
شهرداری ها در اين محدوده حداكثر استفاده را ببرند و اقدام به ايجاد تغييرات 
بدون برنامه در كاربری، منظر و عملكرد اين روستاها كنند كه در بلندمدت 
مي تواند هم بر توان آينده شهرها در تأمين نيازهای آتي خويش تأثير منفي 
بگذارد و هم كاركرد توليدی، فراغتي و ســكونتي اين روستاها را با اختلال 
جدی مواجه سازد. به نظر مي رسد، جامعه در شناخت اهميت و فرصت های 
موجود در روســتاهای حريم از ذكاوت و واكنش مناسبي برخوردار است و 
اين مديران محلي و منطقه ای هســتند كه نتوانســته اند واكنش درخوری 
برای مواجهه با وضعيت جديد حاكم بر روستاهای حريم شهر نشان دهند. 
چاره چنين وضعيتي، نه رويكردهای سلبي و جلوگيری از تحولاتي است كه 
خواسته و ناخواسته در حال وقوع هستند، و نه يك رويكرد ايجابي مطلق برای 
رخ دادن همه اتفاقات و فرايندهايي است كه خارج از برنامه و آينده انديشي 
منطقه ای و صرفــاً در جهت منافع افراد يا گروه های خاص قرار دارند. ايجاد 
هم افزايي بين مديريت شهری و روستايي از طريق تشكيل يك  نهاد مديريتي 
نظير يك كارگروه مشترک مي تواند گزينه ای مناسب به اين منظور باشد. اينكه 
شهرداری و دهياری، هر يك به دنبال منافع جاری خود باشند، به اين معنا 
كه شــهرداری، حريم را به عنوان حياط خلوت برنامه ها و نابرنامه های شهری 
ببيند و دهياری نيز روســتا را به واســطه بهره مندی از مزيت های مجاورت 
با كلان شــهرهای ملي و منطقه ای، در معرض انواع تغييرات قرار دهد و در 
جســت وجوی تأمين منابع و منافع ناپايدار از اين طريق باشد، نتيجه ای جز 
تهديد آينده سكونت، فعاليت و فراغت در حريم شهر به عنوان ذخيره گاه آينده 

رفاه و كيفيت زندگي منطقه كلان شهری نخواهد داشت.
شهرها بر مبنای طيفي از منابع طبيعي و خدمات محيطي پس كرانه هايشان 
شــكل مي گيرند و عموماً اين منابع و خدمات را تحت تأثير و تضعيف قرار 
مي دهند. پس كرانه ها عموماً تأمين كننده غذا، آب و زمين برای فعاليت های 
تفريحي و ساير نيازهای بشری هستند. استفاده انسان از اين منابع روی آب، 
خاک، كيفيت هوا، اكوسيستم ها و تغييرات چشم اندازها تاثيرگذار است و در 
مقابل توسط محدوديت اين منابع و نيز ظرفيت تحمل اين اراضي تحت تأثير 
قرار مي گيرد. بنابراين لازم اســت تا مديريت شهری و روستايي با رويكردی 
راهبردی به هماهنگي و هم افزايي برای توسعه پايدار منطقه حريم كلان شهرها 

بينديشند. 

از ديدگاه فضايي، توسعه پيراشهری به معنای انسجام و يكپارچگي مناطق روستايي با 
سيستم های شهری است. شدت روابط بين شهر و روستا در درجه اول به موقعيت جغرافيايي 

آن ها بستگي دارد.
پيشروی شهرها ناشي از دو فرايند فضايي است: فرايندهای اقتصادی شامل تمركززدايي 

درون منطقه ای و پيشروی فعاليت های شهری؛ فرايندهای اجتماعي مانند فرايندهای 
حومه نشيني و شهرگريزی.

روستاهای واقع در حريم شهرها، نه شكل و هويت روستايي خود را حفظ كرده اند و نه 
به عنوان بخشي از كالبد و هويت شهر پذيرفته شده اند.
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چيزهای زيادی برای نگراني درباره امريكای امروز وجود 
دارد: تفرق سياسي و اختلاف طبقاتي رو به افزايش، كند 
شدن رشــد اقتصادی، كاهش اميد به زندگي، گسترش 
احساس نااميدی. اين ناخشنودی آشكارشده عمومي، با 
افزايش سياست های حمايت گرايانه و ملي گرايانه چهره ای 
زشــت به خود گرفته است. تشــخيص ترامپ با متهم 
كردن خارجي ها و همچنين نسخه هايي كه از آنها پيروی 

مي كند كاملا اشتباه است.
پس بايد اين پرســش را مطرح كنيم: آيا مشــكلي 

مبنايي وجود دارد كه بتوان و بايد به آن پرداخت؟
احساسي گســترده از بي قدرتي در زندگي اقتصادی 
و سياسي ما ديده مي شــود. به نظر مي رسد در شرايط 
كنوني، توانايي كنترل سرنوشت خودمان را نداريم. اگر از 
شركت اينترنتي يا تلويزيون كابلي خوشمان نيايد، جای 
ديگری نيست كه به آن مراجعه كنيم يا گزينه ديگر هم 
چيز بهتری به ما نمي دهد. شــركت های انحصاری علت 
اصلي بالاتر بودن قيمت دارو در امريكا نســبت به هرجای ديگر جهان هستند. چه دوست 
داشته باشيم چه نداشته باشيم شركتي مثل اكوئيفاكس مي تواند داده های مربوط به ما را 
گردآوری كند و سپس با سربه هوايي تمهيدات امنيت سايبری ناكافي به كار ببرد كه نيمي 
از جمعيت كشــور را در معرض ريسك جعل هويت قرار دهد و آن گاه از ما هزينه ای بابت 

بازگرداندن بخشي از آن امنيتي بگيرد كه پيش از نقض شدن داشته ايم. 
حدود ۱۲۵ سال پيش امريكا از برخي جهات در بزنگاهي مشابه قرار داشت: در آن هنگام 
نيز به نظر مي رسيد قدرت سياسي و اقتصادی در دست تعداد معدودی افراد متنفذ متمركز 
شده است به طوری كه با آرمان های دموكراتيك ما سازگاری نداشت. در سال ۱۸۹۰ قانون 
ضدانحصار شرمن نوشته شد و سپس طي ۲۵ سال بعدی ساير قوانين نظارتي تصويب شد 
كه سعي داشتند تا رقابت در بازار حفظ و تضمين شود. مهم تر از همه اينكه، قوانين براساس 
اين باور نوشته شد كه تمركز قدرت اقتصادی در نهايت به تمركز قدرت سياسي منجر خواهد 
شد. سياست ضدانحصار برمبنای تجزيه و تحليل دقيق و كاملا علمي اقتصادی نبود بلكه بر 
پيشرفت های در جريان علم اقتصاد بنا نهاده شده بود. اين سياست واقعا به چيستي جامعه 
و دموكراســي ما توجه داشت. اما در دهه های بعدی، لشكری از اقتصاددانان و حقوق دانان 
مبحث ضدانحصار را در دست گرفتند. آنها با تمركز بر زيان وارده به مصرف كننده، شروع به 
بازتعريف و محدود كردن قلمرو انحصار كردند. آنها همچنين پيش فرض هايي قوی آوردند 
كه بازار در شــكل طبيعي خود واقعا رقابتي اســت و بار اثبات اين ادعا را بر دوش كساني 
گذاشتند كه ادعايي مغاير با آنها داشتند. براين مبنا، اينكه يك پرونده قيمت گذاری غارتگرانه 
را با موفقيت به دادگاه كشاند تقريباً ناممكن شد: (ادعا اين بود كه) هر تلاشي برای افزايش 
قيمت ها بيش از هزينه های توليد، هم زمان با ورود بنگاه جديد ناكام مي شــود و شكست 
مي خورد. اقتصاددانان مكتب شيكاگو- با پشتيباني اندک چه از نظريه اقتصادی چه شواهد 
واقعي- اســتدلال مي كردند كه اصلا نبايد نگران وجود انحصار باشيم: در اقتصاد نوآورانه، 
قدرت انحصاری جنبه موقتي خواهد داشت و رقابتي كه به دنبال آن مي آيد باعث مي شود تا 

انحصارگر به حداكثركننده نوآوری و رفاه مصرف كننده تبديل شود.
طي چهار دهه گذشــته، هم نظريه اقتصادی و هم شواهد دنيای واقع، نادرستي چنين 
ادعاهايي و اين باور را كه برخي گونه ها از مدل تعادل رقابتي، توصيفي خوب يا حتي كافي از 

اقتصاد ما ارائه مي دهند ثابت كردند.
اما اگر با فرضيه مخالف و بديهي شروع كنيم - اينكه آنچه در زندگي روزمره خود مي بينيم 
درست است، اينكه اقتصاد كشور با هر صنعتي كه در نظر بگيريم از سوی شركت های بزرگ 
با قدرت بالای بازاری محاصره شده است- آن گاه مي توانيم بيشتر آنچه را كه در پيرامونمان 
مي گــذرد درک كنيم. در هركدام از بخش های اقتصادی افزايش زياد قدرت بازار و تمركز 
چند بنگاه ديده مي شود كه به افزايش قيمت نسبت به هزينه ها (درصد مارک آپ) مي انجامد. 
چنين اتفاقي سطح زندگي ما را اندكي و دستمزد كارگران ما را به ميزان بيشتری كاهش داده 
است. هنگامي كه پنج سال پيش كتاب «بهای نابرابری» را نوشتم، بيشتر افزايش نابرابری 
را به بازتوزيع از سوی كارگران و پس اندازكنندگان عادی به سمت صاحبان اين انحصارات 
گوناگون نسبت دادم. در آنجا چندين منبع را برای قدرت بيشتر يافتن بازار ذكر كردم. برخي 
از آنها نتيجه طبيعي سير تحول و تكامل اقتصاد ما بوده است، رشد صنايعي كه اقتصاددانان 
دارای پيامدهای شبكه ای مي نامند و شايد به انحصارات طبيعي بينجامد؛ برخي هم نتيجه 
جابه جايي در تقاضا به سمت خدمات محلي است، آن بخش هايي از اقتصاد كه به واسطه 
داشــتن اطلاعات متفاوت، قدرت بازار محلي در آن كاملا مشهود بوده است. اما بيشتر آن 
براساس تغيير يافتن قواعد ضمني بازی بوده است - معيارهای جديد ضدانحصار كه خلق، 
سوءاستفاده و بهره برداری از قدرت بازار را آسان تر مي ساخت- و ناتواني معيارهای ضدانحصار 
برای اينكه با تغيير و تحول اقتصاد همگام شود. به همين دليل بود كه دو سال پيش، موسسه 
روزولت، فراخواني برای «بازنويسي قواعد اقتصاد امريكا» داد و طي دو سال گذشته به اين 

پيام توجه زيادی شده است به خصوص كه ارتباط مستقيمي با قدرت بازار دارد.
مشكل بزرگ تر از آن چيزی است كه اينجا خاطرنشان كردم و عواقب و آثار آن شايد بسيار 
گسترده تر از آن چيزی باشد كه درک شده بود. اين افزايش قدرت بازار به تبيين هم زماني 
كندشدن رشــد بهره وری، توقف اقتصاد، و رشد نابرابری، و خلاصه اينكه عملكرد ضعيف 
اقتصاد امريكا در بسياری ابعاد، كمك مي كند. اين با وجود واقعيتي است كه قرار بوده است 

امريكا نوآورترين اقتصاد جهان باشد.

 
بياييم با پرسشي ساده شروع كنيم: چه دليلي دارد كه قيمت خدمات مخابراتي در امريكا 
بايد اين قدر بيشتر از بسياری از ديگر كشورها باشد و خدمات آن هم تا اين حد بي كيفيت 
باشد؟ بيشتر نوآوری ها اينجا در امريكا انجام شده است. موسسات پژوهشي و آموزشي ما كه 
از سوی دولت پشتيباني مالي مي شوند بنيان های فكری برای ما فراهم مي سازند. اما اينك 
يك فناوری جهاني داريم كه به نيروی كار اندكي نياز دارد پس نمي توان دستمزدهای بالا 
را دليلي برای اين وضع دانست. پاسخ ساده است: قدرت بازار. ما تصور مي كرديم بالا بودن 
سود نشانه كاركرد موفق اقتصاد امريكا، محصولات بهتر و خدمات باكيفيت تر است. اما اينك 
مي دانيم كه ســودهای بالاتر را مي توان از راه های بهتر استثمار كردن مصرف كننده، بهتر 
به كارگيری تبعيض قيمت، و بيرون كشيدن مازاد مصرف كننده هم كسب كرد؛ عامل اصلي 
كــه درآمد را از مصرف كنندگان به ابرثروتمندان جديد ما منتقل مي كند. نظريه اقتصادی 
مرسوم براساس غيبت قيمت گذاری تبعيضي و ناقص بودن اطلاعات است- و به خصوص 
نبود عدم تقارن اختلال آور در اطلاعات، حال چه آنها طبيعي باشــند چه توسط بازار خلق 
شــوند. اقتصاد ديجيتالي قرن بيست و يكم فرصت هايي برای عدم تقارن اطلاعات درون زا 
ايجاد كرده است فراتر از هرچيزی كه هركسي مي توانست نه مدتي طولاني در گذشته تصور 
كند. و اين توانايي بنگاه ها را نه تنها برای تبعيض قيمت افزايش داده است بلكه باعث شده به 

سمت آنهايي هدف گذاری كنند كه بيشتر مي توانند از آنها نفع ببرند.

مشكلي به نام انحصارات بزرگ
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بنگاه هايي مانند مايكروسافت، نوآوری را به خلق موانع جديد ورود ختم كردند. چگونه 
مي توان با مرورگری رقابت كرد كه با قيمت صفر عرضه مي شود؟ شكل های جديد غارتگری 
خلق شدند، و ادغام های پيش دستانه- خريد رقبای بالقوه ارزان پيش از اينكه آنها يك تهديد 
رقابتي شوند و پيش از اينكه تملك يك بنگاه تحت قوانين بازرسي ضدانحصارات قرار گيرد- 
يك امر عادی شد. حتي پس از اينكه جلوی رويه های ضدرقابتي مايكروسافت گرفته شد، 

ميراثش از تمركز بازار ادامه يافت.
اما بنگاه های «نوآور» ما همين جا متوقف نشدند. در سيستم كارت های اعتباری و رزرو 
بليت هواپيما، آنها قالب های جديد قراردادی ايجاد كردند كه اطمينان مي داد حتي يك بنگاه 
با سهم بازاری كوچك مي توانست قيمت های اجحافي وضع كند و اين كار را مي كرد بنابراين 
تضمين مي داد كه قدرت بازار به هر شكلي ايجاد شده باشد دوام خواهد آورد. اقتصاددانان 
شيكاگويي ابزار دفاعي توخالي جديدی خلق كردند، برای نمونه، بازارهای دوطرفه ايجاد شد 
(يك «مكان جلسه»- امروزه معمولا به شكل پلتفرم الكترونيكي- برای دو مجموعه كارگزار 
تا با يكديگر تعامل داشته باشند)، كه موفق شد برخي دادگاه ها را ترغيب كند تا به چنين 

بنگاه هايي اجازه دهند به اين سوءاستفاده از قدرت بازار ادامه دهند.
شايد مدتي طولاني، تصوير رقابت نوآورانه، اگرچه بي رحمانه، و ورود انحصارگر جديد كه 
جای انحصارگر ديگر را مي گيرد تصويری گويا از اقتصاد امريكا بود. اما امروز ما در اقتصادی 
زندگي مي كنيم كه تعداد اندكي بنگاه مي توانند مقادير عظيمي سود برای خويش تحصيل 

كنند و در جايگاه مسلط برای سال های زيادی دوام آورند.

 
اما استثمار كردن با قدرت بازاری بنگاه نيمي از داستان است. اينك ما با مشكل فزاينده 
قدرت انحصار در خريد مواجه هســتيم، توانايي بنگاه ها در اســتفاده از قدرت بازاری خود 
نسبت به قدرت كساني كه از آنها كالاها و خدمات مي خرند به خصوص نسبت به كارگران. 
در كتاب «بازنويسي قواعد اقتصاد امريكا»، ما به تفصيل چگونگي تغييرات در نهادها (ميزان 
عضويت در اتحاديه ها)، قواعد، هنجارها، و رويه هايي را كه قدرت چانه زني كارگران را تضعيف 
مي كند تشريح كرديم. درنتيجه كنترل اتحاديه های كارگری بر سوءاستفاده گسترده مديران 
شــركت ها در بهره برداری از نقايص در حكمراني شركتي ضعيف مي شود. تحقيقات اخير 
ازجمله كار مارک استلزنر در مقاله «راه جديد امريكايي- چگونه تغيير قانون كار نابرابری را 
افزايش مي دهد» تاييد بيشتری از اين ديدگاه ما ارائه مي دهند. به همچنين كار ديويد كارد 
و آلن كروگر درباره نبود رابطه منفي بين نرخ حداقل دســتمزد و نرخ اشتغال را داريم. آن 
روی سكه كاهش حاصله در سهم درآمدی و كار كارگران، افزايش رانت شركت ها است. آنچه 
گالبرايت در ميانه قرن بيستم به عنوان اقتصادی برپايه قدرت همسنگ توصيف كرده بود 

اقتصاد برپايه سلطه شركت های بزرگ و نهادهای مالي بزرگ شده است.

 
قرار بر اين بود كه جهاني شــدن به ايجاد بازار رقابتي تر منجر شود اما در عوض، فضا را 
برای رشد غول های بي شــاخ و دم جهاني فراهم كرده است كه از قدرت بازاری خود برای 
كشيدن رانت ها از هردو طرف بازار، از توليدكنندگان كوچك و انبوه مصرف كنندگان استفاده 
مي كنند. مزيت رقابتي ما صرفا براساس كارايي بيشتر آنها نيست؛ بلكه تا حدی در توانايي 
آنها به سوءاستفاده از اين قدرت بازار و تاحدی در توانايي آنها به استفاده از جهاني شدن برای 
فرار كردن و خودداری از پرداخت ماليات است. دقيقا پنج بنگاه امريكايي، اپل، مايكروسافت، 
گوگل، سيسكو، و اوراكل، جمعا بيش از نيم تريليون دلار در خارج امريكا انباشت و ذخيره 
كردند به طوري كه آنها در برخي موارد نرخ های مالياتي بســيار كمتر از يك درصد ســود 
پرداختند. ما مي توانيم درباره اينكه «نرخ عادلانه» مالياتي چيست بحث كنيم اما آنچه اين 

شركت ها مي پردازند كاملا زير استاندارد معقول است.
اما تاثير جهاني شدن بر كارگران شايد مخرب ترين جنبه آن بوده باشد، كه قدرت چانه زني 
كارگران را تضعيف مي كند چون بنگاه ها تهديد مي كنند كه در جســت وجوی هزينه های 
كمتر نيروی كار كشــور را ترک خواهند كرد. نيروی كار اينك كالايي شده است. بنگاه ها 
درخواست كردند كه امريكا از يكي از حوزه های اصلي مزيت رقابتي خود، حمايت از حقوق 

مالكيت و حاكميت قانون خود، صرف نظر كند و اين كار را با توافقات سرمايه گذاری بكند 
كه به شــركت های سرمايه گذار در خارج حتي حقوق بيشتری نسبت به بنگاه های داخلي 
مي داد؛ اين شايد در مركز زور و فشار برای جهاني شدن باشد آن گونه كه من در كتاب آتي 
خود «جهاني شــدن و مخالفان آن (يك بازبيني ): مخالفت با جهاني شدن در عصر ترامپ» 

استدلال مي كنم.

 
كيك درآمد ملي را برحسب تعريف مي توان تصور كرد كه بين درآمد كار، بازده به سرمايه 
و اجاره تقسيم مي شود. يك جنبه روشن از نابرابری فزاينده، كوچك شدن سهم نيروی كار 
است، خصوصا اگر درآمدهای يك درصد بالايي درآمدها، شامل مديران شركت های بزرگ 
و بانك داران، را حذف كنيم. اما هميشه بيشترين توجه به كم شدن سهم سرمايه مي شود. 
درحالي كه هيچ منبع داده ایِ روشني وجود ندارد تا بتوان به آساني به آن مراجعه كرد و با 
اطمينان قابل ملاحظه استنتاج كرد. برای نمونه، از داده های درآمد ملي، افزايش موجودی 
سرمايه استنتاج مي شود. واقعيت اين است كه درنتيجه بهبود در توانايي مديريت ريسك، 
بازده واقعي موردنياز سرمايه كاهش يافته است. بنابراين نسبت سرمايه به درآمد ملي هم 
پايين آمده است. اگر هردو سهم درآمد كار و سهم درآمد سرمايه كاهش يافته است دلالت 
بر اين دارد كه سهم رانت ها بايد به ميزاني قابل توجه بالا رفته باشد. با نگاه به سنجه های 
«موجودی» به جای متغيرهای جرياني، دقيقا همان نتايج را مي توان ديد. انواع بررســي ها 
مشخص مي كند كه افزايش ثروت بسيار بيشتر از افزايش سرمايه بوده است - آن قدر زياد كه 
در مورد برخي كشورها، نسبت ثروت به درآمد افزايش يافته است حتي اگر نسبت سرمايه 
به درآمد در حال كاهش اســت. اين اختلاف بين ثروت و ارزش واقعي موجودی ســرمايه 
شــامل انواع رانت هايي كه به سرمايه تبديل  شده اند هم مي شود. اينها شامل اجاره زمين، 
بازده دارايي های نامشهود شامل مالكيت فكری، رانتي كه بنگاه ها از تصرف بودجه دولت به 
جيــب مي زنند، چه از طريق اضافه فاكتور فروش ها به دولت چه كمتر پرداختي در هنگام 
تملك دارايي های عمومي، و مهم تر از همه از جنبه موضوع مورد توجه در اينجا، رانت های 

قدرت بازاری است.
مطالعات متعدد اين يافته ها را تاييد كرده اند، برخي با بررسي دقيق بخش شركتي، بقيه 
با تمركز بر توليدات كارخانه ای. مطالعات آخری از افزايش شگفت آور در مارک آپ ها حكايت 
دارند همان گونه كه با افزايش قدرت بازار چنين انتظاری داريم. موردخای كورز از دانشگاه 
استنفورد به تازگي نشان داده است كه تقريبا ۸۰ درصد ارزش ويژه سهام داران از شركت های 
سهامي عام را مي توان به رانت انتساب داد، بيانگر تقريبا يك چهارم از كل ارزش افزوده است 
و بيشتر آن در بخش فناوری ارتباطات متمركز شده است. همه اينها نشانه تغيير معنادار از 

۳۰ سال قبل است.

 
پيامدهای زيان بار از نابرابری حاصله آشكار است. اما پيامدهای غيرمستقيم بي شماری 
وجود دارد كه نتيجه يك اقتصاد با عملكرد ضعيف تر اســت. نخســت اينكه اين ثروت از 
تبديل به سرمايه شدن رانت ها ناشي مي شود، آنچه كه من رانت - ثروت مي نامم، و تشكيل 
ســرمايه را به عقب مي راند. بخشي از علت تشكيل سرمايه ضعيف سال های اخير ناشي از 
رشد رانت ها و رانت - ثروت است كه به ركود اقتصادی منجر مي شود. دوم اينكه، با وجود 
انحصارات، بازده نهايي سرمايه گذاری پايين تر از بازده ميانگين است - آنها مي دانند اگر بيشتر 
توليد كنند قيمت هايشان شايد كاهش يابد. نتيجه غيرمعمول سودهای شركتي عظيم اما 
نرخ های سرمايه گذاری شركتي پايين را تبيين مي كند، با اينكه هزينه سرمايه كاهش يافته 
است. سوم اختلالات در تخصيص منابع مرتبط با قدرت بازار، به اقتصاد كمتر كارا مي انجامد. 
چهارم به ويژه از قدرت بازار برای خفه كردن نوآوری اســتفاده مي شود - كه دقيقا خلاف 
ادعای مكتب شيكاگو است. شــواهدی از افول در آهنگ خلق بنگاه های نوآور جديد و به 
خصوص بنگاه های جديد با هدايت كارآفرينان جوان وجود دارد. پنجم توانايي اين غول های 
جديد در خودداری از پرداخت ماليات به اين معنا است كه عامه مردم از درآمدهای ضروری 
برای سرمايه گذاری در زيرساخت ها، ســرمايه انساني و فناوری های نو محروم مي شوند - 

شايد مدتي طولاني، تصوير رقابت نوآورانه، اگرچه بي رحمانه، و ورود انحصارگر جديد كه جای انحصارگر ديگر را مي گيرد تصويری گويا 
از اقتصاد امريكا بود. اما امروز ما در اقتصادی زندگي مي كنيم كه تعداد اندكي بنگاه مي توانند مقادير عظيمي سود برای خويش تحصيل كنند 
و در جايگاه مسلط برای سال های زيادی دوام آورند.
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باعث عقب ماندگي اقتصادی و اختلال در اقتصاد مي شود چون به اين بنگاه ها مزيت رقابتي 
غيرعادلانه ای مي دهد. ششم، با حركت پول ها از پايين هرم درآمدی به رأس هرم، آن كساني 
كه سهم كمتری از درآمد خود را خرج مي كنند، تقاضای كل ضعيف مي شود مگر اينكه با 
ساير سياست های كلان خنثي شود. در يك دهه ای كه از شروع بحران مالي جهاني مي گذرد، 
سياست بودجه ای انقباضي بوده است و با توجه به محدوديت های موجود، سياست پولي هم 

توانايي انجام اين وظيفه را نداشته است.

 
اينك مي خواهم به جايي كه بحث را شروع كردم بازگردم: ما بايد نگران اين تجميع قدرت 
بازار باشيم نه فقط به خاطر عواقب اقتصادی آن، بلكه چون عواقب سياسي دارد. هر افزايشي 
در نابرابری اقتصادی به افزايش نابرابری سياسي مي انجامد، كه قواعد بازی برای تداوم نابرابری 
اقتصادی خلق مي كند. توماس پيكتي و همكارانش نشان دادند كه پايين آوردن نرخ ماليات 
بر درآمد شركت ها انگيزه ها برای رانت جويي را افزايش مي دهد. رانت های عظيم حاصل از 
انحصار، انگيزه های بيشتری برای لابي كردن فراهم مي كند تا نرخ ماليات بر درآمد شركتي 
كمتر شــود. جامعه ای مانند امريكا خيلي راحت مي تواند در دام تعادل فلج كننده ماليات 
شركتي پايين، رانت جويي بالا گرفتار شود. تنها اراده سياسي- و بازنويسي قواعد اقتصاد امريكا 
و خارج كردن قدرت پول از عرصه سياست- مي تواند ما را به سمت تعادل بهتر حركت دهد.

خطر آني برای اقتصاد امريكا، در حالي كه جمهوری خواهان كنگره را كنترل مي كنند و 
رياست جمهوری ترامپ، به اين معناست كه ما در جهتي مخالف حركت مي كنيم. در حالي 
كه كاهش ماليات گســترده برای شركت ها و ثروتمندان انگيزه مالي فراهم مي كند شيوه 
نامتوازني كه اين كار انجام مي شود اقتصاد را از منابع موردنياز برای انجام سرمايه گذاری های 
حياتــي محروم مي كند و ترديدی نمي گذارد كه دهه ازدســت رفته گذشــته به ربع قرن 

ازدست رفته تبديل شود.

 
برای اينكه بازارها خوب كار كنند - اصلاح اقتصاد ما به طوری كه بسيار شبيه ايده آل بازار 
رقابتي كتب درسي دانشگاهي بشود- نيازمند يك دستوركار جامع است. من پيش از اين 
توصيف كردم چگونه بنگاه های جديد فناوری پيشرفته برای فرار از پرداخت ماليات  دست به 
نوآوری زدند و رانت ها را از همه طرف های بازار بالا كشيدند و قدرت بازاری خود را مستحكم 

كردند. به همين دليل است كه ما در بخش عمومي نياز به نوآوری داريم. 
فهرستي كوتاه از اصلاحات شامل تغييرات در قوانين و رويه های تنظيمي نيروی كار و 
ضدانحصار، شامل هنجارها و اثبات ادعا بر دوش مدعي است. در اين ارائه مختصر نمي توان 
همه تغييرات را در هركدام از اين ترتيبات نهادی موردنياز مرور كرد. برای بحث های اندكي 
مفصل تر درباره اين موضع به چندين مقاله اخير موسسه روزولت نگاه كنيد شامل «رام نشده: 
چگونه قدرت انحصاری، مالي و شركتي را مهار كنيم». يك جنبه خصوصا ناعادلانه از اعمال 
قدرت عليه اقليت ها است. برای بحث درباره آنچه كه بايد انجام داد، به گزارش «بازنويسي 

قواعد نژادی: بنا كردن اقتصاد فراگير امريكايي» نگاه كنيد.
در اينجــا تنها روی دو موضوع متمركز مي شــوم: جهاني شــدن و اصلاحات در قانون 

ضدانحصار، و پس از آن به برخي موضوعات كليدی اشاره مي كنم.
ما متوجه شديم كه چگونه جهاني شــدن، به همان شكلي كه ساختارمند شد، قدرت 
چانه زني كارگران را تضعيف كرده است، تقريباً به طور قطع به روندهای نابرابری زيان باری كه 
اشاره كرديم كمك مي كند. دو اصلاح بديهي وجود دارد. شركت های بزرگ چندمليتي مزيت 
رقابتيِ ناعادلانه ای نسبت به بنگاه های كوچك تر دارند چون از قدرت بيشتری برای ماليات 
نپرداختن برخوردارند - چنين وضعي بايد متوقف شود. همچنين در توافقات سرمايه گذاری، 
كه به بنگاه های خارجي حقوق مالكيت مطمئن  تری نسبت به بنگاه های داخلي مي دهد و 

بنابراين باعث انتقال مشاغل به خارج مي شود، بايد بازانديشي شود.
در آغاز اين نوشته هشدار دادم چگونه قوانين ضدانحصار، كه در ابتدا بر چگونگي انباشت 
قدرت سياسي و نيز اقتصادی متمركز شده بود، جوامع دموكراتيك را تضعيف مي كند. طي 
۵۰ سال گذشته، ضدانحصار نه تنها محدودتر بلكه تضعيف نيز شده است. مكتب شيكاگو، با 

پيش فرض اينكه وضع طبيعي اقتصاد با يك بازار رقابتي كارا توصيف مي  شــود اثر خصوصا 
ناعادلانه ای داشته است. اينك كه ما فهميده ايم وضع «طبيعي» اقتصاد را بايد با بازارهای ناقص 
توصيف كرد - اطلاعات ناقص، بازارهای ناكامل، بازارهای سرمايه ناقص، و مهم تر از همه رقابت 
ناقص- پس بايد قوانين ضدانحصار بازنويسي شود. ثابت شده است كه استفاده از «معيار رفاه 
مصرف كننده» به انواع سوءاستفاده ها منجر مي شود. يك انحصارگر در خريد شايد از قدرت 
بازاری خويش برای پايين آوردن دستمزدها و قيمت های توليدكننده استفاده كند و در اين 
مسير بخشي از منافع را به مصرف كننده هم برساند، اما وضع رفاهي كل جامعه و به خصوص 
كارگران بدتر مي شود. سوءاستفاده از قدرت بازار بايد نقض قوانين ضدانحصار شناخته شود و 
اهميتي ندارد اين قدرت بازاری چگونه به دست آمده است. پيش فرض جاری «عليه» رفتار 
غارتگرانه بايد برعكس شود. تملك های پيش دستانه - تملك رقبای بالقوه قبل از اينكه يك 
تهديد بشوند- بايد زير سؤال برود. بنگاه ها بايد ملزم به ارائه استدلال مجاب كننده تری برای 
منافع كارايي حاصله از ادغام كننده پيشنهادی بشوند: اگر قيمت سهام بيش از پس اندازهای 
ادعايي بالا برود، بايد پيش فرض را بر اين گذاشت كه اين منفعت ناشي از افزايش قدرت بازار 
است. به تعارض منافع نيز بايد با احتياط بيشتری نگاه شود: آيا واقعا صرفه های مقياس و ميدان 
وجود دارد و آيا آنها واقعا تبيين مي كنند كه چرا بنگاه ها در جست وجوی گسترش روش هايي 
هستند كه خودشان پيشنهاد مي دهند؟ ما شايد اقتصادی پوياتر و رقابتي تر مي داشتيم اگر اين 
ادغام كننده ها را كه به تضاد ذاتي منافع دامن مي زنند ممنوع مي كرديم؛ منافع ادعايي از كارايي 

ايستا به واسطه اثرات ضدرقابتي بلندمدت كاملا كمرنگ مي شوند.
به علاوه، حتي اگر هيچ نكته اشتباهي در قوانين ضدانحصار وجود نداشته باشد به همان 
شكلي كه آنها در نيمه دوم قرن بيستم تكامل يافتند (همان گونه كه برای صنايع مسلط در 
آن زمان به كار رفتند) روشن است كه قادر نبوده است با چالش هايي كه در اقتصاد جديد 
مواجه هستيم همراه شود. بندهای يك قرارداد ضدانحصار كه ظاهرا به قدرت بازاری بيشتری 
مي انجامد، ازقبيل آنهايي كه در سيستم های كارت های اعتباری و توزيع هواپيمايي شايع 

است، بايد به دلايل ايجاد آنها كه اهداف ضدرقابتي دارند توجه كند.
اقتصاد ديجيتالي يك چالش ويژه ارائه مي دهد، چون كنترل اطلاعات - ابرداده ها- ظاهرا 
فرصتي برای افزايش سود نه براساس استدلال های مرسوم كارايي بيشتر، بلكه با يك زمين 
بازی شيب دار، فراهم مي سازد كه توانايي بيشتری برای بيرون كشيدن رانت از ديگران دارد و 
به تمركز حتي بيشتر قدرت اقتصادی مي انجامد. هر فرد، با قبول اينكه داده های او به كنترل 

ديگران دربيايد، توجه اندكي به پيامدهای سيستماتيك آن دارد.

 
امريكا با يك رشته مسائل مواجه است كه خودشان را به شكل رشد كند اقتصادی نشان 
مي دهند و منافع آن رشد محدودشده به كساني كه در رأس هرم هستند مي رسد. به مدت 
يك ســوم قرن، اقتصاد امريكا نتوانست بهزيستي اكثريت شهروندان خود را بهبود بخشد. 
چگونه اين اتفاق برای نوآورترين اقتصاد جهان افتاد؟ هيچ پاسخ ساده ای برای مسائل عميق، 
ديرپا و شيوع يافته به مانند آنهايي كه در اينجا بحث كرديم وجود ندارد. در عين حال، يك 
زاويه ديد وجود دارد كه از طريق آن مي توان به درک بيشتر آنچه اتفاق افتاده است رسيد. 
ما يك جامعه رانت جو شــده ايم، تحت تسلط قدرت بازاری شركت های بزرگ، كه از سوی 
قدرت های همسنگ مهار و كنترل نمي شوند. و قدرت كارگران تضعيف، اگر نگوييم تهي، 
شده است. آنچه موردنياز است انواع اصلاحات ريز و درشت است - بازنويسي قواعد اقتصاد 

امريكا برای اينكه جامعه ای رقابتي تر و پوياتر، عادلانه تر و برابرتر داشته باشيم.
ما نه تنها با مسائل درک و تفاهم و چشم انداز، بلكه با عرصه سياست نيز مواجهيم. امروزه، 
قدرتمندان متشــكل تر شده اند و نفوذ بيشتری بر وضع قوانين دارند. سازماندهي آدم های 
زيادی در يك نيروی سياسي همسنگ ضروری است، اما ديناميك كار مشكل شد خصوصا 
هنگامي كه نظام سياسي ما بيش از حد ضعيف شده است. در جنبه اميدواركننده قضيه، 
اينك افراد زيادی مي خواهند درباره قدرت متمركز بازار به عنوان يك مســئله سياســي و 
اقتصادی اصلي بحث كنند. همان گونه كه اين قضيه در آغاز عصر ترقي خواهي در انتهای قرن 
نوزدهم درست بود امروز نيز درست است: نه فقط كارآيي اقتصاد بازار، بلكه كليت و ماهيت 

جامعه دموكراتيك ما در خطر است. 
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بودجه كافي به روســتاها، ضعف زيرساخت ها، رواج فقر و درآمد پايين مردم، عدم سرمايه گذاری به 
منظور ايجاد اشــتغال پايدار، اجرای برنامه های غيركارشناسي، مديريت و نظارت های ضعيف، فساد 
اداری، فقدان مســئوليت پذيری و تعهد و صداقت در انجام كار و... بســتگي دارد. علت آن را بايد در 
چيستي و چگونگي اجرای برنامه های توسعه و انصاف و تعهد عاملان آن نسبت به سرنوشت ديگران و 

در يك كلام در فرسايش سرمايه ها جست وجو كرد.
در روزهای پس از زلزله نقش و تأثير توسعه يافتگي از اهميت فراواني برخوردار است. مديريت 
بحران، امكانات لجستيكي، بهداشتي و تكنولوژيك مناسب، اقدام و حضور بهنگام نيروهای 
امدادی متخصص و نهادهای مدني در كاهش خسارات و زيان های جاني نقش عمده ای دارد. در يك 
جامعه توسعه نيافته اين امكانات يا وجود ندارند يا به صورت ناقص و نادرست از آنها بهره گرفته مي شود 
و آمادگي لازم برای مقابله با بحران وجود ندارد. اگر بپذيريم با علم و دانش كنوني نمي توان از زلزله 
پيشگيری به عمل آورد و تمامي عوامل ايجادكننده آن را شناخت و كنترل كرد، نتيجه گرفته مي شود 
به جای تلاش بي حاصل برای دســت يابي به علل زلزله، بايد با آن كنار آمد و عاقلانه تر آن است كه 
برنامه هايي اتخاذ شود كه بتوان از تبديل زلزله به مصيبت و بلا جلوگيری كرد. كاری كه در كشورهای 
زلزله خيزی چون ژاپن انجام گرفته است و نه تنها به طور چشمگيری از بار مصيبت آن كاسته اند، بلكه 
پيشرفت های علمي فراواني نيز در زمينه زلزله شناسي و چگونگي مقابله با بحران های ناشي از زلزله 
كسب كرده اند. آنچه در مناطق زلزله زده كرمانشاه به چشم مي خورد و احتمالاً آمار و گستره خسارات 
و مصيبت را فراوان تر كرده است، توسعه نيافتگي، عدم آمادگي لازم برای مقابله با بحران و از همه مهم تر 
عدم اعتمادی بود كه مردم نسبت به نهادهای دولتي از خود نشان دادند. گسترش شكاف بي اعتمادی 
ميان دولت و مردم به ويژه در هنگام مقابله با بحران و ضرورت جمع آوری كمك های مردمي يكي از 
نشــانه های اصلي عدم توسعه و ناكارآمدی مديريت بحران و مقابله با حوادث غيرمترقبه است. عدم 
اعتماد به نهادهای رسمي و در كنار آن علاقه مردم به مشاركت و همياری در امر امدادرساني و كمك 
به مصيبت زده ها، صحنه های زيبايي از فداكاری و بخشندگي مردم را به نمايش گذاشت. اما در عمق 
آن نشان از توسعه نيافتگي و فقدان اراده و سازوكار لازم برای بهره گيری از عزم و اراده انسان دوستانه و 
فداكاری مردم دارد. معمولاً در چنين مواقعي نوعي همبستگي و انسجام ميان اقشار مختلف مردم از 
يك سو و دولت و مردم از سوی ديگر ايجاد مي شود. در حادثه ناگوار كرمانشاه نه تنها انسجامي ميان 
مردم و نهادهای دولتي شكل نگرفت بلكه شاهد تداخل وظايف و عدم هماهنگي ميان نهادهای دولتي 
نيــز بوديم و اين وضعيت بيــش از همه منجر به ناتواني در امدادرســاني بموقع و كافي به تمامي 
زلزله زدگان شــد. نكته غم انگيز و نگران كننده آن اســت كه اين روند ناهماهنگي به همين جا ختم 
نمي شــود و احتمالاً در فرآيند بازسازی مناطق آسيب ديده بيشــتر نمايان مي شود، بر اين اساس، 
پيش بيني مي شود مردم تا رسيدن به روزهای عادی بايد زندگي و روزهای دشوارتری را انتظار بكشند. 
در اين نوشتار هدف آن نبود تا به علل زلزله پرداخته شود و اين نكته مورد توجه قرار گرفت 
كه زلزله به خودی خود، بلا يا مصيبت نيست بلكه آنچه مصيبت را بر آن بار مي كند عدم 
آمادگي و در يك معنای عام تر توسعه نيافتگي و رواج ناهنجاری های اجتماعي است كه هم زلزله را به 
يك بلای ناگهاني تبديل مي سازد و هم در فرآيند امداد، نجات و بازسازی اختلال به وجود مي آورد. 
ناهنجاری هايي چون فســاد اداری، عدم تعهد و بي مســئوليتي، قانون گريزی در ســاخت و سازها، 
بي توجهي به برنامه ريزی كارشناسانه، بي اعتمادی و... هم موجب مصيبت بارشدن زلزله مي شوند و هم 

پس از آن مشكلات عديده ای را برای مردم ايجاد مي كنند. 

زلزله كرمانشاه از دو جهت مورد بحث و مناقشه قرار 
گرفته است: آنچه در روزهای اول بحث های فراواني را 
برانگيخت، تلاش برای تبييــن و توضيح علت زمين لرزه بود. 
برخي از منظر شناخت ديني، زلزله را معلول و ناشي از وفور و 
افزايش گناه در جامعه دانسته و توبه و پرهيز از گناه را برای دور 
ماندن از اين بلا و فاجعه توصيه كرده اند. در مقابل، كساني بر اين 
باور مبتني بر علوم تجربي پای فشردند كه زلزله يك فاجعه و 
بلای طبيعي اســت و تبيين آن بر اســاس نيروهای ماورای 
طبيعت غيرعلمي و در نتيجه نادرست است. عده ای ديگر اين 
زمين لرزه را يك پديده طبيعي يا انتقام الهي تلقي نكردند و از 
آزمايش جنگ افزاری به نام «هارپ» سخن به ميان آوردند كه 
در نتيجه انفجار آن زمين به لرزه درآمده و اين خسارات بر مردم 
تحميل شده اســت. از منظری ديگر نيز مي توان زمين لرزه را 
تجزيه و تحليل و اين پرسش را مطرح كرد: در اين نوشتار و از 
منظر جامعه شناسي توسعه این پدیده مورد ارزیابی قرار می گیرد.. 
در واقع، زمين لرزه بخشي از فعل و انفعالات طبيعي زمين است 
كه اگر جامعه ای توسعه نيافته باشد، متناسب با شدت و قدرت 
آن، مي تواند خسارات جاني و مالي فراواني را به بار آورد. نقش 
توسعه آن قدر مهم است كه هم در پيشگيری از خسارات زلزله 
و هم در روزهای پس از آن، نقشي بي بديل و بنيادی ايفا مي كند. 
اين مصنوعات، در اين سال ها بسيار بيشتر از حوادث طبيعي 
موجب زيان جاني، مالي و حتي اخلاقي شــده اند. كافي است 
نگاهي به آمــار تصادف های جاده ای و خياباني داخل شــهر 
بيندازيم تا روشن شود كه چه بلای خانمان سوزی را به كشور وارد كرده ايم و از وجود آنها چه زيان هايي 
را تحمل مي كنيم. به لحاظ اخلاقي نيز وضعيت به همين گونه است؛ تضاد طبقاتي، استثمار كارگران 
در كارخانه ها و مراكز صنعتي، خودنمايي و تفاخر پولدارها كه خودروهای گران قيمت خود را در هر 
كوی و برزن به رخ ديگران مي كشند و مزاحمت های خياباني برای زناني كه منتظر وسايل حمل ونقل 
عمومي هســتند و... از ضعف اخلاق حكايت دارند كه يكي از عوامل آن خودرو و صنعت اســت كه 

هيچ كدام طبيعي نيستند.
توسعه نامتوازن و بدقواره از يك سو و فرسايش سرمايه های مادی، انساني، فرهنگي و اجتماعي 
از سوی ديگر موجب شده است، در سطح كشور، برخي از مناطق ايران و در داخل شهرستان ها 
و شهرها برخي از محلات و بخش های آن بيشتر در معرض خطر باشند. اين در حالي است كه آن چنان  
كه مهندسان و متخصصان زلزله شناسي اظهار داشته اند و در قوانين و آيين نامه های شهرسازی بر آن 
تأكيد شــده است، ساخت وساز ساختمان هايي كه در مقابل زلزله های با شدت هشت ريشتر مقاوم 
باشند، كار چندان دشواری نيست. حال اگر زلزله با شدت كمتر از هشت ريشتر هم در گوشه و كنار 
اين مرزوبوم خسارت به بار مي آورد، جان انسان ها را مي گيرد و ساختمان های مسكوني را به تلي از آوار 
تبديل مي كند، مشكل از طبيعت نيست بلكه به طور خاص به ناهنجاری هايي چون عدم اختصاص 

زلزله توسعه نيافتگي

دليل نوشتن ساده است؛ ماه گذشته زلزله ای كرمانشاه را لرزاند و قلب ايران را. فاجعه به بار آمد، فاجعه ای انساني؛ عده ای آن را بلای طبيعي خواندند و اين بار خيلي ها از بحران مديريت 
گفتند و عمق فاجعه بلايای طبيعي با توسعه يافتگي يا نيافتگي جامعه ايران. خالد توكلي، جامعه شناس توسعه به اين مسئله پاسخ مي دهد.

توسعه نامتوازن و بدقواره از يك سو و فرسايش سرمايه های مادی، انساني، فرهنگي و اجتماعي از سوی ديگر 
موجب شده است، در سطح كشور، برخي از مناطق ايران و در داخل شهرستان ها و شهرها برخي از محلات و 
بخش های آن بيشتر در معرض خطر باشند.
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مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت جهاني نفت خام در درجه اول عرضه 
و تقاضای جهاني و در درجات بعد، تحولات ژئوپليتيكي تأثيرگذار بر عرضه 
و تقاضا (عمدتاً عرضه) هستند. البته در درجه سوم عواملي مانند طوفان ها و 

حوادث طبيعي و سوانح هم تأثيرات مقطعي مي گذارند.
تقاضای جهاني نفت بيشترين تأثير را از نرخ رشد اقتصادی مي پذيرد (۸۰ 
درصد همبستگي بين دو پارامتر وجود دارد)، كه البته در اين ميان تأثير نرخ 
رشد اقتصادی كشورهای موسوم به اقتصادهای در حال ظهور بسيار بيشتر 
است، چراكه اين كشورها اولاً هنوز ازنظر كارايي انرژی در سطح كشورهای 
توسعه يافته قرار ندارند و ثانياً در جوامع اين كشورها هنوز نيازهای اشباع نشده 
انرژی وجود دارد كه با تداوم رشــد اقتصادی و افزايش درآمد سرانه، خود را 

بروز مي دهد.

 
سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) به عنوان يك مرجع معتبر 
در آخرين پيش بيني خود، برآورد از رشــد اقتصادی جهان در ســال ۲۰۱۸ 
ميلادی را نســبت به برآوردهای قبلي خود قدری كاهش داده و نرخ رشــد 
۳,۵ درصدی را برای اقتصاد جهان پيش بيني كرده اســت كه در اين صورت 
از نرخ رشــد برآوردی اين سازمان برای ســال ۲۰۱۷ يعني نرخ ۳,۶ درصد 
قــدری كمتر خواهد بود. صندوق بين المللي پول (IMF) نيز در جديدترين 
چشــم انداز اقتصادی خود كه در ماه اكتبر ۲۰۱۷ منتشرشده است برآورد از 

رشد اقتصادی جهان را نسبت به آخرين گزارش خود قدری بهبود داده و ارقام 
رشــد را برای سال ۲۰۱۷، ۳,۶ و برای ۲۰۱۸، ۳,۷ پيش بيني كرده است كه 
تفاوت بارزی با ارقام OECD ندارد. شــايد ارقام OECD قابل اعتمادتر باشد 
چراكه در چند سال اخير با توجه به بحراني بودن اقتصاد جهاني، گزارش های 
IMF قدری خوش بينانه و در جهت تأثيرگذاری رواني مثبت بر اقتصاد جهاني 
بوده است. اما نكته مهم تر اين است كه هم گزارش OECD و هم IMF اذعان 
دارند كه درحالي كه نرخ رشــد اقتصادی در كشورهای عضو OECD (شامل 
اروپا، ژاپن و امريكا) افزايش بيشتری خواهد داشت، نرخ رشد اقتصادهای در 
حال ظهور چين و روسيه كه رشد تقاضای انرژی شان همبستگي بيشتری با 
رشد اقتصادی شان دارد، قدری كندتر خواهد شد. درهرحال به نظر مي رسد 
كه تأثيرگذاری نرخ رشد اقتصاد جهان بر رشد تقاضای جهاني انرژی در سال 

۲۰۱۸ فراتر از سال ۲۰۱۷ نباشد.

 
دبيرخانه ســازمان اوپك در جديدترين گزارش ماهانه خود در دسامبر 
۲۰۱۷ برآورد خود از ميزان تقاضای روزانه نفت خام در سال ۲۰۱۸ را نسبت 
به آخرين گزارش خود تغييری نداده و ميزان آن را ۹۸,۱۲ ميليون بشكه در 
روز برآورد كرده است كه در صورت تحقق حدود ۱,۵۱ ميليون بشكه در روز 
(۱,۵۶ درصد)، از تقاضای سال ۲۰۱۷ بيشتر خواهد بود. بر اساس پيش بيني 
آژانس بين المللي انرژی با توجه به سرمايه گذاری های انجام شده در كشورهای 
غيراوپك، تنها اين كشورها در سال آتي حدود ۱,۳ ميليون بشكه افزايش توليد 
خواهند داشت كه عمده رشد تقاضای مذكور را پاسخ گو خواهد بود، درحالي كه 
بعضي از اعضای اوپك هم مي توانند توليدشــان را افزايش دهند. بيشترين 
افزايش توليد نفت خام نيز در بين كشورهای غيراوپك، از محل نفت های خام  
غيرمتعارف در امريكا و كانادا خواهد بود كه تحولات تكنولوژيك هزينه های 
توليد آنها را كاهش داده است و توليد آنها بار ديگر در مسير افزايشي قرارگرفته 
است. در سال ۲۰۱۷ نيز با تغيير مسير قيمت جهاني نفت حدود ۷۰۰ هزار 
بشكه در روز به توليد غيراوپك اضافه شد. علاوه بر اين بر اساس گزارش ماه 
دسامبر دبيرخانه اوپك، توليد ميعانات گازی كشورهای عضو اوپك (نوعي نفت 
خام بسيار سبك تلقي مي شود) كه مشمول نظام سهميه بندی اوپك نيست 
نيز در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. نبايد 
فراموش كرد كه بازار جهاني نفت در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با مازاد عرضه 
روبه رو بوده است و اين مازاد عرضه در سه ماهه های اول و دوم سال ۲۰۱۷ نيز 
تداوم داشته و طبعاً اين مازاد عرضه جذب ذخيره سازی ها شده و سطح ذخاير 
راهبردی و نيز ذخاير تجاری را به صورت قابل توجهي افزايش داده است. نمودار 
 OECD فوق نشان مي دهد سطح ذخيره سازی های كشورهای صنعتي عضو

در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ همواره بالاتر از متوسط پنج ساله آن بوده است.

نفت در سال جديد در انتظار چيست؟

 وضعيت اقتصادی و وضعيت انرژی های جايگزين و روند عرضه و تقاضای نفت خام، 
پتانسيلي را برای افزايش قيمت جهاني نفت پديد نمي آورد. و حتي در غياب مسائل 

ژئوپليتيكي، پتانسيل تزلزل قيمت نيز وجود خواهد داشت.
قيمت ۴۸ دلار تا حداكثر ۴۹ دلار در بشكه برای متوسط قيمت نفت خام صادراتي ايران در 

سال ۱۳۹۷ شمسي منطقي و قابل تحقق به نظر مي رسد.
بيشترين افزايش توليد نفت خام در بين كشورهای غيراوپك، از محل نفت خام های 

غيرمتعارف در امريكا و كانادا خواهد بود كه تحولات تكنولوژيك هزينه های توليد آنها را 
كاهش داده است و توليد آنها بار ديگر در مسير افزايشي قرارگرفته است.

صندوق بين المللي پول (IMF) در جديدترين چشم انداز اقتصادی خود كه در ماه اكتبر 
۲۰۱۷ منتشرشده است برآورد از رشد اقتصادی جهان را نسبت به آخرين گزارش قبلي خود 

قدری بهبود داده و ارقام رشد را برای سال ۲۰۱۷، ۳,۶ و برای ۲۰۱۸، ۳,۷ پيش بيني كرده است 
كه تفاوت بارزی با ارقام OECD ندارد.

مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت جهاني نفت خام كدام است؟ در سال آينده بازار نفت به چه سمت و سويي خواهد رفت؟ به نظر مي رسد عرضه و تقاضای جهاني و تحولات ژئوپليتيكي 
بر نفت تاثيرگذار خواهد بود. پاسخ اين فرضيه را در مقاله پيش رو بخوانيد. غلامحسين حسن تاش تحليل مي كند.
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پيش بيني عوامل ژئوپليتيكي تأثيرگذار بر قيمت جهاني نفت بسيار 
دشوار است، اما به طور اجمال مي توان گفت كه با توجه به شكست های 
سنگين داعش و تحولات بعد از برجام حركت منطقه خاورميانه به سمت 
آرامش نسبي اســت. علاوه بر اين مشكلات بعضي از كشورهای عضو 
اوپك مانند ليبي و نيجريه نيز رو به كاهش اســت و افزايش توليد آنها 

انتظار مي رود.

 
طي چهار سال گذشته قيمت نفت خام روندی كاهشي داشته و بيشترين 
كاهش مربوط به ســال ۲۰۱۵ بوده است. اما در سال ۲۰۱۷ قيمت نفت در 
مسير افزايشي قرار گرفت كه عمدتاً ناشي از بهبود نسبي نرخ رشد اقتصادی 
در سطح جهان و اقدام اوپك به كنترل توليد با همكاری بعضي از غيراوپكي ها 

و خصوصاً روسيه بود.
اقدام اوپــك مازاد عرضه را كه مهم ترين دليــل كاهش قيمت نفت در 
ســال های گذشــته بود كنترل كرد ولي بايد توجه داشت كه كاهش توليد 
اعضای اوپك به معنای افزايش ظرفيت مازاد توليد اين كشــورها است كه 

به نوعي فشار پشت بازار تلقي مي شود.
همچنين بايد توجه داشت كه با توسعه فناوری های استخراج از منابع 
غيرمتعارف نفت خام، اوپك قادر نخواهد بود كه با كاهش توليد بيشــتر 
قيمت نفت خام را بيش ازحد افزايش دهد چراكه متناســب توليد نفت 
غيرمتعارف افزايش مي يابد و اقدام اوپك را خنثي مي كند. به عبارت ديگر 
بخشي از تنظيم بازار از كنترل اوپك خارج شده و در كنترل غيرمتعارف ها 

قرارگرفته است.
با همه اين اوصاف نمي توان قيمت های خيلي بالا را انتظار داشت.

متوسط پيش بيني سيزده مرجع معتبر كه در جدول فوق آمده است 
دامنه بيــن حداقل ۴۵ تا حداكثر حــدود ۶۱ دلار را برای قيمت نفت 
خام برنت دريای شــمال برای سال ۲۰۱۸ پيش بيني مي كند و متوسط 
برآوردها حدود ۵۳ دلار است. جالب است دامنه اختلاف برآورد اين مراجع 
از حــدود ۴۰ دلار در برآوردهای ابتدای ســال به كمتــر از ۶ دلار برای 
ســال ۲۰۱۷ و به حدود ۱۶ دلار برای سال ۲۰۱۸ كاهش يافته است كه 

اطمينان بيشتری را ايجاد مي كند.
اداره اطلاعات انرژی امريكا نيز در جديدترين چشم انداز كوتاه مدت انرژی 
خود كه در اكتبر ۲۰۱۷ منتشرشــده است متوسط قيمت ۵۲ دلار را برای 
سال ۲۰۱۷ و متوسط ۵۴ دلار در بشكه را برای سال ۲۰۱۸ برای نفت خام 
برنت دريای شمال پيش بيني كرده است كه البته قدری خوش بينانه به نظر 

مي رسد.

 
قيمت معادلات آتي نفت خام در بازارهای بورس منعكس كننده انتظارات 
بازيگران و عوامل بازار از قيمت های آينده نفت خام است. در هفته های پاياني 
سال ۲۰۱۷ بازار آتي ها در وضعيت پيش بهين قرار داشته است، به اين معنا 
كه معاملات نفت خام برای تحويل در ماه های آينده پايين تر از قيمت روز و 
ماه های نزديك است. نمودار فوق وضعيت معاملات در بازار بورس آيس لندن 
را نشان مي دهد. بنابراين قيمت های قدری بالاتر در معاملات روزانه هفته های 
آخر سال ميلادی نبايد ما را دچار اشتباه كند. ضمن اينكه درروند سال های 

اخير قيمت های ماه های پاياني سال قدری افزايش داشته است.

 
با توجه به مجموعه آنچه ذكر شد، وضعيت اقتصادی و وضعيت انرژی های 
جايگزين و روند عرضه و تقاضای نفت خام، پتانسيلي را برای افزايش قيمت 
جهاني نفت پديد نمي آورد. و حتي در غياب مســائل ژئوپليتيكي، پتانسيل 
تزلزل قيمت نيز وجود خواهد داشت. بنابراين متوسط قيمت ۵۳ دلار برای 
نفت برنت قابل تحقق به نظر مي رسد و با اين وصف با توجه به اينكه قيمت 
سبد اوپك بين ۲ تا ۳ دلار در هر بشكه پايين تر از برنت و قيمت نفت خام 
ايران نيز ۱ تا ۱,۵ دلار كمتر از سبد اوپك است در نظر گرفتن قيمت ۴۸ دلار 
تا حداكثر ۴۹ دلار در بشكه برای متوسط قيمت نفت خام صادراتي ايران در 

سال ۱۳۹۷ منطقي و قابل تحقق به نظر مي رسد.

در سال پيش  رو متوسط قيمت ۵۳ دلار برای نفت برنت قابل تحقق به نظر مي رسد؛
 با توجه به اين كه قيمت سبد اوپك بين ۲ تا ۳ دلار در بشكه پايين تر از برنت و قيمت 
نفت خام ايران نيز ۱ تا ۱,۵ دلار كمتر از سبد اوپك است.
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در خبرهــا آمــده بود كــه در مــرداد ۱۳۹۶ نيروگاه 
خورشيدی ۲۰ مگاواتي ماهان كرمان و در سال ۱۳۹۵ 
هم دو نيروگاه ۷ مگاواتي در همدان راه اندازی شــد و 

توليد برق خورشيدی كشور به ۱۶۳ مگاوات رسيد.
افزايش فزاينده جمعيت جهان، انتشــار بيش ازحد 
مجاز گازهای گلخانــه ای و ناتواني دولت ها در كاهش 
انتشار گازهای سمي صنايع و ساير آلودگي ها (شكست 
پيمان كيوتو)، كاهش تدريجي منابع سوخت فسيلي 
تجديدنشــدني همراه بــا گراني روزافــزون قيمت ها 
به موازات تنش های سياســي و دشــواری های اجرايي 
نقل وانتقال نفت و گاز در عبور از مرزها، ســبب شد تا 
توجه كارشناســان و بســياری از دولت ها و صاحبان 
صنايع بــه بهره وری از انرژی هــای بي كران طبيعي و 
درعين حال تجديدشدني بيشتر شــود. انرژی های نو 
يا تجديدپذير انرژی هايي هستند كه از منابع طبيعي 
مانند خورشــيد، باد، زيست توده و زباله، آب، جزر و مد 
اقيانوس ها و زمين گرمايي كه در چرخه تكرار هستند به 

دست مي آيد.
 اســتفاده از انرژی های تجديدشــدني در مقايسه 
با سوخت های فســيلي، هرچند از هزينه بهره برداری 
بسيار اندک برخوردار است، لكن هزينه های ســرمايه گذاری بالاتری در بر دارد. درواقع 
گراني سرمايه گذاری های اوليه سبب شده بود تا در دهه های پيشين رشد كندی داشته 
باشد. ولي تشديد مسائل زيست محيطي و تهديد سلامت جوامع از يك  سو و پيشرفت 
فناوری های توليد برق از انرژی های نو از سوی ديگر، سبب كاهش نسبي سرمايه گذاری ها 
شده، به طوری كه سهم توليد برق از انرژی های نو در حال حاضر از ۸ درصد تجاوز كرده 

است.
طبق اعلام سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه۱، در سال ۲۰۱۶ ميلادی ۵۹/۵ 
درصد برق جهان از ســوخت فسيلي، ۱۸/۱ درصد از سوخت هســته ای، ۱۴ درصد از 
برق آبي و ۸/۱ درصد از طريق انرژی های نو مانند باد، خورشيد، بيومس، زمين گرمايي و 
غيره تأمين شده است. توليد برق از انرژی های تجديدپذير طي ۱۰ سال گذشته تقريباً ۴ 

برابر شده است. از گزارش سازمان مذكور نتيجه مي شود كه:
 ۵۹/۵ در صد انرژی جهان كه عامل عمده آلودگي های زيســت محيطي و تغيير اقليم 

شناخته شده دارای منشأ فسيلي و تجديدنشدني است
 ۱۸/۱ درصد انرژی جهان دارای منشأ هسته ای است كه بعد از حادثه چرنوبيل در روسيه 
و فوكوشــيما در ژاپن در بسياری كشورها ازجمله آلمان ادامه كار نيروگاه های هسته ای 

موردترديد و حتي تعطيلي واقع شده است.
 ۱۴ درصد انرژی جهان نيز دارای منشــأ آبي اســت كه با احداث سدهای مخزني به 
دســت مي آيد. اطلاعات موجود نشان مي دهد، كليه سدهای مخزني مقرون به صرفه تا 
امروز ساخته شده و بعيد به نظر مي رسد كه توليد برق بيشتری از اين طريق مقدور باشد.

توليد برق جهان در سال ۲۰۱۶ از منابع مختلف توليد
درصد توليد منبع توليد برق

۵۹/۵ سوخت های فسيلي

۱۸/۱ اتمي

۱۴/۰ برقابي

۸/۴ انرژی های تجديدپذير

۱۰۰/۰ جمع

لذا با توجه به مجموعه مســائل زيســت محيطي، برای تأمين انرژی مصرفي سياره 
پرجمعيت زمين چاره ديگری جز رويكرد به انرژی های تجديدشدني، بي خطر و بي كران 

طبيعي نيست. ازاين رو، كشورهای بسياری به توليد برق از انرژی های نو رو آورده اند،.
گراني قيمت سوخت های فسيلي، آلودگي های فزاينده گازهای گلخانه ای، دشواری های 
نقل وانتقال مواد نفتي و لوله گذاری های گاز، تنش های سياسي بازارهای نفتي و غيره سبب 
شــد در اولين دهه قرن بيست و يكم، بسياری كشورها به سوی توليد برق از انرژی های 
تجديدشــدني رو آورنــد. به طوری كه روزبه روز بر تعداد و ظرفيــت نيروگاه های بادی و 
خورشيدی در سراسر جهان اضافه شده است. در شكل زير به خوبي مي توان روند افزايش 

كويرهای آفتابي

اين روزها گرايش به انرژی های پاک(انرژی خورشيدی و بادی) مورد توجه است؛ بعد از برجام سرمايه گذاران زيادی به اين حوزه توجه كرده اند. حالا در اين مقاله فرصت های ايران در اين 
حوزه و دليل گرايش به اين مسئله تبيين شده است. 

OECD
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ظرفيت نيروگاه های بادی و خورشــيدی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۴۰ را مشاهده كرد۲. 
نكته مهمي كه در شكل زير ديده مي شود، ظرفيت توليد برق آبي تقريباً بدون تغيير و ثابت 
نشان داده شده است. علت عمده آن را مي توان به پايان رسيدن دوران مديريت سازه ای 

منابع آب ها و ساختن آن تعداد سد مخزني كه تاكنون مقدور بوده، دانست.
همان طور كه در نمودار يك ديده مي شود، بعد از توليد برق آبي، مهم ترين و متداول ترين 

شيوه توليد برق از انرژی های طبيعي و تجديدشدني به منابع باد و خورشيد تعلق دارد.

 
توليد برق از انرژی خورشــيدی از ابتدای قرن بيست و يكم پيشرفت پرشتابي يافته 
است. به طوری كه پيش بيني  شده نرخ رشد توليد برق از انرژی های تجديدشدني از ۱۹ 
درصد ســال ۲۰۰۶ و ۲۰ درصد سال ۲۰۱۱، به رقم ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۸ افزايش 
يابد. توليد برق از انرژی های تجديدشدني جهان در سال ۲۰۱۲، از كل برق مصرفي كشور 
چين تجاوز كرد. با پيشگامي چين در توليد برق آبي، انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۸، توليد 
۴۰ درصد برق از انرژی های تجديدشدني جهان را به خود اختصاص دهد. چين در توليد 
برق از باد نيز از بقيه كشــورها پيشي گرفته و به اتفاق امريكا، اسپانيا، آلمان و هند، پنج 
كشور پيشرفته در توسعه توليد برق از باد شناخته شده اند. كارشناسان پيش بيني كرده اند 

كه توليد برق از باد تا سال ۲۰۱۸ در ۷۵ كشور جهان نيز توسعه يابد۳.
طبق گزارش خبرگزاری رويترز در ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۲، توليد برق خورشيدی آلمان به 
۲۲ گيگاوات، بيشــتر از استعداد ۲۰ نيروگاه اتمي در ظرفيت كامل رسيد. توليد برق از 
خورشيد در آلمان به اندازه مجموع توليد جهاني برق از خورشيد است. به طوری كه با تأمين 
۴ درصد انرژی سالانه كشور از خورشيد، بزرگ ترين توليدكننده برق از انرژی خورشيد 
شناخته شده است. دولت آلمان مصمم است تا بعد از حادثه نيروگاه اتمي فوكوشيما در 
ژاپن، به تدريج نيروگاه های اتمي را با نيروگاه های خورشــيدی جايگزين كند. تاكنون ۸ 
نيروگاه اتمي تعطيل شده و ۹ نيروگاه اتمي ديگر قرار است تا سال ۲۰۲۲ از مدار خارج و 

با نيروگاه های خورشيدی و بادی جايگزين شوند۴.
در راستای تأمين انرژی از منابع تجديدپذير كشور چين به سرعت در حال پيشرفت 
است و تا پايان سال ۲۰۱۶ نيروگاه های خورشيدی با توان توليد ۷۸ گيگاوات (۷۸ هزار 
مگاوات) راه اندازی شــدند. ژاپن تا پايان سال ۲۰۱۶ نيروگاه های خورشيدی با توان ۴۳ 
گيگاوات، امريكا با توان ۴۲ گيگاوات و آلمان با توان ۴۱ گيگاوات وارد مدار مصرف كردند. 
به سخن ديگر تنها آلمان ظرفيت توليد برق از خورشيد را از ۲۲ گيگاوات در ۲۰۱۲ به 
۴۱ گيگاوات در ۲۰۱۶ افزايش داد. در هند تاكنون توليد برق از انرژی خورشيدی به ۱۰ 
گيگاوات رسيده است. پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۲۰ اين ميزان يازده برابر افزايش يابد. 
در حال حاضر برق توليدی از نيروگاه های جديد خورشــيدی عموماً در جهان ارزان تر از 
برق توليدی از نيروگاه های جديد گاز، زغال سنگ يا اتمي تمام مي شود. در سال ۲۰۱۶ 
هواپيمای «سولار ايمپالس» كه سوختش تنها از طريق انرژی خورشيدی تأمين مي شد، 
توانست با موفقيت دور دنيا سفر كند. اين هواپيمای سبك وزن و بدون سرنشين نمونه 

موفقي بود كه به خوبي ظرفيت های فناوری خورشيدی را نشان داد۵.

 
مقدار انرژی ای كه از خورشــيد به ســوی زمين تابيده مي شــود، حيرت انگيز است. 
به طوری كه تمام ذخاير نفت و زغال ســنگ و گاز ســياره زمين با انرژی تابشي ۲۰ روز 
خورشيد برابری مي كند. در خارج از جو زمين، مقدار انرژی خورشيد حدود ۱۳۰۰ وات 
بر مترمربع است. يك سوم اين مقدار انرژی به فضا برمي گردد و بخش ديگر آن جذب جو 
زمين و باعث وزيدن باد و حركت توده های هوا مي شود. باقي مانده انرژی خورشيد كه به 
زمين مي رســد، حدود ۱۰۰۰ وات در هر مترمربع ظهر يك روز ابری برآورد شده است. 
متوســط آن در ۲۴ ساعت برای تمام سطح زمين در مدت يك سال، سبب مي شود تا 
يك مترمربع معادل ۴/۲ كيلووات ساعت انرژی در روز (يك بشكه نفت در سال) دريافت 
كند. البته اين رقم با تغيير هوا و محل جغرافيايي تغيير مي كند. در بيابان های خشك و 
آفتابي و روزهای معدود ابری تا ۶ كيلووات ساعت در روز برای هر مترمربع برآورد شده 

است. حداكثر اين رقم در شهر بوستن امريكا ۳/۶ و در شهر سياتل در ماه دسامبر حدود 
۰/۷ كيلووات ساعت در روز اندازه گيری شده است. البته اين ارقام حداكثر قابل دسترسي 
هستند. جذب كننده های انرژی خورشيد فقط بخشي از آن را دريافت مي كنند. به طوری كه 
يك صفحه خورشيدی با بهره وری ۱۵ درصد، روزانه فقط يك كيلووات ساعت انرژی در 

هر مترمربع در ناحيه بياباني (آريزونا) برق توليد مي كند۶.
طبق گزارش سازمان انرژی امريكا، كل مصرف انرژی برق جهان در سال ۲۰۰۵ حدود 
۱۷ تريليون كيلووات ساعت بوده، و برآورد شده در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۴ و در سال 
۲۰۳۰ به حدود ۳۳ تريليون كيلووات ساعت افزايش يابد. پرسش اين است كه از اين رقم 
درشت مصرف برق جهان، چه مقدار آن از طريق انرژی خورشيد قابل تأمين است. اگر 
حداقل ۲۵۰ وات برق در مترمربع (ميانگين شب و روز در ۳۶۵ روز سال) قابل تحصيل 

باشد. مقدار انرژی دريافت شده در طول سال برابر مي شود با:
۲۵۰ X ۲۴ X ۳۶۵/۱۰۰۰ =۲۱۹۰ كيلووات ساعت در سال در يك مترمربع

و در مســاحتي معادل يك كيلومترمربع (يك ميليون مترمربع) برابر ۲/۱۹ ميليارد 
كيلووات ساعت انرژی در سال خواهد بود۷.

MSW/LFG

استفاده از انرژی های تجديد شدني در مقايسه با سوخت های فسيلي، 
هرچند از هزينه بهره برداری بسيار اندک برخوردار است، لكن هزينه های 

سرمايه گذاری بالاتری در بردارد.
رقم ۱۶۳ مگاوات توليد برق خورشيدی در ايران، درصد ناچيزی، يعني 

۰/۲۱ درصد از كل توليد برق كشور در پايان سال ۱۳۹۶ برآورد مي شود. 
هرگاه اجرای طرح آرماني ۷۵۰۰ مگاوات نيروگاه خورشيدی تحقق يابد، 

ميزان توليد برق خورشيدی كشور به ده درصد كل توليد سال ۱۳۹۶ خواهد 
رسيد.

۵۹,۵درصد انرژی جهان كه عامل عمده آلودگي های زيست محيطي و 
تغيير اقليم شناخته شده دارای منشا فسيلي و تجديد نشدني است.

در سال ۱۳۹۵ دو نيروگاه خورشيدی هركدام با ظرفيت هفت مگاوات 
در همدان و در سال ۱۳۹۶ يك نيروگاه ۲۰ مگاواتي در كرمان آغاز به 

كاركردند.

سازمان انرژی های نو، دوسوم كشور را با پتانسيل ۴,۵ تا ۵,۵ كيلووات ساعت بر مترمربع در روز معرفي 
كرده است. پتانسيل ۵ كيلووات ساعت در روز بر مترمربع انرژی يعني توان ۲۰۸ وات در روز بر مترمربع، 
و در يك كيلومترمربع مساحت، مقدار توان به ۲۰۸۰۰۰ كيلووات مي رسد.
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ســازمان انرژی هــای نــو ايــران از ســال ۱۳۷۴ در پي 
سياســت گذاری های معاونــت انرژی وزارت نيــرو به منظور 
دســت يابي به فناوری های روز در عرصه بهره گيری از منابع 
طبيعي انرژی های تجديدشدني و اجرای طرح های توليد برق 
از خورشيد، باد، زمين گرمايي، هيدروژن و بيومس تأسيس شد 
و به ســبب لزوم توسعه انرژی های تجديدشدني از اواخر سال 
۱۳۷۸ به صورت شركت دولتي سانا عهده دار مديريت طرح های 
مربوطه شــد. شركت ســانا تا آخر ســال ۸۱ به عنوان مدير 
پروژه، امور تحقيقات و توسعه، طراحي و اجرای سيستم های 
انرژی تجديدشــدني را به عهده داشت و از سال ۸۲ مستقيماً 
بــه اجرای طرح ها پرداخت و از ســال ۱۳۸۶، تنها متولي امر 
توسعه انرژی های تجديدشدني كشور معرفي شد. فعاليت های 
گوناگون شركت سانا در عرصه انرژی خورشيدی عبارت بوده 

از چندين فقره طراحي نيروگاه های خورشيدی، طرح های مطالعاتي، پتانسيل سنجي، ارزيابي، 
امكان سنجي فني و اقتصادی و غيره. به قرار گزارش ها  ايران قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ميلادی 
به يك اقدام آرماني ديرباور دست بزند و ۷۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشيدی توليد كند 
كه اين ميزان بيش از هفت برابر برق توليدی از نيروگاه اتمي بوشهر خواهد بود. دو ماه پيش 
اتحاديه اروپا اعلام كرد كه با ارائه كمك های مالي و فني ايران را در تأمين انرژی موردنياز خود 
از طريق انرژی های تجديدپذير پشتيباني خواهد كرد. درزمينه احداث نيروگاه خورشيدی نيز 
تاكنون حدود ۱۳ نيروگاه كوچك خورشيدی با ظرفيت بيش از ۱۶۰ مگاوات در دست اجرا 
و بهره برداری بوده اســت۸. ازجمله در سال ۱۳۹۵ دو نيروگاه خورشيدی هركدام با ظرفيت 
هفت مگاوات در همدان و در سال ۱۳۹۶ يك نيروگاه ۲۰ مگاواتي در كرمان آغاز به كاركردند.

اما رقم ۱۶۳ مگاوات توليد برق خورشيدی در ايران، درصد ناچيزی، يعني ۰/۲۱ درصد 
از كل توليد برق كشــور در پايان سال ۱۳۹۶ برآورد مي شود. زماني كه اجرای طرح آرماني 
۷۵۰۰ مگاوات نيروگاه خورشيدی تحقق يابد، ميزان توليد برق خورشيدی كشور به ده درصد 

كل توليد سال ۱۳۹۶ خواهد رسيد.
ايــران در يكي از بهترين مناطق دنيا ازنظر ميزان جذب انرژی خورشــيد برای تأمين 
برق قرار دارد. از طرفي به گزارش بلومبرگ، عربستان كه رقيب ايران درزمينه توليد انرژی 
محسوب مي شود قصد دارد سرمايه گذاری ۲۱۰ ميليارد دلاری را برای توليد ۱۲۹ گيگاوات 
برق از انرژی خورشيد تا ســال ۲۰۳۲ انجام دهد. فعلاً، با سرمايه گذاری ۹ ميليارد دلاری، 
پيشرفته ترين نيروگاه برق خورشيدی اين منطقه در مراكش با توان توليد ۱۶۰ مگاوات برق 
خورشيدی ساخته شده است. اين نيروگاه تا سال ۲۰۲۰ به بيشترين توان خود خواهد رسيد 

و مساحتي در حدود ۳۰ كيلومترمربع را اشغال مي كند.

 
ايران از منظر مدت تابش خورشيد و پتانسيل برق در هر مترمربع يكي از پرتابش ترين 
مناطق جهان برای توليد برق از انرژی خورشــيد شناخته شده است. مناطق مناسب برای 
اســتقرار نيروگاه های خورشــيدی از تابش ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ كيلووات ساعت بر مترمربع در 
سال برخوردارند. بر اساس گزارش سازمان انرژی های نو ايران (سانا)، وابسته به وزارت نيرو، 
چگونگي تابش خورشــيد به ســرزمين ايران برآورد شده است. طبق اين گزارش پتانسيل 
توليد برق خورشيدی در سواحل خزر حدود ۳,۲ تا ۳,۸ در نواحي شمال آذربايجان و شمال 
خراسان حدود ۳,۸ تا ۴,۵، در دشت كوير و نواحي مركزی حدود ۴,۵ تا ۵,۲ و در نواحي كوير 

لوت حدود ۵,۲ تا ۵,۴ كيلووات ساعت بر مترمربع در روز برآورد شده است۹.
بخش بزرگ فلات ايران (حدود نيمي از مســاحت ايران) توسط رشته كوه های متوالي، 
ارتفاعات و كوهپايه ها پوشيده شده و مانند حلقه ای تمام نواحي پست مياني را محصور ساخته 
است. حدود يك پنجم مساحت كشور، شامل دشت كوير و كوير لوت روی كمربند خشك 
نيم كره شمالي گرفته است. كويرهای ايران با بيش از ۳۰۰ روز آفتابي از قطب های حرارتي 
محسوب مي شود و گرمای آن به ۵۰ درجه سانتي گراد مي رسد. در شكل زير، پتانسيل حوالي 

دشت كوير و كوير لوت نشان داده شده است۱۰.
سازمان انرژی های نو، دوسوم كشور را با پتانسيل ۴/۵ تا ۵/۵ 
كيلووات ساعت بر مترمربع در روز معرفي كرده است. پتانسيل 
۵ كيلووات ساعت در روز بر مترمربع انرژی يعني توان ۲۰۸ وات 
در روز بر مترمربع، و در يك كيلومترمربع مساحت، مقدار توان 
به ۲۰۸۰۰۰ كيلووات، مي رسد. چنانچه راندمان تبديل انرژی 
خورشيد به برق ۱۵ درصد باشد، در هر كيلومترمربع از مساحت 
بيابان ها، كويرها و كوهپايه هــای ايران مي توان حدود ۳۱۲۰۰ 

كيلووات برق توليد كرد.
در ۲۰۰۰ كيلومتر مربع ميزان توليد برق به ۶۲۴۰۰ مگاوات 
مي رسد. در صورت اختصاص ۲/۵ درصد از مساحت ۳۲۰۰۰۰ 
كيلومترمربع كويرهای ايران (۸۰۰۰ كيلومترمربع) به استقرار 
نيروگاه های خورشيدی، البته غير از مساحت لازم برای تأسيسات 
زيربنايي، خدماتي و پشــتيباني، ميزان توليد برق خورشيدی 
مي تواند به رقم ۲۵۰۰۰۰ مگاوات يا بيش از ۳ برابر كل توليد برق كشور (سال ۱۳۹۶) برسد.

علي رغم توانمندی ها و همت كارشناسان سازمان انرژی های نو، با توجه به پتانسيل سرشار 
انرژی خورشيدی در پهنه وسيع فلات ايران، به نظر مي رسد در مقايسه با سرعت پيشرفت ساير 
كشورها در عرصه توسعه انرژی خورشيدی، ايران هنوز به شتاب لازم در توسعه نيروگاه های 
خورشيدی دست نيافته است. شايد يكي از علل عقب ماندگي ايران در توسعه بهره گيری از 
انرژی خورشيدی، عدم حمايت دولت از بخش خصوصي باشد. شركت سانا (سازمان انرژی های 
نو) به عنوان كانون برنامه ريزی و ســاماندهي مي تواند با كمك وزارت نيرو پس از تهيه طرح 
جامع انرژی كشور در چارچوب طرح آمايش سرزمين، به حمايت بخش خصوصي بپردازد و با 

توليد صدها هزار مگاوات برق در پهنه وسيع بيابان ها و كويرهای ايران، بتواند:
 به كاهش آلودگي های زيست محيطي و تلطيف هوای شهرهای كشور كمك كند

 موجبات صدور برق به كشورهای همسايه را فراهم آورد
 در مصرف نفت و گاز كشور صرفه جويي كند

 به تشكيل نهادهای مدني و تخصصي توسعه انرژی خورشيدی كمك كند
به كمك تلفات انتقال و توزيع برق شبكه های موجود بشتابد و مبالغ بسيار هنگفتي كه 
صرف هزينه توليد نيروگاه های فسيلي و تلفات شبكه مي شود، صرفه جويي شود. با قيمت های 
جديد برق چنين احساس مي شود. كه هر خانوار ايراني مقرون به صرفه است كه يك نيروگاه 
كوچك برق خورشــيدی حداقل يك كيلوواتي برای مصارف روشنايي و كولر روی پشت بام 

خود نصب كند و از مزايای اين انرژی لايزال و پاک بهره مند شود۱۱.
اميد اســت با اقدامات دولت يازدهم، ســازمان برنامه وبودجه بازگشايي شود و با تجميع 
نخبگان و كارشناسان به تدوين طرح جامع انرژی و طرح جديد جامع آب كشور در چارچوب 

طرح آمايش سرزمين بپردازد و به بخش های اساسي توسعه كشور سامان دهد. 

1-Organization for Economic Co-operation and Development 
2-Oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable- Energy
3-Oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable- Energy
4-www.reuters .com/art i c le/2012/05/26/us-c l i -
mate-germany-solar

http://www.iranenergy.news.۵ /خبر/انرژی های-نو/۱۰۴۶۷
6- solar.gwu.edu
7- solar-facts.co
8- suna.org.ir
9- www.suna.org.ir
10- suna.org.ir
11- www.sabainfo.ir/fa/news/4381
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نقش آفرينان اقتصاد ناپايدار

آيا صاحبان كسب و كار مي توانند آينده بنگاه هاي اقتصادی خود را به 
درستي پيش بيني كنند و برنامه چندساله ای برای بهبود فعاليتشان تدوين 
كنند؟ سياست هاي دولت ها در ادوار مختلف در ۴ دهه گذشته نشان داده كه 
همواره اقتصاد ايران در معرض حادثه هاي جديد قرار گرفته و اين امر موجب 
شده تا وضعيت اقتصادی، دارای ثبات نباشد و پيش بيني ناپذير به نظر آيد. 
تصميماتي كه به صورت مقطعي از سوی دولتمردان اتخاذ مي شود، تمامي 
ندارد و مربوط به يك دولت خاص نيست. گويا عهدی است كه هركس كه 
در جايگاه تصميم گيری قرار مي گيرد، بايد به آن وفا كند و گاهي حتي به 
صورت سليقه ای بخشنامه ای تنظيم كند و بدون توجه به اينكه صاحبان 
كســب و كار چه بر سرشــان خواهد آمد، آن را ابلاغ كند. دولت دوازدهم 
هم از اين قاعده مســتثنا نبوده است. گاهي تصميم گيری متوليان دولتي 
كار را به جايي مي رساند كه آشفتگي در بازارها را به دنبال مي آورد. نمونه 
بارز آن را مي توان در بحث تعرفه ها و ثبت ســفارش ها شاهد بود. هر روز با 
بخشنامه جديد، فعالان اقتصادی را غافلگير مي كنند. ثبت سفارش خودرو 
در ماه هاي اخير سر و صدای زيادی داشت و بالاخره پس از ۶ ماه كه سايت 
ثبت سفارش برای خودرو تعطيل بود، ابلاغيه دولت مبني بر رفع ممنوعيت 
آن، صادر شد. اين شيوه رفتار تبعاتي در بازار داشت كه هرج و مرج در بازار 
خودروهای وارداتي يكي از آنها بــود. جهش قيمت ها در بازار خودروهای 
وارداتي به دنبال اين تصميم ايجاد شــد. انبار شدن خودروهای وارداتي در 
گمركات نيز مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت. ثبت سفارش برنج 
هم مورد ديگری از اين دســت رفتارها است. يك روز ثبت سفارش برنج را 
آزاد مي كنند و روز ديگر اعلام مي كنند كه واردات برنج ممنوع شده است. در 
اين شرايط آيا افرادی كه واردات برنج انجام مي دهند، مي توانند برای كسب 
و كارشان برنامه هاي بلندمدت اتخاذ كنند؟ در اين ميان نبايد از كاهش يا 
افزايش تعرفه كالاها هم غافل بود. فعالان اقتصادی هم  گويا به اين غافلگير 
شدن عادت كرده اند. اما اين خود يك آسيب بزرگ برای اقتصاد است. تبعات 
رفتارهای  نادرست تصميم گيران نه تنها گريبان گير بنگاه داران مي شود، كه 
دامن جامعه را نيز مي گيرد. اين شرايط ناپايدار اقتصادی به نفع چه كساني 
اســت؟ پاسخ ساده است؛ افرادی كه رانت هاي قوی در سيستم هاي دولتي 

دارند و دلالالي كه از هر آب گل آلودی ماهي مي گيرند. 

مشكل اصلي ناپايداری اقتصاد ايران ساختاری است كه در آن برخي از افراد نامتخصص بر 
مسند كار مي نشينند. 

شرايط ناپايدار اقتصادی به نفع رانت جويان و دلالان است.
انتظار مي رود تصميمات با مشورت بخش خصوصي، با اطلاع قبلي و با در نظر گرفتن تبعات 

آن اتخاذ شود. 
رفتارهای سليقه ای مديران در قبال برنامه هايي كه در اختيار دارند، موجب آشفتگي در 

فضای تصميم گيری دولت ها شده است.
هر روز با بخشنامه جديد، فعالان اقتصادی را غافلگير مي كنند.

 
مزه تلخ تصميم هاي دولتي را شــايد فعالان اقتصادی بيشتر از ديگران 
احســاس كرده و مي كنند. از اين رو از تريبون هاي مختلف نسبت به اين 
رفتارها اعتراض خود را اعلام كرده و حتي در نامه هاي سرگشاده به متوليان 
دولتي، خواستار توقف اين رويه شده اند. در شهريورماه رئيس اتاق بازرگاني 
تهران نامه ای به وزير صنعت، معدن و تجارت نوشــت و از او خواســت تا 
مانع تصميم گيری هاي ناگهاني شود. او كه اين نامه را به بهانه  ممنوعيت 
ثبت ســفارش خودرو نوشــته بود، اين عمل را از مصاديق برهم زدن نظم 
بازار و دخالت ناگهاني و بدون برنامه دولت در روند كاری بخش خصوصي 
ارزيابي كرد. بــه گفته رئيس اتاق تهران تغييرات بــدون برنامه قبلي در 
روندهای اقتصادی موجب ســلب اطمينان از بخش خصوصي برای انجام 
تصميم گيری های بلندمدت مي شــود. بخش خصوصي اعتقــاد دارد كه 
تصميم گيری هايي كه به صورت غافلگيركننده و ناگهاني انجام مي شــود، 
موجب «كاهش امنيت سرمايه گذاری»، «چندبرابرشدن مشكلات مالي» 
و «ســلب قدرت برنامه ريزی» برای آنها شده است. بنابراين انتظار مي رود  
تصميمات با مشــورت بخش خصوصي، با اطلاع قبلي و با در نظر گرفتن 

تبعات آن اتخاذ شود. 

 
جذب سرمايه گذاری خارجي يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه به 
خصوص بعد از برجام ضرورت بيشــتری پيدا كرده است. شايد تا پيش از 
توافق هســته ای، اميدواری اندكي برای ورود سرمايه گذار خارجي به ايران 
وجود داشت. اما با حصول توافق، تصور مي شد كه آنچه در سال های تحريم 
از آن بي بهره بوديم، با لغو تحريم ها ميسر خواهد شد. اما فضای پسابرجام، 
چندان كه برآورد مي شد، آرماني نبود و نيست. اگرچه خارجي هاي زيادی 
برای ارزيابي بازار به كشور آمدند و تمايل به همكاری داشتند، اما احتمالا 
آنها هم در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توانند در اقتصاد 
ناپايدار ايران سرمايه گذاری كنند. كارشناسان اعتقاد دارند سرمايه گذاری 
در كشــوری كه از امنيت اقتصادی برخوردار است، مهم ترين موضوع برای 
صاحبان سرمايه است. اما در ايران كه حتي سرمايه داران خارجي نيز حاضر 
به ســرمايه گذاری جديد نيســتند و اتفاقا سعي مي كنند كه سرمايه هاي 
خود را فراری دهند، مي توان توقع ورود سرمايه خارجي داشت؟ آيا تبعات 
تصميم گيری هاي ناگهاني دامــن خارجي ها را نمي گيرد؟ آيا ما مي توانيم 
ناپايداری وضعيت اقتصادی را از آنها پنهان كنيم؟ مســلما ســرمايه گذار 
خارجي وسواس بيشتری برای ورود به بازار جديد دارد و زير و بم اين بازار 
را گاهي بهتر از فعالان اقتصادی داخلي مي داند. پس ارزيابي هايي كه انجام 

مي دهد به گونه ای است كه كمترين ريسك را به دنبال دارد. 

 
اينكه دولت يا شخصي را مقصر وضعيت نابسامان و متشنج اقتصاد بدانيم، 
درســت نيست. صاحب نظران نيز بر اين باورند كه نمي توان تمام تقصيرها 
را به گردن يك نفر انداخت. مشــكل اصلي ســاختار است. ساختاری كه 
در آن برخي از افراد نامتخصص بر مســند كار مي نشــينند و در يك دوره 
تصميماتي مي گيرند كه چند سال گريبان گير اقتصاد خواهد بود. از سوی 
ديگر رفتارهای سليقه ای مديران در قبال برنامه هايي كه در اختيار دارند و 
گاهي تن به اجرای آن نمي دهند، موجب آشفتگي در فضای تصميم گيری 
دولت ها شده است. در چنين شرايطي اگرچه انتظار تغيير وضعيت كنوني 
به وضعيت آرماني بعيد به نظر مي رسد، اما دولت ها مي توانند با سياست هاي 

ديگر، تبعات اين رفتارها را به حداقل برسانند. 
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تصميم گيری در كشور واحد نيست و خيلي پراكنده است. نظام اقتصادی در كشور شفاف 
نيست. مردم در اقتصاد ايران حضور ندارند. در بودجه كشور نقش مردم ديده نمي شود. 
تمام بودجه مربوط به درآمد- هزينه دولت و شركت ها                                                            ی دولتي است.

نمي توان گفت كه اقتصاد پيش بيني پذير نيست. مشكل اين است كه 
كارها، مســئوليت و مديريت را به كساني سپرده ايم كه مدرک دارند ولي 
كار بلد نيستند. درنتيجه مي گويند اقتصاد پيش بيني ناپذير است. اين طور 

نيست. پيش بيني ها                                                             در ۱۵ سال گذشته انجام شده است. 

تمام اين موارد كه برشــمرديد معلول است. علت مشكلات اقتصاد ما 
اينها                                                             نيست. اگر توجه كنيد تصميم گيری در كشور واحد نيست و خيلي 
پراكنده است. نظام اقتصادی در كشور شفاف نيست. مردم در اقتصاد ايران 
حضور ندارند. در بودجه كشــور نقش مردم ديده نمي شــود. تمام بودجه 
مربوط به درآمد- هزينه دولت و شــركت ها                                                            ی دولتي است. اين در حالي 
اســت كه كشور برای مردم است و بايد توســط مردم اداره شود؛ اما ما به 
مردم سهم و نقشي در مديريت كشور نداده ايم. اقتصاد مقاومتي اين نويد را 
مي داد كه به اين سمت پيش برويم. در بند يك، مشاركت حداكثری آحاد 
مردم در فعاليت ها                                                            ی اقتصادی عنوان شــده است. اما متاسفانه به اقتصاد 
مقاومتي عمل نمي شود. چرا؟ اقتصاد مقاومتي نسخه خيلي خوبي بود كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تهيه كرد و مقام معظم رهبری (مد 
ظله العالي) نيز آن را ابلاغ فرمودند. اگر اقتصاد مقاومتي در چند سال گذشته 
اجرا شده بود و سرلوحه قرار مي گرفت، بخشي از اين مسائل حل مي شد. 
البته زمان مي برد تا اين اقتصاد پياده شود. از ديگر اركان اصلي بانك مركزی 
و دولت است كه البته بايد بگوييم اركان حكومتي كه گاهي در اين مسائل 
دخالت مي كنند، بعضي اوقات دستور چاپ اسكناس صادر مي كنند. پول 
چاپ مي كنند، اما مسئوليت حفظ ارزش پول ملي را به عهده نمي گيرند و 
همه در تضعيف ارزش پول ملي تلاش مي كنند. همين است كه تورم مهار 
نمي شود. درصورتي كه منطقي نيست كشور از مهار تورم ناتوان باشد. آن 
نــوع مهار تورم هم كه در دولت روحاني صورت گرفت، مهار تورم با ركود 
بود كه دود آن به چشم همه مي رود. بيكاری و تعطيلي واحدهای صنعتي 
به دليل ركودی اســت كه برای كنترل نرخ تورم به كشور تحميل كرديم. 
اين در حالي است كه مي توانستيم بعد از برجام مسير را عوض كنيم و به 
سمت نشاط اقتصادی برويم. اما كارشكني ها                                                            يي كه در مقابل برجام شد كار 
را پيچيده تر كرد. نمي گويم همه چيز تقصير اين كارشكني ها                                                             است. مي شد 
آنها                                                             را حل كرد يا دور زد. ولي كسي در صحبت ها                                                            ی خود به اينها                                                             اشاره نكرد. 
بــه نظر من اين رفتار به اين دليل بروز پيدا مي كند كه ما پايه ها                                                             و اصول 
را فراموش كرده ايم و به معلول ها                                                             مي پردازيم؛ درنتيجه تصميم گيری ها                                                            ی 
دولت و فراتر از دولت هم بر اساس همين معلول ها                                                             است و به خاطر همين 

رويه بيمار

تصميم گيری ها                                                             منجر به ثمر و فايده نمي شود و گذرا است.

نه، من اين را نمي گويم. مهم تر از آدم ها                                                             ســاختار اســت. ما انقلاب 
كرديم، اما ســاختار را تغيير نداديم. يك كشور شاهنشاهي را نمي توان 
با ايده ها                                                             و آرزوهای اسلامي اداره كرد. بايد ساختار اداری، جهت گيری و 
اهداف آن را نيز با همان ايده ها                                                             و آرزوها متناســب كرد. ما برای حمايت 

مسئوليت و مديريت را به كساني سپرده ايم كه مدرک دارند ولي كار بلد نيستند.
ما به مردم سهم و نقشي در مديريت كشور نداده ايم.

بيكاری و تعطيلي واحدهای صنعتي به دليل ركودی است كه برای كنترل نرخ تورم به كشور 
تحميل كرديم.

ما پايه ها                                                             و اصول را فراموش كرده ايم و به معلول ها                                                             مي پردازيم.
در ساختار اداری، قانون محاسبات، قوانين كار و غيره اصل بر مجرم بودن مسئولان است و 

به دنبال دزد هستيم نه خدمت گزاری كه او را تشويق كنيم.
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كســب و كارها در ايران نمي توانند آينده را به درســتي پيش بيني كنند و اين 
موضوع به عوامل مختلف بستگي دارد. به اعتقاد نگارنده برخي از عوامل خارجي 
به پيش بيني ناپذير بودن اقتصاد در ايران دامن مي زند. مسئله برجام فارغ از آنكه 
موفقيت مهمي برای دولت محسوب مي شود، صدمات زيادی به اقتصاد ايران وارد 
كرده است. چراكه خارجي ها متوجه شده اند كه تهديدهای تحريمي در ايران نتيجه 
داده و همكاری های بين المللي را با ترديد مواجه ســاخته است. اما اين امر نبايد 
موجب شــود كه فعالان اقتصادی احساس نااميدی كنند و دست از كار بكشند. 
ايران كشوری است ثروتمند. بنابراين بايد سازوكاری تدوين شود كه از اين ثروت 
ملي به بهترين نحو اســتفاده شود و به نفع مردم مورد بهره برداری قرار گيرد. در 
اين ميان برخي از عوامل داخلي نيز موجب شــده تا آينده كســب و كارها و در 
مجموع اقتصاد، مبهم باشد. اين عوامل به برخي از تصميمات دولت بازمي گردد 
كه به صورت مقطعي گرفته مي شــود. البته تمام كساني كه در دولت هستند، 
انسان های صالح و درستكار و خدومي هستند و برخي از آنها بسيار باتجربه اند. اما 
زماني كه كسب و كارها تحت تاثير عوامل ديگری مانند همين تصميم گيری ها قرار 
مي گيرند، نتيجه كار آن طور كه بايد، مطلوب نمي شود. بررسي ها نشان مي دهد 
كه مشــكل اصلي در كمبود منابع است. نقدينگي اندک و عواملي كه باعث بروز 
اين مشكل شده اند، عامل اصلي تصميمات اشتباه است. در حال حاضر دولت به 
لحاظ نقدينگي به شدت در مضيقه است. من شنيده ام كه دولت برای حل مشكل 
نقدينگي خود از بانك ها وام مي گيرد و سود مي پردازد برای اينكه بتواند هزينه های 
جاری خود را پرداخت كند. وضعيت حال حاضر كشور نيز به اندازه ای وخيم است 
كه دولتمردان نيز نمي توانند برنامه طولاني مدتي برای كشور تدوين كنند و به قول 
معروف مي گويند از اين ستون به آن ستون فرج است. درنتيجه با همين روش جلو 
مي روند تا بستر مناسبي پيدا شود. اين در حالي است كه به عنوان مثال اگر نرخ 
ارز افزايش بيابد، به دولت كمك مي كند. ولي از يك طرف به جامعه ضرر مي زند 
و گراني را به دنبال  مي آورد. در مجموع اين معادله چندمجهولي است و بايد برای 
حل آن با دقت كار كرد. شــرايط كنوني كشور حتي امكان جذب سرمايه را نيز 
نمي دهد. حال آنكه هم اكنون ما به جذب سرمايه خارجي به شدت نياز داريم. اما 
در اين وضعيت آشفته هيچ يك از سرمايه داران خارجي به ايران نمي آيند. من در 
كسب و كارم با چند خارجي در ارتباط بودم كه همگي اگرچه برای ورود به ايران 
مشتاق بودند اما در ميانه راه صبر كردند؛ برخي نيز  منتظرند وضعيت بهتر شود. 
بزرگ ترين مشكل خارجي ها نيز  امنيت است. آنها مي خواهند امنيت داشته باشند 
تا هر زمان كه قصد خروج سرمايه شان را داشتند، اين امكان برايشان فراهم شود 
و بتوانند سود حاصل از سرمايه گذاری را خارج كنند. آنها حاضر نيستند پولشان 
را به خطر بيندازند و از ريسكي كه در سرمايه گذاری خارجي وجود دارد، استقبال 
كنند. ما چند دهه بعد از انقلاب همچنان نتوانسته ايم از ثبات اقتصادی برخوردار 
باشيم. اين موضوع دلايل مختلفي دارد. كشور ما در يك برهه زماني درگير جنگ 
و خرابي های ناشي از آن بود، در نتيجه يك دهه وقت صرف كرديم كه خرابي ها را 
جبران كنيم. اين مسئله خيلي وقت گير بود. از سويي برخي نيز پول های زيادی از 
مملكت خارج كردند و برنگرداندند. وگرنه نبايد كشوری با اين همه امكانات به نان 
شب خود محتاج باشد. برخي مواقع كساني كه در رأس قدرت بودند يا بد انتخاب 
شدند يا بد كار كردند. مسئله فساد نيز در اين راستا مطرح است. فسادی كه در 

تمام بخش ها ريشه دوانده است. 

فقدان امنيت
از مستضعفين انقلاب كرديم. اول انقلاب شعارهای خيلي خوبي داديم. 
مي گفتيم ما بايد مشكلات را حل كنيم، آب و برق، بهداشت و تحصيل را 
رايگان مي كنيم و همه آن آرزوهايي كه برای محرومان داشتيم ارزشمند 
بود. اما ساختار را درست نكرديم. ما صاحب كشوری شديم كه با اتومبيل، 
سواری مي كرد. عمران و سازندگي كرديم و الان به عنوان وانت با آن بار 
مي زنيم. هم ماشين را خراب كرديم و هم بار را به مقصد نرسانديم. پس 
در اين شرايط كشور سامان نمي گيرد. اين رويه بايد اصلاح شود. وگرنه، 
انسان ها                                                            ی درست و كاربلد هم وارد سيستم شوند اگر صددرصد هم تلاش 
كنند، نتيجه كمي مي گيرند. در اسلام اصل بر برائت است ولي در ساختار 
اداری، قانون محاسبات، قوانين كار و ديگر قوانين بنيادی ما اصل بر مجرم 
بودن مسئولان اســت و به دنبال دزد هستيم نه خدمت گزاری كه او را 
تشــويق كنيم. جز چند نشان كه در دولت آقای  ها                                                            شمي رفسنجاني به 
برخي مديران و مهندسان به خاطر پروژه ها                                                             اعطا شد، ما در اين ۴۰ سال 
كدام مسئول را به خاطر مديريت تشويق كرديم. اما هميشه يك دزد پيدا 
مي كنيم و آن را علني مي كنيم. اين هم البته به سال ها                                                            ی بعد از سال ۸۴ 
بازمي گردد. تا پيش از ۸۴ ما در رده ها                                                            ی مديريتي كلان كشور يك دزد 
هم نداشتيم. يك انسان فاسد مالي نداشتيم. همه انسان ها                                                            ی خدوم بودند. 
اما كدام را تشويق كرديم. قوانين ما بر مبنای بدبيني است نه بر مبنای 
اعتماد. محصول آن                                                             همين شــرايطي است كه امروزه شاهد آن هستيم. 
مديران جسارت و قدرت تصميم گيری ها                                                            ی كلان و نوآوری را ندارند. اين 
نتيجه همين برخوردها و ضعف ها                                                            ی بنيادی در ساختار ما است كه خودش 
را بــر ما تحميل مي  كند. تا اين موارد اصلاح نشــود، با تغيير آدم ها                                                             كار 
به جايي نخواهد رســيد. نهايت انسان خوب مي آيد، خون دل مي خورد، 
۴ يا ۵ ســال مي ماند، ۱۵ درصد كار را بهبود مي بخشــد، اما دست آخر 
رسانه ها                                                             همان ۸۰ - ۸۵ درصد را بزرگ مي كنند و كارنامه او را بد جلوه 
مي دهند و مي گويند اين هم نشد. پس به سراغ مسئول بعدی مي رويم. 
كدام رئيس جمهور ما تا به امروز توانسته است آبرومندانه از كار بيرون آيد. 
برای همه آنها                                                             مشكل ايجاد شد. وزرا نيز همين طور. خوشبختانه نتوانستيم 
تا سال ۸۴ هيچ گونه فسادی برای مسئولان علم كنيم ولي درنهايت گفتيم 
اين هم نتوانست. بر نوع برخورد ما، ارزيابي ها                                                            ی نادرست و ساختار غلط 
حاكم اصل است. تا اينها                                                             اصلاح نشود، كار به همين منوال پيش مي رود. 

شايد هم روز به روز بدتر شود.

بله، وجود دارد. به تجربه آلمان نگاه كنيد. آلمان بعد از جنگ جهاني دوم 
يك كشور شكست خورده و تقسيم شده بين چند ابرقدرت بود، اما ببينيد 

چندساله توانست خود را سرپا كند. 

آنها                                                             درست تصميم گرفتند. جامعه را درست شناختند و كار كردند. ما 
شرايط را تحليل نكرديم تا درست تصميم بگيريم. از طرفي اصل ساختار ما 
اشكال دارد. اصلاح نكرده مي خواهيم راه آنها                                                             را هم برويم. ما با اين ساختار، 
اگر تمام برنامه ها                                                            ی آنها                                                             را هم بگيريم پاسخ نخواهد داد. اما اگر مانند آنها                                                             
وضع موجود را درست جمع بندی كنيم و برنامه درستي داشته باشيم، از 
آنها                                                             پيش تر مي رويم. ما نه ويراني ها                                                            ی آنها                                                             را داريم و نه به آن اندازه دستمان 
خالي است. ما مستقل هستيم. استقلال داريم. درآمد نفتي ما پابرجاست 
و نيروهای تحصيل كرده جوان داريم. اينها                                                             همه سرمايه ها                                                            ی ملي ماست و 
من اميدوارم كه اگر عقل و تدبير بر برنامه ريزی كشور حاكم شود، بتوانيم 
ظرف دو يا سه برنامه توسعه خودمان را نجات دهيم و به روال صحيح اداره 

كشور برسيم. 
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دولت سعي مي كند تا حد امكان تصميمات اساسي نگيرد يا تصميمي بگيرد كه همه از آن راضي 
باشند. در هيچ معادله مديريتي و هيچ اقتصادی اين امر امكان پذير نيست كه تصميمي اخذ شود كه 
همه به يك نسبت از آن منتفع شوند و كسي متضرر نشود.

شــايد برخي بر اين باور باشــند كه اقتصاد در ايــران قابليت 
پيش بيني ندارد اما به اعتقاد نگارنده اقتصاد در ايران پيش بيني پذير 
است. ولي با سوء مديريت ها و تصميمات اشتباه، مرتب در سراشيبي 
اســت و اين به معني پيش بيني پذير نبودن، نيست. طبيعي است 
تصميماتي كه در مديريت كلان كشور اخذ مي شود، مي         تواند آثار و 
تبعات خود را بر اساس جنس تصميم گيری، بافاصله و بعضي مواقع 
بلافاصله، نشان دهد. تصميماتي كه آثارشان ديرتر در اقتصاد ظاهر 
مي         شود، اين شبهه را به وجود مي         آورد كه نمي توان آينده اقتصاد را 

مجسم و پيش بيني كرد.
آثار برخي از تصميمات يك يا چند سال بعد ظاهر مي شود. شايد 
مثالي كه قصد ذكر آن را دارم، به طور مشــخص در ارتباط با اقتصاد 
نباشد، اما از جنس اين سری تصميم گيری ها است. وقتي سال ها اجازه 
حفر چاه های غيرمجاز داده شــد برداشت های بيش از حد از منابع و 
سفره های آب زيرزميني صورت گرفت. زماني كه چاه های گازوئيلي 
را به چاه های برقي با برق رايگان تبديل كردند تا موتورهای آب تمام 
طول شبانه روز آب را بيرون بكشد و پای كشت هايي با ارزش اقتصادی 
پاييــن بريزد، مي دانســتند كه بعد از چند ســال وضعيت آب های 
زيرزميني به شرايط بحراني مي         رسد. اين شرايط قابل پيش بيني بود 
اما آن زمان تصميمات غلط و توده گرايانه گرفته شد. يا اينكه مي         شد 
پيش بيني كرد كه پرداخت غيرهدفمند و بي حساب و كتاب يارانه به 
بخش انرژی و ساير بخش ها و يارانه نقدی اثر خود را در اقتصاد خواهد 
گذاشت. كما اينكه امروزه نيز تاثير خود را داشته و موجب هدر رفتن 

منابع، آلودگي هوا و كسری بودجه دولت شده است. 
همچنيــن وقتي به طور مرتب مي خواهيم نــرخ ارز را به صورت 
دستوری پايين نگه داريم، نتيجه اين مي         شود كه هر از گاهي كه ذخاير 
ارزی دولت كاهش مي         يابد يا قيمت نفت پايين مي آيد، شاهد افزايش 
مهارنشدني و ناگهاني قيمت ارز باشيم. از طرفي زماني كه نرخ ارز را 
سركوب مي كنيم، قاچاق شيوع پيدا مي         كند، توليد رقابت پذيری خود 
را از دست مي         دهد و امكان عرضه محصولات كشاورزی به بازار داخلي 
و خارجي وجود ندارد. اينها  مثال هايي از تاثير تصميم گيری مديران 
است. پس اقتصاد پيش بيني پذير است. آنچه كه پيش بيني پذير نيست، 
رفتار مســئولان است. رفتارهای دولت تاثير بسزايي در اقتصاد دارد. 
علت و عامل وضعيت نامطلوب و بد اقتصاد ما همين تصميمات است. 
اول، عموم تصميمات جدی كه بايد در اقتصاد اخذ شود، تا جايي 
كه امكان دارد به تعويق انداخته مي شود. دولت سعي مي كند تا حد 
امكان تصميمات اساسي نگيرد يا تصميمي بگيرد كه همه از آن راضي 
باشــند. درهيچ معادله مديريتي و هيچ اقتصادی اين امر امكان پذير 
نيست كه تصميمي اخذ شــود كه همه به يك نسبت از آن منتفع 

شوند و كسي متضرر نشود. 
دوم، بسياری از تصميمات واكنشي است. زماني كه موضوعي به 
اختلال اساسي مي         رسد و وضعيت وخيم مي شود، مديران در واكنش 
به اين شرايط تصميمي برای كنترل آن مي         گيرند. آثار اين تصميم، به 

جهت واكنشي بودن آن، در جای ديگری بروز و ظهور پيدا مي كند. 
اگرچه شايد بتواند برای مدتي وضعيت را مسكوت كند اما تخريب را 

به بخش ها ی ديگر اقتصاد منتقل مي كند.
ســوم، هنوز نتوانستيم به علم و خردگرايي در اقتصاد و مديريت 
اعتماد كنيم. بسياری از تصميماتي كه گرفته مي شود، نه مبتني بر 
اصول مديريتي و كشورداری اســت، نه بر اصول علم اقتصاد استوار 
است. پيداست كه يك تصميم گيری غيراصولي، نتيجه نامطلوبي به 

بار مي آورد. 
كافي است نگاهي به آمار جلب سرمايه گذاری و نرخ تشكيل سرمايه 
ثابت در اقتصاد داشته باشيم. نرخ تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد در 
كشور، برای چندين سال متوالي منفي بوده و تنها دو فصل آخر سال 
۹۵ و فصل اول ســال ۹۶ مثبت شــد، كه با توجه به شرايط انتظار 
مي         رود در فصول ديگر كاهش داشــته باشد و به سمت صفر و منفي 
ميل كند. آمار خود نشان دهنده وضعيت موجود است و نشان مي دهد 
كه اين شيوه اداره اقتصاد موجب جذب سرمايه گذار و سرمايه گذاری 
نمي شود. اين شيوه، شرايط را برای ســرمايه گذاری خارجي فراهم 
نمي كند. ميزان سرمايه گذاری خارجي در سال های گذشته تناسبي 
با وســعت، جمعيت، مزيت های متعدد منابع و استعدادهای جلب 
سرمايه گذار در كشور ما ندارد و قابل مقايسه با كشورهای هم تراز ما 
در منطقه و دنيا نيست. از طرفي نرخ رشد سرمايه گذاری داخلي نيز 
منفي اســت و در عمل شاهد فرار سرمايه به خارج از كشور هستيم. 
ســرمايه داران كشــور آينده را مثبت ارزيابي نمي كنند و در اقتصاد 
ايران احساس امنيت ندارند. شرايط نامطلوب اقتصادی اين سيگنال 
را مي دهد كه ممكن اســت سرمايه آنها به مخاطره و چالش بيفتد. 
فرار سرمايه از كشور، متاسفانه بدون ثمر و نتيجه برای اقتصاد ايران 
است. در بسياری از كشورها علاوه بر جلب سرمايه داخلي و خارجي، 
ســرمايه گذاران اقدام به سرمايه گذاری در ساير كشورها مي         كنند و 
سود آن به كشــور مبدا بازمي گردد. اما وقتي به آمار سرمايه گذاری 
از مبدا ايران به مقصد كشورهای ديگر نگاه مي         كنيم، درمي يابيم كه 
تنها به صورت پراكنده و با هدف فرار از اقتصاد كشور اين كار صورت 
گرفته اســت. اين سرمايه ارتباط خود را با ايران قطع مي كند و هيچ 

دستاوردی برای كشور ندارد. 

بحران سوءمديريت  

علت و عامل وضعيت نامطلوب و بد اقتصاد ما تصميمات اشتباه است. 
عموم تصميمات جدی كه بايد در اقتصاد اخذ شود، تا جايي كه امكان دارد به تعويق انداخته مي شود.

بسياری از تصميمات دولت ها  واكنشي است.
بسياری از تصميمات، نه مبتني بر اصول مديريتي و كشورداری است، نه بر اصول علم 

اقتصاد استوار است.
اين شيوه اداره اقتصاد موجب جذب سرمايه گذار و سرمايه گذاری نمي شود.
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در  متفاوتــي  و  گوناگــون  پارامترهــای  سلســله 
پيش بيني پذير نبودن اقتصــاد در ايران دخالت دارد. 
اما مهم ترين عامل آن دخالت دولت در اقتصاد كلان 
اســت. بخش خصوصي تقريبا هيچ نقشي در اقتصاد 
كلان ندارد. وقتي درآمدهای كشور ناشي از نفت باشد 
و دولت با اتكا به استخراج نفت بخواهد كشور را اداره 
كند، همين شــرايط را خواهيم داشت. البته در حال 
حاضر درآمدهای نفتي كمتر شده و دولت مي     خواهد 

به درآمدهای مالياتي اتكا كند. 
يكي از مشكلات اقتصاد و مديريت در ايران، نبود 
اتاق فكری اســت كه تمام مسائل كشور را به صورت 
همه جانبه ببيند و برنامه بلندمدتي برای اقتصاد كشور تدوين كند. دولتمردان روزانه 
تصميم مي گيرند و بخش نامه هاي خلق الساعه برای اقتصاد ابلاغ مي كنند. البته در اين 
موارد طبيعتا منافع عده خاصي نيز رقم مي خورد. بنابراين در تصميمات خلق الساعه ای 

كه دولت مي گيرد عده ای ذی نفع مي شوند. 
پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي ايران، هنوز مشكلات زيادی در اقتصاد 
و مديريت كشور وجود دارد. اقتصاد يك علم است و انسان هاي تحصيل كرده و باتجربه 
كه دانش كافي دارند، بايد عهده دار اين امور شوند. اگر توجه كنيد مي بينيد كه پيش 
از انقلاب و پس از آن، علوم اقتصادی كشــور در بهترين شــرايط در دست پزشكان و 
مهندســان بوده و آنها مديريت كشور را بر عهده داشته اند. در بهترين حالت اين افراد، 
كارشناسان خوبي هســتند كه در بهترين دانشگاه هاي كشور با هزينه ملي تحصيل 
كرده اند، اما برای مديريت و اقتصاد آموزش نديده اند. اين يك روند طبيعي اســت كه 
انســان هاي تحصيل كرده در ايران ســر جای خود نيستند. عيار كسي كه تحصيلات 
مهندسي دارد و بعد اداره اقتصاد و مديريت را بر عهده مي     گيرد هم بيشتر از اين نيست.

در كشورهای پيشرفته افراد نخبه جذب مديريت و اقتصاد مي شوند و امور جامعه را 
رقم مي زنند. اما در ايران نخبگان جذب رشته هاي پزشكي و مهندسي مي شوند. كمتر 
پيش مي آيد كه افراد برتر در كنكور اقتصاد يا مديريت را به عنوان رشته اول خود انتخاب 
كنند. اين اشكال بر ما وارد است. ما در اين سال ها مدير تربيت نكرده ايم. كارشناساني 
تربيت كرده ايم كه در عمل بايد سعي و خطا كنند كه به مدير تبديل شوند . طبيعتا اين 
افراد نمي توانند ديد جامعي نسبت به اقتصاد داشته باشند. البته پارامترهای مختلفي در 

شرايط اقتصادی ايران دخالت دارد. 
مديريت يك علم اســت. با نگاهي به جامعه امريكا درمــي     يابيم كه افراد نخبه و 
درجه يك در كار مديريت و اقتصاد هستند. به علاوه هر كشور آينده خود را تعيين كرده 
و برنامه منسجم تدوين شده ای دارد كه با آمدن و رفتن اشخاص تغيير اساسي در آن 
ايجاد نمي شود. مسئله مهم ديگر اين است كه ما برای توسعه كشور برنامه مدوني نداريم. 
اگر برنامه هاي پنج ساله توسعه هم تدوين شده، دچار دستكاری هاي فراوان شده است. 

برای روشن شدن اين مسئله به ذكر مثال درباره كسب و كار خود مي پردازم.
امروز آب به بحران ملي تبديل شــده و هيچ كس جسارت اين را ندارد كه وضعيت 
را تشــريح كند و برای اين وضعيت خطير، تصميمات خطير بگيرد و آماده پرداخت 
هزينه هاي آن هم باشد. از طرفي برای اينكه در گندم خودكفا شويم، اين محصول را سه 
برابر قيمت روز دنيا از كشاورز خريداری مي كنيم. كشاورز به روش هاي مختلف ذخاير 
آب زيرزمينــي را پمپاژ و صرف توليد گندم مي     كند. ما هيچ برنامه جامعي نداريم. به 

همين دليل شرايط بهبود پيدا نمي كند. 
اوايل دهه ۵۰، خشك ســالي دهه ۷۰ پيش بيني شده بود. همچنين به اين نتيجه 
رسيده بودند كه در سال ۷۵ بايد ۴۰ درصد از جمعيت شهری ايران به سمت سواحل 
شــمال و جنوب انتقال پيدا كنند و صنايع بزرگ بايد در اين مناطق احداث شوند. اما 
امروزه چه اتفاقي افتاده است. فولاد مباركه در اصفهان احداث شده، درحالي كه بايد در 
بندرعباس تاسيس مي شد. موارد مشابه ديگری نيز وجود دارد. درنتيجه اين تصميمات، 
امروز بحران آب را در كشور مشاهده مي كنيم. رژيم صهيونيستي منابع آبي محدودتری 
نســبت به ايران دارد، اما با مديريت مناسبي كه داشته به يكي از صادركنندگان ميوه 
تبديل شــده است. متاسفانه ما برنامه ای نداريم. مثلا برای آنكه رای اعتماد فلان وزير 
گرفته شود، نماينده يك استان برای جمع كردن رای دوره آينده خود، احداث كارخانه 
را در استان خود طلب مي     كند، بدون آنكه به عواقب آن بينديشد. هيچ يك از پروژه هاي 
بزرگ كشور پيوست آب ندارد و هيچ مطالعه ای برای تامين آب آنها انجام نشده است. 
مثال ديگری كه مي توان در اين مورد بيان كرد ايجاد مال (فروشگاه  بزرگ)هاي فراوان 
در شــمال تهران است. اين مال ها پيوست ترافيكي ندارند و زندگي ساكنان را مختل 
كرده اند. تقريبا تمام كارهای ما همين طور است. بدون برنامه و مطالعه بودن در اقتصاد 

نيز مشاهده مي     شود. 
پيش بيني ناپذير بودن اقتصاد كشور، در جذب سرمايه نيز تاثير داشته است. جذب 
سرمايه از دو منظر قابل بررسي است. اول، سرمايه گذار ايراني زندگي خود را رهن بانك 
مي گــذارد و وام دريافت مي كند. با اين پول كارخانــه ای احداث مي كند كه با فروش 
محصول اقساط وام هاي گرفته شــده را پس دهد. شرايط اقتصادی كشور به اندازه ای 
ناامن است كه اظهارنظر يك مسئول كار را قفل مي     كند و اتفاق خوبي رقم نمي خورد. 

دوم اينكه اداره بخش هاي مختلف در حاكميت ايران از سياســت واحدی پيروی 
نمي كند. دولت سرمايه گذار را به سرمايه گذاری در يك حوزه اقتصادی مانند تصفيه آب 
هدايت مي كند، از سوی ديگر دستگاه هاي نظارتي در حوزه هاي اجرايي دخالت مي كنند. 
از طرفي ســرمايه گذاری ها عموما bankable نيست. يعني وقتي سرمايه گذار  برای 
اخذ سرمايه هاي خارجي كه بهره هاي بسيار پايين دارد، به بانك مراجعه مي     كند، پروژه 
bankable تعريف نمي شود. موارد زيادی در آن دخالت دارند. همچنين بانك هاي ما 
هنوز بهانه برجام را مي آورند. آنها هنوز با ادبيات بانك هاي بين المللي آشنايي ندارند. به 
علاوه قوانيني را كه در بحث پولشويي است نپذيرفته اند و رعايت نمي كنند. همه اينها 

باعث شده كه در ايران سرمايه گذاری مطمئن صورت نگيرد. 

فقر تخصص مديران

شرايط اقتصادی كشور به اندازه ای ناامن است كه اظهارنظر يك مسئول 
كار را قفل مي كند. 

در امريكا افراد نخبه و درجه يك در كار مديريت و اقتصاد هستند.
ما در اين سال ها كارشناساني تربيت كرديم كه در عمل بايد سعي و خطا 

كنند كه به مدير تبديل شوند .
در كشورهای پيشرفته افراد نخبه جذب مديريت و اقتصاد مي شوند و 

امور جامعه را رقم مي زنند.
افراد تحصيل كرده در ايران سر جای خود نيستند.



................................  ................................

داوران تجارت
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دست انداز دعاوی تجاری

آخرين ماده قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، قوه قضاييه و دولت را 
مكلف مي كند تا اقدامات قانوني لازم را برای تنظيم آيين دادرسي تجاری 
و تشكيل دادگاه ها                                          ی تجاری به عمل آورند. اما در تبصره اين ماده عنوان 
شده كه تا زمان تأسيس دادگاه های تجاری، جرايم مرتبط با فعاليت های 
تجاری و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه های اجرايي بر حسب 
مورد در شــوراهای حل اختلاف يا شعب خاصي كه رؤسای دادگستری 
استان ها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه ها                                          ی قضايي تعيين مي كند، 
رســيدگي مي شود. با گذشت بيش از ۵ سال از تصويب اين قانون، ماده 
مذكور نيز مانند برخي ديگر از مواد قانون بهبود مستمر فضای كسب و 
كار هنوز به اجرا درنيامده و دعاوی تجاری همچنان بر اســاس آيين نامه 

دادرسي مدني و در دادگاه ها                                          ی عمومي مورد بررسي قرار مي گيرند. 
البته در فاصله ســال ها                                          ی ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹، محكمه تجارت در كنار 
ساير مراجع قضايي در ايران وجود داشت و ولي در نهايت به دليل ضعف 
و نقص قانون گذاری، بدون آنكه رويه ای ارزنده و درخشان از خود بر جای 
بگذارد، تعطيل شد. بنابراين نظام قضايي ما با اين نهاد چندان بيگانه نبوده 
و نيســت. مجددا اين مسئله در اواخر دهه ۸۰ مطرح شد و لايحه آيين 
دادرسي تجارت در سال ۸۸ توسط قوه قضاييه تدوين شد و در سال ۹۰ 
به تصويب هيئت دولت رسيد و به مجلس راه يافت. پس از آن در قانون 
بهبود مســتمر فضای كسب و كار هم به اين موضوع اشاره شد. اين امر 
نشــان مي دهد كه ضرورت دادگاه ها                                          ی تجاری و نقش موثر آن در حل و 
فصل هرچه بيشتر و دقيق تر دعاوی تجاری در ايران مجددا احساس شده 

و در سال ها                                          ی اخير اين موضوع از ديد قانون گذار دور نمانده است. 
دادگاه های تجاری در زمره مهم ترين دادگاه های اختصاصي قرار دارند. 
برخي كشــورها به اهميت وجود اين دادگاه ها برای رسيدگي تخصصي، 
دقيق، سريع و كم هزينه به دعاوی تجاری پي برده و آن را در نظام قضايي 
خويش، در كنار ساير مراجع گنجانده اند. اما نظام قضايي كشور ما فاقد اين 

دادگاه مهم اختصاصي است. 
وكلای دادگســتری نيز بر اين باورند كه وجود دادگاه ها                                          ی تخصصي 
مي تواند بر ســرعت رسيدگي به پرونده ها                                           بيفزايد و با توجه به اينكه در 
دعاوی تجاری، تسريع در رسيدگي به پرونده ها                                           بسيار حايز اهميت است، 
ايجاد اين دادگاه ها                                           برای اين بخش ضرورت بيشــتری مي يابد. از سوی 
ديگر در دادگاه ها                                          ی تخصصي از قضات تخصصي نيز اســتفاده مي شود. 
اين در حالي است كه هم اكنون دادگاه ها                                          ی عمومي مسئوليت رسيدگي 
به پرونده ها                                          ی تجاری را بر عهده دارند و مســلما در اين دادگاه ها                                           قضات 
متخصص، به قضاوت نمي نشينند. اين امر موجب مي شود كه اولا قاضي 
حساسيت و ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده ها                                           را درک نكند و در 

ثاني رأی صادر شده از سوی دادگاه گاهي نادرست باشد. 
البته در حال حاضر برای رســيدگي به پرونده ها                                          ی تجاری، برخي از 
شعب  به صورت تخصصي فعاليت مي كنند. اما صاحب نظران معتقدند كه 
شعب تخصصي نمي تواند جايگزين مناسبي برای دادگاه ها                                          ی تخصصي 
باشد. آنها مي گويند كه عموما قضات شعب تخصصي، متخصص در امور 
خود نيســتند، بلكه به روش سعي و خطا، متخصص مي شوند. بنابراين 

امكان دارد در اين مسير صدور رأی اشتباه نيز از سوی آنها اتفاق بيفتد. 
برخي از كارشناســان بر اين باورند كه در حال حاضر ايران به لحاظ 
آكادميك آمادگي لازم را برای داير شــدن دادگاه ها                                          ی تخصصي دارد. در 
خصوص دادگاه ها                                          ی تجاری نيز به لحاظ نيروی انســاني زيرساخت لازم 
وجود دارد. در دوره تحصيلات تكميلي دانشجويان مي توانند به صورت 

تخصصي حقوق تجارت بخوانند. 
در عين حال وكلای دادگستری به فعالان اقتصادی توصيه مي كنند به 
جای طرح دعوا در دادگاه، اختلافات خود را به مراكز داوری ارجاع دهند. 
اين مراكز در اتاق ها                                          ی بازرگاني نيز داير اســت. مراكز داوری در راستای 
اجرای قانون اتاق بازرگاني داير شده و به منظور حل اختلافات بازرگاني 
داخلي و خارجي است. اسلوب داوری همواره در حقوق ايران وجود داشته 
اســت؛ اما به صورت داوری موردی بوده كه با تراضي طرفين يا از طريق 
دادگاه انجام شده است. با تشكيل مركز داوری، برای نخستين بار مفهوم 

داوری سازماني وارد نظام حقوقي ايران شده است. 
مراكز داوری علاوه بر آنكه از افراد متخصص در امور تجارت بهره مند 
است، هزينه ها                                          ی به مراتب كمتری را نيز به تجار تحميل مي كند. از سوی 
ديگر تسريع در رسيدگي به پرونده ها                                          ی تجاری كه مهم ترين موضوع در 

بحث دعاوی تجاری است نيز با مراجعه به اين مراكز، محقق مي شود. 

 
مركز داوری اتاق بازرگاني تهران ابتدای امســال تأســيس شد. اين 
مركز با داشــتن شخصيت حقوقي مستقل (اما وابسته به اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزی تهران)، عهده  دار ارائه خدمات به اعضای اتاق و 
اشخاص ثالث از طريق رسيدگي به اختلافات تجاری داخلي و خارجي به 
منظور حل و فصل نهايي آن است. اين مهم از طريق انتخاب «داوراني» 
صورت مي گيرد كه ضمن داشتن تحصيلات عالي حقوقي، تخصص در 
امر داوری و آشنايي به روابط تجاری و عرف ها                                          ی آن، دارای حسن  سابقه 
و خوشنامي در جامعه حقوق  دان و بازرگان نيز هستند. در كنار عضويت 
اين حقوق  دانان در تركيب ديوان  ها                                          ی داوری، مركز داوری اتاق بازرگاني 
تهران در تلاش اســت تا ضمن شناسايي تجار خوشنام و معتمد در هر 
صنف، از ايشــان در تركيب ديوان ها                                          ی داوری سه نفره نيز استفاده كند 
تا آراي صادره به خوبي منطبق بر عرف و رويه جاری تجاری باشــد. اين 
روش راهكار مناسبي خواهد بود تا در بررسي هر اختلاف به منظور حل 
و فصل آن، يكي از اشخاص هر صنف مرتبط با اختلاف، در تركيب ديوان 

داوری قرار گيرد.
اما بررسي ها                                           نشان مي دهد كه هنوز فرهنگ استفاده از داوری در ايران 
آن طور كه مد نظر است، نهادينه نشــده است. تعداد پرونده ها                                          ی مراكز 
داوری از اين موضوع خبر مي دهد. شــروط داوری بايد در قراردادها ذكر 
شود؛ اما هنوز اين موضوع از سوی فعالان اقتصادی چندان مورد استقبال 
قرار نگرفته اســت و تا وضع مطلوب فاصله زيادی وجود دارد. البته قوه 
قضاييه نيز به مزايای داوری پي برده و در اين راستا قول همكاری با اين 

مراكز را داده است. 
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در گذشته دادگاه های تجارت در سيستم قضايي ايران وجود 
داشت. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني در سال ۱۳۱۸، 
اين دادگاه ها حذف شــدند و مقرر شد كه همه دعاوی اعم 
از مدنــي، تجاری و غيــره در دادگاه های حقوقي كه عبارت 
بــود از دادگاه های بخش يا صلحيه، شهرســتان و اســتان 
رســيدگي شود. بررسي ســوابق تاريخي نشان مي دهد كه 
تحول دادگاه های تجاری به دادگاه های عمومي با صلاحيت 
رسيدگي به دعاوی تجاری ناشي از تحولات و نيازهايي بوده 
كه اين تغيير را ايجاب كرده اســت. اينكه در حال حاضر، آيا 
وجود دادگاه هايي به اسم دادگاه تجارت يا تجاری مشكل اين 
حوزه را حل خواهد كرد، از ديدگاه نگارنده قابل تامل اســت. اگر تقســيم كار بر مبنای تخصص 
دادگاه ها انجام شــود، يعني ارجاع پرونده ها در همين دادگاه های موجود حقوقي بدوی و تجديد 
نظر به گونه ای باشد كه پرونده های مربوط به حقوق تجارت به شعب خاص با قضات ويژه ای ارجاع 
شود، منظور حاصل مي شود. اما اينكه دادگاه های تجاری را دوباره برپا كنيم، نمي دانم تا چه اندازه 
مي تواند مفيد باشد. شايد لازم باشد برای بررسي بيشتر به سوابق تاريخي موضوع و علت تبديل 
دادگاه های تجاری به دادگاه های عمومي حقوقي مراجعه شود. در حال حاضر من به اينكه با عجله 

چنين تحولي را ايجاد كنيم، اعتقادی ندارم. 
بايد توجه داشت كه همه دادگاه ها، حقوقي (مدني) هستند اما، مسائل و دعاوی خاص به شعب 
خاصي ارجاع مي شود. به طور مثال چند شعبه درمورد داوری های تجاری تخصص دارند، شعبي 
در مورد اسناد تجاری مانند سفته و چك. در مجموع مي توان گفت كه تقسيم تخصصي بين شعب 
صورت گرفته است. اينكه افراد شاغل در اين دادگاه ها تا چه اندازه در پرونده هايي كه به آنها ارجاع 

مي شود تخصص دارند، بر من روشن نيست. 
بي گمان وجود دادگاه های تخصصي در همه امور باعث تسريع كار خواهد شد و قانون گذار در 
آيين نامه تشكيل دادگاه های عمومي انقلاب در حوزه مدني، اين اختيار را به قوه قضاييه داده كه 
تقسيم كار تخصصي را در دادگاه های حقوقي عمومي انجام دهد و اين اتفاق كم و بيش در عمل 
افتاده است. اصل تقسيم كار تخصصي و اختصاص شعب ويژه به امور خاص مانند تجارت، كاملا 
مثبت ارزيابي مي شود. اما تشكيل دادگاه هايي تحت عنوان دادگاه های تجاری يا تجارت به طور 

مستقل، قابل تامل است.
در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، بر ايجاد دادگاه های تجاری تاكيد شده 
است. گمان مي كنم علت تاخير در اجرای قانون مذكور، آماده نبودن زيرساخت ها و نيروی انساني 
متخصص باشد. اگر قرار است دادگاه هايي تحت عنوان تجارت تشكيل شود، لاجرم بايد افرادی در 
دانشگاه های داخلي و خارجي برای اين امور تربيت شوند. گمان نمي كنم چنين قضات متخصصي 

به تعداد كافي در سيستم قضايي وجود داشته باشند. 
همچنان كه پيش تر عنوان شد، قانون گذار مجوز رسيدگي پرونده های تجاری را در دادگاه های 
عمومي و مدني تخصصي داده است. امروزه، كم و بيش تقسيم كار صورت مي گيرد و بر حسب 
موضوع پرونده، به شــعب مختلف ارجاع مي شود. بنابراين از جهت عدم تخصص اشكالي در رای 
در اين دادگاه ها وجود ندارد. از طرفي در سيســتم قضايي ايران، همه قضات و وكلا برای برخورد 
با همه گونه دعاوی تربيت مي شوند. البته اين روش در دنيای امروز قابل قبول نيست و كارها به 
سمت تخصصي شدن پيش مي رود. همچنين آموزش در حين كار برای قضات پيش بيني شده و 
تشكيلات آموزش قوه قضاييه هميشه واحد فعالي بوده است. البته اينكه چه درصدی از قضات از 
اين آموزش ها بهره مي برند برای من روشن نيست. بديهي است آموزش حين كار برای وكلا نيز 

كاملا قابل توصيه است. 

موضوع ايجــاد دادگاه ها                                              ی تجاری همواره مورد تاكيد فعالان 
اقتصادی بوده اســت. در چند ســال اخير خلأ اين دست از 
دادگاه ها                                               بيش از گذشــته احســاس مي شود؛ چراكه به نظر 
مي رسد فعالان اقتصادی به اين باور رسيده اند كه اين دادگاه ها                                               
مي توانند در دعاوی تجــاری نقش مهمي ايفا كنند. اين در 
حالي اســت كه دادگاه ها                                              يي كه اكنون در كشور وجود دارد، 
عمدتا دادگاه ها                                              ی مدني و كيفری است و پرونده ها                                              ی تجاری 
در حال حاضر در دادگاه ها                                              ی مدني رســيدگي مي شود. حال 
آنكه با توجه به اينكه پرونده ها                                              ی تجاری پرونده ها                                              ی تخصصي 
است، وجود دادگاه ها                                              ی تخصصي همچون دادگاه ها                                              ی تجاری 
مي تواند در اين زمينه موثر باشد. چراكه در دادگاه ها                                              ی تجاری، قاضي مربوطه متخصص امور دعاوی 
است. اما در شرايطي كه دادگاه ها                                              ی تجاری در ايران هنوز تشكيل نشده، توصيه نگارنده به عنوان 
وكيل دادگستری، اين اســت كه فعالان اقتصادی سعي كنند برای دعاوی و مواردی كه با طرف 
مقابل به اختلاف برمي خورند، راه حل را داوری قرار دهند. چراكه داوری نيز امری تخصصي است 
و مي تواند جايگزين دادگاه ها                                              ی تجاری شــود. تا زماني كه دادگاه تجاری در ايران ايجاد نشده كه 
در امر اقتصاد و به خصوص تجارت تخصص داشته باشد، داوری مي تواند به جای آن ايفای نقش 
كند. هنگامي كه در حل اختلاف، پرونده ها                                              ی تجاری را به داوری ارجاع مي دهند، داور متخصص 
انتخاب مي شود تا دعوا را حل و فصل كند. در اين شرايط هنگامي كه داور حكمي صادر مي كند، 
اعتبار حكم قاضي را دارد. وقتي در داوری پيش بيني شود كه رأيي لازم الاجراست، طرفين به اجرای 
احكام دادگاه مراجعه مي كنند تا حكم را اجرا كنند. هرچند در ايران داوری مرسوم است اما متاسفانه 
در اين باره فرهنگ سازی نشــده است. متاسفانه قراردادهايي كه از سوی فعالان اقتصادی منعقد 
مي شود، فاقد دقت لازم است و آنها را دچار اختلاف و مشكل مي كند. بحث داوری بايد در قراردادها 
پيش بيني شود. به اين صورت كه دو طرف به توافق برسند كه چنانچه مشكلي به وجود آمد، حل 
اختلاف توسط داوری صورت بگيرد. شكل گيری دادگاه ها                                              ی تجاری در دنيا نيز مرسوم است و تمام 
كشورها برای دعاوی مختلف به دادگاه ها                                              ی تخصصي مراجعه مي كنند. اما در ايران برای ايجاد اين 
دست دادگاه ها                                               نياز به اصلاح قانون است. البته فكر مي كنم اصلاح لايحه تجارت در حال حاضر در 
مجلس باشد كه به نظر مي رسد بايد در اين قانون ايجاد دادگاه تجاری نيز پيش بيني شود. از سويي 
گفته مي شود كه در قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار نيز بر ايجاد دادگاه ها                                              ی تجاری تاكيد 
شده كه نگارنده از آن بي اطلاع است. شايد اين پرسش ايجاد شود كه تفاوت دادگاه ها                                              ی تخصصي 
با دادگاه ها                                              ی مدني چيست؛ درپاسخ به اين سوال بايد به مهم ترين مسئله يعني تسريع در رسيدگي 
به دعاوی اشــاره كرد. تفاوت عمده دادگاه ها                                              ی تخصصي و دادگاه ها                                              ی مدني در اين امر اســت كه 
رسيدگي به پرونده ها                                               با سرعت بيشتری صورت مي گيرد. بنابراين با توجه به اينكه امر تجارت امری 
است كه اگر در آن اختلافي به وجود مي آيد بايد با سرعت بيشتری حل شود، دادگاه ها                                              ی تجاری 
نيز مي تواند اين امر را محقق كند. از سوی ديگر قضاتي كه در اين دادگاه ها                                               (دادگاه ها                                              ی تخصصي) 
به قضاوت مي پردازند، قضاتي هستند كه به صورت آكادميك نيز تحصيلاتي تخصصي در يك رشته 
دارند. به عنوان مثال قضاتي كه در دادگاه ها                                              ی تجاری قضاوت مي كنند، حقوق تجارت خوانده اند و 
در اين امر متخصص هستند. ولي در ايران اين اتفاق نمي افتد. چراكه دادگاه ها                                              ی تخصصي وجود 
ندارد. در اين شرايط مشكلاتي در پرونده ها                                               ايجاد مي شود و طرفين دعاوی را با چالش ها                                              ی جديدی 
مواجه مي كند. غيرمتخصص بودن قضات در امر تجارت موجب مي شود نه مسئله دعوا به درستي از 
سوی آنها درک شود، نه فوريت و حساسيت پرونده ها                                              ی تجاری. از سوی ديگر امكان دارد آرايي كه 
از سوی اين قضات نامتخصص صادر شود نيز با خطا همراه باشد. در حال حاضر اين دست مسائل 

به وفور در دادگاه ها                                              ی ايران اتفاق مي افتد. 

اگر تقسيم كار بر مبنای تخصص دادگاه ها انجام شود، يعني ارجاع پرونده ها در همين دادگاه های موجود حقوقي 
بدوی و تجديد نظر به گونه ای باشد كه پرونده های مربوط به حقوق تجارت به شعب خاص با قضات ويژه ای 
ارجاع شود، تا حدی هدف مورد نظر در مورد دادگاه های تجاری حاصل مي شود.

تقسيم كار بر مبنای تخصص يك توصيه برای دعاوی تجاری
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گزينه كم هزينه

موضــوع تخصصي كردن دادگاه موضوعي اســت كه در بســياری از 
كشورهای دنيا مطرح شده و در كشور ما نيز با توجه به اهميت امر تجارت، 
اين موضوع سال های گذشته بيان شده است. ابتدا در لايحه قانون تجارت 
و به تازگي در لايحه ای به نام لايحه تشكيل دادگاه های تجاری و در اصلاح 
آيين دادرسي های مدني نيز مطرح شده، اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده 
و تصويب نشده است. تجارت ويژگي های خاصي دارد و دعاوی تجاری بايد 
با سرعت و همچنين با رعايت نكات تخصصي و اطلاعات كامل رسيدگي 
شود. در دعاوی تجاری بايد از قضات متخصص استفاده شود. به ويژه امكان 
اســتفاده از افراد متخصص در امر تجارت در اين دادگاه ها بايد مورد توجه 
قرار بگيرد، تا اين موضوع گرفتار اطاله دادرسي نباشد و فعاليت های تجاری 

تسهيل و روان شود. 

بله، در گذشته بحث دادگاه های تجاری مطرح بوده و دادگاه های تجاری 
داشتيم. پيش از انقلاب تخصصي كردن دادگاه ها بيشتر مورد توجه بوده و 
حتي ديوان كيفر كاركنان دولت و دادگاه های تخصصي ديگر در گذشــته 
وجود داشــته، اما بعد از انقلاب، به ســمت يكپارچه كردن دادگاه ها پيش 
رفتيم و دادگاه های تخصصي جای خود را به دادگاه های عمومي داد. اوايل 
انقلاب قانون دادگاه های عام را نوشتند و پس از آن قانون دادگاه های عمومي 
نوشته شد و بعدها نيز در آيين نامه دادرسي مدني به جای اينكه به سمت 
تخصص گرايي پيش برويم، به سمت يكپارچه كردن دادگاه ها پيش رفتيم. 
البته در قوانين ما شعب تخصصي پيش بيني شده اما اين شعب مشكل را 
حل نمي كند. مسئله اين است كه در واقع برای تجارت بايد نظام دادرسي هم 
متفاوت باشد و از آيين دادرسي خاصي برخوردار باشد. اين دادرسي بايد با 
شرايط تجارت تطبيق داشته باشد. دعواهای تجاری را نبايد با دعاوی موجر و 
مستاجر با يك نظام آيين دادرسي واحد حل و فصل كرد؛ بلكه بايد دادرسي 

تجاری با اقتضائات امر تجارت تطبيق داشته باشد. 

به اعتقاد من، شايد يكي از دلايل تغيير دادگاه ها از دادگاه های تخصصي 
تجاری به دادگاه های عمومي، هزينه هايي بــود كه برای ايجاد دادگاه های 
تخصصي مورد نياز بود و از سوی ديگر امكاناتي بود كه در آن زمان احتمالا 
در اختيار كشــور نبود. بالاخره دادگاه های تخصصي تشــكيلات مستقل 
مي خواهد و بودجه بيشتری مي طلبد. همچنين تصور بر اين بود كه دادگاه ها 
اگر يكپارچه شوند هم تعداد آنها كمتر مي شود و هم رسيدگي به امور سرعت 
بيشــتری به خود مي گيرد و هم مراجعه بــه دادگاه ها كاهش مي يابد. اين 
تصور در حالي در كشــور غالب شــد كه نتيجه عكس بوده است. در واقع 
اگر دادگاه های تخصصي با ســاز و كار مختص به خودشان تشكيل مي شد، 
اهداف بيان شده محقق مي شد و طرفين دعاوی زودتر به نتيجه مي رسيدند. 
به عنوان مثال اگر دادگاه های تجاری را با همان هدف سرعت در رسيدگي 
و استفاده از نظرات كارشناسي در تجارت ايجاد مي كردند نه تنها سرعت در 
رسيدگي بيشتر مي شد، بلكه اطاله دادرسي را هم كمتر مي كرد. برخي اعتقاد 
دارند كه دادگاه های تخصصي به دليل تفكری كه در مورد تبعيض قائل بودن 
در حوزه ها وجود دارد، تا به حال ايجاد نشده است. اما از نظر من اين مسئله 
مطرح نيست و به نظرم همين بحث بودجه و كاهش تعداد شعب دادگاه ها و 
مشكلات تشكيلاتي مورد نظر بوده كه دادگاه های تخصصي از بين رفته اند. 

صحبت شــما كاملا درست اســت. عرض من هم اين است كه دادگاه 
اختصاصي با شعبه اختصاصي تفاوت دارد. شعب اختصاصي با همان آيين 
دادرســي به دعاوی رســيدگي مي كند و يك آيين دادرسي جداگانه كه 
اقتضائات تجارت را مد نظر قرار دهد، ندارد. در پاسخ به بحثي كه شما به آن 
اشاره كرديد در دادگاه های اختصاصي تا جايي كه من اطلاع دارم كمتر به 
تخصص قضات توجه مي شود. اينكه يك قاضي تخصص داشته باشد و آشنا 
به امر تجارت باشد عملا در دادگاه ها رعايت نمي شود و مسئولان اعتقاد دارند 
كه قاضي اي كه در آن شعب حضور دارد، كم كم تجربه پيدا مي كند و متبحر 
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مي شود. اين فقط در مورد تجارت نيست و در حوزه های ديگر مانند دعاوی 
دريايي نيز اين صادق است. در زمينه دعاوی دريايي يك يا دو نفر متخصص 
شده بودند و وقتي آن قضات بازنشسته شدند، قاضي ديگری را از شعب ديگر 
به جای آنها بر مسند قضاوت نشاندند و روز از نو، روزی از نو. قاضي تازه وارد 

بايد از ابتدا شروع به كسب تجربه مي كرد تا متخصص مي شد. 

بله همين طور است. حتي اين موضوع در ديوان عدالت اداری نيز اتفاق 
مي افتــد و به طور مثال قاضي اي كه كار كيفری كرده به اين حوزه منتقل 
مي شود. يكي از ايرادات همين است. ممكن است در برخي موارد تخصص 
رعايت شود و كســاني كه مثلا موضوع پايان نامه  شان حقوق تجاری بوده 
كه البته اگر پيدا كنند، برای قضاوت در شعب تخصصي قرار گيرند و برای 
رسيدگي پرونده های خاص گمارده شوند. اما در مجموع به نظر من كمتر 
اين موضوع رعايت شده است. مشكلات آن را هم مي بينيم. اين مشكلات در 
آرايي كه توسط اين دادگاه ها صادر مي شود خود را نشان مي دهد و مشخص 
مي شود كه قاضي تخصص كافي در اين امر نداشته است. در حالي كه اگر 
قاضي متخصص باشــد، هم بهتر رسيدگي مي كند و هم اينكه رای صادره 

دقيق خواهد بود. 

در حال حاضر با توجه به گســترش آموزش عالي در كشــور ما رشته 
حقوق گسترش پيدا كرده است. طبق آماری كه در مورد وكالت داريم، بيش 
از ۶۰۰ هزار فارغ التحصيل رشــته حقوق در كشور وجود دارند. نكته ديگر 
اينكه در قانون برنامه چهارم و پنجم ذكر شــد كه رشته های بين رشته ای 
و تخصصي حقوق ايجاد شود. برخي رشته های تخصصي مانند حقوق مالي 
و حقوق محيط زيست شكل گرفت. بنابراين به اعتقاد من زمينه آن فراهم 
است. رشته حقوق تجارت يكي از شاخه های حقوق خصوصي است. اما به 
نظر مي رسد اين تفكيك صورت نگرفته است. البته حقوق تجارت بين الملل 
به صورت مستقل به عنوان يك رشته تدريس مي شود. در دنيا دانشگاه ها 
به ســمت تخصصي كردن رشته ها پيش رفته اند. در ايران نيز دانشجويان 
اين تخصص را در تحصيلات تكميلي فرا مي گيرند. اما در دوره كارشناسي 
تفكيكي وجود ندارد. چون اعتقاد بر اين است كه يك نفر بايد پايه علم حقوق 
را فراگرفته باشد و پس از آن در دوره تحصيلات تكميلي به صورت تخصصي 
در يــك حوزه خاص درس بخواند. اما به نظر من از نظر آكادميك بســتر 
تربيت قضات فراهم است. معتقدم كه در وضعيت موجود هم دانشكده های 
حقوق ما در دوره های تحصيلات تكميلي مي توانند نياز دادگاه های تخصصي 

را تامين كنند. 

آن طور كه من اطــلاع دارم در دوره كارآموزی، قضات در رشــته های 
مختلف يك يا دو ســال آموزش مي بينند و در طول فعاليت نيز دوره های 
آموزشي از سوی قوه قضاييه برگزار مي شود. اما از طرفي حجم كار قضات 
آ ن قدر زياد اســت كه نمي توان گفت فرصت ديــدن آموزش ها را در دوره 
فعاليت خود خواهند داشت. با توجه به اينكه دستگاه قضا نيز به اين موضوع 
پي برده كه بايد به سمت تشكيل دادگاه های تخصصي برود، اين دوره های 

آموزشي مرتب برگزار مي شود.

قطعا تاثيرگذار خواهد بود. به هر حال تا زماني كه تجربه لازم كسب بشود 
اين مسئله وجود دارد. البته به قاضي هم بستگي دارد. آن دسته از قضاتي 
كه در دادگاه های حقوقي بوده اند بيشتر با مباحث تجاری سر و كار داشتند 
تا قضاتي كه در دادگاه های كيفری قضاوت مي كردند. هرچند به طور كلي 
در بحث دادرسي اطلاعات كافي برای آشنايي با چارچوب های تخصص ها 
فراهم مي شود. اما هرچه انسان در هر كاری بيشتر فعاليت داشته باشد تبحر 

بيشتری خواهد داشت. 

داوری مزايايي دارد. همان طور كه اشاره كردم با توجه به اهميت سرعت 
عمل در پرونده تجاری داوری مي تواند با توجه به تخصص هايي كه در اين 
زمينه دارد و حتي استفاده ازكارشناسان تجار در يك پرونده، رسيدگي به آن 
را تسريع كند. از طرفي داوری مي تواند تشريفات پرطمطراق اداری دادگاه ها 
را رعايت نكند و با توجه به اقتضائات امر تجارت رای دهد. از اين نظر داوری 
نسبت به دادگاه های تجاری هم مفيدتر، كارسازتر و مناسب تر است. درست 
است كه خوشبختانه داوری در اتاق بازرگاني راه افتاده است، اما با توجه به 
حجم پرونده های مطرح شده، از لحاظ عملي فاصله زيادی با شرايط آرماني 
داريم. داوری بايد نهاديه شــود. البته معتقدم تجار به مرور متوجه مزايای 
داوری خواهند شد و پي مي برند كه مراجعه به داوری بهتر از مراجعه قضايي 
اســت. از لحاظ عملي در اين داوری ها نياز نيست مُر قانون رعايت شود و 
مصالح تجارت در اولويت است. اين مزايا باعث مي شود كه داوری به دادگاه ها 
ارجحيت داشته باشد. اما كم بودن پرونده ها در مركز داوری حكايت از فاصله 
بين آنچه مد نظر است و آنچه اتفاق مي افتد، دارد . البته خود قوه قضاييه هم 
اين مزايا را متوجه شده و برنامه هايي برای تسهيل داوری دارد. در كشورهای 
ديگر بيشــتر از داوری استفاده مي كنند. اميدواريم كه در كشور ما نيز اين 

شرايط ايجاد شود. 

داوری منوط به توافق طرفين اســت. اصل اين اســت كه اين توافق به 
چند صورت باشــد. طرفين مي توانند در قرارداد ذكر كنند كه در صورت 
بروز مشــكل، به مركز داوری مراجعه كنند. يا اينكه قبل از طرح دعوا در 
دادگستری موافقت نامه داوری تنظيم كنند و با توافق به داوری مراجعه كنند. 
از طرفي در پرونده ای كه در دادگاه مطرح شده است هم طرفين مي توانند 
پرونــده را از دادگاه خارج و به داوری ارجاع دهند. مگر اينكه مراحل نهايي 
دادرســي باشد و برای آنها به صرفه نباشد كه به داوری مراجعه كنند. اما تا 
زماني كه پرونده ها به مرحله صدور حكم نرسيده مي توانند آنها را به داوری 
ارجاع دهند. قضات نيز مي توانند پرونده های تجاری را به استفاده از داوری 

تشويق كنند. اين امر مي تواند حجم كار دادگستری را كاهش دهد. 

يكــي ديگر از مزايــای داوری علاوه بر ســرعت و تخصصي بودن آن، 
كم هزينه بودن اســت. هزينه هايي كه مركز اتاق ايران برای داوری تصويب 
كرده بسيار كمتر از هزينه های قضايي است و تقريبا يك پنجم تا يك دهم 
آن است. اخيرا هم هزينه های قضايي افزايش پيدا كرده است. هرچند داوری 
تا حدودی در بين تجار مطرح شده، اما به نظر مي رسد بايد در اين زمينه 
فرهنگ سازی شود. هنوز تجار با داوری آشنا نيستند. عدم آشنايي و سابقه 
كم آن باعث مراجعه كم به داوری شــده اســت، اما اين روند رو به بهبود 

است. 

در گذشته بحث دادگاه های تجاری مطرح بوده و دادگاه های تجاری داشتيم. پيش از انقلاب تخصصي كردن دادگاه ها بيشتر مورد توجه بوده و حتي ديوان كيفر 
كاركنان دولت و دادگاه های تخصصي ديگر در گذشته وجود داشته، اما بعد از انقلاب، به سمت يكپارچه كردن دادگاه ها پيش رفتيم و دادگاه های تخصصي 
جای خود را به دادگاه های عمومي داد. 
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زمينه تربيت قضات متخصص از نظر آكادميك در كشور وجود دارد.
نبود دادگاه های تجاری امروزه به سرعت رسيدگي به دعاوی لطمه وارد كرده است.

بسياری از بازرگانان در دنيا اختلافات خود را در داوری اتاق های بازرگاني مطرح و حل و 
فصل مي كنند.

از جمله دلايلي كه باعث تشكيل نشدن دادگاه های تجاری در كشور شده، كمبود قاضي و 
ازدياد پرونده ها است.

 سرعت مسئله مهمي در دعاوی تجاری است و اگر سرعت رعايت شود، عدالت هم برقرار 
مي شود.

علت تعلل در اجرای قانون

به طور كلي مسئله ای كه هميشــه در قوانين ايران مورد اشاره قرار 
گرفته و در تمام دنيا هم به عنوان يك اصل پذيرفته است، اصل سرعت 
در دادرسي های تجاری است و در ارتباط با موارد مختلفي كه مربوط به 
مسائل تجاری اســت، به اين اصل اشاره شده، حتي قانون درمورد چك 
و صــدور چك بلامحل نيز تصريح مي كند كه بايد خارج از نوبت به آن 
رســيدگي شود. زيرا سرعت مسئله مهمي در دعاوی تجاری است و اگر 
سرعت رعايت شود، عدالت هم برقرار مي شود. يك ضرب المثل انگليسي 
هســت كه مي گويد عدالتي كه با تاخير اجرا شود، در حكم عدم اجرای 
عدالت اســت و اين اصل در مسائل تجاری به دليل ماهيت فعاليت های 
تجاری اهميت مضاعفي دارد. بنابراين هميشه اين بحث مطرح بوده كه 
برای رسيدن به هدف بايد دادگاه های خاصي داشته باشيم كه به اختلافات 
تجاری بين بازرگانان بپردازند. امروزه با توجه به تخصصي شــدن روابط 
تجاری، فهم اختلافات تجاری نيازمند آشــنايي با بسياری از مسائل در 
ارتباط با حمل و نقل، بيمه و اســناد تجاری و از اين قبيل اســت. دليل 
ديگری كه وجود دادگاه های تجاری را ضروری مي كند، لزوم استفاده از 
قضات متخصص است كه به مسائل و ارتباطات تجاری كاملا آشنا باشند و 
از اين جهت بتوانند زودتر و بدون آنكه نياز به نظر كارشناس داشته باشند، 

خودشان مطلب را درک و رسيدگي كنند و رای مقتضي صادر كنند. 
اما به رغم اينكه ضرورت دادگاه های تجاری همواره حس شده در ايران 
هنوز اين دســت از دادگاه ها برگزار نشده است. به نظر مي رسد يكي از 
دلايلي كه باعث تشكيل نشدن دادگاه های تجاری در كشور شده، كمبود 
قاضي و ازدياد پرونده ها باشد. بسياری از افراد نياز دارند كه در حوزه های 
تخصصي آنها دادگاه های ويژه تشــكيل شود. به طور مثال در حوزه های 
آی تي اين نياز مطرح مي شود. كساني كه در حوزه استارت آپ ها و كسب 
و كارهای نوين فعاليت دارند، درخواست مي كنند كه در حوزه آنان اين 
دادگاه های خاص تشكيل شود. اما اين كار عملا با توجه به كمبود امكانات 
و قاضي در قوه قضاييه امكان پذير نيســت. به نظر من شــايد اين دليل 
مهمي نباشد و به هر حال مي توان با تقسيم بندی جزئي تر، شعبي را به 
عنوان دادگاه های تجاری پيش بيني كنيم و پرونده های تجاری به قضات 
خاصي ارجاع شود، بدون آنكه نام دادگاه تجاری روی آن باشد. قضاتي كه 

مي توانند در عين حال متخصص نيز باشند.
در حال حاضر مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادی فعال است. اين 
مجتمع، مجتمع خاصي است كه تخصص ويژه در جرايم اقتصادی با توجه 
به كسب و كار دارد. بنابراين مقداری به قانون عمل مي شود. اما اگر به طور 
رســمي دادگاه هايي تحت عنوان دادگاه های تجاری ايجاد شود مي تواند 
به رســيدگي دقيق تر و ســريع تر به دعاوی تجاری كمك كند. در حال 
حاضر در دانشكده های حقوق در مقطع كارشناسي ارشد، هم رشته حقوق 
اقتصادی و هم رشته حقوق تجارت بين الملل تدريس مي شود. در آينده 
شايد حقوق تجارت نيز به تحصيلات آكادميك اضافه شود. بنابراين زمينه 
تربيت قضات متخصص از نظر آكادميك در كشور وجود دارد. اما به نظر 
من چيزی كه از اهميت بيشتری در اين زمينه برخوردار است، برگزاری 
دوره های خاص برای قضات است. قضات مي توانند در آن دوره ها، با مسائل 
عملي مربوط به كسب و كار و تجارت آشنا شوند و دوره های بازآموزی نيز 
بر گزار شود. همين امر مي تواند تا حدی برای آشنايي و كسب تخصص 
آنها كافي باشد. بدون اينكه لزوما در رشته خاص حقوق اقتصادی يا حقوق 
تجارت بين الملل تحصيل كرده باشند؛ اما مسلما وجود دادگاه های تجاری 
لازم اســت و اين دســت از اقدامات تنها در نبود اين دادگاه ها تا حدی 

مي تواند مثمر ثمر باشد. 
البته بخش خصوصي نيز در اين باره اقداماتي انجام داده است. امروزه در 
موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني ايران دوره هايي مانند آشنايي 
با اســناد اعتباری و جنبه های مختلف دعاوی و اختلافات تجاری برگزار 
مي شود و بعضي اوقات قضات نيز در اين دوره ها شركت مي كنند. اما به 
دنبال اين هستيم كه با توافق با دستگاه قضايي دوره های تخصصي برای 

قضات در اين موسسه برگزار شود. 
نبود دادگاه های تجاری امروزه به ســرعت رسيدگي به دعاوی لطمه 
وارد كرده است. وقتي يك دعواي تجاری در بين ۱۵ ميليون پرونده ای كه 
در دستگاه قضا بررسي مي شود قرار گيرد، طبيعتا سرعت كاهش مي يابد. 
همچنين عدم تخصص باعث مي شود كه گاهي رای به درستي صادر نشود 
و هم باعث مي شود تاخيراتي در كار ايجاد شود. بنابراين به اعتقاد نگارنده، 
اگر قضات و دادگاه ها تخصصي شوند، مي توانند برای رسيدگي دقيق تر 
و ســريع تر موثر باشــند. به نظر من نيل به اين هدف نياز به لابي گری 
با شخص رئيس قوه قضاييه و روســای دادگستری ها دارد كه اتاق های 
بازرگاني مي تواند اين نقش را ايفا كند. با توجه به اينكه در قانون بهبود 
مستمر فضای كسب و كار هم پيش بيني شده، مي توانند در اين مذاكرات 
امكان عملي شدن قانون را فراهم كنند. اما تا زمان تحقق اين قانون، تنها 
راه برای تسريع در دعاوی تجاری و اقتصادی ارجاع پرونده های اقتصادی 

به دادگاه هايي است كه در اين زمينه تجربه بيشتری دارند. 
از سوی ديگر بسياری از بازرگانان در دنيا اختلافات خود را در داوری 
اتاق های بازرگاني مطرح و حل و فصل مي كنند. زيرا دو مسئله تخصص و 
سرعت در آنها رعايت شده است. گاهي اوقات ارزان تر از دادگاه نيز هست. 
بنابراين تقويت و حمايت از مراكز داوری هم مي تواند جايگزين خوبي برای 

مراجعه به محاكم قضايي باشد. 



................................  ................................

شكاف كهن سال
رابطه دولت- ملت در ايران به چه سمت و سويي مي رود؟
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من «شكاف دولت و ملت» را «تضاد دولت و ملت» خوانده ام؛ 
ولي بر ســر الفاظ احتجــاج نمي كنم. اين شــكاف يكي از 
ويژگي های جامعه شناســي تاريخي ايران بــود كه آن نيز بر 
واقعيت دولت و جامعه استبدادی استوار است. استبداد يعني 
حكومت خودسران؛ يعني حكومتي كه به هيچ قانوني خارج از 
اراده خودش محدود نيســت. يا به عبارت ديگر اراده حكومت 
در حكم قانون است كه هر لحظه ممكن است تغيير يابد. چه 
پيش و چه پس از اســلام استبداد بر مبنای فرّ ايزدی توجيه 
مي شد. طبق اين اسطوره پادشاه برگزيده خدا بود و در گزينش 
او جامعه يا ملــت - و از آن جمله طبقات بالا - كوچك ترين 
سهم و نقشي نداشتند. و در نتيجه حقوقي جدا از اراده دولت 
برای آنان متصور نبود. دولت نه فقط در رأس اجتماع بلكه در 
فوق آن قرار داشت. پادشاه سايه خدا بود و چنان كه گفته اند: 
پادشه سايه خدا باشد - سايه از ذات كي جدا باشد. در نتيجه 
اراده شاه عملاً همان اراده خدا بود: چه فرمان يزدان چه فرمان 
شاه. به اين ترتيب جان و مال مردم در اختيار شاه و منصوبانش 
بــود. هركه را كه اراده مي كردند جانش را مي گرفتند و مالش 
را مي بردند. يعني هركاری را كه توان اجرايش را داشتند انجام 
مي دادند. مثلاً اگر هم ناصرالدين شاه مي خواست كه ايلات و 
عشاير را براندازد توان آن را نمي داشت ولي رضاشاه با ارتش و 
اسلحه مدرني كه در اختيار داشت اين كار را كرد. باری چون 
ملت حقوق مستقل از دولت نداشت و دولت مي توانست جان و 
مال او را بدون دسترسي به دفاع قانوني بگيرد، ملت، دولت را از خود نمي دانست. حكومت بر مبنای 
زور بود نه قرارداد و قانون؛ و اطاعت بر اساس ترس بود نه رضايت. به همين دليل ملت همواره حالت 
ضديت با دولت را داشــت و هنگامي كه فرصتي به دست مي آورد برضد آن مي شوريد، كه ممكن 
بود موفق شود يا نشود. اما از آنجا كه بديلي برای حكومت استبدادی متصور نبود سقوط يك دولت 
استبدادی منجر به هرج و مرج مي شد تا اينكه يك نيروی تازه نفس وارد گود مي شد، از همه نسق 
مي گرفت و دولت جديد استبدادی را تشكيل مي داد. يك ويژگي عمده چنين نظامي بروز جامعه 
كوتاه مدت بود. در چنين جامعه ای طبقات مستقل و بلندمدت وجود ندارند كه مانند آريستوكراسي 
اروپا نسلا بعد نسل مالك و صاحب مقام باشند و حقوقي مستقل از اراده دولت داشته باشند. البته در 
هر دوره ای اعيان و اشراف وجود داشتند اما تركيب آنها در ظرف دو- سه نسل تغيير مي كرد. يعني 
نوه وزير امروز ممكن بود كاره ای نشود و مالي نداشته باشد. من گاهي دو مثال مبالغه آميز برای درک 
مطلب مي زنم. يكي اينكه در دوره استبداد يكي ممكن بود امسال تاجر باشد، سال بعد وزير و سال 
بعد از آن به زندان بيفتد؛ ديگر آنكه وقتي فردی صبح از خانه اش بيرون مي آمد نمي دانست كه تا 

غروب وزير مي شود يا چهار شقه اش را از چهار دروازه شهر خواهند آويخت.
در چنين شرايطي كه آينده سخت غيرقبل پيش بيني بود، طبعاً انباشت بلندمدت سرمايه صورت 
نمي گرفت و يكي از نتايج عمده آن بود كه توسعه بلندمدت بازرگاني و به دنبال آن پيشرفت مدرن 
كشاورزی و صنعتي صورت نپذيرد. از سوی ديگر سياستي وجود نداشت كه از توسعه سياسي سخني 
آوريم. در جايي كه طبقات مســتقل وجود نداشته باشند و دولت در فوق اجتماع قرار داشته باشد 
سياست معنايي ندارد. لفظ سياست وجود داشت ولي معنای آن يا اعدام بزرگان يا هنر مملكت داری 
موفقيت آميز بود. چنان كه وقتي در قرن نوزدهم با سياست های فرنگي آشنا شدند لفظ پليتيك را 
برای آن به كار گرفتند و حتي برای سياستمداران فرنگي اصطلاح  پليتيكچي را ساختند. پس از 

مشروطه بود كه سياست به معنای امروز به كار برده شد و اصطلاحات رجال سياسي، سياستمداران 
و غيره پديد آمد.  الگوهايي كه بر مبنای تاريخ و جامعه شناسي اروپا طرح شده، بدون چون وچرا به 
جامعه و تاريخ ايران قابل اطلاق نيست. مثلاً در اروپا «طبقات» به معنای  خاص كلمه مستقل از دولت 
وجود داشته، اما در ايران اين گونه نيست. اين گفته، لزوماً موجب درآمدن از گفتمان خاصي نمي شود. 
يا وقتي مي گفتند ايران كشــوری فئودالي و بورژوازی بوده يعني داشتند الگويي را به ايران اطلاق 
مي كردند؛ ولو اينكه اين الگو در جای خودش درست باشد اما به ايران قابل تعميم نيست. بنابراين من 
معنای بيرون آمدن از گفتمان را متوجه نمي شوم. كار من مطالعه تطبيقي تاريخ ايران و اروپاست 
و آنچه ارائه كردم استبداد ايراني بود كه وجوه مهمش تضاد دولت و ملت و جامعه كوتاه مدت بود. 
در طول تاريخ ايران حكومت و جامعه استبدادی بوده و جامعه كوتاه مدت هم از دل همين استبداد 
درمي آيد؛ يعني به دليل استبداد، عدم حكومت قانون، اينكه دولت به قانوني خارج از اراده خودش 
مقيد نبوده و دولت از ملت جدا بوده - يعني دولت را خدا تعيين مي كرد و اگر هم حاكم بيدادگری 
مي كرد خدا او را معزول مي كرده، معنای فره  ايزدی همين اســت- بنابراين ملت نســبت به دولت 
بيگانه بود و اصلاً ارتباطي با آن نداشت و توقع داشت كه او همه كارها را انجام دهد؛ طبيعي است كه 
هركسي كه همه حقوق را انحصار كند، وظايف را هم بايد كامل انجام دهد، بنابراين جامعه كوتاه مدت 
دقيقاً از دل همين موضوع بيرون آمد. شما طبقاتي نداشتيد كه جزو طبقات زمين دار و فئودال غربي 
باشــند و مستقل از دولت عمل كنند و حقوق خود را داشته باشند يا حقشان امتياز نباشد و حق 
قانوني شان باشد كه نتوان از آنها گرفت و نسل در نسل ادامه پيدا كند. در ايران حق از كسي گرفته 
مي شد و به ديگری داده مي شد، چه در مالكيت و چه در قدرت؛ امروز يكي وزير بود و فردا ديگری 
وزير مي شد، هيچ ضمانتي وجود نداشت كه پسر يك وزير يا زمين دار بعد از او وضعي مشابه پدرش 
داشته باشد.  اعيان و اشراف هميشه وجود داشتند اما پايگاه آنها بلندمدت نبود كه به نسل های بعد 
منتقل شود. كوتاه مدت بودن به اين جهت بود كه چشم انداز آينده روشن نبود و امنيت وجود نداشت 
و از فردا هم خبر نداشتيد، درنتيجه انباشت سرمايه ای كه در غرب در بلندمدتي درحدود چند قرن 
اتفاق افتاد، در ايران به وجود نيامد. اگر صاحب مالي، اموال خود را انباشت مي كرد نمي دانست كه تا 
دو سال ديگر آنها را از او مي گيرند يا نه و اگر هم انباشت مي كرد بالاخره آنها را از او مي گرفتند. يكي از 
عناصر اساسي و عوامل مهم و غيرقابل  انكار توسعه صنعتي كه در چند قرن در اروپای غربي به وجود 
آمد انباشت سرمايه بلندمدت بود. در تمام طول تاريخ ما هيچ چيز شبيه و معادل رنسانس نداشتيم؛ 
در تمام طول تاريخ ايران چيزی شبيه فئوداليسم نداشتيم. ارباب -رعيتي داشتيم اما ارباب - رعيتي به 
اين معنا نبود كه طي قرون ارباب ها ادامه پيدا كنند؛ شما هرطور كه نگاه كنيد جامعه ايران جامعه ای 

كوتاه مدت بوده است و جامعه كوتاه مدت همزاد و هم نشين شكاف يا تضاد ميان دولت-ملت است.

 [  ]

جامعه كوتاه مدت همزاد شكاف است

شكاف يكي از ويژگي های جامعه شناسي تاريخي ايران بوده كه آن نيز بر 
واقعيت دولت و جامعه استبدادی استوار است.

چون ملت حقوق مستقل از دولت نداشت و دولت مي توانست جان و مال او را 
بدون دسترسي به دفاع قانوني بگيرد، ملت، دولت را از خود نمي دانست.

طبعاً انباشت بلندمدت سرمايه صورت نمي گرفت و يكي از نتايج عمده آن 
بود كه توسعه بلندمدت بازرگاني و به دنبال آن پيشرفت مدرن كشاورزی و 

صنعتي صورت نپذيرد.
الگوهايي كه بر مبنای تاريخ و جامعه شناسي اروپا طرح  شده، بدون 

چون وچرا به جامعه و تاريخ ايران قابل اطلاق نيست. مثلاً در اروپا «طبقات» 
به معنای خاص كلمه مستقل از دولت وجود داشته، اما در ايران اين گونه نيست.
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هنگامي كه سرمايه اجتماعي پايين باشد و اين وضيعت ادامه پيدا كند همراه مي شود با عوامل ديگر 
و آن زمان مشروعيت سيستم ها هم مورد سؤال و ابهام قرار مي گيرد و چه بسا ممكن است آن را 
كاملاً نفي كنند. اما سرمايه اجتماعي حكومت ما به دلايل متعدد نسبتاً پايين است.

است و هيچ شكافي نيست. مهم ترين مسئله در شكاف ميان دولت و ملت، به خصوص منابع مالي و 
مالكيت در اين منابع است. دولت هايي كه از منابع مالي مستقل ارتزاق مي كنند و قدرت و مشروعيت 
خودشــان را از مردم نمي گيرند و به  جای ديگر ارجاع مي دهند، درواقع اعتبار و بقای خودشان را 
مستقل از مردم تعريف مي كنند؛ ولو اينكه خدمت گزار مردم هم باشند از اين نظر مسئله ای نيست 
ولي اگر يك روز هم خواستند خدمت گزار نباشند، نيستند و كسي نمي تواند به آنها بگويد چرا. اگر 
هم بخواهد بگويد چرا بايد دعوا و اغتشاش كند، همان كاری كه در زمان شاه اتفاق افتاد. بنابراين 
از اين اتفاقات بعد از زلزله نمي توان نتيجه گرفت. ممكن است شكافي بين دولت و مردم نباشد اما 
مردم به دليلي اعتماد نداشته باشند و خودشان مستقيماً كمك كنند. ممكن است شكافي باشد اما 
كاملاً اعتماد داشته باشند. منظور از شكاف ماهيت حقوقي قضيه است نه دعوايي كه بين مردم و 
حكومت هست. اما اهميتش كجاست؟ اگر شكافي وجود نداشته باشد هميشه اختلافات از طريق 
سازوكار نهادينه و مسالمت آميز حل مي شود و مشكل برطرف مي شود و دولت به وجود مي آيد يا 
اصلاحاتي در آن انجام مي شود كه اختلافات كم مي شود. اما اگر شكاف دولت و ملت وجود داشته 
باشد يا هميشه مردم تابع حكومت هستند، اين تابع بودن يا ارادی است و حكومتشان را دوست 
دارند يا از باب اجبار است. اگر دوست دارند كه مشكلي نيست، روزی كه دوست نداشته باشند هم 
چاره ای ندارند جز اينكه تبعيت كنند. بنابراين مسئله موردنظر هيچ ارتباطي با مفهوم شكاف ميان 

دولت و ملت ندارد. هرچند مي تواند قرينه ای برای فهم بهتر موضوع باشد.

بدون ترديد اشــخاصي كه اين رفتارهای فردی را انجام دادند انگيزه خيری داشتند. به انگيزه 
شخصي شــان كاری ندارم اما حتماً مي خواســتند به مردم و كشورشان كمك كنند. آنچه مسلم 
است اينكه اين نوع كمك ها در چارچوب يك نظام مدرن و چارچوب سياست اصلاح طلبانه نيست. 
اصلاح طلب واقعي اگر بخواهد بايد به شــكل گيری نهادها كمك كند. مردمي كه ۱۴ ســال قبل 
دچار زلزله بم شدند همين  الان به نيازهای فوری مشاوره ای و زندگي نياز دارند كه تخريب شدن 
ساختمان و خيابان فقط جزء كوچكي از آنهاست. بنابراين در درجه اول بايد نهادسازی كرد تا از 
طريق نهادها مشاركت كنند. در درجه دوم به اصلاح نهادهای حكومتي شان همت بگمارند نه اينكه 

از قضيه كرمانشاه يا موارد مشابه نمي توانيم نتيجه بگيريم 
بين دولت و ملت شــكاف هست يا نيست. فرض كنيد همه 
مردم به دولت به طور كامل اعتماد داشته باشند (منظورم از 
دولت، حكومت به معنای عام است) و تمام نيروهايشان را از 
طريق حكومت ببرند آنجا تا فعاليت كنند يا منابع مالي شان 
را در اختيار حكومت بگذارند. اين به آن معنا نيست كه ميان حكومت و مردم شكافي وجود ندارد. 
از كلمه شكاف ميان حكومت و مردم تعبير منفي مي شود گويي كه اختلاف بينشان هست و اين 
اختلاف مسئله اي اساسي است. درحالي كه اين طور نيست. بين دولت و مردم و حكومت مي تواند 
خيلي مودت و نزديكي باشد اما شكاف هم بينشان باشد يا اينكه اختلاف داشته باشند بدون اينكه 
شكافي بينشان باشد. برای توضيح منظورم مثالي مي آورم؛ اول انقلاب مردم از حكومتشان به طور 
كامل حمايت مي كردند، اما به معنای تحليلي و جامعه شناختي سياسي شكاف ميان حكومت و مردم 
كماكان باقي بود. برای اينكه نهادهای حكومتي برآمده از يك فرآيند ثابت مردمي و تشكيلاتي و 
نهادی نيست. مردم اگر بخواهند نمي توانند آن را عوض كنند. مردم از طريق نهادهايشان در سياست 
مشاركت ندارند. منابع مالي دولت مستقل از مردم است. در جامعه اروپايي حتي اگر اختلاف شديدی 
هم با حكومتشان داشته باشند نمي گوييم بين دولت و ملت شكاف هست چون دولتشان از منابع 
مالي مردمشان ارتزاق مي كند. امكان دارد بين دولت و ملت شكاف باشد اما روابطشان خوب باشد. 
مثل يك نظام پدرسالار كه با مردمش هم خيلي خوب است اما درهرحال مشروعيت و اعتبارش 
را از مردمش به معني دقيق كلمه نمي گيرد و نهادهای مردمي نمي توانند آن را تغيير دهند. مردم 
از طريق نهادهای مردمي سازمان دهي شده نيستند و از اين طريق در اداره كشور مشاركت ندارند. 
البته صفر و يكي هم نيســت كه بگوييم يا كاملاً بينشان تمايز وجود دارد يا نه صددرصد انطباق 

[  ]

 حذف يارانه ها باعث كاهش شكاف دولت- ملت مي شود
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منتظر بنشينند زلزله بيايد و يك شماره حساب بدهند و راه بيفتند و به منطقه بروند. اساساً معلوم 
نيست چقدر كمك هايي كه مي برند مؤثر و مفيد باشد. اين كار سخت و پيچيده است و اين طور 
نيست كه يك عده تصور كنند به طور شخصي مي توانند كار كنند. دوره زمانه اين كارها گذشته، بايد 
در سياست هايمان تجديدنظر كنيم. بنابراين بدون نهادسازی و بدون اصلاح و بهبود امكان ندارد 

بتوانيم مشكلات را برطرف كنيم.

شكاف ميان حكومت و ملت همان طور كه عرض كردم بار تحليلي دارد و ربطي به اين موضوعات 
ندارد. مي تواند شكاف باشد اين كارها را انجام بدهيم يا شكاف نباشد و اين كارها را هم انجام دهيم. 
بحث شــكاف ميان حكومت و مردم فقط بحث داشتن يا نداشتن اعتماد نيست. بحث اين است 
كه رابطه حقوقي شــان چگونه است. آيا اينها متأثر از هم يا وابسته به هم هستند؟ يعني دولت و 
حكومت به معنای دقيق كلمه همه چيزش را از مردم مي گيرد يا جداست؟ وقتي در نظر داريد كسي 
ساختماني را برايتان بسازد با پيمانكار قرارداد مي بنديد. رابطه شما كارفرما- پيمانكاری است. ممكن 
است حتي به پيمانكار بي اعتماد و بدبين باشيد اما رابطه شما را به هم نمي زند. ممكن است كسي كه 
خيلي هم به او اعتماد داريد از سر خيرخواهي ساختماني برای شما درست كند اما شما كارفرمای او 
نيستيد. بحث اين است كه رابطه حكومت و مردم بايد رابطه كارگزار- كارفرما باشد. بسياری از مواقع 
كارفرماها به كارگزارانشان اعتماد ندارند، هيچ ايرادی هم ندارد. گاهي هم اعتماد دارند كه خيلي 
خوب است اما منظور از شكاف داشتن نوع رابطه حقوقي ميان دو طرف است. در جامعه ايران هنوز 
اين رابطه به معنای مدرن شكل نگرفته. در بهترين حالت ممكن است به حكومتشان اعتماد داشته 
باشند اما رابطه شان همان رابطه پدرسالارانه باشد. در بدترين حالت هم ممكن است با حكومتشان 
دعوا كنند درعين حال كه رابطه شان پدرسالارانه است. يعني شكاف ميانشان حل نشده و اين مسائل 

هم ربطي به شكاف ندارد.

بله، من هم موافقم كه اين سرمايه اجتماعي ميان جامعه  و دولتمان پايين است، اعتماد نسبت 
به آن كم اســت. اما خيلي ربطي به مشــروعيتش (حداقل در شــرايط كنوني) ندارد. نمي توانند 
مشروعيتش را ناديده بگيرند. به ويژه اينكه مشروعيت برخلاف سرمايه اجتماعي تا حدی صفر و يكي 
است، يا دارد يا ندارد. اما فراموش نكنيم هنگامي  كه سرمايه اجتماعي پايين باشد و اين وضيعت 
ادامه پيدا كند همراه مي شود با عوامل ديگر و آن زمان مشروعيت سيستم ها هم مورد سؤال و ابهام 
قرار مي گيرد و چه بسا ممكن است آن را كاملاً نفي كنند. اما سرمايه اجتماعي حكومت ما به دلايل 

متعدد نسبتاً پايين است.

اصلي ترين عاملي كه شكاف ايجاد كرده، مسئله منابع مالي مستقل دولت از خلال درآمدهای 
نفتي اســت. به ميزاني كه اين منابع مستقل مي شود دولت پاسخ گويي ندارد. حتي ممكن است 
بخشي از منابع را به طور مستقيم ميان مردم توزيع كند اما خيلي منت مي گذارد. يا ممكن است 
به صورت يارانه توزيع كند. اين كار فاصله ای را خواه ناخواه ايجاد مي كند و موجب عدم وحدت دو 
طرف مي شــود. تا وقتي اين عامل هست طبيعي است به نسبت شكاف هم عميق تر يا محدودتر 
مي شود. بنابراين دليل اصلي اش اين است. بافرض وجود اين شكاف عوامل ديگری ايجاد مي شود؛ 
اجازه نمي دهد طبقات مستقل و رسانه های مستقل شكل بگيرند و پاسخ گويي شكل نمي گيرد و 

شفافيت از بين مي رود، كه همه اينها منجر به تشديد شكاف مي شود.

بي اعتمادی اي كه به وجود مي آيد به اين دليل است كه شفافيت نيست و قانون حاكم نيست. 
بخش عمده ای از اينها تبعات شــكاف بين دولت و ملت است اما اگر حتي شكاف هم از بين برود 
هميشــه ممكن است بي اعتمادی به وجود بيايد و مشكلي هم نيست. هنگامي كه بي اعتمادی به 
وجود مي آيد براثر انتخابات و تغييراتي كه در دولت داده مي شــود، سيستم های حكومتي سعي 
مي كنند خودشــان را بازسازی كنند و اعتماد را كماكان به دست بياورند. البته يكي از مهم ترين 
عواملي كه به بي اعتمادی كمك و آن را تشــديد مي كند، فقدان نهادهای نظارتي مستقل است. 
منظور از نهادهای نظارتي دو وجه نهادهای نظارتي رسمي و غيررسمي است. نهاد نظارتي رسمي 

يعني دستگاه قضايي. در هر جامعه ای كه استقلال دستگاه قضايي اش در اوج باشد، اعتماد هم به 
اوج مي رسد. چون همه مطمئن هستند آن دستگاه تمام ادعاها را مطابق قانون رسيدگي مي كند و 
سعي مي كند هرچيزی سر جای خودش باشد. اين مهم ترين نهاد رسمي نظارتي است. اما نهادهای 
غيررســمي و غيرحكومتي شامل رسانه ها و نهادهای مدني است، و هرچه اينها بيشتر در جامعه 
قدرت داشته باشند كوشش مي كنند شفافيت و كار نظارت بر حكومت را بيشتر كنند كه همين امر 
موجب افزايش اعتماد مي شود. به ميزاني هم كه اينها در عرصه حكومت حضور پيدا مي كنند درواقع 
بخشي از بار دولت و حكومت را كم مي كنند. هرچه حكومت حجيم تر و بزرگ تر باشد مسئوليت های 
بيشــتری را متوجه خودش مي كند. مثلاً يكي از مواردی كه در اعتماد به نهادهای دولتي خيلي 
كمك مي كند نظام بازار است. بعضي ها به اين امر توجه نمي كنند. اين روزها بحث تخم مرغ مطرح 
است. چند روز قبل بحث خودرو و... مطرح بود. فردا هم موارد ديگر طرح خواهد شد. اينها به دولت 
ربطي ندارد. دولت بايد سياســت گذاری كند. چرا بايد مسئوليت همه اينها متوجه دولت باشد و 
مسئله ساز باشد؟ چون دولت خودش را براساس خودش تعريف مي كند نه براساس مردمش و كلي 
مسئوليت مي پذيرد و چون نمي تواند به اين مسئوليت ها عمل كند مجبور است تقلب و تخلف كند 
و بي اعتمادی را افزايش مي دهد. اگر به نهاد بازار به معنای دقيق كلمه، و ســازوكار بازار در روابط 
اقتصادی تا حدی كه ممكن است پايبند باشيم، تا جايي كه به نفع جامعه است، به شدت به آرامش 

و اعتمادسازی بين حكومت و مردم كمك مي كند.

واقعيت اين است كه در جامعه ما چون مردم از طريق نهادهای مدني بسيج نمي شوند شكافي 
هم ميان نخبگان و نهادهای مدني و هردو با مردم وجود دارد. نخبگان از اين نظر نبايد دنباله رو مردم 
باشند. بايد سعي كنند راه درست را انتخاب كنند. اگر قرار باشد آنها هم دنباله رو مردم باشند و همان 

كارها را بكنند ديگر نخبه نيستند.

خير، اين هم بســتگي ها نمي تواند شكاف را از بين ببرد. توجه داشته باشيد اين هم بستگي ها 
ممكن است بعضاً شكاف را تشديد كند، به خاطر اينكه درواقع در برابر دولت و حكومت ممكن است 
تعريف شــود. اوج اين هم بستگي ها در جريان انقلاب بود اما چيزی كه جايگزينش شد لزوماً اين 
شكاف را به معنايي كه در ابتدا عرض كردم از بين نبرد و رابطه كارگزار- كارفرما را ايجاد نكرد، بلكه 
رابطه مريد و مرادی و پدر و فرزندی را ايجاد كرد. برفرض رابطه ای با نگاه مثبت ايجاد كرد. به نظرم 
مي آيد ظرفيت هم بستگي اجتماعي را نبايد در برابر دولت تعريف كرد بلكه بايد برای كل جامعه 
كه شــامل دولت هم مي شود تعريف كرد و اين ظرفيتي است كه بايد در خدمت جامعه از جمله 
دولت باشد. اما فراموش نكنيم هنگامي كه مي گويم در خدمت دولت دربيايد يعني در خدمت خودم 
دربيايد، چنين تمايزی را نبايد تشديد و تقويت كنم. مثلاً بگويم اين پول به جيب دولت مي رود، 
من چيزی را به نام جيب دولت نمي شناسم. هرچيزی كه هست جيب من است. اگر فسادی در آن 
انجام مي شود همين  الان هم از جيب من انجام مي شود چه برسد به مقدار ديگری كه قرار است 

اضافه شود. بنابراين بايد از اين زاويه به موضوع نگاه كرد.

اساســاً يارانه دادن به همين مفهوم كه وجود داشت مصداق روشن شكاف ميان دولت و مردم 
اســت. دولت كه به مردمش يارانه نمي دهد، بايد از مردمش پول بگيرد اما چون نفت را متعلق به 
خودش مي داند به اين صورت عمل مي كند و مي گويد ما به شما پول مي دهيم. مسئله اين است كه 
تمام نفت بايد به جيب مردم برود و از آن طريق مجدداً به سيستم دولتي برگردد و سرمايه گذاری 
شود. درواقع پول نفت به اين معناست؛ اگر ۱۰۰ واحد باشد دولت ۳۰، ۴۰ واحد را به مردم مي دهد و 
مي گويد من به تو مي دهم و ۷۰ واحد را خودش برمي دارد. معنای دقيق حكومتي كه شكاف نداشته 
باشــد اين است كه هر ۱۰۰ واحد دســت مردم است و ۷۰ واحد را به دولت ماليات مي دهند كه 
برايشان كار انجام دهد و در برابر ۷۰ تا بايد پاسخ گو باشد نه در برابر ۳۰تايي كه به او مي دهند. يك 
جامعه قوی حتي ممكن است هر ۱۰۰تا را در اختيار دولت بگذارد كه كار كند. اتفاقاً به نظرم حذف 
يارانه ها موجب كم شدن شكاف مي شود چون دولت پولي ندارد بدهد و مي گويد ديگر ندارم بدهم. 
اين مال خودتان است. كم كم قطع مي شود و در آخر هم فشارش را روی ماليات مي گذارد و از مردم 



|tccim.ir |

پول مي گيرد و در ازايش كار مي كند. همچنان كه به پيمانكار پول مي دهيد و مي گوييد فلان كارها 
را برای من انجام بده. اين كارگزار شماست اما كارگزار كه به كارفرما پول نمي دهد. بنابراين حذف 

يارانه ها مي تواند مقدمه ای باشد برای رسيدن به كاهش شكاف ميان دولت و مردم.

مســئله اصلي كه در اين قضيه وجود دارد اين اســت كه جامعه ايران دو ويژگي دارد: 
درواقــع بحران اصلي كه وجود دارد يكي اتكايــش به درآمدهای نفتي و ديگری حكومت 
نيمه دموكراتيك اســت. يعني انتخابات هم در آن هست. موضوعي كه در عربستان به اين 
صورت نمي بينيد. در نروژ هم اين وضعيت را نمي بينيد. وقتي چنين وضعيتي وجود دارد كه 
هم درآمدهای نفتي متوسط به بالاست و هم نظام انتخاباتي غيرحزبي با نهادهای نظارتي 
غيرمستقل. بنابراين به شدت اين سيستم اين استعداد را پيدا مي كند كه تصميم گيری هايش 
آينده نگرانه نباشد و براساس شرايط و منافع روز سياستمدارانش و حامي پروری شكل بگيرد،  
به شدت اين استعداد را پيدا مي كند كه حاكميت قانون در آن شكل نگيرد، نظام كارآمد اداری 
و پاســخ گو نداشته باشد. اين مشكل اساسي ماست. فرض كنيد روزی اين شكاف برداشته 
شود، آن زمان مي توانيم كم كم به سمتي حركت كنيم كه نگاه آينده نگرانه هم داشته باشيم 
و بتوانيم برنامه های توسعه بلندمدت مبتني بر منابع مردم و فعاليت و حضور مردم شكل 
دهيم، والا با اين وضعيت تصور نمي كنم بتوانيم برنامه توسعه كارآمدی را شكل دهيم و اجرا 
كنيم. تجربه چند دهه گذشته هم حتي بيش از پنج- شش دهه گذشته اين را نشان مي دهد. 
حتي در مقاطعي كه رشد اقتصادی داشتيم بعداً به دليل چالش های به وجودآمده، با عقب گرد 

خيلي مخربي مواجه شديم.

به نظرم تمايز قايل شدن ميان مسائل انضمامي و انتزاعي مشكل ما را حل نمي كند. هيچ مفهوم 
انتزاعي اي نداريم كه مؤثر و مفيد باشد بدون اينكه بتواند با مفاهيم انضمامي ارتباط برقرار كند. همه 
انديشــمندان و صاحب نظران كه حرف های انتزاعي آن طرف آب را مي زنند بدون اينكه ربطي به 
واقعيت جامعه ما داشته باشد، نتيجه همين مي شود كه مي بينيد. برای من دموكراسي و آزادی مهم 
است و معتقدم بدون اينها نمي شود جامعه را پيش برد اما اين سطح از دموكراسي و آزادی سطحي 
نيست كه لزوماً در يك جامعه غربي وجود دارد. سطحي است كه وضعيت انضمامي جامعه ما آن را 
طلب مي كند. بنابراين اصلاح طلب ها و روشنفكران بايد موازنه ای بين موضوعات انتزاعي و انضمامي 
برقرار كنند. شايد دموكراسي به خودی خود برای خيلي ها مهم نباشد و رشد اقتصادی مهم باشد 
اما يك صاحب نظر مي تواند نشان دهد كه در جامعه ما بدون داشتن حدی از دموكراسي، آزادی، 
نظارت، حاكميت قانون، حدی از نهادهای رســمي نظارتي و نهادهای غيررسمي نظارتي و آزادی 
رسانه، ممكن نيست به رشد اقتصادی برسيم. بنابراين مفاهيم انتزاعي در اينجا كاملاً با موضوعات 

انضمامي پيوند مي خورند. يعني اشتغال، رشد اقتصادی و موارد ديگر.

به نظرم حاكميت اولين كاری كه بايد انجام دهد اين اســت كه مجموعه ای را شكل دهد كه 
ببيند امكان دارد با اين وضعيت سيستم بتواند به حيات و بقايش ادامه دهد؟ آيا اساساً چنين ادامه 
حياتي ممكن است؟ مي توانيم يك سال و پنج سال با استحصال بي رويه منابع زيرزميني، نفت، آب 
و هوا زندگي كنيم، اما بعد از آن چه؟ آيا امكان دارد دولتي هشت سال سر كار باشد و نتواند شغل 
ايجاد كند؟ مي دانيد اين اتفاق چقدر مشكلات ايجاد مي كند؟ اينكه يك اقتصاد هشت سال به خواب 
برود يا حتي بدتر از آن عقب گرد كند. مگر مي تواند بعد از آن خودش را با شــرايط انطباق دهد؟  
آيا مي شود هركسي كه رئيس جمهور مي شود به قول خودشان پس از مدتي در موضع اپوزيسيون 
قرار بگيرد؟ بله، نبايد بشود اما مي شود. حتماً مشكلي وجود دارد كه اين مشكل فراتر از اشخاص 
است. به نظرم حاكميت بايد گروهي را تشكيل دهد و به اين نتيجه برسد كه حكومت بايد مبتني بر 
مردم باشد. نه اينكه مردم قبولش داشته باشند؛ مبتني بر مردم، منابع مردم، درآمدهای مردم،  مردم 
به صورت نهادمند در آن حضور داشته باشند و رابطه شان كارگزار- كارفرما باشد نه اينكه حكومت 
كسي باشد كه بخواهد مردمش را هدايت كند. حكومت نمي تواند در اين مقام قرار بگيرد. اين توصيه 

من است، اما تصور نمي كنم خيلي گوش كنند.

مهم ترين مسئله در شكاف ميان دولت و ملت، به خصوص منابع مالي و مالكيت در اين منابع است. دولت هايي كه از منابع 
مالي مستقل ارتزاق مي كنند و قدرت و مشروعيت خودشان را از مردم نمي گيرند و به  جای ديگر ارجاع مي دهند، درواقع 
اعتبار و بقای خودشان را مستقل از مردم تعريف مي كنند.

برنامه ريزی برای توســعه كشــورها، در همه مكاتب 
توســعه، پيش نياز و شرط لازمي به عنوان ملت سازی 
دارد. در دوران مدرن، فرآيند توســعه در چهارچوب 
دولت های ملي معنا يافت و به وقوع پيوســت. چه در 
پيشتازان توسعه يافتگي و كشــورهاي مدرني مانند 
انگلســتان و امريكا و فرانســه و آلمــان و ايتاليا كه 
همگي به دوران تشــكيل دولت های ملي يا استقلال 
يا وحدت يابي و فايق آمدن بر چندپارگي و رهاشدن از 
سلطه تاريخي آغاز حركت توسعه ای خود را هم زمان 
كردند و چه در قدرت های اقتصادی نوظهور مانند كره 
و مالزی و چين و تركيه و تايوان و امارات متحده عربي 
كه تا در اين مسير نكوشيدند، امكان حركت توسعه ای 

چشمگير و پايدار نيافتند.
مفهوم دولت- ملت سازی به عنوان پيش نياز توسعه 
پايدار، در پديده دولت های ملي و مفهوم مدرن نهفته 
است. در نگاه متأخر به پديده ملت، زبان، نژاد، مذهب، 
تاريخ و فرهنگ مشــترک يك گروه انساني، اهميتي 
به مراتب كمتر از اراده و روح مشــترک آن گروه برای 
زندگي و تلاش با يكديگر در مرزهای مشترک و تحت 

لوای يك حكومت دارد.
ازاين رو هرچند شايد كمتر ملتي در جهان دارای 
اشتراكات و پيشينه مشترک و طولاني ايرانيان باشد 
اما دولت-ملت و ملت سازی به مفهوم توسعه ساز آن هنوز تحقق نيافته است. مهم ترين 
 (state) دليل اين امر را نيز بايد در سابقه و تاريخ ايرانيان جست وجو كرد. مفهوم دولت
در علوم سياسي و پس از ايضاح مفهوم حاكميت توسط فيلسوف هاي سياسي جديد 
مانند ژان بدن تركيبي ارگانيك و غيرقابل تفكيك از گروه انساني، سرزمين، حكومت 
و حاكميت اســت. هرچند ايران به عنوان يك واحد مستقل جغرافيايي و فرهنگي در 
تمام طول اين تاريخ طولاني وجود داشــته و دارد و قابل بازشناسي است. اما به همان 
دلايل فرهنگي- تاريخي هنوز به مرحله ادغام و يگانگي حكومت و ملت و روح واحد 
دولت ملي نرسيده است. دليل اين امر به سادگي به جدايي حاكمان از مردم در طول 
تاريخ و تصور غالب حكومت غاصب در نزد ايرانيان برمي گردد. در اغلب ادوار تاريخي، 

 [  ]

 ملت سازی
پيش نياز توسعه پايدار
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حكومت های ايران برخاسته از اقوام چادرنشيني بودند كه در طلب چراگاه، سوار بر اسب 
با زور و غلبه چندصباحي بر ايران شهر حاكم مي شدند و هرچند كه خود تحت هژموني 
فرهنگي ايران شهری، ايرانيزه و حتي حامي تمدن ايران مي شدند اما ديری نمي پاييد 
كه جای خود را به قوم سوار بر اسب ديگری مي دادند. حتي آخرين قوم حاكم (قاجار) 
كه مدت زمان بيشتری با حمايت روس ها در قرارداد تركمانچای بر سرير قدرت ماند، در 
غياب يك قوم مهاجم و پس از ناكامي سواران بختياری و قشقايي در جانشيني، جای 
خود را به قزاقي شــصت تيرانداز آن هم در لوای مشروطيت داد. اين جدايي دولت از 
ملت حتي پس از انقلاب اسلامي هم از ريشه های تاريخي خود نگسست و مردمي ترين 
انقلاب تاريخ جهان هم نتوانست روح يگانگي حاكميت را در كشور ما بدمد. برای روشن 
ساختن مراد خود از روح بيگانه حاكميت و وحدت دولت- ملت، ذكر خاطره ای مفيد 

است:
چند سال پيش در زمان حيات زنده ياد احمد نادر كاظمي، كارآفرين خير و موسس 
كارخانه ريشمك شيراز كه بناها و موقوفات بسياری از درمانگاه تا دانشكده از او به يادگار 
مانده، ملاقاتي با او داشتم. در اثنای سخن گفتم كه به قول سعدی «درم داران عالم را 
كرم نيست»؛ چگونه است كه شما درم و كرم را جمع كرده ايد؟ ايشان گفتند مديون 
بانوی خدمتكار خود در انگلستان هستم و توضيح دادند كه سال ها پيش تمام تجارت 
و سرمايه و زندگي من در انگلستان بود و بانويي انگليسي كه تحصيلات چنداني هم 
نداشت به عنوان مستخدم امور خانه بزرگ مرا انجام مي داد. روزی به او گفتم كه اكنون 
كه ماهيانه حقوق دريافت مي كني و بايد مقدار زيادی ماليات بدهي من مي توانم قرارداد 
تو را روزانه كنم و به اين ترتيب هم من لازم نيســت پرداخت بيشتری داشته باشم و 
هم تو دريافتي بيشتری خواهي داشت. اين بانو پس از شنيدن پيشنهاد من با پرخاش 
گفت كه من مهم نيستم، انگلستان مهم است و من بايد ماليات بدهم. آن روز تصميم 
گرفتم با همه سرمايه خود به ايران برگردم و برای آباداني و خوشبختي ايران بكوشم. اگر 
از فرآيند ملت سازی به عنوان پيش نياز توسعه سخن مي گوييم، مراد داشتن روحيه ای 

همانند آن بانوی مستخدم انگليسي در قاطبه مردم ايران است.
 (N-A) در برخي نظريه های توسعه وجود يك اصطلاح و بررسي ذهني مردم به اسم
يا نياز به پيشرفت را ضروری مي دانند. گفته مي شود اين انگيزه دروني در كشورهای 
مهاجرنشين مانند امريكا عامل اصلي توسعه بوده است. به گمان من اگر انگيزه فردی در 
يك جامعه برای توسعه مهم باشد كه هست، وجه اجتماعي و هماهنگ ديدن پيشرفت 
خود و جامعه مهم تر است. در نمونه مثال امريكا البته سرمايه داران با انگيزه شخصي 
تلاش كردند اما در كنار آن مشاهده حجم بنيادها و خيريه ها و بورس ها و مانند اينها 

حيرت آور است.
دنيای امريكايي در بخش رويای فردی فقط امريكايي است و بدون آن كل معني 
ندارد. جدايي تاريخي دولت و ملت در ايران كه عصاره آن در انتظار از دولت كريمه و 
غاصب دانستن همه حاكمان و مباح دانستن بيت المال و عدم پرداخت ماليات و حتي 

ناكامي برنامه های توسعه در تدوين برنامه ششم توسعه، اقتصادی نيست 
بلكه سياسي، اجتماعي، فرهنگي است.

يك وجه بارز از بحران سرمايه اجتماعي و فقدان اعتماد، مهاجرت انبوه 
نخبگان است كه مويد و نشانه ای از شكاف دولت- ملت و سست شدن 

هم بستگي ملي است.
مفهوم دولت- ملت سازی به عنوان پيش نياز توسعه پايدار، در پديده 

دولت های ملي و مفهوم مدرن نهفته است. 
شايد كمتر ملتي در جهان دارای اشتراكات و پيشينه مشترک و طولاني 

ايرانيان باشد اما دولت- ملت و ملت سازی به مفهوم توسعه ساز آن هنوز 
تحقق  نيافته است. 

صدمه زدن به اموال دولت يا اســتفاده از آن بدون پرداخت بهای آن است، همچنان 
ادامه دارد. حتي از اين بالاتر ملت در همه امور همه چيز را وظيفه حكومت مي داند و 
چون قادر به انجام آن نيست همواره سرزنشش مي كند و حكومت هم عملاً مي پذيرد 
كه در همه امور از كلاه برداری مؤسسات اعتباری تا زلزله و آنفلوانزای مرغي تا تورم و 
بيكاری و جنگ و سياست خارجي يك تنه مسئول است و البته نيازی به ملت هم ندارد 
و طبعاً پاسخ گو هم نيست؛ بحران سرمايه اجتماعي و فقدان اعتماد كه يك وجه بارز آن 
مهاجرت انبوه نخبگان است كه مويد و نشانه ای از شكاف دولت- ملت و سست شدن 

هم بستگي ملي است.
اگر اين مقدمه طولاني توانسته باشد اهميت و نقش دولت را در توسعه نشان داده 
باشد جای آن است كه با نگاه به برنامه های توسعه كشور، ميزان توجه به اين مهم را 

بررسي كنيم:
از اولين برنامه توسعه در پيش از انقلاب تا امروز كه شاهد برنامه ششم توسعه در 
جمهوری اسلامي هستيم، در كدام برنامه شاهد تبديل آن به يك گفتمان، نياز و مطالبه 
ملي شديم؟ وقتي در حين اجرای برنامه چهارم، رئيس جمهوری منتخب ملت، صراحتاً 
ابطال برنامه را اعلام كرد عكس العمل ملت و بلكه بخش هايي از ملت، دولت و نخبگان 
چه بود؟ آيا اين خبر به معنای جدايي برنامه های توسعه از فضای عمومي جامعه است؟ 
مثال روشن ديگر، مهم ترين شاخص كمي اهداف برنامه توسعه رشد اقتصادی است. 
معمولاً متوسط رشد اقتصادی هشت درصد به عنوان هدف كلان برنامه مطرح مي شود 
و تقريباً هيچ وقت به آن نرسيده ايم. اگر قرار به هر ميزان رشد باشد اين رشد حاصل 
جمع جبری رشد تحقق يافته تك تك اعضاي جامعه است. پس تك تك اعضای جامعه 
بايد در شكل گيری آن هدف و دريافت نقش خود سهيم باشند و با تلاش دسته جمعي 
آن را تحقق بخشند. اين امر مستلزم تبديل برنامه ريزی برای توسعه به يك گفتمان 
عمومي و نياز همگاني است. مشاركت مردم، نهادهای مدني، رسانه ها، نخبگان، نهادهای 
علمي و آموزشــي در شكل گيری برنامه های توسعه را چه كسي مشاهده كرده است؟ 
به عنوان مثال، برنامه های توسعه در كجای تبليغات انتخاباتي نامزدهای رياست جمهوری 
و مجلس قرار دارد؟ اگر برنامه های توسعه يك گفتمان مسلط بود، كفايت مي كرد هر 

نامزد نشان دهد كه قادر به كمك بيشتر در تحقق آن برنامه است تا رأی بياورد. 
در حين اجرا و چه در زمان تصويب بودجه سنواتي و چه در تدوين آيين نامه ها و 
برنامه های اجرايي قوه مجريه، غياب برنامه كاملاً محسوس است و ديده نشده است كه 

به هر دليل و مصلحت هرچند كوچك، برنامه ششم توسعه دور زده نشود. 
در خصوص برنامه های توســعه، دو ســند مهم ديگر قابل تأمل است: اول الگوی 
اسلامي- ايراني پيشرفت و دوم سند چشم انداز ۱۴۰۴. اما چشم انداز بيست ساله در يك 
خصوص تأثير ملي قابل ملاحظه ای حداقل در سطح گفتماني نخبگان داشته است و 
آن گزاره كلي رسيدن به رتبه اول و سطح يك در منطقه غرب آسيا و خاورميانه و اكثر 
زمينه ها در پايان سال ۱۴۰۴ است. واقعيت آن است كه عقب ماندگي ايران از كشورهای 
ديگر درحالي كه به هر دليل ايرانيان خود را وارث يك تمدن كهن و باهوش سرشــار 
و برتر مي دانند، همواره بخشــي از گفتمان ملي و عامل سرزنش ديگران بوده است. 
اينكه دوبي چندی پيش وضعيت نامناسب تری از بوشهر داشته و اكنون به كجا رسيده 
است يا تركيه كه در مدت زمان كوتاهي در بسياری زمينه ها توسعه يافته تر شده است 
تبديل به غبطه ملي شده است و سند چشم انداز نمكي است كه بر اين زخم مي پاشد 
و به جای آنكه يك عزم ملي و گفتمان ملي ايجاد كند، با تأكيد بر بي كفايتي دولت ها، 
شكاف دولت و ملت را تشديد مي كند. ناكامي برنامه های توسعه در تدوين برنامه ششم 
توسعه، اقتصادی نيست بلكه سياسي، اجتماعي، فرهنگي است. جلب اعتماد و مشاركت 
مردم تنها از پايين ترين ســطوح اجتماعي با عدم تمركز سياسي، گسترش نهادهای 
مدني و توســعه آزادی ها و حقوق شهروندی ميسر است. هر شهروند عميقاً بايد خود 
را يك بازيگر مؤثر و درعين حال نيازمند و برخوردار از مواهب توســعه احساس كند. 
اصلاح ساختار سياسي و بازگرداندن قدرت به گروه های اجتماعي از پايين ترين سطوح 
و مشاركت آنها در تصميم گيری های مربوط به اولويت سرمايه گذاری ها، گام اول در يك 

توسعه پايدار و ايجاد هم بستگي ملي است.
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 نظريه پردازان توسعه در حالت كلي معتقد بودند دولت های غيرغربي در راستای توسعه اقتصادی 
بايد شكاف دولت ملت را كاهش دهند و از بين ببرند؛ تا زماني كه چنين شكافي وجود داشته باشد 
تحقق توسعه (اقتصادی) بسيار دشوار و بسا ناممكن است.

 [  ]

بي اعتمادی ملت ها به برنامه های توسعه ای دولت ها

شكاف دولت- ملت از آن دست مفاهيمي است كه در دهه هاي 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در ادبيــات توســعه و مدرنيزاســيون كه اغلب 
ســوگيری ليبراليستي داشت، باب داشــت و در توضيح دلايل 
عقب ماندگي برخي ممالك جهان سوم و استعماری به كار گرفته 
شد. كليت نظريه های توسعه در دهه ۱۹۸۰ و دموكراتيزاسيون 
در دهه ۱۹۹۰ و اعتبار علمي مفاهيم نظير شكاف دولت- ملت 
به صورت جدی زير ســؤال رفت. يكــي از دلايل اين امر آن بود 
كه نظريه پردازان توســعه عموماً ديدگاه اروپامحور و به تعبيری 
غرب محور داشتند و با پيش فرض های خود مفاهيمي نظير شكاف 
دولت- ملت را مطرح كردند. فهم اين زاويه ديد كلي كه مفهوم 
شكاف دولت- ملت از دل آن بيرون آمد مي تواند در شناخت دلايل افول آن از دهه ۱۹۹۰ به اين طرف 
مفيد باشد. نظريه پردازان توسعه عموماً بر اين باور بودند كه توسعه و مدرنيزاسيون در ممالك غيرغربي در 
نهايت از طريق اتخاذ روش ها و اصول استخراج شده در روند توسعه غرب ممكن و ميسر است و را ه حل 
بومي ندارد. عامل اين توســعه هم در وهله نخست بايد دولت باشد كه يا به واسطه استعمار در گذشته 
پيوندهای ناگسستني با غرب دارد و مديران اصلي، تحصيل كرده و آموزش ديده غرب هستند، يا اينكه 
توسط كساني اداره مي شــود كه از طريق كودتای نظامي بر جامعه مسلط شده اند. درخواست دولت و 
نخبگان آن برای متحول كردن و توسعه دادن جامعه با مخالفت گروه های سنتي مواجه مي شود كه نگران 
پيامدهای مدرنيزاسيون و سكولاريسم و به هم ريختن مناسبات سنتي اجتماعي و فرهنگي نظير جايگاه 
زنان و مردسالاری هستند اما راهكار چيست؟ نظريه پردازان توسعه در حالت كلي معتقد بودند دولت های 
غيرغربي در راستای توسعه اقتصادی بايد اين شكاف را كاهش دهند و از بين ببرند و تا زماني كه چنين 

شكافي وجود داشته باشد تحقق توسعه (اقتصادی) بسيار دشوار و بسا ناممكن است.
 پــس فرض اين نظريه پردازان آن بود كه چون نخبگان سياســي در ممالك غيرغربي دولتي را در 
اختيــار گرفتند كه فاصله فكری و فرهنگي زيادی بــا عموم مردم دارد و در خوش بينانه ترين حالت در 
تلاش است مناسبات اجتماعي را تغيير دهد، لذا اين دولت با پديده ای به نام دولت- ملت مواجهه است 
كه باعث مي شود دولت در پيشبرد برنامه های توسعه ای خود نظير گرفتن ماليات، تأسيس نهادهای جديد 
توسعه ای مثل بانك، آموزش رسانه، و نظير اينها با مشكلاتي مواجه شود. وجود اين شكاف مي تواند باعث 
نارضايتي مردم و بي اعتمادی آنها به دولت و برنامه های توسعه ای آن شود و زماني كه در فرآيند توسعه ای 
ملت همراه دولت نباشد يك دولت- ملت قوی با منافع روشن به وجود نمي آيد. اين شكاف مي تواند ابعاد 
فرهنگي- اجتماعي داشته باشد. مثلاً شكل گيری يك هويت ملي نسبتاً قوی باعث مي شود بخش قابل 
توجهي از انرژی دولت صرف حل و فصل و مديريت مسائل هويتي شود. همين طور بي اعتمادی به دولت 
يكي از دلايل اصلي فرار مالياتي و ندادن ماليات به دولت است. مثلاً بي اعتمادی به دولت باعث مي شود 
اصناف و تجار درآمد واقعي خود را از ترس ماليات به دولت اعلام نكنند. اما چه اتفاقي افتاد كه باعث شد 

اعتبار علمي اين مفهوم و البته نظريه های توسعه و مدرنيزاسيون خدشه دار شود؟
برخي كشورها با كمك گرفتن از دموكراسي توانستند مسير توسعه خود را تسهيل كنند. آرژانتين، 
برزيل و مكزيك از كشــورهايي بودند كه به كمك دموكراســي و جنبش دموكراسي خود توانستند بر 
شكاف دولت - ملت تا حد قابل توجهي فايق آيند. درحالي كه همچنان مشكلات و شكاف های اقتصادی 
داشتند. هم زمان با اين موج در اواخر دهه ۱۹۹۰ و در دوران اصلاحات همين بحث در ايران مطرح شد 
كه ای بسا بتوان با توسعه سياسي (و نه توسعه اقتصادی) بر شكاف دولت- ملت غلبه كرد. به اين ترتيب 
بحث تقدم يا تأخر توسعه اقتصادی بر توسعه سياسي در محافل سياسي فراگير شد. البته توسعه سياسيِ 
مدنظر اصلاح طلبان با گذر به دموكراسي تفاوت هايي داشت. سومين اتفاق كه چالشي به مراتب جدی تر 
برای نظريه توسعه و به تبع آن اعتبار مفهوم دولت- ملت بود پديد آمدن اقتصادهای نوظهور در صحنه 
جهاني بود. اقتصادهايي كه عموماً با معضل شكاف دولت- ملت و برخي معضلات ديگر (از منظر نظريه های 

توسعه) مواجه بودند. افريقای جنوبي، تركيه، برزيل، هند و حتي روسيه با معضلات جدی در ارتباط با 
دولت و ملت مواجه اند. اما به رغم همه اينها موفق به طي مسير اقتصادی شدند. واقعيت اين است كه در 
اغلب اين كشورها دموكراسي به روند توسعه اقتصادی كمك كرده است. هرچند توسعه اقتصادی را كليد 
نزده است. در جايي مثل تركيه، تورگوت اوزال در دهه ۱۹۸۰ روند آزادسازی اقتصادی و توسعه را آغاز 
كرد اما با مرگ او در ابتدای دهه ۱۹۹۰ و ظهور دوره بي ثبات سياسي مسئله توسعه به حاشيه رفت. حزب 
اعتدال و توسعه از وقتي كه در سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفت و با بهره گيری از پتانسيل های گذار 
به دموكراسي توانست برخي موانع جدی توسعه نظير مسئله كردها يا اسلام گرايان را تعديل كند. يكي از 
موتورهای محركه اقتصادی حزب اعتدال و توسعه حداقل تا همين اواخر سرمايه های موسوم به سرمايه 
اسلامي بود كه به واسطه پيروزی يك حزب اسلام گرا يعني حزب اعتدال و توسعه وارد اقتصاد تركيه شده 
بود. اين سه چالش اساسي باعث شده است تا نگاه اقتصاددانان و سياسيون به توسعه دچار تحولات جدی 
شود. امروز ديگر تقدم يا تأخر توسعه اقتصادی و سياسي چندان محل بحث نيست زيرا اصل نظريه های 
توسعه با پرسش های جدی مواجه شده است. از طرف ديگر از منظر روش شناختي پذيرفته شده است كه 
توسعه (دموكراتيزاسيون) در اغلب موارد تابع شرايط و مقتضيات است. در هر كشوری و زماني ممكن است 
نقش يك عامل مهم تر و برجسته تر از ديگری باشد. در جايي مثل هند ظهور گاندی، در افريقا ظهور نلسون 
ماندلا، در مالزی ظهور ماهاتير محمد، در تركيه ظهور تورگوت اوزال و سپس حزب اعتدال و توسعه، در 
آرژانتين و برزيل بحران های اقتصادی و سياسي اواخر دهه ۱۹۸۰ و در چين سياست های جديد اقتصادی 
از دهه ۱۹۸۰، نقش اصلي را در توســعه و دموكراتيزاسيون داشته اند. در هند دموكراتيزاسيون مقدم بر 
توسعه اقتصادی بود و در چين هنوز توسعه اقتصادی منجر به آزادسازی سياسي نشده است چه برسد به 
دموكراسي. از طرف ديگر هند و برزيل و چين گرفتار انواع مشكلات جدی مثل فقر جنايات سازمان يافته 
و آلودگي جدی محيط زيست هستند. اما اين مشكلات مانع اثرگذاری آنها در اقتصاد جهاني و پيشرفت 
اقتصادی نيست. درنتيجه مي توان گفت ما از نگاه خطي علي و تا حدی جبرگرايانه توسعه كه در دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رايج بود فاصله زيادی گرفته ايم. البته در ايران هنوز هســتند كساني كه به طور جدی 
طرفدار توسعه آمرانه اقتصادی هستند و حتي دموكراسي را برای ايران تشريفاتي و كالايي لوكس مي دانند. 
در مقابل هم كساني هستند كه معتقدند با توسعه سياسي (آمرانه) مي توان موانع توسعه اقتصادی نظير 
رانت خواری و حامي پروری را تا حد زيادی برطرف كرد. آموزه نگاه ها به رابطه دولت-ملت تغييرات زيادی 
كرده و مفاهيم جديدتر و جامع تری جايگزين مفاهيمي چون شكاف دولت- ملت شده است. مثلاً داگلاس 
نورث در كتاب «در سايه خشونت» از منظر اقتصاد سياسي به بررسي پيامدهای مثبت توزيع رانت در ميان 
نخبگان سياسي پرداخته است. از نظر وی مهم ترين مانع توسعه، خشونت است و اگر توزيع رانت بتواند اين 
خشونت را مهار كند مي تواند در بلندمدت به توسعه كمك و جامعه را از يك جامعه با دسترسي محدود 
به يك جامعه با دسترسي باز تبديل كند.  اين در حالي است كه نظريه های قبلي مسئله خشونت خيلي 
جدی تلقي نمي شد و فرض بر اين بود كه دولت در روند توسعه آمرانه و به خاطر انحصار كاربرد خشونت 
مي تواند خشونت موجود در جامعه را مهار كند. همين طور فرانسيس فوكوياما از شاگردان برجسته ساموئل 
هانتينگتون- كه از واصفان اصلي نظريه توسعه بوده- در اثر جديد و بحث برانگيز خود با نام «نظم و زوال 
سياسي» مي گويد كه علي رغم زوال سياسي در ليبرال  دموكراسي ها هنوز نمي تواند از نظريه استاد خود 
درباره توسعه آمرانه اقتصادی حمايت كند و اهميت دموكراسي و كاركردهای آن نظير حاكميت قانون 
را ناديده يا دست كم بگيرد. شايد منطق نهفته در پس اين ادعاي فوكوياما اين باشد كه در عمل اتفاقاتي 
افتاده كه با پيش بيني های نظريه های قديمي تر توسعه و حتي دموكراتيزاسيون سازگار نيست. مثلاً در 
روند بهار عربي، كشــوری مثل تونس به دموكراســي گذار مي كند آن  هم با نقش آفريني جدی حزب 
اسلام گرايي برخاسته از نهضت راشد الغنوشي. درحالي كه هانتينگتون معتقد بود اسلام تعارضات جدی با 
دموكراسي دارد؛ لذا خاورميانه كمترين شانس را با دموكراسي دارد و رويه های نظری ما به پديده هايي مثل 
دولت- ملت، توسعه، دموكراسي و خيلي چيزهای ديگر نيازمند بازنگری و ای بسا بازسازی جدی است، 

وگرنه نمي توان با اين رويكردها، تحولات جديد در جوامع مختلف را فهميد و توضيح داد.
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تشكيل شده است. پروژه دولت- ملت سازی مدرن در ايران تا مقدار زيادی 
بر اســاس اين عناصر تشكيل دهنده كشور ايران بنا شده است، و از نظر 
كار دولت- ملت سازی مي بايست با سهولت بيشتری نسبت به بسياری 
از مناطق نزديك ما انجام شــود. اما اين فرآيند طولاني است و يك شبه 

نمي توان به آن دست يافت.

شــهروندان همان طور كه حقوق شــهروندی دارنــد دارای تكاليف 
شهروندی نيز هستند. مهم ترين تكليف رعايت قانوني است كه خودشان 
مقرر كرده اند. از طرف ديگر، شهروندان نه تنها حق دارند در امور سياسي 
- اجتماعي كشورشــان مشاركت كنند، بلكه اين وظيفه آنها نيز هست. 
هيچ جامعه اي دموكراتيك نمي شود مگر با فعاليت سياسي و اجتماعي مردمانش. و هيچ 
جامعه ای دموكراتيك نمي ماند مگر با مشاركت جامعه در امور سياسي و اجتماعي آن. يك 
سيســتم مالياتي افزاينده كه در آن هرچه درآمد و ثروت شهروندان بيشتر باشد، تكليف 
مالياتي آنها نيز افزون مي شــود يكي از مهم ترين اركان نظام سياسي- اجتماعي مدرن و 
دموكراتيك است. كسي كه ماليات پرداخت مي كند، حقوق شهروندی خويش را نيز مطالبه 

مي كند و به دولت اجازه استبدادِ مبتني بر رانت خواری را نمي دهد.
دولت ها اگر حقوق شــهروندی افراد جامعه را نقض كنند، يا درگير فســاد شــوند، با 
شكاف های جدی مواجه خواهند بود. دولتي كه به قول های خود نمي تواند يا نمي خواهد 
عمل كند، ملت را از خود بيگانه مي كند.  دموكراســي و حس شــهروندی ابتدا در افراد 
ايجاد و در ذهن آنها نهادينه مي شــود و آن گاه به تدريج و با كوشــش و بعضاً مبارزه اين 
افراد و سازمان های سياسي آنها مانند احزاب و تشكلات جامعه مدني تبديل به نهادهاي 
دموكراتيك مانند قانون اساسي دموكراتيك، سه قوه مجزا و دموكراتيك و مطبوعات آزاد 

و نقاد مي شود.

ببينيد مثلاً در ايران يارانه متفاوت از ســوئيس اســت يا نظام مالياتي با كشــورهای 
اسكانديناوی تفاوت دارد. چون در ايران رفاه اجتماعي من جمله يارانه ها هدفشان كاستن 
نارضايتي های اقشار آسيب پذير و به قول معروف بستن دهان آنها است. اما در واقع كاركرد 
رفاه اجتماعي مي بايست اين باشد كه به افراد و اقشار آسيب پذير كمك كند خودبنياد بشوند 
و رأسا بر دو پای خود بايستند. دانشي يا صنعتي ياد بگيرند، گليم خود را از آب بكشند و در 
امور سياسي و اجتماعي جامعه شركت كنند. از طرف ديگر، با درآمد نفت، دولت ها در ايران 
عملاً تا حد زيادی از نيروهای اجتماعي مستقل هستند و نيازی چندان به ماليات ندارند 
و به همين دليل نيز مردم را ولي نعمت خود به حساب نمي آورند.  به دليل درآمد نفتي و 
ناچيز بودن تأمين بودجه دولت از ماليات، دولت ها در ايران خود را از شــهروندان مستقل 

مي پندارند و رابطه ارگانيكي كه مي بايست بين آنها وجود داشته باشد تشكيل نمي شود. 

government state
 government و state نظرهــای متعددی از تفاوت هــای بيــن
موجود اســت. از يك نقطه نظر state چهارچوب كلي يك نظام را دربر 
مي گيــرد و government به عنوان بازوی اجرايي يكي از عناصر مهم 
آن است. به عبارتي مي توان state را «نظام سياسي- اجتماعي» ناميد و 

government را «دولت».

به گمان من نظام سياســي- اجتماعي در دوران مدرن مي بايست از 
مشخصات خاصي برخوردار باشد. يك نظام سياسي- اجتماعي مدرن در 

يك كشور رابطه ارگانيك با تك تك شهروندان دارد. به اين معني كه شهروندان خودبنياد و 
آزاد خود نظامي را به وجود مي آورند كه اصل خودبنيادی و آزادی آنها را تضمين كند. برای 
تحقق اين امر يك قانون اساســي لازم است كه در آن، اين اصول شهروندی نهادينه شده 
باشد. در چنين نظامي دولت قيم شهروندان نيست، هرچند مي بايست شرايطي را فراهم 
آورد كه تمام شــهروندان بتوانند خودبنيادی و آزادی خويش را متحقق كنند. برای مثال 
نظام ها و دولت های كشورهای اسكانديناوی شرايط تحصيل، بهداشت و كسب مهارت های 
شغلي را برای تمام شهروندان خود فراهم مي آورند بدون آنكه برای آنها تعيين تكليف كنند.

در واقع ايران يكي از معدود كشــورهای كهن دنيا است كه ايده آن، با فرهنگ خاص 
خود، زبان خود و موقعيت جغرافيايي نســبتاً خاص خود، از زمان باســتان تا اكنون كم و 
بيش استمرار داشته است. هرچند ايران از اقوام مختلف، اديان متفاوت و زبان های گوناگون 

 [  ]

دموكراسي محصول ماليات است

دولت ها اگر حقوق شهروندی افراد جامعه را نقض كنند، يا درگير فساد شوند، با 
شكاف های جدی مواجه خواهند بود.

كسي كه ماليات پرداخت مي كند، حقوق شهروندی خويش را نيز مطالبه مي كند 
و به دولت اجازه رانت خواری را نمي دهد.

يك نظام سياسي- اجتماعي مدرن در يك كشور رابطه ارگانيك با تك تك 
شهروندان دارد. به اين معني كه شهروندان خودبنياد و آزاد خود نظامي را به وجود 

مي آورند كه اصل خودبنيادی و آزادی آنها را تضمين كند.
state چهارچوب كلي يك نظام را دربر مي گيرد و government به عنوان 

بازوی اجرايي يكي از عناصر مهم آن است.



...........................  ...........................

حكمران اقتصاد ايران
صنعت نفت چه جايگاهي در اقتصاد ايران دارد؟
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صنعت مظلوم

بزرگ ترين صنعت ايران، پشــتوانه ای ۱۱۷ ســاله دارد اما شــايد از 
بداقبالي اش باشد كه برخي از آن به عنوان بلای اقتصاد ايران ياد مي  كنند. 
اين منبع خدادادی كه ۱۰۸ سال پيش از دل زمين جوشيد، به مهم ترين 
محصول صادراتي كشــور بدل شد و هرگز رقيبي در اين زمينه نيافت اما 
بسياری آن را مانع بزرگ اقتصاد ايران برای رسيدن به توسعه لقب داده اند؛ 
چــه، معتقدند كه وجود اين منبع عظيم و ارزآور موجب شــده تا نياز به 
شكوفايي در ساير بخش ها احساس نشود و سرمايه فروشي به اصلي ترين 
منبع درآمد ملي بدل شود. كاهش سهم نفت از هزينه هاي دولت به آرزويي 
هميشــگي اما دور از دسترس برای اقتصاد ايران بدل شده است اما هنوز 
ساير صنايع نتوانسته اند به تامين مالي اقتصاد ايران بپردازند. سهم ماليات 
از بودجه هاي سنواتي رو به افزايش است اما اين بخش نيز نتوانسته اقتصاد 

ايران را از درآمد نفت بي نياز كند. 
اين صنعت بزرگ كه سهم اصلي را در توليد ناخالص داخلي ايران دارد 
همچنان به حكمراني خود ادامه مي  دهد و توســعه آن مهم ترين اولويت 
هدايت كنندگان وزارت نفت اعلام شــده اســت. رقبای ايران در بازارهای 
جهاني كه موانعي مانند تحريم را پيش پای خود نداشــته اند در سال هاي 
گذشته به اكتشــافات و توسعه ميادين خود ادامه داده اند اما نياز ايران به 
ســرمايه گذاری و توســعه در اين بخش، انباشته شده است به طوری كه 
رئيس جمهور از نياز ۲۰۰ ميليارد دلاری اين صنعت به سرمايه گذاری جديد 
سخن گفته است. اين گاو شيرده در يك دهه گذشته به خوبي نگهداری 
نشــده و ضعف و فرســودگي در آن به چالشي سخت تبديل شده است. 
حتــي در نيمه دوم دهه ۹۰ كه هنوز تحريم هاي نفتي وضع نشــده بود 
و درآمد حاصل از صادرات طلای ســياه نيز وضعيت مطلوبي داشــت نيز 
سرمايه گذاری مناسبي در اين صنعت صورت نگرفت و عملا اين بزرگ ترين 
صنعت ايران در يك دهه با تحريم هاي داخلي و بين المللي مواجه شد. با 
وجود عقب ماندگي در توسعه اين صنعت و بي مهری به ميادين موجود، در 
سال ۱۳۹۵ بار عمليات احيای اقتصاد ايران بر دوش نفت گذاشته شد. در 
نيمه دهه ۹۰ با پايان يافتن تحريم هاي اقتصادی قرار بر اين گذاشته شد 

كه دوران ركود ۴ ســاله اقتصاد ايران به پايان برسد و دوران شكوفايي سر 
برسد. ماموريت به پا خاستن اقتصاد ايران پس از سال ها بست نشيني در 
ركود، به اين صنعت نجات بخش سپرده شد. صنعت نفت ايران موفق شد در 
اين برهه تاريخي عمليات تغيير جهت اقتصاد ايران از رشد منفي به مثبت 
را اجرا كند. رشد ۱۲,۵ درصدی اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۵ مرهون رشد 
۶۱,۶ درصدی ارزش افزوده بخش نفت بود تا ساير بخش هاي اقتصاد ايران 
يك سال بيشتر برای بازيابي توان خود و به دوش كشيدن بار رشد اقتصادی 

زمان داشته باشند.

بانك مركزی هنوز برآورد خود را از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ ارائه 
نداده است اما داده هاي مركز آمار ايران نشان مي  دهد كه رشد اقتصادی در 
نيمه نخســت امسال به ۵,۶ درصد رسيده است در حالي كه اين شاخص 
بدون احتساب نفت بر روی ۶ درصد ايستاده است كه نشان مي  دهد ارزش 
افزوده بخش نفت در نيمه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته كاهش يافته است. اين كاهش ارزش افزوده را بايد به حساب رشد 
غافلگيركننده نفت در سال ۱۳۹۵ گذاشت. در سالي كه زنجير تحريم از 
پای اقتصاد ايران باز شد، صنعت نفت اولين بخشي بود كه جهش توليد و 
صادرات را تجربه كرد. از همان فصل چهام ســال ۱۳۹۴ كه اجرای برجام 
آغاز شد، رشــد فزاينده توليد و صادرات نفت، كليد خورد. آمارهای بانك 
مركزی نشان مي  دهد كه در ســال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده بخش نفت 
نسبت به ســال ۱۳۹۴ به ۶۱,۶ درصد رسيد. اين رشد بالا موجب شد تا 
بخش نفت ســهم ۹,۸ درصدی را از رشد ۱۲,۵ درصدی اقتصاد به دوش 
بكشــد. با اين حساب ســاير بخش هاي اقتصاد در اين سال مجموعا ۲,۷ 
درصد از رشد اقتصاد سهم داشته اند. صنعت نفت در سال ۹۵ توانست در 
اقدامي كم سابقه در فاصله زماني شش ماهه به ميزان يك ميليون بشكه به 
توليد و صادرات نفت ايران اضافه كند. طبيعي بود كه با رسيدن توليد نفت 
ايران به سقف ۳,۸ ميليون بشكه كه پيش از تحريم ها نيز قرار داشت، ديگر 
رشد توليد در سال ۱۳۹۶ ادامه پيدا نكند. عقب ماندگي ايران از سهم قبلي 
خود در بازار نفت جبران شد. در اين سال ديپلماسي نفتي كشور توانست 
ايران را از توافق كشورهای نفتي مبني بر فريز توليد نفت مستثنا كند تا 
ســهم سابق كشور در اين بخش بازيابي شود. در سال ۱۳۹۶ ميزان توليد 
نفت ايران نسبت به سال گذشته افزايش نخواهد يافت اما مي  توان اميدوار 
بود در نيمه دوم سال به دليل تقويت قيمت نفت، ارزش افزوده حاصل از 
صادرات طلای سياه افزايش يابد و بار ديگر اين بخش تاثير مثبتي در رشد 

اقتصادی داشته باشد.
طبق گزارش مركز آمار ايران، در نيمه اول امسال ارزش توليد ناخالص 
داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ به رقم ۳۸۲ هزار و ۲۴۹ ميليارد تومان 
رســيد. اين رقم بدون احتساب نفت ۳۰۵ هزار و ۷۲۲ ميليارد تومان بوده 
است. بنا بر اين آمار، ارزش توليد نفت در نيمه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۷۶ 

صنعت اول ايران برای 
ادامه نقش آفريني در 
اقتصاد، نياز به تزريق 

سرمايه داخلي و 
خارجي دارد. شناخت 
نيازهای صنعت نفت، 

تصوير بهتر ی از جايگاه 
آن ارائه مي دهد.
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 ارزش توليد نفت در نيمه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۷۶ هزار و ۵۲۷ ميليارد تومان به قيمت سال ۱۳۹۰ برآورد 
شده است كه نشان از سهم ۲۰ درصدی نفت از توليد ناخالص داخلي كشور دارد. اين آمار نشان مي  دهد 
كه عملا يك پنجم اقتصاد ايران به صنعت نفت اختصاص دارد.

هزار و ۵۲۷ ميليارد تومان به قيمت سال ۱۳۹۰ برآورد شده است كه نشان 
از ســهم ۲۰ درصدی نفت از توليد ناخالص داخلي كشــور دارد. اين آمار 
نشــان مي  دهد كه عملا يك پنجم اقتصاد ايران به صنعت نفت اختصاص 
دارد. آمارهای بانك مركزی از ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در ســال 
۱۳۹۵ نيز نشــان مي  دهد كه در اين سال مجموع توليد ناخالص داخلي 
كشور به ۶۶۹ هزار و ۱۱۰ ميليارد تومان به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ رسيده 
اســت. در اين سال توليد ناخالص داخلي در بخش نفت ۱۵۲ هزار و ۴۴۷ 
ميليارد تومان به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ رسيد كه نشان دهنده سهم ۲۲,۷ 
درصدی نفت از اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۵ است. طبق گفته مسعود نيلي 
دستيار اقتصادی رئيس جمهور، سهم بخش نفت از توليد ناخالص ملي ايران 

هرگز كمتر از ۱۰ درصد نبوده است.
سهم بالای نفت در توليد ناخالص داخلي ايران شرايطي را فراهم آورده 
است كه با كوچك ترين تغيير در ميزان ارزش افزوده اين بخش، رشد اقتصاد 
تحت تاثير قرار مي  گيرد. در سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ كه تحريم هاي نفتي 
عليه ايران شدت گرفت، كاهش توليد نفت از اصلي ترين دلايل افول رشد 
اقتصاد ايران به زير صفر بود. در اين ســال ها، افت توليد نفت از دو جهت 
بر رشــد اقتصاد تاثير منفي گذاشت: يكي كاهش توليد در اين بخش كه 
به دليل ســهم بالا از توليد ناخالص داخلي، اين شاخص را متاثر مي  كرد 
و ديگــری به دليل افت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت كه به عدم 
تحرک بخش هاي عمراني و كاهش توليد ناخالص داخلي در آن بخش ها 

منجر شده بود.
در اين سال ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی اضافه 
مي شد، اين شاخص افت بيشتری را تجربه مي كرد. اوج اين اتفاق در سال 
۱۳۹۱ رخ داد كه در كنار بخش نفت، ساير بخش های اقتصاد نيز با كاهش 
توليد مواجه شدند و شاخص توليد ناخالص داخلي كشور به وضعيت نازل 
منفي۶,۸ درصد رسيد. در سال ۱۳۹۲ با شكل گيری توافق ژنو، نفت ايران از 
تحريم بيشتر در امان ماند تا ميزان صادرات نفت خام در سطح يك ميليون 

بشكه حفظ شود و ديگر كاهش توليد و صادرات تجربه نشود.
بر اين اساس در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كاهش توليد نفت اتفاق نيفتاد 
و در پايان ســال ۱۳۹۴ نيز با نهايي شدن توافق هسته ای و لغو تحريم ها، 
مســير افزايش توليد برای نفت خام باز شد. طلای سياه از سه ماهه پاياني 
سال ۱۳۹۴ با افزايش توليد مواجه شد. بانك مركزی ميانگين صادرات نفت 
خام كشور در زمستان ۱۳۹۴ را يك ميليون و ۷۸۷ هزار بشكه در روز اعلام 
كرد كه رشــد ۱۴,۴ درصدی را پشت سر گذاشته است. در همين مدت 
ميانگين توليد نفت ايران رقم ۳ ميليون و ۲۳۱ هزار بشكه در روز بوده و 

رشد ۵,۵ درصدی را نسبت به سال قبل از آن ثبت كرده است.

در دولت هشتم برای اولين بار حســاب ذخيره ارزی راه اندازی شد تا 
دولت بخشــي از درآمد نفت را در آن ذخيره كند. تا پيش از آن با توجه 
به شرايط دشــوار جنگ تحميلي، دوران سازندگي و روزهايي كه نفت با 
نازل ترين قيمت به فروش مي  رســيد، اين امكان فراهم نشده بود. حساب 
ذخيره برای آن تشكيل شد كه نفت به عنوان سرمايه نسل هاي آينده برای 
آنها نيز عايدی داشته باشد. بعدها در دولت نهم و دهم با صعود خيره كننده 
قيمت نفت، امكان ذخيره سازی بيشتر منابع حاصل از فروش نفت فراهم 
شد اما سياست هاي اقتصادی در آن دوران به گونه ای تنظيم شد كه عملا 
به ذخاير اين حساب اضافه نشد. حساب ذخيره ارزی در دولت دهم مسدود 

شد و صندوق توسعه ملي با هدف ذخيره سازی منابع حاصل از فروش نفت 
تاسيس شد. از ابتدای برنامه پنجم توسعه سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای 
نفت به صندوق توسعه ملي اختصاص يافت و مقرر شد تا پايان اين برنامه 
سالانه ۲ درصد به اين سهم اضافه شود و پس از ۵ سال، ۳۰ درصد از منابع 
حاصل از صادرات نفت به اين صندوق واريز شود. شرايط ويژه اقتصادی در 
اين سال ها كه تحريم ها بر ميزان صادرات نفت اثر گذاشته بود، اجازه عمل 
به اين تعهد را نداد. در سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ با وضع تحريم هاي نفتي، 
ميزان صادرات نفت خام به نصف رسيد و ارز حاصل از صادرات آن نيز به 
سادگي در اختيار دولت قرار نمي گرفت به همين دليل بود كه هنگام تنظيم 
بودجه هاي سالانه با مجوز مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه از درآمد 

نفت افزايش نيافت.
در برنامه ششم توسعه اما سهم صندوق از ۳۲ درصد آغاز مي  شود و قرار 
است سالانه ۲ درصد به آن اضافه شود. دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
به ذخيره ۳۲ درصد از درآمدهای نفتي در صندوق توسعه ملي قايل شده 
اســت اما در همان لايحه درخواست كرده برای اجرای پروژه هاي بزرگ از 
جمله اصلاح نظام بانكي از آن برداشت داشته باشد. اگر پايبندی به افزايش 
سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت از سوی دولت ها وجود داشته باشد 
تا پايان برنامه ششم، سهم اين صندوق از ارز حاصل از صادرات نفت به ۴۰ 
درصد خواهد رسيد و اقتصاد ايران مي  تواند به سوی خروج از سرمايه خوری 
گام بردارد. افزايش منابع صندوق توسعه ملي به معني تقويت بنيه مالي آن 
برای كمك به بخش خصوصي خواهد بود چراكه ماهيت عملكرد صندوق 
توسعه ملي، اعطای وام ارزی به بخش خصوصي است تا از اين منابع برای 
طرح هاي توســعه ای بهره برده شود و در نهايت اصل آن با واريز اقساط به 

صندوق بازگردد.
در طول ۲۴ سال گذشته حدود ۵۳ درصد منابع دولت از صنعت نفت 
تامين شده كه دولت آن را در بخش هاي مختلف هزينه كرده است. درآمد 

نفتي كشور حاصل ميزان توليد و قيمت در بازارهای جهاني است.

صنعتي كه در تاريخ اقتصاد ايران نقش آفريني كرده و سرمايه گذاری در 
ساير بخش هاي اقتصاد را تسهيل كرده است، خود نيازمند سرمايه گذاری 
كلان اســت تا بتواند در مســير توسعه پيشــروی كند. در سال هايي كه 
درآمدهــای نفتي به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در ســال رســيده بود و 
ركوردهای تاريخي از اين نظر به ثبت مي  رســيد نيز سرمايه گذاری برای 
توسعه صنعت نفت كافي نبوده است. منصور معظمي، رئيس كميسيون 
انــرژی اتاق ايران كه در اوايل دولت يازدهم معاونت برنامه ريزی وزير نفت 
را بر عهده داشــت، مي  گويد: صنعت نفت ايران در ۴ سال انتهايي برنامه 

وضعيت توليد و صادرات نفت (هزار بشكه در روز) - بانك مركزی
رشد صادراتصادراترشد توليدتوليدسال
۱۳۹۱۳۷۳۲۳,۱۱۹۰۰-۹,۸

۱۳۹۲۳۴۸۱-۶,۷۱۶۸۵-۱۱,۳

۱۳۹۳۳۰۶۳-۱۲۱۴۳۵-۱۴,۸

۱۳۹۴۳۲۳۱۵,۵۱۵۷۴۹,۷

۱۳۹۵۳۷۶۱۱۶,۴۲۲۲۴۴۱,۳



|tccim.ir |

پنجم توســعه يعني ۴ سال منتهي به سال ۹۴ نياز به سرمايه گذاری ۶۰ 
ميليارد دلاری داشته است اما مجموع سرمايه گذاری در صنعت نفت طي 

اين سال ها به حدود ۱۵ ميليارد دلار رسيد.
بســياری از ميادين نفتي ايران به دليل فشــاری كه در سال ۱۳۹۵ 
تحمل كرده اند در نيمه اول ســال ۱۳۹۶ در شرايط بازيابي قرار گرفته اند. 
وزارت نفت به غير از توسعه ميادين فعلي، طرح هاي اكتشافي و استخراجي 

جديدی پيش پای سرمايه گذاران گذاشته است. 
طبــق گفته وزير نفــت، صنعت نفــت نيازمند ۲۰۰ ميليــارد دلار 
سرمايه گذاری اســت و برنامه وزارت نفت برای تامين اين منابع از محل 
سرمايه گذاری داخلي و خارجي است. قراردادهای جديد نفتي برای ايجاد 
تحول در سرمايه گذاری نفتي تدوين شده است. اين قراردادها پس از عبور 
از حاشيه ها نهايي شد و در مهر و آبان سال گذشته دو قرارداد برای توسعه 
ميادين به امضا رسيد. اولين قرارداد به گروه تدبير از زيرمجموعه هاي ستاد 
اجرايــي فرمان امام (ره) تعلق گرفت و دومين قرارداد كه ۱۸ آبان ســال 
گذشته مورد توافق قرار گرفت مربوط به سرمايه گذاری ۴,۸ ميليارد دلاری 
شــركت نفتي توتال در ايران بود. در اين توافق سهم ۵۰,۱ درصدی برای 
توتال، ســهم ۲۹,۹ درصدی برای شــركت پتروپارس از ايران و سهم ۳۰ 

درصدی برای شركت چيني در نظر گرفته شده است.
در سال جاری نيز تفاهم  نامه هاي نفتي با شركت هاي روسي برای تحقيق 
بر روی ميادين ايران به امضا رســيده است تا شايد راه ورود سرمايه هاي 

جديد به اين صنعت مادر باز شود.

بررســي آمارهای توليد نفت در ايران نشان مي  دهد كه در حال حاضر 
توليد روزانه طلای ســياه بين ۳,۷ تا ۳,۹ ميليون بشكه است. در بيشتر 
سال هاي ۴ دهه گذشته ميزان توليد نفت ايران بين ۳ تا ۴ ميليون بشكه 
در روز برآورد شده است. توليد نفت ايران در سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ بين 
۵ تا ۶ ميليون بشكه در روز بود كه بالاترين ميزان توليد محسوب مي  شود. 
حجم توليد در سال هاي پس از آن هيچ گاه از ۴ ميليون بشكه فراتر نرفته 
است. ارزيابي ها نشان مي  دهد كمترين توليد نفت ايران در سال ۵۷ اتفاق 
افتاده است. پس از آن با آغاز جنگ تحميلي توليد نفت ايران به ۲ تا ۲,۵ 
ميليون بشكه در روز رسيد اما با پايان جنگ و آغاز سرمايه گذاری در اين 
حوزه توليد نفت به بالاتر از ۳ ميليون بشكه در روز افزايش يافت. به تدريج 
ايران توانست با افزايش سرمايه گذاری ها در اين حوزه، توليد نفت خود را به 

۴ ميليون بشكه در روز افزايش دهد . 
شركت ملي نفت ايران برنامه های راهبردی خود را برای ۵ سال برنامه 
ششم توسعه اقتصادی تدوين كرده است. رشد توليد در بخش های مختلف 
صنعت نفت و گاز كشــور مهم ترين  محور برنامه های ۵ ســال آينده اين 
شركت است. بر اين اساس، ظرفيت توليد نفت ايران تا سال ۱۴۰۰ به ۴,۷ 
ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. طبق اين برنامه ظرفيت توليد گاز به 
روزانه ۱,۳ ميليارد متر مكعب و ظرفيت توليد ميعانات گازی به ۱,۱ميليون 
بشــكه در روز افزايش خواهد يافت. در خصوص توليد نفت برنامه توليد 
حقيقي حدود ۲۰۰ هزار بشكه از برنامه ظرفيت توليد كمتر است. افزايش 
توليد از ميادين غرب كارون به ميزان ۴۲۰ هزار بشــكه و افزايش بيش از 
۲۸۰ هزار بشــكه هم از ميدان های مناطق نفت خيز جنوب، نفت مناطق 
مركزی و نفت فلات قاره مهم ترين  محل تحقق برنامه های توليد نفت كشور 
معرفي شده است. اما با وجود رشد شديد توليد، برنامه  های صادراتي كشور 
چندان رشد نداشته و در سطح كنوني باقي مي ماند. شركت ملي نفت ايران، 
صادرات ۲,۳ تا ۲,۵ ميليون بشكه  نفت را برنامه ۵ ساله آينده اعلام كرده 
و افزايش مصرف نفت خام در داخل كشــور و كاهش خام فروشي را دليل 
عدم رشد صادرات عنوان داشته است. به افزايش ضريب برداشت و اكتشاف 

ميادين جديد نيز در برنامه ششم توجه شده است.
طبق اعلام شــركت ملــي نفت ايران اهداف صنعــت نفت در بخش 
بالادســت به حدود ۱۲۰ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و اگر امكان تامين 
سرمايه فراهم نشــود، دست يابي به اهداف تعيين شده كار آساني نيست. 
از اجــرای مدل جديد قراردادهای نفتي و قراردادهای EPDF و EPCF به 
عنوان نقطه اميد در تامين مالي پروژه های صنعت نفت و گاز ياد مي  شود. 

قيمت تمام شــده توليد نفت از شاخص هاي مهم در تعيين سودآوری 
اين صنعت بزرگ اســت. طي سال هاي اخير كه بهای نفت خام جهان تا 
زير ۳۰ دلار در هر بشــكه فروكش كرد، برخي از توليدكنندگان نفت كه 
هزينه تمام شــده توليدشان بالاتر از نرخ فروش بازار قرار داشت، مجبور به 
توقف توليد شدند. نفت شيل امريكا يكي از نفت هايي است كه با هزينه بالا 
توليد مي  شود. اين نوع نفت با ورود به بازارهای جهاني موجب افزايش عرضه 
و كاهش قيمت شــده بود اما كاهش چشمگير بهای نفت موجب شد تا 
توليد آن از صرفه اقتصادی بيفتد. هزينه تمام شده توليد نفت اما در صنعت 
ايران پايين است. اقتصاد ايران از هزينه بالای تمام شده توليد در بخش هاي 
صنعتي آســيب مي بيند اما در صنعت نفت شرايط متفاوت است چراكه 
ايران جزو كشــورهای دارای نفت ارزان است. طبق برآوردهای انجام شده 
توليد نفت ايران در هر بشكه حدود ۱۲,۶ دلار هزينه دارد كه بر اين اساس 
ايــران پنجمين نفت ارزان در جهان را توليد مي  كند. هزينه نفت توليدی 
كويت، عربســتان، عراق و امارات كمتر از ايران است. اطلاعات بيش از ۱۵ 
هزار ميدان نفتي در ۲۰ كشور مهم توليدكننده نفت جهان نشان مي  دهد، 
انگليس با هزينه تمام شده ۵۲ دلار و ۵۰ سنت و كويت با هزينه تمام شده 
۸ دلار و ۵۰ سنت، گران ترين و ارزان ترين نفت هاي جهان را توليد مي  كنند.

دو نوع هزينه برای توليد نفت مورد محاسبه قرار مي  گيرد. هزينه هاي 
سرمايه گذاری شامل هزينه هاي مربوط به ساخت تاسيسات نفتي، خطوط 
لوله و حفر چاه هاي جديد اســت. هزينه هاي عملياتي شامل هزينه هاي 
استخراج نفت از دل زمين، پرداخت دستمزد كاركنان و ساير هزينه هاي 
اجرايي اســت. بر اين اساس هزينه سرمايه گذاری توليد هر بشكه نفت در 

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی (ميليارد دلار به ازای هر درصد رشد)
ميزان صادرات نفت و گاز (به قيمت ثابت سال ۲۰۱۰) به ازای هر درصد رشد اقتصادیدولت
۴,۱۸پنجم

۸,۲۴ششم

۶,۲۵هفتم

۴,۹۰هشتم

۱۷,۸۷نهم

۶۷,۱۷دهم

۱۳,۹۹يازدهم
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شورای عالي مخازن شركت ملي نفت، مجموع ميدان هاي نفتي و گازی كشور را ١٧٠ ميدان شامل ١٢٠ ميدان نفتي 
و ۵۰ ميدان گازی اعلام كرد. همچنين ۳۵۸ مخزن نفت و گاز در كشور وجود دارد كه از اين ميان ۱۶۳ مخزن 
توسعه يافته و ۱۹۵ مخزن توسعه نيافته هستند.

ايران ۶ دلار و ۹۰ سنت و هزينه عملياتي توليد ۵ دلار و ۷۰ سنت برآورد 
شده است. هزينه توليد نفت در كشورهای كويت، عربستان، عراق و امارات 
به ترتيب ۸,۵، ۹,۹، ۱۰,۷ و ۱۲,۳ دلار است. هزينه توليد هر بشكه نفت در 
امريكا نيز ۳۶ دلار و ۲۰ سنت اعلام شده است. بر اين اساس، كشور آنگولا 
با هزينه توليد ۳۵ دلار و ۴۰ سنت، گران ترين نفت اوپك را توليد مي  كند.

قيمــت فروش نفت در بازارهای جهاني اما فــراز و فرودهای زيادی را 
تجربه كرده است. بررسي قيمت اين كالای استراتژيك نشان مي  دهد كه 
بهای نفت در ســال ۱۹۹۸ به پايين ترين سطح يعني ۱۱,۹۷ دلار رسيده 
اســت. پس از نفت ۱۱ دلار و ۹۷ سنتي سال ۱۹۹۸، پايين ترين قيمت 
نفت مربوط به سال ۱۹۸۸بوده كه نرخ آن به بشكه ای ۱۳ دلار و ۲۶ سنت 
رسيد. بر اين اساس طي سال های گذشته بالاترين قيمت مربوط به سال 
۲۰۱۲ بوده كه هر بشكه نفت سبك ايران با قيمتي معادل ۱۰۹ دلار و ۷۹ 

سنت معامله شده است.

طبق اعلام شــركت ملي نفت، ذخاير درجای هيدروكربور مايع كشور 
مشتمل بر نفت خام، مايعات و ميعانات گازی حدود ۸۳۶,۴۷ ميليارد بشكه 
اســت كه از اين ميزان، ٢٣٩ ميليارد بشــكه آن قابل استحصال است. از 
ذخاير قابل استحصال هيدروكربور مايع كشور، حدود ۱۵۷ ميليارد بشكه 

استحصال نشده باقي مانده است.
شورای عالي مخازن شركت ملي نفت، ذخاير درجای نفت خام كشور 
را ۷۱۱,۵ ميليارد بشكه اعلام كرده است كه از اين ميزان ۱۷۵,۳۹ ميليارد 
بشكه ذخاير قابل اســتحصال و ١٠٢ ميليارد بشكه آن باقي مانده است. 
طبق برآوردهای شركت ملي نفت، يك درصد افزايش ضريب بازيافت نفت 
خام بيش از ۷ ميليارد بشكه نفت بيشتر در اختيار كشور مي  گذارد كه با 
احتساب بشــكه ای ۴۰ دلار، بيش از ٢٨٠ ميليارد دلار ارزآوری به همراه 
خواهد داشت. ضريب بازيافت مجموع ذخاير هيدروكربور مايع كشور ۲۸,۵ 
درصد عنوان شده است. ضريب بازيافت نفت خام در ايران به طور ميانگين 
۲۴,۵ درصد اســت و اين ضريب در بعضي مخازن به ٦٠ درصد مي  رسد، 

البته اين ضريب در برخي مخازن از ۵ درصد تجاوز نمي كند.
شورای عالي مخازن شركت ملي نفت، مجموع ميدان هاي نفتي و گازی 
كشــور را ١٧٠ ميدان شــامل ١٢٠ ميدان نفتي و ۵۰ ميدان گازی اعلام 
كرد. همچنين ۳۵۸ مخزن نفت و گاز در كشور وجود دارد كه از اين ميان 
۱۶۳ مخزن توسعه يافته و ۱۹۵ مخزن توسعه نيافته هستند. بر اساس اعلام 
شــركت ملي نفت، ۶۸,۵ درصد از مخازن كشــور وضع خوبي ندارند و به 
پياده سازی روش هاي ازدياد برداشت نياز دارند. نسبت توليد به ذخيره نهايي 

در ٩٣ مخزن توسعه يافته كشور نزديك ۵۰ درصد است.
در كنفرانس قراردادهای نفتي تهران ۵۲ مخزن معرفي شده است؛ اما 
هم اكنــون ٣١ ميدان اولويت دار نفــت و گاز مدنظر قرار گرفته كه از اين 
ميان ١٧ ميدان مشــترک است و ميدان ها با اســتناد به ذخاير درجای 
هيدروكربوری آنها در ســه دسته كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم بندی 

شده اند.
طبق اعلام وزير نفت، ذخاير اثبات شده نفت ايران ۱۵۸ ميليارد بشكه 
است كه معادل ۹,۳ درصد از ذخاير اثبات شده نفت جهان است. در بخش 
گاز ذخاير اثبات شده گاز ايران ۳۴ تريليون مترمكعب است كه ۱۸ درصد 
ذخاير جهان است. در اين بخش ايران رتبه اول را در جهان دارد، روسيه بعد 

از ايران ۳۲,۵ تريليون مترمكعب و قطر ۲۴ تريليون مترمكعب گاز دارد. 

غروب قريب الوقوع آفتاب 
صنعت نفت

صنعت نفت از روزگار فروغ خود فاصله گرفته و شايد تا ۱۰ سال آينده به 
پايان دوراني برسيم كه نفت يكي از بااهميت ترين بازارهاي جهاني بود. حتي 
اگر دقيق تر تركيب بازار بين المللي نفت را بررســي كنيم، بازار نفت امسال 
نسبت به بازار ســال گذشته نيز از نظر اهميت افت كرده اما هنوز زمان آن 
نرسيده كه افول اهميت نفت به به قدري شديد شود كه اين بازار را به چالش 
بكشاند چراكه دلار امريكا با بحران ارزش مواجه شده و اين بحران برای اين 
كشور در حال تشديد است و همين مسئله باعث شده ترامپ، رئيس جمهور 
امريــكا، به عنوان نماينده و طرفدار صنايع نظامي و نفت جمهوري خواهان، 
 LNG با كمك تيم اقتصادي خود تلاش كند با آزادســازی صادرات نفت و
امريكا و سپس رقص شمشير با خاندان سعودی، برای دلار يك پشتوانه نفتي 

فراهم آورد.
به نظر مي رسد امريكايي ها به شدت در حال كار روی اين موضوع هستند و 
در اين ميان، ايران مهم ترين مشكلي است كه دارند، به همين دليل هم دنبال 
بهانه هستند تا در مسير برجام سنگ اندازی كنند و ايران را هرطوري كه شده 
از بازار نفت كنار بگذارند. آنها به سختي تلاش مي كنند؛ ازاين رو دولتمردان و 
نمايندگان مجلس ما بايد بسيار محتاط باشند و سياست هاي خود را به نحوي 
بچينند كه اولا به جبهه امريكا مجال حذف ايران از بازار نفت را ندهند و دوم 
اينكه در داخل نيز شرايطي فراهم آورند كه صنعت نفت و انرژي بتواند براي 
ســال هاي پيش  رو پابرجا بماند. در اين مسير يكي از اقداماتي كه دولت در 
دستور كار گذاشته و البته فعلا در پيچ مجلس مانده، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي است كه به نوعي مي تواند براي صنعت نفت و انرژي سرنوشت ساز باشد، 
چراكه معتقدم درآمدهای نفتي ما در بودجه سال آينده به احتمال بسيار زياد 
محقق نخواهد شد اما هزينه هايي كه مخالفان در بودجه ۹۷ به دولت اعتدال 
تحميل مي كنند، صددرصد محقق مي شود كه ثمره آن افزايش كسری بودجه 
است و مي تواند كشور را به بحراني عظيم بغلتاند كه به مراتب از بحران ركود 

اقتصادی اخير، سخت تر باشد.
از رفتار امريكا و كشورهای اروپايي چنين برمي آيد كه به دنبال نفت گران 
نيستند و سقف مد نظر آنها برای هر بشكه نفت حدود ۶۰ دلار است در حالي 
كه بررسي وضعيت فعلي عرضه و تقاضا در بازار نفت نشان مي دهد قيمت نفت 
بايد كمتر از اين ميزان باشد. از اين رو برای اينكه در مدت باقي مانده تا كنار 
رفتن نفت، بازار در سطحي كه آنها تمايل دارند حفظ شود، نياز دارند يا در 
بازار التهاب حاكم باشد يا يك سری توليدكنندگان را از بازار بيرون برانند تا 
قيمت در سطح فعلي باقي بماند؛ به همين دليل است كه امريكايي ها مدام در 
پي سنگ اندازی در توافق هسته ای با ايران هستند تا حتي اگر شده به قيمت 
تحريم نفتي ايران، اهداف خود را در بازار نفت به ثمر بنشــانند و سال های 

باقي مانده از عمر بااهميت بازار نفت را بگذرانند.
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 در اين ميان شواهدی كه نشان مي دهد آفتاب بازار نفت در حال غروب 
است، كم نيست. يكي از علايم مهم غروب قريب الوقوع آفتاب صنعت نفت، 
تصميم عربستان برای فروش آرامكو اســت تا از محل درآمد آن، اقتصادی 
برای خود تعريف كند كه وابسته به درآمدهای نفتي نباشد. سوال اين است 
كه اگر قرار بود يكه تازی بازار نفت ادامه داشته باشد و ارزش آرامكو روز به روز 
افزايش يابد، آيا عربستان كه به نظر نمي رسد فعلا به پول اين شركت نيازی 
داشته باشد آن را مي فروشد؟ در سوی ديگر دنيا، نروژ كه يكي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان نفت در اروپا محسوب مي شــود و حساب ذخيره ارزی هزار 
ميليــارد دلاری دارد و تاكنون از محل اين حســاب در صنعت نفت جهان 
ســرمايه گذاری مي كرد، اخيراً تصميم گرفته است وارد سرمايه گذاری های 
صنعت نفت نشود و فقط در حوزه انرژی های تجديدپذير سرمايه گذاری كند.

بر همين اساس معتقدم ما نيز بايد برای ۱۰ سال باقي مانده از عمر جهاني 
صنعت نفت برنامه ريزی كنيــم و در گام اول، پيش از تصويب نهايي لايحه 
بودجه ســال آينده، تلاش خود را برای به ثمر نشســتن معدود اصلاحات 
انجام شــده در اين لايحه و به خصوص افزايش قيمــت حامل های انرژی به 
كار گيريم؛ چراكه اين اقدام، مشروط بر متعهد ماندن دولت به صرف منابع 
حاصل از آن، مي تواند منجر به وقوع اتفاقات مثبت در بسياری از حوزه های 
اقتصادی و اجتماعي كشور به خصوص در حوزه صنعت نفت اعم از بالادستي 
و پايين دستي شــود. پيشنهاد من به مجلس دهم اين است كه در تصويب 
لايحــه بودجه ۹۷ با افزايش قيمت حامل های انرژی موافقت كند و مردم را 
نيز برای پذيرش اين امر توجيه كند تا هم جلوی قاچاق سوخت گرفته شود 
و هم فرصتي فراهم آيد كه از محل درآمدهای حاصل از اين محل، ســطح 
رفاه اقشــار ضعيف جامعه بهبود يابد و از سقوط ارزش ريال در برابر دلار نيز 
جلوگيری شود. از سوی ديگر اگر مجلس دهم به اشتباه مجلس هفتم برای 
تثبيت قيمت فرآورده های نفتي تن ندهد و اين ريسك را بپذيرد كه قيمت 
سوخت را افزايش دهد، اولا دولت مي تواند با دست يافتن به درآمدهای جديد 
از اين محل، ماليات بخش های مولد را كاهش دهد تا توليد جان بگيرد، ضمن 
اينكه سرمايه گذاری در بخش های پايين دستي صنعت نفت مانند پالايشي 
پتروشيمي، نيروگاهي و همچنين ســاير حوزه های مربوط به انرژی، مانند 
توليد و انتقال برق مقرون به صرفه مي شــود و علاوه بر تشويق سرمايه گذار 
داخلي برای حضور در ايــن بخش ها، خارجي ها نيز رغبت پيدا مي كنند تا 
به صورت مشاركتي با طرف های ايراني در بخش پايين دستي صنعت نفت وارد 

سرمايه گذاری شوند.
در اين شرايط ســرمايه گذاری در حوزه پايين دستي صنعت نفت ايران 
مقرون به صرفه خواهد شد و اين مسئله مي تواند حضور سرمايه گذار در صنايع 
بالادستي صنعت نفت را در حدود ۱۰ سال باقي مانده از اثرگذار بودن صنعت 
نفت توجيه پذير كند جدای از اين مسئله از آنجا كه ايران، خود بازار بزرگي 
برای مصرف انرژی اســت و همچنين دروازه آســيای مركزی نيز محسوب 
مي شــود، سرمايه گذاری با چشم انداز ۳۰ ساله نيز در آن قابل توجيه خواهد 
بود؛ چراكه در حال حاضر كشــورهای توسعه يافته به واسطه مسائل محيط 
 زيســتي، به صنايع پيشرفته دوره چهارم روی آورده اند كه آنها را به زودی از 
مصرف سوخت های فسيلي بي نياز مي كند اما ايران و اغلب كشورهای همسايه 
هنوز در بند صنايع دوره اول و دوم مانده اند و از آنجا كه احتمالا تا حدود سه 
دهه آينده نمي توانند به صورت گسترده صاحب تكنولوژی پيشرفته شوند، 
بازار مصرف انرژی های فسيلي و مشتريان سرمايه گذاری های جديد محسوب 
مي شــوند؛ ما چاره ای جز اين نداريم كه برای اين وضعيت برنامه ريزی كنيم 
و واقعي ســازی قيمت سوخت، اولين گامي است كه مي توانيم در اين مسير 

برداريم. 

بازار نفت پس  از اينكه در سال های اخير افت كم سابقه قيمت را تجربه كرد، 
با وضعيتي مواجه شــد كه عملاً مي تواند سرنوشــت ميان مدت اين بازار را 
تحت تأثير قرار دهد. در حقيقت، سرمايه گذاری در صنايع بالادستي صنعت 
نفــت، تابعي از قيمت اين فرآورده در بازارهای جهاني اســت؛ به گونه ای كه 
هرچه قيمت نفت افت كند، توان و رغبت سرمايه گذاری در اين صنعت نيز 
كاهش مي يابد. بر همين اساس، در سال های اخير، در پي سقوط قيمت در 
بازار جهاني نفت، ميزان سرمايه گذاری در اين صنعت نيز در مقياس جهاني 
به شــدت كاهش پيدا كرده تا جايي كه حتي نگراني مصرف كنندگان را نيز 

برانگيخته است.
در حقيقت، سرمايه گذاران بازار نفت كلاً به دو دسته تقسيم مي شوند و 
افت قيمت نفت بر هر دو دسته اثرگذار است و آنها را نسبت به سرمايه گذاری 
جديد در صنعت نفت، ناتوان يا بي ميل مي كند. دسته اول دولت های حاكم 
بر كشــورهای توليدكننده نفت هستند كه عمدتاً به مدد بخشي از انباشت 
درآمدهای نفتي سابق و از طريق شركت های ملي نفت خود وارد كار مي شوند 
و دسته دوم را نيز سرمايه گذاران بخش خصوصي بين المللي تشكيل مي دهند 
كه به نيت كسب سود يا حفظ سهم خود از بازار جهاني نفت، به سرمايه گذاری 

در صنعت نفت كشورهای نفت خيز اقدام مي كنند.
در اين ميان، در ســال های اخير بــه دليل اينكه دولت های نفتي با افت 
شديد درآمدهای حاصل از محل صادرات نفت مواجه شده بودند و به زحمت 
مي توانستند امورات جاری خود را بگذرانند، سرمايه گذاری دولت های نفتي در 
صنعت نفت به شــدت افت كرد و از سوی ديگر، بخش خصوصي بين المللي 
نيز به دليل افت قيمت، رغبت چنداني برای ورود به حوزه ســرمايه گذاری 
در اين صنعت نداشــت و بر همين اســاس، در كل جهان شــاهد سقوط 

سرمايه گذاری های نفتي بوديم.
به عنوان مثال، بر اساس بررسي های ســال گذشته ميلادی، پيش بيني 
مي شــد در ۵ سال آينده حدود ۹۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در صنعت 
نفت خاورميانه و افريقای شمالي مورد نياز باشد اين در حالي است كه فعلاً 
پروژه هايي كه در اين مناطق در دست اجراست به حدود ۲۹۰ ميليارد دلار، 

يعني كمتر از يك سوم سرمايه گذاری مورد نياز مي رسد. 
همچنين در سال ۲۰۱۷ مجموع ســرمايه گذاری های در حال انجام در 
كل صنعت بالادســتي نفت جهان حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بوده اســت كه 
حدود ۲۰۰ ميليارد دلار آن مربوط به امريكای شمالي و حوزه های نفت های 

غيرمرسوم و شيل اويل ها بوده است.
البته در حالي كه كاهش قيمت نفت، عامل اصلي افت ســرمايه گذاری 
در صنعت نفت اســت اكنــون كه قيمت نفت از حوالــي ۳۰ تا ۴۰ دلار به 
بالای ۶۰ دلار رسيده نيز هنوز افزايشي كه انتظار مي رود با بهبود قيمت در 
سرمايه گذاری های اين صنعت جهاني انجام شود، محقق نشده است چراكه به 
نظر مي رسد هنوز سرمايه گذاران بخش خصوصي بين المللي مجاب نشده اند 
كه ميزان سرمايه گذاری خود را در اين صنعت افزايش دهند و از سوی ديگر 
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بر اساس بررسي های سال گذشته ميلادی، پيش بيني مي شد در ۵ سال آينده حدود ۹۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در صنعت نفت 
خاورميانه و افريقای شمالي مورد نياز باشد اين در حالي است كه فعلاً پروژه هايي كه در اين مناطق در دست اجراست به حدود ۲۹۰ 
ميليارد دلار، يعني كمتر از يك سوم سرمايه گذاری مورد نياز مي رسد. 

دولت های نفتي نيز گرچه با افزايش درآمدها مواجه شــده اند اما اين كشــورها به قدری در طول 
ســال های كاهش قيمت نفت، درگير گرفتاری مالي و بودجه ای بوده اند كه هنوز انتظار نمي رود 
بتوانند حجم قابل توجهي از درآمدهای نفتي خود را به سرمايه گذاری در حوزه نفت اختصاص دهند؛ 
به عبارت ديگر مي توان گفت فعلاً افزايش قيمت نفت نيز نتوانسته است افت سرمايه گذاری به دليل 

كاهش قيمت نفت را جبران كند.
در اين ميان، البته اعمال تحريم عليه جمهوری اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، به عنوان دو 
توليدكننده بزرگ نفتي نيز به اين ماجرا دامن زده و سرمايه گذاری های نفتي را تقليل داده است. 
در اين شرايط پيش بيني مي شود در سال پيش روی، حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار در صنعت نفت 
خاورميانه سرمايه گذاری شود كه با توجه به تمركز كشورهای نفت خيز در اين منطقه مي توان گفت 

تا رقم ايده  آل فاصله زيادی دارد.
در شرايطي كه بررسي وضعيت سرمايه گذاری های نفتي در فضای بين المللي نشان مي دهد كه 
وضعيت چندان مطلوب نيست، آژانس بين المللي انرژی كه حامي كشورهای مصرف كننده محسوب 
مي شود و كارهای مطالعاتي وسيعي نيز انجام مي دهد، اخيراً اخطار داده است كه افت سرمايه گذاری 
در بخش های بالادستي نفت، منجر به كمبود عرضه نفت در سال های آتي خواهد شد و عرضه نفت 
مورد نياز بازار را كه بايد در سال های آينده صورت بگيرد عملاً با ريسك عدم تحقق روبه رو مي كند.

بر اين اساس مي توان استنباط كرد كه افت سرمايه گذاری جهاني در صنعت نفت عملاً هردو 
طرف توليدكننده و مصرف كننده نفت را تهديد مي كند و تداوم آن تبعاتي برای هر دو طرف خواهد 

داشت و همين مسئله بر لزوم تجديدنظر در روند سرمايه گذاری های نفتي تأكيد مي كند.
در ايــن شــرايط، ايران نيز به عنوان يكــي از توليدكنندگان بزرگ و باســابقه نفت، نيازمند 
سرمايه گذاری در صنعت نفت است اما از يك  سو دولت از منابع مالي مورد نياز برخوردار نيست و 
از سوی ديگر ازآنجايي كه كشور ما هنوز با سايه تحريم مواجه است، عملاً در اين حوزه با وضعيت 
مطلــوب فاصله زيادی دارد. در اين ميان گرچه پس از توافق هســته ای و اجرايي شــدن برجام 
هيئت های اقتصادی زيادی از كشورهای مختلف به ايران آمدند اما متأسفانه در حوزه سرمايه گذاری 
در صنعت نفت، به جز يكي- دو مورد، مذاكره با اكثر اين هيئت ها منجر به عقد قرارداد نشد. چراكه 
بعد از برجام فضای بين المللي برای حضور سرمايه در ايران مثبت شد و سرمايه گذاران اين امكان را 
پيدا كردند كه به ايران بيايند و از نزديك برای حضور در اقتصاد كشورمان رايزني كنند؛ باوجوداين، 
به دليل نگراني هايي كه اين شــركت ها از امريكا دارند و تحريم هايي كه ظاهراً پشت پرده بوده و 
به صورت غيررسمي از سوی امريكا متوجه كشورهايي مي شود كه قصد دارند در ايران فعاليت كنند، 

اغلب سرمايه گذاران برای حضور در ايران دچار چالش جدی شدند.
در حقيقت پس از توافق هســته ای، كشــورها منعي برای حضور و فعاليت در ايران ندارند اما 
ازآنجاكه به صورت غيررســمي تهديدهايي به ويژه از طرف امريكا دريافت مي كنند، نگران هستند 
كه اگر باوجوداين تهديدها وارد ايران شــوند، دچار خسارت های آتي شوند چراكه تقريباً همه اين 
شركت ها در امريكا نيز دارای دارايي های وسيعي هستند و در صورت شيطنت دولتمردان امريكايي، 
اين احتمال وجود دارد كه همكاری آنها با ايران، دارايي های هنگفتشان در خاک امريكا را با خطر 
جدی مواجه كند يا مشمول جريمه هايي شــوند كه در مقايسه با مزيت سرمايه گذاری در ايران 
چشمگير نباشد. بر اين اساس مي توان گفت هنوز سايه نگراني ها برای سرمايه گذاری خارجي در 
ايران برطرف نشده و در اين شرايط، تنها منبعي كه هنوز مي تواند سرمايه گذاری قابل اطميناني در 

بخش نفت انجام دهد و نيازهای اين صنعت را برآورده كند، دولت است.
از سوی ديگر بررسي وضعيت درآمدی دولت نيز حاكي از اين است كه عملاً به دليل مشكلات 
مالي و منابع محدودی كه در اختيار دارد، واقعاً نمي تواند سرمايه گذاری قابل توجهي در صنعت نفت 
انجام دهد. در اين شرايط نمي توانيم چشم انتظار يك تحول چشمگير در سرمايه گذاری های صنعت 
نفت كشورمان باشيم چراكه سرمايه گذاری های بخش های خارجي مشكلاتي دارند و برای حضور در 
ايران نگران هستند و دولت نيز مشكلات منابع مالي و مسائل مختلفي دارد كه عملاً سرمايه گذاری 
در صنعت نفت را از اولويت های آن خارج مي كند چراكه منابع مورد نياز برای اين كار را در اختيار 
ندارد؛ مگر اينكه اتفاق خاصي رخ دهد و دولت بتواند سرمايه های سرگردان داخلي را كه رقم آن نيز 
كم نيست و هر بار با هجوم به يكي از بازارهای داخلي آن را با چالش جدی مواجه مي كنند به سمت 
سرمايه گذاری در صنعت نفت سوق دهد به گونه ای كه اين منابع مالي خُرد اما هنگفت به واسطه 
انگيزه و مشوق هايي كه در حوزه نفت ايجاد مي شود، به سمت حضور در صنعت متمايل و منجر به 

تحولي در اين زمينه شوند.

اين امر نيازمند برنامه ريزی كارشناسي و تعهداتي از سوی دولت است كه با ايجاد جذابيت و نه 
به صورت دستوری مقدمات حضور سرمايه و سرمايه گذار خارجي در صنعت نفت را مهيا كند و به 
مدد توان فني داخلي، به سمت محقق كردن هدف گذاری های انجام شده در حوزه نفت گام بردارد. 
البته در همين شرايط دولت مي تواند حداكثر توان خود را برای جذب سرمايه گذاری خارجي در 

صنعت نفت نيز به كار گيرد.
چندی پيش وزير نفت، نياز صنعت نفت ايران به سرمايه گذاری جديد را ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام 
كرده بود كه البته اين رقم كلي است و بايد به تفكيك سهم صنايع بالادستي و پايين دستي، باز شود 
تا اگر قرار باشد از محل صندوق توسعه ملي يا از محل بودجه دولت و حتي به كمك سرمايه گذاری 
داخلي رقم هايي به آن اختصاص يابد، اولويت ها مشــخص باشد. در حقيقت نياز ۲۰۰ ميلياردی 
صنعت نفت ايران به سرمايه گذاری در حالي است كه شواهد نشان مي دهد تأمين كل اين مبلغ در 
توان دولت نيست و از محل سرمايه گذاری نيز فعلاً دورنمای مساعدی برای تأمين آن وجود ندارد. اما 
اولويت بندی ها مي تواند ارقام جزئي تری را به صورت هدفمند به حوزه هايي سوق دهد كه حياتي ترند 

يا با سرمايه گذاری كمتر، دستاوردهای بهتری برای صنعت نفت به دنبال دارند.
در اين حالت مي توان روی سرمايه های مردمي و توان مهندسي داخلي حساب ويژه باز كرد تا 
در كنار اينكه راه برای حضور سرمايه گذار خارجي باز است، پروژه های توسعه ای صنعت نفت معطل 

نمانند و حداقل اولويت های فوری اين صنعت پوشش داده شوند. 
توجه به اين نكته نيز ضروری اســت كه بخش بالادســتي نفت حاكميتي است و مسئوليت 
آن با دولت اســت اما در حال حاضر در داخل كشــور كساني هستند كه حاضرند سرمايه خود را 
در صنايع پايين دســتي صنعت نفت وارد كنند مشروط به اينكه اولاً چشم انداز كسب سود از اين 
سرمايه گذاری روشن باشد و همچنين اطمينان و تضمين بازگشت اصل سرمايه نيز به آنها داده 
شــود؛ اينها ضرورت هايي است كه بايد برای صاحبان سرمايه داخلي تأمين شود تا شاهد حضور 
پررنگ آنها در صنعت نفت باشيم؛ هم زمان مي توان براي واگذاری ها در بخش پايين دستي صنعت 
نفت كه مدتي است متوقف شده نيز برنامه ريزی كرد تا بخش خصوصي وارد عرصه شود. در اين 
حالت چه بسا اين بخش بتواند به صورت مشاركت با طرف های خارجي، راحت تر نسبت به جذب 

سرمايه خارجي نيز اقدام كند.
در اين ميان اين ســؤال هم به قوت خود باقي اســت كه اگر اين سرمايه گذاری ۲۰۰ ميليارد 
دلاری اصلاً محقق نشود چه اتفاقي برای صنعت نفت ما مي افتد. بررسي وضعيت صنعت نفت ايران 
به ويژه در دوران تحريم نشان مي دهد در بدترين شرايطي كه غربي ها به خيال خودشان تحريم های 
فلج كننده عليه ايران اعمال كردند، گرچه توليد ايران كاهش يافت؛ اما همچنان با اتكا به امكانات 
داخلي، توان توليد حفظ شد. در اين شرايط صادرات نفت ايران از حدود ۲,۵ ميليون بشكه در روز به 
حدود يك ميليون بشكه در روز رسيد و به ناچار توليد نفت كشورمان كم شد كه اين نه به خاطر نبود 
توان توليد بلكه به دليل از دست رفتن امكان صادرات بود بر همين اساس دوباره با توافق هسته ای 

و مهيا شدن شرايط صادرات، توليد نيز سريعاً به وضعيت قبل از تحريم رسيد. 
در حقيقت صنعت نفت ايران در بدترين شرايط توانست به حيات خود ادامه دهد و توان توليد 
خود را حفظ كند اما اين موضوع، ضرورت تداوم ســرمايه گذاری در صنعت نفت كشور را منتفي 
نمي كند چراكه ما بايد وضع را از چيزی كه هست بهتر كنيم تا اگر مي خواهيم به هدف توليد ۵,۸ 

ميليون بشكه در روز برسيم، توان خود را در اين حد افزايش داده باشيم.
از ســوی ديگر خطری كه توليد نفت ايران را تهديد مي كند و جز با جذب سرمايه گذاری های 
جديد و دســت يابي به تكنولوژی های نوين برطرف نمي شود، چالش افت توليد به واسطه قدمت 
اســتخراج نفت در كشور ماســت. در حقيقت ما و بسياری از كشورهايي كه بالای ۵۰ سال است 
به توليد نفت مشــغوليم، در ميادين قديمي دچار افت توليد شــده ايم و بايد اين افت را جبران 
كنيم كه اين كار نيز با دو روش امكان پذير اســت؛ يا بايد ميادين جديد كشــف كنيم و به مدد 
سرمايه گذاری های جديد آنها را توسعه دهيم تا به مدار توليد وارد شوند و خلأ ميادين قديمي را پر 

كنند، يا بايد با ارتقای تكنولوژی توليد، مقابل افت توليد بايستيم.
بررسي وضعيت فعلي صنعت نفت كشور نشان مي دهد در شرايط فعلي ما ناچار هستيم به هر دو 
روش متكي شويم و اين كار نيز با برنامه ريزی درست و منطقي و با تصميم گيری به دور از احساسات 
شدني است مشروط بر اينكه با ادامه رايزني برای جذب سرمايه گذاری خارجي، عزم خود را برای 
هدايت سرمايه های داخلي به صنعت نفت جزم كنيم و در اين مسير از تقويت و بها دادن به توان 

داخلي غافل نشويم. 
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اواسط آذر ماه حسن روحاني، رئيس جمهور لايحه بودجه سال 
۹۷ را تقديم مجلس كرد. مواردی در اين لايحه بود كه سريع 
با واكنش مردم، كارشناســان اقتصادی و فعالان بازار روبه رو 
شــد. يكي از اين موارد قيمت دلار در بودجه بود. نرخ دلار در 
بودجه سال جاری حدود ۳۳۲۰ تومان بود، در حالي  كه اكنون نرخي كه بانك مركزی برای دلار 
مبادله اي اعلام مي  كند با روندی رو به رشد مواجه است. به طور مثال نمونه نرخ دلار مبادله اي 
در بودجه امسال ۳۳ هزار ريال بود كه با شرايطي كه نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۵ داشت، 
همخواني داشت و همان طور كه شاهد بوديم، از اوايل تابستان، نرخ دلار به رقم ۳۳ هزار ريال 
رسيد. در حال حاضر نرخ دلار در بودجه سال آينده ۳۵ هزار ريال در نظر گرفته شده است. اين 
نرخ دلار باعث نگراني خيلي از كارشناسان اقتصادی شد. در اين شماره «آينده نگر» اولين سوال 
نظرسنجي به همين موضوع اختصاص داده شد. كارشناس اقتصادی و فعالان بخش خصوصي 
به پرسش «آيا نرخ دلار در بودجه منطقي است؟» پاسخ دادند. اكثر پاسخ دهندگان به اين سوال 
معتقد بودند كه با روند فعلي نرخ ارز، دولت مي توانست نرخ دلار را در بودجه حتي در صورت 
اجرا نكردن يكسان سازی ارزی، حدود ۲ تا ۳ هزار ريال بيشتر از رقم فعلي ببندد. آنها بر اين باور 
بودند كه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور، نرخ ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان غيرمنطقي است 
و دولت اگر با اين رقم كار كند، بايد دست به صندوق ذخيره ارزی بزند. از طرف ديگر بر اساس 
گزارش عملكرد بودجه ســال ۱۳۹۶ در شــش ماهه ابتدايي امسال از ۷۱ هزار ميليارد مصوب 
طرح های عمراني حدود ۷۸۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. هرچند كه معمولا در نيمه 

اول سال پرداختي به طرح  های عمراني كمتر است و در نيمه دوم افزايش مي يابد، اما در مجموع 
تقريبا هيچ گاه تحقق كاملي درباره پرداخت های عمراني وجود نداشته است. به همين ترتيب 
سوال دوم « آيا در سال ۹۶ بودجه اختصاص يافته به طرح های عمراني تامين مي شود؟» است. در 
اين موضوع نيز اكثر كارشناسان يك موضع مشابه داشتند و معتقد بودند با وضعيت فعلي اقتصاد 
كشور تحقق چنين كاری سخت است. به طوری كه به اعتقاد كارشناسان ميزان بودجه در نظر 
گرفته شده حوزه عمراني كشور برای سال ۹۶ كافي بوده اما با توجه به تجربه سال های گذشته، 

تخصيص واقعي آن بعيد به نظر مي رسد.
در حال حاضر با توجه به شرايط بحراني اقتصادی كشور و افزايش نگراني های مردم از گراني  
محصولات، موضوعي كه مورد بحث اســت، تناسب بودجه با نيازهای مردم است. كارشناسان در 
پاسخ به سوال « بودجه را تا چه ميزان متناسب با نيازهای كشور مي دانيد؟» مي گويند، دولت بايد 
بيشتر نيازهای مردم را بررسي كند و معتقدند بودجه ها بايد به نفع مردم استفاده و نيازهاي مردم 
تامين شود. از سويي برخي از اين كارشناسان بر اين باورند كه بودجه در اقشار مياني به نفع مردم 
نيســت. در اين شماره نظرسنجي «آينده نگر»، عباس آرگون، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران،  
هادی حق شناس، كارشناس اقتصادی، محمدرضا نجفي منش، رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار 
اتاق تهران، بهاءالدين حسيني  هاشمي، كارشناس اقتصادی، سيدرضي حاجي آقاميری، عضو هيئت 
نمايندگان اتاق تهران، محمدرضا زهره وندی، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، احمد كيميايي 
اسدی، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، مهدی پازوكي، كارشناس اقتصادی، حيدر مستخدمين 

حسيني، كارشناس اقتصادی و  هادی زنوز، كارشناس اقتصادی شركت كردند.

بودجه ۹۷، مقابل مردم يا همراه مردم؟
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قيمت قطعي نيســت. در سال  گذشته كه دولت 
قيمت دلار را ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در بودجه اعلام 
كرده بود قيمت دلار به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان الي 
۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزايش پيدا كرد. به همين 
ترتيب به نظر مي رسد كه دولت بايد قيمت دلار 
را بالاتر انتخاب مي كرد. البته اين يك پيش بيني 
اســت ولي نرخ پايين است. اختلاف حال حاضر 
بين نرخ آزاد و نرخي كه اعلام شــده نزديك به 

۷۰۰ تومان است.

دولت تمايل دارد كه نرخ ارز كاهشي باشد و معتقد است 
كه اين قيمت واقعي دلار نيست بلكه قيمت واقعي كمتر 
از قيمت فعلي بازار است. بنابراين با توجه به اين موضوع، 
قيمــت دلار را در لايحه بودجــه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
پيش بيني كرده است. اما واقعيت اقتصاد اين است كه 
قيمت واقعي دلار بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و 
آنچه كه در بازار شاهديم برگرفته از عرضه و تقاضا است، 
اما دولت به دليــل آنكه مي خواهد پول ملي را تقويت 

كند، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان را انتخاب كرده است.

طبق برنامه توسعه گذشته قرار بود نرخ ارز بر اساس 
تفاوت تورم داخل و خارج، هر سال تعديل شود. با 
توجه به حسابي كه كرديم، در حال حاضر نرخ دلار 
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بايد باشــد. نرخ ارز كه 
پايين نگه داشته مي شود، به ضرر توليد داخل و به 
نفع توليد خارجي خواهد بود. از طرفي دولت مجبور 
است برای اينكه اين فاصله را پر كند، با نرخ تعرفه و 

بقيه نرخ ها بازی كند. 

به نظر من منطقي نيســت. تورم حوزه ريال بيش از 
تورم بخش دلار است. تورم ريال را در آينده بايد ۱۰ 
درصد و دلار را ۲ درصد فرض كنيم. طي سال ۱۳۹۷ 
حدود ۸ درصــد از ارزش ريال كاهش پيدا مي كند. 
قيمتي كه در حال حاضر در بودجه براي دلار در نظر 
گرفته شــده ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است درحالي كه و 
دلار در بازار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به  فروش مي رسد، به 
اين ترتيب ۷۰۰ تومان(۲۰درصد) تفاوت قيمت وجود 
دارد. اين قيمت منطقي نيســت و ارز ما در برابر دلار 
تقويت نمي شود. تورم نيز خواهيم داشت. ارزان فروشي 
ارز صورت مي گيرد و ايجاد رانت كند. بازار ســياه نيز 
ايجاد مي شود كه صرفه اقتصادی ندارد. به طوری كه 

پول بد، پول خوب را از دور خارج مي كند.

 
 

اين موضوعي است كه از گذشــته درگير آن بوده ايم. 
اولين باری نيســت كه نرخ دلار واقعي، نرخ دلاري كه 
در بازار وجود دارد، با دلاری كه در بودجه اعلام شــده 
تفاوت دارد. دولت معتقد است كه تنها اين نرخ را برای 
محاســبات به كار مي گيرد اما به نظر من اين صحبت 

قانع كننده نيست.

دربــاره نرخ ارزی كه دولت پيش بيني كرده، بحث های 
زيادی وجود دارد. قيمت، منطقي نيســت و برای تمام 
كساني كه قابليت استفاده از رانت را دارند، موقعيت رانت 
ايجاد مي كند. برای مردم و بخش خصوصي كه خالصانه 
و مخلصانه كار مي كنند، قيمتي كه در بودجه در نظر 
گرفته شده، واقعي نيست و كمكي به اين اقشار نخواهد 
كرد. متاسفانه هيج دليل قانع كننده اي برای انتخاب اين 

رقم نمي  بينم. 

 

 نــرخ دلار در بودجه ۹۷ كمــي غيرواقعي پيش بيني 
شده است، اميدواريم كه لايحه در مجلس كمي دچار 
تغييرات شود و اين اعداد و ارقام به واقعيت نزديك شود 
و نمايندگان مردم نگاه واقع بينانه به نرخ دلار داشــته 
باشند. متاسفانه در شــرايط فعلي هم اين نرخ دلار با 
واقعيت فاصلــه زيادی دارد. هرچــه جلوتر برويم هم 
با توجه به افزايش نــرخ تورم، نرخ ارز هم افزايش پيدا 
خواهد كرد. به همين خاطر هم ضرورت دارد كه مجلس 

نرخ دلار را در بودجه به واقعيت نزديك كند.

  

 دولت بايد به فاصله نرخ ارز واقعي و نرخ ارزی كه اعلام 
كــرده توجه كند. بايد تفاوت تــورم داخلي و خارجي 

بررسي شود و در همين راستا نرخ ارز اعلام شود.

 بســياری از اقلامــي كه در  بودجه گنجانده شــده با عقل 
اقتصادی فعلي تطابقي ندارد. تنها بحث نرخ نيســت بلكه 
ســاير اقلام  اين بودجه نيز با عقلانيت اقتصادی تنظيم و 
ارائه نشــده است. اين عقل كامل با كمك مجلس و دولت 
بايد به حقانيتي برســد. در حال حاضر نرخ ارز در بودجه ۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان است. در همان مقطعي كه اين بودجه به 
مجلس ارائه شــد، نرخ مبادله اي كه نرخ رسمي ارز دولت و 
بانك مركزی است بالاتر از نرخ فعلي بود. دولت اهم اولويتش 
بر روی يكسان سازی نرخ ارز نيست بلكه با گرايشي كه در 

بودجه بر روی نرخ ديد. رسما ارز را سه نرخي ارائه مي كند. 

 
 

قيمت ارز منطقي نيست. با توجه به اينكه قيمت ارز در 
حال حاضر ۴ هزار و ۳۰۰ تومان اســت، طبيعي است 
قيمتي كه دولت در بودجه ســال ۹۷ گذاشته منطقي 
نباشد و به نظر مي رسد كه سال آينده نيز يكسان سازی 
نرخ ارز رخ ندهد. به همين ترتيب بخشــي از كسری 
بودجه را دولت بايــد از محل افزايش واقعي ارز تامين 

كند.

با روند فعلي نرخ ارز، دولت مي توانست نرخ دلار را در 
بودجه حتي در صورت اجرا نكردن يكسان سازی ارزی، 
حدود ۲ تا ۳ هزار ريال بيشتر از رقم فعلي ببندد.



|tccim.ir |

آنچه كه در آمار نيمه اول امسال داريم، با اينكه ۷۰۰ 
هزار ميليارد تومان پول تملك دارايي باشــد عملا اين 
تخصيص انجام نشده است. عمده تخصيص ها و تامين 

منابع از محل فروش اسناد خزانه بوده است.

تاكنون روند خوبي نداشــتيم. امســال در ۶ ماه 
اول ۲۰ درصــد مصوب بودجه هــای عمراني انجام 
نشده اســت. در اين زمينه بايد نقاط قوت و ضعف 
بودجه های عمراني را بررسي كرد. پيش بيني درآمدی 
دولت برای پارسال محقق نشده و امسال رشد ديگری 
نيز پيدا كرده. به همين ترتيب محقق نخواهد شد. 
از ســوی ديگر هزينه ها بيــش از پيش بيني خرج 
مي شــود. به همين دليل است كه با كسری بودجه 
مواجه مي شويم. برای جبران كسری بودجه دولت از 
بودجه های عمراني مي زند و به همين دليل با مشكل 

روبه رو مي شويم.

تحقق پيدا نخواهد كرد. در بودجه سال ۹۶ با كسری 
مواجه خواهيم بود. اگر به بحث ماليات توجه كنيم شاهديم 
تنها ۳۷ درصد محقق شده. از سوی ديگر بيشتر ماليات 
در نيمه اول سال دريافت مي شود. به نظر مي رسد كه اين 
عدد در پايان سال نمي  تواند تحقق پيدا كند. بنابراين دولت 

از بودجه عمراني استفاده مي كند.

با توجه به ســوابقي كه در گذشته داشتيم، درصد 
بودجه های عمراني به صورت ميانگين حدود ۶۰ درصد 
جذب شده است. همچنين با توجه به مشكلاتي كه در 
اين حوزه داريم، بعيــد مي دانم كه اين نرخ نيز جذب 
شود. رقم بودجه عمراني تخصيص داده شده در شش 
ماه اول رقم كمي بوده اســت. بايد به سمتي برويم كه 
حداكثر بودجه های عمراني محقق شود، زيرا در ادامه 

مشكلات زيادی خواهيم داشت.

 
 

به نظر مي رســد اين بودجه انقباضي باشد و بايد با 
بودجه با احتياط برخورد و اظهارنظر كرد. تمام مشكلات 
ما در سال های اخير همين بوده است. بودجه را مي بندند 

ولي عملياتي نمي  شود.

در بودجه های چند سال اخير شاهد اين بوديم كه 
بودجه های طرح های عمراني هر دولت معمولا محقق 
نشده و هميشه اين مشــكل در بودجه عمراني وجود 
داشته و به نظر مي رسد كه همچنان امسال نيز با اين 

مشكل روبه رو باشيم.

 

آنچه كه در بودجه بخش عمراني مشخص شده تنها 
۱۰ درصد قابليت محقق شدن دارد. خصوصا در اواخر 

ســال كه دولت بدهي جاری اش زياد مي شود و تحت 
فشار برای پرداخت حقوق، پاداش و عيدی به كاركنانش 
اســت، بيشــتر از اين ۱۰ درصد امكان تحقق بودجه 

عمراني وجود ندارد.

  

 در لايحه ۹۶ كل درآمدهای غيرنفتي دولت ۱۷۴ 
هزار ميليارد تومان است در حالي كه كل هزينه های 
جاری دولت ۲۵۴ هزار ميليارد تومان است. معني اش 
اين اســت كه تراز عملياتي بودجه جاری كشور ۷۹ 
هزار ميليارد تومان منفي است. اين به معني كسری 
بودجه نيست، به معنای آن است كه ۷۹ هزار ميليارد 
تومــان از هزينه های جاری كشــور از محل درآمد 
نفت تامين مي شود. يعني پول نفتي كه بايد صرف 
پروژه های عمراني و زيربنايي و غيره شــود به خاطر 
بالا بودن هزينه جاری كشــور، به اين سمت سرازير 
مي شود. لذا بودجه عمراني سال ۹۶ قطعا تحقق پيدا 

نخواهد كرد.

بودجه عمراني ۱۰ الي ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده 
است. دولت با كســری بودجه نيز روبه رو است. دولت 
مجبور اســت كه هزينه های جاری را تامين كند و به 
همين ترتيب بايد از بودجه های عمراني بكاهد. از سوی 
ديگر در بودجه ســال آينده نيز به اين ترتيب كسری 

بودجه ايجاد خواهد شد.

 
 

 تعدادی از طرح های عمراني، پروژه های ملي هستند 
كه در بودجه مشخص  اند. بقيه پروژه ها هيچ نام و نشاني 
از آنها در بودجه نيست. در بودجه شفافيت وجود ندارد. 
بودجه كشور آن قدر پيچيده است كه اگر كسي چندين 
ســال در آن كار نكرده باشــد نمي تواند در اين مورد 

صحبت كند. 

بودجه در نظر گرفته شده حوزه عمراني كشور برای سال ۹۶ 
كافي بوده اما با توجه به تجربه سال های گذشته، تخصيص 
واقعي آن بعيد به نظر مي رسد.
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بودجه نيازمند تغييرات شاخصي است. با اين بودجه 
به همان اهدافي كه سال گذشته  رسيده بوديم خواهيم 
رسيد. اگر با همين بودجه بخواهيم اقتصاد را مديريت 
كنيم با شــرايط فعلي اقتصاد كشور حتما در آينده با 

مشكل روبه رو خواهيم شد.

بحث بودجه متفاوت از اين ديدی اســت كه تحقق 
آن را بررسي كنيم. اگر محقق شود، مي تواند برای مردم 
اميدواركننده باشد. اما بودجه اي كه در حال حاضر ديده 
مي شود، قابل تحقق نيست و فكر نمي  كنم بيش از ۵۰ 

الي ۵۵ درصد بودجه قابليت اجرايي داشته باشد.

 

 معتقدم بودجه اي كه دولت برای سال ۹۷ به مجلس 
داده بيشتر هزينه های جاری را پوشش مي دهد و توجه 
جدی به بخش عمراني نشــده. از طــرف ديگر يكي از 
مشكلات بودجه ۹۷ اين است كه برای بدهي های دولت 
نه تاريخ تعيين شــده نه تعيين تكليفي شده. در واقع 
اين بودجه خيلي شــفاف نيست. مثلا نرخ ارز را ۳۵۰۰ 
تومان تعيين كرده اند درحالي كه همين الان نرخ دولتي 
ارز ۳۶۵۰ تومان است. بر چه اساسي اين نرخ ارز تعيين 
شده؟ اميدوارم خودشان بدانند چه كاری قرار است بكنند.

 يك سوم بودجه تنها پرداخت های حقوق كاركنان 
دولت اســت. اين در حالي است كه دولت اعلام كرد 

كه ســالانه ۱۵ درصد حجم خود را كاهش مي دهد 
كه اين كار را انجام نداده است. دولت برنامه كاهش 
حجم خود را به طور جدي بايد دنبال كند. اگر بتواند 
اين موضوع را رعايت كند، مي تواند هزينه های خود 

را كاهش دهد. 

بودجه ســال ۹۷ يــك بودجه مردم گرا نيســت. 
نيازهايي را كه مردم دارند برطرف نمي  كند. بودجه نبايد 
يك چنين نقشــي را ايفا كند. يك طرفه برای پوشش 
هزينه های دولت تنظيم نشــود، بلكه بايد ديد بودجه 
خروجي چــه حركت هايي براي جامعه و مردم خواهد 

داشت. 

  
 

به نظر مي رسد دولت مي خواهد فعاليتي انجام دهد 
كه به نفع جامعه و مردم نخواهد بود. همان طور كه حال 
حاضر ديده مي شــود برخي، از اين شرايط عليه دولت 
سوءاســتفاده مي كنند. در عمق ماجرا و ماهيت ماجرا 
دولت كارهايي انجام مي دهد كه جرئت مي خواهد ولي 

لازم است كه صورت بگيرد. 

  

 لايحه بودجه ۹۷ را بهتر از لايحه بودجه ۹۶ مي دانم. 
در بودجه سال بعد وابستگي به نفت كاهش پيدا كرده 
اســت. در بودجه ســال ۹۶ درآمد ناشي از نفت و گاز 
۱۱۴ هزار ميليارد تومان اســت در حالي كه در لايحه 
پيشنهادی دولت برای سال ۹۷ اين عدد به ۱۰۱ هزار 
ميليارد تومان كاهش پيدا كرده اســت. معني اش اين 
است كه وابستگي به نفت ۱۳ هزار ميليارد تومان كاهش 
پيدا كرده است. اين در حالي است كه هزينه های دولت 
در مجموع بيش از ۶ و نيم درصد افزايش داشته و قرار 

است حقوق كاركنان دولت و صندوق های بازنشستگي 
به طور متوسط حدود ۱۰ درصد در سال آينده افزايش 

پيدا كند.

در مــورد نيازها دو بحث وجــود دارد. اول نياز های 
اقتصاد چيســت و ديگری نيازهای سال ۹۷ متناسب 
با اقتصاد چيست؟ بودجه، سند دخل و خرج يك ساله 
اســت. در بودجه نمي  توانيم اهداف بلندمدت كشور را 
پيش بيني كنيم يا اينكه اهداف بلندمدت كشور در يك 
ســال مالي جا پيدا كند. طبيعي است كه بودجه يك 
برش يك ساله اســت كه بايد در قالب برنامه ششم در 

نظر گرفته شود.

در بودجه يك سری محدوديت هايي وجود دارد. به 
طور مثال هزينه های جاری دولت است. هزينه حقوق و 
يارانه بار بزرگي بر دوش دولت است. درآمد آن قدر نيست 
كه بتوان كشور را اداره كرد. با توجه به محدوديت هايي 
كه دولت دارد و هزينه هايي كه مجبور اســت بپردازد، 

متناسب با مقدورات و محدوديت های دولت است. 

 
 

 در بودجه ۹۷ دو رفتار ديده مي شــود. مي خواهد از 
يك طرف نشــان دهد كه رئيس جمهور به وعده های 
انتخاباتي وفادار است و در تلاش براي از بين بردن فقر 
مطلق است. از سوی ديگر مي خواهد به اقتصاد مقاومتي 
و اشتغال اهميت دهد. به همين دليل است كه هزينه و 
درآمدی برای تامين اشتغال كنار گذاشته است. مقداری 
هم سعي كرده با كمك هايي كه به اقشار پايين مي كند 
فقر مطلق را از بين ببرد. اين موارد با نياز های جامعه در 

ارتباط است. 

دولت بايد بيشتر نيازهای مردم را بررسي كند و 
بودجه ها بايد به نفع مردم استفاده و نيازهاي مردم 
تامين شود.
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پيچيدگي يك اقتصاد به معنای چندبعدی بودن جريان 
اطلاعات در كشور و استفاده از اين اطلاعات متفاوت در 
فرآيند توليد كالاهايي است كه وارد بازارهای صادراتي 
مي شــوند و البته قدرت رقابت در اين بازار را دارند. اما 
سؤال اين است كه چرا مسئله چندبعدی بودن اطلاعات 
مطرح مي شود و چگونه اين اطلاعات در تعيين شاخص 
پيچيدگي اقتصادی وارد مي شود . در گزارش تهيه شده 
توسط دانشگاه ام آی  تي با عنوان «شاخص پيچيدگي 
اقتصادی» به اين مســئله اشاره شــده است كه توان 
افراد برای گــردآوری اطلاعات محدود اســت و يك 
فــرد نمي تواند ابعاد مختلف يك موضوع يا موضوعات 
مختلف را مد نظر قرار دهد. مثلا يك فرد مي تواند در 
زمينه مهندسي مكانيك اطلاعات جامعي داشته باشد 
امــا در نظر گرفتن ابعاد يك پروژه در حوزه اقتصادی، 
الكترونيكي و شــيميايي در تخصص اين فرد خاص 
نيست ولي تمامي آنها برای توليد يك محصول ارزشمند 
و قابل رقابت در سطح بين المللي ضروری است. به همين دليل به منظور داشتن تمامي 
اطلاعات لازم برای توليد كالاهايي كه قدرت رقابت در بازارهای بين المللي داشته باشند 
بايد شبكه ای از افراد با اطلاعات متفاوت در فرآيند توليد حضور داشته باشند و هرچه 
سطح اطلاعات و تخصص آنها بالاتر باشد امكان توليد محصول بهتری را خواهند داشت. 
حال شاخص پيچيدگي اقتصادی با توجه به توانايي كشور در توليد كالاهای مختلف 
كه هريك نياز به اطلاعات متمايزی دارند محاســبه مي شــود. كشوری كه كالاهای 
متنوع تری توليد كند و اين كالاها از نظر كيفيت قدرت رقابت در سطح بين المللي را 
داشته باشد به عنوان كشوری كه اقتصاد پيچيده تری دارد انتخاب مي شود و برعكس 
كشــوری كه تنها در توليد يك دســته از كالاهای خاص مهارت دارد يا محصولات 
توليدی اش قدرت رقابت در بازارهای بين المللي را ندارد به عنوان كشوری كه اقتصاد 

پيچيده ندارد معرفي مي شود. 
در تكميل اين اطلاعات مي توان گفت كه توليد برخي از كالاها مانند موتور جت 
يا تجهيزات پزشكي نياز به اطلاعات و تخصص زيادی دارد و شبكه افراد مختلف با 
اطلاعات و آگاهي  های متفاوت بايد در فرآيند توليد آن كالا حضور داشته باشند. اين 
قبيل محصولات در اقتصادهای ساده توليد نمي شود بلكه اقتصادهای توسعه يافته و 
پيچيده هستند كه مي توانند به توليد اين محصولات روی بياورند. بنابراين برای تهيه 
شاخص پيچيدگي اقتصادی بايد به تركيب كالاهای مختلف توليدی در كشور توجه 
كرد . در صورتي كه كه تركيب كالاهای توليدشده نشان از نياز پايين صنايع اين كشور 
به اطلاعات و شــبكه  های اطلاعاتي پيچيده داشته باشد يا زيرساخت های صنعتي 
قدرتمند نياز نداشته باشــد، به عنوان كشوری كه دارای شاخص پايين پيچيدگي 
اقتصادی است معرفي مي شود ولي اگر تركيب كالاهای توليدشده در كشور نمايانگر 
ساختار پيچيده مورد نياز برای نگهداری و تركيب اطلاعات باشد و اين اطلاعات در 
مراحل مختلف توليد مورد استفاده قرار بگيرد، كشور در رده اقتصادهای پيچيده در 

دنيا معرفي مي شود.

 
برای اينكه شاخصي قابل مقايسه تهيه شود بايد امكان مقايسه كشورها فراهم شود . 
در اين گزارش نماد بيروني شبكه پيچيده و چندبعدی اطلاعات در عملكرد صنايع و 
كيفيت و نوع محصولات توليدشده و عرضه شده به بازارهای صادراتي معرفي شده است . 
بنابراين نوع كالاهای صادراتي يك كشور، حجم صادرات كالا به كل صادرات در دنيا 

و سطح نياز به اطلاعات و تكنولوژی  های مدرن در فرآيند توليد مد نظر قرار مي گيرد.
اما محاسبه به اين شكل ايراداتي داشت . اول اينكه كشوری مانند چين كه اقتصادی 
بزرگ تر دارد حجم صادراتش بيشــتر از كشــوری مانند اروگوئه است. از طرف ديگر 
كالاهايي كه بيشتر در بازارهای تجاری حضور دارند مانند انواع كفش و پوشاک بايد 

بيش از كالاهای دارای سهم اندک در تجارت جهاني مورد توجه باشند.
حال برای اينكه كشورها از نظر پيچيدگي اقتصادی با هم قابل مقايسه باشند از يك 
نظريه اقتصادی استفاده شد . طبق اين نظريه كشوری در توليد يك كالا مزيت اقتصادی 
نسبت به ديگر كشورها دارد كه بيش از سهم عادلانه خود در بازار جهاني كالاها صادر 
كند. اين سهم تعيين شده كه در اصطلاح اقتصادی سهم عادلانه نام دارد معادل سهم 
تجارت آن كالا در كل تجارت جهان است . به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ ارزش صادرات 
دانه سويا در دنيا برابر با ۴۲ ميليارد دلار امريكا بود كه سهمي معادل ۰.۳۵ درصد كل 
صادرات دنيا داشت. در همين سال برزيل ۱۱ ميليارد دلار دانه سويا به بازارهای جهاني 
صادر كرد و كل ارزش صادراتش در ســال مورد مطالعه برابر با ۱۴۰ ميليارد دلار بود . 
در نتيجه سهم صادرات دانه  های سويا به كل صادرات اين كشور برابر با ۷.۸ درصد كل 
صادرات اين كشور بود كه ۲۲ برابر سهم عادلانه برای صادرات دانه سويا در دنيا است . به 
همين دليل برزيل به عنوان كشوری معرفي شد كه مزيت اقتصادی در تجارت دانه سويا 

 [  ]

ايران كجای فهرست پيچيدگي اقتصادی دنيا ايستاده است؟

صنايع برای رشد 
و توسعه نياز به 

سرمايه  گذاری دارند اما 
قبل از آن بايد نيروی 
كار توانمند و ماهر و 

دارای اطلاعات روز هم 
وجود داشته باشد كه 
فرصت رشد صنايع را 

فراهم كند.

كشورهايي كه بالاترين شاخص پيچيدگي اقتصادی را دارند
شاخص در سال 

۲۰۱۶
شاخص در سال 

۲۰۱۵
شاخص در سال 

۲۰۱۱ نام كشور رتبه

۲.۵۹ ۲.۱۲ ۱.۹۵ سوئيس ۱

۲.۴۶ ۲.۳۴ ۲.۳۱ ژاپن ۲

۲.۱۲ ۱.۷۲ ۱.۶۸ سنگاپور ۳

۱.۹۷ ۱.۹۷ ۱.۷۰ كره جنوبي ۴

۱.۸۹ ۱.۹۱ ۱.۹۴ آلمان ۵

۱.۵۹ ۱.۶۱ ۱.۸۰ سوئد ۶

۱.۵۵ ۱.۳۲ ۱.۴۹ امريكا ۷

۱.۵۴ ۱.۳۴ ۱.۵۴ بريتانيا ۸

۱.۳۹ ۱.۵۶ ۱.۶۹ چك  ۹

۱.۳۷ ۱.۱۶ ۱.۲۱ رژيم صهيونيستي ۱۰
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سوئيس دارای پيچيده ترين اقتصاد دنيا است و استفاده از اطلاعات در فرآيند توليد كالاهای مختلف 
در اين كشور بيش از ديگر كشورهای جهان است . در سال ۲۰۱۶ شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين 
كشور برابر با ۲.۵۹ بوده است كه با حداكثر شاخص يعني عدد ۳ فاصله بسيار كمي دارد.

دارد. حال مزيت اقتصادی كشورها در صنايع مختلف بر مبنای ميزان اهميت صنعت 
در اقتصاد و ميزان نياز به اطلاعات در فرآيند توليد و صادرات آن كالای خاص محاسبه 
مي شود و از ميانگين عددی اين شاخص ها و در نظر گرفتن ضريبي برای مشخص شدن 
صنايع پيچيده تر نسبت به صنايع ساده تر، شاخص نهايي محاسبه مي شود و كشورها بر 

مبنای شاخص پيچيدگي اقتصادی با هم مقايسه مي شوند.

 
طبق اين مطالعه كشور سوئيس دارای پيچيده ترين اقتصاد دنيا است و استفاده از 
اطلاعات در فرآيند توليد كالاهای مختلف در اين كشور بيش از ديگر كشورهای جهان 
است . در سال ۲۰۱۶ شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين كشور برابر با ۲.۵۹ بوده است 
كه با حداكثر شاخص يعني عدد ۳ فاصله بسيار كمي دارد. اين شاخص بين منفي سه 
و سه در نظر گرفته شده است . اما نكته مهم در مورد سوئيس اين است كه در فاصله 
ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين كشور رشد كرده و از 

۱.۹۵ به مرز ۲.۵۹ رسيده است. 
در آخرين گزارش ارائه شده توسط اين موسسه شاخص پيچيدگي اقتصادی ژاپن 
برابر با ۲.۴۶ محاسبه شد و اين كشور در جايگاه دوم دنيا بعد از سوئيس قرار گرفت . اما 
در گزارش سال ۲۰۱۵ ژاپن به عنوان كشوری كه بالاترين پيچيدگي اقتصادی را داشت 

معرفي شده بود و در صدر فهرست دنيا قرار داشت.
ســومين كشور اين فهرست سنگاپور است كه شاخص پيچيدگي اقتصادی اش از 
۲۰۱۱ تاكنون با سرعت بالايي رشد كرده و از ۱.۶۸ به مرز ۲.۱۲ رسيده است . در اين 
كشور سرعت رشد شاخص ثابت و فزاينده بود و هيچ وقفه يا تزلزلي در رشد شاخص 

ايجاد نشد.
كشــورهای كره جنوبي و آلمان در ايــن مطالعه جايگاه چهارم و پنجم را به خود 
اختصاص دادند . در كشــور كره جنوبي شاخص پيچيدگي اقتصادی از ۱.۷۰ در سال 
۲۰۱۱ به مرز ۱.۹۷ درسال ۲۰۱۶ رسيد ولي در كشور آلمان كه صنعتي ترين كشور 
اروپا است شاخص روند كاهشي داشت و از ۱.۹۴ به ۱.۸۹ تنزل يافت. دلايل مختلفي 
برای افت شاخص در آلمان مطرح است كه مهم ترين آنها تحولات اقتصادی و بحران  های 
مالي در اروپا در سال های اخير است ؛ تحولاتي كه فشار مالي زيادی به آلمان وارد كرد و 
اين كشور را در وضعيت مالي سختي قرار داد. اين روند كاهشي شاخص در كشور سوئد 
هم مشاهده شده است . در اين رده بندی امريكا جايگاه هفتم دنيا را دارد و در سال های 
بحران اقتصادی شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين كشور از ۱.۴۹ در سال ۲۰۱۱ به 
۱.۳۲ در ســال ۲۰۱۵ رسيد. ولي بعد از پايان يافتن بحران و افزايش سرمايه گذاری 
در پروژه  های صنعتي و پيچيده، امريكا توانســت شاخص خود را به ۱.۵۲ ارتقا دهد. 
كشورهای بريتانيا و چك و اسرائيل در اين رده بندی جايگاه هشتم تا دهم را به خود 
اختصاص دادند و بررسي شاخص نشان مي دهد كه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ شاخص در 
بريتانيا ثابت باقي ماند، در چك كاهش يافت و در اسرائيل روند افزايشي به خود گرفت.

 
در گزارش ســال ۲۰۱۶ كشــور مالزی به عنوان چهاردهمين كشور اين فهرست 
انتخاب شد و شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين كشور برابر با ۱.۰۳ بود. سرعت بالای 
رشد شاخص در اين كشور هم يكي از نكات مهمي است كه در گزارش مد نظر قرار 
گرفته است و دليل ســرعت بالای رشد هم افزايش سرمايه گذاری در توسعه صنايع 
پيشرفته و افزايش ســرمايه گذاری در ارتقای سطح تحصيلات و مهارت های نيروی 
كار در اين كشــور بوده است كه باعث رشد كارايي صنايع و افزايش سطح ابداعات و 

اختراعات شده است.
چين هجدهمين كشــور اين فهرست است و شاخص پيچيدگي اقتصادی در اين 
كشور بعد از نوسان  های متعدد به ۰.۸۹ رسيد . كشور امارات در اين فهرست جايگاه ۳۱ 
را دارد و روسيه سي و چهارمين كشور است . شاخص پيچيدگي اقتصادی در روسيه با 
افزايش قابل توجه به مرز ۰.۱۴ رسيد. اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۱ شاخص 

پيچيدگي اقتصادی در اين كشور برابر با ۰.۰۰۹ بود. دو كشور هند و تركيه به ترتيب 
جايگاه سي و هفتم و چهل و يكم اين فهرست را دارند. ولي شاخص در اين كشورها با 
سرعت بسيار بالايي كاهش يافته است. دانشگاه ام آی تي در مورد دليل بالابودن سرعت 
افت شاخص پيچيدگي اقتصادی در كشورهای در حال توسعه ای مانند تركيه نوشت: 
تمركز روی ارتقای مهارت و توانايي نيروی كار در يك كشور مي تواند زمينه ساز رشد 
كارآفريني و توســعه صنعتي شود. در سال های اخير و در جريان بحران اقتصادی در 
بسياری از كشورها سرمايه  گذاری در اين زمينه كاهش داشته است و به همين دليل 
هم شاخص پيچيدگي صنعتي در اين كشورها كاهش يافته است. البته اين شاخص 
در مقايسه بين كشورها تهيه مي شود و ممكن است دليل كاهش شاخص كمتر بودن 
سرعت صنعتي شدن در يك كشور در مقايسه با ديگر كشورها باشد كه اين هم معضل 

بزرگي محسوب مي شود.
اما نگران كننده ترين مسئله جايگاه ايران در اين فهرست است . در ميان ۸۶ كشوری 
كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته اند ايران در سال ۲۰۱۶ جايگاه ۸۶ را به خود 
اختصاص داده است و شاخص پيچيدگي اقتصادی در كشور منفي ۲.۲۹ است . نكته 
مهم تر در مورد ايران افت ســه پله ای اين كشور در شاخص نسبت به سال ۲۰۱۵ بود . 
در سال ۲۰۱۵ ايران توانست جايگاه ۸۳ را به خود اختصاص دهد ولي در سال جاری 
بعد از كاهش شــاخص، در جايگاه پايين تر از ماداگاسكار، مغولستان و موريتاني قرار 
گرفت. در سال ۲۰۱۱ شاخص پيچيدگي اقتصادی ايران منفي۱.۰۰۳ بود ولي در سال 
گذشته به منفي ۲.۲۹ تنزل يافت . ايران در ميان كشورهايي قرار دارد كه سرعت كاهش 
شاخص در آنها بسيار بالا است و اين نشان مي دهد كه اقتصاد كشور در مسير صنعتي 
شدن و ايجاد تنوع حركت نمي كند بلكه صنايع اين كشور هر روز كوچك تر و ضعيف تر 

مي شوند و قدرت رقابت آنها در بازارهای بين المللي كمتر مي شود. 

شاخص پيچيدگي اقتصادی در كشورهای منتخب
شاخص در سال 

۲۰۱۶
شاخص در سال 

۲۰۱۳
شاخص در سال 

۲۰۱۱ نام كشور رتبه

۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۷۹ مالزی ۱۴

۰.۸۹ ۱.۱۷ ۰.۹۰ چين ۱۸

۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۵۲ كانادا ۲۹

۰.۱۴ -۰.۰۲ ۰.۰۰۹ روسيه ۳۴

۰.۰۴ ۰.۰۱ ۰.۰۹ هند ۳۷

-۰.۰۳ ۰.۳۶ ۰.۴۲ تركيه ۴۱

-۰.۳۶ -۰.۰۸ -۰.۱۴ اندونزی ۵۱

-۰.۵۲ -۰.۶۷ -۰.۴۳ عمان ۵۶

-۱.۰۶ -۰.۸۸ -۰.۷۵ پاكستان ۷۴

-۱.۱۳ -۰.۹۲ -۰.۹۱ زيمبابوه ۷۷

-۱.۲۶ -۱.۰۳ -۰.۹۹ تانزانيا  ۸۰

-۱.۳۳ -۱.۴۶ -۱.۲۶ اتيوپي ۸۱

-۱.۳۷ -۱.۳۳ -۰.۷۷ اكوادور ۸۲

-۱.۵ -۰.۹۶ -۰.۸۳ ماداگاسكار ۸۳

-۱.۷۶ -۱.۲۷ -۱.۲۰ مغولستان ۸۴

-۲.۲۶ -۱.۹۰ -۱.۸۶ موريتاني ۸۵

-۲.۲۹ -۱.۸۷ -۱.۰۰۳ ايران ۸۶
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مجمع جهاني اقتصاد هر سال در ماه های پاياني اقدام به ارائه گزارش 
رقابت پذيری جهاني مي كند. در گزارش سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ شاخص 
رقابت پذيری اقتصادی برای مقايســه عملكرد ۱۴۰ كشــور دنيا در 
۱۲ بعد رقابت پذيری محاســبه شده اســت. برای تهيه اين گزارش 
فاكتورهايي مورد بررسي قرار گرفته است كه سطح پيشرفت بهره وری 
اقتصادی را مورد مقايسه قرار مي دهد. عاملي كه نقشي تعيين كننده 
در افزايش نرخ رشد اقتصادی يك كشور در بلندمدت دارد و فاكتور 
مهمي در ايجاد رفاه اقتصادی است. طبق گزارش رقابت پذيری جهاني، 
تصميم گيران اقتصادی با طبيعت پيچيده و چندوجهي چالش های 
توسعه اقتصادی آشنا مي شوند و اين شناخت در طراحي سياست های 
بهتر اقتصادی بر مبنای مشــاركت بخش خصوصي و دولتي كمك 

بزرگي خواهد كرد. 
طبق گزارش سال ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ رقابت پذيری جهاني سه چالش 
اصلي و بزرگ در فرايند توســعه و رشد اقتصادی در كشورهای دنيا 
وجود دارد. اولين چالش آسيب پذيری و ضعف مالي است كه تهديدی 
بزرگ عليه رقابت پذيری و توانايي اقتصاد كشور در برای تامين مالي 
پروژه های نوآورانه در اقتصاد و بهره گيری از تكنولوژی های پيشرفته 

محسوب مي شود.

دومين چالش اين است كه اقتصادهای در حال گذار از نظر سطح 
خلاقيت وضعيت بهتری پيدا كرده اند ولي برای اينكه منافع حاصل 

از اين تحول بيشتر در اقتصاد نمايان شود، راه درازی در پيش است.
سومين چالش هم انعطاف پذيری بازار كار و افزايش حمايت از 
نيروی كار است كه برای افزايش رقابت پذيری اقتصادی و افزايش 
سطح رفاه اقتصادی در چهارمين انقلاب صنعتي دنيا يك ضرورت 

است.
بنابراين با در نظر گرفتن اين مســئله كه شاخص رقابت پذيری 
اقتصادی به بررسي مجموعه ای از موسسات و سياست های اقتصادی و 
فاكتورهايي كه سطح بهره وری اقتصادی را تعيين مي كنند مي پردازد، 

مي توانيم گزارش سال جاری جديد را مورد مطالعه قرار دهيم.

 
برای محاسبه شــاخص رقابت پذيری اقتصادی سه بعد اصلي و 
مهم در نظر گرفته شــده است كه اول بعد نيازهای اوليه، دوم بعد 
ارتقادهنده هــای كارايي و ســوم خلاقيــت و فاكتورهای پيچيده 

اقتصادی است.
در بخش نيازهای اوليه مي توان به زيربخش های عملكرد موسسات 

 [   ]

ارتقای هفت پله ای ايران در شاخص رقابت پذيری جهاني

شاخص رقابت پذيری 
اقتصادی به بررسي 

وضعيت كشورها طي 
ده سال اخير پرداخته 
است و نشان مي دهد 

كه نشانه های تحولات 
منفي سال های بحران 
به تدريج در اقتصاد از 

بين مي رود.



|tccim.ir |

اقتصادی، زيرســاخت های اقتصادی و مالي، فضای كلان اقتصادی و 
آموزش ابتدايي و سلامت اشــاره كرد و در زيربخش های مربوط به 
ارتقادهندگان كارايي مي توان به تحصيلات بالاتر و آموزش های لازم 
در اين زمينه، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروی كار، توسعه بازارهای 
مالي، آمادگي تكنولوژی ها برای استفاده از فرصت های رشد و در نهايت 
اندازه بازار اشاره كرد. در مورد سومين بخش كه فاكتورهای پيچيده 
اقتصادی و خلاقيت اســت هم مي توان به پيچيدگي های تجاری و 

خلاقيت اشاره كرد. 
 اولين بعد كليد رشــد اقتصادی نهاده محور اســت، دومين بعد 
كارايي محور است و سومين بعد هم كليد رشد اقتصادی خلاقيت محور 
نام دارد. برای هركدام از اين فاكتورها شاخصي تعيين مي شود و برآيند 
اين شــاخص ها هم شاخص رقابت پذيری خواهد بود كه بين صفر تا 

۶ است.

 
طبق گزارش سال جاری سوئيس رقابت پذيرترين اقتصاد دنيا است 
و شــاخص رقابت پذيری اقتصادی در اين كشور برابر با ۵.۸۶ است. 
كشورهای امريكا، سنگاپور، هلند و آلمان هم در اين فهرست جايگاه 
دوم تا پنجم را دارند. اين كشــورها در گزارش سال قبل هم در ميان 
پنج كشور دارای شاخص بالای رقابت پذيری معرفي شده بودند و دليل 
آن سرمايه گذاری در زيرساخت های مالي و اقتصادی و توسعه يافتگي 

موسسات اقتصادی در اين كشورها است.
 امارات در اين فهرست جايگاه هفدهم را دارد كه نسبت به سال 
قبل يك پله تنزل داشته است. اين كشور اولين كشور حاشيه خليج 
فارس است كه در فهرســت جای گرفته است. كشور مالزی در اين 
فهرست جايگاه بيست و سوم را دارد و قطر در جايگاه بيست و پنجم 
قرار گرفته است. چين جايگاه بيست و هفتم اين فهرست و عربستان 

جايگاه سي ام را دارد و روسيه در جايگاه سي و هشتم قرار گرفته است. 
در گزارش ســال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ از تركيه به عنوان پنجاه و سومين 
كشــور در ميان ۱۳۷ كشور مورد مطالعه نام برده شده است و ايران 
جايگاه ۶۹ را دارد . جايگاه ايران نسبت به سال گذشته هفت پله ارتقا 
يافته است. در انتهای اين فهرست كشورهای يمن و موزامبيك و چاد 
و ليبريا و موريتاني واقع شده اند و شاخص رقابت پذيری اقتصادی اين 

كشورها بين ۳.۰۹ و ۲.۸۷ است.
 مجمع جهاني اقتصاد چالش های اصلي و بزرگ دنيا در سال های 

۲۰۱۷-۲۰۱۸ را اين طور برآورد كرده است:

ده ســال قبل بحران مالي در دنيا باعث شد تا در روند رشد 
اقتصادی اختلال ايجاد شود و نرخ رشد اقتصادی به كمترين سطح از 
دهه ۱۹۶۰ تاكنون برسد. ظرف اين ده سال با وجود وضع سياست های 
مالي خاص و بسته های تشويقي مالي، اقتصادهای صنعتي و توسعه يافته 
نتوانستند رشد بالای اقتصادی را تجربه كنند. اما در بازارهای در حال 
گذار تاثير بحران مالي دنيا به دليل تفاوت نرخ بهره بانكي با كشورهای 
صنعتي كمتر حس شد. در اين سال ها سرمايه های كشورهای صنعتي 
در قالب سرمايه گذاری مستقيم خارجي وارد بازارهای در حال توسعه 
شد كه باعث افزايش نرخ رشد اقتصادی در كشورهای مورد نظر شد. 
جالب اينجاست كه در سال های پاياني بحران اقتصادی در دنيا بود كه 
نشانه های بحران اقتصادی در كشورهای در حال توسعه مشاهده شده 
بود و اين روند با بازگشت رونق به اقتصاد جهان به سرعت متوقف شد.

اما دليل اين تحولات چه بود: سطح بالای پس انداز و سطح پايين 
سرمايه گذاری باعث افت ميزان تقاضا در كشور و به دنبال آن كاهش 
نرخ رشــد اقتصادی مي شود. آمار نشــان مي دهد در سال های اخير 
سرمايه گذاری در كشورهای صنعتي در پايين ترين سطح در فاصله 

كشورهايي كه بالاترين شاخص رقابت پذيری را دارند
شاخص رقابت پذيری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نام كشور رتبه

۵.۸۶ سوئيس ۱

۵.۸۵ امريكا ۲

۵.۷۱ سنگاپور ۳

۵.۶۶ هلند ۴

۵.۶۵ آلمان ۵

۵.۵۳ هنگ كنگ ۶

۵.۵۲ سوئد ۷

۵.۵۱ بريتانيا ۸

۵.۴۹ ژاپن ۹

۵.۴۹ فنلاند ۱۰

۵.۴ نروژ ۱۱

۵.۳۹ دانمارک ۱۲

۵.۳۷ نيوزيلند ۱۳

۵.۳۵ كانادا ۱۴

۵.۳۳ تايوان ۱۵

كشورهايي كه پايين ترين شاخص رقابت پذيری را دارند
شاخص رقابت پذيری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نام كشور رتبه

۳.۳۳ مالي ۱۲۳

۳.۳۲ زيمبابوه ۱۲۴

۳.۳۰ نيجريه ۱۲۵

۳.۲۷ كنگو ۱۲۶

۳.۲۳ ونزوئلا ۱۲۷

۳.۲۲ هائيتي ۱۲۸

۳.۲۱ بروندی ۱۲۹

۳.۲۰ سيرالئون ۱۳۰

۳.۲۰ لسوتو ۱۳۱

۳.۱۱ مالاوی ۱۳۲

۳.۰۹ موريتاني ۱۳۳

۳.۰۸ ليبريا ۱۳۴

۲.۹۹ چاد ۱۳۵

۲.۸۹ موزامبيك ۱۳۶

۲.۸۷ يمن ۱۳۷

در گزارش سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ از تركيه به عنوان پنجاه و سومين كشور در ميان ۱۳۷ كشور مورد مطالعه نام برده شده است و ايران جايگاه 
۶۹ را دارد . جايگاه ايران نسبت به سال گذشته هفت پله ارتقا يافته است. در انتهای اين فهرست كشورهای يمن و موزامبيك و چاد و ليبريا 
و موريتاني واقع شده اند و شاخص رقابت پذيری اقتصادی اين كشورها بين ۳.۰۹ و ۲.۸۷ است.



|tccim.ir |

سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ قرار داشته است. اين افت سرمايه گذاری در 
كشورهای اروپايي و امريكايي بيش از ديگر كشورهای دنيا بود. از طرف 
ديگر در تمامي كشورهای دنيا كاهش بهره وری اقتصادی مشاهده شد 
كه اين افت بهره وری با وجود پيشرفت های تكنولوژيكي بسيار زياد 
مسئله ای بسيار تامل برانگيز بوده است. مسئله ديگر هم اين است كه 
معيارهای سنتي محاسبه توليد ناخالص داخلي بخش زيادی از ارزش 
ايجادشده در اقتصاد در سال های اخير را پوشش نمي دهد و به همين 

دليل نمي تواند ارزيابي صحيحي از عملكرد اقتصاد ارائه دهد.

روند تغييرات تكنولوژيكي فرصت ها و تهديدهای زيادی در 
روند رشد اقتصادی ايجاد كرده است. فرصت هايي كه مي تواند گذر در 
مسير چهارمين انقلاب صنعتي دنيا را سريع تر كند و تحولات زيادی 
در بازارهای مالي ايجاد كند. اين تكنولوژی ها پتانسيل زمينه سازی 
برای تقويت نرخ رشــد اقتصادی در دنيا را دارد ولي تغييرات آينده 
آن نامشخص است. چالش اصلي اين است كه اين پتانسيل را چگونه 
اســتخراج كنيم كه مزايای زيادی به اقتصاد وارد كند و توزيع ثروت 
و درآمد را در دنيا تحت تاثير قرار دهد. مطالعات ما نشــان مي دهد 
تاثيرات تكنولوژی های آينده روی اقتصاد چندان مشخص نيست ولي 
چالش های سياست گذاری را كه با روندهای كنوني تغييرات تكنولوژی 

همسو باشد نمي توان ارزيابي كرد.
در نتيجه اين تحولات تكنولوژيكي فرصت های شغلي زيادی در 
كشورها از بين مي روند و مشــاغل توليدی جای خود را به مشاغل 
خدماتي مي دهند. اما مسئله اين است كه سرعت ايجاد شغل های تازه 

و تطابق پيدا كردن افراد جديد با نيازهای مشاغل تازه چقدر است.
 از طرف ديگر پيشــرفت های تكنولوژيكــي ارزش زيادی برای 
مصرف كننــدگان ايجاد مي كنند كــه اين ارزش بيشــتر از ارزش 

بازتاب يافته در آمارهای ملي است.

بايد در نظر داشــت كه پيشرفت های تكنولوژيكي زمينه را 

برای قطبي شدن بازار كار فراهم كرده است و باعث كاهش فرصت های 
شــغلي نيازمند به مهارت های بالا شده است. در بسياری از كشورها 
دغدغه های مربوط به توزيع فرصت های شــغلي در كشــور يكي از 
مهم ترين چالش های سياست گذاران بود و روی روند رشد اقتصادی 

و رقابت پذيری تاثير منفي بر جا گذاشت.
آمارها نشــان مي دهد در ده سال اخير نابرابری اقتصادی در دنيا 
رشــد كرده است كه دليل آن ضعيف بودن سرعت رشد اقتصادی و 
افزايش جمعيت كشورهای آسيايي بود. در اين سال ها سرعت رشد 
جمعيت در كشورهای آسيايي بيشــتر از سرعت رشد جمعيت در 
كشــورهای صنعتي بود در حالي كه ثروت و ســرمايه ايجادشده در 
كشورهای مذكور كمتر از كشورهای صنعتي بوده است. آمارها نشان 
مي دهد در يك دهه اخير نابرابری درآمدی در كشورهای صنعتي رشد 
زيادی كرده است و سرعت رشد اين نابرابری در كشورهای صنعتي 

بيش از كشورهای در حال توسعه گزارش شده است.
بايد در نظر داشــت كه تركيب ركود اقتصادی و افزايش نابرابری 
درآمدی باعث افزايش بي ثباتي های سياســي و تنش در سراسر دنيا 

شده است.

جريان تجارت و سرمايه گذاری عامل اصلي رشد اقتصادی 
در سال های اخير بوده اســت اما ارتباط بين جهاني سازی رشد 
اقتصادی تاكنون به درستي ارزيابي نشده است. سياست هايي كه 
باعث احيای رشد اقتصادی در كشورهای مختلف مي شود درک 
بهتری از روند آزادسازی تجاری، تحولات تكنولوژيكي، چهارچوب 
سياســت های اقتصادی و ابعاد مختلف رشد اقتصادی در اختيار 
سياست گذاران قرار مي دهد و روی فاكتورهای رشد اقتصادی از 
جمله اشــتغال، درآمد، نابرابری اقتصادی، سلامت و تحصيلات 

بسيار اثرگذار است.
اهميت اين مسئله اينجاست كه با وجود بازگشت رونق به اقتصاد 
دنيا بعد از ده ســال، هنوز سطح تجارت به سطحي كه قبل از سال 
۲۰۰۹ بود بازنگشته است. در سال ۲۰۰۹ تجارت در دنيا ۱۵ درصد 
تنزل يافت و هم اكنون سرعت رشد تجارت بسيار پايين تر از سرعت 
رشد اقتصادی است. عدم اطمينان در مورد تحولات آتي اقتصادی يك 
عامل بازدارنده در رشــد تجارت و اقتصاد دنيا است. از طرف ديگر در 
سال های اخير كشورهای زيادی اقدام به عقب نشيني در اجرای طرح 
آزادی تجاری كردند كه دليل آن هم نگراني در مورد صنايع داخلي 
عنوان شد. آخرين و بزرگ ترين نماد اين عقب نشيني را مي توان در 
سياست های وضع شده در امريكا در مقابله با تجارت آزاد با كشورهای 
ديگر ديد كه نگراني در مورد بازگشت بحران اقتصادی و مالي در دنيا 

را افزايش داده است.

با توجه به چالش های توســعه اقتصادی پايــدار و باثبات، 
برای اينكه اقتصاد دنيا بتواند به رشــدی همه جانبه دست پيدا كند 
و قدرت رقابت پذيری كشورهای دنيا افزايش يابد، بايد سياست های 
هماهنگي در دنيا اجرا شــود. سياســت هايي كه زمينه ساز افزايش 
بهره وری اقتصادی در بلندمدت و ارتقای فرصت های رشد اقتصادی 
در كشورهای مختلف شود و به دنبال آن ابزارهای مالي مورد نياز برای 

تقويت نرخ رشد اقتصادی را در كشورها ارائه دهد. 

كشورهای منتخب از نظر شاخص رقابت پذيری اقتصادی
شاخص رقابت پذيری در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نام كشور رتبه

۵.۱۱ قطر ۲۵

۵ چين ۲۷

۴.۸۳ عربستان ۳۰

۴.۶۵ اندونزی ۳۸

۴.۳۱ عمان ۶۲

۴.۲۷ ايران ۶۹

۴.۱۴ برزيل ۸۰

۳.۹۳ كامبوج ۹۴

۳.۹۰ مصر ۱۰۰

۳.۸۴ لبنان ۱۰۵

۳.۶۷ پاكستان ۱۱۵



..................................  ..................................

افسانه تا واقعيت سرمايه صفر
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«چگونه بدون هيچ پولي كسب وكاری را شروع كنيم؟»، «كسب 
درآمد با ســرمايه صفر و دســت خالي»، «چگونه بدون ســرمايه 
پولدار شــويم؟». اين جملات نتيجه سپردن سرمايه صفر به موتور 
جست وجوی گوگل اســت. ثروتمند شدن بدون سرمايه در فضای 
مجازی به اندازه ۵۴ هزار نتيجه جست وجو پرطرفدار است. اين روزها 
كساني پيدا شده اند كه از پشت سيستم ها                                 ی رايانه ای برای ثروتمند 
شدن مردمي كه هيچ سرمايه ای ندارند نسخه مي پيچند. شايد روايت 
آدم ها                                 يي كه كمي پيش از سپردن همه چيز به گوگل در اين كشور 
كسب وكاری راه انداخته اند هم سراب سرمايه صفر را بيشتر تقويت 
كرده است. كارآفرينان قديم، غير از كساني كه از خانواده ها                                 ی متمول 
عصر خود مي آمدند، بيشتر كسب وكاری كوچك را با سرمايه ای اندک 
آغاز كردند و توســعه دادند اما امروز كه كسب وكارهای نوپا شكل 
ثروتمند شدن را عوض كردند و بحران ها                                  دامن گير اقتصاد شده است، 

دسترسي به اعتبار متفاوت از عصر ايرواني ها                                  و خيامي ها                                 ست. 

 
كســب وكارهای ايران بــه طور معمــول بانك محورند. بانك ها                                  
با دريافت وثايق مورد نظرشــان كه البته از سوی فعالان اقتصادی 
بيشتر سنگين ارزيابي مي شود، تسهيلاتي را با نرخ بالای ۲۰ درصد 
پيش از كاهش سود علي الحساب بانكي در اختيار كسب وكارها قرار 
مي دادند. در سال ها                                 ی گذشته بحران بانكي به دليل افزايش بدهي 
دولت به بانك ها                                  و افزايش معوقات بانكي در عمل بازيگران اصلي بازار 
پول كشور را در وام دهي به كسب وكارها دچار مشكل كرد. مشكل 
بزرگ بانك ها                                  اين بود كه در ســال ها                                 ی گذشته وام ها                                 يي را پرداخت 
كــرده بودند كه دريافت كنندگان آن قادر به بازپرداخت نبودند و از 
سوی ديگر دارايي بانك ها                                  از قدرت نقدشوندگي كافي برای تبديل 
شــدن به سرمايه مورد نياز كسب وكارها برخوردار نبود. اين مسئله 
علاوه بر كســب وكارهايي كه برای توسعه كارشان به سرمايه نياز 
داشتند، راه اندازي كسب وكارهای تازه را هم معطل نگه داشت. البته 
هرساله بانك مركزی تلاش مي كند با افزايش سهم اعتبارات صنايع 
و بنگاه ها                                 ی كوچك و متوسط دســتي به سروگوش كسب وكارها 
بكشد و مسئله نياز آنها                                  به سرمايه را حل كند. در جديدترين اقدام، 
بانك مركزی در اوايل ســال جاری از صدور ابلاغيه ای خبر داد كه 
اولويت ها                                 ی شبكه بانكي در تسهيلات دهي را مشخص كرده است 
و به ظاهر اين اولويت ها                                  به نفع صنعت و كسب وكار است. براساس 
اين ابلاغيه تأمين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه  
اقتصادی، تأمين منابع مالي مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح  نيمه تمام 
با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد و تأمين مالي موردنياز برای 
بازســازی و نوســازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع 
داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گرفته است. بانك مركزی 
همين طور پيش بينــي كرده كه بتواند با تخصيــص حدودا ۳۰۰ 
هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاری اين اهداف را محقق كند. 

همای سرمايه 

در مجموع ۲۰۰ هزارميليارد ريال برای سرمايه  در گردش و تامين 
مالي طرح های نيمه تمام و ۱۰۰هزارميليارد ريال برای بازســازی و 
نوسازی واحدهای اقتصادی كه از توجيه فني، مالي و اقتصادی لازم 

برخوردار هستند، در نظر گرفته شده است. 
غير از بانك ها                                  بازار سرمايه از ديگر منابع دريافت سرمايه مورد نياز 
كسب وكارهای فعال است اما كمتر بنگاه خصوصي در ايران هست 
كه سراغ بازار سرمايه برای تامين مالي برود. كارشناسان بازار سرمايه 
اين مسئله را به بنگاه ها                                  نسبت مي دهند و بنگاه ها                                 ی بخش خصوصي 
در اين باره انگشت اتهام را ســوی قوانين و مقررات بورس در ايران 
مي گيرند. كارشناسان معتقدند كه صاحبان كسب وكارها در بخش 
خصوصي به اندازه كافي با بورس آشنايي ندارند و حتي نمي توانند 
گزارش ها                                 ی درســت به بورس عرضه كنند و از سوی ديگر فعالان 
بخش خصوصي بازار سرمايه را به دليل عدم امكان انتشار اوراق برای 
جذب سرمايه برای فعالان غيردولتي مقصر مي دانند. مقرراتي مثل 
توقف طولاني نماد شركت ها                                  در تالار شيشه ای يا عدم تسهيل حضور 
شركت ها                                  در بازار سرمايه هميشه مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي 

قرار گرفته است. 

 
استارت آپ ها                                  يا كســب وكارهای نوپا با اين فرضيه پا به عرصه 
اقتصاد گذاشــتند كه برای شروع به هيچ ســرمايه ای نياز ندارند. 
سرمايه اصلي و اوليه استارت آپ ها                                  به طور معمول ايده ها                                 يشان است 
كه هرچقدر جذاب تر و جديدتر باشــد، آينده بهتری در انتظار آن 
است. كسب وكارهای فناورانه البته در ادامه راه و در فرآيند دگرديسي 
و تبديل شدن از اســتارت آپ به شركت نياز به سرمايه دارند پس 
برای تامين سرمايه بايد سراغ كسي بروند. در تمام دنيا صندوق ها                                 ی 
سرمايه گذاری جســورانه به كمك استارت آپ آمده است تا پس از 
امكان سنجي سرمايه اش را برای توسعه كسب وكارها به كار بگيرد. در 
ايران هم چند صندوق سرمايه گذاری شكل گرفتند و البته به طور 
مشخص معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری در اين زمينه با 
راه اندازي صندوق نوآوری و شــكوفايي تلاش كرده منابع مورد نياز 
برای شــروع كار را در اختيار صاحبان ايده قرار دهد. انجمن صنفي 
كارفرمايي صندوق ها                                  و نهادهای ســرمايه گذاری خطرپذير تعداد 
صندوق ها                                 ی سرمايه جسورانه عضو انجمن را در تيرماه سال گذشته 

۴۶ مورد معرفي كرده است. 
نكته ديگر در مورد كســب وكارهای نوپا يا فناورانه راه اندازی 
پارک های علم و فناوری در سراســر دنياست كه برای كمك به 
جان گرفتن اســتارت آپ ها و شــركت های دانش بنيان شكل 
گرفته است. اسامي مثل «سيليكون ولي»، «سوفيا آنتي پوليس» 
و «تسوكوبا» تنها سه مورد از ۴۰۰ پارک علمي است كه در دنيا 
برای استقرار شركت های پيشرو در زمينه مخابرات، كاميپيوتر، 
الكترونيك و هر زمينه ديگر مرتبط با فناوری ايجاد شده است. 
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كمتر بنگاه خصوصي در ايران هست كه سراغ بازار سرمايه برای تامين مالي برود. كارشناسان بازار 
سرمايه اين مسئله را به بنگاه ها                                  نسبت مي دهند و بنگاه ها                                 ی بخش خصوصي در اين باره انگشت اتهام را 
سوی قوانين و مقررات بورس در ايران مي گيرند.

«سليكون ولي» پيشگام ترين پارک علم و فناوری جهان است كه 
بيشتر با عنوان پارک علم و فناوری دانشگاه استنفورد شناخته 
مي شــود. اين پارک بيش از نيم قرن عمر دارد و در سال ۱۹۵۰ 
ايجاد شده است. پس از ايالات متحده آمريكا مي توان معروف ترين 
و قديمي ترين پارک علم و فناوری را در فرانسه يافت كه ده سال 
پس از اقدام يانكي ها برای توسعه تكنولوژی يعني در سال ۱۹۶۰ 
ايجاد شده است. سوفيا آنتي پوليس به بخش هايي مثل باشگاه 
كســب و كار سوفيا، دره مخابرات و لينك سوفيا نورديك تقسيم 
مي شود كه درواقع نقش محلي برای تعامل مردمي را ايفا مي كند. 
ده سال پس از فرانسوی ها، ژاپني ها سومين پارک علم و فناوری 
مطرح دنيا يعني تســوكوبا را راه اندازی كردند. شهر علم چشم 
بادامي ها در ۱۹۷۰ برای توسعه كارآفريني فناورانه شكل گرفته 
است. در ايران كمك به كسب وكارهای نوپا برای برداشتن قدم های 
اول در پارک های علم و فناوری با حمايت دانشگاه ها ممكن شده 
است. اما به هرحال بيش از ۴ هزار شركتي كه در پارک های علم و 
فناوری و مراكز رشد فعاليت مي كنند بايد روزی از درياچه به دريا 
بروند. با حضور در پارک های علم و فناوری مي توان بدون داشتن 
سرمايه اوليه ای برای تهيه ابتدايي ترين نيازهای كسب وكار در 
محيط مشخصي با سرمايه گذار و مشتری تعامل كرد با اين وجود 
ادامه فعاليت شركت هايي كه از دل پارک های علم و فناوری جوانه 

زدند هنوز در هاله ابهام اســت. البته به نظر بعضي كارشناسان 
پارک های علم و فناوری به سرمايه فيزيكي بيشتری نياز دارند 
و لازم اســت كه بانك های تخصصي، بنيادها و سازمان ها برای 
حمايت از شركت های فعال در اين پارک ها وام های طولاني مدت 

و كم بهره عرضه كنند. 

 
اكنــون بيــش از ۳۰ درصد بنگاه هــا                                 ی اقتصادی در آســتانه 
ورشكســتگي قرار گرفته اند و از ۷۰ درصد باقي مانده، ۴۰ درصد با 
نصف ظرفيت كار مي كنند. از دو سال گذشته روند تعطيلي يا كاهش 
توليد كارخانه جات باسابقه صنعتي مثل ارج و داروگر سرعت گرفته 
است. كارخانه جاتي كه زماني برای شروع و توسعه كسب وكارشان 
از اعتبارات بانكي ســرمايه در گردش كسب كرده بودند و حتي با 
سرمايه اندک كار را آغاز كردند، امروز به دست ها                                 ی خالي رسيدند. 
پادرهوايي كســب وكارهای كنوني در تامين ســرمايه در گردش و 
نقدينگي مورد نياز برای توسعه كار به خوبي نشان مي دهد كه برای 
راه اندازي كسب وكارهای جديد و برای تامين سرمايه چه سنگ ها                                 ی 
بزرگي وجود دارد. همه تكه ها                                 ی پازل گويای اين اســت كه سرمايه 
صفر هرچند در گذشته تا حدودي واقعي بود اما امروز تبديل به يك 

افسانه شده است. 

بررسي سرمايه اوليه برخي صنايع كه در دهه ۴۰ خورشيدی جان گرفتند
داستان سرمايه موسس شركت ها                                  

برادران خيامي ايران ناسيونال

احمد و محمود خيامي در مشهد گاراژ داشتند و هر نوع اتومبيلي را تعمير مي كردند. آنها                                  برای دريافت پروانه توليد خودرو به دفتر رضا نيازمند مراجعه كردند و 
اعلام كردند كه دو ميليون تومان سرمايه دارند. اين ميزان سرمايه برای ايجاد ايران ناسيونال كم به نظر مي رسيد برای همين خيامي ها                                  به توصيه نيازمند از بانك 

توسعه صنعت وام گرفتند. در نهايت ايران خودرو در سال ۱۳۴۱ با سرمايه ۱۰۰ ميليون ريالي آغاز به كار كرد. در سال ۲۰۱۱ مراجع رسمي اعلام كردند كه 
مجموع دارايي ها                                 ی ايران ناسيونال كه پس از انقلاب اسلامي به ايران خودرو تغيير نام داده، به ۳۲ ميليارد دلار رسيده است.  

خليل ارجمند/ اسكندر ارج
و سياوش ارجمند

ساختمان عظيمي كه امروز ساكت و متروک در جاده مخصوص كرج جا خوش كرده است اوايل دهه ۵۰ با سرمايه ای بالغ بر ۵۵۰ ميليون ريال آماده ورود به 
بورس بود و در آن زمان برای ۵ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد كرده بود. فروش كارخانه ارج و لوازم خانگي توليدی اين مجموعه با توسعه زندگي شهری در ايران 
رشد چشمگيری پيدا كرد. در بين سال ها                                 ی ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳ فروش ارج تقريبا دو برابر شده بود و بعد از كسر ماليات از ۱۹۴ ميليون ريال به ۳۷۷ ميليون ريال 
رسيده بود. كارخانه ارج را خليل ارجمندی پايه گذاری كرد. اولين كار ارجمند ساخت در و پنجره ها                                 ی فلزی بود. او در سال ۱۳۱۶ كارگاه ارج را نزديك دروازه 

قزوين تهران احداث كرد. او از اين طريق كسب سرمايه كرد.

محسن آزمايش آزمايش
محسن آزمايش پس از مدتي آزمون و خطا و ايجاد كارگاه ها                                 ی مختلف سنگ بنای كارخانه آزمايش را در توليد محصولات خانگي گذاشت. كارخانه ای كه امروز 

تبديل به متروكه شده است با سرمايه ای برابر با ۳۰ ميليون ريال ايجاد شد و با تلاش ها                                 ی آزمايش در سال ۴۷ اين سرمايه به ۲۰۰ ميليون ريال افزايش پيدا كرد. 
پيش بيني فروش آزمايش در سال ۱۳۴۷ به يك ميليارد ريال رسيده بود و در آن زمان كارخانه ۶۰ ميليون ريال حقوق به كاركنانش مي پرداخت. 

محمدرحيم متقي ملي 
ايرواني 

در سال ۱۳۵۷ سرمايه شركت صنايع كفش ملي در مقايسه با سال ۱۳۵۵ به ميزان ۷۴۱ ميليون ريال افزايش يافت. اين شركت در سال ۳۶ تاسيس شد. ايرواني 
در اواخر دهه ۳۰ با خريد زمين منطقه مهرآباد كارش را توسعه داد. پيش از راه اندازي گروه صنعتي كفش ملي، ايرواني با وارد كردن دستگاه اتوكلاو با ۳۵ كارگر 

كفش توليد مي كرد.

علي اكبر رفوگرانبيك 

علي اكبر رفوگران به همراه پدر و برادرش شركت صنعتي «قلم خودكار» را راه اندازي كردند. آنها                                  با خريد يك قطعه زمين ۱۱ هزار متری در تهران نو با سرعت 
ساخت كارخانه را شروع كردند. رفوگران ماشين آلات مورد نياز را از فرانسه به تهران آورد. شركت صنعتي قلم خودكار با سرمايه ثبتي ۱۰ ميليون ريال در آبان 

۱۳۴۳ در ۲۸۰۰ متر زيربنا پروانه بهره برداری گرفت. تعداد نيروی فني و كارگر عادی در ابتدای كار ۹۶ نفر بود و سه ماه طول كشيد تا اولين محصول به بازار آمد. 
رفوگران در گفت وگويي اعلام كرده بود كه سرمايه اوليه كارش را با قرض از پدر، عمو، برادران و دريافت وام از بانك تامين كرده است. 

حاج محمدتقي پارس الكتريك 
برخوردار 

پارس الكتريك اولين كارخانه توليد تلويزيون در ايران است. اين كارخانه را محمدتقي برخوردار با سرمايه ۵ ميليون ريال در اسفندماه سال ۱۳۴۱ به ثبت رساند. 
در كارخانه توليد جعبه جادويي برخوردار بيش از ۲۰ هزار نفر كار مي كردند. 

همايون صنعتي زاده فرانكلين
كرماني 

شركت سهامي افست با ۴ دستگاه ماشين و ۳ ميليون تومان سرمايه تاسيس در سال ۱۳۳۶ تاسيس شده است. شعبه ايراني فرانكلين حق كپي رايت بين المللي را 
رعايت كرد و بودجه ای به مبلغ ۴۰۰ هزار دلار از بنياد فورد گرفت. 

برادران عميد حضور بلاِّ 
شركت كفش بلاِّ در سال ۴۱ توسط مراديان و همسرش با سرمايه ۳ ميليون ريالي به ثبت رسيد. اين كارخانه هنوز به مرحله توليد نرسيده بود كه برادران 

عميدحضور آن را خريداری كردند. ۲ هزار و ۵۰۰ پرسنل بعد از ۱۵ سال در اين كارخانه فعاليت مي كردند. كفش بلا ۵۹ فروشگاه در تهران و ۱۳۰ فروشگاه در 
شهرستان ها                                  برای توزيع كفش داشت. ۱۸۹ نمايندگي اين شركت در سطح كشور فعاليت مي كردند. 
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شروع فعاليت يك بنگاه اقتصادی با سرمايه كم كه اصطلاحا شايد آن 
را سرمايه صفر معرفي مي كنيد در دوره هاي مختلف تاريخي در اقتصاد 
كشــور متفاوت بوده است. برای مثال پس از آغاز نهضت صنعتي شدن 
در دهه ۳۰ خورشيدی و بعد از كودتای ۲۸ مرداد ۳۲، اولين گروه هاي 
اقتصــادی و صنعتي با دريافت وام هاي كم مبلغ فعاليتشــان را به طور 
محدود آغاز كردند. در اين زمان مسئله دريافت سرمايه بيشتر به دليل 
دايره محدود فعاليت هاي اقتصادی اولين گروه هاي صنعتي در كشــور 
شــايد كمتر از امروز مطرح بود اما همين صنايع كوچك به روش هاي 
مختلف مورد حمايت قرار مي گرفتند. برای مثال برقراری معافيت هاي 
مالياتي برای واردات ماشين آلات مورد نظر اين بنگاه ها              كمك بزرگي به 
آنها              بود يا مشكلات مربوط به كمبود سرمايه به طور عمده با مشاركت 
چندين نفر حل و فصل مي شد. به تدريج يك يا دو بانك برای تخصيص 
اعتبارات به صنعتگران شكل گرفتند. بانك اعتبارات صنعتي يك نمونه 
از مراجعي است كه به كسب و كارها وام مي داد اما با توجه به مديريت 
هلندی اين بانك فرآيند وام دهــي آن مورد مخالفت و اعتراض بعضي 
قــرار گرفت چراكه فرآيند وام دهي تحت نفوذ و نظر هيئت عامل بانك 

انجام مي شد. 
در سال هاي بعد يعني دوره صدارت شريف امامي، فرآيند وام دهي به 
صنايع و تامين سرمايه برای فعاليت بنگاه هاي اقتصادی با ايجاد صندوقي 
به نام تجديد ارزيابي جواهرات سلطنتي شكل ديگری به خود گرفت. بر 
اين اساس ارزش جواهرات سلطنتي مورد ارزيابي قرار گرفت و با اتكا به 
۷۰۰ ميليون ريال اضافه ارزش اين جواهرات صندوقي تشكيل شد كه 
به صاحبان كسب وكار وام پرداخت مي كرد. بسياری از افرادی كه از اين 
صندوق وام گرفتند ســرمايه اندكي داشتند تا جايي كه مي توان گفت 
اين افراد بدون دريافت وام از اين صندوق نمي توانستند كسب وكارشان 
را پيش ببرند. صندون تجديد ارزيابي جواهرات سلطنتي در دوران خود 

توانست نقش موثری در زمينه تامين سرمايه كسب وكارها ايفا كند. 

پرش از سرمايه صفر و گراني پول

پس از آغاز فعاليت گروه اقتصادی علينقي عاليخاني و دوره وزارت او 
كمبود سرمايه كسب وكارها و واحدهای صنعتي بيشتر از طريق جلب 
اطمينان بازاری ها              انجام مي شــد. در آغاز اين دوره بيشتر كسب وكارها 
بدون كمك دولت شكل مي گرفتند و سرمايه و ريسك آن با سرمايه گذار 
بود. پس از شكل گيری بانك اعتبارات توسعه صنعتي و معدني اما فرآيند 
پرداخت وام به صاحبان كسب وكار شدت گرفت و مي توان گفت به طور 
تقريبي بسياری از صنايع در اين دوره با سرمايه بسيار اندک يا حتي صفر 
فعاليتشان را شروع كردند. البته feasibility study يا امكان سنجي 
پروژه ها              هم در پرداخت اين وام ها              مد نظر قرار مي گرفت. امكان سنجي در 
آن دوره بــه اين صورت بود كه متقاضيان بايد تا اندازه ای از كار را پيش 
مي بردند و پس از آن وام دريافت مي كردند. براســاس بعضي گزارش ها              
حــدود ۴۰ درصد از كســب وكار را پيش مي بردند و بــرای ۶۰ درصد 
باقي مانده آن تقاضای وام مي كردند. برای مثال شركت مينو ساختمانش 
را ساخته بود اما اگر مي خواست چند كارخانه ديگر راه بيندازد و كارش 
را توسعه دهد يا محصولي مثل ويفر را به دايره محصولاتش اضافه كند 
و هيچ ســرمايه ای نداشــت، از بانك ها              كمك مي گرفت. درواقع فعالان 
اقتصادی با اين روش برای سرمايه گذاری اوليه در يك صنعت و يا توسعه 

كار و تامين نقدينگي سراغ بانك توسعه صنعتي مي رفتند. 
بعضي از صنايع كه تمام سرمايه شــان را از بانك ها              تامين مي كردند 
بايد بانك را هم در كار مشاركت مي دادند. زماني كه صاحب كسب وكار 
سرمايه اندكي داشت يا اصلا سرمايه ای نداشت، بانك ترجيح مي داد در 
ايجاد صنعت شريك شود. يكي از صنايعي كه با اين روش تامين سرمايه 
كرد ايران ناسيونال بود به اين دليل كه راه اندازی آن به سرمايه زيادی نياز 
داشت كه تامين آن از توان افراد و صاحبان سرمايه خارج بود. رضايي ها              
هم در ســاخت كارخانه هاي مختلف از جمله فولاد از اعتبارات بانكي 

استفاده كردند و اغلب هم موفق بودند.
 از ســوی ديگــر در آن زمان غير از بحث امكان ســنجي يك طرح 
اقتصادی و كسب وكار، اعتبار اشخاص هم مطرح بود. در زمان مديريت 
ابوالقاسم خردجو در بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مسئله اعتبار 
اشخاص از اهميت بسزايي برخوردار بود. اعتبار اشخاص تا جايي اهميت 
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سازمان ها             يي مثل سازمان برنامه يكي از تكه هاي پازل بزرگي بود كه توسعه صنعتي ايران 
را نشان مي داد. البته نمي توان اين مسئله را دال بر رانت گرفتن يا پول ارزان دريافت كردن در 

دوران گذشته دانست.
شركت مينو ساختمانش را ساخته بود اما اگر مي خواست چند كارخانه ديگر راه بيندازد و 

كارش را توسعه دهد يا محصولي مثل ويفر را به دايره محصولاتش اضافه كند و هيچ سرمايه ای 
نداشت، از بانك ها              كمك مي گرفت.

استارت آپ ها              در شرايط فعلي با سرمايه مشاركتي كه قابل دريافت از Venture capital يا 
صندوق هاي سرمايه گذاری است كار را آغاز مي كنند. امروز يك نفر صاحب ايده است و سرمايه 

فيزيكي را از جای ديگری تامين مي كند. در گذشته فكر متعلق به كارآفرين بوده و طرح را 
كارآفرين مي داده و با سرمايه ارزان هم كسب وكار راه مي افتاده است.

داشت كه خردجو براساس شناخت خودش از افراد به آنها              وام مي داد. اين 
مسئله مورد انتقاد محققان در سال هاي اخير قرار گرفته بود چراكه منتقد 
بودند متقاضيان وام قدرت ريســك پذيری ندارند اما در دوره مديريت 
خردجو شناخت او از متقاضيان وزن سنگيني در پرداخت وام ها              داشت. 
در اين دوره برای مثال علي خسروشاهي برای انجام پروژه هاي توسعه ای 
از بانك وام مي گرفت. كارخانه ای كه او در خرمدره ســاخت، براســاس 
ســرمايه دريافتي از بانك بود. كفش ملي برای توسعه خطوط توليد از 
وام هاي بانك اســتفاده كرد و برخوردار برای توسعه پارس الكتريك از 

بانك وام گرفت.

استارت آپ ها              در شرايط فعلي با سرمايه مشاركتي كه قابل دريافت 
از Venture capital يا صندوق هاي سرمايه گذاری است كار را آغاز 
مي كنند. امروز يك نفر صاحب ايده است و سرمايه فيزيكي را از جای 
ديگری تامين مي كند. در گذشته فكر متعلق به كارآفرين بوده و طرح 
را كارآفرين مي داده و با سرمايه ارزان هم كسب وكار راه مي افتاده است. 
امروز مســئله دريافت ســرمايه يا پول ارزان خارجي در مورد بعضي 
كسب وكارها مطرح است اما بحث صرفا گران يا ارزان بودن پول نيست. 
در گذشته هم پول گران بود اما دولت صندوق مشخصي را به صنعتگران 
اختصاص داده بود كه نسبت به ديگر بانك ها              و وام ها             ، مبالغي را با بهره 
پايين تر در اختيار فعالان اقتصادی قرار مي داد. بانك هاي توســعه ای 
در آن دوره نقــش مهمي در توســعه صنعت ايفــا مي كردند و برای 
صنعت گستری ايجاد شده بودند. سازمان ها             يي مثل سازمان برنامه يكي 
از تكه هاي پازل بزرگي بود كه توسعه صنعتي ايران را نشان مي داد. البته 
نمي توان اين مسئله را دال بر رانت گرفتن يا پول ارزان دريافت كردن 
در دوران گذشته دانست. در متون اقتصادی يك رانت با نام شولپيتری 
داريم و يك رانت ريكاردويي. در نوع ريكاردويي رانت را در اختيار كسي 
قرار مي دهيد كه در جايي كه سود بيشتری دارد سرمايه گذاری كند اما 
در نوع شولپيتری وام كم بهره به فردی پرداخت مي شود كه در جايي 
كه مورد نظر شماست سرمايه گذاری مي كند و البته آن فرد، فرد درست 
اســت و وقت پرداخت آن وام، وقت مناســب. درواقع شما اين رانت و 

تفاوت را ايجاد مي كنيد تا آن فرد در آينده با كارآفريني آثار رانتي را كه 
دريافت كرده در اقتصاد سرشكن كند.

نبود چنين مكانيزمي امروز از نقص هاي دولت است. زماني كه يك 
كارخانه دچار مشكل مي شد، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، 
ايدرو وظيفه داشت كه كارخانه را با حمايت هاي مادی و معنوی زنده كند. 
پرداخت وام با نرخ بهره پايين يكي از اين حمايت ها              از كار و كارآفريني 
بود. اگر يك كارخانه ورشكســته مي شد ســازمان گسترش و نوسازی 
صنايع ايران آن بنگاه اقتصادی را با كمك گرفتن از نيروهای خودش به 
سوددهي مي رساند و كارخانه را به صاحبش پس مي داد. معني حمايت 
از صنايع داخلي به طور كامل روشن بود. سياست هاي دولت و كمك هاي 
فني از مسيرهای مشخص عرضه مي شد. مركز راهنمايي صنايع در اين 
دوره بــه پروژه هاي بزرگ نوســازی صنايع كمك مي كرد و كمك هاي 
فني به طور عمده از ســازمان مديريت صنعتي انجام مي شد. براساس 
اصل ۴ ترومن سازمان ها             يي در امريكا ايجاد شده بود كه مديران كارآمد 
بازنشسته را با هزينه بسيار كم و دستمزد ناچيز برای كمك به توسعه 
صنايع كشورهای در حال توسعه به اين كشورها اعزام مي كرد و با هدف 
گسترش و توسعه صنايع از اين ظرفيت در ايران هم استفاده شد. غير از 
اينها              سياست معافيت هاي مالياتي به رشد صنايع كمك مي كرد. امروز به 
طور تقريبي ميراث صنعتي ما از آن دوره باقي مانده است. دوره ای كه به 
طــور قطع پول در آن هم مثل امروز گران بود اما دولت با روش ها             يي به 

كمك صنايع مي آمد. 

امروز مسئله دريافت سرمايه يا پول ارزان خارجي در مورد بعضي كسب وكارها مطرح است اما بحث صرفا گران يا ارزان بودن 
پول نيست. در گذشته هم پول گران بود اما دولت صندوق مشخصي را به صنعتگران اختصاص داده بود كه نسبت به ديگر 
بانك ها              و وام ها             ، مبالغي را با بهره پايين تر در اختيار فعالان اقتصادی قرار مي داد.

بانك هايي كه به سرمايه صفرها در دهه چهل و پنجاه خورشيدی وام مي دادند
توضيحسال تاسيس نام بانك 

اين بانك برای تقويت كارآفرينان بخش خصوصي شكل گرفت. ۲۲ سال فعاليت كرد و يك هزار و ۱۰۷ فقره تسهيلات به كارآفرينان پرداخت. ۱۳۳۵بانك اعتبارات صنعتي 
اين بانك در سرمايه گذاری ۷۰ واحد توليدی و خدماتي به مبلغ ۱۱ ميليارد دلار مشاركت حقوقي داشت. 

اولين بانك توسعه ای خصوصي كشور بود كه با مشاركت بانك ها و موسسات خارجي تشكيل شد. تا سال ۵۶، اين بانك ۲۲۲ ميليارد ريال وام ۱۳۳۸بانك توسعه صنعتي و معدني ايران 
به صنايع برای شروع كار و تامين سرمايه در گردش پرداخت و در ۱۴۸ واحد توليدی و خدماتي سرمايه گذاری كرد.

اين بانك با مشاركت موسسات خارجي و افراد ايراني شكل گرفت و تا سال ۱۳۵۶، ۱۶۵ فقره تسهيلات به مبلغ ۵,۱۹ ميليارد ريال به صنايع ۱۳۵۲بانك توسعه و سرمايه گذاری ايران 
كشور پرداخت كرد. اين بانك در سرمايه سهامي ۱۴ طرح توليدی وخدماتي به مبلغ ۵۸۰ ميليون ريال مشاركت داشت. 

۱۵ بانك ايراني و ۱۶۰۰ سهامدار ديگر اين شركت را تاسيس كردند. اين شركت در ۲۲ موسسه توليدی و خدماتي سرمايه گذاری كرد و سهام ۱۳۵۵شركت سرمايه گذاری بانك های ايران 
۲۲ موسسه ديگر را هم خريداری كرده بود كه مبلغ آن را يك ميليارد ريال برآورد كردند. 
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راه اندازی كســب وكارهای نوپا با سرمايه صفر تا چه اندازه ممكن 
است؟ در اين زمينه بايد سه مسئله را روشن كنيم تا به پاسخ مناسب 
برسيم. مســئله اول اينكه تعريف ما از سرمايه چيست؟ اگر منظور از 
سرمايه صرفا پول است بايد گفت شروع يك كسب وكار با سرمايه صفر 

در ايران تقريبا محال است.
 با نكته ديگر بايد به تعريف درست كارآفرين و چارچوب های مطرح 
در كسب وكارهای نوپا برسيم. كارآفرين يعني كسي كه خلئي را در بازار 
شناســايي مي كند و درصدد پر كردن آن برمي آيد. اگر يك كسب وكار 
نو باشد يعني مشابه داخلي نداشته باشد، آن كارآفرين در واقع صاحب 
چيزی است به نام ايده كه به نوبه خود يك سرمايه عظيم است. ايده، اين 
سرمايه بزرگ مي تواند موفقيت يك كسب وكار را رقم بزند و صرف جذاب 
بودن ايده مي تواند سرمايه ای را كه از آن با عنوان پول ياد مي كنيم به 
سمت خود بكشاند. با توجه به اين مسئله، مي توان نگاه ديگری به بحث 
شــروع يك كسب وكار با سرمايه صفر داشت و البته بنا به نكته سومي 
كه در ادامه به آن مي پردازيم بايد به موفقيت كسب  وكارهای ايده محور 
و بدون سرمايه در ايران هم با ترديد نگريست. نكته سوم، مسئله محيط 
كسب وكار است. سؤال بزرگ اين است كه آيا محيط كسب وكار كشور ما 
پذيرای يك بنگاه اقتصادی با سرمايه صفر خواهد بود؟ اگر كسب وكاری 
ايده ای مشابه ديگر ايده ها در بازار داشته باشد، شروع كار آن با سرمايه 
صفر بيش از يك شوخي چيز ديگری به نظر نمي رسد اما نبايد فراموش 
كرد كه ايده های نو، حتي در بدترين محيط های كسب وكار مي توانند 

اندازه ای از مسير موفقيت را طي كنند. 
متاسفانه در ايران قوانيني بر فضای كسب وكار حاكم است كه دست 
و پای همه را بســته. سرمايه داران و بي سرمايه ها در چند سال گذشته 
به دليل قوانيني كه از اســاس انطباقي با نيازها و واقعيت های فعاليت 
اقتصادی ندارد، متضرر شده اند. با وجود تمام تلاش هايي كه برای تسهيل 
قوانين مرتبط با فضای كســب وكار شــده، هنوز به جايي نرسيده ايم. 

كدام سرمايه صفر؟ كدام كسب وكار؟

كميته ها و شــوراهای متعددی كه اين قوانين را بررسي كرده و حتي 
جايگزين آن را ارائه كرده، در مرحله اجرا و در عمل به جايي نرســيده 
است. همچنان در شاخص های تسهيل كسب وكار براساس گزارش های 
جهاني در امتيازهای نامطلوبي كسب مي كنيم. با توجه به اين وضعيت 
بعيد است بدون سرمايه بتوانيم كسب وكاری را شكل دهيم و اگر پول 
هم داشته باشيم به واسطه فساد همه گير در كشور بايد برای پيشبرد 
كار به هزينه های نامتعارف تن بدهيم. باتوجه به اين مسائل بعيد است 

يك جوان با ايده تكراری و دست های خالي بتواند كاری از پيش ببرد. 
فــرض كنيد قصد داريد يك لوگو يا برند را ثبت كنيد. فرآيند ثبت 
آن قدر در كشــور ما پيچيده است كه از انجام آن پشيمان مي شويد و 
عطايش را به لقايش مي بخشيد. حتي اگر فرآيند ثبت را با موفقيت طي 
كنيد، در ادامه مسير دچار مشكلات ريز و درشتي مي شويد كه نااميدتان 
مي كند. جوان هايي داريم كه بيش از ۵۰ اختراع ثبت شده دارند اما امكان 
توليد و جذب سرمايه ندارند و در ميانه راه مانده اند. يك دليل عمده در 
بروز اين اتفاق بيماری و فساد بيش از اندازه اقتصاد ايران است كه امكان 

پيشبرد كار را سلب كرده است. 
يك ايده نو كه در هيچ جايي مطرح نشده باشد، مي تواند در سنگلاخ 
جوانه بزند و با همه سختي ها رشد كند. از سوی ديگر بروز برخي تغييرات 
تكنولوژيكي امكان موفقيت بعضي كسب وكارها را فراهم مي كند اما در 
ايران بسياری از كســب وكارهای نوپای موفق با پول ارزان خارجي راه 
افتاده اند و با سرمايه های بزرگ توانسته اند مجوزها را دريافت كنند. اين 
در حالي است كه جوان های زيادی با ايده های بكر، اختراعات و اكتشافات 
در شهرستان ها بدون سرمايه معطل مانده اند چراكه پول در داخل گران 
به دست مي آيد. دولت تلاش كرده تا حدودی مشكلات در اين زمينه را 
مرتفع كند در حالي كه دولت به هيچ وجه نبايد به اين قضيه ورود كند 
و صرفا بايد بستر بسازد. ورود دولت به فرآيند اجرايي كسب وكار مخرب 
اســت. آثار زيان بار ورود دولت ها به اين فرآيند در چهل سال گذشته 
قابل مشاهده است. هرجا كه دولت ها وارد شده اند، هيچ نتيجه ای حاصل 
نشده است. صندوق نوآوری و شكوفايي نتيجه تلاش دولت برای تامين 
ارزان تر پول و سرمايه كسب وكارهای نوپاست اما گزارش های منتشرشده 
درباره وام گيرندگان از اين صندوق گويای ارزيابي و تحليل درســت آن 
از موقعيت كســب وكارهای نوپا نيست. بايد در ارزيابي صندوق به اين 
سؤال پاســخ دهيم كه چقدر از اعتبارات آن به ايده های نو اختصاص 

داده شده است؟
و اما شــتاب دهنده ها به عنوان ديگر حلقه اكوسيستم استارت آپي 
ايران تا امروز به دليل خصوصي بودن عملكرد بهتری داشــته اند. تنها 
زماني مسير منحرف شد كه دولت نقشي در داستان شتاب دهنده ها ايفا 
كرد. از اين نقطه به بعد شتاب دهنده ها بيشتر به دليل نفوذ فكر دولتي 
ترجيح مي دهند با كساني كه مي شناسند كار كنند و اين فرصت را از 
صاحبان ايده سلب مي كند. با وجود اين، به نظر من هنوز شتاب دهنده ها 
از حلقه های اصلي و رونق بخش اكوسيستم استارت آپي ايران هستند و 

تا جای ممكن بايد از دخالت دولت در فعاليت آنها جلوگيری كرد. 

اگر كسب وكاری ايده ای مشابه ديگر ايده ها در بازار داشته باشد، شروع كار آن با سرمايه 
صفر بيش از يك شوخي چيز ديگری به نظر نمي رسد.

اگر منظور از سرمايه صرفا پول است بايد گفت شروع يك كسب وكار با سرمايه صفر در 
ايران تقريبا محال است.

بيماری و فساد بيش از اندازه اقتصاد ايران امكان پيشبرد كار را سلب كرده است. 
جوان های زيادی با ايده های بكر، اختراعات و اكتشافات در شهرستان ها بدون سرمايه 

معطل مانده اند چراكه پول در داخل گران به دست مي آيد.
شتاب دهنده ها به عنوان ديگر حلقه اكوسيستم استارت آپي ايران تا امروز به دليل خصوصي 

بودن عملكرد بهتری داشته اند. تنها زماني مسير منحرف شد كه دولت نقشي در داستان 
شتاب دهنده ها ايفا كرد.

يك ايده نو كه در هيچ جايي مطرح نشده باشد، مي تواند در سنگلاخ جوانه بزند و با همه 
سختي ها رشد كند.



خشك سالي و حاشيه نشيني در مهد گردشگری

...........................  ...........................

اســتان فارس يكي از اســتان های مهم ايــران در زمينه 
كشــاورزی و دامداری و نيز گردشــگری اســت. با اين 
حال، اين اســتان در زمينه توليد اشتغال در اين حوزه ها 
مشكلات جدی دارد. استان فارس بايد در هر سال بتواند 
۵۰ هزار شــغل جديد در خود ايجاد كند و در افق ۱۴۰۴ بايد سهم صادرات فارس به ۱۲ 
ميليارد دلار برســد؛ موضوعي كه تاكنون در آمار و ارقام محقق نشــده است. كارشناسان 
اقتصادي معتقدند وابستگي شديد اقتصاد فارس به كشاورزي سنتي و معيشتي، عملكرد بد 
و سياست گذاري هاي ناهمگون مديران گذشته، بي توجهي به حضور سرمايه گذاران، ضعف 
شــديد صنايع فارس براي رقابت در عرصه هاي جهاني، عملكرد ضعيف سيستم بانكي و 
بوروكراســي شديد، و خشك سالي از عوامل مهم تأثيرگذار بر بروز شرايط فعلي در اقتصاد 

استان فارس است.
نرخ بيكاری استان فارس در تابستان امسال به ۱۰,۴ درصد رسيد و مشاركت اقتصادی 
در آن ۴۱ درصد بوده است. در سال ۹۴ نرخ بيكاری اين استان ۱۲.۱ و مشاركت اقتصادی 
۳۷.۵ درصد بود. در سال ۹۵ نيز نرخ بيكاری ۱۱,۴ درصد و نرخ مشاركت اقتصادی ۳۹,۴ 

درصد بود. 

 
استان فارس در جنوب ايران واقع شده و از شمال به استان هاي اصفهان و يزد، از غرب به 
استان هاي بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان 
كرمان محدود است. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري،  اين استان داراي ۲۹ شهرستان، 
۹۴ شهر، ۸۳ بخش و ۲۰۴ دهستان است. وسعت استان فارس در حدود ۱۲۲ هزار كيلومتر 
مربع بوده و در بين اســتان هاي كشور در جايگاه چهارم از لحاظ مساحت قرار دارد. تراكم 
نسبي جمعيت استان در سال ۱۳۹۲ برابر ۳۸ نفر در هر كيلومتر مربع بود كه از اين لحاظ، 
در رده استان هاي كم تراكم كشور قرار مي گيرد. با اين حال، تراكم جمعيتي در شيراز به دليل 

حاشيه نشيني زياد در آن، بالا است. 
استان فارس با توجه به وسعت زياد، نزديكي به خليج فارس و مجاورت با كوير در نواحي 
شمال شرقي از اقليم متنوعي برخوردار است. قسمت عمده ناحيه جنوبي از جنوب غربي تا 
جنوب شرقي استان داراي اقليم نيمه خشك و گرم است و در قسمت هاي پست تر جنوبي و 
جنوب شرقي، اقليم گرم و خشك وجود دارد. ناحيه مركزي و شمال از سمت غرب و شمال 
غرب تا ســمت شرق استان داراي اقليم مديترانه اي برّي و در نواحي شمال و شمال غربي، 
اقليم به صورت مديترانه اي بحري اســت كه جزو پرباران ترين بخش هاي استان محسوب 
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در بسياری از محصولات كشاورزی جايگاه اول تا سوم كشور را دارا است. به 
عنوان مثال، در بخش توليد گندم اين استان رتبه دوم را در كشور دارد. در 
كنار توليد محصولات كشاورزی، در توليد صنايع غذايي كه يكي از نيازهای 
مبرم كشور است، رشدی چشمگيری يافته است؛ براساس اطلاعات موجود، 
بيش از ۲۰۰ واحد صنايع غذايي در اين استان فعاليت دارند كه توليد مواد 
غذايي اي نظير روغن،  قند،  شكر، گوشت و ديگر مواد را برعهده دارند. فارس 
۱۰ درصد توليدات صنايع غذايي كشور را بر عهده دارد كه شامل ۱۵ درصد 
محصــولات باغي، ۷ درصد محصولات زراعي و ۶,۵ درصد محصولات دام، 

طيور و آبزيان است.
در زمينه توليدات دامي نيز استان فارس حرف هاي زيادي براي گفتن 
دارد؛ اين استان با دارا بودن ۱۲ ميليون واحد دامي مقام اول كشور را دارد. 
ميزان توليد گوشــت در اين استان در سال گذشته ۴,۶۲ هزار تن بوده كه 
۹,۷ درصد آن، گوشت مرغ با توليد ۴۳,۵۱ هزار تن يعني ۷,۴ درصد توليد 
كل كشــور بوده است. اين استان در زمينه توليد عسل  با توليد ۱۰۵۳ تن 
و توليد شــير با توليد ۴۴۵ هزار تن نيز نقش پررنگي در اقتصاد كشاورزی 

كشور داشته است.  
امــا همه ايــن مزيت ها تحت تاثير خشك ســالي قرار گرفته اســت؛ 
خشك سالي، برداشت بيش از حد مجاز از منابع آب زيرزميني و در نهايت 
فرونشست زمين، از جمله بحران  های جدی اين روزهای استان فارس است؛ 
تا آنجا كه فارس با فرونشســت سالانه ۵۶ سانتي  متر، نيومكزيكو را در اين 
زمينه پشــت سر گذاشته و اكنون ركورددار فرونشست زمين در جهان به 
شمار مي رود. در آبان ماه امسال، وب سايت خبری «جنوب نيوز» در گزارشي 
اعلام كرد: «عمق چاه  های آب در استان فارس از چند متر و يا چندده متر 
طــي دهه های اخير، اينك به چندصد متر رســيده و با تداوم روند فعلي، 
احتمالاً تا چند سال آينده به يك كيلومتر و يا شايد بيشتر هم برسد.» اين 
وب سايت خبری به نقل از فرماندار شهرستان گرمسيری جهرم نوشت يك 
حلقه چاه به عمق ۵۲۰ متر برای اســتخراج آب آشاميدني در جهرم حفر 
شده كه به نظر مي رســد اين چاه عميق ترين چاه آب شرب كشور باشد.  
مقامات مســئول و كارشناســان يكي از علل اين مسئله را وجود ۲ هزار و 
۷۰۰ چاه غيرمجاز در اين شهرستان مي دانند كه معادل چاه های غيرمجاز 
۶ استان كشور اســت. ۸۰ درصد منابع آب تجديدپذير در اين شهرستان 
برداشت مي شود و از ۱۲۰ حلقه چاه صنعتي در جهرم، ۱۰۰ برابر حد مجاز 

برداشت مي شود.
اســتان فارس اينك در يك حالت بحراني و فاجعه آميز به سر مي برد. 
خشك سالي مستمر منابع آبي استان را نابود كرده، كشاورزی استان را كه 
منبع تأمين درآمد بيشتر فارسي ها بوده در بسياری از مناطق استان به مرز 
تعطيلي كشانده و در ادامه، حيات صنايع فارس را نيز كه به آب وابسته اند با 
اما و اگرهای زيادی مواجه كرده است. سال گذشته مديرعامل آب منطقه ای 
فارس درباره بحران خشك سالي در استان گفت: «شيراز در وضعيت قرمز 
خشك سالي قرار دارد كه در اين خصوص بايد وضعيت كشاورزی ساماندهي 
شــود.» با اين حال، كم بارشي تنها ۳۰ درصد عامل خشك سالي در فارس 
است؛ بيشترين دليل خشك سالي استان فارس سوءمديريت در سال های 
گذشته بوده و امروز عمق چاه ها به ۳۰۰ متر رسيده به طوری كه تالاب ها 

نيز خشك شده است.
خشك سالي و از رونق افتادن كشــاورزی باعث مهاجرت از روستاها و 
كاهش جمعيت روســتايي استان نيز شده اســت؛ با تحليل آمارها منفي 
شدن نرخ رشد جمعيت در شاخص های جمعيت ساكن در نقاط روستايي 
و جمعيت غيرســاكن، و تداوم روند مهاجرت به نقاط شهری طي ۵ سال 
حدفاصل دو سرشماری مشخص مي شود. تحليل گران آماری و صاحب نظران 

مي شود. ناحيه شمال شرقي داراي اقليم نيمه خشك تا خشك سرد است. 
با اين حال،  همه اين اقليم ها تحت تاثير خشك سالي شديد سال های اخير 
قرار گرفته است. زبان بيشــتر مردم فارس، فارسي است و به گويش هاي 
مختلف محلي صحبت مي كنند. گويش هاي متداول در استان شامل گويش 
شيرازي، لاري و لري است. بخش عمده جمعيت استان را مسلمانان تشكيل 
مي دهند كه اكثريت آنها نيز شيعه هستند. از اقليت هاي استان مي توان به 

كليميان، زرتشتيان و مسيحيان اشاره كرد. 
طبق آخرين سرشــماری نفوس و مسكن كه در آبان سال ۹۵ صورت 
گرفت، جمعيت استان فارس ۴ ميليون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر اعلام شد، 
حال آنكه برمبنای سرشــماری سال ۹۰ اين عدد ۴ ميليون و ۵۹۶ هزار و 
۶۵۸ نفر بود. جمعيت ساكن در نقاط شهری استان فارس ۳ ميليون و ۴۰۱ 
هزار و ۶۷۵ نفر و تعداد خانوارها ۱ ميليون و ۲۲ هزار و ۴۰۲ ذكر شده، در 
صورتي كه اين جمعيت در سرشــماری سال ۹۰ بالغ بر ۳ ميليون و ۱۰۶ 
هزار و ۷۳۲ نفر و تعداد خانوارها ۸۵۸ هزار و ۹۴۴ بوده است. براساس همين 
اطلاعات، جمعيت ساكن در نقاط روستايي ۱ ميليون و ۴۳۲ هزار و ۳۵۵ 
نفر اعلام شــده حال آنكه در ســال ۹۰ اين تعداد ۱ ميليون و ۴۷۵ هزار و 
۳۵۰ نفر بوده است. در تعداد خانوار هم، آمار سال ۹۵ بر حضور ۴۱۵ هزار و 
۸۵ خانوار و آمار سال ۹۰ بر وجود ۳۸۸ هزار و ۶۸۰ خانوار روستايي دلالت 
دارد. بنابراين نرخ رشــد جمعيت در كل كشــور ۱,۲۴ درصد و در استان 
فارس ۱,۰۸ درصد اســت. نرخ رشد جمعيت ساكن در نقاط شهری كشور 
۱,۹۷ و استان فارس ۱,۸۳ بوده و در حالي  كه نرخ رشد جمعيت در نقاط 
شهری سراسر كشور مثبت است، اين نرخ در مورد شاخص ساكن در نقاط 

روستايي منفي است.

 
استان فارس يكي از استان های دارای كشاورزی قوی در كشور است اما 
به دليل خشك ســالي در سال های اخير، ضربات زيادی بر اقتصاد آن وارد 
آمده است. اســتان فارس سهم عمده ای در بخش های اقتصادی كشور به 
ويژه كشاورزی و دامداری دارد. طبق گزارش آمارنامه كشاورزی، اين استان 
با داشتن حدود ۱ ميليون و ۲۰۰ هكتار سطح زير كشت، پس از استان های 
آذربايجان شــرقي و خراسان، رتبه سوم را در كل كشور دارد. استان پهناور 
فارس به دليل گستردگي، تنوع اقليم و حاصلخيزی خاک، يكي از قطب های 
مهم كشاورزی كشور به شمار مي آيد و سهم قابل توجهي از توليد محصولات 
و فرآورده های كشاورزی كشور را به خود اختصاص داده است، به طوری كه 
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معتقد هســتند كه وقوع خشك سالي و تداوم آن در استان فارس به دليل 
آنكه حدود يك سوم افراد شاغل در اين استان به كشاورزی و صنايع مرتبط 
با اين بخش اشــتغال دارند، تاثير بيشتری نسبت به ساير نقاط كشور كه 
شايد با اين پديده مواجه باشــند داشته است. مسئولان استان فارس نيز 
يكي از مهم ترين دغدغه ها را تداوم روند مهاجرت روستاييان به شهرها، به 
دليل كاهش امكان انجام فعاليت های كشاورزی، اعلام كرده اند؛ روند فزاينده 
حاشيه نشيني در شهرهای مختلف خصوصا چند شهر بزرگ استان فارس 
و به ويژه شيراز، آسيب ها و مشكلات فراواني را در ابعاد اجتماعي، فرهنگي 
و حتي سياسي به دنبال داشته و دارد. براساس آمارها نرخ رشد جمعيت و 
خانوار در شهرستان و به ويژه كلان شهر شيراز، در مقايسه با ساير شهرهای 

بزرگ كشور، قابل توجه بوده و نيازمند نگاهي دقيق است. 
شيراز در ســال ۹۰ حدود ۱ ميليون و ۴۶۱ هزار نفر جمعيت داشت؛ 
براســاس سرشماری ســال ۹۵ اين آمار به ۱ ميليون و ۵۶۷ هزار و ۵۷۲ 
نفر افزايش يافته اســت. نرخ رشد جمعيت در شهرستان شيراز، ۱,۹ و در 
كلان شهر شيراز ۱,۴ درصد است. بررسي نرخ رشد جمعيت ساكن شيراز 
در مقايسه با ميانگين ۱,۹۷ درصدی اين شاخص در كشور، پايين تر است؛ 
همان گونه كه عدد جمعيت ساكن در نقاط روستايي و نرخ رشد اين جمعيت 

نيز در عين منفي بودن، از ميانگين كشوری نرخ كمتری را نشان مي دهد.
به دليل چالش آبي كه در اين اســتان وجود دارد و نيز به دليل اينكه 
فعالان اقتصادی و سياســت گذاران در پي اقتصاد بهتری برای كشاورزان 
فارس هستند، كســب وكارهای استان به سراغ گياهان دارويي رفته اند. در 
سال گذشته بيش از ۱۸۰۰ هكتار اراضي تحت كشت گياهان دارويي در اين 
استان افزايش پيدا كرده و قطب بندی شده است و چندين كارخانه فرآوری 

در اين استان در حال شكل گيری است.

 
صنايع الكترونيك، پتروشــيمي و معادن از مزيت های اقتصادی استان 
فارس به شمار مي رود؛ وجود منابع غني گازی در جنوب استان فارس و نيز 
نزديكي به منطقه پارس جنوبي و عسلويه به عنوان يكي از منابع مهم تامين 
گاز و ميعانات گازی و صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين 
وجود ميادين نفتي سروستان، سعادت آباد و خشت و كنارتخته در استان، 
فارس را به عنوان يكي از مناطق مهم كشــور در صنايع نفت و گاز مطرح 
كرده است. به علاوه، با فعاليت شركت پتروشيمي شيراز به عنوان نخستين 
پتروشيمي كشور و نيز پالايشگاه شيراز و تعداد زيادی از صنايع شيميايي، 

فارس به  قطب  مهم  صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي تبديل شده است.
همچنين اســتقرار كارخانه جــات بزرگ در اين بخــش نظير صنايع 
الكترونيك، صنايع قطعات و نيرو ترانس كه به جديدترين فناوری های روز 
در زمينه ساخت، مونتاژ و تست قطعات الكترونيكي مجهز هستند در كنار 
بيــش از ۱۵۰ واحد توليدی فعال در زمينه برق و الكترونيك از مزيت های 
استان فارس است. وجود ذخاير غني سنگ های ساختماني، سنگ آهك، 
سنگ گچ، سنگ نمك و خاک نسوز و مواد معدني ارزشمند و كمياب در 
اســتان نظير كروميت، كبالت، مس، سرب، روی و باريت كه قابليت ايجاد 
صنايع فرآوری را فراهم ساخته و نيز وجود كارخانه های سيمان و طرح های 
در دست  احداث سيمان، استان فارس را به يكي از استان های مهم كشور 
در صنايع معدني تبديل كرده است. از ۳۷ نوع ماده معدني شناسايي شده در 

استان فارس ۲۱ نوع در حال بهره برداری است. 
استان فارس در زمينه انرژی های تجديدپذير نيز دارای جذابيت های 
بالايي برای شركت های خارجي اســت؛ به گفته هاله فولادفر، مديركل 
جذب و حمايت از ســرمايه گذاری استانداری فارس، بيشترين مراجعات 

به اين استان از سوی ســرمايه گذاران خارجي در دفتر جذب و حمايت 
از ســرمايه گذاری، در مباحث انرژی های تجديدپذير و انرژی خورشيدی 
اســت. بر اســاس آمار كارشناسي شده بيش از ســه برابر نياز استان در 
حوزه انرژی های تجديدپذير مجوز برای احداث نيروگاه های خورشــيدی 
در اســتان صادر شده است. با توجه به اينكه در بخش سرمايه گذاری در 
حوزه انرژی های تجديدپذير در استان قابليت های جذابي وجود دارد،  اولين 
قدم ها در اين زمينه برداشته شده و تا پايان امسال دو نيروگاه خورشيدی 
در استان فارس افتتاح خواهد شد. در راستای حمايت از سرمايه گذاری در 
حوزه انرژی های تجديدپذير و خورشيدی در استان فارس، تيم مشخصي 
تشكيل شده كه فرآيند و خدمات مربوط به سرمايه گذاری در اين زمينه 
شامل تمام اســتعلامات، مجوزها و فرآيند مجوزها را به طور ويژه دنبال 
مي كند. اســتانداری فارس اعلام كرده است كه رويكردش در اين زمينه 
حمايت از ســرمايه گذاری در اســتان اســت و با هدف تهيه بسته های 
ســرمايه گذاری برای ارائه به سرمايه گذاران، تمام ظرفيت های اين استان 
استخراج شده و مقامات دولتي در حال ارزيابي برای مشخص كردن مناطق 
سرمايه گذاری در مناطق مختلف استان هستند. همچنين ايجاد پنجره 
واحد سرمايه گذاری گام مناسبي برای حمايت از سرمايه گذاران در استان 
فارس در نظر گرفته شــده است؛ استانداری فارس قول داده است كه در 
اين پنجره واحد نماينده تمام دستگاه های اجرايي حضور داشته باشند و 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي بتوانند با مراجعه به اين مركز از خدمات 

مناسب بهره مند شوند.
در حال حاضر استان فارس با تعداد ۴ هــزار و ۱۳۴ واحد  فعال صنعتي  
با سرمايه اي بالغ بر ۵۴ ميليــارد و ۹۱۷ ميليون ريال و اشتغال مستقيم ۹۵ 
هــزار و ۲۹۱ نفــر در عرصه توليد گام برمي دارد كه در مقايسه با كل كشور 
از لحاظ تعداد، سرمايه و اشتغال به ترتيب رتبه هاي ۵ ، ۱۲ و ۱۰ را دارا 
است. آمار نشان مي دهد ۵,۱۲ درصد از كل واحدهاي فعال كشور در استان 
فارس قرار دارند. استان فارس از لحاظ تعداد واحدهاي صنعتي رتبه ۵ را 
بين استان های كشور دارد كه بعد از اســتان های تهران، اصفهان، خراسان 
رضوي و آذربايجان شرقي بيشترين تعداد كارگاه هاي صنعتي داراي پروانه 

بهره برداري را داراست. 

 
موقعيت جغرافيايي منطقه و فراواني توليد در زمينه كشاورزی، دامداری، 
پتروشــيمي، فرش و صنايع دستي، منابع عظيم گاز استان و نزديكي اين 
منطقه به آب های خليج فارس ســبب شده تا از ديرباز تجارت و دادوستد 
در اين منطقه رشــدی فراوان يابد، به طوری كه عمده فعاليت های استان 
به فعاليت های تجاری و خدماتي اختصاص يابد. پيشينه و قدمت تاريخي 
تجارت خارجي استان و وجود روابط قوی تجاری و قومي بازرگانان فارس 
با ساير كشورهای جهان، قابليت افزايش صادرات استان در سند چشم انداز 
توسعه تجارت خارجي را در سال ۱۴۰۴ شمسي برابر با سال ۲۰۲۵ ميلادی 

در نظر گرفته است.
بر اساس قراين و شواهد موجود در سال ۱۳۰۷ شمسي به همت روحاني 
مبارز شيخ عبدالحسين مختاري با هدف تجمع تجار و ساماندهي به اوضاع 
اقتصاد فارس و همچنين رونق بخشيدن به صادرات شيراز جايگاهي تحت 
عنوان اتاق تجارت در شــيراز تاسيس شــد و پس از پيوستن جمع اندك 
تجار شهر به آن، اتاق تجارت به اتحاديه بازرگانان شيراز مبدل شد. به تدريج 
با پيشرفت اقتصاد، توســعه صادرات، آشنايي با بازرگانان كشورهاي دور و 
نزديك و تبادل كالا اتحاديه بازرگانــان به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 

كشاورزی شيراز تغيير نام يافت  .

وجود منابع غني گازی در جنوب استان فارس و نيز نزديكي به منطقه پارس جنوبي و عسلويه به عنوان يكي از منابع مهم تامين گاز و 
ميعانات گازی و صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين وجود ميادين نفتي سروستان، سعادت آباد و خشت و كنارتخته در 
استان، فارس را به عنوان يكي از مناطق مهم كشور در صنايع نفت و گاز مطرح كرده است.
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استان فارس يكي از استان هايي در كشور است كه از دوران پيش از اسلام 
دارای ســاكنان زيادی بوده و آثار فراواني از آن دوران در شهرهای مختلف 
اين استان باقي مانده است. آثاری همچون تخت جمشيد هر سال گردشگران 
خارجي و داخلي فراواني را به اين استان جذب مي كند و گردشگری تاريخي 
و نيز مذهبي يكي از مزيت های مهم اقتصادی اين استان است. برای نمونه، 
از تاريخ ۲۵ اســفندماه ۹۵ تا ۱۳ فروردين ماه ۹۶ ، ۳ ميليون نفر از حرم 
مطهر حضرت احمد بن موسي شاهچراغ (ع)، ۳۶ هزار نفر از مسجد تاريخي 
وكيل و ۳۱ هزار نفر از مســجد نصيرالملك در شيراز بازديد كردند. در اين 
مــدت، مجموعه فرهنگي حافظيه با ۴۴۹ هزار و ۶۹۱ نفر بازديدكننده در 
صدر اماكن گردشــگری فارس قرار گرفــت و پس از آن، مجموعه جهاني 
تخت جمشــيد با ۳۷۴ هزار و ۵۰۶ نفر، مجموعه فرهنگي سعديه با ۲۷۹ 
هزار و ۸۰ نفر، مجموعه جهاني پاسارگاد با ۱۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر و مجموعه 
فرهنگي ارگ كريمخان زند با ۱۵۱ هزار و ۷۱۷ نفر بازديدكننده در رتبه های 
بعدی قرار داشــتند. به طور كلي، در يك ماهه نــوروز، آمار بازديد از اماكن 
گردشگری و مذهبي استان فارس از مرز ۹.۵ ميليون نفر گذشت. گردشگری 
استان فارس توانسته ارزآوری زيادی نيز برای كشور داشته باشد؛ براساس 

آمار رســمي در سال ۹۵ درآمد ورود گردشــگران به ايران ۸ ميليارد دلار 
بوده كه اســتان فارس در آن سهم زيادی داشته است. گردشگری خارجي 
در فروردين ماه امسال در استان فارس با رشد ۵۹ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه آن در سال گذشته روبه رو بوده  است. تعداد گردشگران خارجي در 
فروردين سال ۹۶، ۶۹ هزار و ۱۷۲ نفر بازديد بوده است. اتباع كشور فرانسه 
در سال گذشته در صدر فهرست گردشگران خارجي ورودی به استان فارس 
قرار داشتند. اين ارزآوری باعث ايجاد زيرساخت های بيشتری نيز در استان 
شــد، به طوری كه در سال گذشــته، ساخت مجموعه های گردشگری در 
فــارس از ۱۸ درصد به ۲۲ درصد افزايش و ســاخت اقامتگاه و هتل ها نيز 
با ۲۸ درصد رشــد از  تعداد ۶۰ واحد به ۷۷ واحد ارتقا يافت. اعداد و ارقام 
از رشــد ۲۷ درصدي اقامت گردشگران خارجي در استان با ثبت بيش از 
۲۱۰ هزار نفر شب اقامت در ۵ ماه ابتدايي سال ۹۶ خبر مي دهند.  با توجه 
به گردشگرپذير بودن اســتان فارس، صنايع دستي و صادرات آن يكي از 
فرصت های طلايي جهت رونق اقتصادی استان است اما مشكل اينجاست 
كه صنايع دستي فارس هنوز با شيوه های سنتي عرضه مي شود و به طراحي 
و بسته بندی مناسب نياز دارد؛ به همين دليل تاكنون نتوانسته است سهم 

قابل توجهي از بازارهای جهاني را كسب كند. 



...........................  ...........................

كويت كشور كوچكي در منطقه خليج فارس است كه 
همسايه های بزرگي مثل عراق و عربستان سعودی دارد 
و نيز همســايه منطقه ای ايران به شمار مي آيد. موقعيت استراتژيك اين كشور و ذخاير 
عظيم نفتي آن (ششــمين ذخاير بزرگ نفت در جهان) باعث شــده به عنوان يكي از 
ثروتمندترين كشورهای جهان شناخته شود. ارز كويت پرارزش ترين ارز در دنياست؛ به 
طوری كه مثلا يك دينار كويت با ۳.۳ دلار امريكا برابری مي كند. همچنين درآمد سرانه 
در كويت ۷۲ هزار دلار اســت كه در بين كشورهای جهان، مقام چهارم را به اين كشور 
مي دهد. در ميان كشورهای حوزه خليج فارس نيز كويت پس از قطر در مقام دوم دارنده 
بالاترين درآمد ســرانه قرار دارد.  يكي از مشخصه های كويت در ميان كشورهای حوزه 
خليج فارس، نظام سياســي بازتر آن است. البته در چارچوب همين نظام نيز تنش های 
زيادی بين مجلس و كابينه كويت وجود دارد كه در ســال های مختلف باعث بي ثباتي 

سياسي در اين كشور شده است. 

از قرن هيجدهم ميلادی به بعد، خاندان آل صباح در كويت بر ســر قدرت بوده اند. در 
سال ۱۸۹۹، مبارک الصباح، امير وقت كويت كه از قدرت امپراتوری عثماني هراس داشت، 
عليه آنها با بريتانيا متحد شــد و در اين چارچوب، اختيارات در عرصه سياست خارجي و 
سياست های دفاعي را به صورت كامل به بريتانيا واگذار كرد. اين شرايط تا سال ۱۹۶۱ و 
زمان استقلال كويت از بريتانيا ادامه داشت.  در نيمه اول قرن بيستم، مسائل مختلفي روی 
اقتصاد كويت تاثير گذاشــت كه يكي از آنها ركود بزرگ در دهه ۱۹۲۰ بود. در آن دورانِ 
پيشانفتي، عملا تجارت بين المللي و واسطه گری نقشي اصلي در اقتصاد كويت داشتند اما 
ركود بزرگ باعث شد كه تقاضا برای كالاهای هند و افريقا -كه از كويت مي گذشتند و به 
اروپا مي رسيدند- پايين بيايد و اين مسئله ضربه سنگيني به اقتصاد كويت زد. اما مدتي بعد، 
اكتشاف نفت در كويت نيز در دهه ۱۹۳۰ رخ داد و برای هميشه چهره اقتصاد اين كشور را 
دگرگون كرد. حجم قابل معامله از ذخاير نفت كويت در سال ۱۹۳۸ كشف شد و در فاصله 
سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۲، كويت با تكيه بر درآمدهايش روند بزرگي از مدرنيزاسيون را در 

پيش گرفت.  يكي از مهم ترين اتفاقات در تاريخ كويت، حمله صدام حسين به اين كشور 
در تابستان سال ۱۹۹۰ بود كه مدتي بعد، مداخله نظامي امريكا و سازمان ملل متحد را نيز 
به دنبال داشت و كويت را در اوايل سال ۱۹۹۱ از حمله صدام حسين خلاص كرد. كويت 
پس از اين ماجرا پنج ميليارد دلار صرف بازســازی تجهيزات و تاسيسات نفتي خود كرد.  
كويت اولين كشور عرب در حوزه خليج فارس است كه يك مجلس منتخب مردم داشته 
است. درواقع حكومت اين كشور سلطنت مشروطه است. امير كويت، صباح الاحمد الجابر 
آل صباح از ژانويه سال ۲۰۰۶ در اين كشور بر سر قدرت است و پيش تر نيز طي دوره ای 
چهل ســاله مسئوليت وزارت خارجه اين كشور را به عهده داشت و به خصوص در جريان 

حمله عراق در دهه ۱۹۹۰ روی سياست خارجي كويت بسيار تاثيرگذار بود. 

كويت اقتصادی ثروتمند و نسبتا باز است كه جغرافيا محدوديت هايي را بر آن تحميل 
كرده اســت. اما ذخاير نفت خام اين كشور حدود ۱۰۲ ميليارد بشكه است كه بيش از 
شش درصد از ذخاير جهان را تشكيل 
مي دهد. نفت در حال حاضر بيش از 
نيمي از توليد ناخالص داخلي كويت، 
۹۲ درصــد از درآمدهای صادرات و 
۹۰ درصد از درآمد دولت را تشكيل 
مي دهد و ســران كويت مي خواهند 
توليد نفت را تا سال ۲۰۲۰ به روزانه 

چهار ميليون بشكه برسانند. 
در سال ۲۰۱۵، كويت برای اولين 
بار طــي پانزده ســال قبلش دچار 
كسری بودجه شد و اين مسئله ناشي 
از كاهش قيمت نفت بود. در ســال 
۲۰۱۶ اين كســری به ۱۶.۵ درصد 
از توليد ناخالص داخلي رســيد. به 
همين جهت بود كه مقامات كويت در 

كشور ارزشمندترين ارز
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آگوست آن سال اعلام كردند يارانه های سوخت در اين كشور كاهش خواهد يافت. اين 
تصميم به خشم عمومي و به هم ريختن مجلس ملي انجاميد و در نهايت امير كويت برای 
هفتمين بار طي ده سال پيش از آن تاريخ، دولت را منحل اعلام كرد. به رغم وابستگي 
كويت به نفت و دشواری های ناشي از كاهش قيمت نفت، دولت كويت سالانه حداقل ده 
درصد از درآمد خود را در صندوقي با عنوان صندوق نسل های آينده ذخيره كرده است 
تا مسئله وابستگي به نفت در آينده دردسرهای بزرگ تری ايجاد نكند. اين صندوق كه 
در سال ۱۹۷۶ تاسيس شده، به كل به سرمايه گذاری در خارج از كويت اختصاص دارد و 
۷۵ درصد از آن صرف سرمايه گذاری در امريكا و اروپا و بقيه نيز صرف سرمايه گذاری در 

بازارهايي مثل چين و هند شده است.
كويت در زمينه تنوع بخشــي به اقتصاد خود و تقويت بخش خصوصي چندان 
موفق عمل نكرده اســت، زيرا فضای كسب و كار خصوصي در اين كشور مشكلات 
مختلفي را تجربه كرده است. بخش عمومي در كويت همچنان بيش از هفتاد درصد 
از نيروی كار را در استخدام خود دارد. از سوی ديگر، ارتباط بين مجلس ملي و قوه 
مجريه در كويت خصمانه است و همين مسئله جلوی اصلاحات اقتصادی ضروری 

را گرفته است. 
دولت كويت همچنين برنامه توسعه درازمدت اقتصادی را كه برای اولين بار در سال 
۲۰۱۰ به تصويب رسيده بود با كندی به پيش برده است. برنامه دولت اين بود كه ظرف 
چهار ســال، حدود ۱۰۴ ميليارد دلار برای تنوع بخشي به اقتصاد، جذب سرمايه گذاری 
بيشتر و تشويق بخش خصوصي به مشاركت بيشتر در اقتصاد هزينه كند. اما بسياری از 

پروژه ها در اين زمينه به دليل مشكلات سياسي و تاخير در ارائه قراردادها عملي نشدند.
اما در همين ميان، كويت در تلاش اســت تا ساختار اقتصاد خود را مدرن كند و در 
بسياری از زمينه های آزادی اقتصادی نسبتا موفق عمل كرده است. اقتصاد اين كشور از 
سطح بالای آزادی در تجارت جهاني و ثبات پولي بهره مي برد؛ هرچند كه پيشرفت در 

زمينه بهبود قوانين عرصه كسب و كار به اندازه كافي نبوده است.
وجود درآمدهای بالای نفتي در كويت باعث كند شدن خصوصي سازی و ايجاد مانع بر 
سر راه اصلاحات ساختاری ضروری برای تنوع بخشي به اقتصاد شده است. برخي ايرادهای 
نهادينه شده ناشي از بوروكراسي دولتي و محدوديت های فرهنگي نيز باعث ايجاد مانع در 

راه پويايي اقتصادی شده اند.
البتــه كويت به منظور افزايش رقابت كلي در اقتصاد، گام هايي برای بهبود چارچوب 
مقررات خود برداشته است اما اين روند آهسته بوده است و بازار كار نيز در كويت همجنان 

دچار شكاف های زيادی است. 
تجارت در اقتصاد كويت نقش مهمي دارد و ارزش مجموع صادرات و واردات برابر با 
۹۹ درصد از توليد ناخالص داخلي است. بخش مالي در كويت رو به رشد و تحول دارد و 
بخش بانكي نيز از سرمايه های خوبي برخوردار است. بازار بورس سهام كويت نيز در سال 

۲۰۱۶ خصوصي شد.

كويت نقش مهمي در صنعت مالي كشورهای شورای همكاری خليج فارس دارد. اين 
كشور در زمينه هايي مثل گردشگری، حمل و نقل و معيارهای تنوع بخشي به اقتصاد از 
همسايگان خود عقب تر است اما در بخش مالي همواره از آنها جلو بوده است. اهميت نقش 
كويت در اين بخش به تاسيس بانك ملي كويت در سال ۱۹۵۲ ميلادی برمي گردد. اين 
بانك اولين بانك محلي در نوع خود در ميان كشــورهای عربي حوزه خليج فارس بود و 
در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نيز كويت در زمينه معامله سهام، نقش پيشرويي را در ميان 

اين كشورها به عهده گرفت. 
صنعــت مديريت ثروت در كويت نيز در منطقه خليج فارس بســيار فعال اســت و 
شركت های مديريت سرمايه در اين كشور، دارايي های عظيمي را مديريت مي كنند كه 
حدود يك سوم از كل دارايي های تحت مديريت در كشورهای حوزه همكاری خليج فارس 

را شامل مي شود. 
صنعت گردشــگری در كويت قوی نبوده و تنها ۱,۵ درصد از توليد ناخالص داخلي 

اين كشــور را تشكيل مي دهد. اما اين روند رو به پيشرفت است و مثلا در سال ۲۰۰۶، 
صنعت گردشــگری كويت با برگزاری جشنواره های مختلف توانست ۵۰۰ ميليون دلار 

درآمد داشته باشد.
بخش كشاورزی تنها يك درصد از اقتصاد كويت را تشكيل مي دهد و هشت درصد از 
توليد ناخالص داخلي را تامين مي كند. محدوديت های منابع آب و زمين قابل كاشت باعث 
شده كه بخش كشاورزی به توليد برخي ميوه جات و سبزی جات محدود بماند. همچنين 
بخش اعظم خاک مناسب كشاورزی در مناطق مركزی و جنوبي كويت قرار داشت كه در 

جريان حمله عراق و آتش گرفتن چاه های نفت منطقه همگي نابود شد.
كويت از داشــتن رودخانه های دائمي محروم اســت و به همين جهت در كنار 
استفاده از وادی ها به صنعت نمك زدايي از آب توجه زيادی نشان داده است. در حال 
حاضر شش كارخانه نمك زدايي از آب در كويت وجود دارند و كويت اولين كشوری 
در جهان بوده كه از اين روش برای تامين نياز گسترده داخلي و برای خانوارها بهره 

برده است. 
در كويت تنها شــهروندان كشورهای شورای همكاری خليج فارس مي توانند زمين 
بخرند. نظام حقوقي در اين كشور چندان توسعه نيافته است و حاكميت قانون در برخي 
زمينه ها وجود ندارد، به خصوص به اين جهت كه شفافيت در عملكرد دولت به خصوص 
در بخش هزينه ها نيز پايين است. در كويت درآمد شخصي مشمول ماليات نمي شود اما 
شركت های خارجي و شركت های سرمايه گذاری مشترک (جوينت ونچر) مشمول ماليات 
مي شــوند كه ميزان آن بالغ بر ۱۵ درصد است. ميزان بدهي عمومي نيز ۱۰,۶ درصد از 

توليد ناخالص داخلي است.
كويت بالاترين درصد سواد را در ميان كشورهای عربي دارد. جمعيت اين كشور ۴,۱ 
ميليون نفر است كه از اين ميان، ۱,۲ ميليون نفر كويتي هستند و بقيه برای كار به اين 
كشور مهاجرت كرده اند. مهاجران از كشورهای عربي مثل مصر و نيز از هند در ميان نيروی 

كار كويت به وفور به چشم مي خورند.

به گزارش يورو مانيتور، اقتصاد كويت در ســال ۲۰۱۷ احتمالا كوچك شــده است. 
سرمايه گذاری های عمومي همچنان اقتصاد اين كشور را تقويت خواهند كرد اما پروژه های 
به تعويق افتاده نيز بسيار دردسرساز هستند. بدترين ضربه به اقتصاد كويت را كاهش توليد 
نفت وارد كرده است كه علتش كاهش توليد اوپك بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي 
واقعي در چند ســال آينده ممكن اســت افزايش پيدا كند و از ۳,۵ درصد بگذرد اما در 

درازمدت، احتمالا كاهش خواهد يافت و تا ۲,۹ درصد سقوط خواهد كرد.

بانك جهاني در تازه ترين رتبه بندی خود (مربوط به ســال ۲۰۱۸) كويت را به لحاظ 
آساني بازرگاني و راه اندازی كسب و كار تازه در رده ۹۶ از ۱۹۰ قرار داده است.  
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كويت بالاترين درصد سواد را در ميان كشورهای عربي دارد. جمعيت اين كشور ۴,۱ ميليون نفر است كه از اين 
ميان، ۱,۲ ميليون نفر كويتي هستند و بقيه برای كار به اين كشور مهاجرت كرده اند. مهاجران از كشورهای عربي 
مثل مصر و نيز از هند در ميان نيروی كار كويت به وفور به چشم مي خورند.

در كويت مي توانيد هم سرمايه گذاری بزرگ انجام دهيد و هم كسب وكار كوچك راه 
بيندازيد: 

وزارت بازرگانــي امريكا در گزارشــي درباره فرصت های ســرمايه گذاری  در كويت 
نوشته اســت: كويت در حوزه ساخت وساز شاهد رشدی سريع است. دولت برنامه ۱۰۴ 
ميليارددلاری را تاييد كرده كه بر اســاس آن چند جاده مهــم، يك فرودگاه، چندين 
بيمارستان، پرديس دانشگاه، تصفيه خانه نفت، خط آهن و مترو و ده ها پروژه زيربنايي ديگر 
در اين كشور ساخته خواهد شد. به همين خاطر بهترين فرصت سرمايه گذاری خارجي 
در هميــن حوزه خواهد بود. در امر صادرات به كويت هم بخش های خودرو، نفت و گاز، 

كامپيوتر، تجهيزات مخابراتي و تجهيزات ساخت و ساز اوضاع مناسبي دارند. 

دولــت كويت به دنبال ايجاد تنوع در اين اقتصاد نفتي اســت و به همين خاطر در 
طول سال های اخير مشوق هايي برای بهبود اوضاع سرمايه گذاران خارجي، كارآفرينان و 
استارت آپ ها ارائه شده است. اگر قصد سرمايه گذاری سنگين و پرريسك در كويت نداريد 
و دنبال راه انداختن كسب وكار كوچك (Small Business) در اين كشور هستيد اين 

حوزه ها مناسب به نظر مي رسند:
كويت دومين بازار بورس بزرگ خاورميانه را دارد. اگر به 
عنوان كارگزار بورس آموزش ديده ايد و مجوزش را داريد مي توانيد شركت كارگزاری راه 
بيندازيد. اين شركت ها در كويت به شدت سودده هستند. نكته مثبت درباره اين كشور 
اين اســت كه كويتي ها اصولا درباره بازار بورس اطلاعــات دارند و اكثر آنها در اين بازار 

سرمايه گذاری مي كنند.
   اقتصاد كويت نفتي و گازی است و گاز طبيعي 
يكي از مواد اوليه اصلي در توليد كود به حســاب مي آيد. به همين خاطر كويت يكي از 

بزرگ ترين توليدكننده ها و صادركنندگان كود در خاورميانه است.
آمار منتشرشده توسط دولت كويت نشان 
مي دهد كه تعداد نيروی كار خارجي در كويت بسيار بيشتر از نيروی كار بومي است. اگر 
در زمينه نيروی انساني (HR) آموزش ديده ايد مي توانيد شركت مشاوره شغلي خودتان را 
راه بيندازيد. تعداد قابل توجهي از موسسات و كارخانه ها در كويت وظيفه استخدام و حتي 

آموزش كاركنان خود را به چنين شركت هايي واگذار مي كنند.
راه انداختن مغازه  خدمات سيلندر گاز در كويت كار ساده ای 
است و از آنجا كه اكثر خانه ها در اين كشور برای آشپزی از سيلندر گاز استفاده مي كنند 
احتمالا سرتان هيچ وقت خلوت نخواهد بود. تنها كارهايي كه بايد بكنيد اجاره محل، نصب 
تجهيزات و ارتباط با منبعي است كه گاز شما را تامين كند. مردم خودشان سيلندرها را 

به مغازه شما مي آورند اما مي توانيد سيستم ارسال سيلندر به منازل را هم راه بيندازيد.
اگر چشم پزشك يا دندان پزشكي هستيد كه به دنبال 
كار در كويت هستيد مي توانيد كلينيك چشم يا دندان پزشكي خودتان را آنجا راه بيندازيد. 
اين دو كسب وكار در كويت رونق دارند و هم زمان مي توانيد محصولات مرتبط (مثل عينك 

يا لنز طبي) را به مراجعان بفروشيد.
اين هم يك كسب وكار ديگر كه راه انداختنش ساده است و در كويت رونق 
دارد. اين شغل نيازمند هيچ مهارت تكنيكي نيست و با كارگران ارزان تر هم كارتان راه 

مي افتد. مهم ترين نكته اينجا اجاره محل مناسب است.
تعداد اين مراكز كه همه نيازهای تكنولوژيك مشتريان را 
برآورده مي كنند بالا نيست. در چنين مركزی مشتری هم مي تواند اسمارت فون، تبلت يا 
كارت حافظه بخرد، هم كامپيوترش را ارتقا بدهد و هم دستگاهش را تعمير كند. سود راه 

انداختن چنين مركزی در كويت بالاست.
اين شغل هم در كويت در حال رونق گيری است. اگر سرمايه اش را داريد 

مي توانيد برای كارگران مهاجر خوابگاه بسازيد و آن را با قراردادهايي كوتاه مدت اجاره دهيد.
انگليســي دومين زبان رسمي بيزينس در كويت است. اگر 
بتوانيد مركزی راه بيندازيد كه به افراد مكالمه، خواندن و نوشتن به انگليسي را آموزش 

بدهد درآمد خوبي خواهيد داشت.
طبق قانون شركت ها و سرمايه گذاران خارجي بدون حضور 
شريك بومي نمي توانند در كويت مالك شركت شوند. اگر مشاور آموزش ديده امور تجاری 
هستيد مي توانيد به كمك يك شريك كويتي شركت خدمات مشاوره تجاری راه بيندازيد 

و به شركت های خارجي علاقه مند به حضور در كويت خدمات بدهيد.  

وزارت  بازرگاني امريكا در توصيه به تجار امريكايي نوشته است: كويت كشور گراني برای 
سرمايه گذاری به حساب مي آيد. فضای تجاری پيچيده اين كشور و بوروكراسي آن نيازمند 
انعطاف پذيری، صبر و ايستادگي از طرف شماست. سياست های اقتصادی گاه متناقض اند 
و در زمان اختلاف نظر سيســتم قضايي عموما به نفع كويتي ها رأی مي دهد. البته اين  
خصوصيات منحصر به كويت نيست و در ديگر كشورهای منطقه هم ديده مي شود. آنچه 
كويت را متمايز مي كند اين است كه سرمايه گذاری در اين كشور پرهزينه است: شما برای 
ورود به كويت بايد مشــاور يا شريك كويتي داشته باشيد، مذاكرات گاهي اوقات خيلي 

طولاني مي شود و در كل كسب وكارها در اين كشور زياد اهل ريسك نيستند.

در طول دو دهه ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ تراز تجاری كويت هميشــه مثبت بوده و صادراتش 
بيشتر از وارداتش بوده است. صادرات كويت از ۸.۸۶ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۵ به نقطه 
اوج ۱۰۹ ميليارد دلار در ســال ۲۰۱۳ رسيد و البته از آن زمان تاكنون روندی نزولي در 
پيش گرفته كه آن را مي توان با سقوط جهاني قيمت نفت مرتبط دانست. در سال ۲۰۱۵ 
صــادرات كويت ۵۲,۳ ميليارد دلار - در مقابل ۳۳,۳ ميليارد دلار واردات - بود و به اين 

ترتيب اين كشور ۱۹ ميليارد دلار مازاد تراز تجاری داشت.

مهم ترين صادرات كويت در سال ۲۰۱۶ (به ترتيب ارزش به دلار)
كويت در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۶,۲ ميليارد دلار صادرات داشت كه نسبت به سال ۲۰۰۹ - 
بحران مالي جهاني - ۱۱ درصد كاهش نشان مي دهد. ميزان كاهش نسبت به سال ۲۰۱۵ 
حدود ۱۶,۲ درصد است. سقوط بهای نفت مهم ترين عامل اين كاهش شديد است. بخش 

اعظم صادرات كويت نفت و فراورده های مرتبط با آن است. 
۴۱,۵ ميليارد دلار (۸۹,۶ درصد كل صادرات)سوخت های معدني از جمله نفت۱

۱,۲ ميليارد دلار (۲,۵ درصد)مواد شيميايي آلي۲

۷۴۸,۲ ميليون دلار (۱,۶ درصد)وسايل نقليه۳

۶۸۵,۶ ميليون دلار (۱,۵ درصد)پلاستيك و مواد پلاستيكي۴

۲۲۳,۹ ميليون دلار (۰,۵ درصد)ماشين آلات از جمله كامپيوتر۵

۲۱۶,۷ ميليون دلار (۰,۵ درصد)كود۶

۱۵۰,۷ ميليون دلار (۰,۳ درصد)لبنيات، تخم مرغ، عسل۷

۱۲۹,۸ ميليون دلار (۰,۳ درصد)سنگ ها و فلزات قيمتي۸

۱۱۸ ميليون دلار (۰,۳ درصد)تجهيزات و ماشين آلات الكتريكي۹

۸۶,۱ ميليون دلار (۰,۲ درصد)اقلام آهني و فولادی۱۰
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سريع ترين رشد در ميان صادرات كويت (بين سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵)
كويت در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۵,۲ ميليون دلار محصول روانه بازارهای دنيا كرد كه نسبت 

به سال ۲۰۱۱ نزديك به ۴۶,۳ درصد كاهش نشان مي دهد. 
۸۷۰۹ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۱ (۲,۸ ميليون دلار)نخ مصنوعي۱

۸۱۴۳ درصد رشد (۵۷۷ هزار دلار)قلع۲

۶۱۶۵ درصد رشد (۴۵,۸ ميليون دلار)كشتي و قايق۳

۳۶۱۴ درصد رشد (۱ ميليون دلار)آثار عتيقه و هنری۴

۲۵۳۶ درصد رشد (۱۰,۹ ميليون دلار)سبزی جات۵

۱۹۹۹ درصد شد (۲۷,۸ ميليون دلار)نمك، گوگرد، سنگ، سيمان۶

۱۴۲۰ درصد رشد (۱,۲ ميليون دلار)تجهيزات خط آهن و واگن۷

۱۲۲۵ درصد رشد (۵۳ هزار دلار)محصولات گياهي۸

۸۰۵,۲ درصد رشد (۱۷,۷ ميليون دلار)پوشاک بافتني۹

۷۰۴,۱ درصد رشد (۵۱ ميليون دلار)ساعت و ساعت مچي۱۰

مهم ترين واردات كويت در سال ۲۰۱۶
در سال ۲۰۱۶ كويت در اين ۱۰ حوزه شاهد بيشــترين كسری تراز تجاری بوده يعني 
واردات آنها به نسبت صادرات بسيار بيشــتر بوده است. به عبارت ديگر ورود به اين 

بخش ها جزو بهترين فرصت ها برای تجار علاقه مند به صادرات به كويت است.
كسری ۴,۳ ميليارد دلاری (۴۰,۷ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۹)ماشين آلات از جمله كامپيوتر۱

تجهيزات و ماشين آلات ۲
كسری ۳,۴ ميليارد دلاری (۸۵,۹ درصد رشد)الكتريكي

كسری ۳,۲ ميليارد دلاری (۵۰ درصد رشد)وسايل نقليه۳

كسری ۱,۹ ميليارد دلاری (۱۵۵ درصد رشد)اقلام آهني و فولادی۴

كسری ۱.۱ ميليارد دلاری (۷۶,۶ درصد رشد)دارو۵

كسری ۹۶۱,۴ ميليون دلاری (۸۴,۲ درصد رشد)سنگ ها و فلزات قيمتي۶

كسری ۷۷۸,۳ ميليون دلاری (۸۱ درصد رشد)تجهيزات پزشكي۷

كسری ۶۵۹,۷ ميليون دلاری (۸۲,۱ درصد رشد)آهن و فولاد۸

اسباب خانه، خانه های ۹
كسری ۶۱۷,۲ ميليون دلاری (۷۸ درصد رشد)پيش ساخته

كسری ۵۳۲,۲ ميليون دلاری (۱,۵ درصد كاهش)لباس غيربافتني و زيورآلات۱۰

سريع ترين رشد در ميان واردات كويت (بين سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵)
در سال ۲۰۱۵ كويت ۳۱,۹ ميليون دلار محصول خارجي خريداری كرد كه نسبت به سال 

۲۰۱۱ حدود ۲۶,۹ درصد رشد نشان مي دهد.
۴۹۰۲ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۱ (۱۷ ميليون دلار) هواپيما/فضاپيما۱

۱۳۲۷ درصد رشد (۳۲۸,۷ ميليون دلار) كشتي، قايق۲

۸۸۸,۲ درصد رشد (۱۷,۹ ميليون دلار) آثار عتيقه و هنری۳

۵۸۳,۲ درصد رشد (۶۴۹ هزار دلار) قلع۴

۴۹۸,۹ درصد رشد (۴,۳ ميليون دلار) پوست خز، خز مصنوعي۵

۳۳۶,۷ درصد رشد (۲۳ ميليون دلار) سنگ معدن، سرباره، خاكستر۶

۳۲۳,۳ درصد رشد (۴.۴ ميليون دلار) نخ گياهي، پارچه بافته شده۷

۳۰۹,۱ درصد رشد (۵۲۶,۹ ميليون دلار) پوشاک بافتني۸

۲۴۴,۸ درصد رشد (۷۹,۶ ميليون دلار) نخ مصنوعي۹

۲۳۵,۵ درصد رشد (۴,۶ ميليون دلار) تجهيزات خط آهن و واگن۱۰

 

واردكننده ها
در سال ۲۰۱۵ كشــورهای كره جنوبي، چين، ژاپن و هند بيشترين واردات را از كويت 

داشته اند: 
۱۵ درصد كل صادرات قطر (۸,۰۳ ميليارد دلار)كره جنوبي۱

۱۳ درصد (۶,۹۴ ميليارد دلار)چين۲

۱۱ درصد (۵,۷۳ ميليارد دلار)ژاپن۳

۱۱ درصد (۵,۶۵ ميليارد دلار)هند۴

۸ درصد (۴,۲ ميليارد دلار)امريكا۵

۴,۶ درصد (۲,۴۲ ميليارد دلار)سنگاپور۶

۳,۶ درصد (۱,۸۹ ميليارد دلار)هلند۷

۳,۱ درصد (۱,۶۳ ميليارد دلار)پاكستان۸

۳ درصد (۱,۵۴ ميليارد دلار)مصر۹

۲,۶ درصد (۱,۳۷ميليارد دلار)اتيوپي۱۰

صادركننده ها
مهم ترين كشورهای صادركننده به كويت در ســال ۲۰۱۵ كشورهای چين، امارات، امريكا و 

ژاپن بوده اند:
۱۵ درصد واردات كل كويت (۵ ميليارد دلار)چين۱

۸,۷ درصد (۲,۹۱ ميليارد دلار)امارات۲

۸,۷ درصد (۲,۹ ميليارد دلار)امريكا۳

۶,۳ درصد (۲,۱۱ ميليارد دلار)ژاپن۴

۵ درصد (۱,۶۷ ميليارد دلار)عربستان۵

۴,۸ درصد (۱,۶۱ ميليارد دلار)آلمان۶

۴,۱ درصد (۱,۳۶ ميليارد دلار)فرانسه۷

۴ درصد (۱,۳۴ ميليارد دلار)هند۸

۳ درصد (۹۹۹ ميليون دلار)ايتاليا۹

۲,۹ درصد (۹۶۹ ميليون دلار)كره جنوبي۱۰



...........................  ...........................

«تو اين كارخونه شــير هرچيزی رو باز كني، حتي شير 
آب، جاش شكلات بيرون مي آد!» كارگری كه قالب های 
روی هم چيده شده سفيدرنگ شكلات را جا به جا مي كند 
و روپوش سفيدرنگ تميزی شبيه پرستاران به تن دارد 
با خنده اين را مي گويد و ادامه مي دهد: «شــوخي كردم بابا! ديگه اين قدر هم همه چيز 
اينجا كارتوني نيست.» البته او راست مي گويد؛ اگر تصوير ذهني و انتظارتان از كارخانه 
شكلات سازی سكانس های فيلم «چارلي و كارخانه شكلات سازی» است، خيلي مسير 
را اشــتباه آمده ايد، اينجا نه خبری از حوض شكلات هست كه با شيرجه خودتان را در 
آن غرق كنيد و نه رودخانه ای قهوه ای رنگ از شكلات كه با قايق مسير را روی آن پيش 
برويد و نه حتي خبری از ســنجاب هايي هســت كه به قول ويلي وانكا (رئيس كارخانه 
شكلات ســازی در آن فيلم با بازی جاني دپ) برای پوســت كندن فندق و گردوی بين 

شكلات ها از آنها استفاده شود.
در دنيای واقعي كارخانه شكلات ســازی اگرچه وقتي شير هرچيزی را باز  كنيد شكلات 
خوشــمزه، قهوه ای رنگ و كشدار از آن خارج مي شود، ولي همه چيز چهره ای واقعي به خود 
مي گيرد؛ اينجا جای فانتزی كارتوني را دستگاه های صنعتي مدرن گرفته  اند كه پودر كاكائو 

را در چند مرحله به شكلات های تخته ای خوشمزه در انواع و اقسام مدل ها تبديل مي كنند؛ 
دنيايي كه وقتي دانش آموزان هيجان زده مدارس را برای بازديد به كارخانه شكلات ســازی 
مي آورند تازه متوجه آن مي شوند؛ كودكاني كه پشت در ورودی كارخانه در ذهن پر داستانشان 
و با توجه به كارتون ها و فيلم هايي كه ديده اند تصوير ديگری از جهان شكلات دارند. اما اين 
تصور چندان عجيبي هم نيست زماني كه متوجه شويد حتي بسياری از كشاورزاني هم كه 
در نزديكي خط استوا در مزارع كاكائو كار مي كنند ذهنيتي از شكلات و دسترنجشان ندارند. 
چند سال پيش شبكه آرته فرانسه فيلم مستندی درباره كشاورزان مزارع كاكائو پخش كرد 
كه نشان مي داد آنها در زندگي خود نه شكلاتي ديده اند و نه مزه كرده اند؛ آنها تنها با ميوه 
درخت كاكائو كه چيزی شبيه توپ راگبي سفيد رنگ است و پشت پوست سخت آن پر از 
دانه های ريز سفت است، آشنايند و در زندگي اصلا شكلات تخته ای نديده اند، محصولي كه 
فيلم مستند نشان مي داد با تعجب به آن نگاه مي كنند؛ اتفاقي كه شايد برای ما كه با شكلات 
بزرگ شده ايم كاملا برعكس باشد. يعني اگر به ما ميوه درخت كاكائو را نشان بدهند حتما با 
تعجب به آن خيره مي شويم و در دستش مي گيريم و اين سوال را در ذهن داريم كه چطور 
از اين ميوه بيضي شكل شكلات های مايع و تخت قهوه ای خوشمزه توليد مي شود؟ سوالي كه 

بايد پاسخ آن را با ورود به دنيای يك كارخانه شكلات سازی پيدا كرد.

بليتي برای ورود به دنيای كارخانه شكلات سازی
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كمي آن ســوتر از تهران وقتي در دوراهي پل كــردان از اتوبان كرج - قزوين خارج 
مي شــويد و به ســمت جاده قديم مي رويد، در انتهای خيابان حسابي و بعد از عبور از 
دالاني از درختان كهن ســال به ساختمان بلند آجری قهوه ای مي رسيد كه از دور شبيه 
يك خانه شــكلات است، اينجا كارخانه شكلات سازی فرمند است. كنار اين ساختمان 
چندطبقه سوله های بزرگي كنار هم جای گرفته اند كه دنيای شكلات سازی در آن رنگي 
واقعي به خود مي گيرد. در كارخانه شكلات ســازی همه چيز از پودر كاكائو و كره كاكائو 
كليــد مي خورد، مواد اوليه ای كه اصلي ترين نقش را در توليد «شــكلات واقعي» بازی 
مي كنند و برای ديدن آنها بايد به انبار بسيار بزرگ كارخانه سری زد. انبار اصلي كارخانه 
در بخش انتهايي حياط جای گرفته، سوله ای بسيار بزرگ با بيش از ۳۰ متر ارتفاع كه تا 
چشــم كار مي كند در آن قفسه های آهني هست كه با ماشين آلات مدرن و به روز، مواد 
اوليه و توليدات در آن انبار مي شــوند. قفسه هايي كه بخش مهمي از آنها پر شده است 

از كيســه های مقوايي بزرگ پودر كاكائو كه روی آنها مارک شركت های بزرگ هلندی، 
بلژيكي و... ديده مي شــود. مدير بخش تحقيق و توسعه كارخانه مي گويد: «مواد اصلي 
تشكيل دهنده يك شكلات واقعي از پودر كاكائو و كره كاكائو (شبيه كره معمولي زردرنگ 
است و در جعبه های كارتوني بزرگ وارد مي شود) تشكيل مي شود كه حتما بايد بيش از 
۳۰ درصد محصول اصلي را تشيكل بدهند، علاوه بر اين شكر، شيرخشك و مواد ديگری 
هم بسته به نوع و درصد شكلات به آن اضافه مي شود.» او با نشان دادن يكي از كيسه های 
پودر كاكائو مي گويد: «تمام كاكائوی مصرفي دنيا در كشورهای خاصي كه در اطراف خط 
استوا قرار دارند كشت و بعد فراوری مي شوند تا به پودر كاكائو، كره كاكائو و... تبديل شوند؛ 
البته معمولا فرآوری هم كه كار پيچيده ای است در كشورهای خاصي صورت مي گيرد؛ ما 
در اين كارخانه پودر و كره كاكائو را از برخي از بهترين كارخانه های آن در جهان كه در 

هلند، بلژيك، برزيل، اندونزی و... قرار دارند، تهيه مي كنيم.» 

عليرضا شــانجاني در آستانه ۶۰ سالگي پشت ميز چوبي دفتر كارش در كارخانه 
شكلات سازی فرمند نشسته است، دفتر كاری بسيار تميز و مدرن كه با فرش پرنقش 
و رنگ دستبافي پوشانده شده و دور تا دور آن را با مبل ها                                       ی چوبي به روز پر كرده اند، 
دفتر كاری كه نشان دهنده سليقه صاحب آن و اهميت دادنش به پرستيژ كار است، 
آن قدر كه اگر از پشــت پنجره به بيابان ها                                       ی اطراف و سوله ها                                       ی كارخانه نگاه نكنيد، 
گمان مي كنيد در مركز پايتخت و يا يكي از مناطق شمالي شهر، قرار داريد نه در ۵۰ 
كيلومتری تهران در وســط جاده. با عليرضا شانجاني درباره زندگي و كار در كارخانه 

شكلات سازی صحبت كرده ايم.

من كار را از يك جای ۲۰ متری در نزديكي چهارراه سرچشــمه شــروع كردم و 
آرام آرام به اينجا رسيدم. خودم اول كار، شكلات دستي توليد مي كردم و مي فروختم، 
مثل يك كارگر از صبح زود تا شــب كار مي كردم و شــكلات را با دست توی ظرف 
مي ريختم و مخلوط مي كردم و بعد با قيف و ماسوره هايي مختلف حالت مي دادم و در 
جعبه ها                                       ی سه كيلويي به فروش مي رساندم. فراموش نمي كنم كه كار را تنها با دو نفر از 
يك كارگاه كوچك شروع كردم و حالا در مجموعه ما ۱۴۰۰ نفر مشغول به كار هستند. 

كارخانه ای كه ۴۰ هزار متر مربع وسعت دارد و ۷۰ هزار متر مربع زمين آن است.  

همه چيز بسته به نوع شكلات توليدی دارد؛ هرچقدر شكلاتي كه مي خواهيد توليد 
كنيد نرم تر باشد به دستگاه ها                                       ی پيشرفته تری هم نياز است و در نتيجه سرمايه اوليه 
بيشــتری هم احتياج داريد. اما به صورت كلي برای راه اندازی يك خط توليد كوچك 

شكلات درجه يك و واقعي بايد حدود ۱۵ ميليارد تومان سرمايه اوليه داشته باشيد.
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عليرضا شانجاني: هر روز از ساعت ۹ صبح به كارخانه مي آيم و تا ساعت ۶، ۷ عصر درگير كارهای اينجا هستم. ارتباط با مديران، 
هماهنگي ها                                       ی بين بخشي و حل كردن مشكلات كارگران معمولا بيشترين وقتم را مي برد، علاوه بر اينها                                        روی طرح ها                                       ی توسعه و 
محصولات جديد هم هميشه كار مي كنم. 

مواد اوليه وارداتي بعد از ورود به كارخانه و آزمايش های ابتدايي و تاييد ســلامت به 
سوله ديگری برده مي شوند تا كار كليد بخورد. در اين مرحله قالب های بزرگ كره كاكائو 
كه جامدند آب مي شوند و با پودركاكائو، شكر آسياب شده و... كه فرمول اصلي شكلات را 
تشكيل مي دهند در دستگاهي خاص كه خميرگير نام دارد مخلوط مي شوند و ماده ای 
خميری را تشــكيل مي دهند كه در واقع تركيب اصلي شــكلات است و تفاوت آن در 
انواع شــكلات به تفاوت تركيب ها بستگي دارد. برای مثال اگر محصول نهايي قرار است 
شــكلات تلخ باشد بايد پودركاكائوی بيشتری در دستگاه ريخته شود. پس از اين نوبت 
به آســياب كردن اين ماده خميری شكل است كه اگر آن را بخوريد متوجه مي شويد به 
دليل درشتي دانه های تشكيل دهنده اش حالت زبری دارد در صورتي كه شكلات خوب 
بايد دانه های تشكيل دهنده اش زير ۲۵ ميكرون و بسيار نرم باشد. در اين دستگاه كه در 
كارخانه شكلات سازی به آن «والس» يا پنج غلتك مي گويند، خمير اوليه شكلات از بين 

پنج غلتك بزرگ با فشار و سرعت بالا عبور مي كنند تا جايي كه دوباره به پودری بسيار 
نرم تبديل مي شوند. در مرحله بعد حالا نوبت اين است كه هم مواد تشكيل دهنده شكلات 
يكنواخت شــود و هم مواد بدبو و بدمزه ای كه در شــكلات وجود دارد از آن خارج شود. 
برای اين كار پودر توليدشده در دستگاهي خاص دوباره با مقداری كره كاكائو و ماده ای با 
عنوان لسيتين (كه از روغن سويا گرفته مي شود) مخلوط مي شود و به صورت غيرمستقيم 
حرارت مي بيند و با سرعت زياد در جهت های مختلف به گردش درمي آيد تا با گذشت 
چند ساعت، ماده تشكيل دهنده شكلات نهايي شود و از طريق لوله به مخازن گرد بزرگي 
منتقل و آماده رفتن به خط توليد و قالب ريزی شــود. البته همچنان قبل از قالب ريزی 
مرحله ديگری هم باقي مانده است كه به آن در اصطلاح تمپرينگ مي گويند، مرحله ای 
كه در آن شكلات مذاب در دستگاهي پيشرفته كه مانند چرخ گوشت عمل مي كند و در 
جداره خارجي آن آب ۴۰ درجه چرخش دارد، حركت مي كند و حرارت مي بيند تا برای 

ببينيد من و به صورت كلي ما در كارخانه فرمند شكســت و اشتباه هم داشته ايم 
ولي دائم آنها                                        را جبران كرده ايم و تجربه ها                                       ی جديد به دست آورده ايم و هيچ وقت هم 
از امتحان كردن راه ها                                       ی جديد و روش ها                                       ی نوين نترسيده ايم. ولي چند تا اصل هست 
كه من هميشه در كار و كارخانه در نظر داشته و دارم كه اول از همه حق الناس است. 
در كارخانه ما هيچ كس مال مردم را هيچ وقت حق ندارد قاطي كار كند؛ همين موضوع 
باعث اعتماد تجار مختلف به ما شده است. دوم اينكه كيفيت و بهداشت كار برای من 
هميشــه بسيار مهم است، من هميشه به همه كارمندان و مديران كارخانه مي گويم 
جنسي را توليد كنيد كه بچه ها                                        و خانواده خودتان بتوانند آن را بخورند. همچنين در 
تعيين قيمت هم ما هميشه انصاف را رعايت مي كنيم و حداكثر ۱۰ درصد، سود در نظر 
مي گيريم. علاوه بر اينها                                        ارتباط صميمانه و نزديك با پرسنل برای من خيلي مهم است، 
من از بودن و ديدن كارگران لذت بسياری مي برم و  آنها                                        به من انرژی معنوی مي دهند و 
با بودنشان احساس پوچي نمي كنم. اگر كارگران اين كارخانه نباشند من بيكار مي شوم.

بلــه، هر روز از ســاعت ۹ صبح به كارخانه مي آيم و تا ســاعت ۶، ۷ عصر درگير 
كارهای اينجا هســتم. ارتباط با مديران، هماهنگي ها                                       ی بين بخشــي و حل كردن 
مشكلات كارگران معمولا بيشترين وقتم را مي برد، علاوه بر اينها                                        روی طرح ها                                       ی توسعه 

و محصولات جديد هم هميشه كار مي كنم. 

من تنيس را به صورت حرفه ای بازی مي كنم و روی آن هم مطالعه گسترده دارم، 
بازی تنيس اضطرابم را كم مي كند و مي توانم فردای آن روز آرام تر فكر و كار كنم؛ من 
از ۴۳ ســالگي بازی تنيس را شروع كرده ام و حالا هم يك روز در ميان حتما تنيس 
بازی مي كنم، حتي بعضي وقت ها                                        در خانه، با خواندن كتاب ها                                       ی مرتبط با اين بازی سر 

خودم را گرم مي كنم.

خيلي به كتاب ها                                       ی مديريتي و تاريخي علاقه دارم و اهل موسيقي هم هستم و زياد 
آهنگ ها                                       ی سنتي از شجريان، سالار عقيلي و... گوش مي كنم، و كنسرت هم مي روم.

كتاب ها                                       ی مديريتي زيادی خوانده ام اما حضور ذهن ندارم كه نام يك يا چند كتاب 
را ببرم. يك نكته ديگر هم كه جديدا با آن ارتباط برقرار كرده ام شطرنج است؛ در اين 
زمينه هم مطالعاتي انجام داده ام و از كتابي استفاده مي كنم كه بيشتر نگاه استراتژيك 
را آموزش مي دهد؛ در اين كتاب شما بايد۵  حركت بعدی را حدس بزنيد و مهره ها                                        را 

حركت بدهيد كه در زندگي هم آموزنده است.

بزرگ تريــن چالش برای ما توليدكنندگان تامين پودر كاكائو و مواد اوليه وارداتي 
است، پيش از تحريم ها                                        به راحتي مي توانستيم ال سي باز كنيم و حتي پول را ۶ماهه 
پرداخت كنيم اما حالا دوباره روابط بانكي دستخوش تغييرات و تحريم ها                                        شده است و 

كار خيلي سخت پيش مي رود. 
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قالب ريزی به حالت پايدار برسد. اگر اين كار انجام نشود در واقع شكلاتي كه از قالب خارج 
مي شود اصلا محصول مناسبي نخواهد بود. 

جدای از مراحل اوليه ساخت شكلات كه همگي در دستگاه های سربسته، پيشرفته 
و پيچيده صورت مي گيــرد و اصلا تصويری از آن نمي توانيد ببينيد، از زماني كه ماده 
مذاب قرار است روی قالب ها ريخته شود يا به قول كارگران خط توليد، تزريق شود، تازه 
همه چيز در كارخانه تصوير پيدا مي كند؛ اينجاست كه شما قالب های مختلف شكلات 
را با شكل های متنوع مربعي، تخته ای، قلب، عروسكي، چندگوش و... مي بينيد كه روی 
خط توليد بسته مي شوند تا شكلات ها داخل آنها ريخته شوند و شكل بگيرند. در اين 
مرحله اگر لازم باشد به مايع واردشده داخل قالب مغزهای مختلفي مانند فندق، ژله های 
ميوه ای و... اضافه مي شود. البته برای نهايي شدن هنوز يك مرحله ديگر باقي مانده و آن 
سرما ديدن است؛ شكلات های مايع برای اينكه شكل بگيرند و از حالت مذاب و روان به 
شكلات های تخته ای تبديل شوند بايد روی ريل خط توليد قطارقطار پشت سر هم وارد 
سردخانه ای شوند كه وقتي از آن بيرون مي آيند؛ جامد هستند و شكل قالب را به خود 
گرفته اند. آنها در اين مرحله با ضربه ای كوچك به پشت قالب از آن خارج مي شوند و در 
نهايت توسط كارگراني كه در انتهای خط نشسته اند و آنها را رديف مي كنند، بسته بندی 
مي شوند تا در چند بسته كارتن شوند و برای توزيع به سطح شهرهای و مغازه ها به انبار 

بروند.

 
كارخانه شكلات سازی فرمند به جز خط توليد و بسته بندی شكلات واقعي (با تنوع 
توليد بالا و در انواع بسته بندی ها) چندين خط توليد و بخش ديگر هم دارد؛ مانند خط 
توليد ژله های پودری، خط توليد ويفر، خط توليد تافي و آب نبات، خط توليد ژله آماده، 
خط توليد محصولات شانسي و خط توليد اسمارتيز و شكلات صبحانه كه در دو سوی 
يك سالن بزرگ جای گرفته اند و البته از بخش های شلوغ اين كارخانه هم محسوب 
مي شوند زيرا جزو پرفروش ترين توليدات اين كارخانه هم هستند تا جايي كه شكلات 
صبحانه اين كارخانه از نظر سهم بازار با بيش از ۵۰ درصد، حرف اول را مي زند. اين دو 
خط توليد (شكلات صبحانه و اسمارتيز) همچنين خوش رنگ و لعاب ترين و پرجنب 
و جوش ترين بخش كارخانه فرمند را هم به نوعي از نظر تعداد كارگران خط تشكيل 
مي دهند؛ كافي است درِ آهني سفيدرنگ اين بخش كارخانه را كنار بزنيد تا به خوبي 
متوجه اين موضوع شويد و با تعداد زيادی از كارگران كه رديف پشت هم روی خط ها 
مشغول به كار هستند روبه رو شويد. خط توليد شكلات صبحانه از چيدن شيشه ها روی 
ريل و غلتك ها شروع مي شود، شيشه های تميز خالي كه پشت سر هم قطار شده اند 
تا با همان شكلات واقعي كه در قالب ها ريخته مي شدند و شكل مي گرفتند (البته با 
دســتورالعملي خاص) داخل شيشه های شفاف جای بگيرند و بعد بسته بندی شوند 
و وقتي داخل قفســه های مغازه ها جای مي گيرند، دهان هر مشتری را آب بيندازند؛ 
شكلات های قهوه ای كه روی شيشه آنها تصوير كشيده شدنشان روی نان نقش بسته 
است و وقتي چشم مشتری به آن مي افتد انگار روی دل اوست كه ماليده مي شود. البته 
دنيای پرنقش شكلات در اين خط توليد اينجا به پايان نمي رسد بلكه در گوشه ديگر 
جهاني هزاررنگ و گرد در حال ساخته شدن است، دنيای انواع اسمارتيزها با رنگ هايي 
فراتر از يك جعبه مدادرنگي. اسمارتيزها هم مي توانند از شكلات واقعي ساخته شوند و 
هم فرآورده های شكلات (شكلاتي كه كره كاكائو ندارد). كافي است ماده اوليه توليدشده 
شــكلات را در خط توليدی خاص روی قالبي كه پر از ســوراخ و حفره است بريزند و 
بعد آن را سرما دهند و از قالب جدا كنند تا دايره های ريز توليد شود، اما آنچه توليد 
شده حتما هنوز اسمارتيز نيست، زيرا آنچه اسمارتيز را اسمارتيز مي كند، بدون شك 

رنگارنگي آن است. 
برای اين كار دانه های گرد و ريز شكلات وارد ظرف هايي شبيه ديگ های بزرگ آش 
مي شــوند كه مي چرخند و روی آنها روكش و انواع رنگ های خوراكي پاشيده مي شود؛ 
رنگ هايي كه بعد از خشــك شــدن روی كاكائو را مي پوشاندند و وقتي با هم مخلوط 
مي شوند ظرفي از شكلات های رنگارنگ را مي سازند. دنيايي كه شايد برای هر بيننده ای، 
كودكي و حس فراموش نشدني آن را به ياد آورد، جهاني كه شايد دوست داشته باشيد 
همچون استخری پر اسمارتيز باشــد و داخل آن شيرجه بزنيد. دنيايي كه وقتي از آن 
بازمي گرديــد بوی كاكائو مي دهيــد و به قول راوی در پايان فيلــم «چارلي و كارخانه 

شكلات سازی» هيچ وقت برای شما آن قدر شيرين نبوده است. 

شــكلات خوب، شكلات واقعي اســت كه در آن هم زمان از پودر كاكائو و 
كره كاكائو استفاده شود؛ اگر در شكلات به جای كره كاكائو از روغن ها                                       ی ديگر 
اســتفاده شود، به محصول توليدشده بايد فرآورده شكلات گفت. اما چرا كره 
كاكائو اهميت بالايــي دارد و روغن ها                                       ی ديگر جای آن را نمي توانند بگيرند، 
زيرا اين كره با گرمای بدن حل مي شود و در عروق رسوب نمي كند ولي اگر 
از روغن ها                                       ی ديگر استفاده شده باشد، اين روغن با دمای بدن آب نمي شود و 
رسوب مي كند. اما برای تشخيص يك شكلات خوب بهترين راه اين است كه 
آن را در بين دو انگشــت بگيريد، اگر بعد از لحظاتي شروع به آب شدن كرد 
بدانيد كه در آن از كره كاكائو استفاده شده است. يكي از روش ها                                       ی ديگر هم 
برای اين موضوع چشــيدن آن است، اگر شــكلاتي را خورديد و در دهانتان 
ماسيد بدانيد كه شكلات واقعي نيســت و در آن از روغن ها                                       ی ديگر به جای 
كره كاكائو استفاده شده است. برخي از كارخانه ها                                        در اصل به دليل گراني كره 
كاكائو و پايين آوردن هزينه ها                                       ی خود، از روغن ها                                       ی ديگر استفاده مي كنند كه 

به نوعي تقلب در توليد است.



قيمت گذاری، بزرگ ترين چالش صنايع لبني 

صنايع لبني يكي از صنايع ارزآور، سازنده اشتغال و لازم برای 
سلامت كشور است. ايران ســالانه حدود ۹ تا ۱۰ ميليون 
تن شــير در دامداری های مختلف كشور توليد مي كند كه 
بخشي از آنها به فرآورده های لبني تبديل مي شوند و مقداری 
از اين فرآورده ها نيز به صادرات اختصاص داده مي شود. در سال گذشته، طبق اعلام وزارت 
جهاد كشاورزی، ۸,۵ درصد از فرآورده های شير كشور در قالب ۳۰ نوع فرآورده لبني از قبيل 
انواع پنير، خامه، دوغ، ماســت و شير با طعم های مختلف و با كيفيت بالا در سبد صادراتي 
قرار گرفت. پيش بيني شــده است كه امسال نزديك ۱۰ ميليون تن شير در كشور توليد و 
به فرآورده های مختلف و متنوع تبديل شود. ميزان توليد شير در سال گذشته ۹ ميليون و 
۶۵۰ هزار تن بوده اســت. سال ۹۴ نيز حدود ۶۰۰ هزار تن فرآورده های لبني به كشورهای 

هدف صادر شده بود. 

 
صنايع لبني در ايران در چهار محور دارای نقاظ ضعف بزرگي است؛ در شهريورماه امسال 

نشست فراكسيون صنايع غذايي مجلس با رئيس سازمان غذا و دارو و جمعي از فعالان صنايع 
لبني كشور در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی اتاق ايران برگزار شد و مشكلات اين 
صنعت به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست، مشكلات اين حوزه در اين 

چهار محور مطرح شد.
در اين نشست، روند قيمت گذاری همچنان به عنوان اولين چالش بنگاه های توليدی مورد 
توجه قرار گرفت و فعالان حوزه لبنيات عنوان كردند كه روند قيمت گذاری محصولات بايد 
مورد بازنگری قرار گيرد. از سال ۱۳۹۴ اجازه افزايش قيمت به كارخانه های توليد شير خشك 
نوزاد داده نشــده كه اين مقوله با توجه به افزايش بهای تمام شده كالا موجب آسيب رساني 
به واحدهای فعال شــده اســت. كاوه زرگران، دبيركل كانون انجمن صنايع غذايي ايران و 
رئيس كميسيون كشاورزی اتاق تهران، با نگاهي متفاوت به موضوع قيمت گذاری، خواستار 
نرخ گذاری محصولات با نظر تشكل های فعال در هر حوزه شد. به اعتقاد اين فعال اقتصادی 
قيمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا مي تواند به بهبود شرايط توليد كشور كمك كند. 
به گفته او، «دو سال قبل جلسات متعددی با سازمان های مربوطه برای آزادسازی قيمت ها 
به جز كالاهای اساسي برگزار كرديم كه به نتيجه هم رسيديم اما  موضوع فراموش شد.» به باور 

...........................  ...........................
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با ابراز خرســندی از صادراتي شــدن محصول شيرخشــك نوزاد كه 
اســتانداردهای خاص بين المللي دارد، در اين نشســت اعلام كرد كه 
كليات بحث ها در آن جلسه كه به وسيله فعالان صنف فرآورده های لبني 
اظهار شده بود قابل پذيرش است و بايد برای اجرايي كردن آنها، جزئيات 
موردتوجه قرار بگيرد: «به طور حتم در برنامه ريزی های آينده از اين نظرات 
اســتفاده خواهيم كرد.» اعضای فراكسيون صنايع غذايي مجلس نيز با 
تأييد مشكلات مطرح شده از نمايندگان دولت خواستند كه بررسي های 
كارشناسي را در مورد موضوعات مطرح شــده انجام و آنها را برای اجرا 
در اختيار مجلس قرار دهند. با اين حال، بايد گفت كه حل مشــكلات 
صنفي و سدهای پيش روی فعالان اقتصادی حوزه فرآورده های لبني به 
برنامه ريزی منسجم و همكاری همه نهادهای حاكميتي نياز دارد و صرفا 

تاييد اين مسائل در جلسات به صورت لفظي به نتيجه ای نمي انجامد.

 
ســال ۱۳۸۹ و با حذف يارانه توليد از مراحل فرآوري شــير و ساير 
محصولات لبني، قيمت اين ماده غذايي چنان افزايش يافت كه مسئولان 
وقت وزارت بهداشــت با مرور گزارش هايي از وضعيت مصرف شــير و 
فرآورده هاي لبني، نسبت به كاهش ۲۲ درصدي مصرف هشدار دادند. 
اما در شهريورماه امسال زهرا عبداللهي، مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت، از كاهش ۳۷ درصدي مصرف لبنيات طي ۷ سال گذشته و به 

دليل قطع يارانه توليد و افزايش قيمت تمام شده خبر داد. 
در برنامه توســعه پنجم، پيش بيني شد كه سرانه مصرف لبنيات به 
۱۵۶ كيلو در ســال برســد، اما طبق آنچه اهالي صنفي فعال در حوزه 
لبنيات اعلام مي كنند، اين امر نه تنها محقق نشده بلكه كاهش هم داشته 
است. محمدرضا اسماعيلي، رئيس اتحاديه  توليدكنندگان فرآورده های 
لبني، در آبان ماه امســال به روزنامه «اعتماد» گفت كه در حال حاضر، 
از مجموع حدود ۱۵۰۰ كارخانه توليد كننده محصولات لبني، بيش از 
نيمي از كارخانه ها تعطيل شده و باقي هم ۳۰ درصد زير ظرفيت اسمي 
كار مي كنند. به گفته او، «ما با كاهش جدي مصرف لبنيات در كشــور 
مواجهيم و سرانه ســالانه مصرف، در بهترين حالت، ۶۰ ليتر است كه 
دليل اصلي اين كاهش، تبليغات نادرســت است. در حالي كه سالانه ۴ 
ميليون تن فرآورده لبني در كشور توليد مي شود و حدود ۷۰۰ ميليون 
دلار صادرات داريم، تاييد مي كنم كه قيمت فرآورده هاي لبني هم يكي 
از دلايل كاهش مصرف بوده. وقتي توليد كننده، بعد از هدفمندي يارانه ها 
با افزايش ۵۰۰ درصدي قيمت شــير خام و هزينــه حامل هاي انرژي 
و بســته بندي و حقوق كارگر مواجه شده، قطعا اين افزايش بر قيمت 

تمام شده براي مصرف كننده هم تاثيرگذار است.»
به گفته ناصر كلانتري، رئيس ســابق انستيتو تحقيقات غذايي، در 
سال ۱۳۸۲، وضعيت دريافت كلســيم در كشور بررسي شد كه نشان 
داد ۸۰ درصد جمعيت كشــور، دريافت ناكافي كلســيم دارند. لبنيات 
منبع بسيار غني از پروتئين و تامين كننده قندهاي مفيد مانند لاكتوز 
و همچنين مواد معدني و ويتامين هاســت. شــايد بتوانيم كلسيم را از 
ميوه ها و ســبزي جات هم دريافت كنيم اما كلسيم موجود در ميوه ها و 
سبزيجات، به مرغوبيت كلسيم لبنيات و به طور خاص، شير نيست. او 
اخيرا گفته است: «قطعا هدفمندي يارانه بايد كمك مي كرد كه قيمت 
تمام شده براي مصرف كننده كمتر بشود كه اين اتفاق نيفتاد و به عكس، 
پول يارانه بين مردم توزيع شــد و مردم هم با اين پول شــير و ماست 
نمي خرند. البته مشكل كشور ما، صرفا گراني قيمت نيست بلكه ما دچار 
مشكل فرهنگي در مصرف مواد غذايي مفيد و سودمند هستيم. جواب 

اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران اگر نظام عرضه و تقاضا رعايت شود 
خودبه خود گران فروشان طرد مي شوند و نظام توزيع نيز اصلاح مي شود.

در اين نشســت، رضا باكری، دبير انجمن صنايع فرآورده های لبني 
ايران، در مورد مشــكلات ديگری كه در اين حوزه وجود دارد نيز تذكر 
داد. به گفته او، ســال گذشته نزديك تعطيلات نوروز ناگهان اعلام شد 
كه توليد شيرخشــك شــماره ۳ كه ويژه كودكان بالای دو سال است، 
به درخواســت انجمن ترويج شير مادر، ممنوع است. با رايزني هايي كه 
انجام شــد فعالان حوزه لبنيات توانستند اين مشكل را برطرف كنند و 
مجوز توليد را تا پايان ســال ۹۶ بگيرند اما مجددا بخشنامه ای مبني بر 
توقف توليد اين محصول خاص ابلاغ شــده است. به گفته باكری، اين 
بخشــنامه های يك شبه آسيب های جدی به توليد مي زند و حتي مانع 

جذب سرمايه گذاری های خارجي در كشور مي شود.
نماينده شــركت نستله نيز با حضور در اين جلسه با تأييد اظهارات 
باكری خواســتار ارائه چشم انداز مشخصي در مورد توليد اين محصول 
در كشور شــد. به اعتقاد او شركت های خارجي بايد بتوانند از وضعيت 
اقتصادی ايران پيش بيني داشته باشند تا بتوانند برای خود برنامه ريزی 
كنند در غير اين صورت هيچ شركتي رغبت به سرمايه گذاری نخواهد 
داشــت چراكه از آينده سرمايه خود مطمئن نيست. مسئله ديگری كه 
در اين نشســت موردتوجه قرار گرفت، موضوع بدهــي داروخانه ها به 
كارخانه های توليدی بود. بخش زيادی از شيرخشــك های توليدی به 
داروخانه ها فروخته شده اما كارخانه ها نتوانسته اند پول خود را دريافت 
كنند و همين طور بر ميزان بدهي ها افزوده شده است. پاسخ داروخانه ها 
به اين وضعيت هم اين اســت كه  سازمان تأمين اجتماعي هنوز با آنها 

تسويه حساب نكرده است.
جمشيدی، نماينده سازمان غذا و دارو كه در اين نشست حاضر بود، 
اعلام كرد كه از سال ۱۳۹۲ هيچ فرآورده شيرخشكي وارد كشور نشده 
و در ســال گذشته توليدكنندگان كشور موفق شدند ۵ ميليون و ۲۰۰ 
هزار قوطي شيرخشك صادر كنند. به گفته او، اين امر نشان مي دهد كه 
وضعيت كشور از نظر كيفيت توليد شيرخشك بالاست. او گفت: «اگر 
بخواهيم مصرف شير مادر را ترويج كنيم با توقف شيرخشك شماره ۳ 
به اين هدف نمي رسيم. حتي ممكن است اين كار افزايش قاچاق را هم 
در پي داشــته باشد چون تقاضا برای آن هست و بازار خوبي پيش روی 

قاچاقچيان قرار مي گيرد.»
غلامرضا اصغری، رئيس ســازمان غذا و دارو و معاون وزير بهداشت، 
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دولت مي تواند از طريق هزينه حمل محصولات صادراتي از مبدأ تا مقصد، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و تصميم گيری ها با 
حضور و مشاركت صادر كنندگان و ديگر هزينه های توليد مانند ورود موقت مواد اوليه برای شركت های صادر كننده، مشوق هايي 
وضع كند تا آنها بتوانند از طريق اين تسهيلات قدرت رقابت بيشتری در بازار های خارجي داشته باشند.

باشند. با مقررات برچسب گذاری فعلي، حقوق مصرف كننده ايراني رعايت 
نمي شود. 

همچنين تاكيد شده بود كه هرچند ســازمان دامپزشكي كشور و 
اتحاديه های دامداران مدعي هستند كه امكان استفاده از روغن نخل و 
ساير چربي های گياهي در شــير خام وجود ندارد، اما با توجه به اينكه 
تاكنون نتايج هيچ پژوهشي در اين زمينه در كشور منتشر نشده، لازم 
است سازمان دامپزشكي كشور كه وظيفه نظارت بر شير خام را بر عهده 
دارد، به انجام تحقيقي گسترده و جامع در مورد وجود يا نبود روغن نخل 
در شير خام در كشور اقدام كند. به گفته نويسندگان مقاله نشريه نظام 
دامپزشكي، زمينه ساز عمده اين گونه تقلبات در كشور، كنترل دولت بر 
بهای لبنيات و آزادســازی قيمت نهاده های دامي است كه سبب شده 
حاشيه سود برای توليدكنندگان فرآورده های دامي كاهش يابد و ضمن 
توجيه ناپذير ساختن سرمايه گذاری در صنعت لبنيات و غيررقابتي كردن 
فضای توليد اين ماده غذايي و جلوگيری از برندسازی، احتمال تقلب را 

نيز افزايش دهد.

 
سازمان توســعه تجارت ايران اعلام كرده است كه حدود ۳۰ درصد 
مجموع صادرات صنايع غذايي در ايران در سال ۹۵ به فرآورده های لبني 
اختصاص داشته است و اين سهم بالا، نشان دهنده اهميت اين صنعت در 

ارزآوری و افزايش صادرات غير نفتي در كشور است. 
صنايع لبني در ســال گذشــته رونق خوبي در زمينــه صادرات به 
كشــورهای منطقه داشت؛ بر اساس آمار رسمي، صادرات سال گذشته 
لبنيات، حدود ۷۷۳ ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن، ۱۰ 
درصد از نظر وزني و ۲۵ درصد از نظر ارزشي افزايش داشت. در اين ميان، 
ماست با ۲۱۸ ميليون دلار در صدر جدول لبنيات صادرشده قرار داشت 
و پس از آن به ترتيب پنير با ۱۸۷ ميليون، شيرخشك با ۱۲۹ ميليون، 
خامه و بستني هم با ۱۲۰ ميليون دلار رتبه های دوم تا چهارم را در ميزان 
صادرات دارا بود. البته در سال گذشته واردات فرآورده های لبني به داخل 
كشور نيز انجام شــد كه از نظر وزني ۵۶ هزار تن و از نظر ارزشي ۲۵۱ 
ميليون دلار ثبت شد. در اين واردات، كره با واردات ۴۶ هزار تني و ارزش 
۱۸۴ ميليون دلاری و شير خشك با وارداتي ۷ هزار تني و ۵۰ ميليون 
دلاری مهم ترين اقلام بودند. مقايسه اعداد مربوط به واردات و صادرات 
فرآورده های حوزه لبنيات مشخص مي كند كه از سال ۱۳۹۳ تراز تجاری 

ايران در اين زمينه مثبت بوده و مدام رشد داشته است. 
حسن ركني، معاون وزرات جهاد كشاورزی، در مهرماه امسال نيز از 
رشــد صادرات فرآورده های لبني ايران خبر داد و گفت كه پيش بيني و 
برآورد وزارت كشاورزی برای صادرات شير و لبنيات حدود يك ميليون 
تن در سال ۹۶ است. به گفته او، حدود ۱۰۰ هزار تن شير و انواع لبنيات 
در هر ماه به كشورهای مختلف صادر شده است كه طي پنج ماهه امسال 
بيش از ۵۰۰ هزار تن صادرات داشــتيم كه «در تاريخ كشاورزی ايران 
چنين اتفاقي سابقه نداشته است». او با اشاره به اينكه سالانه ۱۰ درصد 
توليدات مرتبط با صنعت شير و لبنيات صادر مي شود، گفت كه صادرات 
محصولات ۲۰ نوع فرآورده مختلف را شــامل مي شود و به كشورهای 

مختلفي از همسايگان ايران تا كشورهای اروپايي صادر شده است.
افزايش قيمت لبنيات تــا حدود ۲۵ درصد در بازارهای جهاني،  اين 
امكان را برای توليدكننــدگان فرآورده های لبني ايراني به وجود آورده 
كه از فضای رقابتي تری در بازار جهاني بهره مند شــوند. ميزان صادرات 
فرآورده های لبني ايران به قدری پيشــرفت كرده اســت كه در آبان ماه 

بسياري از ايراني ها به ضرورت مصرف شير اين است كه ما را خيلي وقت 
اســت از شــير گرفته اند. در عين حال، بيش از ۶۰ درصد مردم ساكن 
در نيم كره شــرقي دچار كمبود لاكتاز - آنزيم جذب و هضم لاكتوز- و 
بنابراين، دچار اختلال جذب لاكتوز هستند كه اين مشكل، يك اختلال 
قوميتي اســت و در بعضي اقوام، بيشتر يا كمتر است. همين اختلال، 
عامل مهمي براي امتناع بســياري افراد از خوردن شير در اين بخش از 
كره زمين است كه كشور ما را هم شامل مي شود. اما توجه داشته باشيم 
كه ۸۰ ميليون نفر جمعيت كشــور، دچار اين اختلال نيســتند و ما با 
مشكل بي فرهنگي در مصرف لبنيات و توزيع نامناسب مواجهيم. چنان 
كه جمعيت قابل توجهي از شهروندان ايراني ساكن در روستاها، به دليل 
سيســتم نامناسب توزيع، دسترسي به محصولات لبني و حتي ميوه و 
سبزي جات تازه ندارند. اما در همين روستاها، نيسان هاي توزيع پفك و 
چيپس و نوشابه و تنقلات مضر و بي ارزش، دايم در رفت و آمد هستند.» 
به گفته اين مسئول سابق انستيتو تحقيقات غذايي درباره سهم دهي به 
دلايل پايين بودن سرانه مصرف شير و لبنيات در ايران، مشكل فرهنگ، 
۲۰ الي ۲۵ درصد سهم دارد چون ديده مي شود كه مردم از خوردن شير 
خيلي استقبال نمي كنند اما نوشابه سر سفره شان دارند. اختلال جذب 
لاكتوز هم سهمي در حدود ۲۵ درصد دارد اما قيمت گذاري و نحوه توزيع 
محصولات لبني و شير، به طور مشترك ۵۰ درصد دليل استقبال اندك از 

شير و فرآورده هاي لبني است.

 
در سا ل های اخير ماجرای وارد كردن روغن پالم در لبنيات ايران به 
يكي از موضوعات پرسروصدا تبديل شــده بود. در همان زمان، نشريه 
«نظام دامپزشكي» مقاله ای تحت عنوان «استفاده از روغن نخل در صنايع 
فرآورده های شيری» منتشر كرد كه سه محقق كه اين مقاله  را نوشته 
بودند، نتيجه گرفتند تا زماني كه مطالعات قوی از نظر علمي و به ويژه از 
نوع كارآزمايي درمانگاهي، مفيد يا مضر بودن مصرف روغن نخل را برای 
سلامت انسان به طور قاطعانه تعيين نكرده، توصيه به دريافت كمتر آن از 
تمام مواد غذايي عاقلانه به نظر مي رسد ولي نبايد اين نكته را نيز فراموش 
شود كه راه ورود عمده اين روغن به بدن ايرانيان،  مصرف انواع روغن ها، 
مواد سرخ كردني، روغن های پخت وپز، شيريني و شكلات و غيره است و 

نه مصرف لبنيات. 
در همين مقاله نوشته شده كه سفارش به مصرف كمتر چربي ها و 
غذاهای ســرخ كردني و كاهش مصرف كلي چربي ها و كاهش دريافت 
اسيدهای چرب ترانس به حداقل ممكن و در حد صفر، توصيه هايي كلي 
در زمينه مصرف انواع چربي ها برای سلامتي افراد جامعه است كه باز هم 
به وجود يا نبود روغن نخل در لبنيات ارتباطي ندارد. نويسندگان اين مقاله 
تاكيد كرده اند در صورتي كه بخواهيم به دور از احساس و همگام با روند 
جهاني به موضوع افزودن روغن نخل به فرآورده های شيری نگاه كنيم، 
چاره ای جز صدور مجوزهای لازم برای اســتفاده از اين روغن در صنايع 
لبنيات وجود ندارد. اما لازم است برای حفظ حقوق مصرف كنندگان، اول 
آزمايشگاه هايي با تجهيزات كافي در وزارت بهداشت، سازمان دامپزشكي 
كشور و سازمان ملي استاندارد برای جست وجو و تعيين دقيق مقدار اين 
روغن و ســاير روغن های غيرلبني راه اندازی شود يا به نحوی مطلوب، 
از خدمات آزمايشگاه های همكار بخش خصوصي يا دانشگاهي استفاده 
شود؛ و دوم اينكه مقررات برچسب گذاری مواد غذايي به طريقي تغيير 
يابــد كه توليدكنندگان موظف به درج دقيق مقــدار و نام اين روغن و 
ساير روغن های گياهي روی بسته بندی لبنيات يا هر ماده غذايي ديگر 
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امسال، سند همكاری مشــتركي حول محورهايي چون تبادل علمي 
و تجربي در زمينه ارتقای كيفي شــير خام و مطابقت اســتانداردهای 
محصولات لبني ايران با اســتانداردهای اتحاديه اروپا (CE) امضا شد تا 
محصولات لبني ايران قابليت صدور به اين اتحاديه و ديگر كشــورهای 

دنيا را پيدا كند.
در سال های اخير، تحريم كشور روسيه از سوی امريكا و كشورهای 
اروپای غربي نيز موجب شد صنايع فرآورده های لبني ايراني تلاش 
كنند زمينه های صادرات اين محصولات را به روسيه گسترش دهند. 
ظرفيت صادراتي روسيه در اين صنعت حدود ۱ ميليارد دلار برآورد 
شده است. چند شركت بزرگ در حوزه فرآورده های لبني توانستند 
سال گذشــته مجوز صادرات لبنيات به روسيه را دريافت كنند اما 
به گفته فعالان اين حوزه، همچنان مشكلاتي در اين زمينه وجود 
دارد. بزرگ ترين مشــكل صادرات لبنيات به روسيه مسئله قيمت 
اين محصولات در آنجاست؛ قيمت محصولات لبني روسيه نسبت 
به محصولاتي كه ايران به آنجا ارســال مي كند تقريبا نصف است و 
اين، كار را برای صادرات به روســيه مشكل مي كند. صادر كننده و 
تاجر بايد توانايي و قدرت رقابت در بازار های بين المللي را داشته باشد 
و اين اختلاف فاحش قيمت سد بزرگي در مسير صادرات به روسيه 
است كه به نظر مي رسد دولت برای ترغيب بيشتر صادر كنندگان بايد 
تسهيلات مناسبي وضع كند. دولت مي تواند از طريق هزينه حمل 
محصولات صادراتي از مبدأ تا مقصد، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و 
تصميم گيری ها با حضور و مشاركت صادر كنندگان و ديگر هزينه های 

توليد مانند ورود موقت مواد اوليه برای شــركت های صادر كننده، 
مشوق هايي وضع كند تا آنها بتوانند از طريق اين تسهيلات قدرت 
رقابت بيشتری در بازار های خارجي داشته باشند. اين از همان جنس 
كمك هايي است كه كشوری مثل تركيه برای صادركنندگان خود 

در نظر گرفته است. 

 
انجمن صنايع فرآورده های لبني ايران ســال ۱۳۷۵ به همت برخي 
خادمان صنايع لبني كشور در بخش غيردولتي بنياد شد و با ۱۹ عضو 
كه اغلب از واحدهای بزرگ صنعتي لبني كشــور بودند آغاز به كار كرد 
و در حال حاضر، با بيش از ۴۰ عضو به فعاليت خود ادامه مي دهد. اين 
انجمن اساســنامه مصوب دارد و رسماً به شــماره ۱۴۱ در وزارت كار و 
امور اجتماعي به ثبت رســيده است. هدف از تشكيل آن در اساسنامه 
مصوب چنين بيان شده است: «نظر به اصل بيست و ششم قانون اساسي 
جمهوری اســلامي و با توجه به ماده ۱۳۱ قانون كار و به منظور حفظ 
حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادی و همچنين دفاع از 
منافع صنفي و حرفه ای صنايع لبني ايران در سراسر كشور و رعايت حفظ 
منافع جامعه و برقراری حسن روابط بين شركت ها و انجام هماهنگي های 
لازم با دســتگاه های مربوطه دولتي در تهيــه و توزيع هرچه بهتر انواع 
فرآورده های لبني در اقصي نقاط كشور، انجمني به نام «انجمن صنايع 
فرآورده های لبني ايران» تشكيل مي شود. اين انجمن يك واحد انتفاعي 
نيست و صرفا در جهت تأمين هدف يادشده در سطور پيشين فعاليت 
مي كند. مدت فعاليت انجمن نامحدود و حوزه فعاليت آن سراسر كشور 
جمهوری اســلامي ايران است.» حفظ منافع مشترک شغلي صاحبان 
كارخانه جات لبني، حفظ و حمايت و دفاع از حقوق مشــروع و قانوني، 
ايجاد ارتباط با سازمان ها و ارگان ها برای جلب حمايت آنها در راه رسيدن 
به اهداف انجمن، ملزم ساختن اعضا به اجرای صحيح مقررات، جلوگيری 
از هرگونه رقابت ناســالم، و توصيه و پيشنهاد در زمينه بهبود روش ها، 

بخشي از وظايف اين انجمن است. 
انجمن صنايع فرآورده های لبني ايران از تعداد فراگيری از شركت های 
فعال در حوزه فرآورده های لبني تشكيل شده است كه عبارت اند از: افرا 
شير باختر (سيمون)، آذربايجان خاوری (شيرين عسل، ليونا)، آفرين جام، 
شركت شير پاستوريزه اراک (صلا)، مجتمع غذايي بهداشتي ارژن، صنايع 
شــير ايران (پگاه)، ايران خرم، بايا مهر اسپادانا (كره ونك)،  بل، لبنيات 
بيستون، لبنيات و بستني به تك، بهداشت كار، فرآورده های بهار دالاهو 
(مانيزان)، پارسا مهر آرين، لبنيات پاک، لبنيات پاكبان، لبنيات پاک پي، 
پنير و خامه ملاير (پلاره)، صنايع پودر شير مشهد، توليد و توزيع لبنيات 
تهران، توليكولاک (كولاک)، فرآورده های لبني تين (دامداران)، لبنيات 
خاتون گيلان (سارا)، فرآورده های لبني رامك، زرين ترنج سپهر (ترحان)، 
شركت زرين غزال (دايتي)، فرآورده های لبني دوشه آمل (هراز)، دنون، 
فرآورده های لبني دومينو، لبنيات سحر (روزانه)، شركت صنايع لبني ساوه 
(آرين)، مجتمع صنعتي و غذايي سالم، سالم پودران سپاهان، فرآورده های 
لبني شان دشت (پاژن)، بازرگاني مواد غذايي شكلي، صفا دشت (مطهر)، 
عصر يكتا پيمان، فتح رازی (البرز)، فجر شاهرود (ميامي)،  صنايع شير 
فجر گنبد (صباح)، كازئينات ايران، لبنيات كالبر، فرآورده های لبني كاله، 
كشت و صنعت مغان، صنايع غدايي گدوک فيروزكوه، گلا، صنايع غذايي 
گلشاد مشهد، لبن دشت (چوپان)، لبن دوش غرب (بفرين)، نگين زمرد 
نوشين شهر (آيناز)، فرآورده های لبني نوبر نيشابور، نهاوند لبن (يوشن)، 

مطهر گيلان (سرگل) ، لبنيات مادی (مي ماس)، لبنيات ميهن. 



...........................  ...........................

گرگ وال استريت
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دهــه ۳۰، دهه ركــورد بزرگ بود. امريكا داشــت بــا يكي از 
سخت ترين دوران های اقتصادی اش دست و پنجه نرم مي كرد. اين 
شرايط سخت را ساكنان محله كويينز در نيوريورك به خوبي درك 
مي كردند. محله ای كه از پرجمعيت ترين نقاط اين شــهر به شمار 
مي رفت و مركز رنگين پوستان، مهاجران و قشر متوسط و متوسط 
روبه پايين نيويورك به شمار مي رفت. بحراني كه فاصله مصيبت ميان 
دو جنگ بزرگ جهاني را با فقر و تنگدســتي پر كرده بود تا اواخر 
دهه ۳۰ ميلادی به طول انجاميد و در همين سال ها بود كه كارل 

ايكان در سال ۱۹۳۶ در محله كويينز متولد شد. سايت بيوگرافي 
در مطلبي به خلاصه ای از زندگي و روش كسب وكار كارل 

ايكان پرداخته است كه اين مطلب ترجمه بخش هايي 
از آن است.

ايــكان تنها فرزند رهبــر آوازخوانان مذهبي يك 
كنيســه يهوديان و يك معلم مدرسه بود كه دوران 
كودكي اش را مانند بســياری از هم سالانش در محله 

كويينز با ميزاني از تنگدســتي گذرانــد. تمام دوران 
مدرســه اش در مدارس دولتي طي شد اما 

در دوره دبيرستان توانست آن قدر بر 
روی درس و نمره هايش تمركز كند 
كه امتيــاز لازم را برای پذيرش در 
دانشگاه پرآوازه پرينستون به دست 

آورد. 
رفتن به دانشــگاه ســرآغاز 
تغييــر در زنگي ايــكان بود. او 
دوره كارشناسي اش را در رشته 
فلسفه در دانشگاه پرينستون 
گذرانــد اما بعد تلاش كرد تا 
آرزوی مادرش را برآورده كند. 
مادری كه دلش مي خواست 
فرزندش را در كســوت يك 

پزشــك ببيند. برای همين بود 
كه ايكان وارد دانشــكده پزشكي 
دانشگاه نيويورك شد. اما راهي را 
كه شروع كرده بود ناتمام گذاشت، 

سال سوم پزشكي بود كه ترجيح داد دانشگاه و درس پزشكي را رها 
كند و به ارتش بپيوندد. ايكان كه از ميز تشــريح تا ميدان مشق را 
تجربه كرده بود به مرور پي برد كه علاقه اش جايي بسيار متفاوت با 
اين دو جبهه است، اشتياقش به خريد و فروش و سرمايه گذاری او 
را به سوی وال استريت هدايت كرد. جايي كه از سال ۱۹۶۱ كارش 
را بــه عنوان دلال بورس در شــركت Dreyfus & Co آغاز كرد. 
هفت سال بعد با كمك مالي عمويش توانست يكي از صندلي های 
بازار بورس نيويورك را از آن خود كند و به عضويت رسمي اين بازار 
درآيد، بلافاصله پس از اين عضويت او شركت ايكان را به ثبت 
رساند، يك شركت اوراق بهادار كه بر روی آربيتراژ (بهره 
گرفتن از تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار برای كسب 
ســود) تمركز داشت، او در سال های كار به عنوان دلال 
سهام توانسته بود آشنايان و مشتريانش را برای موفقيت 

شركتش جذب كند. 

 
اواخر دهه ۷۰ در نحوه كار ايكان تغييری ايجاد 
شــد. او شروع كرد به خريدن عمده سهام 
شركت تاپان، يك شركت خانوادگي توليد 
لوازم خانگي. يك شــركت معمولي كه 
حالا به عنوان يكي از نشانه های احاطه 
او به بازار بورس و سرمايه مي توان از آن 
ياد كرد. وقتي ايكان تبديل به سهام دار 
عمده اين شركت شد يك نبرد نيابتي 
به راه انداخت كــه عاقبت منجر به 
فروش تاپان به شركت الكترولوكس 
شــد. نتيجه؟ ارزش سهام شركت 
(كه حــالا ايكان به عنــوان عمده  
سهام دارش شــناخته مي شد) زير 
ســايه نام الكترولوكس به دو برابر 

رسيد. 
دهه ۸۰ ايكان را از جمله سرمايه گذاران 
مهاجم مي شناختند. او با تبديل كردن 
خود و شــركايش به سهام داران عمده، 

فرزند رهبر آوازخوانان 
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Dreyfus & Co

Dreyfus & Co
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سال ۱۹۸۷ اليور استون، كارگردان سرشناس امريكايي فيلمي ساخت با نام «وال استريت»، بازيگر اصلي اين فيلم 
كرك داگلاس بود كه در نقش گوردون گكو، سرمايه گذار و دلال بي رحم و كاركشته بورس بازی مي كرد. 
مي گويند شخصيت گوردون گكو بر اساس شخصيت و نحوه معاملات ايكان شكل گرفته است.
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۱۹۸۵

TWA

۲۰۱۷

۱۹۷۹۲۰۱۳

Dell

كنترل شــركت ها و ميزان ارزش ســود سهامشــان را در اختيار 
مي گرفت و البته در دفاع از خود مي گفت كه با اين كار به سهام داران 
شركتش سود مي رساند. روشي كه او در پيش گرفته بود به «تهديد 
نرم» (greenmail) شناخته مي شد. روشي كه در آن سرمايه گذار 
با افزايش ســهم خود در يك شركت كم كم شروع به اخطار دادن 
به شركت  مي كرد كه ممكن است كنترل شركتشان را از آن خود 
كند و به اين ترتيب همان ســهام را با ســودی قابل توجه به خود 
شركت ها بازمي فروخت. كاری كه او با شركت های مارشال فيلد و 
فيليپس پتروليوم انجام داد. نحوه عملكرد او در كسب وكار هم سبب 
شهرتش در وال استريت شد و هم سر از دنيای سينما درآورد. سال 
۱۹۸۷ اليور استون، كارگردان سرشناس امريكايي فيلمي ساخت با 
نام «وال استريت»، بازيگر اصلي اين فيلم مايكل داگلاس بود كه در 
نقش گوردون گكو، سرمايه گذار و دلال بي رحم و كاركشته بورس 
بازی مي كرد. مي گويند شخصيت گوردون گكو بر اساس شخصيت 
و نحوه معاملات ايكان شكل گرفته است. او اين شيوه از معامله را 
تا پس از دهه ۹۰ ميلادی هم ادامه داد و در ميان ميان توانســت 
خودش را از حاشيه های دنيای تجارت كه دامن گير سرمايه گذاراني 
مانند ايوان بزكي و مايكل ميلكن شد (كساني كه روشي شبيه به او 

داشتند) دور نگه دارد. 

 
هزاره دوم ميلادی برای ايكان شيوه جديدی از سرمايه گذاری 
 hedge) را به دنبال آورد. او در سال ۲۰۰۴ يك صندوق پوششي
fund) باز كرد. اين نوع از ســرمايه گذاری پرخطر تنها توســط 

كارل ايكان در تاريخ وال اســتريت به عنوان يك سرمايه گذار بي رحم شناخته 
مي شود. با وجود اين، در حاشيه همه اين سرمايه گذاری ها و روش جنجال برانگيزش 
در كسب وكار، در دنيای امور بشردوستانه هم اسم و رسمي دارد. او منابعي سرشار 
را برای توســعه حوزه آموزش و پزشكي اختصاص داده است و به ويژه در حوزه علم 
ژنوميك (تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات ژنتيكي) سرمايه گذاری كرده است. او 
در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار به دانشكده پزشكي مونت سينای اهدا كرد 
و بورس ايكان را برای جذب نخبه ترين دانشمند حوزه علوم پزشكي بنيان گذاشت. 
ايكان همچنين موسس تعدادی از مدارس و پناهگاه برای افراد بي خانمان در محله 

برانكس نيويورك است. 
از سوی ديگر او شهرتي هم در عالم سياست دارد، شهرتي كه البته همراه با نام 
دونالد ترامپ شده است. مانند بسياری از چهره های شاخص دنيای تجارت و سرمايه 

در امريكا، نام ايكان هم پيوندی با نام رئيس جمهور فعلي امريكا دارد. او تا همين چند 
ماه قبل مشاور ويژه ترامپ بود. منافع عظيم او در حوزه های مختلف تجاری سبب شد 
تا بارها سناتورهای حزب دموكرات خواهان كناره گيری او از اين سمت شوند چون 
بيم آن مي رفت كه مشاوره او به ترامپ بر سر تغيير و يا اصلاح قوانين، در نهايت سود 
تجاری او را مد نظر داشته باشد. نيويورک تايمز در مطلبي كه پس از استعفای ايكان 
از سمت مشاور ويژه رئيس جمهور در خصوص او منتشر كرد نوشته است: «صبح پس 
از پيروی ترامپ در انتخابات، آقای ايكان گفت كه يك سرمايه گذاری يك ميليارد 
دلاری در بازار بورس انجام داده است.» به نوشته اين نشريه هرگز مشخص نشد كه 
نقش ايكان به عنوان مشاور ويژه دقيقا چه بوده است اما به عنوان نمونه او پيش از 
اينكه جي كلايتون به عنوان رئيس كميسيون اوراق بهادار و بورس در سنا تاييد شود، 

با او جلسه داشته است. 

مديران و شركت های بزرگ سرمايه گذاری انجام مي شود و اغلب 
بر پايه پول های اســتقراضي است كه به عنوان سرمايه و به اميد 
سود كلان از آنها استفاده مي شود. ايكان در اين سال دو شكست 
را هم تجربه كرد. او كه تلاش داشت تا شركت رسانه ای تايم وارنر 
را هم به شــيوه قبل در اختيار خود درآورد و مديرعامل شركت 
يعني ريچارد پارسونز را از قدرت پايين بكشد، در نهايت شكست 
خورد. همچنين تلاشش برای در اختيار گرفتن كنترل شركت 
بلاك باســتر و حضور موثر در بازار ويدئوهای اجاره ای هم بي ثمر 
ماند. با وجود اين، او نشــان داد كه همچنان مي تواند با مداخله 
 Kerr-McGee در فروش شــركت هايي مانند ميلان لابراتوار و
تاثير و نفوذ خودش را در بازار سرمايه به رخ بكشد. سال ۲۰۱۱ او 
عضويت در صندوق پوششي اش را به روی سرمايه گذاران بيروني 
بست. يكي از سرسخت ترين بازيگران عرصه وال استريت در تمامي 
اين ســال ها نشان داد كه هيچ قرار نيســت با گذر سن وسالش 
كوتاه بيايد و از بازی كنار بكشــد. او در سال ۲۰۱۲ بار ديگر در 
صدر خبرها قرار گرفت. ايكان اعلام كرد كه بخش قابل توجهي 
از سهام شــركت نت فليكس (شركت حوزه سرگرمي و فعال در 
توليد و عرضه سريال های تلويزيوني آنلاين) را خريده است. اين 
سرمايه گذار از همان زمان تاكنون همچنان با خريدهايش در ميان 
اخبار اقتصادی روز باقي مانده اســت. از جمله خبرسازی های او 
برمي گردد به تلاشش برای تاثيرگذاری در جريان خريدوفروش 
شركت های eBay و اپل. سال گذشته ميلادی، همراه با انتشار 
خبر افت شديد فروش تلفن های آيفون شركت اپل، ايكان تمامي 

سهام خود را در اين شركت فروخت. 
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«لام پاك لي» را همه با نام بری لام مي شناسند. ميلياردر ۶۸ ساله 
در سال ۱۹۴۹ در هنگ كنگ به دنيا آمد. پدرش حسابدار يك كلاب 
بود و خودش بعد از به پايان رسيدن مدرسه راهي تايوان شد تا دوران 
دانشگاه را بگذراند. او دوره ليسانس و فوق ليسانس مهندسي برق را 
در در دانشــگاه ملي تايوان طي كرد. ۲۴ ساله بود كه به همراه يكي 
از هم كلاسي های سابقش شركت كيمپو الكترونيك را تاسيس كرد. 
تمركز شركتي كه اين دو فارغ التحصيل جوان راه انداخته بودند، توليد 
ماشين حســاب بود. لام رئيس شركت بود و با همه جواني توانست 
شــركت را به نحوی اداره كند كه تبديل به بزرگ ترين توليدكننده 
ماشين حساب شــود. اما لام دلش را تنها به اين عنوان خوش نكرد، 
او آمــاده بود تا همراه با موج تكنولوژی به پيش برود. اواخر دهه ۸۰ 
ميلادی او به اين نتيجه رســيد كه كامپيوترهای نوت بوك كه حالا 
با نام لپ تاپ بيشــتر شناخته شده اند، در آينده از جمله محصولات 
پرهواداری مي شوند كه بازار را در اختيار مي گيرند. بر مبنای همين 
پيش بيني بود كه شركت كيمپو را ترك كرد تا شركتي تازه برای توليد 
محصولي تازه تاسيس كند. شركت كوانتا كامپيوتر بر اساس همين 
ايده و در ســال ۱۹۸۸شكل گرفت، شركتي كه با ۵۰ درصد كارمند 
كمتر نسبت به شركت قبلي و سرمايه يك ميليون دلار تاسيس شد. 

 
مبنای كار شركت كوانتا توليد قراردادی لپ تاپ است. در اين روش 
كسب وكار شركت ها با توليدكننده قرارداد مي بندند و طراحي و فرمول 
ساخت مورد نظرشان را برای توليد انبوه در اختيار آن قرار مي دهند. اين 
همان كاری است كه كوانتا انجام مي دهد. موفقيت كوانتا را از همان دهه 
۹۰ مي شد با تعداد مشتريان و قدوقواره شركت هايي كه با كوانتا قرارداد 
مي بستند، اندازه گيری كرد و البته نوع خدماتي كه شركت به آنها ارائه 
مي كرد. هرقدر كه ميزان مشتريان امريكايي كوانتا افزايش پيدا مي كرد، 
مهندسان شركت هم وقت بيشــتری را بر روی بخش طراحي صرف 
مي كردند و در مواردی هم كار طراحي محصول شــركت ها با همراهي 
آنان انجام مي شد. در نيمه اول دهه ۹۰، كوانتا توانست قرارداهايش را 
با شركت هايي مانند اپل و گيت وی قطعي كند. برای ارائه خدمات بهتر، 
لام شبكه ای از دفاتر ارتباط با مشتريان را داير كرد. كم كم دفاتر بخش 
خدمات پش از فروش شــركت هم در آن سوی آب ها تاسيس شدند: 
سال ۱۹۹۱ دفتر فرمونت كاليفرنيا، سال ۱۹۹۴ دفتر آسبورگ در آلمان. 
اما يكي از اساسي ترين اتفاقاتي كه مسير شركت را هموارتر از قبل كرد 
عقد قرارداد كوانتا با شركت كامپيوتری دل بود. ساليان سال دل يكي از 
مشتريان تراز اول شركت محسوب مي شد و حضورش بخش مهمي از 
سود و درآمد شركت را تامين مي كرد. و البته اين نام تنها نام سرشناس 
فهرست مشتريان نبود. بعدتر به جز دل و اپل سروكله غول های ديگری 
هم پيدا شــد كه كوانتا را همراه خود بالا كشــيدند و در اين مسير از 
خدمات كوانتا هم اســتفاده كردند: اچ پي، آمازون، سيسكو، فوجيتسو، 

لنوو، ال جي، بلك بری، شارپ، زيمنس، سوني، توشيبا و...
 يكي از ويژگي های شــركت كوانتا اين اســت كه نقش پررنگي در 
بخش طراحي محصولات ايفا مي كند و به نوعي شراكت با مشتريانش 
دست مي زند كه اين شركت را از يك تامين كننده صرف فراتر مي برد. 
يكي از مهم ترين نقش آفريني های اين شركت در حوزه طراحي مربوط 
مي شود به اواخر دهه ۹۰، زماني كه كوانتا به كمك شركت هولت پاكارد 
يا همان اچ پي معروف آمد. سال ۱۹۹۹ اين غول صنعتي امريكا چيزی 
نمانده بود كه بخش توليد لپ تاپش را تعطيل كند اما پيش از اجرای اين 
تصميم مديران شركت تصميم گرفتند شركت كوانتا را استخدام كنند 
تا شايد به عنوان آخرين راهكار موفق شوند اين بخش را زنده نگه دارند. 
كوانتا بخشي از مهندسان و طراحانش را در اختيار شركت گذاشت و از 
آن پس تقريبا تمامي كارهای بخش توليد لپ تاپ های اچ پي را عهده دار 

زير پوست اپل، دل و اچ پي
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شد. ساخت نرم افزار، تعريف نرم افزار، چك و بررسي نهايي محصولات به 
عهده كوانتا گذاشته شد و كار به جايي رسيد كه حتي ارسال محموله ها 
و رســاندن آنها به دست مشــتريان هم در زمره فعاليت های كوانتا در 
اچ پي قرار گرفت. از زماني كه شــركت تايواني به ياری غول امريكايي 
آمد، ورق برگشت. فروش لپ تاپ های اچ پي كه تماما با نظر و مسئوليت 
كوانتا توليد شــده بود خيلي زود بالا گرفــت و اين بخش را از انحلال 
رهانيد. اين نقش چنان غيرقابل انكار بود كه مدير اچ پي در نوامبر سال 
۲۰۰۱ در مصاحبه ای با نشــريه بيزينس ويك گفت: «روی آوردن به 
كوانتا كسب وكار ما را نجات داد. خلاقيتي كه اين شركت از خود نشان 

داد بزرگ ترين اتفاق مثبت در تاريخ شركت اچ پي بود.»

 
درست در همان ســالي كه اچ پي به كوانتا متوسل شد، اتفاق بزرگ 
ديگری برای شركت تايواني رخ داد، ۱۱ سال پس از تاسيس يعني در سال 
۱۹۹۹  اين شركت وارد بازار بورس تايوان شد و از دو سال بعد، به صورت 
رسمي به عنوان بزرگ ترين توليدكننده لپ تاپ در دنيا شناخته شد، عنواني 
كه همچنان در دست اين شركت قرار دارد. سال ۲۰۰۲ نشريه نيويورك 
تايمز در خصوص شركت كوانتا گزارشــي نوشت. در اين گزارش از قول 
لام يكي از دلايل پيشرفت اين شركت با مدلي كه او در كار تعريف كرده 
است، به زباني بسيار ساده بيان شده: «آقای لام مي گويد: «وقتي كه يك 
شركت بخش توليدش را برون سپاری مي كند ديگر بعيد است كه از راهي 
كه رفته اســت پشيمان شود. اين كار باعث كاهش هزينه های شركت ها 
مي شــود و آنها مي توانند بيشتر از قبل بر روی بخش تحقيقات و توسعه 
و بازاريابي شــان تمركز كنند. اين برون سپاری يك معادله كاملا منطقي 
است.» همين منطق كوانتا را تبديل به مهم ترين شركت توليد كامپيوتر 
در جهان كرده است.» يكي از دلايلي كه سبب شد اين شركت همواره از 
رقبــای امريكايي اش پيش بماند اين بود كه برخلاف آنها تمركزش را بر 
روی توليد محصولات مختلف نمي گذاشت. كار اين شركت تنها طراحي و 
توليد لپ تاپ بود و پس از سال ها كار تخصصي ديگر شركتي نمي توانست 
به راحتي جای آن را بگيرد. خط توليد كوانتا به صورت شبانه روزی فعاليت 
دارد و مشــغول ارائه خدمات به مشتريان بســياری است كه دارد. در آن 
سال ها كه شــركت دل عمده ترين مشتری شركت بود و نيمي از درآمد 
كوانتا را تامين مي كرد، يك خط توليد ويژه در كوانتا تنها به اين شركت 
اختصاص داشت. در آن زمان مي گفتند نقشي كه دل در ميان مشتريان 

لپ تاپ در امريكا دارد، كوانتا برای دل ايفا مي كند. 

 
لام در دهه ۸۰ كه احســاس كرد تغييراتي در بازار تكنولوژی در 
راه اســت، تصميم گرفت حوزه كارش را تغيير دهد. در هزاره دوم، او 
همچنان تغييرات را مد نظر دارد و بر همين اساس كار شركت توسعه 
پيدا كرده است و وارد حوزه هايي فراتر از توليد لپ تاپ  شده است. سال 

Cloud Comput-) ۲۰۱۱ كوانتا فعاليتش را در حوزه رايانش ابری
ing) آغاز كرد. رايانش ابری به معنای دست يابي به منابع محاسباتي از 
طريق اينترنت است، در عمل به جای اينكه اطلاعات را بر روی هارد 
ديسك خود نگه داريد از سرويسي بر روی اينترنت به منظور برآوردن 

نيازهايي مشابه موارد مذكور استفاده مي كنيد.
بری لام مركز تحقيق و توسعه شركت را در دفتر مركزی كوانتا در 
تايوان احداث كرده است. در اين مركز پروژه های مشترك بسياری با 
موسسات بزرگ مانند ام آی تي، دانشگاه ملي تايوان و آكادمي سينيكا 
در تايپه انجام مي شــود. تمركز اين پروژه ها بر روی طراحي و توليد 
محصولات نسل بعدی تكنولوژی است. كوانتا كامپيوتر حالا معادل 
كاركشتگي تايواني در حوزه تكنولوژی های نوين به شمار مي رود. برای 
همين است كه نام لام در تايوان به عنوان موسس و مدير اين شركت 
بســيار شناخته شده است. از سوی ديگر در جهان تكنولوژی يكي از 
عوامل توسعه و رشد توليد و استفاده از لپ تاپ را به همان پيش بيني 
لام مربوط مي دانند. سرمايه گذاری و تمركز او بر روی اين حوزه سبب 
شد تا سرعت رشد اين محصول در اواخر دهه ۹۰ ميلادی رشد قابل 

توجهي داشته باشد.
بری لام يكي از چهره های شناخته شــده صنعت در تايوان است، 
كسي كه توانست با كوانتا نام اين كشور را در بازار تكنولوژی به شهرت 
برســاند. او در حاشيه جهان كسب وكار از حاميان اصلي هنر در اين 
كشور محسوب مي شود و علاوه بر حمايت های مادی، مجموعه ای از 
نقاشي و آثار هنری نفيس دارد. لام بزرگ ترين كلكسيونر آثار هنری 
چيني در جهان اســت. دفتر مركزی شركت او در تايپه گنجايش ۷ 

هزار كارمند را دارد. 
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اواخر دهه ۸۰ ميلادی بری لام به اين نتيجه رسيد كه كامپيوترهای نوت بوك كه حالا با نام لپ تاپ بيشتر شناخته شده اند، در آينده از جمله 
محصولات پرهواداری مي شوند كه بازار را در اختيار مي گيرند. بر مبنای همين پيش بيني بود كه شركت كيمپو را ترك كرد تا شركتي تازه برای توليد 
محصولي تازه تاسيس كند. شركت كوانتا كامپيوتر بر اساس همين ايده و در سال ۱۹۸۸شكل گرفت.

و توليد 
معادل 
د. برای 
شركت 
 يكي از 
شبيني 
ه سبب 
د قابل 
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 داستان ثروت خانواده چنگ از سال ۱۹۲۵ شروع شد، سالي كه 
يك خياط چيني صاحب فرزندی شد به نام چنگ يو تونگ. خانواده 
چنگ ســاكن شهر شوند در اســتان گوانجونگ بودند اما قرار نبود 
اقامتشان در اين سرزمين دائمي باشد. چنگ ۱۵ ساله بود كه ارتش 
ژاپن وارد بخش جنوبي چين شد و خيلي از ساكنان استان های جنوبي 
ترجيح دادند عطای خانه و زندگي شــان را به لقايش ببخشند و فرار 
كنند. چنگ هم فراری داده شد و به سمت ماكائو رفت كه در آن زمان 
توسط نيروهای بريتانيايي اداره مي شد. فراری نوجوان در شهر تازه يك  
پناه پيدا كرد، يكي از آشناهای دور خانوادگي به نام چو چي يون كه 
از قضا صاحب يك طلافروشي به نام چو تای فوک بود. چو تای فوک 
يعني اقبال خوش و اين دقيقا اتفاقي بود كه برای چنگ افتاد. او هنوز 
به بيست سالگي نرسيده با دختر آقای چو ازدواج كرد و در سال ۱۹۴۶ 
همراه خانواده خودش به هنگ كنگ مهاجرت كرد و در آنجا مشغول 
فروش طلا و جواهرات شــد. در هنگ كنگ او توانست سوا از خانواده 
همسرش هم به موفقيت برسد، فروش طلاهای ۲۴ عيار به خصوص 
در ميان چيني ها كه در تولد و عروسي عادت به اهدای طلا داشتند، 
ســبب شد كه بازارش خيلي زود گرم شود. اما چنگ كه كارش را از 
دنيای طلافروش ها آغاز كرده بود در اواخر دهه ۶۰ متوجه نوع ديگری 
از فرصت های طلايي شــد. هنگ كنگ داشت تبديل به اولين مركز 
تجاری مهم بين المللي در آسيا مي شد و همين موضوع سبب شد تا 
چنگ به فكر ورود به بازار املاک بيفتد. از همان زمان به بعد دنيای 
ساخت و ساز تبديل به دنيای جديد خاندان چنگ شد. ساخت اين 
دنيای جديد البته بدون كمك سرمايه و ثروتي كه از فعاليت در حوزه 
جواهرات فراهم آمده بود، ميسر نمي شد. از همان موقع بود كه خانواده 
چنگ بــا دو بال جواهرســازی و 
ساختمان سازی شروع به اوج گرفتن 
كردند تا حالا بتوانند نماينده ای در 
ميان ميلياردرهای برتر دنيا داشته 

باشند. 

 
كسب وكار طلايي جديد چنگ 
در ســال ۱۹۷۰ پاگرفت. شــركت 
«نيو ورلد دولپمنت» دو سال پس 

چنگ های چيني

از تاسيســش وارد بازار بورس هنگ كنگ شد. اولين نشانه بارز رونق 
شركت جديد احداث يك مركز خريد و مجتمع مسكوني در منطقه 
كولــون بود. تا نيمه دهه ۸۰ انتقال قســمت هايي از هنگ كنگ به 
زير سلطه چين كمونيســت آغاز شد اما در همان زمان هم شركت 
ساخت وساز چنگ مشغول بنا كردن يك مجموعه نمايشگاهي بزرگ 
و سالن كنفرانس بود؛ نمايشگاه و سالن كنفرانس بزرگ هنگ كنگ 
كه در همان سال ها ساخته شــد. اينكه بي اعتنا به زمان و سياست 
كارش را ادامــه مي داد ويژگي ای  بود كه شــايد از نظر خيلي ها قابل 
درک نبود اما چنگ تنها به معادلات دنيای اقتصاد علاقه داشت. شايد 
برای همين بود كه وقتي در دوره كمونيستي كشتار دانشجويان در 
ميدان تيان آن من چين رخ داد، او مثل بسياری از ديگر سرمايه گذاران 
مرعوب وقايع نشد. او باور داشت كه آينده اقتصادی چين روشن است 
و همين برای ادامه كار او و ادامه سرمايه گذاری هايش كفايت مي كرد. 
اين اعتماد به آينده سبب شد تا همان زمان به پروژه ساخت بزرگراه در 
گوانگ دانگ علاقه مند شود و در كنار آن هم ساير پروژه های ساخت 

و سازش را پيش ببرد. 
سال ۱۹۸۹ او مديريت نيو ورلد را در اختيار پسرش هنری گذاشت 
اما در اين زمان كســب وكار به دوران ســختي رسيد و ميزان بالای 
بدهي های شركت و ناآرامي های اقتصادی سبب شد تا چنگ محض 
آرامش خاطر سهام داران و ســرمايه گذاران هم كه شده پس از يك 
ســال دوباره به جای خود برگردد. پس از اجرای يك دوره تغييرات و 
اصلاحات در شركت، چنگ مجددا دست به كار سرمايه گذاری های 

جسورانه شد.
اين شــركت ســاخت و ســاز در حال حاضر مالك ۱۷ هتل در 
هنگ كنگ، چين و جنوب شرقي آسيا است كه در مجموع ظرفيت 

پذيرايي از ۷ هزار و ۷۰۰ مهمان را دارند. 

 
هنــری، بزرگ ترين فرزند چنگ ســال ۱۹۴۶ در هنگ كنگ به 
دنيــا آمد. زمان به دنيا آمدنش همان موقعي بود كه پدرش تصميم 
گرفته بود مهاجرت كند و تجارت طلا و سنگ های قيمتي را مستقل 
از خانواده همســرش دنبال كند، كسب وكاری كه از سال ۱۹۲۹ در 
خانواده مادری هنری رواج داشــت. او دوران مدرسه اش را كه گذراند 
برای تحصيلات دانشــگاهي به كانادا رفت و در دانشكده كسب وكار 
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فراری نوجوان در شهر تازه يك پناه پيدا كرد، يكي از آشناهای دور خانوادگي به نام چو چي يون كه از قضا صاحب يك طلافروشي به نام چو تای فوک بود. چو 
تای فوک يعني اقبال خوش و اين دقيقا اتفاقي بود كه برای چنگ افتاد. او هنوز به بيست سالگي نرسيده با دختر آقای چو ازدواج كرد و در سال ۱۹۴۶ همراه خانواده 
خودش به هنگ كنگ مهاجرت كرد و در آنجا مشغول فروش طلا و جواهرات شد.

دانشگاه ريچارد ايوی در اونتاريو دوره كارشناسي را گذراند. پس از آن 
برای ادامه راه پدرش به هنگ كنگ بازگشت و در سال ۱۹۷۲ به عنوان 
يكي از مديران شركت مشغول به كار شد. بعدتر كه در نيو دولپمنت 
به رياست رسيد در همان اوايل كار شروع كرد به خريدهای گسترده؛ 
مجموعه هتل های رامادا و شركت وينگ اون را به مجموعه شركت 
اضافه كرد و چنان بدهي ســنگيني بالا آورد كه پدرش ناچار دوباره 
هدايت شــركت را بر عهده گرفت تا اوضاع آرام گيرد. چنگ برخي 
از املاک و دارايي های شــركت را فروخت تا بتواند بدهي ها را تسويه 
كند. از آنجا به بعد هنری در سايه چنگ بود، نقشي كه تا سال ۲۰۱۲ 
ادامه داشــت. در آن سال پدرش برای دومين و آخرين بار خودش را 

بازنشسته كرد و كار را به پسر سپرد. 
در تمامي اين سال هايي كه افت و خيزهای شركت ساخت و ساز 
خاندان چنگ ادامه داشــت، تجارت جواهرات چو تای فوک آرام آرام 
راه خودش را مي رفت و رشــد مستقل خودش را داشت. اين شركت 
از يك شعبه در پكن در سال ۱۹۹۸ توانست تا سال ۲۰۱۱ به ركورد 
۱۵۰۰ فروشگاه در چين برســد. چو تای فوک در سال ۲۰۱۱ وارد 
بازار بورس شــد و ۱۰,۵ درصد از ســهامش را به فروش گذاشت. با 
اين عرضه عمومي، ۲ ميليارد دلار به دارايي شركت افزوده شد. سال 
گذشــته ميلادی چنگ يو تونگ در ۹۱ سالگي از دنيا رفت و حالا 
هنری در دارايي خانوادگي با ســه خواهر و برادرش سهيم است. اين 
خواهران و برادران ۷۵ درصد از ســهام شــركت چو تای فوک را در 
اختيار دارند و فعاليت مالي شــان از طريق هلدينگ چنگ يو تونگ 
انجام مي شود.  ۶۷ درصد از دارايي هنری همچنان از طريق شركت 
جواهرسازی تامين مي شود. او همچنين مالك ۳۳ درصد از شركت 

ساخت و ساز خانوادگي است. سال گذشته ميلادی، يعني 
همان زماني كه چهــره اصلي خاندان چنگ از دنيا 

رفت، پای جواهرسازی او كه روزگاری با كمك 
پدر همسرش تاسيس كرده بود به آن سوی 

دنيا رسيد. اولين شعبه چو تای فوک سال 
۲۰۱۶ كارش را در امريكا آغاز كرد. 

هنری علي رغم آن شــروع ناموفقي 
كه در شركت پدر داشت، حالا تبديل 
به چهره ای برجسته در دنيای تجارت 
و ســاخت و ســاز شده اســت. پس از 

خروج بريتانيــا از اتحاديه اروپا او فرصت 
مناسبي برای سرمايه گذاری پيدا كرد و حالا 

قرار اســت كه يك ميليارد پوند برای ساخت 
يك مجموعه از مجتمع های مســكوني، اداری 

و هتل های اقامتي در مساحتي ۶۰ هكتاری در 
لندن سرمايه گذاری كند. اين پروژه ۱۰ ساله به گفته 

چينا پست، او را به بزرگ ترين سرمايه گذار چيني در دوره 
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بريتانيای مستقل از اروپا تبديل مي كند. 

 
سومين نسل از خاندان چنگ، حالا چهره ای شناخته شده در دنيای 
تجارت و هنر است، هرقدر تصوير هنری جنبه رسمي و سنتي خانواده 
چنگ را حفظ كرده، آدريان نشــان مي دهد كه قرار است هم زمان با 
مديريت در همان راهي كه پدربزرگش آغاز كرده بود، راه خودش را هم 
ادامه دهد و به عرصه هايي وارد شود كه از ساخت و ساز و 
جواهرات فراتر مي روند. آدريان، نسل سوم از خاندان 
چنگ، متولد سال ۱۹۷۹ كه معاون شركت نيو 
دولمپنت اســت و مدير اجرايي شركت چو 
تای فوک. چنگ درس خوانده امريكا است و 
در رشته مطالعات آسيای شرقي دانشگاه 
هاروارد تحصيل كرده است، يك سالي را 
هم در ژاپن صرف مطالعه فرهنگ اين 
كشــور كرده و حالا هم پای تجارت به 
خاطر علاقه اش به هنر شناخته مي شود. 
آدريان بنياد K۱۱ را در سال ۲۰۱۰ تاسيس 
كرد، يعني ۵ سال قبل از اينكه به عنوان مدير 
در كسب وكار خانوادگي شان مشغول به كار شود. 
اين بنيــاد واقع در هنگ كنگ با هدف حمايت از 
توسعه هنر معاصر چين فعاليت مي كند، هنرمندان 
مستعد جوان را پرورش مي دهد و آثار آنها را در مجامع 

بين المللي هنری عرضه مي كند. 
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در انتهای جنوب شرقي نقشه امريكا، يك باريكه خشكي هست كه 
ديواره ميان اقيانوس اطلس و خليج مكزيك را تشــكيل داده است. پام 
بيچ غربي همان جايي است كه امپراتوری شكر برادران فنجول جا خوش 
كرده. اين شركت صاحب زيرمجموعه هايي از جمله دومينو و C&H است. 
سال ۲۰۱۶ اين شركت درآمدی بالغ بر ۵ ميليارد دلار را به نام خودش 
ثبت كرد. ميان پام بيچ و كشور كوبا راه درازی نيست. خانواده فنجول از 
همان كشور آمده اند، ريشه ثروتشان در كوبا شكل گرفته و حالا در امريكا 
ثمر مي دهد. اين خانواده صاحبان املاكي در فلوريدا و لوئيزيانا است و ۷ 
هزار زمين و مجموعه تفريحي و اقامتي هم در جمهوری دومينيكن دارد. 
شكر داســتاني قديمي در تاريخچه خاندان فنجول است. آلفونسو 
فنجول سينيور، پدر اين دو برادر كه حالا در فهرست بلومبرگ جا دارند، 
در سال ۱۹۰۹ در هاوانا، پايتخت كوبا به دنيا آمد و دوره تحصيلاتش را 
در واشــنگتن گذراند. آن زمان خانواده اش مالك شركت توليد و توزيع 
شكر بودند، شركتي به نام  Czarnikow-Riond كه دامنه تجارتش 
از هاوانا تا نيويورک و لندن گسترده بود. سال ۱۹۳۶ آلفونسوی سينيور 
با روزا گومز منا دختر يكي از تاجران بزرگ شــكر در كوبا ازدواج كرد تا 
حلقه شيرين شكر در خاندانشان كامل شود. با اين ازدواج دو امپراتوری 
شكر كوبا به هم متصل شدند و مجموعه ای مشترک از سه كارخانه تسويه 

ثروت شيرين

و توليد شــكر، سه كارخانه مشروب سازی و يك هلدينگ بزرگ املاک 
شكل گرفت.

اما داستان خوش و خرم امپراتوری شكر كوبا قرار نبود تا هميشه بر 
يك روال طي شــود. در اواخر دهه ۵۰ همين كه فيدل كاسترو، چهره 
برجسته انقلاب كمونيستي در امريكای لاتين به عنوان نخست وزير اين 
كشور انتخاب شد، معادله تجارت در كوبا برای خاندان فنجول هم مانند 
هزاران نفر ديگر تغيير كرد. عامه مردم با شور انقلاب همراه شده بودند و 
در اين ميان سرمايه داران بايد فكری به حال خود مي كردند. روند ضبط 
امــوال و دارايي های خانواده فنجول آغاز شــد و به عنوان مثال تمامي 
كلكسيون هنری به ارث رســيده در اين خاندان و خاندان گومز منا به 
موزه ملي كوبا منتقل شد. فنجول ها خيلي زود و قبل از اينكه خودشان 
هم به سرنوشت آثار هنری كلكسيون خانوادگي شان دچار شوند، همگي 
به امريكا مهاجرت كردند. آلفونسو ۴ هزار هكتار زمين در نزديكي درياچه 
اكي چوبي (بزرگ ترين درياچه ايالت فلوريدا) و چند كارخانه توليد شكر 
در لوئيزيانا خريد و كاروكسب خانوادگي را اين بار در امريكا به راه انداخت. 
او تــا پايان عمرش در دهه ۸۰ ميلادی بدل به يكي از چهره های اصلي 

تجارت شكر در فلوريدا شده بود.

 
آلفونسو جونيوررا همه به نام الفي مي شناسند، او متولد ۱۹۳۷ است 
و فرزند ارشــد خانواده، برادرش خوزه هم كه با نام پپِه مشهور است در 
سال ۱۹۴۴ به دنيا آمد. الفي نقش پررنگي در رونق كسب وكار خانواده در 
امريكا داشت و بعد از او خوزه و دو برادر ديگرشان يعني الكساندر و آندره 

در دهه ۶۰ و ۷۰ به شركت پيوستند. 
ســال ۱۹۸۴ الفي و خوزه اعلام كردند كه طبق توافق با شــركت 
گلف اند وسترن اينداستريز، اين شركت كسب وكار شكرش در فلوريدا 
و جمهوری دومينيكن را به شركت فنجول مي فروشد. اين نقل و انتقال 
شــامل ۲۴۰ هزار هكتار زمين، يك كارخانه شــكر، دو هتل در سانتو 
دومينيگــو و يك مجموعه اقامتي و تفريحي در منطقــه لا رومانا (در 
دومينيكن) مي شــد. به علاوه در اين معاملــه ۹۰ هزار هكتار زمين در 
پام بيچ و يك كارخانه و تســويه خانه شكر در همين منطقه به شركت 
فنجول واگذار شــد. برادران فنجول در آغاز دهه ۹۰ شــروع به توسعه 
عمودی شــركت كردند تا زنجيره تجارت شــكر كامل شود. تا پيش از 
ســال ۱۹۹۱ كار بازاريابي برای شكر توليدی در كارخانه آنها در فلوريدا 
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سال ۱۹۳۶ آلفونسوی سينيور با روزا گومز منا دختر يكي از تاجران بزرگ شكر در كوبا ازدواج كرد تا حلقه شيرين شكر در 
خاندانشان كامل شود. با اين ازدواج دو امپراتوری شكر كوبا به هم متصل شدند و مجموعه ای مشترک از سه كارخانه تسويه و 
توليد شكر، سه كارخانه مشروب سازی و يك هلدينگ بزرگ املاک شكل گرفت.

توسط شركت «ساوانا فودز اند اينداستريز» انجام مي شد، اما از آن سال 
به بعد آنها هلدينگ شان را راه انداختند كه در بخش بازاريابي و توزيع هم 
فعال بود. فنجول ها در سال ۱۹۸۸ قدرتشان را با يك شراكت در امريكا 
مستحكم كردند. آنها با شراكت شركت گروورز در فلوريدا دست به خريد 
تسويه خانه شكر امريكن شوگر ريفاينينگ در نيويورک زدند كه بعدتر به 
گروه ASR تغيير نام داد و تبديل به بزرگ ترين شركت بازاريابي و  تسويه 

نيشكر در دنيا شد. 
سال ۲۰۱۰ خانواده فنجول ۵۰ سالگي شركت های امريكايي شان را 
جشــن گرفتند. در اين برهه از زمان مايملك اين شركت به ۱۸۷ هزار 
هكتار زمين نيشــكر در پام بيچ رسيده و ۲ هزار فرصت شغلي در اين 
منطقه ايجاد شده بود. در جشن ۵۰ سالگي، شكر توليدی اين شركت 
ركورد ۶۵۰ هزار تن را پشت سر گذاشت. در عرصه بين المللي مجموعه 
شركت های فنجول چهار كارخانه توليد شكر خام و ۱۰ تسويه خانه شكر 
در ۶ كشــور را در اختيار دارند، اين آمار فنجول را تبديل به بزرگ ترين 
تسويه كننده نيشكر در جهان مي كند كه توليدی در حدود ۶ ميليون تن 

شكر در سال را به نام خودش ثبت كرده است. 

 
فرار از كوبا و آنچه با پيروزی كمونيســت ها در زمان فيدل كاسترو 
بر خاندان فنجول گذشــت، با وجود گذر ســال ها و تمام موفقيت های 
اقتصادی آنها در امريكا و جهان، هنوز بخشــي از تاريخچه اين خانواده 
است و همچنان يكي از حســاب وكتاب های نيمه تمام آنها با سرزمين 
مادری. اين خانواده بارها اعلام كرده است كه حق ادعای بازگشت اموال 
و املاک ضبط شده شــان در كوبا را برای خود محفوظ مي دانند. سال 
۲۰۱۴ الفي گفت: «امكان تجارت در كوبا منتفي نيست اما تنها به اين 
شرط كه در زمينه سياسي و ديپلماتيك پيشرفت هايي صورت بگيرد.» 
اين گفتــه او در ميان يكي، دو نفر از اعضای كنگره امريكا واكنش های 
شــديدی برانگيخت. آنها فنجول را متهم كردند كه با صحبت كردن از 
امكان تجارت با كوبا در واقع مهر تاييدی بر حكومت كاسترو زده است 
و همــه اينها به خاطر اولويت منافع اقتصادی برای اين خانواده اســت. 
ماريو دياز بالارت، عضو امريكايي-كوبايي كنگره گفت: «بسيار خشمگين 
شــدم وقتي شنيدم يك تبعه امريكايي- كوبايي كه شاهد جنايت های 
صورت گرفته در رژيم كاســترو بوده، منافع كوتاه مدت را به ايستادن در 
كنار مردم كوبا و نبردشان برای آزادی ترجيح داده است.» در ميان بخشي 
از جامعه كوبا كه پس از انقلاب اين كشور به امريكا گريختند، مخالفت با 
كاسترو نماد آزادی خواهي تلقي مي شد؛ با وجود اين، الفي ترجيح مي داد 
كه پيش از هرچيز اولويت را به امكان تجارت و معاملات اقتصادی بدهد. 
البته اين به معنای دور بودن او و برادرش از دنيای سياست نيست. الفي با 
وجود اينكه در تمامي اين سال ها برای گرفتن تابعيت امريكا اقدامي نكرد 
و همچنان ساكن بلندمدت اين كشور به شمار مي رود، در زمان انتخابات 
رياست جمهوری در سال ۱۹۹۲ از اعضای فعال كمپين بيل كلينتون بود 
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۱۹۶۰

و پس از آن هم يكي از حاميان مالي عمده حزب دموكرات اين كشــور 
محسوب مي شود. خوزه كه عنوان شهروندی امريكا را كسب كرده است 
در جهت سياسي مخالف برادرش قرار دارد و همواره كمك  های مالي اش 

را متوجه حزب جمهوری خواه كرده است. 
با وجود اينكه بخشــي از چهره های فرهنگي و فعالان حقوق بشــر 
كوبايي همواره انگشــت اتهامشان را به سوی فيدل كاسترو نشانه رفته 
بودند، اما بخشي هم بودند كه از قضا به نقش سرمايه داران فراری از كوبا 
در استثمار هم وطنان خود در امريكا اشاره مي كردند و برادران فنجول از 
جمله متهمان اصلي بودند. كارل هايسن روزنامه نگار و نويسنده امريكايي 
در سال ۱۹۹۳ در  بخشي از رمان استريپ تيز، زندگي دو برادر كوبايي را 
روايت مي كند كه مالك يك كمپاني بزرگ شكر هستند و از راه استثمار 
كارگران مهاجر ســود فراواني به دست مي آورند. اين دو برادر همچنين 
در سال ۲۰۰۶ و در فيلم مستند «يك درصد»، ساخته جيمي جانسون 
مورد توجه قرار گرفتند. اين مستند در مورد سوءاستفاده از كارگران مزارع 

نيشكر و كارگران مهاجر است. 
علاوه بر دنيای ســينما و ادبيــات، برخي پرونده هــا در خصوص 
سوءاستفاده از نيروی كار هم وجود دارد كه به نوعي به نام برادران فنجول 
پيوند مي خورد. وزارت كار امريكا فهرستي از كالاهای توليدشده توسط 
نيروهای كار كودک و يا توسط نيروهای كار اجباری دارد، در اين فهرست 
به حضور هردو گروه كارگران در مزارع نيشكر در جمهوری دومينيكن 
اشاره شده است. به اين موضوع در فيلم «بچه های شكر» پرداخته شده 
كه در سال ۲۰۰۷ ســاخته شد و روايت زندگي كارگران هائيتي است 
كه همراه كودكانشان در مزارع نيشكر دومينيكن كار مي كنند. كارخانه 
سنترال لا رومانا كه در اين فيلم به آن اشاره شده توسط خانواده فنجول 

اداره مي شود. 
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 نام ســون اند آی (Seven & i) در ژاپن نام شناخته شــده ای 
است. ۲۰ هزار شعبه سوپرماركت های اين شركت باعث شده تا اين نام 
بخشي از زندگي روزمره شهری در اين كشور باشد. اين شركت واقع 
در توكيو، سوپرماركت هايش را با نام سون الون و با نام برندهای ديگری 
مانند ايتو ياكودا و يورك بنيمارو اداره مي كند. اين هلدينگ تا پايان 

فوريه ۲۰۱۷ معادل ۴۳ ميليارد دلار درآمد داشت. 
«ماساتوشــي ايتو» موســس اين هلدينگ بزرگ ژاپني در سال 
۱۹۲۴ متولد شد. او پســر دوم خانواده ای است كه مدت ها است در 
كار خرده فروشي و اداره سوپرماركت هستند. برادر بزرگ ترش مامورو 
ايتو كار برای عمويشــان را كه سوپرماركت يوكودا را اداره مي كرد در 
۱۴ سالگي آغاز كرد. بعدتر اين مجوز را پيدا كرد كه در سال ۱۹۴۰ 

سوپرماركتي به همين نام در محله آساكوزا در توكيو افتتاح كند. 
ماساتوشي ايتو با حمايت مالي همين برادرش بود كه راهي دانشگاه 
يوكوهاما شد. او پس از فارغ التحصيلي در سال ۱۹۴۴ به ارتش پيوست. 
فروشگاه خانوادگي شان يك سال بعد در جريان يك بمباران هوايي با 
خاك يكسان شد و يك سال هم طول كشيد تا مجددا ساخته و افتتاح 
شود. با افتتاح مجدد اين فروشگاه بود كه مامورو برادرش ماساتوشي 
را وارد كسب وكار خانوادگي كرد. مامورو ۱۳ سال بزرگ تر از او بود و 

در ســن ۴۵ سالگي از دنيا رفت. مرگ او يكي از تاريك ترين اتفاقات 
زندگي ماساتوشي بود. 

پس از مرگ برادر بزرگ تر، ماساتوشــي كار را در دست گرفت و 
شروع به گسترش ســوپرماركت های زنجيره ای كرد. تا سال ۱۹۷۲ 
او ديگر كار خانوادگي شــان را به جايي رسانده بود كه توانست سهام 
شركت را در بورس بفروشد. يك سال بعد طبق توافقي كه با سون الون 
و دنيز كرد، نمايندگي تاسيس شعبه فروش آنها در ژاپن را به دست 
آورد. دو دهه بعد ميلياردر ژاپني كنترل شركت ساوث لند را در دست 
گرفت، شركتي كه مالكيت فروشگاه های سون الون را در اختيار داشت. 
هلدينگ سون اند آی در سال ۲۰۰۵ تاسيس شد و به دنبال آن 
يك سری از ادغام ها در شركت انجام گرفت كه باعث شد اين هلدينگ 
تبديل به بزرگ ترين گروه خرده فروشي در ژاپن شود. شركت ايتو حالا 
بيش از ۱۸۰ سوپرماركت با نام ايتو يوكودا دارد و ۱۹ هزار مغازه سون 
الون. او همچنين مالك بخش فروش سيبو و سوگو است كه با ليسانس 
فروشگاه معروف بارني فعاليت دارد. اما فعاليت او در ژاپن محدود نشده  
است. ماساتوشي ايتو بيش از ۸ هزار و ۵۰۰ فروشگاه سون الون را در 
اختيار دارد كه در امريكای شمالي مشغول به كار هستند و همچنين 

۳۰۰ شعبه در كشور چين.
گسترش هلدينگ سون اند آی در طول زمان علاوه بر كشورهای 
مختلف به سراغ حوزه های مختلف هم رفته است، ابتدا سوپرماركت، 
بعدتر لباس و رســتوران و حالا نوبت به حوزه انرژی رســيده است. 
در آوريل ســال ۲۰۱۷ اعلام شــد كه اين هلدينگ قرار است بيش 
از هزار مغازه جنب پمپ بنزين هــای امريكا را بخرد و در مقابل ۲,۲ 
ميليارد گالن ســوخت سالانه از سوی شركت سونوكو در اختيار اين 
هلدينگ قرار خواهد گرفت و به مدت ۱۵ سال حق فروش اين ميزان 
از سوخت را خواهند داشت. اين شركت همچنين صاحب يك بانك 
اســت، بانك سون كه تا سال ۲۰۰۵ با نام  بانك IY شناخته مي شد 
پس از خريداری سهامش توسط هلدينگ سون اند آی تغيير نام داد و 
از سال ۲۰۰۷ دستگاه های خودپرداز ارز خارجي را هم راه اندازی كرد. 
يكي از سرشــناس تريــن چهره هايي كه روش هــای مديريتي 
ماساتوشي ايتو را ستوده، پيتر دراكر اتريشي است، از برجسته ترين 
نظريه پردازان مديريت در جهان. به عقيده او ايتو توانســته اســت 
كارآفريني و مديريت اجرايي را در بالاترين حدشان به اجرا درآورد و 

نتيجه اش خلق امپراتوری اين خرده فروشي ژاپني است. 

 



...............................  ...............................

طراح كسب وكار
LVMH

با  آرنو  برنــارد  نام 
نام مــد و كالاهای 
متــرادف  لوكس 
مدير  ايده  اســت. 
شركت LVMH اين است كه نوعي از اشتياق را 
در مشتريانش ايجاد كند كه فكر كنند نمي توانند 
بدون محصولات اين برند زندگي كنند. كالاهای 
گراني كه او بر اين باور است كه بهترين در جهان 
هستند و مشتريان بهای همين بهترين بودن را 
مي پردازند چون به اين نام اعتماد دارند. سايت 
گراند ريپورت در مطلبي به ويژگي های مديريتي 
آرنو پرداخته اســت. ويژگي هايي كه هم زمان با 
ارتقای جايگاه او در ميان ميلياردرهای جهان، او را 
تبديل به يكي از مديران موفق جهان كرده است.

 
يكي از توانايي های آرنو كه شايد بسياری از 
باشند  نداشته  مختلف  كسب وكارهای  مديران 
اين اســت كه او ضعف های ساير شركت ها را به 
خوبي مي بيند. وقتي كه نقطه ضعفي در جايي 
پيدا مي كند، وارد عمل مي شود و آن شركت را 
به مجموعه خودش مي افزايد. در طول سال های 
اخير او اســتاد اين شده اســت كه در زمان 
درســت در جای درست بايستد. او فهم بالايي 
از كســب وكار مربوط به كالاهای لوكس دارد و 
خيلي خوب مي تواند منتظــر بماند و اوضاع را 
تحت نظر بگيرد. او يك بار در مورد خريد و ادغام 
ديگر شركت ها گفت: «تجارت مثل بازی تنيس 
اســت، همه نيرويتان را صرف شكست حريف 
مي كنيد و در پايان بازی با هم دست مي دهيد.» 
بازارهای  او همچنين در حوزه پيش بيني رشد 
مختلف از رقيبانش پيش است. او در زمان ركود 
مالي شركت LVMH تصميم گرفت دامنه كارش 
را تا بازارهای در حال رشــد روسيه و چين هم 
گســترش دهد، تصميمي كه گذر زمان درست 

بودنش را ثابت كرد. 

 
برای هر كســب وكاری وجود عنصر خلاقيت 
حياتي است. يكي از روش های مديريتي آرنو اين 
اســت كه اول مطمئن شود مجموعه ای از بهترين 
طراحان مد و لباس دنيــا را در اختيار دارد و دوم 
اينكه به آنها اختيار عمل بسياری در پياده كردن 
ايده هايشــان مي دهد، طراحاني كه مطمئن است 
انگيزه خريد را در مشتريان بالقوه محصولات اين 
برند بالا مي برند. او همچنين معتقد است كه كاركنان 
هر شركت بايد سال های زيادی همكاری خود را با 
مجموعه ادامه دهند. حتي در مواردی كه دســت 

به خريد يك شــركت تازه مي زند، تغييری در 
تركيب كاركنان به وجود نمي آورد چون معتقد 

است كه تجربه كار و ميزان سابقه هريك از 
كارمندان باعث مي شود كه آن نام و برند تا 

مغز اســتخوان آنها رسوخ كند و بهتر از 
ديگران مي توانند كار را پيش ببرند. 

 
آرنــو LVMH را به گونه ای 

طراحي كرده است كه هريك 
زيرمجموعه اش  برندهای  از 
تصوير، ســبك و مقبوليت 
خودشــان را داشته باشند. 
هريــك از اين شــركت ها 

آزادی خودشــان را دارند و به 
همين سبب است كه LVMH شركتي غيرمتمركز 
محسوب مي شود. آرنو مي خواهد هميشه مطمئن 
باشد كه زير نام شركت، هركدام از زيرمجموعه ها 
كار خودشــان را انجام مي دهند و محصولاتي 
كاملا متفاوت با يكديگر برای ارائه به مشتريان 
دارند. او برای هريك از زيرمجموعه ها بودجه ای 
اختصاص مي دهد كه دو بار در سال مورد بررسي 
قرار مي گيرند و غير از آن خودش و ۲۰۰ كارمند 
دفتر مركزی شركت خودشان را كنار مي كشند 

تا شركت بنا بر صلاحديد خودش عمل كند. 

ود عنصر خلاقيت 
 مديريتي آرنو اين 
از بهترين جموعهای
ر اختيار دارد و دوم 
ری در پياده كردن 
ي كه مطمئن است 
قوه محصولات اين 
قد است كه كاركنان 
 همكاری خود را با 
واردی كه دســت 

زند، تغييری در 
د چون معتقد 

قه هريك از 
ام و برند تا 

د و بهتر از 
رند. 

ی 

 
شركتي غيرمتمركز 
هد هميشه مطمئن 
م از زيرمجموعهها 
هند و محصولاتي 
ارائه به مشتريان 
موعهها بودجهای 
سال مورد بررسي
۰ش و ۲۰۰ كارمند 
را كنار ميكشند 

ش عمل كند. 
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نام زيراكس برای همه آشنا است. نام اين شركت توليد دستگاه های 
كپي آن قدر معروف اســت كه در بسياری از نقاط دنيا از جمله در ايران 
تبديل به اسم و فعل هم شده است. خيلي جاها به جای «كپي كردن» 
مي گويند «زيراكس گرفتن». اين اتفاقي است كه برای برندهای معروف 
و همه گيــر مي افتد، برندهايي كه در يك حوزه خودشــان را چنان جا 
انداخته اند كه نامشان معادل خدمات و كالايي مي شود كه ارائه مي دهند. 
پايه های اين شــركت امريكايي در سال ۱۹۰۶ ريخته شد، زماني كه 
نامش شركت عكاسي هالويد بود، بعدتر و در گذر زمان و با ساخت دستگاه 
اتوماتيك تهيه كپي اين شــركت هم تغيير نام داد و به خاطر همين از 
پيش قراولان صنعت چاپ به شــمار مي رود. اما قدمت و اولين بودن و 
شهرت هرگز تضمين كننده بقای شركت در گذر زمان نيست. 
مشكلات مالي و اداری اين شركت بزرگ از اواخر قرن بيستم 
آغاز شــد و تا سال ۲۰۰۱ ديگر مشخص بود كه برای نجات 
زيراكس از ورشكســتگي به يك معجزه نياز است. در كمال 
ناباوری اين معجزه با حضور آن مولكای در سمت مديرعامل 
جديد شــركت رخ داد. مولكای كه بيش از دو دهه بود در 
زيراكس مشغول به كار بود ناگهان در سمتي قرار گرفت كه 
خوابش را هم نمي ديد اما خيلي زود، درستي مديرعامل 
شدن او مشخص شد. او توانست در عرض ۵ سال شركت 
زيراكــس را زيرورو كند و اميد به ادامه كار را به شــركت 
بازگرداند. نحوه عملكرد او كه تا سال ۲۰۰۹ مديريت شركت 
را بر عهده داشت، تبديل به يكي از داستان های موفقيت در 
حوزه مديريت سازمان های بزرگ شده است. از او به عنوان 
يكــي از الگوهای مديريت مدرن نــام مي برند كه به گفته 

خودش موفقيتش را مديون «ارتباط درست با كاركنان و مشتريان» است. 
در سال ۲۰۰۵، زماني كه او و زيراكس همراه هم از بحران بدهي ها و خطر 
ورشكستگي جسته بودند، دانشكده كسب وكار استنفورد از او دعوت كرد تا 
در خصوص داستان مديريت و موفقيتش در زيراكس صحبت كند. نشريه 
دانشگاه استنفورد در گزارشي به خلاصه ای از اين جلسه و عوامل موفقيت 
از ديد آن مولكای پرداخت. اين مطلب ترجمه ای است از همان گزارش. 

وقتي ســال ۲۰۰۱ آن مولكای به عنوان مديرعامل شركت زيراكس 
انتخاب شد خيلي ها غافلگير شدند، اما بيشتر از همه خود مولكای از اين 
انتخاب جا خورد: «اين ســمت را با نيمي هيجان و نيمي وحشت قبول 
كردم.» روزی كه نام او به عنوان مديرعامل جديد اعلام شد، سهام شركت 
۱۵ درصد افت كرد، خودش به شوخي مي گويد: «آن اتفاق واقعا اعتماد 

به  نفسم را بالا برد!» 
زماني كه مولكای در سال ۲۰۰۵ برای دانشجويان دانشگاه استنفورد 
سخنراني مي كرد، اصلي ترين هدف مديريتش را بازگرداندن شركت به 
سودآوری دانست و مجله پول دوره مديريت او را اين گونه توصيف كرده 
است: «داستان چرخش بزرگ در دوران پس از سقوط» مولكای صادقانه 
تعريف مي كند كه هرگز برنامه ای برای رســيدن به جايگاه مديرعاملي 
نداشته است، چه برسد به اينكه تبديل به چهره ای شود كه پس از يك 
دوره از عملكردهای منفي شركت، قدرت را به زيراكس بازگرداند.  او ۲۴ 
سال در اين شركت كار كرده بود؛ ۱۶ سال در بخش فروش و باقي دوره 
كاری اش را بيشتر به عنوان مسئول بخش منابع انساني و رئيس بخش 
كاركنان: «شــكي نيست كه من اصلا برای مديريت شركت آماده نشده 
بودم، سابقه كار من در حوزه مالي چندان درخور توجه نبود و بايد تلاش 
مي كردم تا كمبودم در حوزه آموزش رســمي مديريتي را جبران كنم. 
همه اينها بايد در يك دوره فشرده و در حالي كه به مدير عاملي زيراكس 

انتخاب شده بودم جبران مي شد.»
اما تمامي اين شــرايطي كه او توصيف مي كنــد در آن زمان چندان 
درخور توجه نبود چون زيراكس زماني كه او مديريت را در دست گرفت 
در آستانه ورشكستگي قرار داشت. شركت بيشتر از ۱۷ ميليارد دلار بدهي 
داشت و برای ششمين سال متوالي به عنوان يك شركت متضرر شناخته 
مي شد. نقشه ساماندهي دوباره بخش فروش طبق برنامه پيش بيني شده 
عملي نشده بود و مشتريان ناراضي بودند و اقتصاد هم وضعيت چندان 
دلچسبي نداشت. به اضافه همه اينها ناگهان زيراكس خودش را در ميانه 
پرونده كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا يافت كه در مورد اختلالات 

مالي اين شركت در شعبه مكزيك در حال تحقيق بود. 

 
از همان نقطه شروع، مولكای و تيمش پيشنهاد يك برنامه جسورانه 
برای ايجاد اصلاحات دادند. تقريبا بلافاصله او به سراغ رسيدگي به مسائل 
مربوط به نقدينگي شــركت رفت و خيلي زود ۲,۵ ميليارد دلار از پول 
شركت را زنده كرد. با توسل به شيوه «بازگشت به اصول» و تمركز دوباره 
بر بهره وری عملي، شركت ۵۰ درصد از هزينه هايش را كاست، هزينه های 

بحران آدم را جسور مي كند

نشــريه فوربز سال ۲۰۱۲ فهرســتي از ۱۰ رهبر برتر حوزه كسب وكار و تجارت معرفي كرد. 
در ميان اين افراد نام های آشــنايي ديده مي شدند: جف بزوس از شركت آمازون، هاوارد شولتز از 
شــركت استارباكس، لری پيچ از شــركت گوگل و... در اين فهرست دومين جايگاه در اختيار آن 
مولكای قرار گرفته بود كه به نوشته فوربز، مولكای كه به دليل ايجاد تغييرات قابل توجه در شركت 
زيراكس در سال ۲۰۰۸ هم توانسته بود لقب مديرعامل برتر سال را كسب كند، يكي از موثرترين 
رهبران مديريتي در امريكا به شمار مي رفت و البته در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در فهرست 
تاثيرگذارترين زنان جهان هم قرار داشت. اين نشريه كه بارها به نحوه مديريت مولكای پرداخته است 
در مطلبي ديگر يكي از عوامل موفقيت او را تجربه اش در بخش فروش و منابع انساني دانسته است. 
در بخش فروش او توانســته بود در طول سال ها ديدگاه مشتريان و آنچه را مي خواهند از نزديك 
بشناسد و در بخش منابع انساني هم اين فرصت را داشت تا با نوع نگاه و ميزان استعداد كارمندان 
زيراكس آشنا شود. دو توانايي مهم كه بعدها در سمت مديرعامل، توانستند در نحوه ارتباط او با 

درون و بيرون از شركت به كارش بيايند.
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عمومي، بخش فروش و بخش اداری را تا يك سوم كاهش داد و بدهي اش 
را به نصف مبلغ قبلي رســاند. در همين حال زيراكس به تقويت هسته 
اصلي كسب وكارش پرداخت و تمركز بالايي را در حوزه نوآوری صرف كرد. 
مولای توضيح مي دهد: «با وجود تمام بازنگری ها و صرفه جويي هايي كه 
روی بودجه و هزينه های شركت انجام گرفت، حتي يك دلار هم از منابع 

بخش تحقيق و توسعه كم نكرديم.»

 
به گفته مولكای «ارتباطــات موثر» به احتمال زياد مهم ترين عامل 
در توفيق استراتژی بازسازی شركت بوده است. «به نظرم عنوان شغلي 
من به جای مديرعامل بايد مدير ارشد ارتباطات مي بود، چون اين دقيقا 
همان كاری است كه مي كنم. وقتي مديرعامل شدم اولين ۹۰ روز كاری ام 
را صرف ســفر به دفاتر مختلف شــركت در جاهای مختلف و شنيدن 
حرف های مشتريان و كارمندان كردم. به حرف های هركسي كه در مورد 
نقاط ضعف شركت ايده ای داشت گوش دادم. فكر مي كنم اگر همان مقدار 
زماني را كه صرف حرف زدن مي كنيم برای شنيدن هم اختصاص بدهيم 

مي توانيم مطمئن باشيم كه وقتمان تلف نشده.»
مولكای عقيده دارد كه صداقت و اعتمادبه نفس به خصوص در هنگام 
بحران دو ويژگي ضروری برای ارتباطات موثر هستند: «وقتي سازمان شما 
دچار چالش است، بايد به افراد اين حس را بدهيد كه شما در جريان آنچه 

دارد اتفاق مي افتد هستيد و برای حل آن استراتژی داريد. اما فراتر از آن 
بايد به آنها بگوييد كه برای كمك چه كاری مي توانند انجام دهند.» در ازای 
اين عملكرد، مولكای از تيم اجرايي اش انتظاری جز حمايت قاطع نداشت. 
شيوه عمل او كه مبتني بر «شعار بيهوده و صحبت نكردن ممنوع» بود، 
باعث شد كه نيروی كاری با تمام توان و به گونه ای منحصربه فرد خودشان 
را وقف رسيدن به اهداف شركت كنند. حتي زماني كه او نگران اين بود 
كه آيا برنامه سختگيرانه او برای بازسازی شركا نتيجه بخش خواهد بود يا 
نه، خوش بيني و انعطاف پذيری كاركنان به او قوت قلب مي داد تا نقشه اش 
را پيش ببرد. زماني كه كاركنان از او مي پرسيدند كه به نظرش زيراكس 
پس از گذر از دوره بحران چگونه شركتي خواهد بود، او متعجب مي شد: 
«پيش خودم مي گفتم چرا نمي پرسيد كه اصلا قرار است اين نقشه جديد 
به سرانجام برسد يا نه؟» به هر حال او تصويرش را از آينده شركت ترسيم 
كرد اما نه در قالب يك بيانيه داخلي برای كاركنان شركت بلكه به شكل 
يك مقاله خيالي كه روزنامه وال استريت ژورنال در توصيف زيراكس در 
سال ۲۰۰۵ به چاپ خواهد رساند: «ما هرآنچه را كه اميدوار بوديم تا آن 
زمان به دست آوريم به گونه ای كنار هم چيديم كه انگار تمام آنها كارها 
را انجام داده ايم. يك ســری آمار از نحوه عملكرد شركت رديف كرديم و 
حتي نقل قول هايي را از طرف تحليل گران وال استريت ژورنال به آن اضافه 
كرديم. آن مقاله چكيده همه آن چيزی بود كه اميدوار بوديم شركت به 

آنها دست پيدا كند.»

 
سال ۲۰۰۵ و زماني كه مولكای در جمع دانشجويان استنفورد سخن 
مي گفت، زيراكس راه درازی را پيموده و آنچه را در تصور داشــت تبديل 
بــه واقعيت كرده بود: «حالا كــه به عقب نگاه مي كنم و آن مقاله ای كه 
نوشتيم، بايد بگويم كه به بيش از ۸۰ درصد هدفمان رسيده ايم.» وقتي 
يكي از دانشجويان از او پرسيد كه چه چيزی مانع از خواب راحت او در 
شب مي شود پاسخي صادقانه داد: «فكر مي كنم كه من بيشتر از اينكه 
از اشتياق برای موفقيت انگيزه بگيرم، از ترس شكست به پيش مي روم. 
تجربه ام در زيراكس به من آموخت كه بحران يك مشوق بسيار قوی است. 
بحران باعث مي شود تصميماتي را بگيريد كه شايد در مواقع ديگر جرئتش 
را نداشته باشيد. تمركز شما، حس رقابت پذيری و اشتياقتان را برای انجام 
كار درجه يك چند برابر مي كند. بعد ديگر همه تلاشتان را مي كنيد كه 
وقتي از دوره سختي گذشتيد، به گونه ای عمل كنيد كه ديگر دچار آن 

بحران نشويد.» 

تا سال ۲۰۰۱ ديگر مشخص بود كه برای نجات زيراكس از ورشكستگي به يك معجزه نياز است. در كمال ناباوری اين معجزه با حضور آن مولكای در 
سمت مديرعامل جديد شركت رخ داد. مولكای كه بيش از دو دهه بود در زيراكس مشغول به كار بود ناگهان در سمتي قرار گرفت كه خوابش را هم 
نمي ديد اما خيلي زود، درستي مديرعامل شدن او مشخص شد.
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مهم ترين عامل در موفقيت سامسونگ، خلاقيت های تازه مديريت بود 
كه در سال ۱۹۹۳ توسط لي كون هي آغاز شد. در آن زمان لي به شدت 
نگران كمبود رقابت جويي سامسونگ در بازار جهاني بود. موضوعات در 
حال ظهور آن زمان از جمله جهاني  سازی، آغاز روند دموكراتيزاسيون در 
كره و ديجيتالي شدن، لي را تشويق كردند تا دست به يك تغيير جسورانه 
بزنــد. در آن زمان لي انقلاب در حال ظهور ديجيتال را فرصتي طلايي 
ديد تا به كمك آن بتواند از غول های ژاپني حوزه الكترونيك مانند سوني 
پيشي بگيرد. اين شركت های ژاپني پيشروان دنيای تكنولوژی های زمان 
خود بودند و بنابراين چندان عجله ای نداشتند تا به موضوع ناخوشايند 
تكنولوژی ديجيتال تن بدهند. هدف جديد مديريت ساسونگ اين بود كه 
تبديل به يكي از شركت های بين المللي پيشرو در قرن بيست و يكم شود. 
برای رسيدن به اين هدف بلندپروازانه، لي دستورالعمل تغييرات عمده در 
سامســونگ را ابلاغ كرد و در اين دستورالعمل شعاری را گنجاند كه به 
سرعت معروف شد: «غير از زن و فرزندانتان، همه چيز را تغيير دهيد.» 
بســياری از كاركنان سامسونگ دليل اين تغييرات سرسختانه را درک 
نمي كردند اما لي مصرانه تغييرات وسيع مديريتي را در سال های دهه 
۹۰ آغاز و در همه جنبه های سيســتم مديريتي سامسونگ اصلاحاتي 
را آغاز كرد كه شــركت را به سوی هدف تازه اش پيش مي برد. از جمله 
اين تغييرات، سرمايه گذاری در بخش تحقيقات و توسعه، بازاريابي برند و 

توانمندسازی شركت برای توليد محصولات ديجيتال بود.
نتيجه اين خلاقيت نوين در مديريت، حيرت آور بود. از سال ۲۰۰۴ 
ســود عملياتي سامسونگ به صورت ثابت از مجموع سود سالانه پنج 
شركت بزرگ ژاپني حوزه الكترونيك 
از جمله سوني و پاناسونيك بيشتر 

بوده است.

از آنجايي كه سامسونگ يك تازه وارد بود و تكنولوژی های اساسي را 
از خود نداشت، انگيزه بالايي برای شكل دهي به شراكت با شركت های 
پيشرو مانند اچ پي و آی بي ام و مايكروسافت داشت تا بتواند به فناوری های 
آنها دســت پيدا كند. يعني برای اين شركت تنها اتكا بر توسعه دروني 
كفايت نمي كرد. با اين حال سامسونگ فناوری های شركايش را جذب 
كرد و خيلي زود با توسل به سرمايه گذاری های بي وقفه درحوزه تحقيقات 

و توسعه، تكنولوژی خود را گسترش داد. 
وقتي سامسونگ صلاحيت خودش را در سطح جهاني به اثبات رساند 
و مشخص شد كه نقشي ارزشمند دارد، شركت های پيشرو به مرور زمان 
اجازه دادند تا ميزان شراكت سامسونگ به سطح برابر با آنها برسد. اين 
شراكت برابر با رهبران حوزه تكنولوژی باعث شد تا سامسونگ به ليگ 

دسته اول جهاني راه پيدا كند. 

شيوه مديريت سامسونگ تلفيقي است از بهترين ويژگي های مديريت 
امريكايي و ژاپني (شيوه كره ای مديريت در سال های دهه ۹۰ شباهت 
بسياری به شيوه مديريت ژاپني داشت). توانايي فراگيری سامسونگ در 
اين راه به كار گرفته شد تا بهترين جنبه های اين دو شيوه به صورت بهينه 
استفاده شوند. ساليان زيادی همين شيوه توسط سامسونگ پيش رفت.

عموما مديريت ژاپني را با گردش ســهام بــازار، تنوع در حوزه های 
متفاوت، ادغام عمودی، تاكيد بر رقابت توليد و بهره وری در عمل، انضباط 
سازماني دقيق، تاكيد بر وفاداری كاركنان، ارتقا و پاداش داخلي در شركت 
و مشاركت كاركنان و سهام داران در مديريت مي شناسند. از سوی ديگر 
شــيوه مديريت امريكايي بر سود و درآمد، و تمركز بر صنايع مرتبط با 
كسب وكار شركت تمركز دارد. شركت های امريكايي ترجيح مي دهند كه 
بخش توليد را در خارج از كشورشان داير و يا به آن سوی مرزها منتقل 
و وقتشــان را صرف قابليت های نرم افزاری و دارايي های غيرمادی مانند 
نوآوری های تكنولوژيك، قابليت بازاريابي برای برند و ارتقای توانايي در 
طراحي كنند. شركت های امريكايي در مقايسه با ژاپني ها، بيشتر متمركز 
هســتند و از آنجايي كه به استعدادهای اساسي شركت بيشتر از ميزان 
وفاداری كاركنان و مديرانشــان بها مي دهند، بيشتر از رقبای ژاپني به 
نيروی كار خارج از كشور متكي هستند. در نتيجه اشتغال كوتاه مدت، 
ارزيابي های جامع، ترفيــع و كاركناني كه متخصص يك حوزه خاص 

هستند در محيط كار امريكايي رواج بيشتری دارند. 
تنوع عمدی و افقي در ساختار سامسونگ، تاكيد بر رقابت در توليد و 
كيفيت محصولات، بازاريابي رقابتي، آموزش فشرده كاركنان برای توسعه 
استاندارد نيروی كار، نظم دقيق و تاكيد بر وفاداری سازماني اين شركت 
همه از ويژگي های مديريت ژاپني هستند. با اين حال شيوه مديريتي اين 
شركت از بسياری جهات شباهت های فراواني هم به سبك امريكايي دارد. 
استراتژی ها و سياست های منابع انساني سامسونگ بازتاب اين شباهت ها 
است. تجديد ساختار مداوم، تاكيد بر قابليت های نرم افزاری (فناوری، برند 

به شيوه سامسونگ
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شيوه مديريت سامسونگ تلفيقي است از بهترين ويژگي های مديريت امريكايي و ژاپني (شيوه كره ای مديريت در سال های دهه ۹۰ 
شباهت بسياری به شيوه مديريت ژاپني داشت). توانايي فراگيری سامسونگ در اين راه به كار گرفته شد تا بهترين جنبه های اين دو 
شيوه به صورت بهينه استفاده شوند، ساليان زيادی همين شيوه توسط سامسونگ پيش رفت.

و طرحي)، جذب استعدادها، جبران خسارت مبتني بر عملكرد و مديران 
ارشد خطرپذير از جمله ويژگي های ساختار سامسونگ است. ويژگي هايي 

كه همه ريشه در مديريت امريكايي دارند. 
همكاری اين دو سبك در سامسونگ نشان مي دهد كه اين شركت 
كسب و كاری را پيش مي برد كه به لحاظ استراتژيك با حجم بالايي از 
عدم اطمينان مواجه است و از سوی ديگر بايد دستگاه عظيم توليدی اش 
را روشن نگه دارد. بخش آی تي سامسونگ به نوسانات عمده در مواجهه 
با بازار تقاضا و سرعتش در تغيير در تكنولوژی شناخته شده است و هر 
لحظه بايد قادر به تغييرات عمده اســتراتژيك باشد. برای بقا در چنين 
شرايطي سامســونگ تلاش دارد تا هزينه های خود را با توجه به دم و 
دستگاه عظيم توليدی كه در سراسر جهان بنا كرده است، كاهش دهد. 
نتيجه اينكه برنامه ريزی اســتراتژيك سامسونگ (با تمركز بر محوريت 
مديريت اجرايي) حالا عمدتا از شيوه امريكايي استفاده مي كند و در عين 

حال سبك عملياتي شركت اغلب بر اساس شيوه ژاپني پيش مي رود. 

بهره وری توليد در سامســونگ منبع اصلي رقابتي بودن محصولات 
شــركت است. اولين نقطه قوت سامسونگ سيستم زنجيره تامين اين 
شركت و مركز عمليات جهاني سامسونگ است. از آنجايي كه برنامه توليد 
و فروش شركت بر پايه زمان بندی ۲۰ هفته ای انجام مي شود (۲۰ هفته 
پيش از آغاز فرايند توليد و فروش) هماهنگي ها برای رسيدن به اهداف 
برنامه زمان بندی به صورت هفتگي صورت مي گيرد. پنج شنبه هر هفته 
مركز عمليات جهاني شركت برنامه هر بخش را تعيين يا بازبيني مي كند 
و نوع و كيفيت هريك از محصولاتي كه توسط هر بخش توليد مي شود 
به تاييد اين مركز مي رسد. در اين برنامه ريزی وظيفه هر كارگر و هر خط 

توليد سامسونگ از سه روز قبل مشخص شده است. 
در سامسونگ اصل بر اين است كه كارخانه های زيرمجموعه، نيازهای 

بخش فروش را به لحاظ تعداد و نوع محصولات تامين كنند. از آنجايي كه 
تصميم گيری در مورد اينكه هريك از اين ۳۶ كارخانه در سراسر جهان 
چه محصولاتي را مي توانند توليد كنند و ۶۳ دفتر فروش چه محصولاتي 
را مي توانند بفروشند، فرايندی پيچيده است. بخش توليد شركت وظيفه 
دارد تا به هر قيمتي كه شــده خواسته های بخش فروش را تامين كند. 
نكته مهم تر اينكه فلسفه اصلي سامسونگ اين است كه با جديت در پي 
برآورده كردن نيازهای بازار و مشتريان باشد. بعد از گذشت شش ماه از 
تعريف اين فلسفه كاری، سامسونگ توانست ۹۸ درصد از درخواست های 
بخش فروش را برآورده كند و بخش فروش هم تمام تلاشش را برای بالا 

بردن ميزان فروش به كار برد. 
شعار بخش توليد سامسونگ اين است: «طبق برنامه». معنايش اين 
است كه تعداد مشخصي از كالا در زمان مشخص توليد و در همان روز 
بار كشتي ها مي شــود. در ابتدا رسيدن به اين هدف با توجه به اشتياق 
كاركنان برای رســاندن كار بر طبق برنامه، آسان به نظر مي رسد با اين 
حال از آنجايي كه مزايای اضافه كاری سبب افزايش هزينه های شركت 
مي شود، سامسونگ كاهش مدت زمان كار و حفظ بهره وری توليد را از 
جمله معيارهايش برای ارزيابي كاركنان قرار داده است. با اين كار شركت 

توانست ظرفيت توليد خود را در مدت زمان معين افزايش دهد. 
يكي ديگر از ويژگي های شــاخص سامسونگ قابليت محصولاتش 
برای بازنگری ســريع اســت تا بتوانند قابليت هايي را كه ممكن است 
مورد تقاضای بازار باشــد به آنها اضافه كنند. به اين ترتيب سامسونگ 
وابستگي خود را به ابزار سنتي توليد انبوه مانند تسمه نقاله كاهش داده 
و سيستم های توليدی جديدی مانند توليد انعطاف پذير را جايگزين كرده 
است كه اين شركت را قادر مي سازد انواع محصولات را در يك خط، توليد 
كند. توليد سلولي هم از ديگر روش های سامسونگ است، اين شيوه توليد 
به اين معنا است كه يك كارگر تمامي فرايند مونتاژ و بازرسي كيفيت را 

برای توليد محصول نهايي انجام مي دهد. 
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اشتياق به رضايت بلافاصله: يكي از رايج ترين اشتباهات در 
حوزه تبليغات است. بيشتر سفارش دهندگان آگهي دلشان 
مي خواهد باور كنند كه تبليغات مثل دســتگاه های پولي 
فروش شــكلات است؛ پولتان را داخل دســتگاه مي اندازيد، اهرمي را فشار 
مي دهيد و از آن طرف نتيجه را تحويل مي گيريد. اين تفكر اشــتباه است. 
تصميمي كه امروز يك نفر مي گيرد بعيد است كه برآمده از تبليغي باشد كه 
امروز، اين هفته يا حتي اين ماه ديده است. شما مي توانيد با تبليغات مشتريان 
گذری جذب كنيد اما هرچه بيشــتر به همان روشــي عمل كنيد كه نتايج 

زودبازده داشته، تاثيرگذاری آن روش در گذر زمان كمتر و كمتر مي شود.
فرض اينكه مالك كسب وكار بهترين راه حل را دارد: مالك 
يك كسب وكار، قابليت ديدن شركتش را به صورت واقعي 
و عينــي ندارد. داشــتن دانش بيش از انــدازه در مورد 
محصولات توليدی سبب مي شود صاحب كار در مورد مسائلي صحبت كند 
كه برای هيچ كس اهميتي ندارد. او از درون قصه به بيرون مي نگردو تلاش 
دارد آنچه را كه بقيه از بيرون دارند مي بينند توصيف كند. گاهي بهترين 
كمك اين است كه يك شخص سوم واقع گرا را به كمك بخوانيد تا ايده ای 

از وضعيت بيروني شركتتان به دست آوريد. 
ادعاهای بي اساس: تبليغات معمولا اين گونه وانمود مي كنند 
كه محصول همان چيزی است كه مشتری مي خواهد، مثلا 
بالاترين كيفيت با كمترين قيمت. اما مدركي برای ادعايشان 
ارائه نمي دهند. ادعاهای بي اســاس همان كليشــه هايي اســت كه همه از 
شنيدنشان خسته شده اند. شما بايد ادعايي را كه در تبليغاتتان مي شود ثابت 
كنيد. آيا تبليغات شما به مخاطبان اطلاعات جديدی مي دهد؟ آيا چشم انداز 

قبل از سفارش آگهي فكر كنيد

متفاوتي را برای آنها ترســيم مي كند؟ اگر جواب اين ســؤال ها منفي است 
خودتان را آماده كنيد كه از نتيجه تبليغات نااميد شويد. 

استفاده نادرست از رسانه های منفعل: رسانه های بدون نفوذ 
ماننــد برخي از روزنامه ها و مجلات زرد تنها قادر هســتند 
مخاطبانــي را هدف بگيرند كه از پيش در پي يك محصول 
خاص بوده اند. آنها در زمينه دست يابي به مشتريان قبل از اينكه احساس نياز 
يك محصول در آنها به وجود آمده باشــد ضعيف عمل مي كنند و به همين 
دليل گزينه مناسبي برای معرفي محصولات جديد نيستند. استفاده صبورانه 
و مداوم از رســانه های فعال تر مانند راديو و تلويزيون مي تواند سبب شود كه 
جامعه هدف شما حتي قبل از اينكه خودش بداند به محصول شما نياز دارد، 

به آن دسترسي پيدا كند. 
استفاده از تبليغ به جای كمپين تبليغاتي: ساده لوحانه 
اســت اگر فكر كنيد كه تبليغي واحد قرار است كل 
ماجرای شــركت و محصولات شــما را روايت كند. 
تبليغات موثــر، متقاعدكننده و به يادماندني مانند كرگدن اســت؛ 
حضورش قدرتمند اســت و به ياد مي ماند. كسي كه ۱۷ جور پيام را 
مي خواهد در تبليغش بگنجاند بايد ۱۷ تبليغ مختلف خلق كند و در 
طول زمان هركدام را به گونه ای تكرار كند كه در ذهن مخاطب بماند. 

پيام های گوناگون بايد در قالب كمپين تبليغاتي تعريف شوند.
اشتباه گرفتن واكنش با نتيجه: هدف از تبليغات ايجاد 
تصويری روشن از شركت شما و قدرت يگانه آن است. 
متاســفانه بيشــتر ســفارش دهندگان آگهي، ارزش 
تبليغاتشان را با نظراتي كه از اطرافيانشان مي شنوند، مورد سنجش قرار 
مي دهند. اگر تبليغي بامزه باشــد و هوشمندانه طراحي شده باشد 
احتمال اينكه بازخورد بيشتری بگيرد هم بالاتر مي رود. اشكال كار در 
همين است. وقتي به جای نتايج واقعي تبليغ، حواسمان به بازخوردها 
جلب مي شــود، كم كم به سمت توليد تبليغاتي مي رويم كه جذاب 

هستند اما عملا تاثيری در كسب وكار ما ندارند. 
اطاعت از قوانين نانوشته: به يك دليل نامشخص همه 
صاحبان كسب وكار كه سفارش تبليغ مي دهند، دلشان 
مي خواهد اين تبليغ واقعا شــبيه «تبليغ» باشــد. از 

خودتان بپرسيد: چرا؟
توليدات عالي بدون پشتوانه عالي: بسياری از تبليغات 
امروز بسيار خلاقانه تهيه مي شوند اما قابليت اقناع ندارند. 
نرمي، هوشــمندی، خلاقيت، بامزگــي و متفاوت بودن 

نمي تواند جای پيام آگاهي دهنده، قابل اعتماد و قانع كننده را بگيرد.



...........................  ...........................

سربازان بي وجدان
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سال ۲۰۱۸ ميلادی آغاز شد و پيش بيني   های زيادی در مورد اقتصاد دنيا در 
ســال جاری و تعاملات تجاری در قاره ها و كشورهای مختلف ارائه شد  . ولي 
هنوز رسانه ها در مورد مهم ترين تحولات سياسي در اين سال گزارش هايي 
ارائه مي دهند. تحولاتي كه مي تواند روی ساختار اقتصادی و جهت گيری   های 
اقتصادی در دنيا تاثيرگذار باشــد. به گزارش بيزينس مانيتور با وجود اينكه 
اقتصاد در ســال ۲۰۱۸ به ثبات نسبي مي رسد و تنش های سال های قبل 
مشاهده نخواهد شد ولي سطح ريسك های سياسي در دنيا بسيار بالا است و 

اين ريسك ها مي توانند اختلالاتي در عملكرد اقتصاد ايجاد كنند.
بزرگ ترين ريسكي كه در اين ســال وجود دارد فعاليت های موشكي و 
هسته ای در كشور كره شمالي و بالا گرفتن اختلاف اين كشور با امريكا بر سر 
مسئله هسته ای است كه مي تواند بسترساز جنگي بسيار سخت در دنيا شود. از 
طرف ديگر بي ثباتي ناشي از آغاز فرايند برگزيت در بريتانيا هم مي تواند اقتصاد 
اروپا را تحت تاثير قرار دهد و روی قوانين تجاری و مهاجرتي آن تاثيرات زيادی 
داشته باشد.  اما اين پايان ماجرا نيست. سياست های غير قابل پيش بيني دولت 
ترامپ در امريكا هم به اين وضعيت بحراني دامن زده است به خصوص كه او 
بعد از روی كار آمدن، سياست های جنجالي متفاوتي پيشنهاد داد كه تصويب 
شد و بارها در مورد مشروعيت قانوني و اجرايي دستگاه های مختلف در امريكا 
صحبت كرده است. او رئيس جمهوری است كه بدون سابقه سياسي وارد كاخ 
سفيد شده است و طبق آمارهای رسمي سياست های اقتصادی او زمينه ساز 
رشد اقتصادی در اين كشور شده است ولي در عرصه بين الملل سياست های 
قابل قبولي اجرا نكرد. مثلا از همان ابتدا جنگي تجاری را با چين آغاز كرد، 
مشروعيت توافق   های تجاری در دنيا را زير سوال برد، در مورد خروج از توافق 
هسته ای با ايران صحبت كرد و قوانين سختگيرانه ای برای مهاجرت افراد از 

كشورهای عمدتا مسلمان به امريكا وضع كرد.
از ديگر ريسك های سياســي در سال ۲۰۱۸ مي توان به انتخابات پيش 
رو در ايتاليا و در شــماری از كشورهای امريكای لاتين و كشورهای در حال 
توســعه افريقا و امريكا اشاره كرد. از طرف ديگر بايد پذيرفت كه با توجه به 
شــدت حملات تروريستي در كشورهای صنعتي از جمله بريتانيا و سوئد و 
روسيه در سال گذشته  و افزايش شمار تروريست ها در دنيا، يكي از بزرگ ترين 
ريسك های دنيا در سال ۲۰۱۸ از بين رفتن امنيت و جان صدها نفر در نتيجه 
حملات تروريستي خواهد بود  . البته درگيری ها در خاورميانه از جمله جنگ 
در روسيه يا اختلافات بين ايران و عربستان هم از ديگر بحران هايي است كه 
مي تواند فضا را در ســال ۲۰۱۸ نابسامان كند. اين اختلافات در سال ۲۰۱۷ 
آغاز شــد و در انتهای اين سال و بعد از اتهام زني عربستان به ايران مبني بر 
حمايت از حوثي   های يمن در پرتاب موشك توليد ايران به فرودگاه رياض بالا 
گرفت  . ادعايي كه ايران آن را رد كرد و در هيچ يك از محافل سياســي اثبات 

نشد ولي باعث شد تا آتش خصومت بين دو كشور بالا بگيرد.
بيزينس مانيتور در گزارش اخير خود به ده خطر بزرگ سياسي در سال 

۲۰۱۸ اشاره كرده است كه اين خطرات بزرگ را در اينجا مي بينيد:

 
اولين و بزرگ ترين خطر سياســي در دنيا را مي توان بالا گرفتن اختلاف 
بين دو كشوری دانست كه رهبران سياسي آنها ديدگاه های جنجال برانگيز و 
خصمانه ای دارند. انتظار مي رود در سال ۲۰۱۸ تصميم گيری در مورد برنامه 
موشك   های هسته ای كره شــمالي توسط مقامات امريكا انجام شود اگرچه 
وضع تحريم   های نفتي توسط ســازمان ملل به دليل فعاليت های هسته ای 
و موشــكي كره شــمالي از نظر مقامات اين كشور به مثابه اعلام جنگ بود  . 
مقامات كره شمالي وضع اين تحريم ها را ابزاری برای نسل كشي توسط امريكا 
و متحدانش خواندند و با اين مسئله بسيار سرسختانه برخورد كردند ولي در 

مورد عكس العمل در مقابل اين تصميم هنوز صحبتي به ميان نيامده است.  
اما وضعيت آينده امريكا و كره شمالي چگونه مي شود؟ بيزينس مانيتور بر 
اين عقيده است كه يا امريكا با استفاده از حمله نظامي برنامه   های تسليحاتي 
پيونگ يانگ را نابود خواهد كرد يا مذاكرات دوجانبه در سطح بالای سياسي 
و امنيتي بين دو كشــور آغاز مي شــود و در هردو حالت تنش سياسي بين 
دو كشور بسيار بالا خواهد بود  . از نظر مركز مطالعاتي بيزينس مانيتور خطر 

درگرفتن جنگ نظامي ۳۰ درصد است  . 
كره شــمالي در ســال ۲۰۱۷ چندين آزمايش موشك   های هسته ای و 
غيرهسته ای را در كشــور انجام داد و انتظار مي رود در سال آينده سياست 
مشابهي توسط اين كشور اجرا شود  . در روز هشتم فوريه سال ۲۰۱۸ ، دولت 
پيونگ يانگ هفتادمين سالگرد ايجاد نيروهای مسلح را جشن مي گيرد ، در روز 
۲۷ جولای شصت و پنجمين سالگرد پايان يافتن جنگ بين كره شمالي و كره 
جنوبي را جشن مي گيرد و در نهم سپتامبر هفتادمين سالگرد بنيان گذاری 
كشور كره شمالي را جشن خواهد گرفت. ۱۶ جولای هم هفتادمين سالگرد 
تولد رهبر پيشين كره شــمالي است كه اغلب در اين كشور جشني برگزار 
مي شود و در شمار زيادی از اين جشن ها از توانايي هسته ای و نظامي كشور 

هم يادی مي شود.
از طرف ديگر در فاصله روزهای ۹ تا ۲۵ فوريه بازی های المپيك زمستاني 
در كره جنوبي برگزار مي شــود و اگر در اين بازه زماني كره شمالي اقدام به 
آزمايش موشــكي يا نشان دادن توانايي نظامي و هسته ای خود كند، باز هم 
احتمال افزايش درگيری با امريكا را افزايش مي دهد  . انتظار مي رود اين افزايش 
درگيری ها به تدريج برای دنيا خطرآفرين شــود زيرا درگيری   های لفظي در 
سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسيد و حال با بالا گرفتن اختلافات احتمال تبديل 

شدن درگيری   های لفظي به درگيری   های نظامي هم وجود دارد.
خطر بزرگ تر در مسئله كره شــمالي اين است كه دولت ترامپ به اين 
نتيجه برسد كه برای مقابله با كره شمالي بايد جدی تر وارد عمل شود و حمله 
نظامي بزرگ و همه جانبه ای را عليه اين كشور آغاز كند  . اين تصميم مي تواند 
زمينه ساز جنگي بزرگ و همه جانبه بين دو كشور باشد و حتي ممكن است به 
جنگ هسته ای هم تبديل شود كه تصميمي بسيار خطرناک است و با توجه 

به تصميمات جنجال برانگيز رئيس جمهوری امريكا دور از انتظار هم نيست.

 [   ]

سياست در سال پايان ركود اقتصادی دنيا

ريسك های سياسي 
مي توانند بسترساز 

تحولات منفي در عرصه 
اقتصادی و اجتماعي 
شوند به همين دليل 

شناسايي آنها مي تواند 
كمك بزرگي به فعالان 

اقتصادی كند تا ارزيابي 
درستي در مورد 

بهترين بازارها برای 
سرمايه گذاری داشته 

باشند.
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از زماني كه دونالد ترامپ در امريكا روی كار آمد بر مسئله ضرورت حمايت 
از صنايع داخلي از طريق مانع تراشي در مسير تجارت آزاد صحبت كرد و البته 
طرح هايي را هم اجرا كرد. انتظار مي رود در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اجرای 
اين قبيل سياست ها در دنيا افزايش يابد زيرا امريكا كه حامي تجارت آزاد در 

دنيا بوده است در مسير مقابله با تجارت آزاد گام برمي دارد.
يك گروه از كشــورها برای مقابله به مثل با امريكا اين سياســت را اجرا 
خواهند كرد و گروه ديگر هم اجرای اين سياست را برای توسعه صنايع داخلي 
مهم قلمداد مي كنند ولي هردو گروه با اجرای اين سياست ها شاهد وارد شدن 

آسيب های زياد به اقتصاد داخلي و در نهايت اقتصاد جهاني خواهند بود.
مسئله مهم اين اســت كه امريكا در اجرای اين سياست ها بسيار جدی 
اســت و اين خطر بزرگي را در مسير توسعه اقتصادی در دنيا ايجاد مي كند  . 
رئيس جمهوری امريكا اخيرا از وزارت بازرگاني كشورش خواسته تا مطالعاتي 
در زمينه سياست های اقتصادی مناسب برای اصلاح نظام تعرفه ها در كشور 
انجام دهد. بدون شك نتيجه اين مطالعات به عنوان زيربنای مذاكرات امريكا 
با شركای تجاری اش استفاده مي شود كه اغلب دارای پيمان   های تجارت آزاد 
با امريكا هستند. يكي از اين كشورها چين است كه حجم بالايي از كالاهای 
مصرفي امريكا را تامين مي كنــد و با وجود اينكه امريكا ظاهرا با دولت اين 
كشور روابط بســيار خوبي برقرار كرده است ولي در عمل برای مانع تراشي 
در مسير واردات كالاهای چيني از هيچ تلاشي فروگذار نمي كند  . اين تلاش 
دولت امريكا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ و بعد از باز كردن پرونده ضد دامپينگي 
عليه آلومينيوم   های وارداتي از كشــور چين به امريكا به وضوح نمايان شد. 
ترامپ درابتدای كارش هم به مقابله با واردات فراورده   های فولادی توليد چين 

پرداخت كه با اعتراضات زيادی از طرف مقامات چيني مواجه شد.
اين اولين بار از آغاز سال ۱۹۹۱ تاكنون بود كه دولت امريكا چنين كاری 
را عليه يكي از شركای تجاری خود انجام داده است زيرا به گفته تحليل گران 
اجرای اين طرح مي تواند بسترســاز مقابله به مثل توسط چين شود و ارزش 

تجارت امريكا به اين كشور را هم كاهش دهد. 
اولين نتيجه بر هم خوردن قوانين تجارت آزاد را مي توان در فروپاشــي 
اتحاديه نفتا ديد. اگرچه بسياری از تحليل گران بر اين باور هستند كه اتحاديه 
تجارت آزاد امريكای شمالي يا نفتا بعد از مذاكرات مجدد و تعيين و تصويب 
قوانين تازه دوباره بــه كارش ادامه مي دهد ولي باز هم در خوش بينانه ترين 
حالت شانس اين مسئله ۵۰ درصد است و ۳۰ درصد از تحليل گران پيش بيني 

كرده اند كه اين اتحاديه در سال ۲۰۱۸ از بين خواهد رفت.
اما فروپاشــي نفتا اين پيام را به دنيا مي دهد كه رهبری امريكا با وجود 
مخالفت كنگره و فعالان تجاری و بازرگاني در اين كشور قصد مقابله با تجارت 
آزاد را دارد و در صــورت تحقق اين پيش بيني ، تبعات اقتصادی اين رويكرد 
در امريكا و در جهان قابل مشــاهده خواهد بود. انتظار مي رود سياست های 
امريكا در مسير مانع تراشي در راه تجارت آزاد با اروپا و چين سخت تر از ديگر 

كشورها باشد.
در سال ۲۰۱۸ احتمال شكايت امريكا به سازمان تجارت جهاني و تلاش 
بــرای اصلاح قوانين مرتبط با تجارت در اين ســازمان وجود دارد و تعجبي 
ندارد اگر امريكا برای مجبور كردن اين سازمان به تغيير قوانين تجارت جهاني 
تهديداتي مبني بر ترک اين سازمان را مطرح كند  . تهديداتي كه بدون شك 
اجرايي نمي شــود ولي به دليل حجم و ارزش تجارت امريكا و نقشي كه در 
تعاملات مالي بين المللي دارد مي تواند زمينه را برای تغييراتي در قوانين فراهم 
كند. بايد در نظر داشت كه تجارت در دنيا بسيار قانون محور است و اگر بازيگر 
اصلي دنيای تجارت يعني امريكا از اين قوانين پيروی نكند ، بدون شك ساختار 

قانوني نظام تجــارت جهاني بر هم مي خورد و  اين نه تنها برای نظام تجاری 
امريكا بلكه برای تجارت دنيا بسيار مضر است.

در شرايطي كه امريكا سياست های سختگيرانه تری را در حمايت از اقتصاد 
داخلي وضع مي كند، ساختار تجاری در دنيا تغيير مي كند. مثلا چين نقش 
بسيار موثرتری به عنوان يكي از محور   های تجارت در قاره آسيا بازی خواهد 
كرد و از تجارت با امريكا فاصله مي گيرد. اين تلاش چين با مطرح كردن طرح 
«يك كمربند ، يك راه» و سرمايه گذاری در بخش های زيرساختي كشورهای 
آسيايي نمايان شده است  . از طرف ديگر كشورهای امريكای لاتين از جمله 
مكزيك تلاش مي كنند تا شــركای تجاری تازه ای پيدا كنند و تا حد امكان 
از امريكا فاصله بگيرند تا خود را از امواج تغييرات قانوني و سياسي و تجاری 
پي درپي امريكا محافظت كنند. در ســال های پيش رو همكاری اقتصادی و 
تجاری كشورهای امريكای لاتين با اروپا و آسيا بيش از قبل خواهد شد و اين 
موفقيتي بزرگ برای چين محسوب مي شود  كه به تدريج امريكا را از فضای 

تجاری در دنيا دور خواهد كرد.
بزرگ ترين خطر در اين زمينه اين است كه امريكا و چين در يك جنگ 
تجاری وارد شــوند  . جنگي كه روی روابط سياســي آنها تاثير منفي خواهد 
گذاشت و اختلافات ژئوپليتيكي دو كشور را بيش از پيش نمايان خواهد كرد. 
اختلافاتي در زمينه شبه جزيره كره و دريای جنوبي چين كه در اين سال ها 
به دليل حجم بالای تجارت دو كشــور و روابط سياسي گرم آنها كمتر مورد 

توجه بود.

 
بريتانيا و اتحاديه اروپا در نظر دارند تا ماه اكتبر سال ۲۰۱۸ طرح خروج 
كامل بريتانيا را از اتحاديه اروپا نهايي كنند و در روز ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ اين 
كشور رسما از عضويت در اتحاديه اروپا خارج شود. مذاكراتي كه در دسامبر 
سال جاری انجام دادند مسير را برای توافق   های تجاری بالقوه و روابط آتي بين 
اروپا و بريتانيا هموار كرده است ولي نمي توان انتظار داشت تا انتهای سال بعد 
تمامي توافقات نهايي شود. نكته مهم اين است كه طي سال های آتي و بعد از 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا چالش های زيادی در عرصه اقتصادی و تجاری 
دو منطقه به خصوص بريتانيا ايجاد خواهد شــد كه اين چالش ها با گذشت 
زمان مي تواند روی اوضاع اقتصادی دنيا تاثير بگذارد. برگزيت و حواشــي آن 
را مي توان بزرگ ترين چالش سياسي و اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸ دانست 
زيرا علاوه بر اقتصاد روابط تجاری و سياسي را هم تحت تاثير قرار خواهد داد.

تحليل گران هفت سناريو برای برگزيت در نظر گرفته اند كه هريك از آنها 

-

-

-

-

در سال ۲۰۱۸ شاهد سختگيری بيشتر و افزايش سطح قوانين مرتبط با استفاده از تكنولوژی   های روز دنيا به خصوص در 
كشورهای در حال توسعه خواهيم بود. از جمله بخش هايي كه با اين قوانين تازه درگير خواهند شد مي توان به بخش   های 
خدمات رسان مالي و بالاخص بخش مربوط به ارزهای مجازی اشاره كرد.
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با چالش ها و سختي   هايي همراه است. اولين سناريو اين است كه رفراندومي 
در بريتانيا برگزار شود و مردم به باقي ماندن كشورشان در اتحاديه رأی بدهند  . 
اين سناريو در ماه های اخير مطرح شده است ولي به نظر مي رسد با توجه به 
ساختار سياسي در بريتانيا و تلاش هايي كه برای هموار كردن مسير خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا انجام شده است ، احتمال تحقق اين سناريو كمتر باشد.

در سناريوی دوم احتمال ابطال ماده ۵۰ توسط بريتانيا وجود دارد  . طبق 
اين ماده هر كشوری كه خواستار خارج شدن از اتحاديه اروپا است بايد ظرف 
دو ســال اين فرآيند را تكميل كند در غير اين صورت تصميم گيری نهايي 
در مورد شرايط تجاری كشور متقاضي خروج با كشورهای ديگری كه عضو 

اتحاديه اروپا بودند توسط ديگر اعضا تعيين مي شود.
سومين سناريو اين است كه بريتانيا با مدل كشور نروژ در منطقه اقتصادی 
يورو باقي بماند و ضمن اينكه جزو اتحاديه اروپا نيست ولي درعرصه تجاری 
و اقتصادی توافق های اثرگذار و قابل توجهي با كشورهای منطقه داشته باشد. 
چهارمين سناريو اين است كه بريتانيا بتواند به عنوان الگو از مدل نروژ استفاده 
كند و عضو همكار اتحاديه شــود كه در اصول ايــن اتحاديه از آن به عنوان 

نروژپلاس نام برده مي شود.
اما پنجمين سناريو اين است كه بريتانيا بتواند كشورهای عضو اتحاديه را 
متقاعد كند تا مدل توافق   های دوجانبه ای را كه اروپا با سوئيس دارد داشته 
باشد. در ششمين سناريو بريتانيا از بازار واحد اروپا و اتحاديه   های گمركي خارج 
شود ولي در زمينه   های تجاری با كشورهای مختلف توافق   های دوجانبه ای را 
امضــا كند. و در نهايت در بدبينانه ترين ســناريو هيچ توافقي بين بريتانيا و 
اتحاديه اروپا انجام نشود و اين كشور موظف به رعايت اصول تجاری سازمان 
تجارت جهاني در ارتباط با كشــورهای اروپايي باشد. در اين سناريوی آخر 
بيشترين آسيب اقتصادی به بريتانيا وارد خواهد شد و حتي احتمال فروپاشي 

اقتصادی و مالي اين كشور هم بسيار زياد است.

بزرگ ترين خطر اين است كه تنش های سياسي در بريتانيا زمينه را برای 
فروپاشي دولت ترزا مي  در اين كشور فراهم كند و باعث برگزاری يك انتخابات 
عمومي ديگر در اين كشور شود  . اين مسئله مي تواند بي ثباتي   های ديگری را 
در بريتانيا ايجاد و فضای سياسي را در اين كشور متشنج كند. از طرف ديگر 
اگــر بريتانيا و اتحاديه اروپا نتوانند به توافق نهايي در زمينه تعاملات تجاری 
دوجانبه برسند، شرايط اقتصادی هردو منطقه هم متشنج مي شود و حجم 
و ارزش تجارت كه يكي از اصلي ترين كليد   های رشد است تنزل پيدا مي كند.

 
در ماه مي  ســال ۲۰۱۸ انتخابات عمومي در ايتاليا برگزار مي شود. البته 
برخي از پيش بيني ها از برگزاری اين انتخابات در فصل اول سال جاری حكايت 
دارد اما با توجه به موج حمايت از احزاب حامي عدم عضويت اين كشــور در 
اتحاديه اروپا، انتظار شكل گيری دولتي مستقل و قدرتمند در اين كشور بسيار 
كم است  . بسياری بر اين باورند كه دولت جديد در ايتاليا دولتي ائتلافي خواهد 
بود و اين به معنای سخت تر شــدن اوضاع سياسي در اين كشور و افزايش 
سطح بي ثباتي در اين منطقه خواهد بود. نكته مهم اين است كه حتي اگر در 
اين انتخابات طرفداران خروج ايتاليا از اتحاديه اروپا نتوانند رأی بياورند و حتي 
در تشكيل دولت ائتلافي هم حضور نداشته باشند، باز اين نگراني وجود دارد 
كه دير يا زود طرفداران اين حزب در ساختار دولت و دستگاه های اجرايي در 

كشور وارد شوند و مسير حركت سياست را در كشور تحت تاثير قرار دهند.
مســئله نگران كننده تر هم افزايش موج مخالفت با عضويت در اتحاديه 
اروپا در ميان كشورهای اروپايي است كه در انتخابات   های اخير در كشورهای 
صنعتي اروپايي به عنوان شعار مهم و اصلي برخي از كانديدها مطرح شد. اين 
ديدگاه در بسياری از كشــورها رأی نياورده است ولي مي تواند جهت گيری 
سياســي و فكری تازه ای را در كشورهای اروپايي ايجاد كند كه جهت گيری 
نگران كننده و خطرناكي است و حتي ممكن است زمينه ساز فروپاشي اتحاديه 
اروپا شود. در سال های اخير حمايت مردم ايتاليا از باقي ماندن اين كشور در 
اتحاديه پولي يورو بسيار كاهش يافته است كه دليل آن نرخ بالای بيكاری در 
اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهای اروپايي و نرخ پايين رشد اقتصادی 
و سطح بالای بدهي   های دولتي است. به نظر مي رسد ايجاد يك چهارچوب 
سياست های مالي و اقتصادی استوار و قابل اتكا در اين كشور برای مقابله با 
ايجاد تنش های سياسي و اجتماعي در ايتاليا ضرورت دارد و دولت هم بايد با 
توجه به اين نياز شكل بگيرد. بزرگ ترين ريسكي كه در اين زمينه مشاهده 
مي شود قدرت گرفتن طرفداران حزب يورواسكپيك (مرددان در مورد ضرورت 
حضور در يورو و باقي ماندن در منطقه يورو) است كه مي تواند زمينه را برای 
معرفي واحد پولي موازی يورو برای استفاده انبوه در كشور فراهم كند و حتي 
بسترساز شكل گيری رفراندومي برای خروج از اتحاديه اروپا شود  . اين نگراني 
را مي توان يكي از نگراني   های بزرگ سياسي در سال ۲۰۱۸ دانست زيرا هم 
ســاختار پولي منطقه يورو را تحت تاثير قرار مي دهــد و هم اقتصاد دنيا را 

متزلزل مي كند.

 

در فاصله ماه های مارس تا مي  ســال ۲۰۱۸، انتخابات در كشور كلمبيا 
برگزار خواهد شــد در حالي كه انتخابات در مكزيك در جولای همين سال 
و در برزيــل و ونزوئلا در ماه اكتبر برگزار خواهد شــد. اما به دليل افزايش 
فسادهای اقتصادی و دولتي در اين كشورها، موج بالای خشونت و مديريت 
بد اقتصاد و در نهايت بحران هايي كه در صنعت نفت و اقتصاد ونزوئلا مشاهده 
مي شــود، احتمال حضور نيروهای پوپوليست و كسب رأی مردم توسط اين 
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گروه ها وجود دارد.
بزرگ ترين خطر اين است كه رئيس جمهوری   های تازه ای كه در كشورهای 
امريكای لاتين روی كار خواهند آمد سياست های مخالف تجارت را وضع كنند 
و در مورد دو كشــور مكزيك و ونزوئلا اصلاحات اقتصادی بزرگي در بخش 
انرژی انجام دهند كه در مسير تجارت منابع انرژی در دنيا اختلال ايجاد كند  . 
از طرفي ممكن اســت  اين دولت های پويوليســتي اجــرای طرح   های 
اصلاحاتي مالي را در كشور به تعويق بيندازند تا از اين طريق حمايت مردمي 

را برای خود حفظ كنند.

 
يكي از بزرگ ترين چالش های سياسي در ســال ۲۰۱۸، تداوم بحران و 
درگيری در كشــورهای ســوريه و عراق و يمن و بحرين و در نهايت بحران 
ديپلماتيك در مورد قطر اســت  . بالا گرفتن اختلافات بين دو كشور ايران و 
عربستان هم در اين سال محتمل است كه تبعات اقتصادی و سياسي برای 
خاورميانه به همراه خواهد آورد. انتظار مي رود امريكا به تشديد فشارها عليه 
برنامه موشكي ايران ادامه دهد و اين مسئله روی عادی شدن روابط اقتصادی 

و سياسي ايران با ديگر كشورهای دنيا تاثير منفي خواهد داشت.
وضعيت كردستان عراق و احتمال شكل گيری اتحادی بين كردهای اين 
كشور با كردهای ساكن در سوريه و تركيه در اين سال يك مسئله منطقه ای 
خواهد بود  . اگرچه انتظار نمي رود در اين سال شاهد شكل گيری كشور واحد 

كردستان باشيم.
از طرف ديگر افزايش درگيری   های اسرائيل با حزب االله در لبنان و حماس 
در غزه در سال جاری بسيار محتمل است و با توجه به شرايط اخير در در مورد 
انتقال پايتخت اسرائيل به بيت المقدس هم انتظار افزايش تنش بين اسرائيل و 
فلسطين وجود دارد كه همه مي تواند موج ناامني در خاورميانه را افزايش دهد.

 
در نوامبر سال ۲۰۱۸ انتخابات ميان دوره ای در امريكا برگزار مي شود كه 
اين انتخابات تاثير بزرگي روی بقای رياست جمهوری ترامپ و تداوم وضع و 
اجرای سياست های اقتصادی دولت امريكا دارد. با توجه به سطح بسيار پايين 
تاييديه او توسط امريكايي ها (تنها ۴۰ درصد مردم امريكا سياست های ترامپ 
را تاييد مي كنند و بســياری از او به عنوان رئيس جمهوری كه سياست های 
نادرســت در كشــور وضع كرده و فضای سياسي بين الملل را متشنج كرده 
است ياد مي كنند) و مسئله رابطه كمپين ترامپ با دولت روسيه در جريان 
انتخابات سال ۲۰۱۶، حزب دموكرات شانس زيادی برای گرفتن سهم اعظم 
كرســي   های مجلس نمايندگان دارد  . البته تصاحب اغلب كرســي   های سنا 
توسط طرفداران حزب دموكرات در اين سال غيرمحتمل است. پيروز شدن 
دموكرات ها در هريك از اين انتخابات های ميان دوره ای مي تواند شانس ترامپ 
برای پيروزی در انتخابات سال ۲۰۲۰ را كمتر كند و تصويب طرح ها و قوانين 

جنجال برانگيز او را به تعويق بيندازد.
با پيروزی دموكرات ها در انتخابات مجلس نمايندگان امريكا انتقاد از ترامپ 
در امريكا بالا مي گيرد و حتي ممكن است طرح مبني برای عزل زودهنگام 
او از رياست جمهوری هم پيشنهاد شود  . طرحي كه در صورت كسب دوسوم 
آرای مجلس ســنا قابل اجرا خواهد بود و با توجه به اينكه هم اكنون بخش 
اعظم مجلس سنا را طرفداران حزب جمهوری خواه تشكيل مي دهند ، اجرای 
آن دور از انتظار است. بزرگ ترين خطر در امريكا اين است كه اختلافات بين 
دو حزب در كشور شدت بگيرد و اين اختلافات زياد باعث ايجاد مخمصه   های 
بزرگ سياســي در كشور شود  . مقابله با ترامپ مي تواند او را در جهت مطرح 
كردن ديدگاههای پوپوليستي بيشتر ، وضع قوانين تجاری سختگيرانه تر و انجام 

اشتباهات سياسي در عرصه بين الملل ترغيب كند تا قدرت خود را به مردم 
و دنيا ثابت كند  . خطرناک ترين كاری كه او مي تواند انجام دهد آغاز جنگ با 
كره شمالي است ولي آغاز جنگ تجاری در دنيا هم مسئله ديگری است كه 

مي تواند تبعات مخربي داشته باشد.

 

در اين ســال در شمار زيادی از كشورهای در حال توسعه انتخابات 
برگزار خواهد شــد كه از جمله آنها مي توان به افغانســتان و بنگلادش 
و عراق و كنگو و زيمبابوه اشــاره كرد  . تجربه برگزاری انتخابات در اين 
كشــورها نشــان مي دهد بعد از انتخابات و مشخص شدن نتيجه آنها 
شــمار زيادی از مردم در اعتراض به نتايج وارد خيابان ها مي شوند و اين 
اعتراضات خياباني مي تواند تنش های اجتماعي و اقتصادی و سياســي 
ايجاد كند  . ضمن اينكه سياست های دولت های تازه هم هنوز مشخص 
نيســت  . اما بزرگ ترين ريسك سياسي در ميان كشــورهای در حال 
توســعه در ونزوئلا مشاهده خواهد شــد. احتمال زيادی وجود دارد كه 
رئيس جمهوری اين كشور يعني نيكلاس مادورو قبل از انتخابات سال 
۲۰۱۸ بركنار شود كه اين مسئله تنش   های سياسي و ناامني اجتماعي را 
در ونزوئلا افزايش خواهد داد. از طرف ديگر حتي اگر انتخابات به خوبي 
برگزار شود و رئيس جمهوری تازه ای كارش را در اين كشور از سر بگيرد 
بــاز هم ميراثش از دولت قبلي را مي توان بحران   های اقتصادی بزرگ و 
نابساماني   های اجتماعي زياد دانست كه برای برطرف كردن اين معضلات 
به ســال ها زمان نياز دارد. در واقع ونزوئلا يكي از بحراني  ترين كشورها 
در امريكای لاتين اســت و تنش های زيادی در انتظار اين كشور است  . 
تنش هايي كه به دليل عضويت اين كشور در اوپك و حجم توليد نفتش 

مي تواند روی اقتصاد دنيا تاثير منفي بگذارد.

 
در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حمــلات تروريســتي زيادی در 
كشــورهای بلژيك و فرانســه و تركيه و امريكا و شــمار ديگری از 
كشــورهای صنعتي دنيا انجام شــد كه اغلب آنها توسط گروه   های 
تروريســتي در دنيا طراحي و اجرا شده بود  . بعضا نيروهای وفادار به 
تروريست ها اقدام به اجرای عمليات   های مرگبار تروريستي كردند تا 

موضوع نگران كننده در سال ۲۰۱۸ افزايش موج مخالفت با عضويت در اتحاديه اروپا در ميان كشورهای اروپايي است كه در انتخابات   های اخير در كشورهای صنعتي 
اروپايي به عنوان شعار مهم و اصلي برخي از كانديدها مطرح شد. اين ديدگاه در بسياری از كشورها رأی نياورده است ولي مي تواند جهت گيری سياسي و فكری تازه ای را 
در كشورهای اروپايي ايجاد كند كه جهت گيری نگرا ن كننده و خطرناكي است و حتي ممكن است زمينه ساز فروپاشي اتحاديه اروپا شود.
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زمينه را برای آسيب ديدن شمار زيادی از مردم فراهم كنند و ثبات و 
امنيت را در كشور از بين ببرند. در سال گذشته گروه تروريستي داعش 
از كشورهای سوريه و عراق پاكسازی شد و بسياری در مورد شكست 
آن صحبت كردند كه باعث شــد تا نيروهای فعال در اين كشــورها 
برای مقابله با داعش به كشــورهای خود بازگردند، ولي آمارهايي در 
مورد فعاليت گسترده آنها در كشور افغانستان وجود دارد  . بررسي ها 
نشان مي دهد نيروهای داعش در سال ۲۰۱۸ بيش از سال های قبل 
خواهند بود و به احتمال زياد به اهداف بيشتری حمله خواهند كرد  . 
عدم وجود پايگاه شناسايي شده توسط آنها در اين سال باعث مي شود 
تا قدرت دنيا برای كنترل داعش كمتر از قبل باشد و فرصت آنها برای 
برنامه ريزی حملات تروريستي در كشورهای دنيا افزايش يابد  . انتظار 
مي رود شهروندان كشورهايي كه در جنگ با داعش در سال های قبل 
همكاری داشــتند ، اين بار هدف اصلي حملات داعش باشند و اين 
مسئله به گسترده تر شدن فعاليت های داعش خواهد انجاميد و تلفات 
حمله   های آنها را بيشــتر خواهد كرد. بزرگ ترين خطر اين است كه 
در سال ۲۰۱۸ شاهد اجرای حملات تروريستي وسيع توسط داعش 
باشيم كه زمينه ساز مرگ صدها نفر در هر حمله باشد يا اينكه داعش 
مجموعه ای حملات تروريســتي كوچك و پي درپي را در كشورهای 
عراق و ســوريه آغــاز كند كه دولت های غربي را مجبور به ارســال 
نيروهای نظامي برای مقابله با اين گروه تروريستي كند. از طرف ديگر 
اين حملات تروريستي كه توسط داعش برنامه ريزی و اجرا خواهد شد 
مي تواند ديدگاه های ضد اسلامي را در دنيا بيشتر كند و باعث شود تا 
دولت های غربي به خصوص امريكا و اروپا سياست   های سختگيرانه تری 
برای مهاجرت مسلمانان در دنيا اجرا كنند  . سياست هايي كه شهروندان 
كشورهای اسلامي را بيش از قبل تحت فشار قرار مي دهد و فرصت های 

زيادی را از آنها سلب مي كند.

 

در سال ۲۰۱۸ شاهد سختگيری بيشتر و افزايش سطح قوانين مرتبط با 
استفاده از تكنولوژی   های روز دنيا به خصوص در كشورهای در حال توسعه 
خواهيم بود. از جمله بخش هايي كه با اين قوانين تازه درگير خواهند شد 
مي توان به بخش   های خدمات رسان مالي و بالاخص بخش مربوط به ارزهای 
مجازی اشــاره كرد در حالي كه بخش های ارائه دهنده تجهيزات انرژی از 
قبيل شركت های فعال در توليد و ارائه منابع انرژی احياشدني و بالاخص 
انرژی خورشــيدی به خانوارها هم با تغيير قوانين مواجه خواهند شد. در 
بخش رسانه ها شبكه هايي از قبيل نت فليكس كه يك شبكه ارائه دهنده 
محتوا است قوانين ســخت تری را تجربه مي كند و قوانين خرده فروشي 
آنلاين به خصوص برای شــركت آمازون تغيير خواهد كرد. اين تغيير در 
قوانين مي تواند فرآيند تحولات مثبت در اين صنايع را كندتر كند. در بخش 
حمل و نقل هم انتظار افزايش سختگيری برای شركت های خدمات رسان 

آنلاين از قبيل اوبر هم وجود خواهد داشت.
البته بايد در نظر داشــت كه بســياری از اين حركت ها از سال ۲۰۱۶ 
آغاز شــده است ولي در سال ۲۰۱۸ شاهد شدت گرفتن آنها خواهيم بود 
كه بسيار آسيب رسان است و شماری اين تغييرات در جدول شماره يك 
وجود دارد. دليل قرار گرفتن اين صنايع در زمره صنايع آسيب رســان را 
مي توان قدرت پايين دولت ها در نظارت بر عملكرد آنها ، دريافت ماليات و 
ارزيابي مالي اين صنايع و در نهايت تلاش های خارج از فعاليت های رسمي و 
تاييدشده آنها دانست  . مثلا در صنعت ارزهای مجازی دولت ها ضمن نگراني 
در مورد قيمت بالای اين ارزها كه مي تواند روی بازار دنيا تاثير بگذارد در 
مورد احتمال استفاده از منابع مالي حاصل از آن در فعاليت های تروريستي 
يا پولشويي نگران هستند و اين مسئله باعث وضع قوانين سختگيرانه تری 

عليه فعالان در اين بازارها شده است. 

تحولات ايجادشده در نظام قانوني برخي از صنايع
تحولات ايجادشده صنعت كشور

در سپتامبر سال ۲۰۱۷، قانون گذاران چين شهروندان اين كشور را از معامله ارزهای مجازی منبع كردند و به شركت های چيني اجازه افزايش سرمايه در اين حوزه را 
ندادند، كه اين سياست مانع از توسعه قانوني صنعت ارزهای مجازی در اين كشور پرجمعيت و پهناور شد. ارزهای مجازی چين

در دسامبر سال ۲۰۱۷، دولت های اروپايي و بريتانيا قوانين سختگيرانه تری برای فعالان در اين صنعت در نظر گرفتند و هدف آنها مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي توسط اين افراد بود  .  ارزهای مجازی اتحاديه اروپا

در سال گذشته فشارهای اتحاديه   های تجاری و احزاب دست چپي برای حمايت از كارگران و افزايش سطح رفاه آنها افزايش يافت. شركت اوبر از طرف دولت بريتانيا 
موظف شد تا رانندگان خود را تحت پوشش قانون حداقل دستمزد در كشور قرار دهد كه اين مسئله فشار مالي زيادی به اين شركت فعال در صنعت حمل و نقل 

در دنيا وارد كرد. اوبر كه از طريق اپليكيشن خود مسافران را شناسايي مي كند و خدمات مورد نياز را به آنها مي رساند تاكنون بر مبنای شمار مسافراني كه هر راننده 
جابه جا مي كرد به آنها كارمزد پرداخت مي كرد ولي حالا موظف است ضمن در نظر گرفتن حداقل قانون كار، مزايای اضافه حقوق در تعطيلات را هم به كاركنان بدهد.

صنايع مختلف اتحاديه اروپا

كاهش يارانه ها به شركت های فعال در زمينه انرژی های احياشدني و بازگشت به مكانيزم   های رقابتي تر در اين صنعت از اصلي ترين تحولات سال جاری خواهد بود  . اين 
سياست ها در كشورهای فرانسه و اسپانيا و آلمان و بريتانيا اجرا شده است. انرژی   های احياشدني اتحاديه اروپا

در سال گذشته كميسيون اروپا پرونده پرداخت ماليات توسط شركت های امريكايي فعال در اروپا را بررسي كرد. در ماه اكتبر مشخص شد كه شركت آمازون موظف به پرداخت ۲۵۰ 
ميليون يورو ماليات به اروپا است  . كميسيون اروپا ايرلند را تهديد كرد كه به دليل سهل انگاری در دريافت ۱۳ ميليارد يورو ماليات از شركت اپل به دادگاه اروپايي احضار خواهد شد. صنايع مختلف اتحاديه اروپا

قوانين حفاظت از داده   های عمومي از مي  سال ۲۰۱۸ در اروپا اجرا مي شود و اين قانون تاثير بزرگي در عملكرد شركت هايي دارد كه اطلاعات شخصي افراد را در اختيار دارند  .  صنايع مختلف اتحاديه اروپا

در سپتامبر سال ۲۰۱۷ شركت حمل و نقل لندن از ارائه گواهي تازه به شركت اوبر برای فعاليت در شهر امتناع كرد. هم اكنون هنوز اوبر در لندن و ديگر شهرها فعاليت 
مي كند ولي مذاكرات در مورد قوانين تازه كه قرار است از فصل دوم سال ۲۰۱۸ اجرا شود ادامه دارد. حمل و نقل بريتانيا

در ماه دسامبر قوانيني برای شركت های فعال در صنعت رسانه وضع شد كه به شبكه   های سنتي فعال در صنعت رسانه امكان داد تا درآمد بيشتری نسبت به رقبای 
ديگر خود كه رسانه   های مخرب نام گذاری شده اند كسب كنند  . اين رسانه   های مخرب شامل آمازون و نت فليكس هستند و به اين دليل مخرب ناميده مي شوند كه با 

استفاده از سرويس   های ارزان قيمت اينترنتي خدمات رساني مي كنند و تحت قوانين دولتي و رسانه ای در امريكا نيستند.
مخابرات امريكا

قوانين سختگيرانه ای در امريكا در بخش انرژی وضع شده است  . دولت امريكا سرمايه گذاری در توسعه استفاده از باتری   های خورشيدی را كه بر سقف خانه ها نصب 
مي شود افزايش داده است و ساخت باتری   های دارای قدرت ذخيره بالای انرژی برای استفاده از خودروها و وسايل حمل و نقل الكتريكي را بيشتر كرد تا از اين طريق 
زمينه را برای افزايش حجم نفت موجود برای صادرات فراهم كند  . دولت امريكا سرعت كاهش مصرف سوخت های فسيلي دركشورش را بالاتر از متوسط دنيا ارزيابي 

كرده است و به همين دليل به يك بازيگر بزرگ در بازار صادرات نفت تبديل خواهد شد.

انرژی   های احياشدني  امريكا
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دو صنعــت مجزای بازار امروز، در حــال نبرد در عرصه 
فنــاوری برای زودتر رســيدن به يك هدف هســتند و 
مشخص نيست كه در آينده نزديك كدام يك بازار را تحت 
ســلطه خود بگيرند. رقابت بر سر اين دو حوزه صنعتي 
از اين ســؤال صنعت خودروســازی اروپا شروع شد كه 
مي پرسيد: خودروهای متصل به اينترنت وقتي كه توی 
مسير در حال حركت هستند چطور با يكديگر «صحبت 
مي كنند»؟ همين سؤال بود كه شركت های مخابراتي و 
خودروسازان قاره اروپا را به دو اردوگاه رقيب تقسيم كرد 
و حتي كميسيون اروپا را نيز به دو شاخه منشعب كرده 
است. يكي از كساني كه در كميسيون اروپا حضور دارد 
و در جريان اين قضيه است، مي گويد كه اين موضوع به 
يك جنگ افزار بين شركت های دو حوزه صنعتي رقيب 
تبديل شده است. خودروسازان عمدتا از فناوری هايي كه 
از طيف های پهنای باند مخابراتي يا فركانس های راديويي برای ارتباط دو ماشين به يكديگر 
(سيستم V2V) بهره مي گيرند استفاده مي كنند. اين سيستم ها كه دو وسيله نقليه را به هم 
وصل مي كنند، آماده عمل خواهند بود وقتي كه ماشين ها به يك شبكه وصل شوند. آنها 
مي توانند با سرعت نسبتا بالايي خودروها را برای مقاصد گوناگون به يكديگر متصل كنند. 
اين سطح از فناوری به خودروها اجازه خواهند داد در راه نزديك تر به يكديگر حركت كنند 

و ترمزهای هم زمان از تصادف جلوگيری خواهند كرد. 
در مقابل، شركت های مخابراتي از يك سيستم باز از امواج با برد بلند حمايت مي كنند 
كه به خودروها اجازه مي دهد با استفاده از سيگنال های تلفن همراه، امواج هوايي خود را به 
اشــتراک بگذارند. پياده سازی اين روش مدت طولاني تری از سيستم V2V برای اتصال دو 
وسيله نقليه به يكديگر طول مي كشد و بايد تا آمدن اينترنت نسل پنجم صبر كرد؛ يعني نسل 
بعدی فناوری همراه كه انتظار نمي رود تا قبل از سال ۲۰۲۰ در سطح جهان همه گير شود. 
در حاصل حاضر دعوای حوزه صنعت مخابرات با صنعت حوزه خودرو بر سر استفاده از 
دو نوع فناوری متفاوت و انتخاب يكي از اين فناوری ها برای خودروهای آينده اســت. يكي 

ديگر از كساني كه در جريان اين جدال در كميسيون اروپا است، مي گويد: «اين دعوا مثل 
رقابت بين فناوری ويديويي وی اچ اس و بتاماكس در گذشته است.» اين فرد به جدال بر سر 
فناوری های ويديويي در دهه ۱۹۸۰ اشاره مي كند كه در آن، سرانجام سيستم «وی اچ اس» 
بازی را برد چراكه خودش را به عنوان يك سيســتم استاندارد برای ضبط و پخش فيلم و 

سريال های تلويزيوني جا انداخت. 
خطر نبرد طولاني بر سر نوع فناوری ای كه بايد در اتصال خودروها به كار گرفته شود، 
اين ريسك را دارد كه از سرعت توسعه وسايل نقليه خودران كاسته شود. كميسيون اروپا 
سال آينده تصميم خود را بر سر اينكه از چه فناوری ای بايد در اتصال خودروها به يكديگر 
بهره گرفته شود اعلام خواهد كرد. برخي از گروه های بزرگ مخابراتي و خودروسازی، مثل 
«ودافون» و «بي ام دابليو» از يك موضع گيری «از نظر فناوری خنثي» حمايت كرده اند كه به 
هردو سيستم مورد مناقشه اجازه مي دهد توسعه پيدا كنند. با اين حال، اين امر بحث بين 

گروه های خودروسازی و مخابراتي بر سر سيستم های دلخواه خود را متوقف نكرده است. 
هم اكنون ميليون ها يورو كه شــامل بودجه های عمومي هم مي شــود صرف توســعه 
سيستم های وای فای با برد كوتاه شده كه بر اساس فناوری V2V عمل مي كنند، به خصوص 
اينكه اين سيســتم در امريكا نيز به طور گسترده مورد آزمايش قرار گرفته است. چندين 
خودروســاز، شــامل «رنو»، «تويوتا»، «هيوندايي» و «فولكس واگــن» به همراه برخي از 
توليدكنندگان رقيب آنها، طرفدار اســتفاده از فناوری V2V هستند كه در اتحاديه اروپا از 
سوی كشورهايي نظير فرانسه، سوئد و هلند حمايت مي شود. شركت فولكس واگن كه در 
سال گذشته بيش از هر شركت خودروساز ديگری در سطح جهان ماشين توليد كرده، اعلام 

كرده است كه اين فناوری را روی برخي از مدل های ۲۰۱۹ خود پياده  خواهد كرد. 
شركت های سازنده كاميون نيز از سيستم بي سيم V2V حمايت كرده اند چون اين ابزار در 
سيستم نسبتا خودكاری به كار رفته است كه كه باعث مي شود ترمز كاميون يا تريلي وقتي 
كه بيش از اندازه به يك وسيله نقليه ديگر نزديك مي شود به كار بيفتد. اين سيستم همچنين 
باعث مي شــود كه با كاهش مقاومت هوا، مصرف سوخت در اين وسايل نقليه سنگين نيز 
به شدت كم شود. در هر حال، بايد ديد در چند سال آينده كدام يك از اين سيستم ها روی 
خودروها نصب خواهد شد و بازار را تحت سلطه خود درخواهد آورد. اين امر، بستگي به اين 

دارد كه كدام صنعت پيروز ميدان خواهد بود. 

 [   ]

خودروها با هم حرف مي زنند

بايد ديد در چند سال آينده كدام يك از اين سيستم ها روی خودروها نصب 
خواهد شد و بازار را تحت سلطه خود درخواهد آورد. اين امر بستگي به 
اين دارد كه كدام صنعت پيروز ميدان خواهد بود.
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بندر بزرگ آكو در نزديكي ريو دو ژانيرو به وســيله ايكه باتيستا كه 
يك ميلياردر برزيلي اســت و اين بندر را ۱۰ سال پيش راه اندازی كرد، 
«بزرگراهي برای چين» ناميده شــده است. در آخر دوران رونق توليد در 
برزيل كمي از امپراتوری تجاری باتيستا باقي ماند و در سال ۲۰۱۴ به دليل 
وعده های اغراق شده و ولخرجي زياد ورشكسته شد. اما يكي از پروژه هايي 
كه شكوفا شد بندر آكو بود. اين بندر كه به وسيله مالك جديدش، شركت 
امريكايي ســرمايه گذاری «ای آی جي گلوبال انرژی پارتنرز»، دوباره احيا 
شــده، نه تنها به بزرگراهي برای چين تبديل شده بلكه به زودی تا حدی 

تحت مالكيت شركت های چيني درآمده است. 
اين تصوير را برش بزنيد و برويد به سواحل شمال ايالت ريو دو ژانيرو 
كه در سه كيلومتر خط ساحلي جنوب اقيانوس اطلس، همين حالا بندری 
برای حمل ونقل سنگ آهن گسترده شده است. در اينجا يك پايگاه ترابری 
بزرگ برای كشفيات نفت درون دريا نيز وجود دارد كه در آن، دو شركت 
از بزرگ ترين شركت های نفتي چين به نام های «سينوپك» و «كنوک» 

سهم دارند. 
اكنون شــركت ای آی جي در پي گسترش و توسعه كسب وكارهای 
جديد، از پايانه های كانتينری گرفته تا نيروهای برق و خطوط ريلي است و 
بيشتر اين پروژه ها علاقه چيني ها را به خود جلب كرده است. بلر توماس، 
مديرعامل شركت ای آی جي، مي گويد: «چيني ها شركای مهمي هستند 
و در بلندمدت آنها به قدری دارای ســهم حياتي خواهند بود كه شــما 
مي خواهيد نه تنها مشــتری باشند بلكه بخشي از مالكان را نيز تشكيل 
دهند.» اين شركت خصوصي سرمايه گذار در سهام، در حال حاضر اكثر 
سهام  شركت «پرومو لوجستيكا» را كه مديريت بندر آكو را انجام مي دهد، 

در اختيار دارد. 

مذاكرات بين شــركت های چيني كه به سرمايه گذاری در بندر آكو 
علاقه دارند-امری كه به وسيله چندين منبع خبری تاييد شده-بخشي از 
افزايش سرمايه گذاری دو سال گذشته بزرگ ترين شركت های اين كشور 
آسيايي در برزيل است. شركت های چيني در كنار شركت «سينوپك» 
در برزيل ســهام خريده اند كه شــامل شــركت «چاينا تری گورجس 
كورپوريشــن» مي شود. اين شركت يك شركت سدسازی به همين نام 
است. از شركت فعال در حوزه انتقال برق «استيت گريد كورپ آو چاينا» 
تا شركت تجاری «كوفكو» و مجتمع تجاری فعال از تجارت تا هوانوردی 
به نام «اچ ان ای» نيز در برزيل سرمايه گذاری كرده اند. شركت های حوزه 
فناوری مثل «بايدو» نيز به بزرگ ترين اقتصاد امريكای لاتين سر زده اند. 
قراردادهايي كه شركت های چيني درگير آنها هستند امسال و سال ۲۰۱۶ 

بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار بوده است.
برای برزيل، افزايش سرمايه گذاری چين بهتر از زمان كنوني نمي شد 
چراكــه اين امر به خروج برزيل از وضعيــت وخيم اقتصادی كه اكنون 
گرفتارش است كمك مي كند. طي دو سال گذشته، توليد ناخالص داخلي 
در برزيل به اندازه ۷ درصد كاهش يافته كه بدترين ركودی كه تا به حال 
اين كشور داشته به حساب مي آيد. دليل اين امر نيز رسوايي عظيم فسادی 

بوده است كه در اين كشور رخ داد. 
منافعي كه چين در برزيل دارد باعث شده است كه پكن تاكتيك های 
خود را به اندازه چشمگيری در قبال منطقه امريكای لاتين تغيير بدهد. 
چين از ســال ۲۰۰۵، بيش از ۱۴۰ ميليارد دلار به كشورهای امريكای 
لاتين وام داده كه تقريبا نيمي از آن به ونزوئلا تعلق داشته است. با اين 
حــال، پكن تلاش كرده بيش  از پيش ســرمايه گذاری را در اين منطقه 
متنوع كند و آن را فراتر از ونزوئلا و متحدان سنتي خود مثل اكوادور، به 
سوی كشورهايي با قدرت اقتصادی و امكانات استراتژيك بيشتر كه برزيل 
در اولويت آنها اســت ببرد. طرفداران اين سياست به چنين شراكتي در 
قالب تركيب دو اقتصاد نوظهور نگاه مي كنند؛ چين كه پيشرو در اقتصاد 
صنعتي با بيشترين رشد است و برزيل كه يكي از مراكز كشاورزی و منابع 

طبيعي به شمار مي رود. 
مارچلو كايات، يكي از مديران بانك سرمايه گذاری «كرديت سوئيس» 
در برزيل و موسس شركت سرمايه گذاری «كيو ام اس كپيتال»، مي گويد: 
«فكر مي كنم اين يك مســابقه طبيعي است. چين سرمايه اضافي دارد 
و مي داند كه چطور در تاسســيات زيربنايي سرمايه گذاری كند. آنها به 
چيزهايــي نياز دارند كه ما در اختيــار داريم؛ يعني مواد خام و غذا.» اما 
سياستمداران ملي گرای برزيلي شروع به برجسته ساختن موضوع تاثير 
چين كرده اند و آن را در صدر موضوعات انتخابات رياست جمهوری سال 
آينده قرار داده اند. پيشروی پكن در حياط خلوت امريكا نگراني هايي را نيز 
در واشنگتن به وجود آورده است. ايوان اليز، محقق مركز مطالعات امريكای 
لاتين در موسسه تحقيقات استراتژيك جنگ ارتش امريكا، مي گويد: «اگر 
برزيل با همه وزن اقتصادی و تاثيرش در منطقه به يكي از متحدان نزديك 
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چين، نجات دهنده يا اسيركننده امريكای لاتين؟ 
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چين تبديل شود، واقعا چشم انداز استراتژيك منطقه تغيير خواهد كرد.» 
سرمايه گذاری چين در بقيه نقاط جهان به جز برزيل، در هشت ماه 
اول امســال ۴۰ درصد كاهش يافته است-بعد از رسيدن به اوج خود در 
سال ۲۰۱۶ كه معادل ۱۷۰ ميليارد دلار بود-و اين امر در نتيجه شكست 
پكن در حصول نتايج سرمايه گذاری های پيش بيني شده اش رخ داد. با اين 
حال، اين امر برعكس تصوير قراردادهای چين در برزيل بوده اســت. بر 
اساس اعلام موسسه «ديلوژيك»، خريد و ادغام سالانه شركت های برزيلي 
به وسيله شركت های چيني از اول امسال تاكنون به ۱۰,۸ ميليارد دلار 
رسيده است، در مقايسه با ۱۱,۹ ميليارد دلار طي كل سال گذشته. اين 
آمار بسيار بيشــتر از رقم تقريبي ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ است و 
بيشترين ميزان از ســال ۲۰۱۰ است كه ركورد ۱۲,۵ ميليارد دلاری را 

به خود اختصاص داد. 
تحليل گران مي گويند كه افزايش ســرمايه گذاری در برزيل در قالب 
بخشــي از برنامه دولتي چين برای افزايش امنيت حوزه غذا و انرژی به 
وسيله خريد شركت های خارجي، از حوالي سال ۲۰۱۰ شروع شد. كوئي 
فان، استاد تجارت بين الملل در دانشگاه اقتصاد و تجارت بين الملل پكن، 
مي گويد: «صنايعي مثل انرژی، معدن و كشاورزی برای اقتصاد چين دارای 
آينده ای روشن و نقش مكملي هستند. سرمايه گذاری در برزيل همچنين 
مي تواند به شركت های چيني برای صادرات به كشورهای امريكای لاتين 

كمك كند.»
در قالــب مرحلــه دوم ســرمايه گذاری و حوالــي ســال ۲۰۱۴، 
سرمايه گذاری های چين تنوع بيشتری يافت و به توليد و ديگر صنايعي 
گسترش يافت كه روی بازار داخلي برزيل تمركز كرده بودند. چين نيز در 
جست وجوی بازاری برای ظرفيت مازاد صنايع داخلي خود در حوزه فولاد، 
خودروســازی و ديگر صنايع بود. طي اين مرحله، آن دسته از بانك های 
چيني كه پشتوانه دولتي داشــتند در برزيل راه اندازی شدند. بانك ها و 
گروه های ســرمايه گذاری چيني همچنين از تاميــن مالي ۲۰ ميليارد 
دلاری ای كه تحت عنوان پروژه های زيربنايي با مديريت پكن شكل گرفته 
بودند و به طور رســمي در ماه مي امســال اعلام شدند حمايت كردند. 
ژانگ جون، رئيس شــركت حقوقي برزيلي «دمارست» كه برای منافع 
چين فعاليت مي كند، مي گويد: «در حال حاضر، سرمايه گذاری های دولت 

برزيل بي جان و كم رمق است. چين در زمينه سرمايه، فناوری و ظرفيت 
ساخت وساز دارای مزيت است.»

تحليل گران مي گويند كه آخرين امواج سرمايه گذاری چين به وسيله 
تحقيقات در زمينه فســاد كه زير پای كل برزيل را خالي كرده، بســيار 
پربارتر شده است. رشوه هايي كه ميان سياستمداران، پيمانكاران خصوصي 
و شركت های دولتي ردوبدل شده، باعث شده برخي از شركت های برزيل 
ورشكسته شوند يا وادار شوند دارايي های خود را متنوع كنند. به همين 
دليل، شــركت های چيني خيلي راحت تر توانسته اند در برزيل دست به 

سرمايه گذاری بزنند. 
افزايش و ســرعت ســرمايه گذاری چين در برزيل بسيار شگفت آور 
است. برای مثال، شركت «ســي تي جي» ۷ ميليارد دلار در سبد سهام 
خود در برزيل سرمايه گذاری كرده كه شامل ۱۷ نيروگاه آبي، ۱۱ نيروگاه 
بادی و يك شركت تجاری اســت. برخي از اين نيروگاه های آبي از يك 
شركت امريكايي خريداری شده اند. حضور چين در كشورهای امريكای 
لاتين به خصوص برزيل مي تواند معادلات منطقه را به هم بريزد و امريكا 
را نگــران كند كه اين رقيب اقتصادی آســيايي در جوارش دســت به 

سرمايه گذاری هايي عظيمي زده است. 
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ميدوريگوكا يكي از حومه های شــهر كوبه ژاپن اســت كه تمام 
خانه هايش را يك شــركت و در يك كارخانه ســاخته است. وقتي 
اين خانه ها توسط شركت دايوا ساخته مي شد، همه مي دانستند كه 
قرار نيســت كسي تا ابد در آنها زندگي كند. دايوا يكي از بزرگ ترين 
سازندگان خانه های پيش ساخته در ژاپن است و شهر ميدوريگوكا را در 
دهه ۱۹۶۰ ميلادی ساخت. در آن زمان، بازار مسكن در ژاپنِ دوران 
پس از جنگ جهاني دوم در اوج خود به سر مي برد و شهری كه دايوا 
ساخت نيز بي شباهت به خانه هايي در حومه شهرها در جهان غرب 
نبود. اما حالا اكثر اين خانه ها ديگر وجود ندارند چون عمر مفيد خانه 

در بسياری از نقاط ژاپن زير ۳۰ سال است.
موضوع به نظر بسياری از مردم دنيا عجيب مي آيد، اما در بسياری 
از مناطق ژاپن وقتي كسي مي ميرد يا از خانه ای نقل مكان مي كند، 
آن خانه را خراب مي كنند. بسياری از خانه ها ارزش دوباره فروختن را 

ندارند و تنها زمينشان ارزش دارد. 
اين مسئله دلايل مختلفي دارد. اول اينكه بسياری از خانه ها در قرن 
بيستم در دوران پس از جنگ ساخته شدند و سرعت ساخت آن قدر 
بالا بود كه استاندارد مورد نظر ژاپني ها در آن رعايت نشده بود. نكته 
مهم بعدی اين بود كه همواره خانه ها در ژاپن بايد برای مقابله با زلزله 
ايمن سازی شوند و اين مسئله در مورد بسياری از خانه های قديمي 
ژاپني امكان پذير نبوده است. تغيير مداوم قوانين ايمن سازی خانه ها در 

ژاپن نيز اين مسئله را پيچيده تر كرده است.
در همان شهر كوچك ميدوريگوكا، حتي خانه هايي كه در دهه های 
۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ســاخته شده اند نيز عمرشــان رو به اتمام است. اما 
حالا روند جديدی در ژاپن به راه افتاده كه علاوه بر بازسازی خانه ها، 

آنهــا را ايمن تر و مدرن نيز مي كند. ژاپني ها به اين خانه ها نام «خانه 
دست دوم» داده اند. حالا در بسياری از مناطق بزرگ شهری - از توكيو 
و اوزاكا گرفته تا حومه های كوچك- بازار خانه های دست دوم داغ شده 
است. كارشناسان مي گويند اين نشان دهنده تغييری بزرگ در آينده 

شهرها در ژاپن است و دلايل مختلفي نيز دارد.
از يك سو، مسئله رشد منفي جمعيت ژاپن مطرح است كه انتظار 
مي رود تا سال ۲۰۶۵، جمعيت اين كشور را از ۱۲۷ ميليون نفر به ۸۸ 
ميليون نفر كاهش بدهد. مسئله ديگر نيز جمعيت مسن ژاپن است. تا 
بيست سال آينده، سن يك سوم از مردم ژاپن ۶۵ سال يا بيشتر خواهد 
بود. هرچه جمعيت كمتر مي شود و سنش بالاتر مي رود، بيشتر هم 
به سمت مناطق شهری تمايل پيدا مي كند و با اين ترتيب، خانه های 
زيادی در حومه ها و مناطق روستايي خالي مي مانند. بنا بر آمار موسسه 
تحقيقاتي نومورا، نرخ خالي بودن خانــه در ژاپن در حال حاضر ۱۳ 

درصد است و تا سال ۲۰۳۳ نيز به بالای ۳۰ درصد خواهد رسيد. 
اين وضعيت در كنار ركودی كه اقتصاد ژاپن دچارش اســت، اين 
كشــور را به اين سمت سوق مي دهد كه ســاخت خانه های جديد 

به صرفه نخواهد بود. 

 
شرايط جوانان در جامعه ژاپن هم روی گزينه های موجود در بازار 
مسكن اين كشور تاثير زيادی گذاشته است. جوانان ژاپني به شدت 
كار مي كنند اما درآمد خيلي بالايي ندارند و ترجيح مي دهند پول های 
خود را پس انداز كنند. زندگي در خانه های دست دوم دقيقا اين فرصت 
را به آنها مي دهد. مثلا در منطقه حومه ای تاكاتسوكي كه بين دو شهر 
كيوتو و اوزاكا قرار دارد، اكثر جوانان در خانه های بازسازی شده زندگي 
مي كنند. خيلي ها هم برای تامين هزينه مراقبت از والدين ســالمند 
خود به دنبال گزينه های مســكن ارزان تر هستند و زندگي در خانه 
بازسازی شــده را ترجيح مي دهند. اما نكته جالب اين است كه اتباع 
خارجي ســاكن در ژاپن هم حالا خانه های قديمي و بازسازی شده را 

برای زندگي ترجيح مي دهند. 
اين شــرايط باعث شــده كه شــركت های زيادی برای بازسازی 
خانه های قديمي وارد ميدان شوند. مدرن بودن جامعه ژاپن در بسياری 
از شــهرها به اين معني اســت كه بايد گزينه های مدرني نيز از دل 
پروژه های بازســازی ساختمان های قديمي بيرون بيايد تا بخشي از 
جمعيت اين كشور را راضي نگه دارد. در اين راستا، برخي شركت های 
ژاپني ســعي كرده اند از مســكن متعارف فراتــر بروند و گزينه های 
جديدتری را روی ميز بگذارند. اين شــركت ها آپارتمان های قديمي 
يا خوابگاه های شــركتي و دانشگاهي را مي خرند و آنها را به فضاهای 
مشترک كار تبديل مي كنند. در چنين ساختمان هايي، اجاره پايين تر 
از حد معمول است و در عين حال امكاناتي برای مستاجران وجود دارد 
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نشستن در خانه های دست دوم
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خانه ها در ژاپن همواره بايد برای مقابله با زلزله ايمن سازی 
شوند ولي قديمي بودن برخي از خانه ها و تغيير مداوم قوانين 
ايمن سازی اين مسئله را پيچيده تر كرده است.

كه در ساختمان های مجزا وجود ندارد. 

 
در ميانه تغييرات شــديد جمعيتي در ژاپن، مقامات شهری هم 
به نوعي مهندســي اجتماعي توجه نشــان داده اند و روی بازسازی 
ساختمان های مسكوني نيمه بلند و بلند در شهرها متمركز شده اند. 
اين ساختمان ها مشخصه رويكردی هستند كه در دهه ۱۹۶۰ و اوايل 
دهه ۱۹۷۰ در شــهرهای ژاپن دنبال مي شد. برای احيای زندگي در 
اين ساختمان ها، حالا روش های مختلفي از سوی مقامات شهری به 
كار گرفته مي شود. مثلا برای اينكه خانواده های بچه دار به اقامت در 
اين خانه ها ترغيب شوند، درخواست های آنها نسبت به بقيه جمعيت 
شهری در اولويت قرار داده مي شود. همچنين افرادی كه مي خواهند 
برای نزديكي به والدين ســالمند خود در محله های خاصي زندگي 
كنند، مي توانند برای اقامت در آپارتمان های بازسازی شــده مذكور 
درخواست بدهند. هيرويوكي ابينا، مدير برنامه ريزی و مسكن در دفتر 
توســعه شهری ژاپن در اين خصوص مي گويد: «تمام اين تلاش ها را 
صورت مي دهيم تا با جامعه ای كه رو به سالمند شدن دارد، مواجهه 

درستي داشته باشيم.»
امــا اين آپارتمان ها مشــكل ديگری هم داشــته اند كه به خالي 
ماندن و عدم رسيدگي به آنها منجر مي شده است. اين ساختمان ها 
از قبل توسط انجمن های مستاجران اداره مي شد و وقتي مستاجران 
سالمند از دنيا مي رفتند، پول كمتری برای نگهداری ساختمان و به 
خصوص تجهيز مجدد آن در برابر زلزله وجود داشت. سالمند شدن 
جامعه درنهايت باعث شد كه اين روش به روشي ناكارآمد برای حفظ 
ساختمان ها تبديل شود. حالا مقامات دولتي ژاپن به دنبال اين هستند 

كه جوانان ژاپني را به زندگي در اين ساختمان ها ترغيب كنند. 
يكي از رويكردهای موفق در اين راستا، همكاری با شركت موجي 
بوده كه به طراحي های مينيماليســتي شهرت دارد. اين برند ژاپني 
كه در سطح دنيا شهرت دارد در داخل ژاپن هم فعاليت گسترده ای 
دارد و به خصوص شهرنشينان از محصولات و طراحي هايش استفاده 
مي كنند. حالا موجي وارد همكاری با اداره نوســازی شهری در ژاپن 
شــده و دارد واحدهای مسكوني مختلفي را با طراحي و دكور كاملا 
جديد بازسازی مي كند. هدف از انجام اين كار، جذب جمعيت جوان 
ژاپن است و رويكردی نيز كه دنبال شده، برداشتن ديوارها، برداشتن 
كابينت ها و قرار دادن فضاهای قفسه مانند به جای آنهاست كه هردو 
باعث باز شــدن فضا مي شــوند. همچنين در داخل خانه، فضا برای 
نگهداری دوچرخه ايجاد مي شود كه مورد توجه بسياری از جمعيت 

جوان ژاپن قرار دارد.
كوجي كاواچي مدير فضاهای مســكوني موجي معتقد است كه 
آينده خانه های ژاپن با آنچه كه قبلا در فضاهای داخلي ارزش محسوب 
مي شد، تفاوت زيادی دارد: «پيش تر فضاها به شدت پارتيشن بندی و 
كابينت بندی مي شد و اتاق های كوچك در نظر گرفته مي شد و فضا 
به شدت كوچك مي شد. اما آنچه كه جوانان امروزی مي خواهند چيز 
ديگری اســت. به همين دليل هم تمام دكورهای اضافي از ديوارها و 
سقف ها برداشته مي شود و فقط فضاهای سفيد خالي و نيز كف چوبي 

باقي مي ماند.»
 بنا بر اعلام موجي، خانه هايي كه به اين شكل بازسازی مي شوند 
بين پنج تا هفت برابر طرفدار دارند و خيلي ها خواهان زندگي در آنها 
هستند. همچنين بنا بر اعلام اداره نوســازی ژاپن، ۷۵۰ هزار واحد 

مسكوني در نوبت برای انجام بازسازی ها به شيوه موجي قرار دارند.
همچنان كه جمعيت ژاپن كم مي شــود و محل زندگي خود را 
نيز تغيير مي دهد، تقاضا برای فضای مســكوني نيز تغيير مي كند و 
نامشخص تر مي شــود. به همين جهت بوده كه بسياری از شهرهای 
كوچك و نيمه كوچك در ژاپن حالا دچار افت شــده اند. مثلا شــهر 
كوچك كيتاكيوشــو با قطار تنها يك ســاعت با فوكواكا - پايتخت 
اســتارت آپ ها در ژاپن- فاصله دارد. فوكواكا شهر مهمي است چون 
هم پنجمين شهر بزرگ ژاپن است و هم به دليل مشوق های مالياتي و 
قوانين مهاجرتي برای نيروی كار خارجي، طرفداران زيادی پيدا كرده 
است. به همين منوال، انتظار مي رود پتانسيل جذب افراد برای زندگي 
در شهری نزديك به آن (مثل كيتاكيوشو) نيز بالا باشد. اما كيتاكيوشو 

شاهد كاهش ۱.۵ درصدی رشد جمعيت خود بوده است. 
اين شهر كه سابقه صنعتي بودن داشته و حالا دچار زوال شده نيز 
جزو شهرهايي است كه در برنامه های نوسازی ژاپن مورد توجه قرار 
دارد. بر اين اساس، بسياری از فضاهای خالي بزرگ - مثل كارخانه های 
متروک- به فضاهای باز و مشتركي برای استفاده های مختلف تبديل 
شــده اند و به اين ترتيب اجاره داده مي شوند. از آن جمله مي توان به 
دفاتر كار مشترک اشاره كرد كه به خصوص برای افرادی مثل طراحان 
گرافيك و طراحان بازی های ويدئويي بســيار مفيد واقع مي شود و 

گزينه ارزان تری را برای اجاره دفتر كار در اختيار آنها مي گذارد. 
پتانسيل شــهرهای كوچك و نه چندان دورافتاده در ژاپن آن قدر 
بالاســت كه برنامه های گسترده ای برای بازسازی و استفاده جديد از 
ســاختمان های خالي مانده در آنها در جريان است و حتي دوره هايي 
نيز برای آموزش معماران، طراحان داخلي و صاحبان كســب و كار 
برگزار مي شــود تا اين روش به شكل محلي مورد توجه قرار بگيرد. 
فارغ التحصيلان اين دوره ها سپس پيشــنهادهايي برای استفاده از 
فضاهای خالي مانده به هتل ها، كافه ها و كسب و كارهای مختلف ارائه 
مي دهند و پروژه های بازسازی به اين ترتيب آغاز مي شوند. در برخي 
مناطق، صندوق هايي نيز از ســوی انجمن های صاحبان كسب و كار 
ايجاد شده تا محلات يا خيابان های خاصي در اين شهرها نيز نوسازی 
شوند و جمعيت جوان بيشــتری را برای استفاده از ساختمان های 
بازسازی شــده در اين محلات جذب كند. اين روش تقريبا به نوعي 
احيای شهری منتهي شده است و آينده بسياری از شهرهای كوچك 

ژاپن را تشكيل مي دهد. 
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از اوايل ســال ۲۰۱۶ به شــش شــهر بزرگ در سرتاسر جهان 
(جاكارتا، توكيو، لاگوس، نيويورک، ســائوپائولو و آمستردام) سفر 
كرده ام تا تحقيــق كنم چطور آنها زباله های خــود را مديريت-يا 
ســوءمديريت-مي كنند. در اين ميان، برخي تفاوت های چشمگير 
وجود دارد. و يك سؤال پيش مي آيد: آيا اينها فقط آشغال هستند يا 

به عنوان منابع نيز مي توان به آنها نگاه كرد؟
طبق گفته محققان بانك جهاني، دنيا روزانه دست كم ۳,۵ ميليون 
تنُ زباله خشــك توليد مي كند كه ۱۰ برابر بيشتر از ميزاني است 
كــه يك دهه قبل توليد مي كــرد. آنها پيش بيني مي كنند كه اگر 
كاری برای اين مســئله نشود، اين رقم تا ۱۱ ميليون تن در انتهای 
قرن افزايش پيدا خواهد كرد. به طور متوســط، امريكايي ها هر ماه 
به اندازه وزن بدن خود آشــغال دور مي ريزند. در اين بين، در ژاپن 
يك فرد معمولي تنها دوســوم وزن خود آشغال توليد مي كند. به 
سختي مي توان آمار قابل مقايسه ای از آشغال های توليدشده به وسيله 
ابرشــهرها پيدا كرد. اما آنچه روشن است اين است كه نيويورک با 
اختلاف زيادی، بيشترين زباله را در ميان شهرهايي كه بازديد كردم 
توليد مي كند: يك گزارش كه به وسيله گروهي از محققان جهاني 
انجام شــده و در ســال ۲۰۱۵ در ژورنال علمي آكادمي ملي علوم 
منتشــر شده بود، مشــخص كرده بود كه مردم در كلان شهرهای 
بزرگ تر، هر ســال ۳۳ ميليون تن زباله دور مي ريزند. اين تحقيق 
معلوم كرده بود كه اين ميزان زباله ۱۵ برابر مساحت ناحيه كلان شهر 

لاگوس را پر مي كند.
با افزايش شــديد جمعيت جهان و رشد بســياری از اقتصادها، 
ما در حال توليد كردن زباله بيش از هر زمان ديگری هســتيم. در 

اروپا و امريكا آشــغال های ما عمدتا وقتي كه دور ريخته مي شوند 
غيرمشهود هستند؛ در ديگر بخش های جهان مشهودتر هستند، به 

شكل محوطه های زباله داني، گاهي در وسط شهرها.
زباله داني ها يك مشكل هستند چون گاز متان متصاعد مي كنند 
كه يك گاز گلخانه ای قوی است و گرما را در اتمسفر گير مي اندازد. 
سوزاندن آشــغال در محوطه های بيرون از شهرها نيز برای محيط 

زيست و سلامتي مردم مضر است. 
محل های انباشت آشــغال و زباله داني ها به سرعت پر مي شوند 
و بســياری از بزرگ ترين آنها، هر روز بيــش از ۱۰ هزار تن زباله را 
در خود جای مي دهند. هرقدر كه يك كشــور ثروتمندتر مي شود، 
تركيب زباله های آن تغيير مي كند و بيشــتر حاوی بســته بندی، 
قطعات الكترونيكي، اسباب بازی و لوازم خانگي شكسته و نسبتا مواد 
غيرآلي تری مي شود. نيويورک و سان فرانسيسكو اكنون هدف «زباله 
صفر» را در سياســت های خود قرار داده اند تا ميزان آشغال خود را 
كمتر كنند و بازيافت را افزايش دهند اما هنوز تا رسيدن به اين هدف 
مســير درازی را پيش رو دارند. در نيويورک، كيسه های پلاستيكي 
خريد تقريبا در هر مغازه ای هنوز عرضه مي شود. جهان هر سال بيش 
از ۳۰۰ ميليون تن پلاستيك توليد مي كند كه بخش كمي از اين 
ميزان بازيافت مي شود. بنا به تحقيقي كه در مجمع جهاني اقتصاد 
منتشر شد، تا سال ۲۰۵۰، به قدری پلاستيك روی اقيانوس ها شناور 
خواهد بود كه وزن آنها بيشتر از وزن ماهي های درون اقيانوس خواهد 
شد. دانشــمندان تخمين مي زنند كه دست كم ۵,۲۵ هزار ميليارد 
قطعه پلاستيكي-كه وزنشان تقريبا ۲۷۰ هزار تن است-همين حالا 

روی آب اقيانوس ها شناور است. 
بر اســاس اعلام موسسه «ورلد واچ» كه يك سازمان تحقيقاتي 
است، به طور ميانگين، هر فرد در امريكا يا اروپای غربي از حدود ۱۰۰ 
كيلوگرم پلاستيك استفاده مي كند. بنا به داده های سازمان ملل، در 
حدود يك سوم غذای توليدشده در جهان دور ريخته مي شود يا به 
طريقي هدر مي رود. به طور ميانگين، آلماني ها معادل بيش از ۴۰۰ 
هزار قرص نان را هر روز دور مي ريزند. امريكا با فاصله زياد، بيشترين 
اتــلاف غذا را انجام مي دهد كه دليــل آن، تا حدی به خاطر وجود 
رستوران های غذای آماده است كه كاركنان و مشتريان آنها، غذاهای 

مانده يا نيمه خورده را دور مي ريزند.
بيشترين هدررفت ها در افريقا، امريكا و آسيا از زباله داني هايي سر 
درمي آورند كه بســياری از آنها هم اكنون تا انتهای ظرفيت خود پر 
شده اند. اروپا زباله كمتری را به زباله داني ها سرازير مي كند و بيشتر 
آنها را به كوره های زباله سوزی مي فرستد. در حالي كه بسياری از اين 
اقلام نسبتا تميز هستند، بسياری از آنها برای محيط زيست و سلامت 
عمومي خطر به حساب مي آيند. توكيو در حوزه كلان شهری خود 
بيش از ۲۰ واحد زباله ســوزی دارد. اين شــهر اعلام كرده است كه 

 [   ]

غرق شدن در زباله
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 شهر نيويورک تحت مديريت شهردارش، بيل دی بلاسيو، شروع به اجرای ابتكار عمل «زباله 
صفر» كرده است كه در ميان اهدافي كه دارد، يكي اين است كه ميزان آشغال هايي را كه كمپوست 
نمي شوند كاهش دهد و روند بازيافت زباله را بهبود بخشد.

اين واحدها برای سلامت عمومي زيان بار نيستند چراكه بيشتر مواد 
آلي سوخته مي شود و از يك سيستم پيشرفته فيلتر گازهای مخرب 

استفاده مي كند. 
امــا اگر جهان تلاش نكند كه به كاهش زباله و به آشــغال های 
واقعي به عنوان منابع فكر كند، نســل های آينده در زباله های خود 
غرق خواهند شــد. همين حالا هم دانشمندان و مراكز تحقيقاتي 
تخمين مي زنند كه ميزان زباله در جهان در ســال های آينده رو به 
افزايش داشته باشد و نگهداری يا نابودی آنها به يكي از مسائل عمده 

زيست محيطي در آينده نزديك تبديل خواهد شد. 
جاكارتا، پايتخت اندونزی، در سال های اخير به شدت رشد كرده 
است، تا حدی به خاطر رونق اقتصادی ملي. بيشتر زباله های جاكارتا 
ســر از «بانتار گبانگ» درمي آورد، يكي از بزرگ ترين زباله داني های 
جهان: اين منطقه حدود ۲۷۲ هكتار وسعت دارد و روزانه ۶ هزار تن 

آشغال در آن جای مي گيرد.
هــزاران نفری كه در بانتار گبانگ زباله ها را زيرورو مي كنند، در 
شرايط خطرناكي هســتند و روی كوه های ناپايداری از زباله به سر 
مي برند كه احتمال سقوط كردن و مدفون شدن زير تل زباله برايشان 
وجود دارد. جاكارتا واحدهای زباله سوز ندارد و فضای بيشتری برای 
تلنبار كردن زباله در آن وجود ندارد. و زباله گردهايي كه در خيابان ها 
و در زباله داني ها كار مي كنند، در شهری كه صنعت رسمي بازيافت 

زباله ندارد، نقش مهمي در بازيافت مواد بر عهده دارند. 
زباله هايي كه به درون مســيل ها و رودخانه های جاكارتا ريخته 
مي شــود نيز مسئله ايجاد مي كنند. آنها باعث بسته شدن آب راه ها 
مي شوند كه خود اين امر باعث ايجاد سيل های عظيم خواهد شد. 
طي دو ســال گذشــته، جاكارتا تلاش زيادی كرده تا زباله ها را از 
آب راه هــای خود جمع آوری كند. اندونزی يكي از بزرگ ترين منابع 
پلاستيك هايي در جهان است كه در سطح اقيانوس ها روی هم تلنبار 

مي شوند. 
بر اســاس مطالعه يك گروه از دانشمندان كه تمام آشغال هايي 
را كه در نيويورک و حومه دور ريخته مي شــود محاسبه كرده اند، 
منطقه كلان شهری نيويورک ۳۳ ميليون تن زباله در هر سال توليد 
مي كند. بنا به اعلام محققان، اين ميزان زباله با فاصله بيشــترين 
زباله ای است كه در كلان شهرهای جهان به وجود مي آيد. امريكا يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان زباله روی كره زمين است و نيويورک 
يكي از چالش های خاص آن را نشان مي دهد چراكه اين شهر از نظر 
جمعيتي دارای فشردگي زيادی است. در بيشتر بخش های جهان، 
ثروت در حال رشــد به افزايش زباله توليدی به وسيله مردم ارتباط 
دارد. اما در امريكا، فقيرترين جمعيت نيز ميزان قابل توجهي آشغال 
توليد مي كند كه بيشتر آنها مربوط به بسته بندی غذاهای آماده است. 
هدررفت غذا نيز مسئله مهمي در نيويورک و ديگر نقاط اين كشور 

است. 
نيويورک با وجود مشكلاتي كه دارد، بهتر از ديگر شهرهای امريكا 
با زباله برخورد كرده است: كاغذ، بطری های پلاستيكي و قوطي های 
آلومينيومي اغلب برای بازيافت جدا مي شوند، حتي با اينكه صنعت 
بازيافت در اين شهر اندازه محدودی دارد. بيشتر زباله های نيويورک 
به محل های انباشت آشغال يا واحدهای زباله سوزی در خارج از اين 

ايالت مي رود.
شهر نيويورک تحت مديريت شهردارش، بيل دی بلاسيو، شروع 
به اجرای ابتكار عمل «زباله صفر» كرده است كه در ميان اهدافي كه 

دارد، يكي اين است كه ميزان آشغال هايي را كه كمپوست نمي شوند 
كاهش دهد و روند بازيافت زباله را بهبود بخشد. هدف اين شهر اين 
است كه ارسال آشغال به محل های انباشت زباله در خارج از ايالت 
را تا سال ۲۰۳۰ قطع كند. نيويورک با مديريت و بازيافتي كه انجام 
مي دهد، در ميان بسياری از شهرهای ديگر امريكا سيستم دفع زباله 
پيشرفته تری دارد اما ميزان زباله ای كه توليد مي كند به حدی زياد 

است كه مديريت زباله را برای هر شهرداری ای دشوار كرده است. 
در اين ميان، وضعيت زباله در شهر لاگوس نيز قابل ارزيابي است. 
لاگوس جمعيتــي در حدود ۲۱ ميليون نفر دارد اما تنها در حدود 
۲,۵ ميليون تن آشغال در هر سال توليد مي كند. لاگوس كه يكي 
از شهرهای جهان با سريع ترين رشد است، نه تنها با چگونگي دست 
و پنجه نرم كردن با زباله های خود مشكل دارد بلكه با زباله هايي كه 
به طور غيررســمي از اروپا و امريكا به نيجريه فرستاده مي شود نيز 

مواجه است. 
بزرگ ترين زباله داني لاگوس به نام «الُوسُســون» نزديك به پر 
شدن است و جايگزين قابل توجهي نيز برای آن در آينده نزديك در 
نظر گرفته نشده است. مقامات رسمي مي گويند كه هر روز بين سه تا 
پنج هزار تن زباله در اين محل تخليه مي شود. هزاران زباله گردی كه 
در اين زباله داني كار مي كنند، با اينكه تحت شرايط بدی قرار دارند، 
به بازيافت مواد كمك مي رسانند. مديريت شهری برنامه دارد كه اين 
مركز را تعطيل كند و ايستگاه های تفكيك زباله و زباله سوزی و نيز 
يك محل انباشت آشغال را در ۴۰ مايلي شهر بسازد اما انجام اين كار 

سال ها به طول خواهد انجاميد. 
در توكيو و آمســتردام وضعيت انباشت، تفكيك و بازيافت زباله 
بســيار بهتر از خيلي از شــهرهای ديگر انجام مي شود اما در شهر 
سائوپائولو در برزيل وضعيت اصلا مساعد نيست و زباله ها وضعيت 
سلامت عمومي شهروندان را به خطر انداخته و باعث شده است كه 
بسياری از زباله گردها در شرايط نامناسبي كار كنند. در آينده نزديك، 
بسياری از شهرهای جهان درگير بحران زباله خواهند بود. همچنان 
كه در مرور وضعيت زباله در شش شهر در سرتاسر جهان مشخص 
شد، زباله ها به تدريج همه را در خود غرق خواهند ساخت و وضعيت 

برای يافتن جايگزين برای آنها نيز چندان اميدواركننده نيست. 
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آينده خودروهای الكتريكي: مدل های زياد، مشتری كم

شركت های خودروسازی با برنامه های بلندپروازانه برای ارائه بيش 
از صد مدل وسيله نقليه با باتری الكتريكي طي پنج سال اخير، به نظر 
يــك چيز كوچك را فراموش كرده اند: رانندگان هنوز به اين فناوری 

جديد رغبتي نشان نداده اند. 
خودروهای الكتريكي امروزه در سرتاسر جهان در بازارهای خودرو 
يك درصد ســهم بازار را دارا هستند و سهمشان در امريكا از اين نيز 
كمتر است- تا ســال ۲۰۲۵ ميلادی فقط ۲,۴ درصد بازار تقاضای 
امريكا و كمتر از ۱۰ درصد ســهم بازار جهانــي را دارا خواهند بود. 
اين آمار طبق اعلام نتايج تحقيقاتي در اين باره در شركت «ال ام سي 
اتوميتيو» برآورد شده اســت. اما در حالي كه ذائقه مشتريان فرقي 
نكرده، شركت های خودروسازی هنوز برنامه دارد تا موجي عظيم از 
مدل های مصرفي خودروهايي كه با باتری الكتريكي كار مي كنند به 
راه بيندازند به اين اميد كه شــايد ميــزان رغبت كم و با فاصله زياد 

مشتريان را جلب كند. 
هائو تای- تنگ، رئيس بخش جهاني توسعه محصولات و فروش 
شــركت «فورد»، درباره خودروهای الكتريكي مي گويد: «وقتي شما 
مي شنويد مردم درباره خودرو خريدن صحبت مي كنند، واقعيت اين 
است كه آنها بخشــي از محصولاتي را كه ما ارائه كرده ايم پيشنهاد 
مي كنند و ممكن است در اين ميان، خودروهای الكتريكي نيز جايي 
داشته باشند. هيچ كس نمي تواند بگويد كه در آينده تقاضای بازار چه 

خواهد بود.»
با كاهش سريع هزينه های توليد باتری الكتريكي و فوران قيمت 
سهام شركت «تسلا»، خودروسازان عزم خود را جزم كرده اند كه وارد 
بازی مدل های تمام الكتريكي خود شــوند. شركت «جنرال موتورز» 
برنامه هايي را اعلام كرده اســت برای ارائه ۲۰ مدل الكتريكي تا سال 
۲۰۲۳ و در عين حال، شركت های «فورد» و «فولكس واگن» هم در 
حال برنامه ريزی برای ايجاد خط توليد خودروهای الكتريكي جديد 
در چين هستند. شركت «تويوتا موتورز» در هفته های اخير قول داده 
اســت كه بيش از ۱۰ مدل خودروی الكتريكي را تا اوايل دهه آينده 

ميلادی به بازار عرضه كند. 
تای- تنگ مي گويد كه در مجموع، ۱۲۷ مدل خودروی الكتريكي 
تا پنج سال اخير در سرتاسر جهان ارائه خواهد شد و شركت تحقيقاتي 
«ال ام سي» پيش بيني كرده است كه عرضه مدل های تماما الكتريكي 
طي اين مدت تنها در كشــور امريكا پنج برابر افزايش يابد و به ۷۵ 
مدل برسد. جف شاستر، معاون ارشد بخش پيش بيني های شركت 
«ال ام ســي» در يك مصاحبه گفته است: «مطمئنا در زمينه ارزش 
فروش بيش از رشــد واقعي فروش ما رشــد خواهيم داشــت. چند 
وقت اســت كه در حال صحبت كردن درباره خودروهای الكتريكي 
هستيم؟ در نهايت، ما حالا داريم اين خودرو را مي بينيم و درباره تعداد 
مدل هايش صحبت مي كنيم. بايد گفت كه فروش متوقف نخواهد شد 

و نمي تواند كاهش يابد.»
خودروســازان با تركيبي از بيــم و اميد در حــال هدف گذاری 
بلندپروازانه در مســير گرفتن ســهمي از بازار شركت های پيشروی 
خودروسازی در زمينه وسايل نقليه الكتريكي مثل «تسلا» و «فورد» 
هســتند. هر يك از اين شركت ها در سالي كه گذشت شاهد صعود 
شديد قيمت سهام خود بودند. مديرعامل شــركت  فورد،  مری بارا، 
گفته است كه شــركتش تا سال ۲۰۲۶ سالانه بيش از يك ميليون 
خودروی الكتريكي خواهد فروخت، در عين اينكه چنين رقمي برای 
شركت سودده نيز خواهد بود. ايلان ماسك، مديرعامل شركت «تسلا 
موتورز»،  نيز برنامه دارد كه در ســال ۲۰۱۸، نيم ميليون خودروی 
الكتريكي بسازد، با وجود اينكه نگاهي به سير زماني ارائه مدل سدان ۳ 
تسلا كه ۳۵ هزار دلار قيمت داشت، نشان داده است كه اين شركت 
به اهداف خود برای توليد اين مدل به اندازه هدف گذاری شده دست 

پيدا نكرده است. 
وال استريت به بالا بردن ارزش «تسلا» ادامه مي دهد و ارزش اين 
شركت واقع در دره سيليكون را بيش از ارزش خودروسازی «فورد» 
تعيين كرده است. شركت «فورد» كه مانند اغلب خودروسازی های 
ســنتي امريكا در ديترويت واقع شده، تقريبا از نظر همه معيارهای 
موجود، از ميزان توليد گرفته تا درآمد، از شركت «تسلا» بالاتر است 
و شركت ماسك را كوچك تر از خود جلوه مي دهد. با اين حال، قيمت 
سهام شــركت «تسلا» در ســال ميلادی ای كه گذشت ۶۰ درصد 
افزايش داشــت، در حالي كه قيمت سهام شركت «فورد» نزديك به 

۵ درصد زياد شد. 
خوش بيني فزاينده ای درباريه بازار خودروهای الكتريكي وجود دارد 
و البته بازار آماده است كه به سرعت قيمت ها را بالاتر نيز ببرد، بخشي 
به اين دليل كه علم شــيمي در توليد باتری های بادوام تر الكتريكي 
پيشرفت كرده و هزينه توليد اين باتری ها كاهش يافته و نيز بخشي 
هم به اين دليل كه سازندگان خودرو اميدوار هستند اگر اين خودروها 
را بسازند، مردم به دنبالشان خواهند آمد و ميزان مصرف اين خودروها 

افزايش خواهد يافت و در نهايت در بازار رواج پيدا خواهند كرد. 
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عبور از رمز عبور

مفهوم پسورد يا همان رمز عبور سال ها همراه ما بوده و گاه دردسرهای 
زيادی هم برايمان درســت كرده است. از فراموش كردن پسورد گرفته 
تا دزديده شــدن آن، همواره نوعي حس ناامني با مسئله پسورد همراه 
اســت. چهره های مختلفي در عرصه تكنولوژی مدت هاست كه از لزوم 
كنار گذاشتن پسورد و يافتن راه های جديد برای تشخيص هويت كاربر 
صحبت مي كنند و البته واضح ترين نشــانه آغاز اين روند، استفاده از اثر 
انگشــت برای باز كردن قفل گوشي هايي مثل آيفون بوده است. درواقع 
نگاه كلي نسبت به مسئله رمز عبور اين است: اين روش حتي بيشتر از 

ظرفيتش هم عمر كرده و ديگر كاربردی نيست. 
به همين جهت است كه شركت های مختلف مثل اپل، سامسونگ 
و وان پلاس حالا علاوه بر حســگرهای اثر انگشتي روی احراز هويت از 
طريق تشخيص چهره و نيز استفاده از فناوری های هوش مصنوعي برای 
تشخيص هويت كاربر متمركز شده اند و شركتي مثل مايكروسافت هم 
يكــي از اهداف بزرگ خود را حركت در همين جهت قرار داده اســت. 
برای كاربران عادی، مســئله پســورد جنبه های مختلفي داشته است: 
نبايد فراموش شود، نبايد در هرجايي ثبت شود و نبايد دست هركسي 
بيفتد. اما در سال های اخير كه موج عظيم هك شدن اطلاعات كاربران 
از پايگاه های بانكي و حتي فروشگاه ها رخ داده و همواره احتمال حملات 
باج افــزاری (ransomware) و بدافــزاری (malware) وجود دارد، 
بسياری از كاربران نيز ضرورت فرارفتن از روش های رمز عبوری معمول را 
درک كرده اند. البته هنوز هم هستند كاربران بي احتياطي كه پسوردهايي 
مثل اعداد يك تا شــش را برای حساب های مختلف كاربری خود ثبت 
مي كنند. اما موجي كه اخيرا به ســمت جهان بي پســورد به راه افتاده، 

ابعادی فراتر از اين بي احتياطي ها را شامل مي شود.
واقعيت اين اســت كه پسوردهای ضعيف همواره به هكرها در انجام 
حملات ســايبری و ورود به سيستم ها ياری رسانده اند. به همين دليل 
است كه در حال حاضر اكثر وب ســايت های معتبر، كاربران را وادار به 
دست برداشــتن از تنبلي و انتخاب پسوردهايي مي كنند كه متشكل از 

الفبا، نماد و اعداد باشد. اما اين روند كسل كننده و غيركاربرپسند است.
در راســتای عبور از اين معضلات، مايكروسافت سيستم تشخيص 
هويت بيومتريك ويندوزهلو را در ويندوز ده راه انداخت و در عين حال 
در اين زمينه مشــغول همكاری با شــركت مخابراتي فيدو هم هست. 
همچنين توسعه اپ های تشخيص هويت برای تلفن های هوشمند در 
دستور كار اين شــركت قرار دارد. اين اپ ها درواقع به مثابه توكن های 

امنيت ديجيتال آر.اس.ای عمل مي كنند كه از مدتي قبل برای ورود امن 
كاركنان شركت ها به سيستم های ديجيتال شركت ها به كار رفته اند. اين 
دستگاه های كوچك عملا اطلاعات تشخيص هويتي مثل اثر انگشت و 
امضای ديجيتال كاربر را در خود دارند و سيستم كامپيوتری شركت ها از 
طريق آنها كاربر را مي شناسد. شركت های گوگل و اپل هم به شدت روی 
مســئله تشخيص هويت كاربر از راه هايي غير از زدن رمز عبور متمركز 
شــده اند. راب لفرتز رئيس بخش مديريت برنامه هــای ويندوز در اين 
خصوص گفته است: «پذيرش و استفاده از تكنولوژی های جديد تشخيص 
هويت كاربر عملا زمان  بر است. همه طرفين از جمله وب سايت ها، كسب و 
كارها، سازمان ها و نيز مشتريان و كاربران بايد به موج فرهنگي جديدی 
كه اين تكنولوژی ها با خود به همراه مي آورند عادت كنند و ما نيز طرح 

كلي برای فاصله گرفتن سريع از معضلات پسورد را با خود داريم.»
اما در همين ميان، شمار زيادی از چهره های مطرح در عرصه تكنولوژی 
معتقدند كه راه عبور از رمز عبور را تنها بايد در امثال كريپتوكارنسي (ارز 
ديجيتال رمزنگاری شده) جست وجو كرد. آنها مي گويند تنها از اين طريق 
است كه هويت ارزشمند ديجيتال ما مي تواند حفظ شود. توجيه آنها اين 
است كه كريپتوگرافي (رمزنگاری) مستقل از هر دولت يا شركت يا بانكي 
عمل مي كند و درواقع اطلاعات ما تنها در يك بلاک چِين (پايگاه داده های 
غيرمتمركز و تغييرناپذير) ثبت مي شود كه در كنترل نهادها نيست. اين 
مسئله، امنيت ديجيتال اطلاعات كاربری را كاملا بالا مي برد. طرفداران 
استفاده از رمزنگاری برای عبور از رمز عبور مي گويند سيستم هايي مثل 
بيت كوين كه از رمزنگاری و شبكه ای از كامپيوترها برای تسهيل تراكنش 
بي واسطه ارز ديجيتال استفاده مي كنند، مي توانند كار مشابهي را نيز به 

صورت كاملا امن برای احراز هويت كاربران انجام دهند.
نكته جالب اين است كه اخيرا حتي برخي نهادها نيز به استفاده از 
تكنولوژی رمزنگاری برای احراز هويت توجه نشان داده اند. از جمله آنها 
مي توان به شهرداری شهر زوگ در سوئيس اشاره كرد كه برای توسعه 
سيستم احراز هويت وارد همكاری با يوپورت شد. يوپورت استارت آپي 
است كه از بلاک چين استفاده مي كند و همكاری اين دو مي تواند راهي 
جديد برای توسعه تكنولوژی احراز هويت باز كند. پروژه های مشابهي در 

ايالت ايلينويز امريكا و نيز توسط دولت برزيل در جريان است.
هريك از رويكردهای ذكرشده در آينده نزديك قادر به تحول مسئله 
پســورد در زندگي ما خواهند بود. اما در اينكه عمر رمز عبور ديگر واقعا 

كوتاه شده است، شكي نيست. 

استفاده از اثر انگشت برای باز كردن قفل گوشي هايي مثل آيفون يكي از 
واضح ترين نشانه های پايان عمر رمز عبور و آغاز احراز هويت با روش های 
هوشمند جديد است.
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بله. تــرزا مي بعــد از نتايج ضعيــف در انتخابات 
زودهنگام ۲۰۱۷ بخش اعظم اقتدار خود را از دست داد، 
اما در چند ماه اخير زمانه با او مهربان تر بوده اســت. او 
بالاخره توانست برگزيت را كليد بزند و اين يعني حداقل 
در كوتاه مدت حضورش در پست نخست وزيری تضمين 
شده است. پس تا سال ۲۰۱۹ كه برگزيت رسما تكميل 
مي شود - يا يك جايگزين بهتر برايش پيدا مي شود - 
حزب محافظه كار او را در رأس قدرت نگاه خواهد داشت. نه موافقان و نه مخالفان برگزيت 
قصد ندارند با حركت عليه او، كشور را به سمت تنش شديد و درگيری بكشانند. موقعيت 

ترزا مي كه در ابتدا ناپايدار به نظر مي رسيد به طرز غيرقابل انتظاری پايدار شده است.

نه. البته احتمالش وجود دارد اما ترزا مي با خوش اقبالي توانســت به جهان اطمينان 
بدهد كه قرار نيست در سال ۲۰۱۹ انگليس بر لبه پرتگاه دست نيافتن به توافق با اتحاديه 
اروپا قرار بگيرد. در دســامبر ۲۰۱۷ مركز Consensus Forecasts رشــد اقتصادی 
انگليس در سال ۲۰۱۸ را ۱.۵ درصد پيش بيني كرد. پيش بيني اين موسسه برای ژاپن و 
ايتاليا از اين هم پايين تر است: ۱.۳ درصد. پس احتمال اينكه انگليس كندترين رشد را در 

ميان كشورهای گروه هفت داشته باشد يك به چهار است.

بله، اما به تار مويي بند خواهد بود. دموكرات ها نياز دارند كه ۲۴ كرسي را از آن خود 
كنند تا دوباره به اكثريت برسند. اين يعني آنها بايد در تمام ۱۲ حوزه دموكراتي كه در 
انتخابــات به ترامپ رأی دادند، و در ۲۳ حوزه جمهوری خواهي كه به هيلاری كلينتون 
رأی دادند و يكي، دو حوزه ديگر برنده شوند. اين شايد غيرممكن به نظر برسد اما سابقه 
تاريخي چيز ديگری مي  گويد. حزب رئيس جمهور در امريكا تقريبا هميشه در انتخابات 
ميان دوره ای مجلس نمايندگان مي بازد و گاهي اوقات اين شكســت، شكست سختي 
خواهد بود به خصوص وقتي كه محبوبيت رئيس جمهور زير ۵۰ درصد باشد. اين همان 

بلايي است كه سر اوباما در سال ۲۰۱۰ آمد.

بله. فقط همين. دموكرات ها با پيروزی در انتخابات ميان دوره ای ماه نوامبر كنترل 
مجلس نمايندگان را از خود خواهند كرد. البته آنها بايد تا ژانويه ۲۰۱۹ منتظر بمانند 
تا عملا وارد مجلس شوند اما كارهای اداری استيضاح در سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد. 
ترامپ اين حركت را «شكار» توصيف خواهد كرد اما يك سال ديگر رياست جمهوری 
ســوررئال و عجيب او باعث خواهد شــد كه دموكرات ها برای آغاز استيضاح حمايت 
گروه های مختلف را پشت خود داشته باشند. نتايج تحقيقات رابرت مولر درباره ارتباط 
تيم ترامپ با روسيه هرچه باشد احتمال اينكه جمهوری خواهان را حامي استيضاح كند 

زياد بالا نيست.
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پاسخ به ۱۴ سؤال درباره آينده
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دموكرات ها با پيروزی در انتخابات ميان دوره ای نوامبر كنترل مجلس نمايندگان را در دست 
مي گيرند، اما بايد تا ژانويه ۲۰۱۹ صبر كنند تا رسما وارد مجلس شوند. با اين همه چيدن مقدمات 
استيضاح ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز مي شود.
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بله. در ســال ۲۰۱۸ ترامپ سياست های تنبيهي عليه چين را اعلام مي كند تا به 
بعضي از شعارهای خود در انتخابات - حمايت از توليدات داخلي - عمل كرده باشد. 
دولت ترامپ خواستار گزارش درباره نقض مالكيت معنوی شركت های امريكايي توسط 
چين شــده، انتشار اين گزارش - و ماجرای سوبسيد دولت چين به توليدكننده های 
آهن و فولاد - بهانه را دست ترامپ خواهد داد. ترامپ احتمالا چند حركت انتقامي 
انجام خواهد داد كه مهم ترين آنها افزايش تعرفه گمركي اجناس چيني خواهد بود. 
اينجا بايد ديد واكنش چين چه خواهد بود. ممكن است آنها هم سياست انتقامي در 
پيش بگيرند و تعرفه واردات اجناس امريكايي را بالا ببرند يا ممكن است از امريكا در 
سازمان تجارت جهاني شكايت كنند. شدت جنگ تجاری امريكا - چين به تك تك 

اين اقدامات بستگي خواهد داشت.

GDP
بله. حتي اگر رشد واقعي توليد ناخالص داخلي اش كمتر از اين باشد. گمانه زني درباره 
نرخ رشد واقعي GDP در چين - و نه آن چيزی كه مقامات مي گويند - ذهن و وقت شمار 
زيادی از اقتصاددانان متخصص چين را به خود مشغول كرده است. به اعتقاد گروهي از 
تحليل گران آمار رشدی كه مقامات چيني اعلام مي كنند بيش از حد مرتب و طبق برنامه 
است و به نظر مي رسد كه آنها سعي مي كنند آمار را با اهداف از پيش تعيين شده  خود 
يكسان كنند. پس حتي اگر رشد چين در سال ۲۰۱۸ كند شود، نرخ رسمي رشد به طور 

حتم بالای ۶.۵ درصدی است كه هدف كشور تعيين شده است.

GDP
بله. ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) بازارهای نوظهور (كه بزرگ ترين آنها 
چين، روســيه، هند و برزيل هستند) امسال حدود ۴,۷ درصد بود اما در سال ۲۰۱۸ به 
احتمال زياد ۵ درصد را رد مي كند. دليل اصلي بهبود ســرعت رشد دو اقتصاد روسيه و 

برزيل در سال ۲۰۱۸ است كه در سال ۲۰۱۷ حال خوبي نداشتند.

بله. نارندرا مودی در نوامبر ۲۰۱۶ يك شــبه تمام اســكناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ 
روپيه ای را باطل و با اين شــوک بزرگ روند اقتصادی كشور را مختل كرد. چندين 
هفته طول كشيد تا مردم اسكناس های باطل شده خود را به بانك ها تحويل دهند و 
تعداد زيادی از كسب وكارهای كوچك به خاطر كمبود پول نقد در دست مردم نابود 
شــدند. با اين همه مردم اعتراضي نكردند و مودی هم كه علت اين تصميم را مقابله 
با فســاد و اقتصاد زيرزميني هند اعلام كرده بود رهبری قوی و قاطع به نظر رسيد. 

حالا كه به انتخابات سال ۲۰۱۹ هند نزديك مي شويم احتمال دارد كه مودی برای 
جلب نظر رأی دهندگان دوباره دســت به حركتي بزرگ بزند. او ممكن است اين بار 
به ســراغ ثروتمنداني برود كه دارايي هايشان را به نام ديگران مي كنند تا از ماليات و 

مسئوليت های آن فرار كنند.

نه. فروش سهام شركت ملي نفت عربستان يكي از پايه های اصلي سياست های حاكم 
جديد اين كشور است پس حتما در سال ۲۰۱۸ اتفاق مي افتد. اما فعلا سهام اين شركت 
در بازار بورس عربستان به فروش خواهد رسيد. ترامپ برای فروش بخشي از اين سهام در 
نيويورک لابي كرده و انگليس هم مذاكراتي با سعودی ها داشته است. شايعاتي هم درباره 
فروش در بازارهای بورس توكيو و هنگ كنگ مطرح شده است. به احتمال زياد سعودی ها 
آن بخش از ســهام را كه مي خواهند به خارجي ها بفروشــند به طور خصوصي خواهند 

فروخت يا كل مسئله فروش بين المللي را به تعويق خواهند انداخت.

خير. تسلا يك بار قول داده بود از خودروی تمام برقي لوكس «مدل ۳» در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۴۰۰ هزار دستگاه توليد كند. بعدها اين رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه رسيد. اما 

مشكلات باتری باعث شروعي كند شد. سابقه تسلا در توليد سريع خوب نيست. 

خير. پيش بيني فوتبال اصولا كار عبثي است. اما مي شود با بررسي جام های گذشته 
نتايجي گرفت. ما تا به حال ۲۰ جام جهاني داشته ايم. برزيل ۵ بار قهرمان شده و آلمان ۴ 
بار. آنها طبق معمول شانس بالايي دارند. ميزبان بودن هم اصولا به كمك تيم ها مي آيد: 
ميزبان ها تاكنون ۶ بار قهرمان جام جهاني شده اند. اما جام جهاني سال ۲۰۱۸ در روسيه 
است كه جزو ضعيف ترين تيم های حاضر در رقابت هاست. در طول ۵۰ سال گذشته فقط 

يك تيم بوده كه ميزبان نبوده و توانسته برای اولين بار قهرمان جام جهاني شود: اسپانيا.

بله. ميد - وزير دارايي ســابق - نامزد حزب حاكم انقلابي ســازماني (PRI) اســت. 
مهم ترين رقيب او آندرس مانوئل لوپز چپ گرای تندروست، سخنراني پرشور كه به خوبي 
روی جمعيت تاثير مي گذارد. ميد راه دشواری پيش رو دارد: او ژانويه گذشته قيمت بنزين 
را يك شبه ۲۰ درصد بالا برد و باعث افزايش تورم شد. او حالا بايد اعتماد رأی دهندگان 
را دوباره به دســت آورد. به علاوه بايد ثابت كند كه آدمِ كســي نيست و راهش از دولت 
نامحبوب كنوني جداست. دولتي كه نتوانسته با فساد و جرم و جنايت فراگير در مكزيك 
مقابله كند. اما ميد حمايت PRI را پشت خود دارد كه عموما به خوبي رأی مردم را از آنِ 
خود مي كند. در سيستم رأی گيری تك مرحله ای مكزيك حتي مي شود با ۳۰ درصد آرا 

رئيس جمهور شد. خوزه آنتونيو ميد رئيس جمهور بعدی مكزيك است.

خير. امرسون منانگاگوا كه با كمي كمك از طرف ارتش توانست به حاكميت ۳۷ ساله 
رابرت موگابه پايان دهد، قول داده در سال ۲۰۱۸ انتخابات آزاد برگزار كند. اينجا فقط يك 
مشكل وجود دارد: ممكن است منانگاگوا ببازد. به همين خاطر او دست كم بايد انتخاباتي 
را برگزار كند كه آزاد به نظر برسد - چون به كمك های مالي بين المللي نياز دارد. حتي 
اگر منانگاگوا هم آماده برگزاری انتخابات شود، ارتش كه از به قدرت رسيدن او راضي است 

ممكن است ريسك برگزاری انتخابات و شكست او را نپذيرد. 

بله. ريسك های ژئوپليتيكي وجود خواهد داشت اما اينكه بهای نفت به ۷۰ دلار برسد و سقوط 
نكند به اين بسته است كه روسيه به توافق با اوپك برای پايين نگه داشتن توليد پايبند بماند. 
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مدتي است كه چين به بزرگ ترين بازار خودرو در جهان تبديل شده 
و صاحب قبلي اين عنوان - يعني امريكا- را پشــت سر گذاشته است. 
خودروسازان چيني شايد از لحاظ تعداد خودروهايي كه مي فروشند در 
اين صنعت به شــدت جلو افتاده باشند، اما هنوز نتوانسته اند يك برند 
خودرو بســازند كه به اندازه بي ام دبليو يا آئودی يا مرســدس يا حتي 
جنرال موتورز برای مشــتريان اعتبار داشته باشد. به همين دليل بوده 
كه خودروســازان خارجي راه حضور در صنعت پولساز خودرو در چين 
را بــاز ديده اند و از اين بازار برای گســترش نفوذ خود در عرصه جهاني 

سود جسته اند.
حالا اما اوضاع در حال تغيير اســت. شي جين پنگ رئيس جمهور 
چين اعلام كرده كه سياست های اين كشور در عرصه خودرو بر اساس 
اولويت های جديد برای كاهش آلودگي و نيز كاهش وابستگي چين به 
نفت وارداتي شــكل خواهد گرفت. اين تصميم قطعا سود جانبي برای 
صنعت خودرو در اين كشــور به دنبال خواهد داشــت. قوانين جديد 
زيست محيطي و مشوق های جديد برای توليد خودروهای مناسب به اين 
معني است كه صنعت خودروهای الكتريك در چين با سرعت رو به جلو 
حركت خواهد كرد و حتي فرصت آن را خواهد داشت كه برندهايي در 

سطح بالای جهاني در عرصه خودروهای الكتريك ارائه دهد.
كمك دولت چين چند ســالي اســت كه باعــث تقويت برندهای 
چيني و جهاني شدنِ قابل توجه آنها شده است. از آن جمله مي توان به 
برندهای پيشرويي مثل گروه علي بابا (تجارت الكترونيك)، گروه تن سنت 
(رســانه های اجتماعي) و هواوی (تلفن های هوشــمند) اشاره كرد. در 
چين هشتاد شركت فعال در عرصه ساخت خودروهای مسافری مجهز 
بــه انرژی های جديد فعال اند و ظاهرا دولت اين كشــور تصميم دارد از 
ميان آنها، پرپتانسيل ترين شركت ها را شناسايي كند و با ارائه كمك های 
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چين پشت فرمان خودروهای الكتريك مي نشيند

دولتي، آنها را به سمت بازار جهاني خودرو هل بدهد.
مثلا شــركت ني يو يكي از اســتارت آپ های چيني است كه از ماه 
دسامبر شروع به گرفتن ســفارش برای فروش خودروهای شاسي بلند 
الكتريكي كرد. ظاهرا اين تحول بزرگ بعد از آن صورت گرفت كه ني يو 
توانست يك ميليارد دلار سرمايه جذب كند و يكي از سرمايه گذاران هم 
شركت تن ســنت بود. ويليام لي مؤسس ني يو مي گويد: «خودروسازان 
چيني با توسعه خودروهای الكتريك هوشمند دارند فرصتي بزرگ برای 
تبديل شدن به برندهای سطح بالا را تجربه مي كنند و در اين راه مي توانند 

كارهای زيادی انجام دهند.»
در حال حاضر، برندهايي مثل فولكس واگن و تويوتا هنوز دارند روی 
استراتژی های خود برای ارائه خودروی الكتريك به بازار چين كار مي كنند. 
اما در همين ميان، مشــتريان چيني مشغول سفارش دادن خودروهای 
الكتريك شركت هايي مثل ني يو بوده اند. از جمله اين خودروها مي توان 
به ای اس ايت ني يو اشاره كرد كه با يك بار شارژ مي تواند ۵۰۰ كيلومتر 
را طي كند. قيمت اين خودروی الكتريك نزديك به ۶۸ هزار دلار است. 
اين در حالي است كه خودروی شاسي بلند مدل ايكس الكتريك تسلا در 

چين با قيمت تقريبا دو برابر فروخته مي شود. 
رابين ژو تحليل گر سانفرد برنستاين در هنگ كنگ مي گويد احتمال 
اينكه ني يو بتواند از اســتارت آپ های چيني ديگر در عرصه خودروهای 
الكتريك موفق تر عمل كند بالاست، چون حاميان مالي ني يو بازيگران 
قدرتمندی هستند. غير از تن سنت، بيلي گيفورد و سكويا كاپيتال نيز در 

اين استارت آپ خودروهای الكتريك سرمايه گذاری كرده اند. 
همه اين گمانه زني ها در حالي صورت مي گيرد كه چين از قبل رتبه 
اول فروش جهاني خودروهای الكتريك را به خود اختصاص داده اســت 
و در سال ۲۰۱۵ ميلادی امريكا را در اين عرصه پشت سر گذاشت. شو 
هايدونگ از انجمن اتومبيل سازان چين مي گويد فروش خودروهايي كه از 
انرژی های جديد استفاده مي كنند (معروف به ان ای وی) احتمالا در سال 
۲۰۱۷ در چين بالغ بر هفتصد هزار دستگاه شده است و انتظار مي رود 
كه اين رقم در سال ۲۰۱۸ به يك ميليون دستگاه برسد و تقريبا تمام 
اين خودروها نيز متعلق به برندهای چيني هستند. دولت چين قصد دارد 
تا سال ۲۰۲۵ اين رقم از فروش خودروهای الكتريك را به هفت ميليون 
دستگاه نيز برساند. برای تامين اين هدف، دولت چين هم به ارائه يارانه و 
كمك به شركت های چيني پرداخته و هم قوانين و مقررات را در خصوص 

خودروهای فسيل سوخت سختگيرانه تر از گذشته كرده است.
در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، دولت چين ۵۹.۱ ميليارد يوان 
صرف تامين مالي ســرمايه گذاری روی خودروهای متكي بر انرژی های 
جديد (ان ای وی) كرد. كويي دونگشو مدير انجمن خودروهای مسافری 
چين مي گويد دولت احتمالا در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نيز ۸۳ ميليارد 
يوان صرف اين كار كرده اســت. در عين حال، دولت ده درصد تخفيف 
مالياتي شامل حال خريداران خودروهای متكي به انرژی های جديد كرده 
است. قرار بود اين تخفيف مالياتي تنها تا پايان سال ۲۰۱۷ دوام داشته 
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   در چين هشتاد شركت در ساخت خودروهای متكي بر انرژی های جديد 
فعال اند و دولت چين مي خواهد با ارائه كمك های دولتي، آنها را به سمت 
بازار جهاني خودرو هل بدهد

باشد اما حالا اعلام شده كه اين تخفيف تا سال ۲۰۲۰ نيز تمديد خواهد 
شد. 

اما دولت چين روش چماق و هويج را نيز برای پيشــبرد هدف خود 
- يعني افزايش فروش و توســعه خودروهای الكتريك در چين- به كار 
گرفته است. چين از يك سو سرمايه گذاران خارجي را با مشوق های مالي 
به ســرمايه گذاری در صنعت خودروی الكتريك اين كشور فرامي خواند 
و از ســوی ديگر، قوانين محدودكننده ای را برای آنها وضع مي كند. در 
عيــن حال، دولت چين خودروســازان را موظف كرده كه تعداد زيادی 
خودروی الكتريك در آينده بفروشند و در غير اين صورت، سهميه فروش 
خودروهای گازوئيلي خــود را در بازار چين - بزرگ ترين بازار خودروی 

دنيا- از دست خواهند داد.
چين در عين حــال بزرگ ترين توليدكننده قطعــات خودروهای 
الكتريك نيز هســت و اكثر عناصر معدني لازم برای اين صنعت را نيز 
از معادن خود استخراج مي كند. اين مواد در مگنت های بسيار ظريف در 

قطعات خودروهای الكتريك كاربرد دارند.
كي جوهان جيانگ مديرعامل شركت خودروهای الكتريك ملي سوئد 
(ای بي) كه ساب اتومبيل را در سال ۲۰۱۲ خريد و در حال حاضر هدفش 
توليد خودروهای الكتريك در چين اســت، مي گويد الان بهترين زمان 
برای حضور در صنعت خودروی الكتريك است و هيچ شركتي نمي خواهد 
اين فرصت را از دســت بدهد. ولفگانگ برنهارت شــريك ارشد شركت 
مشاوره اســتراتژی رولاند برگر در مونيخ نظر مشابهي دارد و مي گويد 
به زودی رقابت در عرصه خودروهای الكتريك به شــدت افزايش پيدا 
خواهد كرد. اما اين تمام ماجرا نيست. رقابتي كه چين مي خواهد با قدرت 
واردش شــود، دلايل ديگری نيز پشت خود دارد. كلاوس روزنفلد مدير 
اجرايي ارشــد قطعات خودروی آلماني در گروه شافلر ای جي مي گويد 
خودروسازان چيني آگاه اند كه در عرصه موتورهای احتراقي نمي توانند 
مثــلا در بازار آلمــان به رقيب قدرتمندی بدل شــوند. اما خودروهای 

الكتريك عملا فرصت جديدی برای رقابت در اختيار آنها مي گذارد.
از نشانه های اين مسئله، تصميم فولكس واگن برای سرمايه گذاری ۱۰ 
ميليارد يورويي (۱۱.۸ ميليــارد دلاری) برای توليد ۴۰ مدل خودروی 
متكي بر انرژی های جديد در چين اســت. فولكس واگن مي خواهد ۱.۵ 
ميليون دســتگاه از اين خودروها را كه اكثرشان هم الكتريك خواهند 
بود، تا سال ۲۰۲۵ در بازار چين عرضه كند. شركت دايملر، توليدكننده 
مرسدس بنز نيز برنامه اش اين است كه سرمايه گذاری هايش را در حوزه 
توليد خودروهای الكتريك به خصوص در ساخت باتری افزايش دهد و 

البته بازار مقصد خود را چين مي بيند.
در ايــن ميان به نظر مي رســد كه بــازار چين به وضــوح به بازار 
اصلي خودروهای الكتريك در جهان تبديل شــده باشــد. خبرگزاری 
آسوشيتدپرس اخيرا خبر داد كه فروش خودروهای الكتريك در امريكا 
در ســال ۲۰۱۷ احتمالا ۳۰ درصد افزايش نشان داده و اين نشانه سال 
خوبي برای خودروسازان الكتريك در امريكا بوده است. اما واقعيت اين 
است كه بر اساس آمار، خودروهای الكتريك تنها نزديك به يك درصد 
از بازار خودروها و كاميون های ســبك فروش رفته در امريكا را تشكيل 
مي دهند. درواقع بحث خودروهای الكتريك بيشتر در سطح عمومي در 
امريكا مطرح بوده اما هنوز در عرصه آمار و ارقام، حرف زيادی برای گفتن 

وجود ندارد.
با وجود اين، به نظر مي رســد كه خودروسازان بزرگ دنيا به صورت 
مشخص از بابت رشد شديد صنعت خودروهای الكتريك در چين تحت 
فشــار قرار دارند و نمي خواهند بازار را از دســت بدهند. از طرف ديگر، 

شركت های چيني توليد خودرو الكتريك كه با شركت های چندمليتي 
وارد همكاری شده اند، به وضوح قصد دارند صادرات خودروهای توليدی 
خود را به بازارهای غربي - به خصوص امريكا و اروپا- نيز كليد بزنند. يكي 
از بازيگران اصلي اين عرصه، برند لينك است كه از همكاری شركت ولوو 
با شريك چيني اش گيلي به وجود آمده است و در سال ۲۰۱۹ صادرات 

خودروی الكتريك به بازار امريكا را آغاز خواهد كرد.
نكته جالب اين اســت كه مدتي پيش اظهارنظری از ســوی ويليام 
فورد مديرعامل فورد موتورز نيز مطرح شد كه به آينده درخشان صنعت 
خودروهای الكتريك در چين اشــاره داشــت. او كه در شانگهای و به 
مناســبت افتتاح پروژه خودروهای الكتريك يا دوگانه سوز فورد در بازار 
چين صحبت مي كرد در يــك اظهارنظر صريح گفت: «وقتي به آينده 
خودروهای الكتريك فكر مي كنم، به وضوح مي بينم كه چين پيشروی 

توسعه خودروهای الكتريك در دنيا خواهد بود.» 
اين موضع را خودروسازان ديگری مثل جنرال موتورز، فولكس واگن 
و دايملر هم دارند و به همين جهت در ماه های اخير، برنامه های مختلفي 
را برای حضور در اين بازار كليد زده اند. اما اظهارنظر صريح ويليام فورد 
اندكي رسانه های امريكايي را غافلگير كرد. نيويورک تايمز در اين خصوص 
نوشــت: «آقای فورد مدت زيادی اســت كه به دنبال توليد و گسترش 
خودروهايي است كه با سوخت غيرگازوئيلي حركت كنند؛ اما ظاهرا حالا 

چين پشت اين فرمان نشسته است.»
يكي از خوش شانســي های صنعت خودروسازی الكتريك در چين 
اين است كه دغدغه مشتريان اين خودروها در چين به وضوح كمتر از 
مشتريان مشابه در بازاری مثل امريكاست و اين مسئله احتمالا جنبه های 
اجتماعي و حتي جغرافيايي دارد. تحقيقي كه توسط فورد موتورز انجام 
شد نشــان داد كه مسافت طي شده توسط خودروهای الكتريك بعد از 
يك بار شــارژ به شدت برای مشتريان در بازار امريكا اهميت دارد چون 
مسافت های بين مناطق مسكوني در نقاط غيرشهری امريكا زياد است. 
اما در چين، مشتريان به دنبال استفاده از خودروهای الكتريك در شهرها 
هســتند و بنابراين، فشار از روی اين قضيه برداشته مي شود. اين يعني 
كار توليدكنندگان خودروهای الكتريك در چين راحت تر است و تعداد 
مشتری هم بالاست. بنابراين تعجبي ندارد اگر كه كنترل بازار خودروهای 

الكتريك در آينده نزديك به دست چين بيفتد. 
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ساليان دراز است كه برندهای غربي در بازار آسيا حاضرند 
و سود آساني نيز همواره روانه جيب هايشان شده است. 
از برندهای ســيگار و نوشــابه گرفته تا فست فودهای 
زنجيره ای، شركت های چندمليتي غربي از افزايش درآمد 
مردم در آســيا و نيز ضعف رقبای محلي در كشورهای 
آسيايي سود برده اند و هيچ گاه از بابت برندهای داخلي در 
اين كشورها احساس خطر نكرده اند. اين مسئله حتي در 
بزرگ ترين بازار آسيايي - يعني چين- نيز صدق مي كرده 
است. يك نظرسنجي نيز كه در سال ۲۰۱۱ توسط گروه 
پژوهش بازار چين انجام شــد، نشان داد كه ۸۵ درصد 
از مصرف كنندگان چيني ترجيــح مي دهند برندهای 
خارجي را بخرند. اما آن روزها ديگر ســپری شده اند. يك نظرسنجي كه در سال گذشته 
ميلادی انجام شده نشان مي دهد كه اولويت دادن به خريد از برندهای خارجي در بسياری 
از بازارهای آســيايي به وضوح رو به كاهش گذاشته است، آن هم در حوزه كالاهايي كه 
به صورت معمول در تصرف برندهای خارجي بوده اند. از آن جمله مي توان به خميردندان 
در هند، پودر لباس شــويي در ويتنام و نيز نوشيدني های گازدار و مزه دار در سراسر شرق 
آسيا اشاره كرد. بر اساس آمار و ارقام موجود، برندهای آسيايي موفق شده اند با قيمت های 
مناسب تر و با تمركز بيشتر روی اولويت ها و سليقه مردم محلي، بازار را در برخي حوزه ها 
از دست برندهای خارجي بيرون بياورند. اين خبر بسيار بدی برای برندهای غربي است؛ 
چون دقيقا در همين احوالات، منطقه آسيا و اقيانوسيه در مقايسه با ساير نقاط جهان از 
لحاظ مصرف در حال رشد شديدی است. درواقع برندهای غربي انتظارش را نداشته اند كه 
در بازارهای عظيم آسيايي از رقبای محلي خود جا بمانند. اما اين اتفاق حتي در مورد پودر 
قهوه فوری و كالاهای ديگر نيز رخ داده است. شان رين مدير گروه پژوهش بازار چين در 

اين خصوص مي گويد: «شركت های چندمليتي عملا رقابت محلي را 
دست كم گرفتند. اما رقبای محلي توانستند با سرعت در حوزه هايي 
كه شركت های چندمليتي به آنها بي توجه بودند حركت كنند. برخي 
شركت های آســيايي در مقايسه با كسب و كارهای بزرگ جهاني 
مي توانند چابك تر عمل كنند چون درگير روندهای طولاني مدت 
تصميم گيری در شركت های چندمليتي نيستند. درواقع شركت های 
آسيايي كوچك تر وقتي تصميمي گرفتند آن را به سرعت عملي 

مي كنند و اين برگ برنده شان است.»
اين وضع را به صورت مثال مي توان در حوزه نوشيدني های گرم 
دنبال كرد. منطقه آسيا و اقيانوسيه به صورت سنتي به عنوان بازار 
بزرگ چای شناخته مي شود اما در سال های اخير، اقبال به قهوه نيز 
در سراســر اين منطقه افزايش يافته و درک اولويت های مشتريان 
در اين خصوص اهميت زيادی يافته اســت. بر اساس تحقيقي كه 
موسســه يورومانيتور اينترنشــنال انجام داده، شركت اندونزيايي 
جاواپريما آبادی در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ توانسته سهم 
خود را از بازار دانه های قهوه در آسيا و اقيانوسيه چهار درصد افزايش 
دهد و اين در حالي است كه شركت نسكافه نستله در همين زمان 
دچار ركود بوده اســت. اين وضع در بازار پودر قهوه فوری بســيار 

 [   ]

بازار شرق ديگر غربي نيست 

آشكارتر است. جاواپريما حالا پيشرو اين بازار است و در همان فاصله چهارساله ذكرشده، 
ســهم خود از بازار را از ۱۱.۵ درصد به ۳۲.۷ درصد رسانده است. سهم نستله از اين بازار 
حالا تنها ۱۶.۳ درصد است. ريگان لگيت از موسسه نيلسن در توضيح اين روند مي گويد: 
«بازيگران آســيايي در سال های اخير از يك سو كيفيت كالاهای خود را بالا برده اند و از 
سوی ديگر از ابزارهای فروش ديجيتال به شدت بهره برده اند. آنها همچنين به سليقه محلي 
در زمينه هايي مثل بسته بندی و كيفيت كالا توجه مثبتي نشان داده اند. مثلا جاواپريما 
سليقه مشتريان آسيايي برای نوشــيدن قهوه خامه ای تر و كم كافئين تر را در مقايسه با 

برندهای غربي مورد توجه قرار داده و طبعا توانسته نظر مشتريان را جلب كند.»
مسئله قيمت نيز باعث توجه مشتريان آسيايي به برندهای آسيايي شده است چون در 
مواردی مثل همين پودر قهوه فوری، قيمت برند محلي يك سوم قيمت برندهای چندمليتي 
اســت. بررســي تصوير كلي تر از بازار كالايي مثل پودر قهوه فوری نشان مي دهد درآمد 
نستله از منطقه آسيا، اقيانوسيه و افريقا در فاصله دوساله بين سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ 
دو درصد ســقوط كرده و احتمال تداوم آن هم وجود دارد. وضعيت مشابهي نيز در بازار 
لوازم آرايشي و محصولات پوست و مو در آسيا ديده مي شود. مثلا يك برند چيني به نام 
پچويين توانسته شركت اورئال فرانسه را كه پيشرو بازار چين در حوزه محصولات پوست 
و مو بود پشت سر بگذارد. پيش بيني شده كه بازار محصولات پوست و مو در چين تا سال 
۲۰۲۱، ۲۵ درصد رشد كند. در چنين شرايطي، از دست دادن بازار برای برندی مثل اورئال 

بسيار ناخوشايند است. 
ميائو يائوينگ مديرعامل پچويين چند ماه پيش اظهارنظری در خصوص موفقيت اين 
برند كرد كه شايد بتواند اقبال مشتريان آسيايي به برندهای آسيايي و روی گرداندن از برخي 
برندهای غربي را توضيح دهد: «فرهنگ مثل خندقي است كه برندهايي مثل ما بايد آن را 
با قدرت حفر كنند و در آن پيش بروند. محصولات ما بايد از فرهنگ و ارزش های مورد نظر 

مشتريان خودمان برآمده باشد.» 
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به اوبر و ساير ارائه دهندگان خدمات تاكسي يابي آنلاين 
بايد چه عنواني اطلاق كرد؟ پاسخ استانداردی كه اوبر 
همواره به اين ســؤال داده اين بوده كه ما يك شركت 
تكنولوژيك هســتيم؛ يك اپليكيشن برای وصل كردن 
مســافران و رانندگان. اين تعريف شــايد به نظر اكثر 
مردمي كه دارند از اوبر استفاده مي كنند غلط نيايد. اما 

ظاهرا اتحاديه اروپا چنين نظری ندارد. 
دعوايي كه مدتي اســت بين اوبر و اتحاديه اروپا در 
جريان اســت حالا با رأی دادگاه عالي اتحاديه اروپا به 
نقطه ای مشخص رسيده اســت. اين دادگاه مي گويد 
پاسخ اوبر به اين سؤال كه «شما اپ هستيد يا شركت؟» 
ناكافي است و درواقع اوبر مي خواهد از بار پذيرش اينكه 
يك شركت حمل و نقل است شانه خالي كند. بر اساس 
حكم جديد، حالا اوبر در چارچوب مرزهای اتحاديه اروپا 
به عنوان شركت در نظر گرفته مي شود و قوانيني كه در 

اين حوزه وجود دارد شامل آن خواهد شد. 
اين حكم از جهات زيادی اهميت دارد و آينده اوبر و اپ های ديگر تاكسي يابي آنلاين را 
تحت تاثير قرار مي دهد. يك بخش مهم قضيه اين است كه اوبر و پلت فرم های مشابه آن 
كاملا وابسته به نيروی كار (رانندگاني) هستند كه تاكنون كاركنان تمام وقت اوبر محسوب 
نشده اند. از سوی ديگر، اوبر حالا بايد با قوانين و مقررات حوزه حمل و نقل در شهرهای 

اروپايي تطبيق پيدا كند؛ مسئله ای كه تاكنون مطرح نبوده است. 
تبعات اين وضعيت در آينده اوبر و اپ های مشابه چيست؟ آرون سونداراراجان استاد 
دانشكده بازرگاني استرن در دانشــگاه نيويورک و مولف كتاب «اقتصاد شراكتي: پايان 
استخدام، تولد سرمايه داری جمعي» در اين خصوص مي گويد: «حكم دادگاه عالي اتحاديه 
اروپا فشار قانوني بزرگي روی اوبر قرار مي دهد. اين مسئله مي تواند جلوی رشد اوبر را در 
اروپا بگيرد؛ به خصوص به اين دليل كه قوانين حمل و نقل در شهرهای مختلف اروپايي با 
هم فرق دارد.» مثلا در برخي شهرهای اروپايي تعداد رانندگان حرفه ای كه در چارچوب 
محدوده شــهری مجوز فعاليت دارند محدود اســت و بنابراين رانندگان اوبر برای انجام 
كارشان در اين شهرها دچار مشكل خواهند شد. در برخي شهرهای ديگر قوانيني شامل 
شركت های حمل و نقل مي شود كه بر مبنای آنها، رانندگان بايد نيروی تحت استخدام 

محسوب شوند. اين مسئله نيز محدوديت های جديدی برای اوبر ايجاد مي كند. 
واكنش اوبر به اين حكم اين بوده كه هياهوی خاصي ايجاد نكند. دارا خسروشــاهي 
مديرعامــل اوبر در اين خصوص در حســاب توئيتر خود نوشــت كه چنين حكمي را 
دردسرســاز نمي داند چون اوبر پيش از اين هم روند تطابق خود با قوانين حمل و نقل 
در اتحاديه اروپا و كار كردن با رانندگان حرفه ای را تحت بررســي داشته است. اما ارجاع 
خسروشاهي احتمالا به يكي از خدمات خاص اوبر به نام اوبرپاپ است كه از مدتي پيش 
در شهرهای اروپايي متوقف شد. در چارچوب اوبرپاپ، رانندگاني كه هيچ مجوز فعاليتي 
نداشتند هم مي توانستند برای اوبر كار كنند اما ايرادات در اين خدمات آن قدر بود كه در 

نهايت، خود اوبر هم آن را متوقف كرد.
واكنش محتاطانه اوبر به آنچه كه در آينده اين اپ (و شــركت) تاثير مهمي خواهد 
گذاشــت،  بخش ديگری از معضلات كنوني اين خدمات تاكســي يابي را نيز به نمايش 
مي گذارد. مثلا اينكه فعاليت اوبر از مدتي پيش (در ماه سپتامبر) در شهری مثل لندن 
ممنوع اعلام شده و در بسياری از شهرهای ديگر دنيا نيز بحث اعتراض اصناف تاكسي راني 
به فعاليت آن همواره دردســر درست مي كند. مسئله توقف فعاليت در لندن برای اوبر 
اهميت زيادی دارد چون لندن يكي از پردرآمدترين بازارها برای اين اپ بوده است (البته از 
آنجا كه درخواست فرجام اوبر تا چند ماه ديگر در دادگاه بررسي نخواهد شد، خودروهای 

اوبر هنوز در سطح شهر لندن حضور دارند).
يكي ديگر از تبعات حكمي كه دادگاه عالي اتحاديه اروپا داده اين اســت كه احتمالا 
موضوع به اوبر و شركت های شبيه آن محدود نخواهد ماند و گريبان پلت فرم های ديگر 
مثل ايربي ان بي (اپ اجاره كوتاه مدت) را نيز خواهد گرفت. درواقع قانونمند كردن فعاليت 
اين پلت فرم ها در اروپا باعث خواهد شد كه بخشي از آزادی فعاليت آنها كم شود. يعني 
شــركت هايي كه در حالت عادی به نيروی كار بي مزايا وابسته هستند (مثل رانندگان 
اوبر) مجبور خواهند شد رويكرد خود را در مورد آنها -حداقل در اروپا- تغيير بدهند. به 
گفته سونداراراجان، وضعيت جديد به سود رانندگاني است كه حالا مي توانند با مزايا به 
كار بپردازنــد اما در عين حال رانندگان غيرفعال تر را كه تنها گاهي به فعاليت برای اوبر 

مي پرداختند از رده خارج مي كند. 
در اين ميان، نحوه مواجهه دادگاه های امريكا با مسئله اپ هايي مثل اوبر نيز بعد از حكم 
دادگاه اتحاديه اروپا اهميت بيشتری پيدا كرده است. دادگاه هايي در ايالت كاليفرنيا و نيز 
ماساچوست امريكا مشغول بررسي درخواست گروهي از رانندگان اوبر برای استخدام در 

اين شركت هستند كه البته هنوز به نتيجه نرسيده است. 

 

شما اپ هستيد 
يا شركت؟
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در ســال ۲۰۱۷، اقتصاد انگليس كُند شد و اين در حالي بود 
كه اقتصاد جهاني اوضاعي بهتر از گذشته داشت و رشد خود 
را تقويت كرد. اين يعني هراسي كه كارشناسان از بابت كُندی 
اقتصاد انگليس در دوران بعد از برگزيت داشتند درست بوده 
است. اين تاثير منفي در ســال ۲۰۱۸ و بعد از آن هم تداوم 
خواهد يافت. با اين اوصاف، منطقي ترين رويكرد اين است كه 
دولت انگليس با مذاكره، راهي برای كم كردن آسيب ها و تبعات 
برگزيت پيدا كند. اما در اصل قضيه - يعني آســيب هايي كه 
برگزيت متوجه اقتصاد انگليس مي كند- جای ترديدی وجود 
ندارد. تحليلي كه توسط فايننشــال تايمز انجام شده نشان 
مي دهد كه اگر انگليــس رأی به ماندن در اتحاديه اروپا داده 
بود، ارزش توليد كالاها و خدمات در انگليس حالا ۰,۹ بالاتر 
از شرايط فعلي بود. اين يعني اقتصاد انگليس هر هفته ۳۵۰ ميليون پوند ضرر مي كند. اين رقمي 
است كه چهره های طرفدار خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي گفتند بعد از برگزيت در اختيار بخش 
خدمات درماني ملي اين كشور قرار خواهد گرفت. بنابراين حالا دارد ثابت مي شود كه نظرات آنها 
چقدر با واقعيت سود و ضرر برگزيت فاصله داشته است. اين ضررهای دوران پسا برگزيت شامل ۹ 
ميليارد دلار كاهش درآمد مالي نيز مي شود و اين كاهش در سال های آينده نيز ادامه خواهد داشت. 
در عين حال انگليس مجبور شده كه پيشنهاد مالي سخاوتمندانه ای به اتحاديه اروپا بدهد؛ تا اجازه 
داشته باشد مرحله اول مذاكرات خروج از اتحاديه اروپا را با تاخير تكميل كند. با اين اوصاف، اين 
ايده كه برگزيت ضربه مالي به انگليس وارد خواهد آورد تنها يك سراب بوده است. واقعيت اين است 
كه برگزيت به صورت دائمي و مداوم دردسرهای مالي اساسي نصيب انگليس خواهد كرد. صندوق 
بين المللي پول در توضيح عملكرد اقتصادی ضعيف انگليس اين نكته را برجسته كرده كه برگزيت 
چگونه روی تقاضای داخلي خصوصي تاثير گذاشته است. به صورت مشخص، كاهش ارزش شديد 
پوند اســترلينگ در دوران پس از برگزيت باعث شد درآمد واقعي خانوارها كاهش بيابد و مصرف 
هم كم شود. رشد سرمايه گذاری در كسب و كار نيز كمتر از آن چيزی است كه بايد در چارچوب 

 [   ]

اوضاع سخت است و سخت باقي مي ماند

رشد خوب جهاني رخ مي داد. مسئله ديگر نيز افزايش شديد بي اطميناني به شرايط است كه اوضاع 
را از آنچه كه بود پيچيده تر مي كند. اين بي اطميناني روی آينده اقتصاد انگليس نيز سايه سنگيني 
مي اندازد. به گفته صندوق بين المللي پول، در سال آينده رشد انگليس همچنان حدود ۱,۵ درصد 
خواهد بود. اين يعني كه انگليس در ميان گروه هفت كشور دارنده بالاترين درآمدهای دنيا به قعر 
جدول مي افتد و در كنار ژاپن و ايتاليا قرار مي گيرد. كاهش مهاجرت از كشورهای اتحاديه اروپا كه 
روی نيروی كار در انگليس تاثير واضحي دارد نيز اوضاع را دشــوارتر مي كند. مهاجرت نيروی كار 
سختكوش، هم مي توانست توليد ناخالص داخلي و هم توليد ناخالص داخلي سرانه را افزايش بدهد. 
حالا دولت انگليس مجبور اســت به منظور كاهش بي اطميناني های موجود و نيز رسيدن به 
توافقي قابل تحمل با اتحاديه اروپا، چشمانش را بيشتر از حالت عادی به واقعيات موجود باز كند 
و اضطراری بودن وضعيت را درک كند. اما ظاهرا كشورهای اتحاديه اروپا معتقدند كه انگليس به 
هيچ عنوان چنين موضعي ندارد. از نظر آنها،  انگليس همچنان نگاهي غيرواقع گرايانه دارد و از يك 
سو اهداف اتحاديه اروپا را درک نمي كند و از سوی ديگر، به ضعف موقعيت خودش آگاه نيست. در 
عين حال، تصوری كه در مورد احتمال حصول توافق نسبي بين طرفداران و مخالفان برگزيت وجود 
داشت نيز سرابي بيش نبوده است. با وجود اين، به نظر مي رسد كه مديريت بحران برگزيت تنها يكي 
از چالش هايي است كه پيش روی انگليس قرار دارد. اقتصاد انگليس حداقل از دو مشكل بزرگ ديگر 
رنج مي برد. اولي مشكل سياسي است: اينكه دولت انگليس ضعيف و متشتت است. مثلا اپوزيسيون 
حزب كارگر طوری راديكال عمل مي كند كه گويا در شرايط فعلي هم تنها بحث سازماندهي مجدد 
اقتصاد برايش مطرح اســت. مشكل دوم نيز ركود ساختاری است: عملكرد در حوزه اشتغال عالي 
بوده اما عملكرد در حوزه توليد اصلا خوب نبوده است. توليد همچنان دچار ركود است اما هم زمان، 
افزايش هزينه های نيروی كار به وضوح دارد اوضاع را پيچيده مي كند. در چنين شــرايطي، بهبود 
اســتانداردهای زندگي در درازمدت همچنان دچار ركود خواهد بود اما در كوتاه مدت ممكن است 
نوعي تورم مارپيچي بين دستمزدها و قيمت ها ديده شود. همچنين ريسك سياسي (دورنمای دولت 
كارگر راديكال) ممكن اســت ريسك اقتصادی (و تهديد تورم ركودی) را بالا ببرد و باز هم ارزش 
پوند استرلينگ را كاهش دهد. به صورت كلي دليلي ندارد كه هيچ كسي از بابت دورنمای اقتصادی 

انگليس در سال ۲۰۱۸ و پس از آن خشنود باشد. اوضاع سخت باقي خواهد ماند.  
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خوش بيني به اوج گيری يورو و تداوم رشد آن، موضعي 
است كه هم در ميان مبادله كنندگان يورو و هم در بين 
صاحبان كسب و كار ديده مي شود.

اروپا ســال ۲۰۱۷ را تحت بهترين شرايط شــروع نكرد. برگزيت 
موضوعي تازه بود و بسيار مشكل ساز به نظر مي رسيد. قديمي ترين بانك 
ايتاليا از دور خارج شــده بود و مجموعه ای از انتخابات در كشــورهای 
مختلف اروپايي در پيش بود كه ســرمايه گذاران را بسيار نامطمئن و 
عصبي كرده بود. حالا دوازده ماه از آن زمان مي گذرد و موفقيت اقتصاد 
اروپا در اين يك ســال چنان غافلگيركننده و خوشايند بوده است كه 
كارشناســان از به كار بردن كلمه هايي مثل «شكوفايي» و «رونق» در 
موردش ابايي ندارند. ماه گذشــته، صندوق بين المللي پول اعلام كرد 
احيای اقتصاد اروپا چنان قوی بوده كه به ساير نقاط جهان هم سرايت 
كرده است و منطقه اروپا را به «موتور تجارت جهاني» و رشد اقتصادی 
بدل كرده است. پيش بيني مي شود كه رشد حوزه يورو در سال ۲۰۱۷ 
بالغ بر ۲.۲ درصد بوده باشد. به گفته كميسيون اروپايي، اين سريع ترين 

رشد در يك دهه اخير در اروپا خواهد بود.
در عين حال يورو نيز اوضاع خوبي داشــته اســت. اين واحد پول 
مشــترک اروپايي احتمالا در سال ۲۰۱۷ ارزش خود را در برابر دلار به 
ميزان ۱۳ درصد بالا برده است. پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۱۸ 
نيز يورو همچنان ارزش خود را در برابر دلار بالاتر ببرد. اين موضع هم 
در بين مبادله كنندگان يورو و هم در بين صاحبان كســب و كار ديده 
مي شــود. شاخص اعتماد كسب و كار ها در منطقه اروپا حالا به سطح 
بالايي رسيده است (اين شاخص، ميزان خوش بيني يا بدبيني مديران 
كسب و كارها نسبت به آينده شركت يا سازمانشان را ارزيابي مي كند و 
همچنين يك نمای كلي از وضعيت اقتصادی كشور به دست مي دهد). 
در فرانسه كه دولت نسبتا محبوب امانوئل مكرون بر سر قدرت است و 
اصلاحات در حوزه كار را شــروع كرده است، اين شاخص در بالاترين 
سطح خود از سال ۲۰۰۷ تاكنون قرار دارد. در همين حال، كشورهای 
جنوبي اروپا نيز كه در سال ۲۰۱۲ در وضعيت بسيار سختي از بحران 
بدهي ها قرار داشتند، امسال اوضاع بهتری را پشت سر گذاشتند. مثلا 
در ماه اكتبر امسال، اس اندپي (استاندارد اند پورز) به شكلي غيرمنتظره 
رتبه اعتباری ايتاليا را برای اولين بار در سه دهه اخير بالا برد. يك ماه 
پيش تر هم استاندارد اند پورز پرتغال را در رتبه ای بهتر از گذشته برای 

سرمايه گذاری قرار داد.
اما يكي از بهترين نشانه های بهبود وضعيت اروپا را مي توان در يونان 
مشاهده كرد. همين دو سال پيش يونان در خطر بيرون افتادن از حوزه 
يورو قرار گرفته بود و به نهادهای مالي اروپا وابستگي شديدی پيدا كرده 
بود اما امسال توانست به بازار اوراق قرضه بازگردد و رتبه اعتباری آن هم 

توسط فيچ و هم توسط موديز بهبود پيدا كرد.
اما در خارج از حوزه يورو نيز مي توان وضعيت خوبي را مشاهده كرد. 
سه اقتصاد بزرگ شرق اروپا در چند سال اخير رشد اقتصادی سريعي 
داشته اند؛ به طوری كه اين سه كشور - يعني لهستان، جمهوری چك 
و روماني- حالا تورم قابل مديريت، رشد بالا و كاهش بيكاری را تجربه 
مي كنند. البته هنوز ريسك های زيادی در اروپا وجود دارد كه كارشناسان 

 [   ]

موتورها روشن است

در سال ۲۰۱۸ آنها را تحت نظر خواهند داشت. از آن جمله مي توان به 
معضل «شغل های خوب و دستمزد پايين» اشاره كرد كه كارشناسان 
اچ اس بي سي در موردش هشدار داده اند. دستمزدها بايد هرچه سريع تر 
بالا برود تا مصرف هم افزايش پيدا كند. به گفته اچ اس بي سي، نمي توان 
فرض كرد كه بازارهای اروپايي به رشد خود ادامه بدهند اما دستمزدها 
پايين بماند و رشد توليد هم افزايش خيلي زيادی نداشته باشد. جالب 
اينجاست كه برخي از كشــورهای اروپای شرقي عكس اين مشكل را 
دارند؛ يعني دســتمزدها در اين كشورها با سرعت افزايش پيدا كرده و 
دارد از رشد توليد پيشي مي گيرد و ممكن است در آينده نزديك، اقتصاد 

اين كشورها را دچار دردسر كند.
در اين ميان، شايد بتوان گفت كه دغدغه اصلي اروپا در سال آينده 
ميلادی بايد از سياســت باشــد. اوج گيری پوپوليسم و روی كار آمدن 
دولت های راست گرا نوعي بي اطميناني به اوضاع را در برخي كشورهای 
اروپايي به وجود آورده و روی سرمايه گذاران نيز تاثير منفي داشته است. 
حتي در آلمان نيز معضل سياسي و مشكل در تشكيل دولت ائتلافي 
دارد حوزه يورو را دچار تهديد بي ثباتي مي كند. در كشــورهايي مثل 
اسپانيا كه مسئله سياسي بزرگي مثل جدايي طلبي كاتالونيا رخ داده، 
اوضاع بدتر هم هست. در ايتاليا قرار است انتخابات به زودی برگزار شود و 
يك حزب ضد جريان غالب احتمالا به قدرت خواهد رسيد كه باز هم به 
سود سرمايه گذاران نيست. در اتريش پوپوليسم راست افراطي به پيروزی 
رســيده و خود را وارد دولت ائتلافي كرده است. معضلات سياسي در 

كشورهايي مثل لهستان هم اوضاع را پيچيده تر كرده است.
در ايــن ميان اما نبايــد به اين نكته بي توجه بود كه ســال خوب 
اقتصاد اروپا در ميانه ســال بد سياسي آن - انتخابات متشتت آلمان و 
جدايي طلبي كاتالونيا و مسائل سياسي ديگر- رخ داد. اينها باعث مقابله با 
رشد اقتصادی نشدند و بنابراين، احتمالش هست كه اقتصاد اروپا در سال 

۲۰۱۸ نيز آن قدرها از بحران های سياسي ضربه نخورد. 
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انرژی های ســبز بايد به خوبي تامين مالي بشوند. 
اين شــعار بيلي پريش ۳۶ ســاله است كه يك كسب 
و كار ميليــارددلاری در حوزه انرژی خورشــيدی راه 
انداخته اســت. او مي گويد چالش مهم آينده، تجهيز 
خانه هــای مردم عادی به انرژی پاک و پربازده اســت. 
قيمت پنل های خورشيدی دارد كم كم پايين مي آيد اما 
همچنان هزينه ای كه نصب اين پنل ها روی پشــت بام 
خانه ها برمي دارد بالا است و مثلا در امريكا اين هزينه 
بالغ بر ۳۰ هزار دلار مي شــود. تاكنون خانوارها مجبور 
بودند برای خريد پنل های خورشــيدی يا كل اين پول 
را خودشــان بپردازنــد و يا از بانك هــا وام بگيرند. اما 
«موزائيك» - شــركتي كه پريش تاسيس كرد- اين 
بازار را ســاده كرده و يك وام انرژی خورشــيدی ارائه 
مي دهد كه بر مبنايش، مشتری مي تواند هزينه پنل ها 
را بر اساس ميزان پولي كه در قبض برقش صرفه جويي 
شده، بپردازد. حتي اگر پنج يا شش درصد بهره هم روی 

اين وام وجود داشته باشد، باز هم خانوارها مي توانند از 
اين راه ده ها هــزار دلار در هزينه قبض های برق خود 
صرفه جويي كنند و اين وام به نفعشــان خواهد بود. تا 
اينجا موزائيك توانسته به اندازه يك ميليارد دلار هزينه 
پنل های خورشيدی روی پشت بام خانه های شخصي در 
امريكا را تامين كند و دارد همين راه را نيز ادامه مي دهد. 
بسياری از صاحب نظران معتقدند روشي كه موزائيك و 
بيلي پريش پيش گرفته اند يكي از بهترين راه حل ها برای 

مقابله با تغييرات اقليمي است.

در ســال ۲۰۱۳، فنگ ژانگ بيولوژيست مولكولي 
دانشــگاه ام آی تي تنها ۳۲ سال داشــت. اما به اولين 
دانشمند دنيا تبديل شد كه توانست سلول های انساني 
را با اســتفاده از تكنولوژی اصلاح ژن (كريسپر) تغيير 
دهد. ايــن تكنولوژی در آينده مي توانــد برای اصلاح 
جهش های سلولي به كار گرفته شود و اكنون نيز دارد 
برای تحقيقات درماني در خصوص اچ آی وی، سرطان و 
بيماری های ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. به گفته 
خود ژانگ، اين يعني رنسانســي در حيات ما. اما نكته 
مهم تر، تاثيری است كه كريســپر مي تواند در درمان 
بيماری هايي مثل سرطان خون و آلزايمر بگذارد؛ چون 
اين تكنولوژی با دقت زياد قادر به پيش بيني و هدف قرار 
دادن جهش های ژنتيكي خواهد بود. جورج چرچ يكي 
ديگر از چهره های اصلي پژوهش های اين حوزه معتقد 
است كه حتي مي توان در آينده از كريسپر برای احيای 
گونه های منقرض شده ای مثل ماموت نيز استفاده كرد. 
اما طبعا دنيا بيش از هرچيز برای يافتن درمان بيماری ها 
به فنگ ژانگ و همكارانش و تكنولوژی اصلاح ژن چشم 

دوخته است. 

برايان آرمســترانگ موســس كوين بيس است، 
راهي آســان برای خريد، فــروش و ذخيره ارزهای 
آنلاين مثل بيت كوين. آرمسترانگ مي گويد پيش از 
تاسيس كوين بيس، تنها راه خريد ارزهای ديجيتال 
رمزنگاری شــده اين بود كه از راه هايي غيرمطمئن 
كه قانوني هم شاملشــان نمي شد پول منتقل كني. 
اما سيستم بانك بيت كويني كه كوين بيس در اختيار 
كاربران ۱۱.۹ ميليون نفری اش قرار داده، به آنها اجازه 
مي دهد كه ميلياردها دارايي ديجيتال را تبادل كنند. 
تبادل ارز ديجيتال اين روزها حتي در كشوری مثل 
آرژانتيــن و برای دريافت حقوق كارمندان هم مورد 
اســتفاده قرار دارد؛ يعني خود حقوق بگيران تمايل 

دارند كه حقوقشان را به بيت كوين دريافت كنند.
از سوی ديگر، همين امسال كوين بيس يك اپ 
موبايلي به نام توشــي راه انداخت كه عملا به عنوان 
بانك عمل مي كند. توشــي كيف پــول ديجيتال 
در اختيار كاربر قرار مي دهــد و به او اجازه مي دهد 
كه پيام و پول برای ســاير كاربران در نقاط مختلف 
دنيا بفرستد. خود آرمسترانگ در توصيف بازار پول 
ديجيتال مي گويد: «انگار نوعي جست وجوی طلا راه 
افتاده است.» به اعتقاد او، بيت كوين و رقبای جوان تر 
آن را بايــد ارز جهاني واقعي قلمداد كرد. با توجه به 
امنيت بالای تبادل ارزهای ديجيتال رمزنگاری شده، 
گام بعدی از نظر آرمسترانگ اين است كه اينترنت 
هم به فضايي پولي تبديل شــود. مثلا هر لايكي كه 
زده مي شــود اندكي پول نيز به همراه بياورد. از نظر 
آرمسترانگ، خيلي ها در حال حاضر در فضای اينترنت 
(مثلا در رديت) فعاليت مي كنند چون به آن علاقه 
دارنــد. اما در دنيای آينده، هــزاران نفر مي توانند از 
راه های جديدی در اينترنت پول دربياورند؛ از پاسخ 
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آينده حتما از آنِ آنها

مجله رولينگ استون به مناسبت سال جديد 
ميلادی برخي چهره های پيشرو در عرصه 

علم و تكنولوژی را معرفي كرده و توضيح داده 
كه ايده و كار آنها چطور آينده ما را متحول 

مي كند. 
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به پرســش های مردم در اينترنت گرفته تا مديريت 
گروه ها و فعاليت های ديگر. به اعتقاد آرمسترانگ، از 
اين راه توليد ناخالص داخلي خود اينترنت بالا مي رود.

يكي از كليدهای حل مســئله گرم شدن زمين 
كه سال هاست ذهن دانشمندان را به خود مشغول 
كرده اين اســت كه چطور مي توان از آلودگي كربن 
استفاده مفيدی كرد؟ ســه فارغ التحصيل دانشگاه 
اســتنفورد برای پاسخ به اين ســؤال، اپوس ۱۲ را 
تاسيس كرده اند. آنها رآكتوری ساخته اند كه گازهای 
گلخانه ای را به دام مي اندازد و آن را به تركيب هايي 
مبتنــي بر كربــن تبديل مي كند كــه مي تواند در 
ساخت پلاستيك و سوخت های مايع كاربرد داشته 
باشد. فلاندرز مديرعامل اپوس ۱۲ در اين خصوص 
مي گويد: «هدف اين است كه گازهای گلخانه ای را كه 
مشتريان ما آزاد مي كنند به محصول جديدی تبديل 
كنيم. درواقع اســتفاده موثر از چيزی كه قرار است 
مثل زباله دود شــود و به هوا برود، مقرون به صرفه 
است.» جالب اينجاست كه اپوس ۱۲ تنها شركتي 
نيست كه به اين كار مشــغول شده. در همين ماه 
ژوئن گذشته، اولين تاسيسات صنعتي برای استخراج 
دی اكسيد كربن از هوا در سوئيس آغاز به كار كرد و 
همچنين در هند تلاش هايي در جريان اســت برای 
آنكه از كربن برای توليد جوش شيرين استفاده كنند. 

بحث هــوش مصنوعي معمــولا با ســناريوهای 
آخرالزماني و تيره و تار در رســانه ها مطرح مي شود: 
قرار است همه شغل ها از دست بروند و ربات ها جای 

همه را بگيرند. اما دانيل گراس كه اســتارت آپ های 
هوش مصنوعــي را در وای كامبينيتر تحت رهبری 
دارد، مي گويد آنچه كه در حوزه هوش مصنوعي بايد 
از آن هراس داشت اين است كه اين جريان تنها در 
دست چند شركت بزرگ باشد. گراس در ۲۲ سالگي 
مســئول گروه يادگيری ماشيني در شركت اپل بود 
و مي ديد كه چطور غول های تكنولوژيك توانسته اند 
اين حوزه را به اشغال خود درآورند. او مي گويد چنين 
وضعيتي به نفع آينده دنيا نيست و عدم تعادل قدرت 
ناشي از آن باعث خواهد شد كنترل داده ها در انحصار 
چند شــركت خاص قرار بگيرد و بقيه از آن محروم 
شوند. به همين جهت، گراس عزم خود را جزم كرده 
تا اســتارت آپ های مختلف را برای رقابت در عرصه 
هوش مصنوعي فعال كنــد و آنها را تحت حمايت 
قرار دهد تا حــوزه هوش مصنوعي فقط در انحصار 
پنج غول تكنولوژيك نباشد. او در سال ۲۰۱۷ بورس 
هوش مصنوعي را پايه گذاری كرد كه يك موسســه 
غيرانتفاعي برای پروژه های آزمايشي در حوزه هوش 
مصنوعي است و از ايده های جديد به شدت حمايت 

مي كند. 

آينده رانندگــي در دنيا كاملا بي راننده و اتومات 
است. تنها پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه 
كدام شركت مي تواند اولين خودروی بي نياز از راننده 
را دم خانه های ما بياورد؟ شــركت كروز اتوميشــن 
كه كارل وگت تاسيســش كرده، از اين بابت از يك 
امتياز بزرگ برخوردار اســت؛ امتيازی كه در ميان 
اســتارت آپ های حوزه خودروهــای بي راننده اصلا 
ديده نمي شــود: توان صنعتي ســومين خودروساز 
بزرگ جهان - يعني جنرال موتورز- پشتيبان كروز 
اتوميشــن است. جنرال موتورز در سال ۲۰۱۶ كروز 
را به قيمت يك ميليارد دلار خريد و در همين سال 
اعلام كرد كه توليد خودروی شِوی بولت بي راننده را 

آغاز خواهد كرد. 
كارل وگت شــركت كروز اتوميشــن را در سال 
۲۰۱۳ تاسيس كرده بود؛ آن هم درست بعد از آن كه 
يك شركت ديگرش به نام توئيچ توسط آمازون خريده 
شــد. از نظر وگت، خودروهای بي راننده جالب ترين 
چيزی است كه ممكن است در زندگي با آن برخورد 

كنيد و اگر مهندس باشيد كه جالب تر هم مي شود. 
در حــال حاضر، كروز يك ناوگان متشــكل از ۱۳۰ 
خودرو دارد. تكنولوژی خودراني اين اتومبيل ها شامل 
ملغمه ای از حسگرها، ليزرها، راديوها و دوربين ها است 
كه در كنار هم، تصويــری ديجيتال از ترافيك ارائه 
مي كند. به گفته وگت، تصوير اين تكنولوژی به شدت 
زنده است؛ مثلا وقتي يكي از اين خودروها با مانعي 
جاده ای برخورد مي كند ساير خودروهای ناوگان هم 

اين اطلاعات را دريافت مي كنند.
مهم ترين وعــده ای كه اين تكنولــوژی به دنيا 
مي دهد اين است كه جلوی تصادف های زيادی گرفته 
مي شود و جان ميليون ها انسان مي تواند نجات يابد. 
به اعتقاد وگت، خودروهای بي راننده مثل ابرقهرمان ها 

عمل مي كنند و احتمال اشتباه ندارند.

سال هاست كه بحث همجوشي هسته ای (فيوژن) 
به عنوان راهي برای توليد برق در جهان مطرح است. 
در اين فرآيند از همجوشــي هســته های سبك تر 
مي توان به هســته ای سنگين تر رسيد و ميزان قابل 
توجهي انرژی نيز از همين راه توليد مي شود. مثال 
ســاده  اين نوع توليد انرژی را مي توان در خورشيد و 
واكنش های فيوژني كه به توليد انرژی در آن منتهي 
مي شوند مشــاهده كرد. درواقع فيوژن راهي است 
كــه مي توان با آن، بــرق ارزان را فارغ از توليد زباله 
هسته ای، آلودگي كربني و معضلات استخراج نفت 

توليد كرد. 
ديويد كرتلي مديرعامل و موسس شركت هليون از 
همين قدرت فيوژن استفاده ای برده كه در آينده هم 
كاربرد زيادی خواهد داشت. او و تيمش مي خواهند 
تنها با استفاده از قدرت فيوژن و با مقدار بسيار كمي 
از مواد خام، انرژی توليد كنند و مثلا برق يك شهر 
كوچــك را به مدت ده ســال با همين روش تامين 
كنند. كاری كه آنها مي كنند چيزی شبيه به كاری 
اســت كه صنعت تكنولوژی كامپيوتری انجام داد و 
ابركامپيوترها را به دستگاه هايي كوچك تبديل كرد 
كه در جيب جا مي شوند. كرتلي معتقد است كه تا 
يك دهه ديگر، كار روی فيوژن و توليد برق از طريق 
آن اجرايي خواهد شد و اين خبر بسيار مهمي برای 

صنعت برق است. 

شركت اپوس ۱۲ نشان داده كه مي توان گازهای گلخانه ای را به دام انداخت 
و آنها را به تركيب هايي برای توليد سوخت مايع تبديل كرد. اين يعني 
استفاده موثر از آلودگي.
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خون به پا مي شود

در همين تابســتاني كه گذشت، يك استارت آپ غيرمتعارف توجه 
شركت های بزرگ تكنولوژيك را به خود جلب كرد و خيلي ها خواهان 
سرمايه گذاری در آن بودند. فكر مي كنيد اين استارت آپ در چه حوزه ای 
فعاليت مي كند؟ توليد گوشــت؛ همان گوشتي كه در اكثر كشورهای 
دنيا نقشي مهم در رژيم غذايي مردم دارد. اما علت توجه شديد به اين 
استارت آپ - يعني ممفيس  ميتز- خود گوشت نبود. اين استارت آپ در 
تلاش اســت گوشت را به روشي غيرمتعارف و با حذف حيوانات توليد 

كند. 
اينكه شركت های تكنولوژيك به اين استارت آپ توجه نشان دادند 
چندان جای تعجب ندارد. دغدغه چهره های معروف در سيليكون ولي به 
صورت اصولي اين است كه مشكلاتي را كه تنها توسط تكنولوژی امكان 
حلشان هست، حل كنند. مشكلاتي كه اين استارت آپ به دنبال حلشان 
بوده نيز از اين قرار است: چطور مي توان جمعيت رو به رشد و علاقه مند 
به پروتئين جهان را تغذيه كرد؟ چطور مي توان صنعت ناكارآمد گوشت 
و دام را كه به شــدت به محيط زيســت آسيب مي زند متحول كرد و 

بهره وری آن را بالا برد؟
راه حلي كه ممفيس ميتز برای اين مشكلات پيدا كرده، ساده است: 
بايد گوشت را بدون دام تهيه كرد. وقتي پای دام در ميان نباشد، ۱۴.۵ 
درصــد از گازهای گلخانه ای كه بر اثر دامداری در نقاط مختلف جهان 
وارد اتمسفر مي شود حذف خواهد شد. در باب توجه چهره های عرصه 
تكنولوژيك به اين مسئله نيز هيچ ترديدی وجود ندارد. مثلا چهره ای 
مثل بيل گيتس همواره به سرمايه گذاری در توليد مواد غذايي آينده و 
به خصوص گوشــت توجه نشان داده و سرگئي برين يكي از موسسان 
گوگل هم به وضوح تاييد كرده كه توليد گوشت در آينده به پيشرفت 

تكنولوژی وابسته خواهد بود.
اما چه توجيهي مي توان در خصوص بهره وری پايين صنعت گوشت 
و دام و لزوم ورود شــركت های تكنولوژيك به اين عرصه برای افزايش 
بهره وری ارائه داد؟ ساده ترين مثالش اين است: يك گاو برای توليد هر 
نيم كيلو گوشت قابل مصرف بايد به اندازه ۱۱ كيلوگرم غذا بخورد. در 
فرهنگ شركت های تكنولوژيك، اين يعني هدر رفتن منابع و بهره وری 
پايين. پس چه بهتر كه حيوانات از كليت اين معادله كنار گذاشته شوند؛ 
و البته اين دقيقا همان كاری است كه ممفيس ميتز انجام داده است. 
اين استارت آپ به آنچه كه «كشاورزی سلولي» خوانده مي شود توجه 

زيادی نشان داده است؛ به اين معنا كه دانشمندان قصد دارند گوشت را 
از سلول های حيواني - و نه از خود حيوان- توليد كنند. 

دو شركت مهم ديگر كه در اين عرصه فعاليت مي كنند، «بياند ميت» 
و «ايمپاسيبل فودز» نام دارند و آنها هم توانسته اند بالغ بر ۲۷۵ ميليون 
دلار سرمايه برای تحقيق در خصوص گوشت آينده جذب كنند و توليد 
گوشت گياه محور نيز در دستور كار آنها قرار دارد. درواقع هم شركت های 
متمركز روی كشاورزی سلولي و هم شركت های متمركز روی گوشت 
گياه محور يك هدف را - البته از راه های مختلف- دنبال مي كنند. هدف 
غايي آنها ايجاد اقتصادی است كه از حيوان و گوشت حيوان عبور كرده 

باشد.
يكــي از موفق ترين تجربه های عرصه مواد غذايي كه فعالان عرصه 
اقتصاد پساگوشت را نيز اميدوار مي كند، تجربه توليد لبنيات گياه محور 
است كه در سال های اخير محبوبيت زيادی به دست آورده و بازارهای 
زيادی را در جهان تســخير كرده است. در دهه های گذشته، موفقيت 
تجاری محصولاتي مثل شير سويا، شير بادام يا پنير سويا بعيد به نظر 
مي رسيد. درواقع اين طور احساس مي شــد كه تنها بازارهای آسيايي 
ممكن اســت در اين زمينه جايي برای فعاليت داشته باشند. اما امروزه 
محصولات لبني گياه محور جايگاه خاصي حتي در بازارهای غربي پيدا 
كرده انــد و مثلا ۱۰ درصد از فروش در بازار امريكا را به خود اختصاص 

داده اند. 
اما صنعت گوشــت آينــده برای آنكه مردم را به خوردن گوشــت 
به دســت آمده از فرآيندهای غيرحيواني راضي كند، راه سخت تری در 
پيش خواهد داشت. واقعا هم اين صنعت از برخي جنبه ها شبيه چيزی 
اســت كه در داســتان های علمي تخيلي رخ مي داد: يعني استفاده از 
روش های كاملا علمي - و نه لزوما مبتني بر طبيعت- برای توليد گوشت. 
اين درواقع همان كاری است كه از قرن گذشته در توليد داروهای لازم 
برای كار كردن روی سلول ها و بافت های بدن انسان نيز به كار رفته است. 
جالب اينجاست كه اوما والتي يكي از موسسان ممفيس ميتز ايده كار 
كردن روی سلول های حيواني برای توليد گوشت را زماني به دست آورد 
كه به عنوان متخصص قلب در يك كلينيك كار مي كرد و شاهد تزريق 
سلول های بنيادين به قلب بيماران برای رشد مجدد عضله در دوران پس 

از حمله قلبي بود.
شركت های ديگر فعال در حوزه صنعت گوشت آينده نيز هريك از 
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يكي از استارت آپ های حوزه گوشت به اين نتيجه رسيده كه بايد گوشت را بدون دام تهيه كرد. 
در اين صورت، ۱۴.۵ درصد از گازهای گلخانه ای كه بر اثر دامداری در نقاط مختلف جهان وارد 
اتمسفر مي شود كم خواهد شد.

روش های جديدی برای پيشبرد برنامه تحقيقاتي خود سود برده اند. مثلا 
شركت بياند ميت،  پروتئين را از مواد گياهي مي گيرد و با روش هايي مثل 
گرم  كردن، سرد كردن و فشار، هم بستگي مولكولي آنها را تغيير مي دهد 
و آن را دوباره تنظيم مي كند تا به عضله حيواني شباهت پيدا كند. توجيه 
اين شركت برای استفاده از چنين روشي اين است كه دام در هر صورت 
از گياهان تغذيه مي كند و آن را به شكلي ديگر در ارگانيسم خود وارد 
مي كند. بنابراين دور از ذهن نيست كه انسان هم راهي برای شبيه سازی 

روند جذب گياه به ماهيچه و گوشت دام پيدا كند.
اما برای هر كســي كه در حوزه گوشت های جايگزين كار مي كند، 
مسئله مزه گوشت مصنوع هم اهميت زيادی دارد چون مزه مستقيما 
روی موفقيت اين محصول در بازار تاثير خواهد گذاشت. به همين خاطر، 
بسياری از كارهايي كه گروه های تحقيق و توسعه در شركت های توليد 
گوشت مصنوع انجام مي دهند متمركز روی همين مسئله است. ما مزه 
گوشــت را هم از طريق زبان و هم از طريــق بوی آن حس مي كنيم. 
اما هيچ مولكولي به عنوان ســازنده بوی گوشــت شناخته نمي شود و 
به همين دليل، يك عنصر مهم از مزه ســازی تاكنون در توليد گوشت 
مصنوع غايب بوده است. حالا شركت ايمپاسيبل فودز در تلاش است با 
آزمايش تركيب های مختلف، منبع ايجاد بوی گوشت را نيز پيدا و آن 
را در محصولات نهايي خود شبيه ســازی كند. از جمله موادی كه بوی 
آنها در آزمايشگاه با تركيب های مختلف برای شبيه سازی بوی گوشت 
به كار گرفته شــده، مي توان به سيب زميني خام و گشنيز اشاره كرد. 
جالب اينجاست كه شركت ايمپاسيبل فودز اذعان مي كند كه گوشت 
توليدی اش هنوز مزه خوبي نمي دهد اما بعد از هر مرحله پيشرفت در 
توليد آن، يك اسم جديد روی اين گوشت گذاشته مي شود كه به نوعي 
پيروی از همان روش نسخه های به روزشده از نرم افزار يا محصولات ديگر 

در شركت های تكنولوژيك است. 

 
واقعيت اين است كه قبولاندن ايده گوشت آينده به سرمايه گذاران و 
به دست آوردن نتيجه از آن كار بسيار دشواری بوده و هزينه زيادی هم 
داشته است. البته اين هزينه به تدريج كمتر شده و باز هم كاهش پيدا 
خواهد كرد. مثلا اولين برگر مصنوع كه در ســال ۲۰۱۳ توسط مارک 
پسُت دانشمند هلندی توليد شد، ۳۰۰ هزار دلار خرج برداشت. در سال 
۲۰۱۶ نيز هزينه توليد نيم كيلو گوشت چرخ كرده مصنوع بالغ بر ۱۸ 
هــزار دلار بود اما حالا اين هزينه در ممفيس ميتز به ۲۴۰۰ دلار برای 

هر نيم كيلو رسيده است. 
در اين ميان، مسئله قبولاندن استفاده از گوشتي كه به روش مصنوعي 

توليد شــده باشد نيز دردســر بزرگي برای آينده صنعت گوشت است. 
گياه خواران و به خصوص وگان ها هرگز چنين محصولي را قبول نخواهند 
كرد؛ چون به هر حال از بخشي از سلول های حيواني در توليد آن استفاده 
شده است. حتي مارک پست هم معتقد است كه آنهايي كه گياه خوارند 
بهتر اســت گياه خوار باقي بمانند و كســي آنها را به استفاده از گوشت 
مصنوع هم تشــويق نكند؛ چون در هر حال گياه خواری بسيار كمتر از 

گوشت خواری به محيط زيست و سياره زمين آسيب وارد مي كند.
از سوی ديگر، گوشتي نيز كه از كشاورزی سلولي توليد شده باشد 
هرگز وارد بازار نشده و افراد بسيار اندكي در دنيا آن را امتحان كرده اند. 
اما به نظر مي رسد كه اگر هم قرار باشد چنين محصولي وارد بازار شود، 
قوانين و مقررات فعلي برای تاييد چنين محصولي توســط نهادهای 
مسئول كافي نخواهد بود؛ چون قوانين كنترل كيفيت گوشت با محصول 
جديد همخواني نــدارد و به قوانين جديدی برای كنترل كيفيت آنها 

نياز است. 
به گفته مارک پست، موانع در راه رسيدن محصول گوشت آينده به 
بازارها آن قدر زياد است كه احتمالا مدت زيادی طول مي كشد تا هزينه 
توليد پايين آورده شــود، رشد سلول های توليدكننده گوشت مصنوع 
تسريع شود، موانع قانوني پشت سر گذاشته شوند و در نهايت محصول به 
دست مردم برسد. او تاريخي برای رسيدن به اين هدف تعيين نمي كند 
اما شركت های فعال در اين حوزه معتقدند بين يك تا ده سال بايد برای 

عرضه گوشت مصنوع به بازار صبر كرد. 
اما از آنجا كه برخي چهره های مشهور تكنولوژی از جمله سرگئي برين 
از گوگل و كايل وگت از شركت كروز اتوميشن (خودروهای بي راننده) نيز 
در صنعت گوشت های مصنوع سرمايه گذاری كرده اند، انتظارات نسبت 
به پيشــرفت در اين حوزه بيشتر از گذشته شده است و حتي از لحاظ 
زماني نيز نوعي تعجيل در رسيدن به نتيجه احساس مي شود. درواقع 
اين روندی اســت كه از سرمايه گذاری ها به روش سيليكون ولي انتظار 
مي رود. با وجود اين، يك پرســش هم مطرح مي شود: اينكه آيا حضور 
شــركت ها و چهره های تكنولوژی در عرصه توليد گوشــت مصنوع به 
سود اين صنعت در آينده است يا آن را بي روح و ماشيني مي كند؟ نظر 
اكثريت كارشناســان بر اين است كه در دنيای امروز حضور تكنولوژی 
در هر عرصه ای بهتر از غيبت آن است و عرصه گوشت آينده نيز از اين 

قاعده مستثنا نيست. 
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 وقتي مقامات شهر تورنتوی كانادا فهميدند يك شركت مادر گوگل 
مي خواهد پروژه شهر هوشمند آينده را در يكي از مناطق متروكه تورنتو 
آغاز كند، همه خوشــحال شدند. اين پروژه برای شهری مثل تورنتو كه 
مي خواهد به يكي از مراكز اصلي شــركت های تكنولوژيك در امريكای 

شمالي تبديل شود كاملا مناسب به نظر مي رسيد. 
شركت  سايدواک كه متعلق به آلفابت (شركت مادر گوگل) است اين 
پروژه را اجرا مي كند و وعده داده  كه شهرســازی و تكنولوژی را در كنار 
هم برای اين شهر آينده پيش ببرد. پيش تر زمان زيادی برای يافتن مكان 
مناسب برای ساختن اين شهر هوشمند صرف شده بود. ظاهرا ۵۲ منطقه 
در امريكا و تعدادی منطقه ديگر در ساير نقاط جهان برای ساختن آن 
مورد بررسي قرار گرفته بودند اما شرايط هيچ يك برای ساخت اين شهر 
آينده به اندازه فضايي كه در دل تورنتو - نزديك به مركز شهر و نزديك 
به باراندازهای قديمي متعلق به دولت فدرال- فراهم بود مناسب به نظر 
نمي رسيد. اين منطقه از دهه ۱۹۵۰ ميلادی به بعد چندان مورد استفاده 
تجاری قرار نگرفته است ولي حالا سايدواک مي گويد پنجاه ميليارد دلار 
را صرف مشاوره های مختلف در ساخت اين شهر هوشمند و برنامه ريزی 
برای آن خواهد كرد. در عين حال، جزئياتي از برنامه كلي اين شركت نيز 

منتشر شده كه واكنش های مختلفي را به همراه داشته است. 
قرار است همه چيز در اين پروژه -كه كوی سايد نام دارد-  به شكلي 
جديد  «ساخته شود». ساختمان های پيش  ساخته  كه در جهت ذخيره 
انرژی بســيار مقاوم شده اند در مناطق مختلف مستقر خواهند شد؛ اما 
ممكن است جای آنها در آينده عوض هم بشود. اين يعني پايبند ماندن 
به قوانين متعارف شهرسازی و منطقه بندی در شهرهای كانادا قرار نيست 
رعايت شود. رساندن و جابه جايي همه چيز - از غذای بيرون بر گرفته تا 
محموله های پستي و زباله- توسط ربات ها انجام خواهد شد. فضاها لزوما 
مسكوني يا تجاری نخواهند بود و مي توانند سريعا تغيير كاربری بدهند 
يا در كنار هم قرار داشــته باشــند. از خودروهای شخصي در اين شهر 
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 شهر هوشمندی كه اطلاعات جمع مي كند

جديد خبری نخواهد بود و به جايش از خودروهای بي راننده و خودران 
استفاده خواهد شد. ديگر امكان های حركت در شهر شامل پياده روی، 

دوچرخه سواری و امكانات عظيم حمل و نقل عمومي خواهد بود.  
حتي وعده داده شده كه تمام لوله كشي ها و سيم كشي های شهری 
داخل تونل ها و پنل های مخصوصي قرار بگيرد كه نياز به حفر خيابان ها 
را از بين  ببرد. همچنين فضای شــهری بــا آب و هوای فصلي تطبيق 
پيدا خواهد كرد. مثلا وقتي باران مي آيد يا آفتاب و گرما شــديد است، 
سايه بان ها يا حفاظ های مخصوصي با سرعت در فضای شهری باز خواهد 
شــد. در صورت وجود برف و يخ بندان نيز زمين با روش مخصوص گرم 
خواهد شد تا افرادی كه مشغول پياده روی يا دوچرخه سواری هستند با 

مشكلي مواجه نشوند.  
اما مهم ترين مشــخصه اين شهر هوشــمند، جمع آوری گسترده 
اطلاعات است: شمشيری دولبه كه از يك سو بسيار جالب و آينده محور 
است و از سويي ديگر، شهروندان را نسبت به حفظ حريم شخصي شان 
نگران كرده است. درواقع مقامات شهری تورنتو به اين فكر نكرده بودند 
كه دارند فضايي بزرگ از اين شهر را در اختيار شركتي نزديك به گوگل 
- بزرگ ترين شركت جمع آوری و تحليل اطلاعات دنيا- مي گذارند.  حالا 
مشخص شده كه در اين شهر هوشمند،  حسگرها و دوربين های مختلفي 
در داخل و بيرون ساختمان ها كار گذاشته خواهد شد كه همه چيز- از 
آلودگي هوا گرفته تا حركت مردم و وسايل نقليه- را ثبت و تحليل خواهد 
كرد. تجهيزات ساختمان ها ميزان استفاده هرچيز را ثبت خواهند كرد: 
مثلا اينكه در سينك ظرف شويي چقدر آب مصرف شده است يا ربات ها 
چه ميزان زباله را جابه جا كرده اند. مجموعه اطلاعات جمع آوری شده در 
اين شهر هوشــمند بعدا برای برنامه ريزی شهرهای مهم تر آينده مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت. 
مســئله جمع آوری اطلاعات در اين شهر هوشمند حالا به چالشي 
بدل شــده كه توجه مردم و صاحب نظــران را به يك اندازه جلب كرده 
است. پاملا رابينسون استاديار دانشكده شهرسازی رايرسون در دانشگاه 
تورنتو از جمله مخالفان اين پروژه است و مي گويد چنين رويكردی باعث 
خواهد شد اطلاعات عمومي نه به دست دولت، بلكه به دست شركت های 
خصوصــي بيفتد و در آينده هم چشــم انداز برنامه های شــركت های 
خصوصي عملا تعيين كننده زندگي مردم عادی در شهرهای هوشمند 
باشد. به اعتقاد او، وجود حسگرها و دوربين های زياد در عين حال باعث 
كاهش استفاده از فضاهای عمومي شهر توسط مردم خواهد شد و اين 
نقض نفس شهرنشيني است. همچنين كمپين هايي به صورت آنلاين 
برای حفظ حريم خصوصي شهروندان در اين شهر آينده به راه افتاده كه 

مي تواند روی برنامه ريزی برای ساخت آن تاثير بگذارد.
با اين اوصاف در حال حاضر، آنچه كه اندكي دست و پای مسئولان 
اين پروژه را بســته، موانع تكنولوژيك نيستند بلكه ممكن است موانع 
اجتماعي باعث تغييراتي در اين پروژه  بسيار آينده محور شوند. تنها در آن 

صورت، اين شهر هوشمند با ساكنانش هم تطبيق پيدا خواهد كرد. 
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وقتي هوش مصنوعي تسليحاتي شده خودمختار وارد جنگ شد، ديگر توسط اپراتور كنترل  نميشود. 
هوش مصنوعي منتظر نمي ماند تا دستوری از فرماندهي برســد. خودش در قلمرو دشمن چيز ياد 
مي گيرد و بر اساس يافته هايش شروع به تصميم گيری مي كند.
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تســليحات مجهز به هوش مصنوعي ديگر مربوط به 
داستان های علمي- تخيلي نيستند. به همين زودی ها - 
يعني در سال ۲۰۱۸ - شاهد آن خواهيم بود كه هوش 
مصنوعيِ تسليحاتي شدة خودمختار بدون آنكه ردی از 
خود به جا بگــذارد ضربه اش را به آرامي و در خفا وارد 
خواهد كرد. به احتمال خيلي زياد ما در ســال ۲۰۱۸ 

شاهد حملات ماشين به ماشين خواهيم بود.
درباره آينــده احتمالي هوش مصنوعي خودمختار 
در ميدان جنگ مباحثات فراواني درگرفته است. نكته 
مهم اينجاست كه وقتي هوش مصنوعي تسليحاتي شده 
خودمختار وارد جنگ شد، ديگر توسط اپراتور كنترل 
نمي شود. هوش مصنوعي منتظر نمي ماند تا دستوری از 
پايگاه فرماندهي برسد. آنها خودشان چيز ياد مي گيرند- 
به خصوص وقتي در قلب قلمرو دشمن هستند - و بر 
اساس يافته ها شروع به تصميم گيری مي كنند. سرعت 

يادگيری آنها از محيط بسيار بالاست. 
البته ماجرا محدود به جنگ های فيزيكي نيست. 

همين حالا هوش مصنوعــي در نوع ديگری از 
ميدان جنگ مستقر شــده است: شبكه های 
ديجيتال. حمله كنندگان سايبری امروز در حوزه های مختلفي از تكنولوژی های 
هوش مصنوعي استفاده مي كنند: هوش مصنوعي نه فقط به آنها كمك مي كند 
كه در زيرساخت های ارتباطي و اطلاعاتي رخته كنند، كه به آنها اجازه مي دهد 
ماه ها و شايد سال ها در شبكه ها باقي بمانند بدون آنكه كسي متوجهشان شود. 
آنها در شبكه ها حضور دارند و اطلاعات جمع مي كنند تا زمان مناسب فرابرسد.

بگذاريد مثالي بزنيم كه مشــخص شود در ســال ۲۰۱۸ هوش مصنوعي 
تسليحاتي چه قدرتي دارد. فرض كنيم حمله كنندگان سايبری هدف مشخصي 

دارند: دسترسي به طرح يك موتور جت جديد در كشوری خارجي. آنها در سيستم 
كامپيوتری ســازمان توليدكننده نفوذ مي كنند اما بلافاصله دست به خرابكاری 

يا دزدی نمي زنند. هوش مصنوعي در سيســتم مستقر مي شود و شروع به 
يادگيری درباره محيط اطراف خــود مي كند. هرچه زمان حضور در 

سيســتم طولاني تر مي شود هوش مصنوعي درباره شبكه 
و كاربرانش دانش دروني بيشتری پيدا مي كند و 

قوی تر مي شود. اينجاست كه هوش مصنوعي 
كنتــرل خــود را روی اطلاعات و كليت 

سيستم بيشتر و بيشتر مي كند.
مثل ويروس اچ آي وي كه از سيستم 
ايمني بدن برای تكثير خود اســتفاده 
مي كند - و به همين خاطر اين چنين 
ويرانگر اســت - هوش های ماشيني 
جديد سيســتم دفاعي  شبكه مورد 
نظــر را هدف قرار مي دهند. آنها ياد 

مي گيرند كه چطور فايروال ها كار مي كنند تا جلوی رخنه به سيستم را بگيرند. آنها با 
سيستم تحليلي  كه شبكه حملات را شناسايي مي كند آشنا مي شوند. آنها حتي متوجه 
مي شوند كه تيم امنيت شبكه در كدام ساعت های روز فعال تر هستند و هر چند وقت 
يك بار احتمال لو رفتن حضورشان وجود دارد. هوش مصنوعي كم كم بهتر از گذشته از 
چشم تيم امنيت شبكه مخفي مي شود و اين تيم امنيتي را ضعيف و ضعيف تر مي كند. 
هم زمان هوش مصنوعي از قدرت رو به افزايشش در جهت گسترش در باقي نقاط شبكه، 
ايجاد نقاط ضعف بيشتر و آلوده كردن دستگاه های تازه استفاده مي كند، آن هم با كمترين 
هزينه و در كوتاه ترين زمان ممكن. اين اوج كارآمدی يك سيستم هوش مصنوعي است.

يك راه ديگر حمله هوش مصنوعي مسئله جعل هويت است. ما همين حالا هم در 
تلفن های همراهمان دستيارهای هوش مصنوعي - مثل سيری در آيفون - داريم كه از 
طرف ما برای روزمان برنامه  مي چينند، ايميل مي زنند يا از ما مي پرسند كه برای ناهار چه 
غذايي را ترجيح مي دهيم. چه مي شود اگر كنترل اين دستيار هوشمند را يك هكر در 
دست بگيرد؟ يا از اين خطرناک تر: چه مي شود اگر يك هوش مصنوعي تسليحاتي شده 
آن قدر قوی شود كه بتواند خود را شخص معتمد شما جا بزند؟ با شما چت كند، برايتان 

ايميل بزند يا حتي با شما تماس تلفني برقرار كند؟
حضور مخفيانه و طولاني مدت هوش مصنوعي در شبكه شما اين 
وقت را به او خواهد داد كه شيوه نوشتنتان را ياد بگيرد، بفهمد كه 
لحن شما در ايميل ها چطور تغيير مي كند، با بررسي ايميل، 
تماس های صوتي، چت ها و دفترچه  تلفن  شما متوجه شود 
كه با همكاران  و اعضای گروهتان چطور متفاوت صحبت 
مي كنيد و موضوعات صحبتتان چيست. مثلا كم كم معلوم 
مي شود كه شــما به طور ميانگين روزی ۵ بار به شريك 
زندگي تان ايميل مي زنيد و همه آنها را به يك شكل تمام 
مي كنيد. تيم فوتبالي كه با دوستانتان راه انداخته ايد هفته ای 
يك بار به شــما ايميل مي زند و در آن جزئيات بازی صبح 
شــنبه را يادآوری مي كند. پس از مدتي، تقليد از هركدام از 
اين ايميل ها برای هوش مصنوعي مثل آب خوردن مي شــود. 
هوش مصنوعي به زودی آن چنان قدرتمند و ســريع مي شود 
كه با ابزارهای موجــود نمي توان به جنگش رفت. فقط هوش 
مصنوعي است كه مي تواند جلوی هوش مصنوعي 
را بگيرد. ما به زودی وارد عصر جنگ 

ماشين با ماشين مي شويم.
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ورود به عصر جنگ های بي سرباز
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به نظر مي رسد پنتاگون بالاخره به اين نتيجه رسيده كه به زودی قدرت 
ارتش امريكا را نه فقط با ســلاح های زرادخانه اش، كه با قدرت الگوريتم های 
كامپيوتری اش اندازه گيری خواهند كرد. رقابت تسليحاتي ۲۰۱۸ به همين 
خاطر رقابت تسليحاتي تكنولوژيك نام دارد و ميان كشورهای امريكا و چين 
- و روســيه در مقياس كوچك تر - در جريان اســت. طبق يك گزارش تازه 
وزارت دفاع امريكا به طور منظم در حال افزايش بودجه خود در ســه حوزه 
 cloud) و رايانش ابری (big data) كليدی است: هوش مصنوعي، كلان داده
computing). طبق گزارش موسسه Govini، سرمايه گذاری ارتش امريكا 
در اين سه حوزه در سال ۲۰۱۶ به ۷,۴ ميليارد دلار رسيد و اين رقم پنج سال 
پيش ۵,۶ ميليارد دلار بود. طبق پيش بيني اين موسسه سرمايه گذاری در اين 
بخش باز هم رشــد خواهد داشت چرا كه پنتاگون مي خواهد نحوه آموزش، 

برنامه ريزی و جنگ هايش را متحول كند.
 Govini رابرت ورک، معاون ســابق پنتاگون در مقدمه گزارش موسسه
نوشته است: «پيشرفت های سريع در حوزه هوش مصنوعي - و بهبود عملكرد 

سيســتم های خودمختار - ما را به ســمت نوع تازه ای از جنگيدن رهنمون 
مي كنند كه در آن همكاری انسان- ماشين وارد مرحله تازه ای مي شود. انقلاب 
در حوزه تكنيكي- نظامي در راه است.» او اضافه مي كند: «امريكا مي تواند در 

اين انقلاب نيروی پيشرو باشد، يا قرباني آن شود.»

 
هوش مصنوعي عموما بد فهميده مي شــود چون ايده ای اســت كه به 
ســرعت در حال تحول اســت. كامپيوترها به سرعت در فعاليت هايي خبره 
مي شــوند كه پيش تر تصور مي شد فقط انسان ها از عهده شان برمي آيند. در 
طول سال های اخير كامپيوترها هوشمندتر و هوشمندتر شده اند و تلقي ما 
از كامپيوتر هوشــمند به طور سالانه تغيير مي كند. در طول سال های اخير 
يكي از پيشروترين بخش های صنعت كامپيوتر بخش هوش مصنوعي بوده 
كه طبق تكنولوژی هايي شكل گرفته اند كه در آن نرم افزارها شروع به آموزش 
خودشان مي كنند و بدون كمك انسان شروع به فكر مي كنند. سرعت تحولات 
در اين حوزه بالاست و به نظر مي رسد كه در طول سال های آينده بالاتر هم 
خواهد رفت. ما كم كم با سيستم هايي از هوش مصنوعي روبه رو خواهيم شد 

كه مستقل از انسان فكر خواهند كرد. آنها نيازی به انسان ندارند.

 
ورک در مصاحبه ای اعلام كرده كه تاثير تكنولوژی های تازه روی جنگ 
را فقــط مي توان با تاثير ورود اســلحه گرم، تلگراف يــا خط آهن در تاريخ 
جنگ مقايســه كرد. طبق گزارش واشنگتن پست اكثر شركت های مربوط 
به تكنولوژی ها و هوش مصنوعي تسليحاتي در منطقه واشنگتن قرار دارند 
 .Northrop Grumman و Leidos، Lockheed Martin از جملــه
مشتركان سرويس های اين شركت ها مثلا از خدمات واقعيت مجازی استفاده 
مي كنند تا وضعيت ميدان جنگ را برای سربازان  در حال آموزش شبيه سازی 
 (DARPA) كنند. هم زمان آژانس پروژه های تحقيقاتي پيشرفته دفاعي امريكا
روی افزايش قدرت كامپيوتری پنتاگون سرمايه گذاری هنگفتي انجام داده 

 [    ]

برنامه های پنتاگون برای جنگ های آينده

در صورتي كه ارتشــي مجهز به سيستم هوش مصنوعي تسليحاتي باشد فرماندهي مركزی 
مي تواند حمله  هم زمان چندجانبه را از زمين، هوا و دريا برنامه ريزی كند بدون آنكه نياز به سرباز 
داشــته باشد. تمام تصميمات جنگي - از زمان تيراندازی، حجم آتش، يا مكان انفجار بمب ها - 
توسط ربات ها گرفته خواهد شد. انسان ها فقط از درون پايگاه امن فرماندهي مركزی نظاره گر حمله 
خواهند بود و گه گاه در آن دخالت مي كنند. اين تصويرها ديگر مربوط به فيلم های علمي- تخيلي 
نيست و همين حالا ارتش های مهم جهان درحال آزمايش ربات ها در ميدان جنگ هستند. اين 
ربات ها حتي در لحظه حمله هم اطلاعات دريافت مي كنند و خود را آموزش مي دهند و قوی تر 
مي شوند. روس ها همين حالا كلاشنيكفي ساخته اند كه به صورت خودمختار به اهداف شليك 

مي كند و از اشتباهات و موفقيت هايش درس مي گيرد.
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ولاديمير پوتين: «هوش مصنوعي تكنولوژی ای است كه آينده را شكل مي دهد. هوش مصنوعي 
فرصت هايي عظيم  ايجاد مي كند اما تهديداتي هم به وجود مي آورد كه حتي پيش بيني اش دشوار 
است. هركس در اين حوزه قدرت اصلي شود، حاكم جهان خواهد بود.»

و آنها در حال توســعه سيستم هايي فوق  پيچيده هستند كه توانايي تحليل 
سريع حجم عظيمي از ديتا را دارند يا كامپيوترهايي كه مي توانند رفتارهای 
سيستم های بيولوژيك (مثل اعضای بدن انسان) را تقليد كنند. آنها در حوزه 

رايانش كوانتومي هم پيشرفت هايي داشته اند.
نشانه هايي وجود دارد كه ثابت مي كند هوش مصنوعي و همراهي انسان- 
ماشين همين حالا در سيستم تسليحاتي و اطلاعاتي امريكا مورد استفاده 
قرار مي گيرد. پنتاگون در حال توسعه پهپادهايي است كه به همراه جت ها و 
كشتي های نظامي در حمله شركت مي كنند و حتي بدون نياز به اپراتور وارد 
قلمرو دشمن مي شوند. نيروی دريايي امريكا در حال تست هلي كوپترهای 
باری اي است كه به صورت خودكار پرواز مي كنند. تفنگ داران دريايي امريكا 
در هر موقعيت خطرناكي كه باشند مي توانند به كمك تبلت شان لوازم و 
تجهيزات مورد نياز را سفارش بدهند و هلي كوپتر بي خلبان وظيفه ارسال 
را به عهده مي گيرد. جنگنده رادارگريز لاكهيد مارتين اف- ۳۵ لايتنينگ 
۲ كه از نسل پنجم جنگنده های چندمنظوره است همان قدر كه هواپيما 
به حساب مي آيد كامپيوتر هم هست و به آن «كامپيوتر پرنده» مي گويند. 
طبق اعلام مقامات رسمي اين جنگنده ها مي توانند بدون دخالت انسان با 
يكديگر تماس بگيرند و ارتباط برقرار كنند. مثلا اگر يك اف- ۳۵ در پرواز  
عملياتي خود متوجه جنگنده دشمن شود و بداند كه ديگر جنگنده های 
خودی متوجه آن نشده اند اطلاعات مربوط را به صورت خودكار برای آنها 

ارسال مي كند.
مثال ديگر پروژه Maven است: اين يك سيستم كامپيوتری است كه 
هدفش بررسي حجم عظيم اطلاعات و تصاوير و فيلم هايي است كه توسط 
دوربين های مداربسته و ديگر ابزارهای نظارتي و جاسوسي ضبط مي شوند. 
ايــن كامپيوتر با فهم روندهای معمول و غيرمعمول پس از آنكه فعاليتي 

مشكوک مشاهده كرد آن را به اطلاع اپراتور مي رساند. 
تكنولوژی در حوزه رباتيك هم به ســرعت در حال پيشرفت است. در 
ســال ۲۰۱۵ وقتي دارپا آزمايشي انجام داد تا ببيند ربات هايش چطور از 
ميان موانع عبور مي كنند تعداد زيادی از اين ماشين های نيمه خودكار به 
موانع خوردند و بعد از تلوتلو افتادند. اما در ســال ۲۰۱۷ شركت بوستون 
دايناميكس فيلمي از يك ربات شبه انســاني منتشــر كــرد كه در حال 
پشتك وارو است! بوستون دايناميكس همان شركتي است كه ربات مشهور 
سگ بزرگ را برای ارتش امريكا طراحي كرده. دارپا از سرمايه گذاران اصلي 

اين شركت است.

 
با وجود اين پيشــرفت ها گروهي از مقامات پنتاگون بر اين باورند كه در 
مقايسه با رقبای اصلي سرعت پيشرفت تكنولوژی ارتش امريكا بالا نيست. 
ورک در گزارشــش نوشــته است: «خبر بد اينجاســت كه رقبای ما بيكار 
ننشسته اند.» مهم ترين رقيب امريكا در اين حوزه چين است كه سرمايه گذاری 
ســنگيني در حوزه هوش مصنوعي انجام داده است. بر اساس يك گزارش 
تازه چين برنامه جدی دارد تا ســال ۲۰۳۰ به قــدرت اول جهان در حوزه 
هوش مصنوعي تبديل شــود و امريكا را در اين مسير پشت سر بگذارد. اين 
چيزی شــبيه رقابت تسليحاتي و فضايي امريكا و اتحاد جماهير شوروی در 
دوران جنگ سرد است. به همين خاطر است كه ورک در گزارشش با نگراني 
مي نويسد: «من شخصا معتقدم يك چالش ملي نيازمند واكنشي ملي است.»

نكته اينجاست كه در حال حاضر بخش اعظم پيشرفت ها در حوزه هوش 
مصنوعي توسط شركت های تكنولوژيك حاضر در سيليكون ولي امريكا انجام 
مي شود. پنتاگون سال هاست كه به دنبال جلب همكاری اين شركت هاست اما 
آنها اصلا تمايل ندارند كه تحت بوروكراسي دست وپاگير و كند پنتاگون كار 

كنند.  دولت ترامپ عموما در اين حوزه ها رويكردی سنتي دارد و رابطه اش با 
سيليكون ولي اصلا خوب نيست. اين شايد همان فرصتي است كه چيني ها و 

روس ها مدت ها انتظارش را مي كشيده اند.

 
ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه يكي از معدود رهبران جهان است 
كه اهميت هوش مصنوعي را در دنيای كنوني درک كرده است. او در بيانيه ای 
اعلام كرده: «هوش مصنوعي تكنولوژی ای است كه آينده را شكل مي دهد، 
نه فقط برای روســيه، كه برای كل بشر. هوش مصنوعي فرصت هايي عظيم 
ايجاد مي كند اما تهديداتي هم به وجود مي آورد كه حتي پيش بيني اش دشوار 

است. هركس در اين حوزه قدرت اصلي شود، حاكم جهان خواهد بود.»
ايلان ماســك، مخترع و كارآفرين امريكايي و بنيان گذار تسلا موتورز 
از مهم ترين مخالفان اســتفاده از هوش مصنوعي تسليحاتي است. او در 
توئيتر خود توضيح داده كه «هوش مصنوعي مي تواند به بزرگ ترين تهديد 
برای موجوديت بشر تبديل شود. اول چين و روسيه و بعدا هر كشوری با 
دانش كامپيوتری قدرتمند؛ رقابت دولت ها بر سر ابرقدرتي در حوزه هوش 
مصنوعي مي تواند جنگ جهاني سوم را شروع كند.» ماسك گفته بمب اتمي 
كره شمالي ريسك كوچك تری از هوش مصنوعي است. او توضيح داده كه 
چطور هوش مصنوعي حتي در حوزه های اقتصادی هم مي تواند خطرآفرين 
باشــد: «همين حالا شركت ها از هوش مصنوعي در خريد و فروش سهام 
اســتفاده مي كنند. حالا فكر كنيد يك هوش مصنوعي بسيار قدرتمند و 

كاملا خودمختــار داريم كه مي خواهد 
شركت شما را به پول بيشتری برساند. 
او به اين نتيجه مي رسد كه كوتاه ترين 
راه پولدار شــدن شــركت شما، خريد 
سهام شــركت های نظامي است. چه 
زماني ارزش ســهام اين شركت ها بالا 
مــي رود؟ وقتي كه جنگــي دربگيرد. 
هوش مصنوعي خودمختار مي تواند با 
خرابكاری در سيستم های كشوری ديگر 

آغازگر جنگ و تنشي بزرگ باشد.»

چندی پيش ۱۱۶ متخصص بلندپايه هوش مصنوعي از ۳۵ كشور جهان در نامه ای به سازمان 
ملل خواســتار ممنوعيت توسعه سلاح های خودمختار شدند. اين متخصصان استفاده از هوش 
مصنوعي را سومين انقلاب بزرگ در صنعت جنگ به حساب مي آورند. دو انقلاب قبلي اختراع 

باروت و بمب اتمي بود كه هركدام باعث تغييراتي بنيادی در شكل جنگ شد. 
اين دانشــمندان كه از بنيان گذاران دانش هوش مصنوعي به حســاب مي آيند در نامه خود 
نوشــته اند: «زماني كه سلاح های مرگبار خودمختار وارد زرادخانه كشورها شوند نبردهايي آغاز 
خواهد شد كه از هميشه بزرگ تر و سنگين تر خواهد بود و جنگ ها آن قدر سريع اتفاق مي افتند كه 
انسان ها قادر به فهم يا كنترل شان نخواهند بود. اين سلاح ها اگر به دست تروريست ها بيفتند مردم 
بي گناه زيادی جان خود را از دســت خواهند داد. زمان زيادی برای ما باقي نمانده است. اگر دير 
بجنبيم و جلوی تحقيقات كنوني را نگيريم امكان مقابله با اين روند را نخواهيم داشت.» متخصصان 
قبلا مي گفتند تا ساخت سلاح های هوشمند خودمختار چند دهه زمان داريم اما با پيشرفت های 

عظيم كنوني، فاصله ما با اين سلاح ها به چند سال رسيده است.
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بله. هزاران هزار جريان ديتا به طور روزانه به سازمان های اطلاعاتي 
مي رسد. اين حجم آن قدر بالاست كه امكان ندارد پرسنل و اپراتورها 
بتوانند همه آنها را نگاه كنند چه برسد كه دست به بررسي و جمع بندی 
آنها بزنند. هوش مصنوعي اينجا وارد عمل مي شود: با بررسي اطلاعات 
در كمترين زمان ممكن شــروع به فهم روندها مي كند. گاهي اوقات 
هوش مصنوعي اصلا نمي داند دنبال چه مي گردد. اين سيستم فقط 

الگوهای مشابه را پيدا مي كند و ارائه مي دهد.
پهپادها و ديگر سيســتم های هوشمند و كنترلي به ارتش ها اين 

امكان را داده اند كه سربازان را بيشتر و بيشتر از ميدان نبرد دور كنند. 
چه مي شود وقتي احساس انساني در جنگ دخالت ندارد و جنگ ها 
ماشيني تر مي شوند؟ اصلا آيا امكان دارد احساسات را از جنگ بگيريم؟ 
در اخبار مي بينيم كه كنترل كنندگان پهپادها هم دچار عذاب وجدان 

و استرس پس از سانحه (PTSD) مي شوند.
نتايج ورود چنين تكنولوژی های به جنگ به شدت هراس آور است. 
وقتي شــما با كنترل از راه دور شروع به تيراندازی مي كنيد دشمن 
تبديل به نقطه ای روی صفحه نمايش مي شود، نه چيزی بيشتر از آن. 
يك حســگر مي تواند به شما بگويد موقعيت دشمن كجاست و آنجا 
چقدر تسليحات مخفي شــده و چند سرباز حضور دارند. اما حسگر 
نمي تواند بگويد اين ســربازان آنجا چه احساسي دارند و به چه فكر 
مي كنند. اما وقتي شما در ميدان جنگ حضور داريد مي توانيد وضعيت 
روحي دشمن را تشخيص دهيد، غيرنظاميان را بهتر درک كنيد و آن 
وقت تصميم بگيريد كه دكمه شليك را فشار دهيد يا نه. حضور عنصر 
انساني در جنگ  بسيار اهميت دارد. تكنولوژی جلوی اين را مي گيرد.

درست است. من توانستم با افرادی در سازمان های دفاعي صحبت 
كنم كه در حال انجام تحقيقات پيشرفته ای در اين حوزه ها هستند. 
بعضي از اينها به نفع ســربازان خواهد بود. مثلا افرادی كه در جنگ 
دچار نقص عضو مي شــوند مي توانند اندام هاي مصنوعي ای دريافت 
كنند كه توسط ذهن كنترل مي شوند. اما اين پيشرفت ها نقاط تاريكي 
هم دارند. دانشمندان ارتش كم كم آن قدر درباره مغز خواهند دانست 
كه مي توانند آن را برنامه ريزی كنند. آنها مي توانند ايده های سربازان 

را تغيير دهند.

درست اســت. در واقع همين حالا مي توان به كمك دارو تقريبا 
همين كار را كرد. اين بحث در ارتش مطرح شــده كه به سربازان در 
ميدان نبرد داروهايي بدهند كه باعث فراموشي شان بشود. سرباز بدون 

احساس گناه واقعا چيز ترسناكي است.

ما هنوز بزرگ ترين ســگ اين دعواييم. بودجه ارتش ما بيشتر از 
مجموع بودجه دفاعي هشت كشور بعدی ليست است.

سوال خوبي است. و جوابش اين است كه نه آن چنان. درست است 
كه ما در بعضي حوزه ها شروع كننده بوده ايم اما كشورهايي مثل روسيه 
و چين به ما واكنش نشان داده اند و وارد بازی شده اند. مثلا در حوزه 
هوش مصنوعي چيني ها بودجه هنگفتي را صرف كرده اند و احتمالا 
از ما جلو مي زنند؛ اگر تا حالا جلو نزده باشند. ما هنوز بزرگيم و خيلي 

پول در اختيار داريم، اما مانند گذشته قدرت مسلط نيستيم.

 [    ]

سربازان خلاص از وجدان



..........................  ..........................

در جست وجوی خوشبختي
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سيگار كشــيدن نوعي تازيانه زدن به خود است. يكي از عوامل جدیِ سرطان 
كه سالانه ۷ميليون نفر را در دنيا از بين مي برد، سيگار است. كشورهايي با درآمد 
متوسط بيش از ساير نقاط دنيا از آن آسيب مي بينند. اما حتي در امريكا هم مردم 
از آن در امان نيستند، از هر پنج نفر، يك نفر به خاطر سيگار جان خود را از دست 
مي دهد. ۳۰۰ميليارد دلار در سال در امريكا هزينه سلامت به خاطر مصرفِ سيگار 
مي شود. با وجود اين، در برخي مناطق مصرف و شيوع سيگار در حال افزايش است. 

تنها كشورهای توسعه يافته مي توانند مانع شيوع آن بشوند.

دلار هميشه ارزِ مرجع در همه جهان بوده اما تنها ارزِ مهم نبوده؛ در سبد ارزیِ صندوق 
بين المللي پول نيز به غير از دلار ارزهای ديگری هميشه خودنمايي كرده اند كه ميزان ارزشِ 
آنها در برابر دلار برای فعالان اقتصادی اهميت داشته است. يورو، پوند و ينِ ژاپن هميشه جزو 
ارزهای مهم بوده اند كه در ســبد ارزیِ صندوق بين المللي پول قرار دارند و همپای دلار در 
مناسبات تجاریِ بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند. چندی پيش چشم بادامي ها نيز موفق 
شدند يوآن را وارد اين بازی كنند و به اين ترتيب در حال حاضر علاوه بر دلار، چهار ارزِ ديگر 
نيز در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند و ارزش و اهميت آنها مدام مورد بررسي قرار مي گيرد. 

خرده فروشيِ آنلاين هنوز سهم زيادی در بازار ندارد. يعني هنوز هم مردم در همه نقاط دنيا 
ترجيح مي دهند برای خريد كالاهای خود به صورت حضوری به فروشگاه ها سر بزنند، اجناس 
را از نزديك ببينند، لمس كنند و سپس اقدام به خريد كنند. اما اخيراً با پيشرفت تكنولوژی 
و تكنيك های فروشِ آنلاين، تعداد كساني كه به صورت آنلاين اقدام به خريد كالاهای مورد 
نياز خود مي كنند در حال افزايش است. در واقع خرده فروشيِ آنلاين در اوج ناباوری با سرعتي 
باورنكردني در حال افزايش است. چين و امريكا بيش از ساير نقاط دنيا در اين زمينه به تكاپو 

افتاده اند. آنها تلاش مي كنند هر روز مشتری های بيشتری را به صورت آنلاين جذب كنند. 

سال ۲۰۱۷ برای قيمتِ كالا، سالي پيچيده به شمار مي آيد. در اين سال برخي 
از كالاها با افزايش و برخي ديگر با كاهش قيمت مواجه شدند. نفت مثل هميشه 
جزو كالاهای پرنوســان بود يك روز حالش خوب و روز ديگر حالش بد اســت. اما 
كالاهايي مانند مس نيز وجود داشتند كه ارزشِ آنها در حال افزايش است و حالِ 
صنعت معــدن را خوب مي كنند. در حال حاضر تنها نگراني برای كالاها، تقاضای 
چين است كه مبادا در سال ۲۰۱۸ كاهش پيدا كند و همراه با خود قيمت كالاها 

را نيز كاهش بدهد.

جهان به روايت نمودارها

==
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اكونوميست با شاخص قيمت كالا هر چند وقت يك بار وضعيت قيمت كالاهای 
جهاني را در دنيا مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس آخرين آمار، اين شاخص افزايش 
۲۰درصدی داشته است. اين در حالي است كه تا ژانويه ۲۰۱۶ كاهش ۳ساله ای را 
تجربه مي كرد. قيمت فلز بيش از ساير كالاها افزايش داشته و به همين خاطر باعث 
شده شاخص قيمت كالا به صورت كلي افزايش داشته باشد. تغييرات در سياست های 

اقتصادی چين نيز مي تواند به صورت مستقيم روی اين شاخص اثر بگذارد. 

مالاريا هميشه تهديدی بزرگ در تاريخ بوده است. در سال های گذشته، پيشرفت های زيادی 
در زمينه مقابله با مالاريا صورت گرفته اســت. البته گزارشي كه در سال ۲۰۱۷ درباره مالاريا 
منتشــر شد قدری نگران كننده است و نشان مي دهد بايد همچنان عليه اين بيماریِ كشنده 
مبارزه كرد. البته برخي از افراد سياست های نادرستِ دولت ها را ريشه مشكلات مي دانند. به هر 
حال اين روزها تعداد افرادی كه در معرض خطرِ مالاريا قرار دارند كاهش يافته و اين خودش 

مي تواند مثبت و اميدواركننده باشد هرچند نبايد تلاش ها به همين نقطه ختم شود. 

سه سال است كه درباره آن تحقيق و پژوهش صورت مي گيرد. بالاخره كميته 
بين المللي المپيك تصميم گرفت روس ها را تنبيه كند. هركسي كه دوپينگ مي كند 
بايد تنبيه شود، روس ها هم از اين قاعده مستثنا نشدند. ورزشكاران روس كه اميد 
داشتند در المپيك زمستانه شركت كنند به دستور كميته بين المللي المپيك از 
بازی محروم شدند. قوانين ضد دوپينگ امری بسيار جدی است كه در همه دنيا بايد 

رعايت شود. مروری در اين زمينه مي تواند جذاب باشد. 

رشد دستمزدهای حقيقي جزو مسائل مهمي است كه در دنيای اقتصاد مدام مورد بررسي 
قرار مي گيرد. بررسي ها نشان مي دهد دستمزد حقيقي در كشورهای توسعه يافته جهان در 
سال های اخير كاهش يافته است. بازار كار تحت فشار زيادی بوده و تورم افزايش پيدا كرده كه 
بخشي از آن ناشي از كاهش قيمت نفت از اواخر سال ۲۰۱۴ تاكنون بوده است. قيمت ها در 
بريتانيا با سرعتي بيش از دستمزدهای حقيقي در حال افزايش است. همه اينها نوعي آشوب 

و همهمه اقتصادی به بار مي آورد و اوضاع مردم را آشفته مي كند.
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اكونوميســت از سال ۲۰۱۳ تاكنون هر كريسمس «كشور سال» را 
انتخاب مي كند. مللي كه شــيطنت كرده اند يا به عبارتي آشــوب به پا 
كرده اند واجد شرايط لازم برای بررسي و انتخاب شدن نيستند. اهميتي 
هم ندارد كه چقدر مردم دنيا را مي ترســانند يا آنها را تهديد مي كنند، 
اكونوميست به آنها بهايي نمي دهد و آنها را واجد شرايط لازم برای انتخاب 
شدن نمي داند. (پس، ببخشيد كره شــمالي!) جدا از آن، قرار نيست به 
كشورهايي كه با زور اقتصادی يا به خاطر پهنه جغرافياييِ خود موفق به 
نفوذ در سرتاســر دنيا شده اند نيز بهای زيادی بدهيم، وگرنه كه چين و 
امريكا شكست ناپذير بودند و هر سال بايد يكي از آنها را انتخاب مي كرديم. 
آنچه ما در اكونوميست به دنبالش هستيم، كشوری با هر اندازه جغرافيايي 
اســت كه موفق شده در ۱۲ماه گذشته خيره كننده ترين تغييرات را در 
خود ايجاد كند يا به عبارتي در دنيا به شكلي درخشان ظاهر شده است. 
البته ما هم دچار اشــتباه مي شويم. در سال ۲۰۱۵ كشور ميانمار را 
انتخاب كرديم. دليل انتخاب ميانمار در آن ســال نيز اين بود كه مردم 
ميانمار موفق شده اند از يك «ديكتاتوریِ شيادانه» به سوی «چيزی شبيه 
به دموكراســي» حركت كنند. اما حالا مي بينيم كه رفتار آنها با اقليتِ 
مسلمان در روهينگيا كاملاً برخلاف كرامت انساني بوده؛ اما به هر حال 
نمي توانستيم آن زمان پيش بيني كنيم كه چه اتفاقات بدی ممكن است 
رخ بدهد. امسال وقتي بيش از ۶۰۰هزار نفر از روهينگيا گريختند و خانه 
و كاشــانه خود را در روستا رها كردند تا ارتش برمه به آنها تجاوز نكند 
يا آنها را سلاخي نكند، تصميم گرفتيم سری به كشور همسايه بزنيم: 
بنگلادش. در واقع بنگلادش كشــوری بود كه بسياری از اين افراد را در 
ســال ۲۰۱۷ به خاک خود راه مــي داد. اما اين تنها بخشِ خوبِ ماجرا 
نيست، بنگلادش در سالي كه گذشت، سريع ترين رشد اقتصادی را تجربه 
كرده و خودش را از سقوط به دره فقر نجات داده است. اما دو مسئله وجود 
دارد كه مانع برنده شدنِ بنگلادش مي شود. اگر آزادی خواهانِ مدني در 
اين كشور سركوب نشده بودند و داعشي ها موفق به ترساندنِ مردم در دلِ 

اين كشور نشده بودند، بنگلادش حتماً برنده امسال بود. 
نامزدِ بعدی، آرژانتين اســت. مائوريســيو ماكری رئيس جمهوریِ 
اين كشور پس از سال ها پوپوليســمِ افراطي كه خاندانِ كرچنر بر اين 
كشور حاكم كرده بودند، اقدام به اصلاحات دشواری كرده تا بتواند دوباره 
هشياریِ مالي را به كشورش بازگرداند. حزب آقای ماكری در ماه اكتبر 
موفق شــد بيشترين ســهم را در انتخابات به دست بياورد و در نتيجه 
نشان داد كه مردم آرژانتين ديگر فريبِ آمارهای ساختگي و وعده پول را 
نمي خورند. هرچند يك سلسله اعتراضات از ماه دسامبر به راه افتاده اما 

همين هم پيشرفت بسيار خوبي به شمار مي آيد. 
در پايانِ ليستِ كوتاه خود به كره جنوبي و فرانسه رسيديم. كره جنوبي 
يك ســال كاملاً متفاوت و فوق العاده را تجربه كرده اســت. همســايه 
شــمالي اش با موشك پراني های خود تهديدی برای اين كشور به شمار 
مي آمد اما آنها با صبر و مدارا از كنار اين قضيه عبور كردند. اين جرياني 

كاملاً نو نيست، كره شمالي بارها تلاش كرده به كره جنوبي آسيب برساند. 
امســال تنش ها با جنجالِ ميانِ دونالد ترامپ رئيس جمهوریِ امريكا و 
كيم جونگ اون رئيس جمهوریِ كره شمالي به اوج رسيده بود؛ يك طرف 
لقب مردِ موشــك ها را گرفته بود و طرفِ ديگر بيمارِ ذهني. همه اينها 
برای كره جنوبي يك بحران بود كه موفق شــد از كنار آن بدون حاشيه  

عبور كند. 
اعتراضات گسترده منجر به استيضاح پارک گئون هي رئيس جمهوریِ 
كره جنوبي شد. او اكنون در زندان در انتظار مجازاتش است. جانشين او 
نيز مون جا- اين است كه ترامپ تاكنون چند باری از او درخواست كرده 
دوباره برای توافق تجاری با يكديگر مذاكره كنند ولي او با متانت و ادب 
اين مذاكره را به تعويق انداخته است. در واقع مي توان گفت كره جنوبي 
قدم های بزرگي برای پاكسازیِ سياسي و اقتصادی برداشته و از تنش های 

سياسي نيز به خوبي عبور كرده است. 

هيچ ســالي برای آنها مثل امسال نبود! فرانسه در سال ۲۰۱۷ كاملاً 
متفاوت از انتظارات ظاهر شــد. امانوئل مكرون به عنوان كســي كه در 
گذشته يك بانك دار جوان بود و بدون هيچ پشتوانه حزبي از نوعِ احزابِ 
سنتي، به ميدان آمد و به عنوان رئيس جمهوری پيروز ميدان شد. حزب 
تازه تأسيسِ او با عنوان «آن مارش» به موفقيت های سياسيِ بزرگي دست 
پيدا كرد و رقبای باتجربه خود را شكست داد. اين جريان به قدری جالب 
و خيره كننده بود كه اميد را در دل خيلي ها نشاند. آقای مكرون كارزاری 
در فرانسه به راه انداخت تا راه ها به روی مردم، كالاها، ايده ها و بسياری از 
چيزهای مهم باز شود. تغييرات اجتماعيِ بزرگ از راه رسيد. شش ماه بعد 
از رياست جمهوریِ او، اصلاحات كاملاً محسوس است. از مبارزه با فساد 

گرفته تا اصلاح قوانين كار؛ همه چيز در حال انجام است. 
برخي منتقدان البته مكرون را دســت انداخته اند. آنها معتقدند كه 
مكرون مي توانست اصلاحاتي بيش از اين به راه بيندازد كه قطعاً درست 
هم هســت. اما شــايد آنها فراموش كرده اند پيش از به قدرت رسيدنِ 
مكرون، فرانسه در وضعيتي پيچيده قرار داشت كه حتي از سايه خودش 
هم مي ترسيد. جنبش مكرون در حقيقت رژيم باستاني را در فرانسه كنار 
زد و مقابل كســاني مانند مارين لوپن ايستاد. اين انتخابات سياسي در 
حقيقت مبارزه ميان ذهن های باز و ذهن های بسته بود. مردم فرانسه در 
اين تقابل پيروز شدند و به همين خاطر كشورشان به عنوان كشور سال 

انتخاب مي شود.  

 

ملت فوق العاده
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مراسم تحليفِ ترامپ بيشترين بازديد و بررسي را داشته است. البته راه پيماييِ زنان نيز دست كمي از اين ماجرا نداشته است. از اف بي آی گرفته تا بازجويي های روسيه همه 
مورد بررسي قرار گرفته است. انتخابات آلمان و فرانسه نيز در سرتاسر دنيا دنبال شده است. رويدادها در كنيا، ميانمار و ژاپن توجه جهانيان را جلب كرده است. همه اين 
خبرها خوانده شده و در سرتاسر جهان درباره آن بحث شده است. حالا چه كسي خبر جعلي مي گويد؟

 

سرخط خبرها!

بدون ترديد همه دنيا رئيس جمهوریِ ترامپ را 
امری فريبنده و قابل توجه مي دانند. او تنها در سال 
۲۰۱۷ دقيقاً نهُ بار روی جلد اكونوميست نشست. 
اين ركوردی قابل توجه برای يك نفر در يك سال 
است. تعبير او از «اخبار جعلي» نيز جزو مواردی بود 
كه بيشــتر او را در كانون خبرها قرار مي داد. به هر 
حال افرادی بودند كه همين خبرهای به اصطلاح 

جعلي را نيز مي خواندند. 
آمار نشــان مي دهد رسانه ها و خبرگزاری های 
آنلايــن به همان اندازه كه به اخبار فجايع طبيعي 
و رســوايي ها مي پردازند، به مســائل سياسي نيز 
اهميت مي دهند. يكي از اين رسانه ها از ميان ۸هزار 
خبری كه در ۵۰ كشــور دنيا منتشر كرده، آماری 
قابل توجه درباره ســال ۲۰۱۷ داده است. نيمي از 
اين داده ها مربوط به كشورهای انگليسي زبان است. 
يك چهــارمِ آن نيز به كشــورهای اروپايي مربوط 
مي شود. اين نمودارها بر اساس ۳ميليون مقاله به 
دست آمده اســت. ۲ميليارد و ۵۰۰ميليون كلمه 
نوشته و خوانده شده و اكنون اهمِ آنها روی نمودار 
آمده اســت. اثرگذارترين رويدادهای سال پوشش 

داده شده است. 

مراسم تحليفِ ترامپ بيشترين بازديد و بررسي را 
داشته است. البته راه پيماييِ زنان نيز دست كمي از اين 
ماجرا نداشته است. از اف بي آی گرفته تا بازجويي های 
روسيه همه مورد بررســي قرار گرفته است. انتخابات 
آلمان و فرانســه نيز در سرتاسر دنيا دنبال شده است. 
رويدادها در كنيا، ميانمار و ژاپن توجه جهانيان را جلب 
كرده است. همه اين خبرها خوانده شده و در سرتاسر 
جهان درباره آن بحث شده اســت. حالا چه كسي خبر 

جعلي مي گويد؟  
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كشورها و ملت ها از قرن ها پيش حيات خود را 
آغاز كرده اند؛ از زماني كه هنوز ناسيوناليســم 
نبود. اما اين روزها بــه هرجايي كه نگاه كنيد 
بود. گاهي  ناسيوناليسم خواهيد  شاهد خيزش 
در قالب ملت هايي ظاهر مي شــود كه به دنبال 
استقلال و خودمختاری هستند و ادعا مي كنند 
قصد دارند آينده شــان را در دست خودشان 
بگيرند: كاتالونيا در اسپانيا و كردستان در عراق، 
اسكاتلند در بريتانيا و بيافرا در نيجريه. اكثر اوقات 
اين رويكردها نوعي گرايش به پوپوليسم و اقدام 
برای دست يافتن به حقوقِ خود است. در آلمان، 
حزبي جايگزين ۹۴ صندلي در باندســتداگ به 
دست مي آورد. مارين لوپن در فرانسه يك سوم 
آرای مردمي را در انتخابات رياست جمهوری به 
دست مي آورد. در اتريش، مجارستان و جمهوری 
چك نيز ناسيوناليست ها به قدرت مي رسند همان طور كه در لهستان به قدرت 
رســيده اند. در بريتانيا نيز همين حالا قدرت را در دست دارند. تركيه، ژاپن، 
هند، چين و روســيه نيز هركدام به نوعي در اين مسير حركت مي كنند.  اما 
خيره كننده ترين جنبش ناسيوناليستي مربوط به امريكا است. امريكا نخستين 
كشــوری بود كه خودمختاریِ خود را اعلام كرد. اين كشور هميشه خودش 
را جزيره ای دور از بقيه ديده كه كاملا حســابش از بقيه جدا اســت. در واقع 
امريكايي ها خود را نوعي استثنا در جهان ديده اند. دنيا نيز خودش را در وضعيتي 

 

گزينه ولاديمير
ديده كه بايد به اين كشور استثنايي برسد. حالا نيز اين كشور رئيس جمهوری 
دارد كه نه تنها امريكا را تافته جدابافته مي بيند بلكه تصور مي كند اين كشور از 

بقيه دنيا عقب افتاده و بايد شكوه و منزلت خود را بازيابد. 
كساني كه انديشه ای فراتر از مرزها و فرهنگ های مختلف دارند و به راحتي 
به فرهنگ های ديگر نيز فكر مي كنند، در فضای ناسيوناليستيِ امروز آشفته 
مي شوند. آنها مي بينند كه برخي كشورهای صلح طلب به دنبال آميختن با ديگر 
ملل هستند و قصد دارند آزادانه با آنها تجارت كنند. اين كشورها مي خواهند به 
حل مشكلات جهاني كمك كنند اما ناسيوناليسم افراطي مانع راهشان مي شود. 
گاهي تصور مي كنند اين تبي است كه از ميان مي رود؛ تفاوت ملت ها از ميان 

مي رود و ناسيوناليسم رنگ مي بازد اما آيا واقعا همين طور است؟
ناسيوناليسمِ آشــفته كننده ای كه اين روزها شــاهد آن هستيم خيلي 
روشنفكرانه به بدنه سياست جهاني تزريق شده و اكنون در رگ های آن جاری 
است. در واقع ناسيوناليسم طوری به سياست جهاني در قالب روشنفكری نفوذ 
پيدا كرده كه جدا كردنِ آن كاری ساده ای نيست. قرار نيست برود! به اينجا آمده 
تا بماند. البته اگر برخي نگراني ها را كنار بگذاريم، شايد آن قدر هم بد نباشد. 
ناسيوناليسم هم مي تواند در عين حالي كه بدترين را از افراد به نمايش بگذارد، 
بهترين را نيز از آنها به نمايش درآورد. حتي مي تواند كاری كند كه انسان ها برای 
يك هدف مشترک در كنار هم قرار بگيرند. اما به هرحال مي تواند آنها را پر از 

ترس و نگراني و تعصب كند. 

متأسفانه ناسيوناليســمي كه اين روزها در جريان است تنها به هراس از 
يكديگر و سازش ناپذيریِ انسان ها كمك كرده است. در واقع آنها ديگر روحيه 
مدارا و سازشگری ندارند. ترزا مي نخست وزير بريتانيا مي گويد ناسيوناليسمي 
كه امروز شاهد آن هستيم هر «شهروند جهاني» را «شهروند ناكجاآباد» مي داند. 
كسي ديگر شهروند جايي نيست. ناسيوناليست های امروز معتقدند شهروندانِ 
ناكجاآباد از نژاد برتر و اصيل هستند. همين امر نيز در دنيای سياست بحران 
ايجاد كرده است. وقتي ملت ها به ديده حقارت به يكديگر نگاه مي كنند، جهان 
نظم خود را از دست مي دهد. همه به انتظار جنگ های جهانيِ بعدی مي نشينند 

و كشورهايي مانند امريكا تنها به دنبال رهبریِ جهان مي روند. 
كافي است ناسيوناليسم را بشناسيد و بدانيد چگونه عمل مي كند، آن وقت 
متوجه مي شويد كه جهان امروز قدم در چه مسيری گذاشته و عاقبت به كجا 
خواهد رسيد. انسان های امروزی، پايان شهروندی جهاني را جشن مي گيرند 
در حالي كه پايان بشريت را جشن مي گيرند. اما جهان ديگر تابِ ناسيوناليسمِ 

افراطي و آشوبگری های آن را ندارد.  
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روی صحنه سالنِ تأسيســات اتومبيل سازیِ گوركي 
مي ايستد، اوايل دسامبر ۲۰۱۷ است، كارگران كارخانه 
مقابلش ايستاده اند و او از تاريخ منطقه برای آنها سخن 
مي گويــد. او ولاديمير پوتين اســت، رئيس جمهوریِ 
روسيه كه به تاريخ اين كشور اشاره مي كند: «و بعد از 
قرن هفدهم، روسيه به اتحادی بزرگ و قدرتمند تبديل 
شد كه به ســرعت در جهت توسعه گام برمي داشت.» 
ســپس از كارگران كارخانه خودروسازی مي خواهد در 
همان مســيرِ سنتي قدم بردارند: «با مشاركت مردميِ 
شما، روســيه به ســمت جلو قدم برخواهد داشت.» 
همان جا كارگران هم از او خواســتند ســال بعد برای 
رياست جمهوری دوباره به ميدان بيايد. يكي از كارگران 
گفت: «همه كســاني كه اينجا حضور دارند از شــما 
حمايت خواهند كرد.»  صنعت اتومبيل سازیِ روسيه در 
جبهه اقتصادیِ اين كشور بدون ترديد در مسير حركت 
به جلو قرار دارد، هرچند به كُندی حركت مي كند. اقتصاد اين كشــور دو سال متوالي 
گرفتارِ بحران شــد و بالاخره در ســال ۲۰۱۷ با رشد همراه شد. كاهش قيمت نفت از 
يك  ســو و تحريم های غربي از سوی ديگر شــوکِ بزرگي را به اقتصاد وارد كرده بود اما 
سياست های اقتصادی جواب داد و روس ها فعلاً موفق شده اند اقتصاد خود را نجات بدهند. 
بانك های مركزی موفق شده اند نرخ تورم را به زير هدفِ ۴درصدی برسانند در حالي كه در 
سال ۲۰۱۵ نرخ تورم در اين كشور به ۱۶درصد رسيده بود. بودجه نيز سروساماني گرفته و 
به لطف برنامه های درست به سطحِ قابل مديريتي رسيده است. به هر حال اقتصادی كه به 
لطف نفت به پيش مي رفت تا بحران اقتصادیِ اخير كاملاً متوقف شده بود و رشد نمي كرد: 
رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۱۳ با نفتِ ۱۰۰دلاری باز هم تنها ۱,۳درصد بود. 
امسال هم زير ۲درصد خواهد بود. بانك جهاني برآورد كرده كه اگر در روسيه اصلاحات 

چشمگيری رخ ندهد رشد اقتصادیِ اين كشور در سال جديد ۱,۸درصد خواهد بود. 

 

در جست وجوی خوشبختي

صنعت اتومبيل سازیِ روسيه در جبهه اقتصادیِ اين كشور بدون ترديد در مسير حركت به جلو قرار دارد، هرچند به كُندی حركت مي كند. اقتصاد اين 
كشور دو سال متوالي گرفتارِ بحران شد و بالاخره در سال ۲۰۱۷ با رشد همراه شد. كاهش قيمت نفت از يك سو و تحريم های غربي از سوی ديگر 
شوکِ بزرگي را به اقتصاد وارد كرده بود اما سياست های اقتصادی جواب داد و روس ها فعلاً موفق شده اند اقتصاد خود را نجات بدهند.

اقتصــادی كه اين چنين در منجلاب مصيبت گرفتار شــده برای كرمليــن و آقای پوتين كه 
مي خواهد وارد دوره بعدی اش بشود، يك چالش بزرگ است. رشدِ اقتصادیِ پايين منجر به ركود 
خواهد شــد و به دنبال آن به سبك های زندگي آســيب وارد خواهد كرد. دولت به خوبي از اين 
مسئله آگاه است و سعي دارد آن را برطرف كند. در دو دوره نخستِ آقای پوتين، زماني كه اقتصاد 
به صورت متوســط سالانه ۷درصد رشد داشت، درآمدها افزايش پيدا كرد و همين امر زمينه سازِ 
محبوبيتِ رئيس جمهوری شد. از سال ۲۰۱۲ كه دوباره به رياست جمهوری بازگشته (بعد از يك 
دوره نخست وزيری)، سياست های خارجي را جايگزين تمركز برای پيشرفت اقتصادی كرده است 
و همين را بزرگ ترين دستاورد خود در روسيه مي بيند. ۱۸مارس سال ۲۰۱۸ ميلادی قرار است 
دوباره انتخابات برگزار شود و او روی همين مورد انگشت گذاشته است. پيروزیِ او در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. بحرانِ كريمه نيز جزو مسائلي است كه او بايد حل كند. مقامات روس در اين باره گفته اند: 

«ما ملتِ صبوری داريم اما اين ماجرا تا ابد ادامه پيدا نخواهد كرد.» 
اتفاقاتي كه بعد از انتخابات مي افتد ارتباطِ كمي با آنچه پوتين انجام مي دهد خواهد داشت. يكي 
از مشاوران روس مي گويد: «پوتين در هر دوره جديدی كه به ميدان مي آيد، بسته اصلاحيِ جديدی 
را آغاز مي كند.» همه سياست گذاران در روسيه معتقدند اين كشور به تغييرات اساسي نياز دارد. 
اما تفاوت هايي ميان استراتژی ها وجود دارد. برخي به دنبال تغييرات و اصلاحات ساختاری هستند 
برخي هم تنها به دنبال اقدامات كوچكي برای ايجاد تغيير مي گردند.  به هر حال گروه ها به صورت 
نزديك و در كنار هم برای نجات روسيه كار مي كنند ولي اولويت های آنها با هم فرق دارد. آنها كه 
استراتژيك فكر مي كنند به دنبال اصلاحات و تغييرات عميقي هستند كه بتواند اقتصاد روسيه را 
احيا كند. از نظر آنها همه چيز بايد تغيير كند از نظام آموزش وپرورش كشور گرفته تا نظام سلامتِ 
آن. در واقع از نگاه آنها همه چيز بايد به صورت ريشه ای در روسيه مورد بازبيني قرار بگيرد. اما در 
مقابلِ آنها عده ای ديگر به دنبال بهبود وضعيت موجود هستند. معتقدند با كمي سرمايه گذاری در 
بعضي از بخش ها مي توان تغييرات لازم را در كشور ايجاد كرد.  دولت اميد دارد كه تغييراتِ تدريجي 
تمامي آن چيزی باشد كه برای تغيير وضعيتِ موجود نياز است. آنها به نفتِ بالای ۴۰دلار در ازای 
هر بشكه دل خوش كرده اند اما اين به تنهايي برای رشد اقتصادی كافي نخواهد بود. آقای پوتين به 

چرخ دنده های قوی تری برای پيش بردنِ اقتصاد كشورش نياز دارد. 
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وقتي كشورها ورشكست نمي شوند
ونزوئلا يك كشور عجيب وغريب است. كشوری كه بزرگ ترين ذخاير 
نفتي جهان را در خاک خود جای داده اســت بالاترين نرخ تورم را دارد. 
ملكه های زيبايي اين كشور بيشترين تعداد را در جهان دارند اما بيشترين 
تعداد قاتل های ترســناک جهان نيز در همين خاک زندگي مي كنند. 
بزرگ ترين دشمن آن امريكا، بزرگ ترين مشتریِ آن نيز هست. يك سوم 

محصولاتِ صادراتيِ اين كشور را امريكا خريداری مي كند. 
يك ماه مانده به پايان ســال ۲۰۱۷ اين كشور نتوانست سود اوراق 
قرضه اش را بپردازد و به همين خاطر بيش از گذشته عجيب وغريب به 
نظر رسيد. بر اساس گزارش بانك كانادا، تعداد كشورهايي كه نمي توانند 
قرض خود را پرداخت كنند در سال گذشته به پايين ترين سطح خود 
از ســال ۱۹۷۷ تاكنون رسيده اســت. از ميان ۱۳۱ كشوری كه قرض 
كرده اند، تنها موزامبيك اســت كه نتوانسته قرض خود را به اروپايي ها 
بازگرداند. در واقع اين كشور نتوانسته تعهدات مالي خود را به درستي 
اجرايي كند. زماني نه چندان دور والتر ريستون به عنوان يك بانك دار 
گفته بود «كشورها ديگر ورشكسته نمي شوند»؛ آن زمان همه او را بابت 
اين اظهارنظر دست انداخته بودند اما حالا مي بينيم كه حرفِ او درست 
از آب درآمده است.  اقتصادهای نوظهور در سال های گذشته آشوب های 
بسياری را متحمل شده اند و اينكه موفق شده اند قرض های خود را نيز 
پرداخــت كنند كمي عجيب وغريب به نظر مي رســد. در واقع كمبود 
آشــوب در اين آشفته بازار به نظر طبيعي نمي آيد. اقتصادهای نوظهور 
به خاطر كاهش قيمت كالاها آسيب های جدی ديدند و از سال ۲۰۱۱ 
نيز اقبال ســرمايه گذاران به اين كشورها كاهش يافت. بررسي ها نشان 
مي دهد در ۲۰۰ سال گذشته تنها ۱۴ ورشكستگيِ بزرگ رخ داده است. 

ورشكستگيِ اخير نيز دومين ورشكستگيِ بزرگ تاريخ بود اما آشوب و 
بي نظمي ای كه ايجاد كرد از همه ورشكستگي های تاريخي كمتر بود. 
اگر چنين ورشكســتگي ای در گذشته رخ داده بود حتما باعث مي شد 

دست كم ۱۵ تا ۲۰ قرضِ درشتِ كشورها پرداخت نشود.

چه چيزی مي تواند توجيه كننده كمبودِ عدمِ پرداختِ قرض ها باشد؟ 
در واقع چرا آنها توانسته اند قرض های خود را بپردازند؟ بخش زيادی از 
اين قرض ها مخفي اســت. برای مثال چين جزو كشورهايي است كه 
وام های خود را به اقتصادهای نوظهور به صورت مخفيانه پيش مي برد و 

آنها را در رسانه های جهاني مطرح نمي كند. 
به علاوه اين روزها آشــوب نيز به شــكل ديگری خودش را نشان 
مي دهد. بررسي های محققان در دانشگاه آكسفورد اين طور نشان مي دهد 
كه دولت ها در اقتصادهای نوظهور به ارزِ خودشان قرض (وام) مي گيرند. 
اينها ديگر ربطي به دلار ندارد در حالي كه در دهه های ۸۰ و ۹۰ ميلادی 
و همچنين در قرن نوزدهم همه چيز به دلار يا طلا بســتگي داشــت. 
بررسي ها نشان مي دهد از ميان ۵۴ بازار نوظهور، تنها ۱۱كشور اوراقي با 
ارزشِ بيش از ۲۰درصدِ توليد ناخالص داخليِ خود دارند. به اين ترتيب 
عدم توانايي در پرداخت قرض ها ديگر نمي تواند خودش را نشان بدهد. 

ميزانِ مبلغِ قرض ها نيز به رقمِ ثابت و مشخصي رسيده است. گاهي 
وقتي ميزانِ آن از ۱۰درصدِ توليدِ ناخالص داخليِ يك كشــور بيشتر 
مي شــود به اعتبار و حيثيت آن كشور در ســطح جهاني آسيب وارد 
مي كند. در واقع اين رقم نشــان مي دهد كه آن كشور تواناييِ پرداخت 
هزينه های خود را ندارد و به كمك های مالي نيازمند شده است. در اين 
شرايط آن كشور بايد با كشوری كه به او وام داده است، رايزني كند. در 
واقع كميته ای با كشــور اعتباردهنده تشكيل مي شود تا به اين مسئله 
رسيدگي كند. اين روزها اين كميته ها نيز به صورت مخفيانه تشكيل 
مي شــود و كارها بدون اطلاع عمومي انجام مي شود. در واقع وقتي كه 

قرض ها سر به فلك گذاشته كسي از آن خبردار نمي شود. 
اما امنيت ارزهای محلي نيز از اهميت ويژه ای برخوردار شده اســت 
كــه اين نيز جای تأمل دارد. دولت ها ايــن توانايي را دارند كه هروقت 
بخواهند پول چاپ كنند. به اين ترتيب قرض ها به آن شــكل كه بايد 
خودش را نشــان نمي دهد چون هر وقت لازم شد مي توانند پول چاپ 
كنند و قرض را بدهند. به اين ترتيب قرض در ارزِ محلي نيز آن طور كه 
بايد خودش را نشان نمي دهد.  ونزوئلا يكي از نمونه های خوب در اين 
زمينه است كه آخر و عاقبت اين ماجرا را نيز نشان مي دهد. اين كشور 
تاكنون موفق شــده با ارزهای محلي كار خودش را پيش ببرد. اما اين 
كشور در حال ويراني است. جمعيت آن نمي تواند مايحتاجِ روزانه اش را 
تأمين كند، مردم به غذا و دارو دسترســي ندارند و ارزِ كشور ۶۰درصدِ 
ارزشِ خود را تنها در يك ماه از دست داده است. شايد اين كشور قرضِ 
زيادی نداشته باشد اما كاری كه در اين سال ها انجام داده باعث شده كمر 

مردمش زير بار قرض  بشكند. 
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اقتصاددان ها دوست دارند خودشان را توليدكننده توضيحات عقلاني تصور كنند. آنها 
گاهي دســت به دامنِ عقايد و تفكراتي مي شوند كه هيچ پايه و اساس حقيقي ندارد؛ با 
منطقي بي رحم به مشــكلات يورش مي برند. گاهي هم ديگران را در اين مسير با خود 
همراه مي كنند. قضيه زنان نيز در مورد تخصصيِ آنها يعني اقتصاد به همين مسائل مربوط 
مي شود. اكثر اقتصاددان های دانشگاه مرد هستند. مطابق با آمار وب سايت دانشگاه ها، تنها 
۲۰درصد از اقتصاددان های اروپايي زن هستند. در امريكا تنها ۱۵درصد از زنان استادتمامِ 
حوزه اقتصاد هستند. هاروارد كه خودش را قطب علمي در حوزه اقتصاد مي داند و حسابي 
به خودش مي بالد تنها ۴۳ عضو ارشد دارد كه از اين ميان تنها ۳نفر زن هستند. تنها دو 

نفر «رسمي» هستند. 
البته اين به معنای مشكلِ ذاتيِ اقتصاد يا علم اقتصاد نيست. در ديگر مباحث علوم 
انساني، علوم رياضي و مهندسي نيز قضيه به همين شكل است و زنان آن قدر زياد نيستند. 
زنان نســبت به مردان كمتر به شغل های رسمي دست پيدا مي كنند؛ به ويژه در دنيای 
اقتصاد. زنان در امريكا نسبت به مردان در بازه زماني طولاني تری در شغل خود به رسميت 
درمي آيند. در واقع شكاف عظيمي در اين زمينه ميان زنان و مردان وجود دارد. در علوم 
اجتماعي و علوم طبيعي اين قضيه كمتر ديده مي شــود اما در اقتصاد هنوز اين مسئله 

وجود دارد. 
جای تعجبي هم ندارد كه مي بينيم زنان در دنيای علم اقتصاد نسبت به مردان شادی 
و نشاط كمتری دارند؛ آنها نسبت به زناني كه در رشته های ديگر مشغول به كار هستند 
نيز شــادیِ كمتری دارند. در واقع آنها خود را با نابرابری های بسياری مواجه مي بينند. 
در حالي كه ميزان رضايت مردان و زنان در رشــته هايي مثل رياضيات، علوم كامپيوتر و 
مهندسي تقريباً برابر است، شكافي عظيم در اين زمينه در علم اقتصاد وجود دارد. جالب 

اينجاست كه اين شكاف در حال رشد نيز هست. 
برخي از پژوهشــگران به اين نتيجه رسيده اند كه علم اقتصاد نوعي تعصب مسخره 
نسبت به زنان دارد. اگر اين جريان صحت داشته باشد خبر بدی برای زناني است كه در 
اين رشته مشغول به كار هستند يا تمايل دارند در اين رشته فعاليت كنند. اين خبر حتي 
برای مرداني كه در اين بخش كار مي كنند نيز بسيار بد است چرا كه نشان مي دهد نوعي 

فشار را به همكاران خود تحميل مي كنند. 

واضح است كه چنين شكاف هايي باعث مي شود نوعي محدوديت برای پيشرفت اين 
شــاخه فكری ايجاد شود. زناني كه در دنيای علم اقتصاد فعاليت مي كنند نگاهي كاملاً 
متفاوت از مردانِ اين حوزه دارند: بررسي هايي كه در سال ۲۰۱۳ در اين باره صورت گرفت 
اين طور نشان مي دهد كه مردان در اين حوزه قوانين و مسائل مربوط به حداقل دستمزدها 
را بسيار دير باور مي كنند در حالي كه زنان زودتر به اين باور مي سند. همه اينها مي تواند 

معنايي داشته باشد كه قابل تأمل است. 
تاكنون كســي به صورت عميق در اين حرفه به اين مسائل فكر نكرده است. اما حالا 
بئاتريس چرير به عنوان تاريخ نگار به اين مسئله پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه نوعي 
ناكارآمدی يا عدم كفايت در اين بخش حاكم اســت. گری بكر در ســال ۱۹۵۷ اشاره 
مختصری به اين مسئله داشت و ادعا مي كرد چنين ناكارآمدی يا بي كفايتي ای از جانب 
مرداني ايجاد مي شود كه نمي خواهند همكارانِ خانمِ  آنها به درستي وارد كار بشوند. آنها 
به صورت ناخواســته مديرهای خود را دعوت به بيرون راندنِ زنان از دنيای علم اقتصاد 

مي كنند. 
اگر نگاهي مســتمر به تاريخِ اين ماجرا بيندازيد، خيلي زود متوجه خواهيد شد كه 
دانشگاهيان در رشته اقتصاد از نوعي تعصب رنج مي برند و در نتيجه در اين زمينه ذهني 
نســبتاً بســته دارند. زناني كه تصميم مي گيرند در اين حوزه فعاليت كنند در حقيقت 
سعي دارند توانايي های خود را به اثبات برسانند. آنها با محدوديت ها آشنا هستند و صرفاً 
بــه قصد مبارزه قدم به اين ميدان مي گذارند. در واقع آنها مي خواهند با طرزِ فكرِ «زنان 
اقتصاددان های خوبي نيســتند» مقابله كنند. به هر حال اين نبايد به معضلي بزرگ در 
دنيای اقتصاد تبديل شود. اقتصاددان ها بايد بتوانند آن را برطرف كنند. اين عدم تعادل 
كه در حال حاضر شاهد آن هستيم مي تواند به علم اقتصاد آسيب های جدی وارد كند 
در نتيجه اقتصاددان ها از همين حالا بايد به فكر برطرف كردنِ آن باشند. مشكلي در علم 

اقتصاد وجود ندارد، اين اقتصاددان ها هستند كه بايد خود را اصلاح كنند. 

 

تعادلِ بي كفايت

اكثر اقتصاددان های دانشگاهي مرد هستند. مطابق با آمار وب سايت دانشگاه ها، تنها ۲۰درصد از اقتصاددان های اروپايي زن هستند. در امريكا تنها ۱۵درصد از زنان 
استادتمامِ حوزه اقتصاد هستند. هاروارد كه خودش را قطب علمي در حوزه اقتصاد مي داند و حسابي به خودش مي بالد تنها ۴۳ عضو ارشد دارد كه از اين ميان تنها 
۳نفر زن هستند. تنها دو نفر «رسمي» هستند.
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وزنِ انتظارات

سياستمداران معمولاً اين طور وانمود مي كنند كه خبرهای 
خوب اقتصادی آنها را چندان شگفت زده نمي كند. اما آمار و 
ارقام اخيری كه از وضعيت اقتصادی امريكا منتشر شده به 
قدری مثبت است كه حتي دولت دونالد ترامپ هم نتوانسته 
جلوی ابراز شگفت زدگي اش را بگيرد. سخنگوی كاخ سفيد 
در اين باره گفته اســت: «رشــد اقتصادی از آن چيزی كه 
انتظارش را داشــتيم نيز سريع تر بوده است.» در سه ماهه 
دوم سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی بالای ۳,۱درصد بوده است. 
البته آقای ترامپ با وعده رشد ۴درصدی به قدرت رسيد 
اما به هر حال اكنون هدفِ دولت رشــد ۳درصدی است. 
البته سخنگوی كاخ سفيد هشدار داد كه طوفان های اخير، 
رشد اقتصادی را كاهش خواهد داد. اما چنين اتفاقي نيفتاد؛ 
سه ماهه سوم رشد اقتصادی به ۳,۳درصد رسيد. به هر حال 
دولت اين طور اعلام كرد كه ارقام نوسان خواهد داشت. حالا 

كسي نمي تواند حقيقتِ رشد اقتصادی را در امريكا انكار كند.
بخشي از حال خوشِ اقتصاد در امريكا به خاطر قدرت گرفتنِ اقتصاد جهاني است. بخش 
ديگری از ماجرا نيز به روند جهاني مربوط مي شود. امريكا هميشه در كانون توجه سياستمداران 
و اقتصاددان ها بوده است. متوسط درآمدِ خانوار ديگر در وضعيت ركود قرار ندارد بلكه با رشد 
۵,۲درصدی در سال ۲۰۱۵ و رشد ۳,۲درصدی در سال ۲۰۱۶ همراه بوده است. در اين سال ها 
افراد فقير بيش از افراد ثروتمند پيش افتاده اند. سرمايه گذاری در كسب وكار نيز حال خوبي 
دارد و كسي نگراني از بابت آن ندارد. شغل به قدر كافي توليد مي شود و بيكاری به ۴,۱درصد 
رسيده اســت. همه كسب وكارها از وال استريت گرفته تا مين استريت روزگار خوبي را سپری 
مي كنند. كاهش ماليات نيز اقتصاد را تحريك خواهد كرد. تحليل گران نيز ديگر نگراني ای از 

بابت رشد اقتصادی ندارند. 
فدرال رزرو به عنوان بانك مركزی امريكا اين روزها كاملاً هشــيار است تا جلوی خطرات 
احتمالي را بگيرد. ۱۳دسامبر ۲۰۱۷ بود كه فدرال رزرو اعلام كرد برای سومين بار در اين سال 
قصد دارد نرخ بهره را افزايش بدهد. از زماني  كه اقتصاد در مسير پيشرفت قرار گرفته تاكنون، 

فدرال رزرو پنج مرتبه نرخ بهره را افزايش داده است. اكنون نيز انتظار مي رود در سال ۲۰۱۸ 
ســه مرتبه ديگر نرخ بهره افزايش پيدا كند. همه انتظار دارند نرخ بيكاری در سال ۲۰۱۸ از 

حالا هم كمتر شود. 

حالا پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه آيا وضعيتِ اقتصاد امريكا تداوم دارد؟ جمعيت 
خاكستری يا افراد سال خورده امريكا در حال افزايش است. جمعيت ۲۰ تا ۶۴ساله امريكايي 
كه به شــغل نياز دارند بر اساس پيش بيني ها تا سال ۲۰۲۶ افزايش كمي خواهد داشت. اما 
بيكاری كه نمي تواند همين طور برای هميشــه كاهش پيدا كند، تنها در صورتي اين اتفاق 
مي افتد كه توليد نيز سرعت بگيرد. اگر توليدی در كار نباشد، رشد اقتصادی نيز وجود نخواهد 
داشت. اقدامات فدرال رزرو نيز مي تواند به گونه ای باشد كه تورم افزايش پيدا كند و اقتصاد در 
نقطه عطف خود قرار بگيرد.  خانوار امريكايي نيز وضعيتي قابل بررسي دارد. بر اساس مطالعات 
دانشگاه ميشيگان، شــاخص هيجان مصرف كننده در امريكا به بالاترين ميزان خود از سال 
۲۰۰۴ تاكنون رسيده است. اما اخيراً افزايش هيجان مصرف كننده با كاهش پس انداز خانوار 
همراه بوده كه روی توليد ناخالص داخلي نيز اثرگذار است. جالب اينجاست كه بالا و پايين 
قيمت نفت نيز روی وضعيت زندگيِ امريكايي ها و ميزان مصرف بنزين آنها اثر مي گذارد و به 
صورت كلي مي تواند اقتصاد را با بالا و پايين هايي مواجه كند. هرچه پس انداز مصرف كننده 
كاهش پيدا كند به عاملي نگران كننده برای اقتصاد كشــور تبديل مي شــود. در اين شرايط 
افرادی سود مي برند كه در دسته ثروتمندان قرار دارند. اين روزها سياست نقش عمده ای در 
دنيای اقتصاد و كسب وكار امريكايي داشته است. سياستمدارانِ امروز كمتر از گذشته احتياط 
مي كنند. به همين خاطر است كه احتمال بروز بحران اقتصادی هنوز برای امريكا با اين همه 
قدرت اقتصادی وجود دارد. هرچه اقتصاد اين كشور رشد مي كند، حاشيه های آن نيز بيشتر 

مي شود و اين مي تواند چراغ خطر را روشن كند. 
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آنها كه نسبت به قضيه بدبين هستند مدام هشدار مي دهند كه هوش مصنوعي بازار كار را راكد مي كند و شغل را از دست انسان ها مي ربايد. برخي نيز ادعا مي كنند هوش 
مصنوعي مي تواند سرآغاز جنگ های بزرگ باشد. اما اين پيشگويي ها مربوط به آينده های خيلي دور است. رقابتي كه امروز شاهد آن هستيم ميان انسان ها و ماشين ها نيست؛ 
رقابت حقيقيِ امروز ميان غول های فناوریِ جهان است كه تلاش مي كنند تسلط خود را بر هوش مصنوعي به رخ جهانيان بكشند.

 رقابــت ميان هــوش مصنوعي و هوش انســان ها به 
مســئله ای جالب توجه در دنيای امروز تبديل شــده؛ 
آن قدر جالب كه هم در هاليوود به آن مي پردازند، هم در 
روزنامه ها و هم در كتاب ها. آنها كه نسبت به قضيه بدبين 
هستند مدام هشدار مي دهند كه هوش مصنوعي بازار 
كار را راكد مي كند و شغل را از دست انسان ها مي ربايد. 
برخي نيز ادعا مي كنند هوش مصنوعي مي تواند سرآغاز 
جنگ های بزرگ باشــد. اما اين پيشگويي ها مربوط به 
آينده های خيلي دور اســت. رقابتي كه امروز شاهد آن 
هستيم ميان انسان ها و ماشين ها نيست؛ رقابت حقيقيِ 
امــروز ميان غول های فناوریِ جهان اســت كه تلاش 
مي كنند تسلط خود را بر هوش مصنوعي به رخ جهانيان 

بكشند. 
اين ســوی علــم كامپيوتر بــه خاطــر داده های 
ديجيتالي، قدرت كامپيوتری و الگوريتم های درخشان 
و هيجان انگيز مورد توجه قــرار مي گيرد. بزرگ ترين 
شــركت های حوزه فناوری در غرب نظير شركت آلفابت (شركتِ مادرِ گوگل)، آمازون، 
اپل، فيس بوک، آی بي ام و مايكروســافت تمام تلاش خودشان را مي كنند تا توانايي ها و 
ظرفيت های خود را در هوش مصنوعي به اوج برســانند؛ آنها با سرمايه گذاری های كلان 
در ايــن بخش تلاش مي كنند تواناييِ خود را در هوش مصنوعي افزايش بدهند. همين 
اتفاق در چين نيز در حال رخ دادن اســت. جدا كردنِ سرمايه ای كه شركت ها در بخش 

هوش مصنوعي صرف كرده اند از ساير بخش ها تقريباً 
غيرممكن است اما بررســي ها نشان مي دهد در سال 
۲۰۱۷ شركت ها در سرتاسر جهان ۲۱,۳ميليارد دلار 
صرفِ اين ماجراهای مربوط به هوش مصنوعي كرده اند. 
اين رقم ۲۶برابرِ هزينه ای اســت كه شركت ها در سال 

۲۰۱۵ صرفِ اين امور كرده بودند. 
يادگيریِ ماشيني يكي از شاخه های هوش مصنوعي 
است كه به اين شركت ها مربوط مي شود. كامپيوترها 
ياد مي گيرند خودشان به صورت برنامه ريزی شده كارها 
را پيش ببرند يا خيلي از پيش بيني ها را انجام بدهند. 
امروز اين فن در تمامي بخش های صنعت فناوری مورد 
استفاده قرار مي گيرد. برخي در بخش توليد كالا از آن 
بهره مي گيــرد و برخي نيز در توليد خودروهای بدون 
راننده به دنبال بهره گيری از آن هستند. هوش مصنوعي 

قرار اســت انقلابي دگرگون كننده به پا كند.  يكــي از راه ها برای درکِ ميزان اثرگذاریِ 
احتماليِ هوش مصنوعي اين است كه به داده ها نگاه كنيد. از دهه ۸۰ ميلادی تاكنون 
بدون هيچ هزينه زيادی و به راحتــي مي توان حجم انبوهي از اطلاعات را ذخيره كرد. 
همين داده ها بودند كه نسل نخستِ نرم افزارها را شكل دادند و حالا هوش مصنوعي به 
وسيله ای پاسخ گو و پيشگو تبديل شده است. گاهي يك اپليكيشن ساده كاری را انجام 

مي دهد كه انسان ها در گذشته بايد زمان زيادی صرف آن مي كردند. 
حالا با روی كار آمدن كامپيوترهای شخصي و تلفن های همراه، هوش مصنوعي اين 
ظرفيت را پيدا كرده تا دنيای غول های فناوری را نيز دگرگون كند. در واقع به آنها كمك 
مي كند عملكردهای فعليِ خود را ارتقا ببخشــند. البته نوعي احساسِ تهديد نيز در آن 
وجود دارد. هر شركتِ فناوری بايد خودش را در معرض هوش مصنوعي قرار بدهد و به 

نوعي آن را در كانون ماجرا ببيند. 

احساس رقابت در ميان شركت های فناوری باعث شده بيش از گذشته به پديده هوش 
مصنوعي توجه داشته باشند. شركت های فناوریِ چيني نظير بيدو و علي بابا نيز سعي دارند 
از قافله عقب نمانند و به همين خاطر روی هوش مصنوعي ســرمايه گذاری های كلاني 
كرده اند. شركت آلفابت بيش از ساير شركت ها در اين بخش سرمايه گذاری كرده است. به 
هر حال اين تازه آغاز راه است و رقابت هنوز در ابتدای راهش است. در چند سال آينده 

شاهد نبرد مغزها و جنگ ميان غول های فناوری خواهيم بود. 
نظام هوش مصنوعي اين روزها بســيار مورد اســتفاده قرار مي گيرد. اما جالب 
اينجاســت كه با همه خوبي هايش مي تواند بسيار خطرناک نيز باشد. يعني كساني  
كه از هوش مصنوعي اســتفاده مي كنند اگر شيوه 
درست اســتفاده كردن از آن را ندانند بدون ترديد 
فاجعه به بار مي آورند. به اين ترتيب هنوز هم هوش 
انســاني حرف اول را مي زند. برای استفاده از هوش 
مصنوعي هميشه به هوش انساني نياز است تا بتواند 
جلوی فاجعه آفرينيِ آن را بگيرد. در اين شرايط اگر 
شــركت های فناوری درهای خود را باز بگذارند و با 
يكديگر همكاری كننــد مي توانند به كمك هوش 
مصنوعي دنيايي متفاوت و جذاب خلق كنند. شايد 
بيش از شــركت های فناوری، شرايط به خوره های 
فناوری بستگي داشته باشد كه بايد تكليف خود را در 
اين بازار مشخص كنند و بدانند قصد رقابت دارند يا 
همكاری. اگر همكاری كنند، انقلابي به كمك هوش 

مصنوعي در دنيا به پا خواهد شد. 

 

نبرد مغزها
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آنها كه عاشــق موسيقي هستند معمولاً برای خريد يك اسپيكر 
به تماشــاخانه اوپرا نمي روند. اما حالا در پاريس اين اتفاق رخ داده و 
فروشگاهي در اوپرا باز شده كه مردم مي توانند از آن اسپيكر خريداری 
كنند. در واقع پيچيده ترين لوازم صوتي در اين فروشگاه برای فروش 
وجود دارد. از قضا بهترين و جذاب ترين اســپيكرها نيز برای فروش 
وجود دارد. اينها نشــان مي دهد كه چطور فناوری ديجيتال دنيا را 

متحول كرده است. 
تحولات تكنولوژی حالا به دنيای اســپيكرها، هدفون ها و ديگر 
وسايل و ابزارهای شنيداری رسيده است. زماني آنها ابزارهايي پيچيده 
و سخت برای استفاده بودند اما حالا به وسايلي بي سيم تبديل شده اند. 
هم زمان با اين تحولات در صنعت شنيداری، اقتصاد آن نيز متحول 
مي شود. تا همين چند سال پيش صنعت لوازم شنيداری به گونه ای 
ابتدايي بود. برندهای مختلف ســعي مي كردند به آن ورود كنند و بر 
اساس تحقيقات خودشان ابزارهايي را معرفي مي كردند. هرچيزی در 
اين حوزه برای فروش روانه بازار مي شد. وسايل به قدری خاص بودند 

كه هركدام نيز نرم افزارِ مخصوص به خودشان را داشتند. 

هم زمان با ظهــور تلفن های همراه، همه چيــز تغيير كرد. حالا 
همه مي توانند موســيقي را به هرجايي با خود حمل كنند. جالب تر 
اينكه مي توانند به صورت بي سيم نيز از طريق ابزارهای مختلف و با 
مدرن ترين اسپيكرها به آن گوش بدهند. هدفون ها نيز تغيير كرده اند. 
انعطاف پذيریِ اين وسايل بيشــتر از هميشه شده است. گزينه های 
جديدی نيز به هدفون های كوچك و ساده اضافه شده؛ مثلاً مي توان 
با آنها صدا را كم و زياد كرد يا آهنگ را عوض كرد. همه اينها اتفاقات 

مهم و جديدی است كه در گذشته قابل انجام نبود. 
امكانات جديدی كه به وسايل شنيداری اضافه شده آنها را با اقبال 
عمومي مواجه كرده است. يعني اين ابزارها به محبوبيتي تاريخي دست 

يافته اند. بازار جهانيِ ابزارهای شنيداری در سال های اخير به اوج خود 
رسيده است. تنها در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲۰۰هزار اسپيكر بي سيم به 
فروش رفته است. امسال انتظار مي رود اين رقم به ۷۰ميليون برسد. 

هدفون هم در همين مسير حركت كرده است. 
آمازون در سال ۲۰۱۵ اسپيكرهای هوشمند را به بازار معرفي كرد؛ 
از آن زمان صنعت شنيداری تحولاتي جدی تر داشته است. بررسي ها 
نشان مي دهد تا ســال ۲۰۱۷ حدود ۲۴ميليون مورد از اين ابزار به 
فروش رفته است. بر اساس پيش بيني ها اين رقم تا سال ۲۰۲۲ تقريباً 
چهار برابر خواهد شــد. هزينه خانوار برای ايــن ابزار هر روز در حال 

افزايش است. 
اسپيكرهای هوشمند صنعت ابزارهای شنيداری را به كلي متحول 
كرده اســت. صدايي كه اين روزها از طريق اين ابزار شنيده مي شود 
نشان دهنده خدماتي نوين است. در واقع آنها سكوهايي برای رقابت 
ميان غول های شركتي شده اند. اگر تاريخ تلفن های همراهِ هوشمند 
را در نظر بگيريد به خوبي متوجه آينده صنعت لوازم شــنيداری نيز 
خواهيد شــد. اين لوازم نوعي كالا هســتند كه شركت ها تمايل به 
رقابت بر سر آنها دارند تا بتوانند به سودهای كلان دست پيدا كنند. 
آمازون يكي از غول هايي است كه ۷۵درصدِ اسپيكرهای هوشمندش 
را فروختــه و اكنون به فكر نقش آفريني های بزرگ تر در اين صنعت 
است. شــركت اپل هم از سوی ديگر تلاش مي كند اين بازار رقابتي 

را به دست بگيرد. 
تسلط بر اين بازار ظاهراً كار سختي نيست اما در عالم واقعيت كسي 
مي تواند پيروز اين ميدان باشد كه تخصصي تر و حرفه ای تر به ميدان 
بيايد. به علاوه كساني كه قدم به اين دنيای رقابتي مي گذارند بايد با 
فنون دنيای كسب وكار نيز به خوبي آشنا باشند؛ در نتيجه غول های 
فناوری بيشتر احتمال پيروزی در اين نبرد را دارند. برخي از شركت ها 
نيز به دنبال ساخت و فروشِ اسپيكرهای خود نيستند، آنها به دنبال 
اصلِ فناوری هســتند و سعي دارند همين لوازم موجود را به كمك 
فناوری ارتقا ببخشند. برای مثال دالبي به دنبال ساخت نرم افزارهای 
مدرن و جديد است. آنها اسپيكر جديدی نمي سازند بلكه اسپيكرهای 
موجود را با هم ادغام مي كنند. اين شــركت ها اميد دارند با نمايش 
تكنولوژی در اســپيكرهايي كه متعلق به خودشان نيست، بازار را در 
اختيار بگيرند و هم زمان ساير غول های فناوری به دنبال غلبه بر بازار 

صنايع شنيداری هستند. 

 

صدا و نرم افزار



................................  ................................

سال ديوانه وار

منتقدان به سال ۲۰۱۷ لقب ديوانه وارترين سال هاليوود داده اند. دلايل مختلفي دارد. از جمله رسوايي های اخلاقي بزرگ ترين غول های 
هاليوود كه باعث شد بخش بزرگي از نظم اين سيستم بزرگ به هم بريزد. ماجرای هك شدن استوديوها و لو رفتن دستمزدها و از همه 
مهم تر قهر تماشاگران با گيشه. تابستان سال ۲۰۱۷ بدترين تابستان گيشه ها در دو دهه اخير بود. حتي ميزان استقبال از فيلم های 
ابرقهرماني هم پايين آمده بود. درعوض امسال شبكه هايي مثل نت فليكس با توليدات سينمايي موثر توانستند سطح اثرگذاری شان 
را از حوزه تلويزيون فراتر ببرند. و نكته جالب ديگر اينكه: ۲۰۱۷ سال فيلم سازان مستقل بود. فيلم های كم هزينه كه توسط كارگردانان تازه كار ساخته شدند بيش 
از هر وقت ديگری محبوب منتقدان و مردم هستند. تا برگزاری مراسم اسكار تنها يك ماه باقي است و به نظر مي رسد امسال بخت فيلم های مستقل برای بردن 
جايزه اسكار به خانه بيشتر از فيلم های جريان اصلي هاليوود باشد. با اين اوصاف شايد اعضای آكادمي اسكار هم مجبور شوند ذائقه هميشگي شان را تغيير دهند. 
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اگر حماسه كريستوفر نولان از جنگ جهاني دوم، كه بسيار جاه طلبانه است و نقدهاي 
فوق العاده مثبتي هم رويش نوشته شده، به جاي تابستان در فصل پاييز كه فصل اكران 
فيلم هاي مربوط به جوايز است اكران مي شد، قطعا پيشتاز فيلم هايي بود كه شايسته عنوان 
بهترين فيلم هستند. آكادمي اسكار در سال هاي گذشته علي رغم موفقيت  فيلم هاي نولان 
در گيشه (به طور مشخص مي شود از «شواليه تاريكي» ياد كرد) و شجاعت و تهوري كه 
در كارگرداني داشت، او را ناديده گرفتند اما به نظر مي رسد حالا نولان سراغ سوژه اي رفته 
كه رأي دهندگان اسكار آن را ترجيح مي دهند. داستاني حماسي از جنگ جهاني دوم و 

محاصره متفقين در خليج دانكرك.
شــرح توليد: اواسط دهه ۹۰ بود كه كريستوفر نولان ايده ساخت چنين فيلمي به 
سرش افتاد. آن موقع هنوز به عنوان كارگرداني كه استاد ساختن فيلم های عظيم است، 
شــناخته نشده بود. درنتيجه بايد برای به ثمر رساندن ايده اش صبر مي كرد. ايده هم از 
سفر تهيه كننده اش آمد كه سوار كشتي اي شد كه از كانال انگليس مي گذشت و همان 
مسيری را طي كرد كه ده ها قايق كوچك موقع تخليه دانكرک پيموده بودند. نولان به 
جای نوشتن فيلم نامه همه فيلم را در ذهنش بداهه پردازی كرد. سال ۲۰۱۵ درنهايت به 
اصرار همان تهيه كننده نولان يك فيلم نامه نوشت فقط در ۷۶ صفحه! يعني حتي كمتر از 
نيمي از صفحات فيلم نامه های معمول او. «دانكرک» تبديل به كوتاه ترين فيلم نامه زندگي 
او شد و البته يكي از بلندترين فيلم هايش از نظر زماني! فيلم نامه ساختار دقيقي داشت 
اما كاراكترها كاملا تخيلي بودند. نولان به جای آنكه به فرمت معمول درام های تاريخي از 
مستندات شاهدان استفاده كند تصميم گرفت به سبك خودش آدم ها را در لانگ شات 
قــرار بدهد و به جايش يك اثر بزرگ جنگي به فرمت آيمكس بســازد. فيلم به فرمت 
آيمكس، ۷۰ ميلي متری و ۳۵ ميلي متری در سينماهای جهان به نمايش درآمد. هزينه 
توليد بالغ بر ۱۰۰ ميليون دلار شد كه برای يك فيلم غيرابرقهرماني زياد است و نولان با 
دريافت دستمزد ۲۰ ميليون دلاری برای كارگرداني به عنوان گران ترين كارگردان شناخته 
شد. فيلم البته پول را برگرداند و در گيشه نزديك به ۵۲۶ ميليون دلار فروخت كه البته 
از انتظارها كمتر بود. بازيگراني چون تام هاردی و مارک رايلنس در فيلم بازی مي كنند اما 

روی آنها مانور نمي دهيم چون اصولا «دانكرک» فيلم ستاره محوری نيست. 
نظر منتقدان: گاردين: بهترين فيلم كريستوفر نولان تا امروز و يكي از بهترين درام های 
جنگي تاريخ سينما. فيلم موفق مي شود مخاطبش را از ابتدا با آشفتگي و وحشت احاطه 

كند. تصاوير فيلم خارق العاده اند. شــبيه يك شاهكار امپرسيونيستي است. به  خصوص 
آن پل شــناوری كه رويش ســربازان به زحمت جا شــده اند. پلي كه روی دريا كشيده 
شده و بي حفاظ آنها را در مقابل دشمن قرار داده است. فيلم به طرز عميقي تاثيرگذار و 
برانگيزاننده است. و موسيقي هانس زيمر هم قدرت تاثيرگذاری اش را بيشتر كرده است. 

 

گرتا گرويگ بازيگري با كارنامه پر و پيمان است كه حالا براي اولين بار روي صندلي 
كارگرداني هم نشســته. فيلمش يكي از دلپذيرترين آثاري است كه مي توانيد در ميان 
فيلم هاي ۲۰۱۷ پيدا كنيد. يك دختر دبيرستاني روياپرداز داريم كه سيرشا رونان نقشش 
را بازي مي كند و تازه مي خواهد وارد جامعه بزرگ ســالان شود. سال ۲۰۰۲ است و اين 
دختر آخرين سال دبيرستانش را مي گذراند. اسمش كريستين است اما ليدی برد صدايش 
مي زنند كه به معنای كفش دوزک است. ليدی برد رابطه عميقي با خانواده اش دارد و كاملا 
به آنها وابسته است اما در مدرسه وارد يك رابطه رمانتيك مي شود كه ميان او و خانواده اش 
فاصله مي اندازد. فيلم اقتباس نه چندان وفادارانه اي از زندگي خود گرويگ است. «ليدي 
برد» توسط حلقه هاي منتقدان در فصل پاييز جدي گرفته شد و امتيازات خوبي به دست 

آورد. در ميان فيلم هايي با اكران محدود فروش خوبي هم داشت. 
شرح توليد: گرويگ ســال ها با اين فيلم نامه در سرش زندگي كرده بود. برای درک 
اين موضوع همين قدر كافي است كه بدانيد درنهايت او يك فيلم نامه ۳۵۰صفحه ای برای 
فيلم «ليدی برد» داشت كه البته اسم اوليه اش «مادرها و دخترها» بود. درست است كه 
همه جا تلويحا گفته مي شود «ليدی برد» فيلمي تقريبا اتوبيوگرافيك است اما گرويگ اين 
مسئله را روشن مي كند و مي گويد كه هرچند فيلم كاملا از روحيه او بهره گرفته است ولي 
هيچ كدام از اتفاقات فيلم به صورت مستقيم و مشخص در زندگي اش رخ نداده. گرويگ 
بازيگرش را سال ۲۰۱۵ در جشنواره تورنتو انتخاب كرد؛ زماني كه خودش برای بازی در 
فيلم «نقشه مگي» در اين فستيوال حضور پيدا كرده بود و سيرشا رونان هم برای بازی در 
فيلم «بروكلين». نقشي كه برای رونان نامزدی در اسكار آن سال را هم به دنبال داشت و 
البته شاه نقشي مثل ليدی برد. گرتا گرويگ مي گويد كه برای كارگرداني اين فيلم از روش 
ربكا ميلر (كارگردان «نقشه مگي») استفاده كرده است: يك ساعت قبل از همه سرصحنه 
مي رفت تا دقيقا بداند كه در روز پيش رو هر بازيگری كجا بايد بايستد و چطور حركت 
كند. او قدغن كرده بود كه سرصحنه فيلم برداری كسي نبايد تلفن همراه هوشمند داشته 

جواهرات
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باشــد. اين يكي سياستش را از نوآ بامبك قرض گرفت. كارگرداني كه با فيلم «فرانسس 
ها» گرويگ را به شهرت رساند. بودجه توليد فيلم فقط ۱۰ ميليون دلار بود و در اكران 
محدودش (چيزی شبيه همين اكران هنر و تجربه ما البته با حساب و كتاب درست تر) 

۳۰ ميليون دلار فروخت. 
نظر منتقدان: نيويورک تايمز: «ليدی برد» درک و دريافت های تازه ای از آشفتگي ها 
و ناراحتي های نوجواني به تصوير مي كشــد و گرتا گرويگ را در اولين كارش به عنوان 
فيلم نامه نويس-كارگردان در قامت يك ستاره بااستعداد كه تمام و كمال فوت و فن های 
فيلم سازی را بلد است، معرفي مي كند. فيلمي كه هرچند در مقياس به طرز فروتنانه ای 

كوچك است اما در مرزهای خلاقيت جاه طلب و عظيم است. 

 

از اين كارگردان ايتاليايي پيش تر فيلم «Big Splash» (لكه بزرگ) را ديده بوديم. 
فيلم جديدش در سال هاي ۱۹۸۰ مي گذرد و داستاني دارد درباره دو نوجوان كه تازه قرار 
است وارد كالج بشوند و اقتباسي است از رماني به همين نام  كه آندره آكيمن سال ۲۰۰۷ 
منتشر كرده بود. رمان البته شرح آشنايي دو كاراكتر را در يك تابستان سال ۱۹۸۰ روايت 
مي كند و بعد، ۲۰ سال بعد از آن را هم تعريف مي كند. منتقدان بعد از انتشار كتاب آن 
را اثری خواندند كه «به طرزي استثنايي زيبا» است. جيمز آيوري نامزد سه جايزه اسكار، 
در نوشــتن فيلمنامه مشاركت داشته است. فيلم دومين اثر برجسته سال ۲۰۱۷ است 
كه مثبت ترين نقدها رويش نوشــته شده (اين دومين اثر برجسته سال از روی نقدهای 
نوشته شده از برآيند ريويوهای ســايت روتن توماتو به دست آمده است). فيلم در همه 

جشنواره هاي مستقل كه در آنها به نمايش درآمده، درخشيد. 
شرح توليد: سال ۲۰۰۷ تهيه كنندگان فيلم «مرا به نام خودت صدا بزن» در مراسم 
رونمايي كتاب آندره آكيمن شركت كردند. كتاب هنوز به صورت عمومي منتشر نشده 
بــود و در معرض خريد عمومي قرار نگرفته بود. لابد از هوش تهيه كنندگي آنها بود كه 
همان ســال فهميدند از روی اين كتاب مي شود يك فيلم موفق ساخت و حق اقتباس 
سينمايي از روی كتاب را خريداری كردند. اما پيش از آنكه پيش توليد را شروع كنند از 
دوستشان جيمز آيوری خواستند كه برای نوشتن اقتباسي از روی كتاب و علاوه بر آن 
به عنوان تهيه كننده اجرايي به آنها ملحق شود. طولي نكشيد كه تهيه كنندگان به قول 
خودشان وارد «جهنم توليد» شدند. آنها با سه گروه از كارگردانان و فيلم نامه نويسان پروژه 
را جلــو بردند اما هيچ كدام از آنها متعهد به پروژه نماندند. خيلي از كارگردانان به خاطر 
دستمزد كم كارگرداني فيلم را نپذيرفتند. گوادانينو اول به عنوان مشاور پروژه استخدام 
شد و بعد تصميم گرفتند او را در مقام كارگردان حفظ كنند به خصوص كه خودش جزو 
تهيه كنندگان كار هم شد. فيلم نامه را كه نوشتند به نويسنده كتاب هم دادند تا تاييدش 
كند. آكيمن از فيلم نامه خوشــش آمد و كار توليد شروع شد. به نظرش فيلم نامه كاملا 
مستقيم، واقعي و متقاعدكننده بود. فيلم با هزينه اندک ۳,۵ ميليون دلار ساخته شد و در 

اكران محدود هم ۵,۵ ميليون دلار فروخت. 
نظر منتقدان: هاليوود ريپورتر: فيلمي كه احساساتي است. بازی های بازيگران همدردی 

مخاطب را برمي انگيزد. صميمي و به طرز تاثيرگذاری صادقانه است. كارگرداني فيلم در 
برخي سكانس ها يادآور بهترين كارهای پدرو آلمادووار و فرانسوا اوزون است. كارگرداني 
فيلم به اندازه ای ماهرانه اســت كه موفق مي شــود هنر و همدلي را با هم تركيب كند. 

فيلم برداری و طراحي صحنه و لباس فيلم هم از نكات قابل توجهش است. 

 

شان بيكر بعد از فيلم «نارنگي» سراغ اثري رفته كه تبديل به يكي از بهترين آثار سال 
۲۰۱۷ شــده است. اما آيا يك درام در مقياس  كوچك كه دچار كمبود جذابيت حضور 
ستاره ها هم هست (ويلم دافو را كنار بگذاريد) و سوژه اش درباره گروهي از شخصيت هايي 
است كه در يك متل ارزان قيمت زندگي مي كنند، شايستگي توجه اسكار را دارد؟ اما در 
همين حد و حدودِ فيلم «پروژه فلوريدا» سال گذشته فيلم «مهتاب» را داشتيم كه يك 
موفقيت بزرگ در اسكار بود. فيلم هاي مستقل در سال هاي اخير توانسته اند راهشان را 
در اســكار باز كنند. برخي از تحليل گران حتي بر اين باورند كه قهرمان شش ساله فيلم 
هم مي تواند در فهرست نامزدهاي بهترين بازيگر زن حضور پيدا كند و ركورد جوان ترين 

بازيگر نامزد اين جايزه را بزند. 
شرح توليد: فيلم به روش ۳۵ ميلي متری فيلم برداری شد و كارگردانش مي گويد كه 
صحنه آخر را با گوشي آيفون و كاملا طبيعي و بدون اطلاع قبلي فيلم برداری كرده است. 
شان بيكر با فيلم «نارنگي» در محافل سينمايي به عنوان يكي از استعدادهای سينمای 
مستقل نام خودش را ثبت كرده بود. او فيلمي را كه قهرمانش يك دختربچه است توانسته 
به شكل يك درام تاثيرگذار و نه ملودرام احساس برانگيز به تصوير بكشد. موني كودكي 
شش ساله است كه با مادرش زندگي مي كند. مادری كه شخصيتي طغيانگر دارد و گويي 
خود هرگز دوران كودكي را پشت سر نگذاشته است. آنها در متلي ارزان قيمت در حومه 
اورلاندو، در نزديكي ديزني لند زندگي مي كنند. مشكلات مادر موني برای پرداخت اجاره 
محل اقامتش جدی مي شود و در اين بين موني و صاحب متل با هم دوست مي شوند. 
فيلم جزو ۵۰ فيلم برتر گاردين شد و در فهرست های ديگر هم به عنوان يكي از فيلم های 
برگزيده سال ۲۰۱۷ ديده مي شود. فيلمي كه با بودجه ۲ ميليون دلار توليد شد (با دلار 
همين الان هم حول و حوش ۸۰۰ ميليون تومان مي شود كه از نيمي از فيلم های سينمای 
ايران هزينه اش كمتر است) و در گيشه ۶,۱ ميليون دلار فروخت و توانست هزينه اش را 

برگرداند. 
نظر منتقدان: واشنگتن پســت: نگاهي همدلانه و رنگين به بخشي از جامعه دارد كه 
كمتر موردتوجه قرار مي گيرند كه علي رغم سؤالات هوشمندانه و حتي سنگينش درباره 
امريكای مدرن ثابت مي كند كه مي تواند مخاطبش را جلب كند. دافو بهترين بازی كارنامه  
پربارش را در اين فيلم انجام داده اســت. او توانسته به كاراكتر نه چندان تر و تميزی كه 
بارقه های اميد را به زندگي مي آورد، عينيت ببخشــد. آن هم در جهاني كه به شدت از 
كمبود اميد و توجه آدم ها به هم رنج مي برد. فيلمي كه باعث مي شود گاهي از شدت درد 
به خود بلرزيد و احتمالا دلتان نمي خواهد برای بار دوم تماشايش كنيد اما همين هم از 

تاثيرگذاری اش است.  

دانكرک، بهترين فيلم كريستوفر نولان تا امروز و يكي از بهترين درام های جنگي تاريخ سينما. فيلم موفق مي شود مخاطبش را از ابتدا با آشفتگي و وحشت احاطه كند. تصاوير 
فيلم خارق العاده اند. شبيه يك شاهكار امپرسيونيستي است. به  خصوص آن پل شناوری كه رويش سربازان به زحمت جا شده اند. پلي كه روی دريا كشيده شده و بي حفاظ آنها 
را در مقابل دشمن قرار داده است.
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فيلمي كه هنوز اكران گسترده اش شروع نشده دومين همكاري دنيل دي لوئيس و پل 
توماس اندرسون است كه همكاري قبلي شان، «خون به پا خواهد شد» موردتوجه اعضاي 
آكادمي قرار گرفت. فيلم هنوز هم جزو محبوب ترين فيلم هاي هزاره سوم نزد منتقدان 
است. ستاره فيلم آقاي دي لوئيس در آخرين پروژه اش (به گفته خودش) نقش يك طراح 
مد را در لندن دهه ۵۰ بازي مي كند. رايان جانســون كارگردان قسمت جديد «جنگ 
ســتارگان» در يادداشتي كه برای ورايتي نوشته بود، به ستايش فيلم جديد همكارش، 
پل توماس اندرسون پرداخته و از اين گفته كه فيلم های او تا مدت ها پس از ترک سالن 
سينما ذهن او را درگير نگه مي دارند و اينكه او هرگز مرعوب ستايش ها نمي شود: «”نخ 
خيال“ شكوه و قدرت ظريفي دارد كه يادآور عاشقانه های ديويد لين است. بازی ها شديدا 
چندلايه اند و طراحي بصری بســيار دقيقي دارد، اما جادوی واقعي آن در اين است كه 
چگونه تكنيك كارگردان توســط كليت فيلم به مخاطب منتقل مي شود.» اندرسون از 
«ربكا» ساخته آلفرد هيچكاک (كه بازيگر محبوب اندرسون جوان فونتين در آن ايفای 
نقش مي كند)، «ســرگيجه» هيچكاک و «همه چيز در مورد ايو» جوزف منكيه ويچ، به 

عنوان منبع الهامش برای ساخت فيلم «نخ خيال» نام برد.
نظر منتقدان: اسكرين اينترنشــنال: پل توماس اندرسون درامي سليس و به شدت 
تكان دهنده خلق كرده است. اجرای آرام و كم ديالوگ دنيل دی لوئيس و ويكي كريپس 
به تدريج به فيلم عمق عجيبي مي دهد تا ماده اوليه داستاني را كه به شدت در خطر تبديل 
شدن به كليشــه  «گرفتاری های هنرمند بزرگ» بود به چيزی بسيار غني تر و مرموزتر 
درباره هوس، جاه طلبي و كنترل تبديل كند. گذشته از كليات فرم و محتوا، لحظه به لحظه 
«نخ خيال» نامتعارف و عجيب است. فيلمي منحصر به فرد كه بيشتر اوقات در اتاق های 
كوچك مي گذرد و به نوعي بازگشتي است به ملودرام های روان شناختي دهه های ۴۰ و 
۵۰؛ با اين حال از نظر استايل و سبك حاوی نكاتي است كه تماما متعلق به خودش است.

 

اين كمدي سياه از نويسنده-كارگردان محبوب، مارتين مك دونا («هفت رواني»، «در 
بروژ») نه تنها بهترين فيلم كارنامه اوست، كه يكي از بهترين فيلم هاي سال هم محسوب 

مي شود. درباره سوژه اي حرف مي زند كه زمان نمي شناسد: خشونت پليس و نژادپرستي. 
با يك بازي قدرتمندانه از فرانسس مك دورمند (كه شانس حضور ميان نامزدهاي بهترين 
بازيگر زن را دارد). مارتين مك دونا از جمله كارگرداناني اســت كه وسواس بسيار زيادی 
برای خلق يك اثر دارد و همين حساسيت فراوان باعث شده تا طي يك دهه گذشته تنها 
سه فيلم روانه پرده های سينما كند. ميلدرد مادر تنهايي است كه در يك شهر كوچك با 
اندوه بزرگ كشته شدن دخترش زندگي مي كند. دختر او ماه ها پيش كشته شده و بعد از 
آن، او منتظر پيدا شدن قاتل توسط پليس است. اما رئيس پليس شهر تا به حال نتوانسته 
ردپايي از قاتل بيابد. سهل انگاری پليس باعث مي شود تا ميلدرد شخصا وارد عمل شود. 
فيلم با هزينه ۱۲ ميليون دلار توليد شد كه گران ترين فيلم مك دونا محسوب مي شود و 

نزديك به ۲۳ ميليون دلار فروخت. 
نظر منتقدان: درپ: اين همان فيلمي است كه از مارتين مك دونای كلاسيك انتظار 
داريم: بسيار بامزه، بسيار پرخشونت و به طرز غافلگيركننده ای پرتحرك. در «سه بيلبورد 
خارج از ابينگ، ميزوری» گاهي اوقات، مضمون ها و ماجراها به حدی تيره و تلخ مي شوند 
كه حتي اگر بخواهيد هم ديگر نمي توانيد به موقعيت بخنديد. بعد از يك پيچش داستاني 
غيرمنتظره كه اواســط فيلم رخ مي دهد، ســرعت فيلم كاهش مي يابد. از اينجا به بعد 
همچنان كه خشونت به طرز شگفت آوری افزايش مي يابد، مك دونا تلاش مي كند داستان 

را در مسير درست نگه دارد و تا حدی زيادی هم موفق مي شود. 

 

آخرين كار مبتكرانه گيلرمو دل تورو جايزه بهترين فيلم جشنواره ونيز را گرفت. فيلمي 
در ژانر فانتزي ماوراي طبيعي كه البته مخاطبانش بزرگ سالان هستند. ايده شكل گيری 
فيلم «شكل آب» آن طور كه خود گيلرمو دل تورو بيان كرده در هنگام صرف يك صبحانه 
دونفره در سال ۲۰۱۱ به ذهن او رسيده است اما شش سال زمان نياز داشته تا بتواند تمام 
جزئيات فانتزی را كه همواره مورد علاقه او بوده، وارد داستان كند. فيلم در سال ۱۹۶۳ 
اتفاق مي افتد. زماني كه درست در اوج جنگ سرد هستيم. زني به نام اليسا نظافتچي اي 
است كه در يك آزمايشگاه فوق محرمانه امريكايي كار مي كند. اليسا زندگي يكنواخت و 
بي روحي دارد و به نظر مي رسد كه خيلي هم اميدی به آينده نداشته باشد تا اينكه در 
آزمايشــگاه با موجود آبي رنگ ناشناخته ای آشنا مي شود. درام رمانتيك فانتزی دل تورو 
جزئيات تصويری زيادی دارد. آن موجود عجيب و غريب از دل يكي از كميك بوک های 
بچگي های دل تورو بيرون آمده كه نيل گيمن داســتانش را نوشته. دل تورو درباره فيلم 
گفته: «اين يكي برايم شكل يك شفادهنده را دارد. من در نه فيلم با ترس های بچگي ام 
روبه رو شده ام، با روياهايم و اين اولين فيلمي است كه كاملا از زاويه ديد يك بزرگ سال 
توانستم به ايده ام نگاه كنم.» فروش فيلم البته چندان خوب نبود. نزديك ۲۰ ميليون دلار 

هزينه توليدش شد و حدود ۱۴ ميليون دلار فروخت. 
نظر منتقدان: وال استريت ژورنال: سالي هاوكينز در اين فيلم با نقش آفريني اش به ما 
يادآوری كرد كه سكوت شديد و ديوانه كننده فيلم ها چطور بايد باشد. به جرئت مي شود 
گفت كه هاوكينز با نفس گيرترين و عميق ترين ســكوتي كه تــا به امروز در يك فيلم 

ديده ايد، توانسته نقشش را ارائه كند. اين بهترين بازی اوست و شايسته تقدير. 
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اعضاي آكادمي معمولا به اسپيلبرگ وفادار هستند. همچنين به بازيگراني كه اين بار جلوي دوربين او رفته اند يعني تام هنكس و مريل استريپ. 
اولين بار است كه اين دو بازيگر بزرگ در يك فيلم روبه روي هم بازي مي كنند، تا داستان زني را بگويند كه ناشر واشنگتن پست بود و تبعيض 
جنسيتي باعث شد كه دولت امريكا مقابلش بايستد. 

 

آيا نت فليكس مي تواند با اين فيلم اولين نامزدي يك شبكه اينترنتي را در اسكار 
به دســت بياورد؟ در شرايطي كه اين صنعت روز به روز بيشتر رشد مي كند. فيلم 
اقتباسي از يك رمان است كه داستان شش شخصيت را روايت مي كند كه تحت تاثير 
جنگ و نژادپرستي دهه ۴۰ قرار گرفته اند. كری موليگان ستاره اصلي فيلم است. در 
زماني كه فيلم های مربوط به تبعيض نژادی در امريكا طرفداران زيادی پيدا كرده اند، 
«مادباند» شانس زيادی دارد كه در فصل جوايز موردتوجه قرار بگيرد. نت فليكس حق 
پخش فيلم را گرفت و مي شود به هوش مديران اين شبكه اعتماد كرد كه بي گدار 
به آب نمي زنند. بودجه فيلم ۱۰ ميليون دلار است و عواملش چندان شناخته شده 
 «Pariah» نيستند. خود دی ريس، فيلم نامه نويس و كارگردان امريكايي برای فيلم
موردتوجه محافل جدی سينمايي قرار گرفت. فيلمي كه داستان چالش های يك 

دختر نوجوان افريقايي- امريكايي بود. «مادباند» چهارمين فيلم ريس است. 
نظر منتقدان: گاردين: در اين فيلم دی ريس با روايت داستان دو نفر از سربازان 
قديمي جنگ جهاني دوم كه به مزرعه های مي سي سي پي بازمي گردند، نشان داد كه 
توانايي های زيادی در كارگرداني علي رغم سن كمش دارد. به علاوه، از بازی بسيار 
خوب جيسون ميچل هم نمي توان به سادگي عبور كرد. او نقش مرد جواني را دارد 
كه در كشورش و در قلبش در تقلای يافتن حس خانه است. «مادباند» فيلم تلخ و 
شــيرين و سرسختي است كه به طرز وحشتناكي خشن است و در كل مي خواهد 
نشــان دهد كه امريكايي بودن واقعا چه حسي دارد. اگر فرد درستكاری باشيد، راه 
آساني پيش رويتان نيست و گاهي ممكن است همه چيز به قيمت جان عزيزانتان 

تمام شود.

 

فهرســت فيلم هاي وحشتي كه در تاريخ سينما نامزد جايزه اسكار شده اند خيلي 
بلند نيست و فقط يكي از آنها يعني «سكوت بره ها» توانست اسكار را به خانه ببرد. اما 
«برو بيرون» مي تواند فيلم بعدي باشد. شروع خوبي داشته و از زمان اكرانش تا امروز 
همين طور اوج گرفته اســت. اين فيلم و كارگردان جوانش كه فيلم اولش را ساخته 

پديده های امسال سينما هستند. در همه فهرست های برگزيده فيلم جوردن پيل حضور 
دارد. تلفيقي از ژانر هارور و كليشه هايش با روان شناسي و حتي سياست. نكته جالب 
اينكه جوردن پيل در كارنامه اش به عنوان فيلم نامه نويس بيشتر روی كمدی كار كرده 
بود اما خودش مي گويد كه از كمدی و ژانر هارور احساس مشابهي مي گيرد از اين نظر 
كه در سرعت و در افشای گره ها خيلي شبيه هم هستند. «برو بيرون» به خصوص از 
اين  جهت قابل توجه اســت كه به  جای دست گذاشتن بر تاريخ نژادپرستي آن را در 
زندگي روزمره و معاصر جست وجو مي كند. در ضمن «برو بيرون» برای موفقيت فيلم 
در گيشــه مي تواند يك فرمول باشد: هزينه توليد: ۴,۵ ميليون دلار- فروش: ۲۵۴,۳ 

ميليون دلار!
نظر منتقدان: واشنگتن پســت: «برو بيرون» يك فيلم ترسناک است، اما نه از 
جنس آن ترســناک هايي كه در اين چند سال اخير به سينماها راه يافته اند. در 
ابتدا بايد بگويم كه درجه بندی سني فيلم R (بالای ۱۷ سال) است و اين به معني 
تماشای چيزهايي  است كه در فيلم های ترسناک بالای ۱۳ سال يافت نمي شود. 
اين درجه بندی سني فيلم به دليل خونريزی های معمول در آثار ژانر اسلشر نيست، 
بلكه بيشتر به علت ناسزاهای موجود در آن است. جوردن پيل به جای استفاده از 
خونريزی مفرط، با درايت خود توانسته جنبه های منزجركننده به اين اثر ببخشد. 
بله، تعجب نكنيد! من از كلمه «درايت» برای توصيف يك فيلم ترسناک استفاده 

كردم.

 

اگر يك فرمول وجود داشــته باشــد كه بگوييم چطور يك فيلم ممكن است در 
بخش هاي مختلف نامزد جايزه اسكار شود، «پست» اسپيلبرگ همه آن ويژگي ها را 
دارد. اعضاي آكادمي معمولا به اســپيلبرگ وفادار هستند. همچنين به بازيگراني كه 
اين بار جلوي دوربين او رفته اند يعني تام هنكس و مريل استريپ. اولين بار است كه اين 
دو بازيگر بزرگ در يك فيلم روبه روي هم بازي مي كنند، تا داستان زني را بگويند كه 
ناشر واشنگتن پست بود و تبعيض جنسيتي باعث شد كه دولت امريكا مقابلش بايستد. 
داســتان «پست»، اثر تازه  اسپيلبرگ بر روی جريانات انتشار مدارک پنتاگون توسط 
واشنگتن پست در سال ۱۹۷۱ متمركز است. در سال ۱۹۷۱ واشنگتن پست تصميم 
به افشای مدارک ۴۷جلدی پنتاگون گرفت. تصميمي كه پس از دستورالعمل فدرال 
رئيس جمهور و مجبورساختن نيويورک تايمز به عدم افشای اين مدارک گرفته شد. 
بودجه توليد فيلم ۵۰ ميليون دلار بوده است. فيلم البته در اكران های اوليه موفق تر بود. 
در اولين اكران منتقدان ايستاده تشويقش كردند اما بنظر مي رسد هر چه جلوتر رفت 

ستاره اقبالش كم سوتر شد.
نظر منتقدان: هاليوود ريپورتر: هيجان انگيز، مطمئن، عميق و كاملا تكان دهنده. 
بازی استريپ برق از سر مخاطبان مي پراند و احتمالا امسال هم نامزد اسكار مي شود تا 
ركورد خودش را بزند. اين بهترين ساخته اسپيلبرگ بعد از فيلم «مونيخ» است. فيلم 
را مي شود با بهترين آثار سينمايي در مورد ژورناليسم و روزنامه نگاری از جمله «همه 

مردان رئيس جمهور» مقايسه كرد. 
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منجيان گيشه

 
فيلم مهم و خوش سر و شكلي است. اهميتش از آن بابت است كه 
قصه «ديو و دلبر» را تقريبا همه در سرتاسر جهان مي دانند. آنهايي 
كه داستانش را نخوانده باشند از تماشای انيميشن محصول سال 
۱۹۹۱ ديزنــي پي به ماجرا برده اند و خلاصه اين ســؤال مطرح 
مي شود كه چطور بازسازی نعل به نعل آن انيميشن، با بازی اما 
واتسون در نقش بل توانسته تا اين حد فروش كند؟ پروژه بازسازی  
انيميشن های ديزني در سال های اخير باعث شده اين كمپاني سود 
هنگفتي به جيب بزند. برای اين فيلم ۱۶۰ ميليون دلار هزينه شده بود كه با توجه به رقم 

فروش آن عددی محسوب نمي شود.  

 
سرنوشت سری فيلم های «سريع و خشمگين» ممكن بود دو سال پيش به 
پايان برسد. فروش فرنچايز افت كرده بود و قبل از تمام شدن قسمت هفتم 
يكي از بازيگران اصلي يعني پل واكر ســر صحنه فيلم برداری در تصادف 
اتومبيل درگذشت. با اين حال به نظر مي رسد مرگ واكر فرنچايز «سريع و 
خشــمگين» را نجات داد. قســمت هفتم خوب فروخت و حالا قسمت 
هشتمش توانسته رتبه دوم را در دنيا كسب كند. اگر اهل فيلم های اكشن 
هستيد اين فيلم يك ضيافت تمام عيار برايتان خواهد بود اما اگر بيشتر 
دنبال قصه و روابط ميان شخصيت ها مي گرديد بعيد است كه «سرنوشت خشمگين» راضي تان كند. 

۲۵۰ ميليون دلار هزينه توليد اين فيلم شده است كه منتقدان هم چندان دوستش ندارند. 

 
حــالا ديگر همــه آن موجــودات زردرنگ با قيافه مســخره را 
مي شناسند. همان ها كه با سری انيميشن «من نفرت انگيز» به ما 
معرفي شدند و سال گذشته آن قدر معروف شده بودند كه يك فيلم 
هم به اسم خودشان ساختند: «مينيون ها». بايد اعتراف كرد كه 
هنــوز هم «من نفرت انگيز» و قهرمانانــش گرو و دخترهايش و 
مينيون ها كشش اين را دارند كه مخاطبان را به سينما بكشانند و 
از بودجه ۸۰ ميليون دلاری كه صرف ســاخت انيميشن شده به 
سود هنگفتي برســند. اما اين آخرين ذره های جذابيت داســتان گرو بود كه از دنيای 
تبهكاری فاصله گرفت تا تبديل به يك پدر نمونه شود. از اينجا به بعد بهتر است سازندگان 

دنبال كاراكترها و داستان جديدی باشند. 

 
«جنگ ستارگان» فقط يك فيلم نيست. يك فرهنگ است. بخشي 
از فرهنگ عامه امريكا كه در دهه ۷۰ بنيان گذاشته شد و به تدريج 
به كشورهای ديگر هم تسری پيدا كرد. فيلم آن قدر اهميت دارد 
كه هربار سر اينكه قسمت جديد اين حماسه فضايي را كه ميراث 
جورج لوكاس اســت، چه كســي بايد كارگردانــي كند بحث و 
جدل های زيادی به راه مي افتد. اين بار قرعه به نام رايان جانسون 
افتاد. جورج لوكاس از قسمت قبلي كه جي.جي. آبرامز كارگرداني 

را برعهده گرفت خودش را از ســری «جنگ ستارگان» كنار كشيد. اين قسمت آخر به 
مذاق منتقدان هم خوش آمده و نقدهای مثبتي دريافت كرده است. ۲۰۰ ميليون دلار 
خرج ساختن «جنگ ستارگان: آخرين جدای» شده. داستانش دنباله ای بر قسمت قبل، 
«جنگ ســتارگان: نيرو برمي خيزد» است و هشتمين قسمت سری فيلم های «جنگ 
ستارگان» محسوب مي شود. اگر مي خواهيد از اهميتش سر دربياوريد بدانيد كه ناسا برای 
فضانوردانش نسخه ای از فيلم را تهيه كرد و به چندصد مايلي خارج از زمين فرستاد تا 

بتوانند قسمت تازه «جنگ ستارگان» را ببينند. 

 
گيشه پرفروش های سال بدون حضور فيلم های ابرقهرماني تقريبا 
بي معني است. «اسپايدرمن» از آن دسته ابرقهرماناني به حساب 
مي آيد كه بيشــتر باب دل نوجوانان و تين ايجرهاست اما نسخه 
جديد اين ابرقهرمــان  مارولي كه آيرون من (مرد آهني) هم به 
عنوان معلمش در آن حضور دارد به نسبت قسمت های قبلي فيلم 
موفق تر و روپاتری است. با يك ستاره جديد: تام هالند نقش مرد 
عنكبوتي را بازی مي كند كه ســال ها در اختيار توبي مگواير بود. 
برای توليد اين فيلم ۱۷۵ ميليون دلار هزينه شده است. فيلم به شدت سرگرم كننده و 
ماجراجويانه است و بخصوص برای جوانان اثر جذابي است. فيلم در حقيقت دنباله داستاني 

است كه در «انتقام جويان» شاهدش بوديم. 

 
اين جزو معدود دفعاتي اســت كه يك فيلم غيرهاليوودی موفق 
مي شود جزو ده فيلم باكس آفيس جهاني قرار بگيرد. فيلم اكشن 
«گرگ جنگجو ۲» دنباله ای بر فيلمي است كه سال ۲۰۱۵ توسط 
همين كارگردان يعني ژينگ وو ساخته شد. داستان فيلم درباره 
يك ســرباز چيني باتجربه است كه از قدرت و مهارت تيراندازی 
فوق العاده ای برخوردار است. اما در طول يكي از ماموريت هايش با 
گروهي عجيب مواجه مي شــود كه مسيرش را تغيير مي دهند. 
بودجه ساخت قسمت دوم فقط ۳۰ ميليون دلار بوده اما توانسته تبديل به پرفروش ترين 
فيلم تاريخ سينمای چين شود. طرح داستاني وطن پرستانه فيلم نظر منتقدان را جلب كرد 

و اكثرا نقدهای مثبتي روی اين فيلم نوشتند. 

 
۲۰۰ ميليون دلار صرف ساخت يك فيلم ابرقهرماني ديگر شد تا 
در باكس آفيــس ســال ۲۰۱۷ در جهــان همچنــان ســهم 
بلاک باســترهای اين چنينــي حفــظ شــود. فيلم براســاس 
كاميك بوک های مارول ساخته شده است و كريس پرت و زويي 
سالدانا درست مثل قسمت اول قهرمانان اصلي آن هستند. اين بار 
گروه نگهبانان كهكشــان مي خواهند سر از راز هويت اعضايشان 
دربياورند تا بتوانند عليه دشــمن با هم متحد شــوند. منتقدان 
جلوه های ويژه فيلم را مبهوت كننده خواندند و معتقد بودند اگر فيلم نامه اش نكته تازه ای 

نداشت اما به قدر كافي مفرح بود كه تماشاگران راضي از سينما بيرون بيايند. 



.......................  .......................
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 جشــنواره موســيقي فجر در راه است و برنامه اش هم اعلام شــده. در حوزه موسيقي ايراني 
مثل هر سال خوانندگان پاپ ركورددار تعداد اجرا هستند اما چندتا از مهمانان خارجي جشنواره 
موسيقي فجر چهره های سرشناسي هستند كه به شدت مي شود كنسرت شان را توصيه كرد. يكي 
از آنها آهنگ ســاز و نوازنده فرانسوی مانو كچه است. او موســيقي داني است كه هم در اجراهای 
زنده و هم استوديويي فعاليت دارد. او دنباله روی سبكي يكتا در نوازندگي است؛ آميزه ای متمايز از 
ظرافت و قدرت كه موسيقي دان ها و تهيه كنندگان همواره در پي آن هستند. كچه كه نوازنده درامز 
منتخب پيتر گابريل است در اثر بسيار موفق او به نام «پتُك» بسيار اثرگذار بود و كانون گروه او در 

اجراهای زنده اخيرش در تور جهاني 
«Back to Front» (بازگشت به 
جلــوی صحنه) اســت. همكاری 
درازمدت كچه با اســتينگ يكي 
ديگــر از جنبه های مهــم كارنامه 
حرفه ا ی اوســت. ســبك متمايز 
او سهم چشــمگيری در موفقيت 
بهترين اثر استينگ «مرد انگليسي» 

در نيويورک داشته است. فعاليت كچه  در جايگاه آهنگ ساز و رهبر گروه هم اهميت زيادی دارد. او 
تاكنون شش آلبوم با نام خود منتشر كرده كه با اقبال گسترده جهاني روبه رو شده است؛   مشخصه  
اصلي موسيقي او ادراک در خلق درون مايه های دقيق،   آهنگين و گيرا ، جريان يكتا و حس وحال 

ژرف آن است.  آلبوم های شخصي  او بيشتر وامدار موسيقي جَز است.

تئاترها همچنان پررونق هستند و نشان مي دهند بستر تازه  فرهنگي هم برای مخاطبان و هم 
برای سرمايه گذاران اند. از تئاتر موزيكال «اليور توئيست» شماره پيش گفتيم كه مهناز افشار و نويد 
محمدزاده ســتاره هايش هستند. برای اين ماه يك تئاتر موزيكال ديگر روی صحنه مي رود كه در 
عرض مدت نمايش يك ماهه اش آن قدر از آن اســتقبال شد كه به فاصله كمتر از شش ماه دوباره 
آن را روی صحنه برده اند. «شيرهای خان باباسلطنه» به كارگرداني افشين هاشمي در حقيقت ادای 
ديني به سنت تئاتر روحوضي است. نمايشي كميك با آواز و موسيقي كه يك غلام سياه در آن وجود 

دارد كه در حقيقت نماينده وجدان 
بيدار و مردم است و يك ارباب كه 
دائم با اين غلام بايد سر و كله بزند. 
«شيرهای خان باباسلطنه» دقيقا از 
همين الگو پيروی مي كند. داستان 
يك شــاه (با بازی خود افشــين 
هاشمي) كه در يكي از مراسم عيش 
و نوشــش از چين برايش شيری 

هديه مي آورند كه در حقيقت مصنوعي است! نكته متمايز نمايش حضور گلاب آدينه در نقش سياه 
است. اينكه يك زن نقش سياه را در نمايشي كمدی- موزيكال ايفا كند ريسك بزرگي بوده كه به 
جز گلاب آدينه بعيد است بازيگر ديگری از عهده آن برآيد. گلاب آدينه با استفاده از تكنيك های 
بازيگری منحصر به فرد، سياهي روی صحنه خلق مي كند كه شبيهش را نديده ايد. نمايش هرچند 
كمي طولاني است اما لحظات مفرحي برايتان خواهد داشت. و نكته آخر اينكه موسيقي اين تئاتر 
برعهده گروه «ول شــدگان» است. همان چند جواني كه با كمانچه و سنتور و سازهای ضربي در 
شــبكه های اجتماعي نسخه های خودشــان را از آهنگ های معروف بيرون مي دادند و معلوم شد 

موزيسين های كاربلدی هستند. 

بعد از كش و قوس های بسيار و گذشت نزديك به دو سال از ساخت فيلم «پل خواب» توسط 
اكتای براهني بالاخره قرار اســت اين فيلم اكران شــود. نمونه ای از اينكه چطور اگر تهيه كننده و 
پخش كننده موثر پشت يك فيلم نباشند هرقدر هم از نظر هنری ارزشمند باشد، ممكن است زمين 
بخورد. به هرحال در برهوت فيلم های خوب مي شود به ساخته اكتای براهني اعتماد كرد. اكتای 
براهني در اولين فيلم بلندش، برعكس آنچه همه انتظار داشتند از نام پدرش رضا براهني استفاده ای 
نكرد و فيلم خودش را ســاخت. اقتباسي از رمان «جنايت و مكافات» يكي از شاهكارهای فئودور 
داستايفسكي. ساعد سهيلي ستاره فيلم است و نقش راسكولنيكف ايراني را قرار است ايفا كند. كتاب 

داستايفسكي درامي روان شناختي 
مبتني بر حس گنــاه، تحقير و با 
مايه های اجتماعي است. كتابي كه 
برای اقتباس اثر ســنگيني است. 
براهني به گمان من هوشمندانه آن 
بخش روان شناختي سنگين كتاب 
را ســبك تر كــرده و كاراكترش را 
بيشتر در دل شرايط اجتماعي قرار 

داده تا هم به مذاق تماشاگر ايراني خوش تر بيايد و هم بضاعت سينمای ايران اجازه بدهد كه فيلم 
به ثمر بنشيند. اكتای براهني در پرداخت درام خيلي خوب عمل كرده و فيلمش تبديل به اثری 
وهمناک شــده كه هرچه جلوتر مي رود ابعاد يك فاجعه عظيم بيشتر برای تماشاگر مشخص و 

ملموس مي شود. 

عرضه فصل سوم سريال محبوب حسن فتحي، «شهرزاد»، نهم بهمن ماه از سر گرفته مي شود. 
ســريال «شــهرزاد» جزو معدود آثاری بود كه پتانسيل شــبكه نمايش خانگي را به همه نشان 
داد. ســريالي كه مخاطبان بسياری پيدا كرد و تازه اين خيل به جز كساني هستند كه سريال را 
متاسفانه به صورت غيرقانوني دانلود كرده اند. سريال «شهرزاد» به تهيه كنندگي سيد محمد امامي، 
كارگرداني حسن فتحي و نويسندگي مشترک نغمه ثميني و حسن فتحي به سياق آثار تلويزيوني 
اين كارگردان از جمله «مدار صفردرجه»، داستان عاشقانه ای است كه در بستر حوادث اجتماعي 

و سياسي ايران در دهه ۳۰ به بعد 
مي گذرد. فتحي معتقد اســت كه 
مردم تشنه قصه های خوب عاشقانه 
هستند و قدرت «شهرزاد» در جلب 
مخاطــب هم از هميــن قصه اش 
مي آيــد. بگذريم كه گــروه خوب 
بازيگری از همان فصل اول يكي از 
دلايل مهم موفقيت سريال بود. به 

خصوص شــخصيت پردازی كاراكتری مثل بزرگ آقا با بازی علي نصيريان كه يادآور يك جور دون 
كورلئونه «پدرخوانده» بود پر از ريزه كاری های شخصيتي و هاشورهای سياه و سفيد كه به سريال 
وزن خاصي داد. فصل دوم البته در فيلمنامه به اندازه فصل اول موفق نبود اما سازندگان قول داده اند 
كه در فصل ســوم دوباره شاهد اوج گرفتن سريال خواهيم بود. به خصوص كه حالا مثلث قباد و 
شهرزاد و فرهاد وارد مرحله حساسي شده كه با شايعات حذف يكي از اين سه نفر در داستان همه 
چيز مهيج تر خواهد شد. به نظر مي رسد همچنان محسن چاوشي خواننده سريال «شهرزاد» باشد 
كه ترانه هايش برای اين ســريال بين مردم حســابي گل كرد. فصل سوم نيز مانند دو فصل قبل، 

دوشنبه ها منتشر خواهد شد و برای هر قسمت، برنامه های ويژه ای پيش بيني شده است.
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بعد از هشت سال كه فقط تك آهنگ  آن هم به تعداد اندک منتشر كرده بود حالا عليرضا عصار 
دوباره به گود برگشته است و جديدترين آلبومش «جز عشق نمي خواهم» را به بازار داده كه جزو 
آلبوم های پرفروش ماه قبل هم شد. تور كنسرت هايش برای اجرای قطعات اين آلبوم هم شروع شده 
و اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفته است. نكته عجيبي است چون معمولا اگر خواننده ها چند سالي 
كار نكنند از يادها مي روند ولي مشخص است كه عصار علاقه مندان پروپاقرصي دارد. احتمالا يادتان 
مي آيد كه اواسط دهه ۷۰ در تلويزيون فضای بازی برای موسيقي پاپ به وجود آمد و چند خواننده با 
صداهای جديد داشتيم: خشايار اعتمادی، قاسم افشار و عليرضا عصار جزو آنها بودند. ميان آن چند 

نفر عصار ســعي داشت متفاوت تر 
باشــد. خيلي خــودش را درگير 
موســيقي پاپ نمي كرد. صدای بم 
و توانايش هم بــه او اين فرصت را 
داده بود كه دســت به تجربه های 
جذاب تــری بزند. يكي از مهم ترين 
انتخاب هايش از همان ابتدا شعرهای 
مولانا بود. از اول كارنامه اش تا امروز 

آلبومي بيرون نداده كه در آن قطعه ای از مولانا را نخوانده باشــد. به خودی خود ممكن اســت اين 
ماجرا حسن محسوب نشود اما صدای وزين عصار به آهنگ كلمات اشعار مولانا مي خورد. كلمات 
را خيلي واضح و آهنگين ادا مي كند و حق شعر و شاعر را به جا مي آورد. در اين آلبوم جديدش كه 
بيشتر خودش آهنگ سازی كرده باز هم قطعاتي كه از مولانا خوانده با فاصله زياد بهتر از بقيه هستند.  

اواخر بهمن يك كار عروسكي ديگر از بهروز غريب پور روی صحنه تئاتر مي رود. بعد از اجرای 
مجدد اپراهای خيام، ســعدی و مولوی با آواز محمد معتمــدی، كارهای يگانه ای كه فقط بهروز 
غريب پور مي تواند انجام بدهد، حالا سراغ يك كار سخت تر رفته: نمايش عروسكي «مكبث». البته 
اين اولين بار نيست كه غريب پور اين نمايش را اجرا مي كند. در حقيقت نمايش عروسكي «مكبث» 
هم اقتباسي از نمايش نامه ويليام شكسپير و هم اپرايي به همين نام به آهنگ سازی جوزپه وردی، 
آهنگ ســاز مشهور ايتاليايي است. غريب پور روح اين اپرا را با اجرای آن به زبان اصلي حفظ كرده 

است. خوانندگان نقش ها عبارت اند 
از: جوزپه تــادی در نقش مكبث، 
جوانــي فوياني در نقــش بانكو و 
بريژيت نلسن در نقش ليدی مكبث. 
«مكبــث» يكي از مشــهورترين 
نمايش نامه های ويليام شكســپير 
اســت كه حــول حــرص و آز و 
تقدير مي چرخد. ليدی مكبث زن 

حريصي اســت كه مي خواهد همســرش به هر قيمتي شده شاه بشــود. روزی مكبث در راه سه 
جادوگر را مي بيند كه پيش بيني مي كنند دست او به خون آلوده مي شود اما به سلطنت مي رسد. 
شاه مهمان خانه مكبث و همسرش مي شود و آنجاست كه ليدی مكبث نقشه های شيطاني اش را 
مي خواهد عملي كند. اين اپرا از بقيه كارهای عروسكي غريب پور قديمي تر است و در حقيقت بعد 
از دومين نمايش موزيكال عروسكي اش، «رستم و سهراب» سراغ اين پروژه رفت. اين اپرا محصول 
گروه نمايشــي آران اســت و خود غريب پور آن را پروژه ای جهاني مي خواند. به ديدنش برويد و از 
تلفيق موسيقي درجه يك با هنر تئاتر لذت ببريد. «مكبث» غريب پور نشان مي دهد از استانداردهای 

جهاني چيزی كم نداريم. 

بعد از اجرای موفق تابستان كيهان كلهر با تريوی هلندی رامبراند در تالار وزارت كشور 
كه با استقبال فوق العاده ای روبه رو شد خبر رسيد كه قرار است هم زمان با تولد كيهان كلهر 
در هفته اول دی ماه گزيده كارهای او به شكل يك آلبوم نفيس منتشر شود. از اواسط پاييز 

پيش فروش آلبوم «گزيده كارهای كيهان كلهر» آغاز شد.
هشــت آلبوم كيهان كلهر همگي در يك مجموعه قرار گرفته اند و برای دوستداران 
موســيقي هديه ای منحصر به فرد اســت. اين دوستداران قرار نيست فقط علاقه مندان 
موسيقي سنتي باشند. كاری كه كلهر با كمانچه اش مي كند از موسيقي سنتي ايران فراتر 

مي رود. او با ابداعاتش توانسته 
رنــگ و فضای تازه ای به ســاز 
كمانچه ببخشد و قابليت هايش 

را گسترده تر كند. 
مهم ترين  كلهــر  كيهــان 
نوازنده بين المللي ايراني است. 
نامزدی جايزه گرمي، همكاری 
با هنرمندان بزرگي مثل يويوما 

و اجرا در بزرگ ترين و مهم ترين تالارهای جهان را در كارنامه اش دارد. روز ۵ دی همراه با 
تحويل مجموعه گزيده آثار با حضور خودش صف طويلي از علاقه مندان در فرهنگسرای 

نياوران گرد آمدند تا شايد مجموعه را با امضای خود استاد به دست بياورند. 
شنيدن آلبوم های موسيقي كلهر ضيافتي برای گوش و روح است. 

بعد از موفقيت ايران در حراج هايي 
مانند كريستيز و ساتبيز و فروش چند 
ميليون دلاری آثار تجســمي ايران 
حــالا گالری ها هــم قطب فرهنگي 
شــده اند. روزهای جمعه كه افتتاح 
نمايشگاه هاست اگر سری به آنها بزنيد 
جمعيتي را مي بينيد كــه تا بيرون 
در گالری كشيده شــده اند. يكي از 
نمايشگاه های اين مدت كه مي شود 
توصيــه اش كرد نمايشــگاه «انرژی 
مثبت»، كارهــای كامبيز درمبخش 
اســت با ۳۸ اثر مركب روی كاغذ با 
پس زمينه سفيد در سايز ۴۲  در ۲۹ 
از مجموعه داستان های دنباله دار او كه 

اخيرا طراحي شده و در ادامه آثارش در همشهری داستان و مجله قهوه است. در اين آثار 
كه از خط برای تاثير بيشتر كار بر روی مخاطب استفاده شده، فضايي با موضوعات ناياب 
و اتفاق هايي كه خيلي غيرمعمول اند و در واقعيت وجود ندارند نشــان داده مي شود كه 
هركدام نوعي كشف است؛ مانند پيوند نامتعارف برگ با درخت و جدايي اين دو از هم، يا 

برگ درختي كه تبديل به نور مي شود.
در بخش ديگری از آثار اين هنرمند از كلاژ و رنگ استفاده شده كه بر جذابيت و بهتر 
شــدن كار افزوده است؛ مانند كلاژ چشــم بر روی يكي از طرح ها يا رنگ برگ و نور در 

طراحي با بافت سياه و سفيد.
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افزايش روشن انديشي

تلاش برای پيدا كردن امنيت 
مجموعه داســتان «بي باد، بي پارو» دوازده داســتان دارد. داســتان هايي از واهمه ها، ترس ها و 
دغدغه هاي آدم ها به خصوص زن ها. كتاب با داســتان زندگي زن مهاجر شروع مي شود و با صحنه 
داستاني از پرواز پرنده ای بر فراز اقيانوس به پايان مي رسد. در اين داستان ها، شخصيت ها به دنبال 
چرايي و گاه به دنبال رهايي اند. آنها گاه با فرياد، گاه با فرار از موقعيت دشوار، گاه با رويارويي شجاعانه 
و گاه با روياپردازی به شرايط سخت خود اعتراض مي كنند و با كابوس هاي آزاردهنده و ناكامي هاي 
خود مقابله مي كنند. سفر، رويا، دوستي، مرگ، عشق، عصيان، وفاداری، سوء ظن و رهايي از موضوعات 
اين مجموعه است.در همه داستان هاي اين كتاب رهابودن و تلاش براي پيدا كردن امنيت است كه از 
عناصر تكرارشونده متن هاست. آدم ها بيش از ديگری با خود سخن مي گويند و برای همين رفتارهای 
بيروني شان گاه تكان دهنده و مرموز به نظر مي رسند. رمز و رازی كه از شنيدن صدای قدم هاي مرگ، 
جان مي گيرد و مخاطب را با سرنوشت هايي روبه رو مي كند كه در عين داستاني بودن در جست وجوی 
راهي ديگرند. راهي برای رستگاری. اين مجموعه داستان در واقع تازه ترين اثر وفي است كه شامل 
دوازده داســتان كوتاه به نام هاي «به باران»، «قايق ران ها»، «بلوک هاي بتوني»، «يك مثقال، يك 
انبار»، «بي باد، بي پارو»، «سيب زميني ايراني»، «كابوس شناور»، «درخشش نحس»، «هتل مشهد»، 
«غشای نازک»، «صعود» و «كلبه رو به اقيانوس» است. اين كتاب ارزشمند اخيراً به عنوان يكي از 
برگزيده هاي جشنواره ادبي احمد محمود در بخش مجموعه داستاني انتخاب شده است. در بخشي 
از اين كتاب مي خوانيم: «آواز دلنشيني آرام آرام از لبه آب لغزيد و با بلند شدن موج اوج گرفت. دلم 
خواست يك بار ديگر برگردم توی كلبه. دوست داشتم همه چيز را از بالا ببينم. اين دفعه كارگردان 

صدايم را نشنيد و فيلم را وسط اقيانوس روی بال پرنده سفيدی تمام كرد.»

رويای رسيدن به تجارتي شخصي 
اگر قصد داريد سوار قطار وحشت كارآفريني شويد، حتما در صندلي جلو بنشينيد! شما 
در سفر زندگي خود با كتاب ماجراجويانه و جديد دارن  هاردی هم سفر هستيد و اين كتاب 
برای كساني است كه رويای رسيدن به تجارت شخصي را دارند. بليت خود را تهيه كنيد. 
لحظه سوار شدن به قطار پرسرعت كارآفريني همين حالاست و اين يك انتخاب است. 
انتخابي كه فقط شما انجامش مي دهيد. كتاب حاضر درباره يادگيری استفاده موفقيت آميز 
از قطار هوايي پرسرعت كارآفريني است. اگر كارم را درست انجام داده باشم تا پايان اين 
كتاب سه اتفاق رخ مي دهد. شما بسيار سرسخت مي شويد: به اين حرف ايمان دارم. ابتدا 
بايد به عنوان كارآفرين بدانيد از مسير پيش روی خودتان چه انتظاری داريد. تعارف نداريم. 
مي خواهيم در برابر نه شنيدن، منفي بافي و ترديد ايمن شويد. در طول راه وقتي با اين 
موارد روبه رو مي شويد مي خواهيم به شما اطمينان بدهيم كه بدون شك آنها را مغلوب 
خواهيد كرد. مجهزتر به اين سفر مي رويد: شايد كارآفريني سفری هيجان انگيز باشد؛ اما 
در دنيای واقعي هم رخ مي دهد. بنابراين به مهارت هاي واقعي نياز داريد. بايد دوره هاي 
فروش، رهبری و بهره وری را درباره چگونگي انجام دادن كارها سپری كنيد. همه استعداد 
دارند اما برای كسب توانايي بايد سخت كار كنيد. اين كتاب ارزشمند به كساني كه هدفي 
را در زندگي شان دنبال مي كنند، توصيه مي شود. در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: «افراد 
برای اينكه احساس بهتری به خود داشته باشند، به اميد اين كه شما را به داخل گروه خود 
بكشند، انتخاب خلاقانه شما را مسخره مي كنند. بله؛ آنها شما را عجيب و غريب و ديوانه 

مي نامند. آنها شما را مجنون صدا مي زنند.»
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 روايتي از پسامدهای جنگ جهاني دوم 
كتاب «ميوه خارجي» با محوريت شخصيت زن ها      و روايت دو داستان موازی در حال و گذشته 
اســت كه داستاني پركشش را به خواننده عرضه كرده است. اين رمان با داستان زندگي «لوتي» از 
آوارگان جنگ جهاني دوم شروع مي شود كه در كودكي به خانواده دكتر هولدن سپرده مي شود و 
در كنار سيليا، دختر خانواده هولدن كه همسن اوست رشد مي كند و سال ها     ی نوجواني را پشت سر 
مي گذارد. زندگي در شهر كوچك و بي جنب و جوش «مِرِم» عذاب آور است و ساكنان كهنه پرستش 
در مقابل هرگونه تغيير و تحولي از خود مقاومت نشان مي دهند. اين دو دختر جوان مشتاق هستند 
تا دور از خانواده و به هر نحو ممكن، درِ دنيای جديدی را به روی خود بگشايند. بدين ترتيب وقتي 
گروهي سنت شكن از لندن مي آيند و در عمارت آركيديا ساكن مي شوند با دو شيوه جديد از زندگي 
آشنا مي شوند. در كل اين كتاب داستاني رازآلود از گذشته ها     يي دور با شخصيت ها     يي هنجارشكن و 
ترقي خواه در جامعه ای سنت گرا دارد. سبك نوشتاری جوجو مويز و نحوه روايت داستان وی كه در 
اين كتاب به چشم مي خورد تقريباً در تمامي كتاب هايش به زيبايي تكرار شده است و اين موضوع 
نه تنها از جذابيت آثار اين نويسنده كم نكرده است بلكه باعث شده تا هواداران او منتظر كتاب های 
جديدش باشند و علاوه بر داســتان ها     ی روايت شده به سبك نويسنده نيز علاقه مند شوند. كتاب 
«ميوه خارجي» اولين بار ســال ۲۰۰۳ در انگلستان منتشر و پس از استقبال خوب و برنده شدن 
جايزه رمان عاشقانه، نسخه امريكايي آن با عنوان «افتاده در باد» نيز منتشر شد كه البته به اعتقاد 
خوانندگان عنوان اصلي كتاب گزينه بهتری بوده و نيازی به تبديل عنوان وجود نداشته است. ليكن 
فارغ از تغيير عنوان، اين كتاب در امريكا نيز مورد توجه عموم علاقه مندان قرار گرفت و تبديل به يكي 

از پرفروش ترين ها      شد و در ليست كتاب های پرفروش نيويورک تايمز در صدر جدول قرار گرفت.

قدرت اميد 
«تصرف عدواني» ششمين كتاب لنا آندرشون نويسنده و روزنامه نگار سوئدی است كه در سال ۲۰۱۳ 
برنده بهترين رمان سال سوئد شد. اين اثر روايت يك عشق مخرب است كه تمام روح و هويت يك زن 
را مخدوش مي كند و اعتماد به نفسش را در مقابل شريك احساسي اش از بين مي برد. بهتر است كتاب 
را قصه ای درباره قدرت اميد بدانيم. وقتي كتاب را مي خوانيم متوجه مي شويم شخصيت اصلي داستان 
گرفتار اميد واهي است. «تصرف عدواني» داستان عشق زني منتقد به مردی هنرمند است. شخصيت 
زن، خواننده را به ياد شخصيت ماريان در كتاب «عقل و احساس» اثر جين آستين مي اندازد. شخصيتي 
كه آقای ويلوبي را از قصد در داستان پس مي زند و در تعجب است كه چرا او عكس العمل نشان نمي دهد! 
هميشه مي گويند عشق كور است. انسان هاي عاشق توانايي انتقاد را از دست مي دهند و خود را به راحتي 
فريب مي دهند و بي شــك اين كتاب اين موضوع را به خوبي بيان كرده است. آندرشون دوست ندارد 
صرفاً كتاب هاي عاشقانه بنويسد و از خلال نوشته اش جريان هاي روشنفكری معاصر را نيز به خواننده 
ارائه دهد. شخصيت اصلي داستان او زني روزنامه نگار و مقاله نويس و مرد اصلي داستان مستندساز است 
و ديدگاه های متفاوت از اطرافيانشان دارند. او در اين اثر به موضوعات مختلفي چون سياست، اقتصاد، 
فلسفه، تروريسم و انقلاب مي پردازد. علاوه بر اين نويسنده قصد دارد به موضوع روان شناسي زبان نيز 
بپردازد. رابطه بين واقعيت، زبان و پيچيدگي هاي ذهني انســان برای او بسيار اهميت دارد. او معتقد 
است انسان توانايي درک بخش هايي از خودآگاه را كه زندگي اش به آن وابسته است، دارد. اگر جهان را 
همان طور كه خودش را به ما ارائه مي دهد درک نمي كرديم، توان ادامه حيات نداشتيم. در توضيح پشت 
جلد اين كتاب آمده است: «وقتي آدم عاشق است و عشقش پذيرفته شده، تنش احساس راحتي مي كند. 

برعكس وقتي عشق بي پاسخ مي ماند تن احساس مي كند وزنش سه برابر شده است.»

اهداف ديپلماسي 
  اين پژوهش به بررســي ديپلماسي عمومي امريكا و اتحاديه اروپا در قبال ايران مي پردازد 
و تلاش مي كند تا به اين پرســش ها پاسخ دهد كه ديپلماسي عمومي از چه مباني تاريخي و 
نظری اي برخوردار است و ديپلماسي عمومي اتحاديه اروپا و نيز امريكا در قبال ايران از چه ابعاد، 
اهداف، نهادها و ساختارهای طراحي و ابزارها و شيوه هاي اجرايي اي برخوردار است؟ پژوهشگر 
اين اثر همچنين در پي پاسخ گويي به اين سؤالات است كه سياست عمومي اتحاديه اروپا و امريكا 
در قبال جمهوری اسلامي ايران چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ و ديپلماسي عمومي امريكا و 
اتحاديه اروپا در مقايسه با يكديگر چه اهدافي را در قبال جمهوری اسلامي ايران دنبال مي كنند؟ 
جست وجوی راهكارهايي برای ايران به منظور مقابله با ديپلماسي عمومي اتحاديه اروپا و امريكا 
نيز از ديگر تلاش هاي پژوهشگر اين اثر است. اين كتاب در چهار بخش تدوين شده است. بخش 
اول: مباني نظری و تاريخي ديپلماسي فرهنگي؛ بخش دوم: ابعاد، اهداف، نهادها و ساختارهای 
طراحي و ابزارها و شيوه هاي اجرای ديپلماسي عمومي اتحاديه اروپا در قبال ايران؛ بخش سوم: 
ابعاد، اهداف، نهادها و ساختارهای طراحي و ابزارهای ديپلماسي عمومي امريكا در قبال ايران؛ 
بخش چهارم: بررسي تطبيقي سياست عمومي اتحاديه اروپا و امريكا در قبال جمهوری ايران. 
در بخش پاياني اين اثر نيز تلاش شده تا راهكارهای ايجابي و تهاجمي برای مقابله با ديپلماسي 

عمومي غرب ارائه شود.  

خرد تحولي 
اين كتاب جلد اول از مجموعه ســه جلدی «قانون، قانون گذاری و آزادی» است.  هايك در اين 
كتاب كوشيده است ضمن ارائه گزارشي موجز و منسجم از اصول انديشه آزادی خواهي، معضلات 
مهم جوامع مدرن را برشــمرد و برای برخي از آنها راه حل هايي ارائه دهد. مضمون اين اثر اصول 
آزادی خواهي (ليبراليسم كلاسيك) با تأكيد بر موضوع عدالت و اقتصاد سياسي است. بخش مهمي 
از انديشه هاي اصيل  هايك در زمينه هاي معرفت شناسي، اقتصاد، سياست و حقوق به طور يكجا و 
منسجم در اين اثر ارائه شده است. طبق نظر مؤلف، آزادی در جوامع مدرن در سايه شكل گرفتن 
مالكيت فردی و گســترش مبادلات آزادانه ميان انسان ها يعني نظم بازار، امكان پذير شده است. 
آزادی و نظم بازار دو روی يك سكه اند و يكي بدون ديگری قابل تصور نيست. پيام اصلي  هايك در 
اين كتاب دعوت به اخلاق و سنت هاي مقوّم آزادی است. به اعتقاد  هايك، پيشرفت هاي بشری در 
همه زمينه هاي مادی و معنوی از آزادی انديشه و انتخاب فردی ناشي شده است. مطالعه دقيق اين 
اثر مي تواند تصوير نسبتاً جامعي از كل ديدگاه هاي  هايك ارائه دهد. مجموعه استدلال هاي  هايك 
مبتني بر نظريه شناخت تحولي يا آن چهارچوب فكری است كه خود را خرد تحولي مي نامد. در 
بخشي از اين كتاب در مورد ناكامي آرمان دموكراسي مي خوانيم: «ناديده گرفتن تعداد روز به روز 
بيشتری از متفكران و افراد خيرخواهي كه آرام آرام اعتقاد خود را به آرمان دموكراسي كه بيش از اين 

الهام بخش آنها بود از دست مي دهند، ديگر ممكن نيست.» 
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